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سر مقاله

از رجا تا رسا
از رانده شدگان جمهوري اسلامي تا راه سبز اميد

در بخــش پاياني ســرمقاله شــماره 57 با نام 
»قانون اساســي در دو حركت« آمــده بود »آنچه 
مطرح شــد در حــوزه مســائل معرفتــي و احياناً 
كج انديشــي بود. اما اگــر درآمدهــاي رانتي و 
بادآورده مبتني بــر نازكــي كار و كلفتي پول به 
فضاي امنيتي ـ نظامي وارد شــود و با تفســيرهاي 
كج دلانه و كج انديشــانه از قانون اساسي تكميل 
شــود مثلثــي را به وجود مــي آورد كــه برانداز 
اصول انقلاب، قانون اساســي و نظــام جمهوري 
اســلامي خواهد بود. بــه همين دليل اســت كه 
چالش قانون اساســي به بحــران قانون اساســي 
تبديل شــده اســت. به اين معنا كه اگر نامزدهاي 
رياســت جمهوري شعار بازگشــت به تك تك 
مــواد قانون اساســي را بدهنــد برانــداز تلقــي 
مي شوند. به نظر من اين مقوله است كه مي  تواند 

ريشه ناآرامي  ها باشد.
اميد اســت همان طور كه مقام رهبري گفتند 
قانون اساســي ثمــره انقــلاب، فصل الخطــاب 
همه قرار گيرد، چرا كه جايــگاه همه چيز در آن 
تعريف شــده و اگــر ايراداتي به آن وارد اســت 
جايــگاه تجديدنظــر قانوني هــم در آن تعريف 
شده اســت. در يك كلام، خلاصه آنچه آقايان 
خاتمي، موســوي و كروبي مي گويند اين است 
كه طي ســال ها رويه هايي باب شده كه در عمل، 
قانون اساسي ثمره انقلاب دور زده شده است. تا 
آنجا كه مي دانم احياي قانون اساسي شعار قاطبه 
مردم ايران اســت و ربطي به انقلاب مخملي و... 

ندارد.«
شــايد بتوان ريشــه  اين بحــران را به شــكل 
ســاده تري تصوير نمود و آن اين كه اگر جريان 
»الف« جريان »ب« را برانداز خود بداند و جريان 

»ب« نيز جريان »الف«  را برانــداز خود بداند، اين 
يعني وجود دو جريــان برانــداز در مملكت كه 
تلاقي آن دو حتمي به نظر مي رســد؛ امروز، فردا 

و يا درنهايت پس فردا.
اگر جريان »الف« باوجود نظارت استصوابي 
و رد صلاحيت هــاي گســترده، آراي مــردم را 
به دنبال خود داشــته باشــد و پروســه تنفيذ مقام 
رهبري را هم طي كرده باشــد، ولي با طي چنين 
مراحلي باز هم جريان »ب« جريان »الف«  را نه تنها 
به رسميت نشناســد بلكه كارشكني را آغاز كند، 

در اين صورت چه بايد كرد؟
بد نيســت نيم نگاهي به 14 ســال پيش يعني 
زمستان 1374 بيندازيم. در فصل پاياني اين سال، 
انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اســلامي 
جريان داشــت. مــردم اصفهــان كه در ســابقه 
تاريخــي نه چندان دور خــود در برابر نخســتين 
حكومت نظامــي رژيــم شاهنشــاهي مقاومت 
كردند و پس از پيروزي انقــلاب در برابر جنگ 
تحميلي و در دفاع مقدس اين افتخار را داشــتند 
كه 10درصد شــهداي ايران را از آنِ خود كنند، 
در انتخابات ســال 1374 نيز حماسه پرشوري از 
خود بر جاي گذاشــتند به اين گونه كه 70درصد 
آراي گرفته شــده از آنِ  كســاني شــد كه از نظر 
فكري و ســليقه اي مورد تأييد شــوراي نگهبان 
نبودند. تحقيقات ميداني نيز اين آراي چشمگير 
را تأييد مي كرد، اما آيت الله احمــد جنتي بدون 
دليل قانع كننــده اي نتايج ايــن انتخابات را باطل 
اعلام كردند كه بهــت و حيرت مــردم را در پي 
داشــت. مردم اصفهان در بهار 1375 در دور دوم 
انتخابات به صحنه آمدند و حماســه اي پرشورتر 
از آن برجا گذاشته و آراي بيشــتر از دوره پيش، 

نصيب نامزدهاي خود كرده و آنان را با اين آراي 
خود به ســوي مجلــس شوراي اســلامي بدرقه 

كردند.
متأسفانه ريشه يابي همه جانبه اي به عمل نيامد 
كه چرا با وجود طــي مراحل قانوني و عدم وجود 
مدارك قانع كننده براي ابطال، دوباره انتخابات 
باطل شــد. هرچنــد در دور دوم هم همــان آرا با 
قدرت بيشــتري تأييد شــد. در پي آن ازســوي 
مردم، نهضــت دليل خواهي شــكل گرفت تا از 
فقهايي كه خــود را »فرزند دليــل«)1( مي دانند و 
ســرود »قل هاتوا برهانكم«)2( مي سرايند، بپرسند 
چرا و به چه دليــل آراي »مردم« باطل شــد؟ چرا 
بايد هم هزينــه  اجتماعي پرداخــت و هم دوباره 
همان آرا تأييد شــود؟ آيــا به دليــل آن كه زنان 
حق قضاوت، رأي دادن و تشــخيص را ندارند و 
در آن انتخابــات رأي داده بودنــد؟ و آيا به دليل 
آن كه مردان عامــي نمي توانند ميــان دو مجتهد 
جامع الشرايط، تشخيص دهند كدام يك ترجيح 

دارد كه رأي خود را از آن او سازند؟
آيا نظام آموزشــي مبتني بر حلال و حرام كه 
اصولاً نفس قانون اساســي را كه بــا تأكيد رهبر 
انقلاب ســه بار به رأي مردم گذاشــته شده و در 
ذات خــود مبتني بر رأي مردم اســت مي پذيرد؟ 
آيا اگر مردم در »حوزه انتخابيــه« خود و با آراي 
خود كه برگرفته از اصول انقلاب و آموزش هاي 
مرحوم امام است به دســتاورد بالاتري از اجتهاد 
مصطلح در »حوزه هاي علميه« برسند، فقها آن را 

قبول دارند و مي پذيرند؟
آيا تحول ســال 1366، يعني اولويت  احكام 
اجتماعي بر احكام فردي كه آخرين دســتاورد 
مرحــوم امام بــود، هنوز نهادينه نشــده اســت؟ 

لطف الله ميثمي
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اگر بــه روش امــام برگرديــم، ايشــان در برابر 
هويت مدارانــي كــه در انتخابــات مجلس دوم 
مي گفتنــد هيچ كس جــز فقها حــق دخالت در 
سياست و معرفي كانديدا   ندارد، مقاومت كرده 

و گفتند:
»مي گويند كه سياست حق مجتهدين است، 
يعني در امور سياســي در ايــران 500 نفر دخالت 
كنند. باقي شان بروند ســراغ كارشان. يعني مردم 
بروند سراغ كارشان. هيچ كار به مسائل اجتماعي 
نداشته باشند و چند نفر پيرمرد ملا بيايند دخالت 
بكننــد. اين از آن توطئه ســابق بدتر اســت براي 
اين كه آن يك عده از علما را كنار مي گذاشــت 
منتها به واســطه آنها هم يك قشــر زيــادي كنار 
گذاشــته مي شــدند. اين تمام ملت را مي خواهد 
كنــار بگــذارد يعني نــه اين كه ايــن مي خواهد 
مجتهد را داخل كند. ايــن مي خواهد مجتهد را با 

دست همين ملت از بين ببرد.«)3(
از نظر امــام »اولويــت احــكام اجتماعي بر 
فردي« اهميت بالايي داشت تا حدي كه خطاب 
به شوراي نگهبان قريب به اين مضمون مي گويند 
كه اگر فقهاي شــوراي نگهبان احكام اجتماعي 
قرآن را مي دانســتند نيــازي به تشــكيل مجلس 

تشخيص مصلحت براي مردم و نظام نبود.
اين فراز شــايد امروز نيز قابل تأمل باشد. آن 
هم وقتي ازســوي كسي مطرح مي شــود كه هم 
مرجع سنتي بوده، هم بنيانگذار انقلاب، هم رهبر 
قانوني و هم يك شــخصيت كاريزما و محبوب 

مردم. 
به دنبال انتخابات اصفهان پرسش هاي زيادي 
مطرح بــود كه بخشــي از آنها در مقالــه اي به  نام 
»انتخابات اصفهان« در شماره 25 ايران فردا چاپ 
و منتشر شد و كامل آن كه نتيجه تحقيقي ميداني 
است در سايت شــخصي اينجانب آمده است.)4( 
در بهار سال 1376،  مردم ايران شاهد نقطه عطف 
و حماسه سراســري ديگري بودند كه به حماسه 
دوم خــرداد معــروف شــد. در اين ســال آقاي 
خاتمي بيش از 20 ميليون آراي واجدين شرايط 
را از آنِ خــود ســاخت و به رياســت جمهوري 
انتخاب شد. مراســم تنفيذ نيز توسط مقام رهبري 
و مراسم تحليف در مجلس شوراي اسلامي انجام 

گرفت.
چند نكته  در حاشيه خرداد 1376

1ـ مهنــدس عزت الله ســحابي در نخســتين 
برخورد به من گفتند اين حماســه چشــمگير در 

واقع مدل انتخابات اصفهان بود كه سراسري شد. 
2ـ آقاي خاتمي در مرداد 1384 به من گفتند 
يك اشــتباه من در هشت ســال گذشــته اين بود 
كــه آراي 7 ميليوني آقاي ناطق نــوري، نماينده 
يا وزيــري در كابينــه نداشــت كه اين بــا روح 

مردم سالاري هماهنگي نداشت.
3ـ مرحوم آيــت الله آذري قمي طي رســاله 
مختصري درباره دوم خــرداد توضيح دادند كه 
در اين نقطه عطف، مملكت با بحران روبه رو شد؛ 
از يك سو اجماع فقها از آنِ حجت الاسلام ناطق 
نوري بود و توقع اين اجمــاع اين بود كه ولي فقيه 
به منظور تقويت فقه و فقاهت، آقاي ناطق نوري 
را تأييد و تنفيذ كند. اما ازســوي ديگر براســاس 
قانون اساسي ثمره انقلاب، آقاي خاتمي بيش از 
20 ميليــون  آراي مردم را از آنِ خــود كرده بود. 
آقاي آذري قمي در اين رســاله معتقد اســت كه 
اين بحران بــا تنفيذ قانوني آقاي خاتمي توســط 
مقــام رهبــري راه  برون رفتي پيدا كــرد. آذري 
قمي كــه دو دوره رياســت جامعه مدرســين را 
به عهده داشــت در رســاله خود ويژگي ديگري 
از نقطه عطــف دوم خــرداد بيان مي كنــد و  آن 
پيروزي قانون اساسي و آراي مردم بر ايدئولوژي 

سنتي است. 
4ـ آقاي خاتمــي معتقد بــود ويژگي اصلي 
نقطه عطــف دوم خــرداد 1376 همانــا شــعار 
قانونگرايي و بازگشــت به قانون اساســي بود)5( 
جالــب اســت كــه بدانيــم از يك ســو مدعيان 
اصولگرايي كنوني در آن موقع )جناح موســوم 
به راســت( خاتمي را بــا گورباچف و يلتســين 
مقايســه كرده و غربگرا مي ناميدند. ولي ازسوي 
ديگر روزنامه هاي غربي معتقد بودند كه خاتمي 
در پــي دوران جنگ و دوران بازســازي، دوران 
قانونگرايــي يعني بازگشــت به قانون  اساســي و 

اصول انقلاب را شروع كرده است.
5ـ آقاي اسفنديار رحيم مشــايي چندي بعد 
از 22 خــرداد 1388 بــه اين مضمــون گفتند كه 
دوم خرداد 1376 توطئه اي بــود از پيش طراحي 
شــده تا نشــان دهند آقاي ناطق نوري، نماينده و 
مورد تأييد رهبري اســت و رأي كمــي دارد. اما 
آقاي خاتمي با رأي زياد خود نماينده مردم و در 
مقابل رهبري اســت. به نظر مي رسد آقاي رحيم 
مشــايي در همان مقطع هم چنين تحليل نادرستي 
داشــته اند. توضيــح اين كه همــه مي دانند  آقاي 
خاتمي پيش از دوم خرداد 1376 گمان مي كرد 

3 تا 4 ميليون رأي بيشــتر نخواهــد آورد و آمد تا 
در پرتو اين آرا بتوانــد حرف ها و ديدگاه هايش 
را در جامعــه مطــرح كنــد، اما اين صداوســيما 
بود كه وقتي مقــام رهبــري از ويژگي هاي يك 
رئيس جمهــور خــوب صحبــت مي كردنــد 
دوربيــن را روي چهــره آقاي ناطق نــوري زوم 
مي كرد. جريان به قدري روشــن است كه نياز به 
توضيح بيشــتري نيست. پرســش اينجاست كه 
اگر آراي مردم را پذيرا نيســتيد، چرا به يلتســين 
و گورباچف فرافكني مي كنيد؟ چــرا اين  امر را 
توطئه اي از پيش طراحي شــده تلقــي مي كنيد؟ 
اگر طبق اصول عمل مي شد، يعني اصول انقلاب 
و قانون اساســي، بويژه پس از تنفيذ مقام رهبري، 
بايد اصولگرايان به پذيــرش آراي مردم و آنچه 
اتفاق افتاد تــن مي دادند، درحالي كه متأســفانه 
كارشكني ها تا آنجا پيش مي رود كه جنبه نظامي 

هم پيدا مي كند.
حال ســري به مصلاي تهران بزنيــم. روز 19 
خــرداد 1388، حاج منصور ارضــي در همايش 
انتخاباتي دكتر احمدي نژاد گفت رئيس جمهور 
ما دكتر احمدي نژاد اســت در غيــر اين صورت 
ايران را عاشــورايي مي كنيم. همچنين در مسجد 
سيد اصفهان و در روز 7 خرداد 1388 حاج حسين 
شــريعتمداري،  ســردبير كيهان به ايــن مضمون 
گفت كه اين بار هم عاشــورايي در پيش خواهيم 
داشت، اما ابن سعدها كشــته خواهند شد! ايشان 
خود را در جايگاه امام  حســين و جريان مهندس 
موســوي را كه در ميان ملت نضــج گرفته بود به 
جريان يزيد و ابن سعد تشبيه كرد. حال دوباره به 

حاشيه هاي دوم خرداد 1376 برمي گرديم.
6 ـ آقاي حجت الاســلام پروازي كه جايگاه 
موجهي نــزد مقام رهبــري، هيئــت رزمندگان 
اســلام و بعدها انصار حزب الله داشــته است در 
همان ابتــداي رياســت جمهوري هفتــم، اثري 
ايدئولوژيك و استراتژيك از خود به جا گذاشته 
كــه كارشــكني هاي غيرمنطقــي، غيرقانوني و 
چه بســا نظامي را به ارزيابي گذاشــته اســت. از 
آنجا كه نكات مهــم راهبردي كه ايشــان توجه 
كرده اند در ريشــه يابي از وضعيــت موجود نيز 
بســيار رهگشاســت به برخي نكات برجسته آن 
اشــاره مي كنــم: الف ـ ايشــان معتقد اســت كه 
هيئت رزمندگان شــامل بچه هاي جبهه و جنگ 
خواســتند در ســال 1363 راهپيمايي ولايت راه 
بيندازنــد كه مرحــوم امام جلــوي آن را گرفتند 
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ولي در كنــار هيئــت رزمنــدگان تشــكيلات 
انصار حزب الله شــكل گرفت و به تدريج هيئت 
رزمندگان كمرنگ شد تا در سال 1375 به كلي 
منحل شــد. تشــكيلات انصار هر روز قوام بيشتر 
و جدي تري به خود مي گرفت و ايشــان از ســال 
1375 به كلي رابطه خود را با انصار به دلايلي قطع 

مي  كند.
ب ـ مــلاي منبري هيئــت رزمنــدگان ابتدا 
سيدعلي نجفي و ســپس حجت الاسلام پروازي 
بود، اما در پي قطع رابطه ايشان با انصار حزب الله، 

حجت الاسلام علم الهدي بر اين مسند نشستند.
ج ـ آقاي پروازي جريان انصار را براي دولت 
خاتمي كــه رأي مــردم و تنفيذ مقــام رهبري را 
پشت سر خود داشت ـ از آنجا كه به قانون اساسي 
وفادار اســت ـ به عنــوان خطر تلقي كــرده، چرا 
كه معتقد اســت اينها با وزارت ارشــاد، كشور و 
اطلاعات مرتبطند، با بيت رهبري تا كوچكترين 
پاسدار ارتباط دارند، مانند فرقاني ها ساده زيستند 
و تي.ان.تي، نارنجك و سلاح هم به اندازه كافي 

دارند.
د ـ حجت الاســلام پــروازي طــي ملاقاتي با 
مقام رهبري متوجه تأييد ايشان از حسين الله كرم 
مي شود، ولي به اين دليل كه الله كرم رفاقت خود 
را با جريان چپ حفظ كرده رهبري انصار به رأي 
اكثريت گذاشــته مي شــود و چون در مركزيت 
18 نفره، الله كرم 4 رأي بيشــتر نداشت نتوانست 

رهبري انصار را كسب كند. 
هـ ـ در برابر اين پرسش كه انصار در برابر رأي 
توفنده 20 ميليوني خاتمي چــه مي توانند بكنند، 
آقاي پــروازي معتقد اســت اينها با پســت هاي 
كليدي و امكانات و اقدامــات خود قادرند ملت 

را منفعل كنند!
وـ ارزيابي ايشــان اين اســت كه چارچوب 
فكري انصار براساس »اشداء علي الكفار« بنا شده 
و همچنان ادامه دارد. چه بسا همين ديدگاه حتي 
پس از پايان جنگ نيز كتابفروشــي مرغ آمين و 

سينما قدس را آتش بزنند. 
زـ در برابر ايــن ديدگاه كــه پيدايش و بقاي 
انقــلاب را همچون امــام در رابطه با ســه عنصر 
ايمان، وحدت و مردم مي دانــد، انصار معتقدند 
بقاي انقلاب با ايجاد رعــب در مردم امكان پذير 
اســت و براي توجيه آن مي گويند تكامل انسان 
حركت قسري اســت و بايد با زور اسلحه مردم را 

به سوي تكامل برد.

ح ـ ديــدگاه ديگر اين جريان اين اســت كه 
خود را خواص دانســته و بقيه را عوام مي دانند و 
بنابراين خود را نســبت به روحانيــت، فرهنگيان 
و دانشــگاهيان برتر دانســته و اين برتري را دليل 
دخالــت در انتخابات و مســائل ديگــر مملكتي 

مي دانند. 
ط ـ ايشان در سوم خرداد 1376 جلسه سختي 
در قم داشتند و مدعي هســتند مخالفان سابق امام 
اكنون تغيير موضع داده اند و چهره خود را عوض 
كرده اند. آنها درصد عمــده اي از فرهنگ آينده 
كشور را با ســه مؤسســه فرهنگي اميرالمؤمنين، 
امام خميني و ســازمان تبليغات )به رياست داماد 
آقاي مصباح يزدي( كه هر ســه مرتبط با آيت الله 

مصباح ا ند در دست خواهند گرفت. 
شــايد  پــروازي  آقــاي  صحبت هــاي  از 
بتــوان اين گونه برداشــت كــرد كه بــا توجه به 
ويژگي هاي برشــمرده، اين جريان بــا قتل هاي 
زنجيــره اي )كه توســط دولت هفتم افشــا شــد 
و تمام ســران مملكت آن را محكــوم كردند( و 
حمله به كوي دانشــگاه )در واكنش به افشاگري 
و محكوميت ها( با امنيتي و نظامي كردن كشور، 
به ســوي ايجاد انفعال در ملت رفتند و شــايد باز 
هم بتــوان با قاطعيت گفــت در پرتو ايــن انفعال 
بود كه جريــان پيروز در دومين شــوراي شــهر 
بزرگــي چون تهــران، تنهــا 4/5درصــد آراي 
واجدان شرايط رأي دادن را از آنِ خود كرد، اما 
انتخابــات مردمي ناميده شــد و در پرتو آن دكتر 
احمدي نژاد به شــهرداري تهران رسيد. بي سبب 
نبــود كــه رئيس جمهــور خاتمــي در 5 مرداد 
1378 با داشتن اطلاعات دســت اول در همدان 
گفت حمله به كوي دانشــگاه در 18 تير واكنش 
به افشــاي قتل هاي زنجيره  اي و اعــلام جنگ به 
دولت بود. آنها فاز سياســي  ـ قانوني مملكت را با 
اقدامات خود به فاز امنيتي  ـ نظامي تبديل كردند 
تا بتوانند بخش زيادي از مردم را از صحنه خارج 

كنند. 
حال به مراسم توديع خاتمي در تالار وحدت 
سال 1374 برمي گرديم؛ در آن مراسم من به يكي 
از دوستانم گفتم شخصيت هايي كه در اين تالار 
جمع شــده اند  قادرند ده كشور مانند افغانستان را 
اداره كنند،  ولي متأسفانه با اينكه همه به انقلاب،  
قانون اساســي و جمهــوري اســلامي وفادارند 
هريك به نســبتي و تا درجه اي رانده شده اند. اين 
پديده به طور تدريجي در لايه هاي زيرين جامعه 

جريان يافت و رانده شــدگان جمهوري اسلامي 
باوجــود محروميت هــا، خويشــتنداري خود را 
حفظ كرده و پــا را از حركت هــاي قانوني فراتر 
نگذاشت. در ســال 70 در پي رد صلاحيت هاي 
گســترده از خط امامي ها و جريان چپ، خطيب 
جمعــه در خطبه هاي نمازجمعه بــه اين مضمون 
گفتند، از يك ســو گروه زيــادي رد صلاحيت 
شدند و ازســوي ديگر آب از آب تكان نخورد و 
اين ويژگي را نقطه قوت نظام جمهوري اسلامي 

دانستند. 
از آنجا كه مــن مدتي فعاليت هــاي نفتي در 
خليج فارس داشــتم، گاهي مي شد كه آب هاي 
خليج فــارس به قــدري آرام بود كه مــا را فريب 
مــي داد و ســكوي شــناور حفــاري را جابه جا 
مي كرديم، اما ناگهان با توفان شــديدي روبه رو 
مي شــديم. علت آن بود كه به جريان هاي زيرين 
دريا توجه نداشــتيم و ظاهــر آن را مي ديديم. ما 
موج را ديديــم اما جريان را نديديــم. جامعه هم 
همين طور است، هركنشــي را واكنشي است. از 
ابتداي انقلاب و شــايد بتوان گفت از سال 1355 
و در زندان هاي ستمشاهي، نطفه هاي حذف نيرو 
گذاشته شد و پس از انقلاب ادامه يافت. كساني 
حذف مي شــدند كه به انقلاب، قانون اساســي و 
نظام علاقه داشــتند و به اين گونه بــود كه حزب 
نانوشته »رجا« يا رانده شدگان جمهوري اسلامي 
پا به عرصه گذاشــت و هر روز عمق و گســترش 
بيشــتري يافت. ويژگي آن اين بود كه فشارها را 
تحمل مي كرد و بــا متانت به كارهــاي قانوني و 

فرهنگي ادامه مي داد.
خــرداد 1376 يكي از صحنه هــاي بروز اين 
جريان بود، امــا دولت هفتم با كارشــكني هايي 
روبه رو شد كه بخشــي از آن را يادآور شديم. در 
خرداد 1380 عليرغم وجود تعــداد زيادي نامزد 
شــركت در انتخابات، خاتمي باز هم بيش از 22 
ميليون رأي مردم را از آنِ خود كرد. در اين حال 
جنبش دليل خواهــي به كار خــود ادامه مي داد؛ 
قتل هاي زنجيــره اي به كجــا كشــيد؟ آمران و 
مجريان چه شــدند؟ و مگر نه اينكه مقام رهبري 
به شــدت قتل هاي زنجيره اي را محكوم كردند، 
مدعيان اصولگرايــي منويات ايشــان را چگونه 
پيگيــري كردند؟ مگر نــه اين كه مقــام رهبري 
حمله به كوي دانشــگاه را فاجعه تلقي كرده و به 
شــدت محكوم كردند، مدعيان اصولگرايي چه 
اقدامي در اين راســتا انجام دادند؟ آيا مهاجمان 
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محكوم شدند يا تنها جاي شــاكي و متهم عوض 
شد؟  درســت اســت كه ملت ها در برابر عمليات 
نظامي ـ امنيتي منفعل مي شــوند، اما حافظه خود 
را از دســت نمي دهند و تكامل فكــري و دروني 
خود را دنبال مي كنند و در شرايط مناسب خود را 
نشان مي دهند. فضاي پيش از خرداد 1388 يكي 
از اين موارد است كه باوجود نظارت استصوابي 
و رد صلاحيت هــا، نتوانســتند آرامــش خود را 
حفظ كننــد و دم از عاشــورايي كردن،  تهديد به 
ترور خاتمي و... زدند، روز را شب كردند،  براي 
نمونه ســفر خاتمي به شيراز، ياســوج و بوشهر را 
كه با اســتقبال عظيم مردم روبه رو شــد، آن قدر 
تحريف كردند كــه در روزنامه كيهان نوشــتند 
خاتمــي به دليل عدم اســتقبال مردم آن ســامان 
بود كــه از نامزدي انصــراف داد! اگــر مدعيان 
اصولگرايي از آراي مردم برخوردار بودند،  چرا 
اين قدر احساس بي ثباتي مي كردند؟ وقايعي در 
جامعه رخ مي داد كه هريك نشــان دهنده حالت 
خوداشــتعالي مردم بود، مانند ايســتادگي بازار 
و خيابان هــاي اصفهان و بازار تبريــز و تهران در 
برابر قانون ماليات بر ارزش افــزوده و راهپيمايي 
ســكوت 25 خرداد 1388،  تشــييع جنازه ارحام 
صــدر در اصفهــان،  تشــييع جنــازه حاج احمد 
امامــي در اصفهــان، همايش هــاي انتخاباتــي 
موســوي در تبريز، اصفهان، خوزســتان، مشهد 
و...، همايش هــاي اعــلام حمايــت خاتمي در 
شهرســتان ها بويــژه در اصفهان، كمربند ســبز 
از ميدان قــدس تــا راه آهــن در روز 19 خرداد 

1388 و....  در نمايشــگاه مطبوعات سال 1385،  
يكي از دوســتان ســابق شــهيد محمد منتظري 
را كه در لبنــان با او كار مي كــرد ملاقات كردم. 
وي كه ديدگاهش برگشــته بود و با شــهرداري 
مي كــرد  همــكاري  احمدي نــژاد  دوران  در 
مي گفت ما 9 ميليــون CD در تخريب هاشــمي 
و خاتمي در سراســر ايــران توزيــع كرديم و از 
هر CD، 300 تومان ســود برديم. متأسفانه از اين 
تخريب ها كــه به بــروز بدبيني هايــي در جامعه 
شــده بود در خــرداد 1384 و مناظره  هاي خرداد 
1388 استفاده انتخاباتي شد. بي مناسبت نبود كه 
آقاي هاشــمي  ـكه 27 ســال در بالاترين سطوح 
نظام مسئوليت داشــت ـ پس از انتخابات خرداد 
1384 بــه »اراده اي ســازمان يافته« اشــاره كرد. 
دامنه حذف ها و كنارگذاشتن ها به حدي شدت 
گرفت كــه حتي برخــي نيروهــاي اصولگراي 
ســنتي چون لاريجاني،  مؤتلفــه،  ناطق نوري و... 
نيز از آن مصون نماندند. سرانجام آنچه موسوي، 
كروبــي و خاتمــي در دفــاع از قانون اساســي و 
انقلاب مي گفتند نســخه ســازمان جاسوسي سيا 
تلقي شــد. شايسته اســت در مقاله »جنبشي براي 
زيستن« كه گزينش هايي از نوشته ها و گفته هاي 
موســوي، كروبي و خاتمي را ـ كه در مطبوعات 
آمده در خود دارد ـ تأمل شود تا معلوم گردد آيا 
قانون اساســي ما، يعني نسخه ســيا؟! بازگشت به 
قانون اساســي يعني بازگشت به نسخه سيا؟! يعني 
بايد  در انقلاب و ثمره آن همه شــك كنيم؟! آيا 
اصولگرايي يعني زير ســؤال بردن اين سندي كه 

هم اصولي است و هم اصلاح طلبانه؟!
روند »رانده شــدن« كه امــروز نزديكان نظام 
را هدف قرار داده، هيــچ تضميني در خود ندارد 
كه روزي دوستان امروز خود را به دشمن تبديل 
كند. اين مسير مي توانست تبعات جبران ناپذير و 
ناخوشايندي براي مردم و نظام داشــته باشد،  اما 
با هوشياري و دلسوزي برخي از عناصر انقلاب، 
نظام و نزديكان ســابق مرحوم امام، راه سبز اميد، 
امتداد راه رانده شــدگان جمهوري اسلامي شد. 
درواقع آنچه روزگاري حزب »رجا« مي دانستيم 

امروز به جنبش »رسا« تبديل شده است.
»رسا« فرصتي مغتنم براي مردم و نظام است، 
البته اگر جريان هاي تنــدرو به نصيحت هاي امام 
و شــعارهاي انقلاب بازگردند به قــول مهندس 
موسوي اين راه پربركت براي همگان خوش يمن 

و مبارك است.
راهــي كــه همــه از آن منتفع خواهند شــد، 

هرچند برخي ديرتر آن را درك كنند.)6( 

پي نوشت:
1ـ نحن ابناء الدليل

2ـ بگو بهتر است دليل خود را ارائه دهيد.
3ـ صحيفه نور، جلد 18، صفحه 247.

www.meisami.com 4ـ
5ـ سخنراني  خاتمي در دانشگاه تهران، 2 خرداد 1377.

6 ـ بيانيه شماره 13 مهندس موسوي.

نامه ها 
)زندگينامه، اسناد و نامه هاي آيت الله حاج سيدرضا زنجاني(

به كوشش:  بهروز طيراني
نشرصمديه، چاپ اول 1388

قيمت: 2300 تومان، تلفن 66936575ـ021
كتاب »نامه ها« از دو بخش تشكيل شده: بخش اول زندگينامه، جواز اجتهاد، سه مصاحبه، 
تقريرات آيت الله حاج سيدرضا  نيز  و  به آستان قدس رضوي  اهدايي  صورت كتاب هاي 
زنجاني درخصوص شيوه تشكيل و فعاليت نهضت مقاومت ملي ايران پس از كودتاي 28 
مرداد كه توسط شخص ايشان پايه گذاري شد. بخش دوم شامل نامه هاي شخصيت  هاي 

سياسي و مذهبي به آيت الله زنجاني است. 
نامه و ديگر اسناد اين كتاب توسط آقاي حسين شاه حسيني از نزديكان مرحوم آيت الله 

زنجاني،  براي انتشار در اختيار گردآورنده اين مجموعه قرار گرفته است.
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مقاله

جنبشي براي زيستن
نگاهي به بيانيه هاي پس از انتخابات موسوي، كروبي و خاتمي

»اتخــاذ رويكــردي اجتماعــي )و نــه صرفاً 
ضرورتــي  مســئله  حــل  بــراي  حكومتــي( 
اجتناب ناپذيرســت... مجموعــه اي پيام محور و 
متشكل از تمامي ســازوكارهاي مدني كوچك 
و بــزرگ كه در مســير خود هدفي مشــترك را 

انتخاب كرده اند.«)1(
اســاس آنچه در بيانيه هاي موسوي مي گذرد 
بر نوعي نگاه به زندگي اســتوار اســت كه در آن 
زندگي نه بــه معناي صرف »بــودن« كه به معناي 
مسئولانه بودن است. شــايد بتوان اين نوع نگاه را 
احياي »امر به معروف و نهي از منكر« ديد. مبنايي 
كه روزگاري بنا بود جامعه اسلامي را حفاظ باشد 
و سال هاست به اموري كوچك و ناچيز معطوف 
شده است. گفتمان موسوي گويي انگشت نهادن 
بر امور مغفول زندگي است؛ اموري كه روزگار 

مدرن هم حتي آن را به حاشيه رانده بود:
»جمع هــــاي خويشـــاوندي، همســايگي، 
دوســتي، جلســات قــرآن، هيئــات مذهبــي، 
كانون هاي فرهنگي و ادبــي، انجمن ها، احزاب، 
جمعيت هــا، تشــكل هاي صنفــي، نهادهــاي 

حرفه اي، گروه هايي كه با هم ورزش مي كنند يا 
در رويدادهاي  هنري حاضر مي شوند، حلقه هاي 
هم كلاســي ها، گروه فارغ التحصيلاني كه هنوز 
دور هم جمع مي شوند، همكاراني كه با يكديگر 
صميميــت يافته اند و...؛ هريــك از ما در چندين 
نمونه از اين زيرمجموعه هاي كوچك عضويت 
داريم و اين دســتمايه اصلي گفت وگو و ارتباط 

ميان هسته هاي جامعه ماست.«)2(
اين نوع تعامل اجتماعي »مشــروط بر آن كه 
ظرفيت هاي اين شــبكه از طريق توافق روي يك 
آرمان بزرگ به فعليت برسد.«)3( مي تواند از ديد 
موســوي ســريع ترين و مؤثرترين رســانه باشد. 
تأكيد نگاه مبتني بر زندگي مســئولانه، در ســير 
بيانيه هاي موســوي، روندي رو به رشد دارد. اين 
تأكيد خاص بيانيه هاي آقاي نخست وزير دوران 
دفاع مقدس است، گويي تبيين تئوريك جنبش 
در ميان رهبران نمادين آن بر دوش او نهاده شده 
است. »شــبكه اجتماعي خودجوش و توانمند«، 
»خانه هايي رو در روي يكديگر« و »قبله قراردادن 
خانه  ها«)4( هم اســتراتژي و هم تاكتيك موسوي 

هستند؛ شيو ه اي مبتني بر به رسميت شناختن تمام 
شــيوه ها؛ »راه هاي خدا متكثر اســت و براي دفع 
ظلم و اســتبداد و تحقق ايراني پيشرفته، ما نبايد به 
قدم گذاشتن در يكي از آنها يا همراهي با يكي از 

همفكران خود اكتفا كنيم.«)5(
اوج ايــن نگاه در بيانيه شــماره 13 موســوي 
متبلور است: »سخن از آن نيســت كه شبكه هاي 
اجتماعــي كه وجــود ندارنــد را شــكل دهيم و 
قدرتمنــد كنيم؛ ســخن از آن اســت كه قدرت 
مردم در شبكه هاي اجتماعي است كه به صورت 
طبيعي و به هدايت فطري در ميانشان شكل گرفته 

است.« 
موســوي نيز جنبش اخير را زندگي مي كند: 
»ما در راهي پــر از نورانيت وارد شــده ايم كه از 
هم اينــك ســالخوردگان را جــوان و جوانان را 
پخته تر كرده است.«)6( به گفته مراد فرهادپور اين 
جنبش سياسي، فرهنگ و رسانه  را متحول كرده 

است. 
مرحله بندي مطالبات

تا اينجا به نظر مي رسد فرم بندي جنبش اخير 
به جنبش هاي نامتمركز شــباهت داشته باشد، اما 
طــرح مطالبات عينــي و مشــخص در بيانيه هاي 
مختلف، افقي بــودن جنبش را بــا ترديد روبه رو 
مي كند. مطالبات مرحله بندي  شــده، حد جنبش 
را از طــرح آرمان هاي كلان دور كــرده و نياز به 

پيگيري و چانه زني ايجاد مي  كند.
جــدا از مطالباتــي كــه در بيشــتر بيانيه هاي 
موسوي ديده مي شــود، در دو بيانيه او به تفصيل 
به طرح خواســته هاي مرحله  بندي شــده جنبش 
پرداخته شده اســت. در بيانيه شــماره 9 فحواي 
مطالبات ناظر بر متوقف كردن ماشــين خشونت 
براي خروج از بحران است: »توقف برخوردهاي 

مهدي فخرزاده
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امنيتــي ـ نظامــي«، »جلوگيري از امــكان تكرار 
تقلبات گســترده«، »آزادي تجمعات«، »آزادي 
مطبوعــات«، »فعاليت مجــدد ســايت ها«، »منع 
مداخلات غيرقانوني دولت در رسانه ها«، »توقف 
برخوردهــاي يكجانبه و افتــرا و...«، »كانال هاي 

مستقل تلويزيوني و آزادي دستگيرشدگان«.
بسته پيشــنهادي مطالبات موســوي در بيانيه 
شــماره 9 بيشــتر »توقف« برخي برخوردها را مد 
نظر قرار داده، اما حدود ســه ماه بعــد، او در بيانيه 
شماره 11 بسته ديگري پيشنهاد مي دهد. هرچند 
اين دو بسته در بســياري موارد مشابهند، اما به نظر 
مي رسد بيانيه شماره 11 در وضعيت بهتري نوشته 

شده است.
مطالبات موجود در بيانيه شماره 11 را مي توان 
به سه  دسته تقسيم كرد: دسته اول به خواسته هاي 
انتخاباتي تعلق دارد. بند اول خواســتار حكميت 
عادلانه و مرضي الطرفين در مورد انتخابات اخير 
و بند دوم خواستار اصلاح قانون براي پيشگيري 

از چنين مسائلي شده است. 
دســته دوم مطالبــات بــه حــوادث پــس از 
انتخابات برمي گردد. بند سوم و چهارم مطالبات 
موسوي، خواســتار »شناســايي عوامل و آمران 
فجايع و رسيدگي به آسيب ديدگان« شده است. 
در بند پنجم او اعمال اصل 168 قانون اساســي* و 
تعريف و ساماندهي به جرايم سياسي را خواستار 

است.
چهــار بنــد پايانــي نيــز ســومين دســته از 
خواســته هاي مرحله بندي شــده موسوي است 
كــه بــه تضميــن آزادي مطبوعــات و اصلاح 
قانون رســانه ملي، ايجاد رســانه هاي ديداري و 
شــنيداري آزاد با توجه به اصل 44 قانون اساسي، 

اجراي اصل 27 قانون اساســي**  مبني بر آزادي 
تجمعــات و جلوگيــري از مداخلــه نظاميان در 

سياست مي پردازد.
بيانيه هاي موســوي به جز مطالبات مرحله اي 
يادشــده كه در بيانيه هاي متعدد او بر آنها تأكيد 
شده، داراي افق هاي مأنوس كلان نيز است. اين 
افق ها همان شرطي است كه شبكه هاي اجتماعي 
مشروط به آن شــده اند. ميرحســين واژه »راه« را 
براي جنبش انتخاب مي كند، چرا كه هيچ توفيق 

مرحله اي از ديد او پايان كار نيست.)7(
بازگشت به مباني انقلاب

»سي ســال پيش در كشــور ما انقلابــي به نام 
اســلام به پيروزي رســيد، انقلابي براي آزادي، 
انقلابي بــراي كرامــت انســان ها، انقلابي براي 

دوستي و درستي...«)8(
موســوي دســتاورد انقــلاب را »كرامت و 
آزادي« مي دانــد. »اعتنــا بــه كرامت انســان ها 
پايه هاي نظام را تضعيف نمي كند، بلكه استحكام 

مي بخشد.«)9(
او تداوم اعتراض در چارچوب قانون و مباني 
نشأت گرفته از انقلاب اســلامي را راهبرد  اصلي 
مي داند.)10( بازگشت به انقلاب در واقع بازگشت 
به ارزش هايي است كه روزگاري بخش بزرگي 
از جامعه ايران بر سر آنها توافق كردند و ژاندارم 
منطقــه در مقابل اين اتفاق به زير كشــيده شــد. 
ميرحســين معتقد اســت وجهه مردمــي انقلاب 
را نمي توان از نظام گرفــت: »نظامي كه به مدت 
سي ســال به اعتماد مردم متكي بــوده نمي تواند 
يك شــبه قواي امنيتي را جايگزين اين نقطه اتكا 

كرد.«)11(
انقلاب »فصل مشــترك« موسوي، كروبي و 

خاتمي است. هرچند موسوي بيشتر آن را از نگاه 
حضور مســئولانه مردم مي نگرد، كروبي از نگاه 

انديشه هاي امام و خاتمي از نگاه دستاوردها.
»خط امام تنهــا راه نجات مردم و كشــور در 
مقابــل ديكتاتوري، ســركوب، واپســگرايي و 
اسلام طالباني است.«)12( دفاع سرسختانه كروبي 
از خط امام و پيوند  عاطفي او با رهبر و اســتادش 
گويي كروبــي را متخلق به اخــلاق آن بزرگوار 
نيز كرده است. شجاعت و صراحت، دو شاخصه 
اصلي كروبي در سال هاي اخير بوده، صراحت او 
بي  تكلف و دامنگير دوســت و دشمن است. البته 
تفســير كروبي و ديگر ياران ديريــن امام از اينان 
گاهي با برخي تفسيرهاي رسمي متفاوت است: 
»ما در چارچوب خط جمهوري اســلامي مبتني 
بر تفكر حضــرت امام)ره( كه معتقــد بود ميزان 
رأي ملت اســت حركت مي كنيم و بــه آن اعتقاد 

داريم.«)13( 
مبنا، قانون اساسي

بار سنگين تأكيد اين سه نامزد سابق انتخابات 
بر قانون اساسي اســت. هرچند در مورد قانون نيز 
همچون انقلاب، برخي تمايــزات در ديدگاه ها 
ديده مي شود. تأكيد خاتمي بر قانونگرايي است، 
موســوي بر برخي بندهاي قانون اساسي همچون 
اصــول 27 و 168 بيشــتر تأكيــد دارد و كروبي 
بر اصــلاح و بازنگري برخي اصــول ازجمله در 
ارتبــاط با قانــون شــوراها، اداره مناطق مختلف 
كشــور، مســائل مربوط به انتخابــات و نظارت 
شوراي نگهبان ضمن احياي اصول فراموش شده 

قانون  پافشاري مي كند.)14(
نخســتين روزهاي پــس از انتخابــات اخير، 
نامه اي بــه مراجع از ســوي موســوي، كروبي، 
خاتمي و جمع گســترده ديگري از نزديكانشان 
نوشته شده كه در آن نسبت به نقض قانون اساسي 

هشدار داده شده بود. 
»پايمال شدن حقوق مصرح در قانون اساسي 
و قوانين عادي به رويه جاريه تبديل شــده و البته 
نتيجه اي جز توســعه بي اعتمادي و فاصله گرفتن 
مردم از حاكميت در پي نخواهد داشت.« محور 
ديدار موســوي و خاتمي نيــز در 24 مهر 1388 
تأكيد بر قانون اساســي بود: »آنچه امروز بيش از 
هر چيز مورد نياز است بازگشت به قانون اساسي 
و پرهيــز از نقض، تحريــف يا توجيهــات ناروا 
نسبت به اين ميثاق گرانســنگ ملي است.« شايد 
بتوان محور تمام آنچه خاتمي در 8 سال پرفراز و 
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نشيب اصلاحات پي گرفت، احياي قانون اساسي 
دانســت. به نظر مي رســد شــعار قانونگرايي در 
ســال هاي اخير با نام خاتمي پيوند خورد اســت: 
»آنچه مي خواهيم همان حقيقتي اســت كه مورد 
خواســت اين ملت بزرگــوار بود، مــورد تأييد 
امام بــود و در جريــان انقلاب تحقــق پيدا كرد 
و به صــورت قانو ن اساســي تبلور پيدا كــرد. ... 
قانون اساســي براي رأي مردم، انتخابات آزاد و 
رقابتي، حق مســلم براي مردم گذاشــته و وظيفه 
مســلم براي مســئولان نظام ايجاد شــده است... 
بياييد به همين قانون اساســي برگرديــم، البته در 
صورتي كه تفسير دلبخواهي از آن نشود. كساني 
از آن نگهبانــي كنند كه بــه مــردم و معيارهاي 
قانون اساســي اعتقاد داشته باشــند و تحت تأثير 
جريان هــاي بيروني قــرار نگيرنــد و رفتارهايي 
نكنند كـــه مخالـــف روح و حتي نــص صريح 

قانون اساسي باشد.«)15(
مطالبات مرحله بندي شــده موســوي ـ بويژه 
در بيانيه شماره 11 ـ برمبناي دفاع از قانون اساسي 

شكل گرفته است.
موســوي هرچند نياز به اصلاح برخي اصول 
را نيز در بيانيه شماره 11 خود مدنظر قرار مي دهد، 
اما معتقد است: »در همين قانون به صراحت اعلام 
مي شــود كه برگزاري تجمعات ازســوي مردم 
آزاد اســت. اگر تنها همين اصــل از ميثاق ملي ما 
به درستي اجرا شود حتم داشته باشيد كه هيچ يك 
از اركان حكومــت هرگز امكان سوءاســتفاده 
از موقعيت خــود را پيدا نمي كننــد.«)16( او قانون 
را مهجــور و مظلــوم مي دانــد، امــا »مظلوم تــر 
و  اســلامي  جمهــوري  انقلاب اســلامي،  از 
قانو ن اساسي، خودِ اسلام است؛ ديني كه بسيار از 

آن نام مي برند و اندك به آن عمل مي شود.«)17(
كاميابي عمومي

حوادث اخيــر ايــران ويژگي هــاي خاص 
بسياري را با خود متولد ساخت. شــايد تولد اين 
همه ويژگــي در دوره محدود چنــد ماهه اخير، 
خــود يكــي از ويژگي هاي ايــن جنبــش بود: 
»حيات جديــدي كه مــردم انتخــاب كرده اند 
امري گــذرا و موقتي نيســت.«)18( ايــن جنبش 

خود خالق نمادها، هنر، ادبيــات و حتي اخلاق و 
فرهنگ خاص خود بود. حتي اگــر اتفاقي براي 
كليت اين جنبش رخ دهد ماندگاري مؤلفه هاي 
يادشــده، همواره نويــد زنده بــودن اين جنبش 
اســت: »اين شــبكه همچون نوزادي كــه به راه 
افتاده باشد، با ســرعتي باورنكردني در حال رشد 
است؛ به زودي ســخن گفتن را هم آغاز مي كند 
و به زودي بالغ مي شــود و همگان را به تحسين و 
احترام نســبت به خود وامي دارد.«)19( اين جنبش 
هــم در مقطع بروز، هــم در روند خــود و هم در 
تك تك مقاطع پرشــور خود، دســتاورد داشت 
و پيروز بود. اســتفاده از مناسبات مردمي موجود 
در تقويم، پيروزي و دســتاورد مهمي اســت كه 
موســوي پس از روز قدس به آن اشاره مي كند: 
»]امام[ بارها به ما مي گفت بنيان هاي درســت را 
چنان بگذاريد كه پس از شــما اگر خواستند هم 
نتوانند آنها را خراب كنند. ]او[ تمامي ستون هاي 
جمهوري اســلامي را بر پايه هايي از اعتماد مردم 
برافراشت و افزون بر آن در هر سال چندين سنت 
و ميعاد بــراي حضور عملي آنــان در صحنه قرار 
داد، تا كسي قادر نباشد اين شالوده را ديگرگون 
كند.«)20( موسوي از »زيستن راه سبز« مي گويد؛ 
تعبيري كه خود او نيز معتقد است در جنبش هاي 
اجتماعي ايران وجود نداشــته و تنها در جنگ 8 
ساله در بخشــي از رزمندگان يافته است: »حيات 
جديد«، نويد چيزي فراتر از زندگي مسئولانه را 
نمي دهد. در »حيات جديد« بنا نيست كسي براي 
دســتاوردهاي اجتماعي ايثار كند يــا مبارزه اي 
وراي زندگي اش داشــته باشــد، بلكه قرار است 
زيست  كند با اين شرط كه زيست مسئولانه داشته 
باشد. از ديد موسوي بايد در برابر هر آنچه زيست 
ما را به خطــر مي اندازد مقاومت كــرد تا زندگي 
جريان يابد. از ديد او جنــگ را دو گروه به پيش 
بردند: »گروهي براي مبارزه و ايثار به جبهه رفتند 
و گروهي ديگر براي كســب »معنويتي سرشار«: 
»نامدارترين قهرمانان ما آنان بودند، اما در مقابل 
آن گوهرهايــي كه به دســت مي آوردنــد باور 
نداشــتند كه دارند از خودگذشــتگي مي كنند. 
آنها ســال هاي جنگ را زندگي كردند و پس از 

آن مبارزه شان شروع شــد. مبارزه اي آرام براي 
پاســداري از حياتي، يا لااقل خاطــره حياتي كه 
چشــيده بودند.... به تأســي از آنان ما نيز بايد راه 
ســبز اميد را زندگي كنيم. در اين صورت همان 
معجــزه  اي كه آنــان آفريدنــد در انتظــار ما نيز 

هست.«)21(
اين جنبش شــايد آغازي بر تعميــق نوعي از 
جامعه پذيري در ايران شــود و همان گونه كه اين 
سرزمين همواره الگوي منطقه بوده است اين بار 
نيز شايد فرزند سبز اين ســرزمين راهي بر تحول 
بدون خشــونت، قانون مدارانه و مبتنــي بر مردم 

بگشايد.

پي نوشت:
* اصــل 168 قانون اساســي: رســيدگي بــه جرائم سياســي 
و مطبوعاتــي  علني اســت و بــا حضــور هيئت منصفــه در محاكم 
دادگســتري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شــرايط، اختيارات 
هيئت منصفــه و تعريف جــرم سياســي را قانون  براســاس موازين 

اسلامي معين مي  كند.
** اصل 27  قانون اساسي:  تشــكيل اجتماعات و راهپيمايي ها، 
بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.

1ـ بيانيه شماره 11 موسوي.
2، 3، 4 و 5ـ همان.
6ـ بيانيه شماره 11.

7ـ همان.
8ـ بيانيه شماره 5.

9ـ همان.
10ـ بيانيه شماره 7.
11ـ بيانيه شماره 9.

12ـ نامه كروبي، 9 تير 1388.
13ـ ســخنراني مهدي كروبي در جلسه شوراي سياستگذاري 

روزنامه اعتماد ملي، تير 1388.
14ـ نامه كروبي، 9 تير 1388.

15ـ ديدار خاتمي با نخبگان يزد در آستانه شهادت امام جعفر 
صادق)ع(، مهر 1388.

16و17ـ همان.
18ـ بيانيه شماره 13.
19، 20و 21 ـ همان

خوانندگان محترم نشريه
با ارسال نظرات و پيشنهادات خود، ما را در هرچه  پربارتر كردن نشريه ياري كنيد

m e i s a m i 4 0  @  y a h o o . c o m
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دگرديســی های ســــريع و حيرت انگيــــز 
تحولات ســه ماهه اخير در ايران از چنان شــتابی 
برخوردار اســت كه نه تنها بازيگران و كنشگران 
عرصه داخلی قدرت را با تمامی طيف های خود 
اعم از راســت يا چپ، اصولگرا، اصلاح طلب و 
منشــعبات درون گروهی آنها سـر در گم ساخته 
اســت، بلكه بــه لحــاظ مفهومــی و چارچوب 
معرفت شــناختی نيز حكايت از تغييرات بنيادی 
نظری و گفتمانی اي می دهد كه مبين مطالبات و 
خواسته های تاريخی نيروهای بالقوه و يا بالفعلی 
است كه محصول شكاف های عمودی و يا افقی 
با آبشــخورها و خاســتگاه های جامعه شناختی، 
فلســفی و تاريخــی اســت. از اين جهــت تقليل 
جنبش به نــزاع قدرت ميــان نيروهــای داخلی 
حاكميت و رهيافت ژورناليســتی و وقايع نگاری 
بــه آن نمی تواند محمل مناســبی بــرای تحليل 
تحــولات اخيــر باشــد. هــر چنــد كــه وجود 
چندپارگی های قدرت در داخــل حاكميت در 
امتداد ساير عوامل می تواند مورد نظر قرار گيرد، 
چرا كه خود تابعی از تغييرات سياسی ـ اجتماعی 
حاكم بر جامعه است و نه ايجادكننده آن و زمانی 
می تواند جايــگاه واقعی خــود را به عنوان يك 
مؤلفه تاثيرگذار پيدا كند كه به صورت شبكه ای 

و بازتوليدی نگريسته شود.
از مهمترين ريشــه های جنبــش مدنی جامعه 
ايرانی كه می تواند به عنــوان يكی از بنيادی ترين 
مؤلفه های گذار به دموكراســی در ايران به شمار 
آيد آگاهی تاريخی به جای فراموشی تاريخی يا 

بی خبری تاريخی و نيز فرورفتن در قعر تعطيلات 
تاريخی است كه از مشخصه های جوامع ابتدايی 
و توسعه  نيافته به لحاظ انســانی و عقلانی است و 
در ذات خــود پيامدهايــی همچون دگماتيســم  
و جزميت، فناتيســم، اســطوره گرايی، انديشــه 
ســوزی و خردســتيزی و...  را  به همــراه دارد. به 
نظر می رســد كه با گذشــت بيش از صدسال از 
انقلاب مشروطه به عنوان نقطه ثقل شكاف سنت 
و مدرنيته در ايــران و تحولات پر فراز و نشــيب 
رخ داده در طــول ايــن ســال ها و موانــع داخلی 

و خارجــی موجود بر ســر آرمان هــای انقلاب 
مشروطه و بويژه قانون اساســي ثمره آن، ايرانيان 
با چالشی ســهمگين روبه رو شده اند، چالشی كه 
همچنــان پس از ســال های متمــادی و آزمون و 
خطاهای پرهزينه تاريخی وارد فاز ديگری شده 
است. بســتری كه جنبش كنونی با مشخصه های 
فوق العاده بی نظيرش به لحاظ هستی شــناختی و 
جامعه شــناختی  در آن شــكل می گيرد، در واقع 
سنتزی از ديالكتيك ســنت و مدرنيته، گذشته و 
حال اســت كه در عمق وجــدان تاريخی جامعه 
ايران جريــان دارد و در پيشــينه خــود فضاهای 
مختلف و متعارضی را هــم به لحاظ گفتمان های 
روشنفكری و هم به لحاظ ســاختارهای استقرار 
يافته سياســی با ايدئولوژی هــای مختلف تجربه 
كرده اســت. نيروهــای بالنده اجتماعــی كه در 
متن چنين بســتری رشــد و نمــو پيــدا كرده اند 
به لحــاظ تغييرات عميــق جامعه شــناختی نظير 
رشــد شهرنشــينی، تحرك اجتماعی، بالارفتن 
ســطح ســواد آكادميك و رشــد فزاينده شعور 
اجتماعــی و شــكل گيری يــك طبقه متوســط 
نســبتاً فربه )با معيارهای جامعه ايرانی( لايه های 
مختلفی را تشــكيل می دهند كه در يك گستره 
وســيع جغرافيايی بــه لحاظ فرهنگــی، طبقاتی، 
جنســيتی و قوميتــی جريــان دارد و از اين لحاظ 
برخلاف رويه های اعتراضی پيشين جريان های 
سياســی نمی توان آنها را در چارچوب های بسته 
ايدئولوژيك ســازمانی و نخبه گرا كه پيشــتر با 
عناوينی همچون سانتراليسم دموكراتيك رايج 

مقاله

پتانسيل های گذار به دموكراسی
رسول ملکی راد* در ايران امروز

در اين مقاله نويسنده سعي كرده ويژگي هاي جنبش اخيري كه در آستانه انتخابات آغاز شد و پس از آن ادامه يافت را برشمارد، از اين رو مطالعه 
اين مقاله مي تواند براي هواداران و همچنين مخالفان جنبش اخير، مفيد و قابل تأمل باشد.

به نظر می رسد که با گذشت 
بيش از صدسال از انقلاب 
مشروطه به عنوان نقطه ثقل 
شکاف سنت و مدرنيته در 
ايران و تحولات پر فراز و 
نشيب رخ داده در طول 
اين سال ها و موانع داخلی 
و خارجی موجود بر سر 
آرمان های انقلاب مشروطه و 
بويژه قانون اساسي ثمره آن، 
ايرانيان با چالشی سهمگين 
روبه رو شده اند، چالشی که 
همچنان پس از سال های 
متمادی و آزمون و خطاهای 
پرهزينه تاريخی وارد فاز 
ديگری شده است
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بوده دسته بندی كرد. 
در هــم شكسته شــدن هژمونــی رســانه ای 
انحصاری بــا توجــه به جهانی شــدن رســانه و 
سرعت شــگفت  انگيز جابه جايی اطلاعات اعم 
از صوت، تصوير، فيلم، نوشــتار در كنار بی اثر و 
يا كم اثر ساختن سانســور به فراگيرشدن و بسط 
و تعميق گفتمــان اعتراضی كمــك فزاينده ای 
كرده اســت. لايه هــای مختلف جنبــش از قبيل 
زنان، جوانان، دانشــجويان،كارگران، معلمان، 
پرستاران و... با توجه به مشــخصه های تاريخی، 
روانشــناختی و جامعه شــناختی تــوان و قابليت 
درخور توجهی بــرای انتقال و بيــان مطالبات و 
خواسته  های سياسی، اجتماعی و فرهنگی دارند. 
آنچــه در اينجا خــود را بيشــتر می نماياند ظهور 
مرجع های فكری ـ سياســی جديد و جابه جايی 
قدرت گفتمانی و تحولات زبانی اســت. پيشــتر 
در انقلاب مشــروطه و تحولاتی چون ملی شدن 
صنعت نفت  و يا انقــلاب  57  در كنار گروه های 
مرجع رسمی سنتی )سازمان قدرتمند و ريشه دار 
علما و مجتهدين و هم پيمانــان متمكن بازاری(، 
گروه هــای مرجــع مــدرن مانند نويســندگان، 
روشــنفكران، دانشــجويان و... نيــز حضــور 
داشتند، اما كفه ســنگين ترازو به دلايل مختلف 
تاريخــی، اجتماعی و سياســی ازجملــه فرايند 
نامنظم مدرنيزاســيون در ايران و فقدان نهادهای 
ســاختاری و بســتر نامســاعد تكوين نوســازی 
اقتدارگرايانه  در ايران به نفع جريان سنت گرا بود 
هر چند كه در شــكل دادن به تحولات ساختاری 
جامعه گروه های مرجع مدرن معترض  بيشــترين 
هزينه های سياســی و اجتماعــی را پرداختند، اما 
همان طور كه گفته شــد بنا به دلايلی نتوانســتند 
با لايه هــای مختلف اجتماعی ارتبــاط گفتمانی 
و ايدئولوژيــك برقــرار كنند، ولی در شــرايط 
كنونی حاكم بر جامعــه و دگرگونی های عميق 
تاريخی و سياســی و نيز تحولات جهانی، شاهد 
يك پوســت اندازی تاريخــی  در جامعــه ايران 
هستيم كه به فراخور تغييرات هويتی، جابه جايی 
گروه هــای مرجع هويت بخــش را نيــز به دنبال 
دارد، از اين رو  به تناســب ماهيت مدنی، انسانی 
و در عين حال عقلانی و انتقــادی عناصر  هويتی 
و معنابخــش به جنبــش، ســازمان و رويه حاكم 
بر آن نيــز متأثر و بازتوليدكننــده چنين گفتمانی 
است كه سلطه ستيزی با تمام وجوهش در كانون 

آرمانی آن قرار دارد. 

در كنار ايــن مســائل  نيز مبانی مشــروعيت 
ســازماندهی جنبش از اشــكال كاريزماتيك  و 
سنتی به سمت عقلانيت سوق پيدا كرده و عناصر 
عاطفــی، هيجانی، فرّهــی، تاريخــی  و توده ای  
مشــروعيت بخش به رهبــران، جايــگاه خود را 
به عناصر عقلانی ـ علمی ســپرده اند. ســنجه ها و 
معيارهــای حمايت از رهبران ســمبليك جنبش 
]هر چند خــود را رهبر، ليدر و ناجــي نمي دانند[ 
نيز  متناســب با كانــون گفتمان بســيج، عقلانی 
و دموكراتيــك و بــه دور از حــب و بغض های 
احساســی و عاطفی  اســت و مبانی مشــروعيت 
آنان ثابت، قطعی و لايتناهی نيست، بلكه نسبی و 
متناسب با توان آنها در بيان خواست ها و مطالبات  
مدنی و اخلاقی جنبش و ميزان توانمندی آنها در 
تطبيق خود با ضرباهنگ حركت اعتراضی است. 
به نظر مي  رســد وجــود چنيــن ويژگي هايي در 
جنبش آن را به ســمت يك خيزش فراگير سوق 
می دهد كه قابليت پوشــش شكاف های مختلف 
اجتماعــی را داراســت  و برخلاف اســتراتژی 
نخبه گرايانه اصلاحات از بالا به پايين و مرجعيت 
يك حزب  يا ســازمان و يا گروه ويــژه، جنبش 
موســوم به ســبز در ايران، دگرگونی و تغييرات 
عميــق اجتماعــی، سياســی و فكــری  لايه های 
مختلــف اجتماعــی و نيز هويت هــای تيپ های 
گوناگون جامعــه ايران را نمايندگــی می كند و 
صداهای فراموش شــده و يا تحت فشــار اعماق 
جامعه را منعكس می سازد. با چنين ويژگی هايی 
می تــوان جنبــش اخيــر را به مثابه يــك خيزش 
قانوني، اصلاحی و دموكراتيــك از پايين به بالا 
دانســت كه با پيوستن بخشــی از نيروهای داخل 
حاكميت به آن، چشم انداز گذار به دموكراسی 
تســهيل و هموار شــده اســت؛  فراگردی كه با 

دگرديسی فرهنگ سياسی  حاكم بر بدنه جامعه 
ســرعت و قــدرت بيشــتری در تبييــن و تجويز 

آرمان های جنبش پيدا كرده است. 
درواقع مهمترين  مشــخصه جنبــش اخير را 
می توان در دگرديسی بنيادی ســاختار فرهنگ 
سياسی و نظام ارزشــی و هنجاری آن دانست كه 
ريشــه های تاريخی آن به صدسال پيش می رسد 
و در آرمان  جنبش مشــروطه تبلور پيدا می كند، 
آرمانی كه هر چند از ضعــف تئوريك و فقدان 
بنيادهای اجتماعی  و اقتصادی  رنج می برد، ولی 
در همان شــكل اوليه اش ريشه در انديشه سياسی 
مــدرن و قانونگرايي به معناي انديشــه اجتماعي 
و انديشــه  ســازمان يافته داشــت و هنجارهــا و 
ارزش های مدرنيتــه را نمايندگی می كرد. چنين 
فرايندی منجر بــه تكوين ارزش های سياســی، 
اجتماعی و فلســفی انســان مدارانه ای مي شد كه 
حقوق  مداری را به جای تكليف مداری اجباري، 
قانون اساســي را به جــای فقــه فرعــي و فردي، 
تســاوی حقوقی را به جــای آپارتايــد حقوقی، 
شهروندمداری را به جای رعيت مداری، فرهنگ 
انتقادی را به جای فرهنــگ اطاعت كوركورانه 
و... دنبــال می كـــــرد؛ گفتمانی كــه دولــت 
مــدرن دموكراتيك بــا محوريــت ارزش های 
حقوق بشــری را در كانون توجه خــود قرار داده 
بود. چنين گفتمانی  در عصر جمهوری  اســلامی 
بويژه پس از پايــان جنگ ايران و عــراق   پس از 
يك دوره خمودگی و افت چندســاله از نو نضج 
گرفت و با جنبــش دوم خرداد و بــا آوانگاردی 
حركت هــای دانشــجويی وارد مرحله جديدی 
شــد كه از دل شــكاف های ارزشــی، نســلی و 
هويتی نشــأت می گرفــت  و مشــاركت فعال را 
جايگزين مشــاركت تبعی می ســاخت. جنبش 
كنونی ريشــه در چنين  پيشــينه ای دارد و از اين 
حيث نمی تــوان آن را صرفاً يك موج بی ريشــه 
و كوتاه مــدت  برآمــده از يــك نارضايتــی 
انتخاباتــی كــه ـ با حركت  هــای خيابانــی توأم 
شده است ـ همســان  گرفت.  شــعارهای جنبش 
كه به مثابــه ايدئولــوژی جنبش عمــل می كنند 
نه به صورت ســازمانی يا حزبی، بلكه به صورت 
خودجــوش محمل هايی هســتند بــرای انتقال  
نارضايتی  و نيز ترســيم يك نظم جديد. پيشــتر 
در دهه هفتاد، جامعه ايران شــاهد يك سلســله  
ناآرامی های شهری و دانشــجويی در دوره های 
رياســت جمهوری هاشمي رفســنجانی »دولت 

در هم شکسته شدن هژمونی 
رسانه ای انحصاری با توجه به 
جهانی شدن رسانه و سرعت 
شگفت  انگيز جابه جايی 
اطلاعات اعم از صوت، تصوير، 
فيلم، نوشتار در کنار بی اثر و 
يا کم اثر ساختن سانسور به 
فراگيرشدن و بسط و تعميق 
گفتمان اعتراضی کمک 
فزاينده ای کرده است



11

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

ســازندگی« و محمد خاتمی »دولت اصلاحات« 
بود كه  در اولی طبقات پايين دســت و فرودست 
و خرده بــورژوازی  شــهری در مناطقی همچون 
مشــهد، قزويــن و اسلامشــهر در اعتــراض بــه 
فشــارهای فزاينــده و غيرقابل تحمــل طبقاتی و 
وضعيت آشــفته اقتصادی و معيشتی ناخرسندی 
خود را از طريق شورش های شهری  ابراز داشتند، 
اما به شدت  مهار و ســركوب شدند، در دومی نيز 
بخشی از لايه های اعتراضی حركت دانشجويی  
كــه در حــال  و هــوای آزادســازی سياســی و 
پس لرزه های  پيروزی ناشی از جنبش  دوم خرداد 
به ســر می برد در اعتراض  به سياست های بخش 
اقتدارگــرای حكومــت در توقيــف و تحديــد 
مطبوعــات و آزادی بيــان، ناخرســندی خود را 
نســبت به توقيف روزنامه  ســلام )ارگان خبری 
چــپ قانونــی  و از روزنامه هــای حامــی دولت 
اصلاح طلــب محمــد خاتمــی( ابراز داشــتند، 
اما ايــن تحركات مدنی دانشــجويی نيز با فشــار 
ســهمگين مأموران اطلاعاتی، امنيتی و نيروهای 
موســوم  به لباس شــخصی در دو دانشگاه  عمده 
كشور، يعنی دانشــگاه تهران و ســپس دانشگاه 

تبريز در تيرمــاه 1378به صورت مقطعی متوقف 
شــد، اما در پويش اجتماعی، سياســی اخير ـ با به 
بن بست رسيدن اصلاحات حكومتی و شكست 
اصلاح طلبان داخــل حاكميت در تداوم مشــی 
رفرميســتی ـ جنبــش بــا اتكا  بــه ســرمايه های 
اجتماعی و انســانی خود  راه های جديدی برای 
تداوم پروسه تاريخی گذار به آزادي هاي مصرح 

در قانون اساسي را در پيش گرفته است.
شــعله های مقاومت و ايســتادگی مدنی در 22 
خــرداد 1388 نقطه عطفی بــود كه در امتــداد اين 
پروسه تاريخی از دل شــكاف های فعال و غيرفعال 
جامعه ايران زبانه كشــيد و با پيوســتن بخش های 
مترقی اصلاح طلبان داخــل حاكميت به معترضان 
خارج از حاكميت موج ديگری آغاز شد؛ موجی 
كه شايد بتوان آن را آلترناتيو  مناسبی برای استراتژی 
مبارزاتی مقاطع مختلف تاريخی دانست. اين موج 
در قالب يك هويت فراگير عمــل جمعی باعنوان  
مقاومت مدنی هم تاكتيك و هم استراتژی می تواند 

به عنوان يك پارادايم اصلي مطرح شود. 
*كارشناس ارشــد علوم سياسي، نويســنده كتاب »شريعتي و 

نقش او در شكل گيري انقلاب اسلامي ايران«، انتشارات چاپخش.

مهمترين  مشخصه جنبش 
اخير را می توان در دگرديسی 
بنيادی ساختار فرهنگ 
سياسی و نظام ارزشی و 
هنجاری آن دانست که 
ريشه های تاريخی آن به 
صدسال پيش می رسد و 
در آرمان  جنبش مشروطه 
تبلور پيدا می کند، آرمانی 
که هر چند از ضعف تئوريک 
و فقدان بنيادهای اجتماعی  
و اقتصادی رنج می برد، ولی 
در همان شکل اوليه اش 
ريشه در انديشه سياسی 
مدرن و قانونگرايي به معناي 
انديشه اجتماعي و انديشه  
سازمان يافته داشت و 
هنجارها و ارزش های مدرنيته 
را نمايندگی می کرد

صلح پايدار؛
 راهي پرفراز و نشيب

به كوشش: ژيلا شريعت پناهي، عيسي سحرخيز

انتشارات قلم، چاپ اول 1388
قيمت: 1800 تومان، تلفن: 88312893ـ 021

در تاريخ 8 خرداد 1387 همايشي باعنوان »صلح پايدار؛ راهي پرفرازونشيب« 
با حضور اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي ايران، كانون مدافعان حقوق بشر و... 
برگزار شد. شركت كنندگان اين همايش بر اين باور بودند براي آن كه جامعه اي 
توسعه يافته و ملتي سربلند، محترم، مستقل و مرفه داشته باشيم و دست نياز 
به سوي هيچ بيگانه اي ـ چه شرق و چه غرب ـ دراز نكنيم و نيازمندي ها و تكاليف 
فردي و اجتماعي خود را كه بستگي به دانش و فرهنگ ملي و ديني دارد با سرپنجه 
علم و معرفت و با دست هاي توانمند خود رفع كرده و انجام دهيم، بايد در فضايي 
صلح آميز و همراه با آرامش و امنيت به فراگرفتن تمام دانش هاي مفيد بشري 
بكوشيم و در تمام رشته هاي علوم و فنون، متخصص و افراد كاردان و ورزيده و ماهر 
داشته باشيم و ارمغان جاودانه اي را كه اسلام به همراه مواهب و نعمت هاي ديگر 
براي بشريت آورده و او را براي هميشه مديون مراحم خود كرده قدر نهيم و صلح، 

دوستي، اتحاد و اتفاق را سرلوحه زندگي خويش  قرار دهيم.
در اين كتاب مقاله هايي از آقايان داود هرميداس باوند، بايزيد مردوخي، سهراب رزاقي و... آمده است.
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چشم ها و گوش ها
قانون اساسي، پاياني بر قطب بندي هاي كاذب

»اصولگرايي در حوزه سياست يعني پايبندي 
به اصول و معيارهاي اســلامي در عمل سياســي و 
اجتماعي و توجه به اين نكته كه ما بايد شخصيت ها 
را با اصول و ارزش ها و با حق بسنجيم نه اين كه حق و 
اصول و ارزش ها را با شخصيت ها بسنجيم. چنان كه 
امام علي)ع( فرمود حق را بشــناس تــا اهل حق را 

بشناسي و باطل را بشناس تا اهل باطل را بشناسي.... 
اصولگــرا و اصلاح طلب واقعــي خيلي به هم 
نزديكند و شــايد اصلاً  يكي باشــند، در واقع هيچ 
مرزي بين آنها نيست، هر دو يكي هستند و يك تفكر 
و خط مشي دارند؛ همان طور كه رهبري هم فرمودند 
هر اصولگرايــي در واقع اصلاح طلب هم هســت. 
اصلاح طلبي يكي از اصول و معيارهاي اصولگرايي 
است و هر اصلاح طلبي هم درنهايت مي خواهد اين 
اصلاح خودش را براساس يك اصولي انجام دهد 
و خود به خــود اصولگرا هم اســت... . افزون بر اين 
ميان جريان اصولگراي منتقد دولت و اصولگرايان 
حامي دولت هم شكاف رو به گســترش بود و نوع 
رأي دادن اضطراري بود و بســياري از آنها با چشم 
گريان به ايشان رأي دادند و در دل خودشان راضي 
نبودند... .« )علي مطهري، گفت وگو با تهران امروز به نقل از 

سايت تابناك، 14 مهر 1388(
به نظر مي رسد قانون اساسي ثمره انقلاب و سند 
وفاق و ميثاق ملي هم سندي است اصلاح طلبانه و هم 
اصولگرايانه. اميد است با وفاداري به قانون اساسي به 

اين قطب بندي هاي كاذب پايان داده شود. 
***

قطب بندي كاذب
از آنجا كه قانون اساســي جمهوري اســلامي 
ايران ثمره انقــلاب توحيدي، اســلامي و مردمي 
اســت شايســته اســت بــه قطب بنــدي كاذب 

»اصولگرايي  ـ اصلاح طلبي« پايان داده شــود، چرا 
كه قانون اساسي هم سند ميثاق و وفاق ملي ما ايرانيان 
است كه از يك سو سندي اصلاح طلبانه و ازسوي 
ديگر سندي اصولگرايانه است. معلوم نيست وقتي 
مقام رهبري نيــز قانون اساســي را فصل الخطاب 
تلقي مي كننــد چرا بويژه ازســوي بعضي ها به اين 
قطب بندي  پايان داده نمي شود، و نه تنها پايان داده 

نمي شود، بلكه دامن هم زده مي شود.
***

تشخيص با چه نهادي است؟
در قانون اساسي جايگاه سپاه اين گونه تعريف 
شــده كه مدافع و پاســدار انقلاب و دستاوردهاي 
آن اســت )اصل 150 قانون اساســي(، گرچه سپاه 
پاســداران انقلاب اســلامي نقش زيادي در دفاع 
مقدس و نجات ايران در برابر جنگ تحميلي داشت 
با وجود اين مرحوم امام خميني در جاهاي مختلف 
ازجمله وصيتنامه خود، آنها را از دخالت در سياست 
منع كرده اند،  اما ازسوي مسئولان سپاه بسيار شنيده 
شــده كه به نام دفاع از اســلام و انقلاب مي توانند 
دخالت كرده و اســلام و انقــلاب را نجات دهند. 
اين پرسش مطرح است كه حق تشخيص دخالت 
با كيست؟ با خود نهاد سپاه و درنهايت فرمانده آن 
)كه عملاً  اين گونه در اذهان به بار نشسته( يا با مقام 
رهبري كه فرمانده كل نيروهاي مســلح هســتند و 
ســپاه از نهادهاي زيرمجموعه  رهبري  اســت و يا 
مجلس شوراي اســلامي كه به گفته امام در رأس 
امور است و يا شوراي عالي امنيت ملي؟ جا دارد اين 
مسئله بسيار مهم بررسي شده و رسماً  اعلام شود تا 
مبادا در ذهن مردم اين گونه تلقي شود كه تشخيص 
و دخالت، خودسرانه انجام مي گيرد.  شايسته است 
كه فرمانده محترم سپاه موارد دخالت در گذشته و 
آينده را و اين كه تشــخيص با چه نهادي بوده براي 

مردم روشن كنند تا تصور منفي نسبت به اين نهاد در 
ذهن مردم شكل نگيرد.

براي نمونــه فرمانده محتــرم ســپاه اين گونه 
تشــخيص دادند كــه رئيس جمهور ســابق ايران 
با فردي به نام جورج ســوروس ملاقاتي داشــته و 
تخلفي انجام گرفته؛ نخست معلوم شد كه ملاقاتي 
انجام نشده، دوم اين كه آيا ايشان حق دارند خود را 
به جاي رئيس قوه قضاييه گذاشته و تشخيص دهند 
چه كســي تخلف كرده يا نكرده و آيا حكمي در 
اين رابطه صادر شده است يا نه؟ آيا ايشان مانند بقيه 
شهروندان طبق قانون اساسي پاسخگوي اظهارات 

خود هستند؟ به كجا مي رويم؟...
***

تعريف نظام
در پي توقيف نشريه راه مجاهد توسط دادستان 
دادگاه ويژه روحانيت آقاي روح الله حسينيان، در 
فرورديــن 1372 به توصيه معــاون رئيس جمهور 
وقــت، گفت گوهايــي ميان اينجانــب )لطف الله 
ميثمي( و همــكاران نشــريه با يكي از مســئولان 
رده بــالاي وزارت اطلاعــات انجــام گرفــت تا 
شــايد ســوءتفاهم ها برطرف شــود كه مجموعه 
آن گفت وگوها به معاونــت رئيس جمهور وقت 
و  همچنيــن وزارت مربوطه گزارش شــد. در اين 
گفت وگوها مســئول مربوطه بر اين بــاور بود كه 
وزارت اطلاعــات در رأس امــور اســت، چرا كه 
در عمل هركسي بخواهد مجوز نشــريه، روزنامه 
يا حزبي را بگيــرد با اســتعلام از وزارتخانه ممكن 
مي شــود. صلاحيت نمايندگان مجلس شــوراي 
اسلامي، رؤساي جمهور، خبرگان رهبري عملاً  در 
اينجا بررسي مي شود. بررسي صلاحيت شهروندان 
براي استخدام در دواير دولتي و شبه دولتي با مجوز 

اين وزارتخانه است.
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اين باور در عمل به شــيوه اي تبديل شــده بود 
و مســائل مملكت اين گونه حل و فصل مي شــد. 
اينجانــب در توضيحــات خــود گفتــم وزارت 
اطلاعات بازوي اطلاعاتي نظام جمهوري اسلامي 
است، نظام جمهوري اســلامي نيز با قانون اساسي 
ثمره انقلاب تعريف مي شــود. در قانون اساســي 
آمده كــه وزيــر اطلاعــات در برابــر نمايندگان 
مجلس شوراي اســلامي پاسخگوســت، بنابراين 
نبايد شــيوه جاري امنيتي مملكــت را معادل نظام 
جمهوري اســلامي تعريف كرد. اگر اين شــيوه 
ادامه يابد هيچ گونه نظارتي روي نهادهاي امنيتي و 
اطلاعاتي ما نخواهد بود و نه تنها هيچ گونه فايده اي 
براي مملكت ندارد، بلكه زيانبار نيز است و ممكن 
است در اين راستا خودسري هايي هم اتفاق بيفتد. 
چهار سال از اين ماجرا گذشت و نشريه راه مجاهد 
در دادگاهي به رياســت آقاي ســعيد مرتضوي از 
اتهامات وارده تبرئه شــد. همان زمــان در خرداد 
1376 آقاي سيدمحمد خاتمي با شعار قانونگرايي 
و با رأي بالاي مردم به رياســت جمهوري انتخاب 
شــد و ديري نپاييد كه در واكنش بــه قانونگرايي 
و بازگشــت به ثمــره انقــلاب طبــق اطلاعيه اي 
رســمي، گروه خودســري در وزارت اطلاعات 
پيدا شــدند و قتل هــاي زنجيره اي را انجــام دادند 
و كانوني كه بايــد امنيت بخــش و آرامش بخش 
مملكت باشد به كانون ناامني و ناآرامي تبديل شد 
و هزينه هاي اجتماعي زيادي را در برداشــت و در 
اين راستا حســين برازنده، مجيد شريف، داريوش 
و پروانه فروهــر، محمد مختــاري و محمدجعفر 
پوينده به شــهادت رســيدند كه شــيوه برخورد با 
آن بــه نقطه عطفي در مملكت تبديل شــد و آقاي 
خاتمي به عنوان رئيس جمهــور در 5 مرداد 1378 
در همدان گفتند حمله به كوي دانشگاه در 18 تير 
واكنش افشاي قتل هاي زنجيره اي و اعلام جنگ 
به دولت بود. آيا در ريشــه يابي اين وقايع، وقت آن 
نرسيده كه قانون اساسي را با خود تطبيق نداده، بلكه 
خود را با قانون اساســي ثمره انقلاب تطبيق دهيم؟ 
انقلاب شكوهمندي كه هم توحيدي هم اسلامي 
و هم مردمي بود. آيا از قانون اساسي كه هم سندي 
اصولي و هم اصلاح طلبانه است  سه بار به رأي مردم 
نيز گذاشته شده، ســندي بهتر وجود دارد كه وفاق 

ملي ما را تضمين كند؟
مرحوم امام در صحيفه نور به اين مضمون گفتند 
علما در مســائل اصولي با هم الي ماشاءالله اختلاف 
دارند و در آخرين نامه خود در پاسخ به نمايندگان 
مجلس شوراي اسلامي اصرار زيادي روي اجراي 

قانون اساسي داشتند. 
***

همه جانبه صحبت كنيم
گويا مــا فرامــوش كرديم انقلاب اســلامي 
چگونه پيروز شــد و مكانيزم آن چگونه بود. مگر 
مدعي نشــديد كه گروه هاي مســلح و شكل هاي 
ديگر مبارزه گــرم كاري از پيش نبردند. تنها و تنها 
خط مشي مردمي مرحوم امام بود كه با راهپيمايي ها 
و حضور در خيابان ها و گل گذاشتن در لوله تفنگ 
ســربازان و به عبارت امــروزي فرماند هان جنگ 
نرم بود كه به پيروزي 22 بهمن 1357 انجاميد. اين 
روزها برخي مي گويند در دوره جنگ نرم هستيم 
و بيشتر به بصيرت نياز داريم... در جنگ سخت مرز 
بين خودي و دشمن مشــخص است،  اما در جنگ 
نرم هيچ مرز و هيچ اســتحكامات مــادي و معنوي 
وجود ندارد و همه جا محل حضور دشــمن است. 
در جنگ سخت ميدان نبرد معلوم و مشخص است، 
اما در جنگ نرم به يك نقطه محدود نمي شــود و 
همه جا عرصه جنگ نابرابرست. در جنگ سخت 
ابزار، ادوات جنگي اســت، اما در جنگ نرم، ابزار 
رســانه  و امواج منتشــره در هوا و قلم است كه بايد 
اعتراف كنيم دشــمن در تجهيز اين سلاح ها از ما 
مجهزترست... عرصه نبرد در جنگ سخت صرفاً 
نظامي اســت اما در جنگ نرم همه عرصه ها را در 
برمي گيرد... جنگ ســخت وحدت بخش است 
و مردم با انگيــزه درصدد دفاع برمي آينــد، اما در 
جنگ نرم دشمن سنگرها را يكي يكي فتح مي كند 
و كسي متوجه نمي شود. در جنگ سخت كشته ها 
شهدا هستند، اما در جنگ نرم كشته ها منفورترينند 
كه تسليم آواهاي دشمن مي شوند. )اظهارات سردار 

ذوالقدر، سرمايه، 1 شهريور 1388( 
خــوب اســت اظهاراتمــان همه جانبه باشــد 
به طوري كه وقتــي دانش آموزان و دانشــجويان 
ما پيــروزي انقلاب را در كتاب هاي درســي  خود 
مطالعه مي كننــد با تضاد و تعجب روبه رو نشــوند 
و براي جمع وجوركــردن رويدادهــاي كنوني، 

دستاوردهاي انقلاب را فراموش نكنيم. 
***

غفلت ما روشنفكران
در ســال هاي اول انقــلاب ميــان نمايندگان 
مجلس شوراي اســلامي و فقهاي شوراي نگهبان 
چالش هايي وجود داشــت ازجمله بر ســر هيئت 
هفت نفره تقســيم زمين و بند »ج«، قانــون كار و... 
مرحوم امام در ابتدا بــراي برون رفت از اين چالش 
از »حكــم ثانويه« كه يكــي از راهكارهاي اجتهاد 

فقهي مصطلح است استفاده كردند كه با مخالفت 
فقها روبه رو شــد تا مبادا حكم ثانويه به حكم اوليه 
تبديل شــود. ســپس مرحوم امام گفتند اگر از دو 
ســوم نمايندگان مجلس شــوراي اســلامي )كه 
سنخيتي با ويژگي هاي شاهنشــاهي نداشته و طي 
ضوابط انقلاب اسلامي با رأي مردم ايران انتخاب 
شده باشند( با لايحه يا طرحي موافقت كردند نبايد 
شوراي نگهبان با آن مخالفتي بكند و اين گونه مانند 
تصويب قانون لازم الاجراســت. متأســفانه در آن 
ســال ها اين  ديدگاه امام كه گامي مثبت و بزرگ 
در راستاي مردم سالاري ديني بود مورد توجه عامه 
بويژه روشنفكران ديني قرار نگرفت در صورتي كه 
بايد بيــن ايده آل ها و وضعيت موجــود، وضعيت 
ممكن را براي برون رفت و پيشرفت كارها انتخاب 
مي كرديم كه به نظر مي رســيد اين فرصــت را از 
دست داديم. البته بعدها مرحوم امام در سال 1366 
براي تصويب اين لوايــح و قوانين »اولويت احكام 
اجتماعي قرآن بر احكام فردي«  را مطرح كردند كه 
در پرتو آن قانون كار و لايحه هاي ديگري تصويب 
شد و پشــتوانه اي فقهي براي تقويت قانون اساسي 

شد كه به بحث مستقلي نياز دارد. 
***

برچسب هاي ناچسب
اين روزها گروهي ســعي دارند اصلاح طلبان 
را مترادف با غربگرايي و سازش دانسته و برعكس 
اصولگرايان را مدعي مبارزه با غرب و سازش ناپذير 
قلمداد كنند. براي قضاوت كافي است به چند نمونه 

بپردازيم:
�آقــاي دكتر دانــش جعفري، وزيــر اقتصاد 
كابينه نهم كه به قولي تأييد امام زمان را هم به دنبال 
داشتند در سخنراني خود در روز توديع كه درواقع 
يك مانيفســت ارزيابي كننده اقتصــاد دولت نهم 
بود به اين مضمــون گفت به من مي گويند ســالي 
60 ميليــارد دلار نفتي را از طريــق واردات به ريال 
تبديل كنم، اما من معتقدم ايــن كار موجب تورم 
مي شود. البته در ســال 1387 واردات رسمي ما از 
اين مقدار هم بيشــتر بوده كه اگر واردات از طريق 
زائران حج و  ديگر مســافران را هم بــر آن بيفزاييم 
خيلــي بيشــتر از آن مي شــود. واردات بي رويه به 
حدي است كه در يكي از شهرستان ها كه 10 هزار 
سنگ قبر نياز داشــتند،  چيني ها برنده اين مناقصه 
مي شوند، يعني ســنگ قبر چيني ارزان تر از سنگ 
قبر ايراني به دســت مصرف كننده مي رسد. اين را 
هم مي دانيم كه آخرين ترفند امپرياليسم در عراق 
»نفت در برابر غذا و دارو« بود و اين در حالي بود كه 
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آ نها مي دانســتند صدام نه بمب اتم وارد و نه سلاح 
شــيميايي و نه موشــكي براي پرتاب و نه ارتباطي 
با القاعــده بنيادگرا، حــال اين را مقايســه كنيم با 
خط مشي اعلام شده توســط مهندس موسوي در 
مناظره هاي انتخاباتي كه عبارت بود از اقتصاد ملي 
و مقابله با واردات بي رويه ازجمله سير، ميوه، چاي، 

شكر،  برنج و...
�نمونه ديگر قرارداد امنيتي امريكا و عراق بود 
كه خيانت بار بودن آن در مطبوعات به اندازه كافي 
روشن شد، يعني امريكا از اين به بعد با هزينه دولت 
عراق به ادامه اشغال عراق مي پردازد، اما اين قرارداد 
ازسوي مدعيان اصولگرايي الطاف خفيه الهي تعبير 
شد. توضيحي هم در اين باره داده نشد تا مردم اين 

الطاف خفيه الهي را بهتر بدانند. 
�جــــورج ســــوروس هـــــم مخالــــف 
محافظه كارهاي جديد بود و هم مخالف اشــغال 
عراق و افغانســتان توســط امريكا ولي آيــا ما كه 
جورج ســوروس را پتكي كرده و بر ســر اين و آن 
مي كوبيم خودمان با امريكا در اشــغال افغانستان و 
عراق اتحاد استراتژيك نداشتيم و هم اكنون اوباما 
و همكارانش ادعا نمي كنند كه ما در عراق با ايران 

به تفاهم رسيده ايم؟
بياييم به منافع ملي انديشيده و جناح بندي هاي 

كاذب را رها كنيم. 
***

دشمن محارب يا دوست مشفق؟
اين روزها منطقي ناگهان بر جامعه حاكم شده 
اســت كه با همه آموزش هاي اصولي كه تاكنون 
ديده يا شــنيده ايم تفاوت فاحــش دارد و آن اين 
اســت كه مي گوييم منتقد يا معترضــي كه مبارزه 
مسلحانه و حركت فراقانوني و وابستگي به اين يا آن 
ابرقدرت را قبول ندارد را از دشــمن سازش ناپذير 
)آنتاگونيستي( و يا دشــمن محارب خطرناك تر 
مي دانــد. اين درحالي  اســت كــه روش حضرت 
علي)ع( و نيك ســيرتان تاريخ اين بود كه دشمن 
محارب را به دشمن غيرحربي و دشمن غيرحربي را 
به مخالف و مخالف را به منتقد و يا معترضان تبديل 
كنند و درنهايت، اعتراضي در پرتو اصول يا قانوني 
كه هر دو طــرف )كه ظاهراً در مقابل هم هســتند( 

مي پذيرند.
بياييم به جاي كاهش هزينــه اجتماعي باري به 
دوش انقلاب اضافه نكرده و چالشي بر چالش هاي 
آن نيفزاييم و گره اي كه بادست باز مي شود با دندان 
و يا... باز نكنيم. در همين راستا ديديم كه گفته شده 

حمله دشمن خارجي به وطن اسلامي يا جنگ گرم 
بهتر اســت از مخالفت هاي قانوني كه به آن جنگ 
نرم گفته مي شود. اين، ناخودآگاه راهي است كه 
ما را به ماجراجويي ها و تندروي ها مي  كشــاند كه 
هزينه ها را چند برابر مي كند. بايد به منطق استدلالي 
بينديشيم كه ديگران تصور نكنند ما به لحاظ منطقي 

حرف حسابي براي گفتن نداريم. 
***

تحقيق درباره هولوكاست و انتخابات
چرا برخلاف نظر غالب دوســتان اعم از جناح 
چپ و راست ـ كه شــرايط كنوني كشور را بسيار 
حساس و گذر منطقي و عقلاني از آن را ضرورت 
حفظ و تداوم نظام و انقلاب و منافع ملي مي دانند ـ 
شمشــير از رو بســته ايد و اقدامات خيرخواهانه و 
دلسوزانه شخصيت هاي برجســته و خدمتگزاران 
صديق انقلاب را به رودررويي با نظام و اقدام عليه 
امنيت ملي كشــور تفســير كرده ايد. دوستاني كه 
تحقيق درباره بسياري از مسائل تاريخي و ازجمله 
تحقيق دربــاره جعلي بــودن هولوكاســت را كه 
ازســوي دكتر احمدي نژاد  طرح و در دنيا جنجال 
وسيعي به راه انداخت، حق مســلم آزادانديشان و 
تاريخدانان و مخالفت با آن را خلاف دموكراسي 
و آزادي بيان و انديشــه دانســته و گلايه دارند كه 
»چــرا در طرح تحقيــق از يك موضــوع تاريخي 

اين قدر عصبانيت و آشفتگي وجود دارد؟«
***

اطاعت از خدا
آيت الله مصباح يزدي بــه اين مضمون گفتند: 
»اطاعــت از آقاي دكتر احمدي نــژاد پس از تنفيذ 
مقام رهبري، معادل اطاعت از خداوند است«. اين 
پرسش مطرح است كه آيا اطاعت از حجت الاسلام 
سيدمحمد خاتمي پس از كسب آراي 20 ميليوني 
در خــرداد 1376 و كســب آراي 22 ميليونــي در 
خــرداد 1380 آن هم در هر دو بــار بدون اعتراض 
رقبا و همچنين دو بار تنفيذ توســط مقام رهبري نيز 
اطاعت از خدا تلقي مي شــد؟ بنابراين با اين منطق 
يادشده در دوران 8 ساله سيدمحمد خاتمي چند بار 

نافرماني از خدا انجام شده است؟
***

انجمن ارتباط با امام زمان)عج(
داود احمدي نــژاد در ورامين گفت شــيوه و 
شگرد دشمن عوض شده و با قالبي جديد گروهي 
باعنوان يك انجمن به اسم ارتباط با امام زمان)عج( 
قصد ولايت زدايي از كشورمان دارند. ترفند جديد 

دشمن جريان خبيثي است كه باورهاي ديني ملت 
ايران را نشانه گرفته است. )روزنامه آرمان، 11 مهر 1388(

***
اظهارات منصور ارضي در شب احيا

منصور ارضي ادعا كرد: »100 نفر دختر و پسر را 
به استخري از مشروب برده اند و پس از تجاوز آنها 
به يكديگر و مصرف موادمخــدر به ميان جمعيت 
آمده اند و زده اند و كشته اند.« منصور ارضي ادامه 
داد: »با ورود ماهواره به خانه ها به گونه اي شــده كه 
ادعاي تجاوز هم براي عده اي افتخار شــده است.« 
وي از كساني كه در مراســم مسجد ارگ شركت 
كرده  بودند خواســت بــراي پايان يافتن حوادث 
اخير مرگ عاملان اصلــي جريان هاي مخالف را 
از خداوند بخواهند. منصور ارضي در مراسم شب 
نوزدهم ماه رمضان )شــب قدر( در مســجد ارگ 
گفت: »عامل اتفاق هاي اخيــر اين جوان هاي خام 
نيستند، بلكه آنها رهبراني داشته اند كه قصد د اشتند 
آبروي نظام مقدس جمهوري اسلامي را بريزند.« 
وي با شيخ الخوارج خواندن كروبي تصريح  كرد: 
»همان طور كه رهبري فرمودند رأي دادن به هر يك 
از چهار نفــر كانديداي رياســت جمهوري براي 
رأي دهنده  مسئوليتي ندارد و نيازمند توبه نيست.« 

)سرمايه، 19 شهريور 1388(
***

فرا راه سياست خارجي
در سياســت خارجي، آيا راه  درســت، نگاه به 
شرق اســت و يا نگاه به غرب؟ در نگاه به غرب آيا 
بايد در برابر امريكا به اروپــا تكيه كرد يا برعكس 
در برابر اروپــا به امريكا تكيه كنيــم؟ و يا اين كه به 
صورت  افراطــي آن نه شــرقي بوده و نــه غربي و 
با همه قطــع رابطه كــرد؟ آيا راهي كــه در جهت 
سياست مستقل ملي باشد وجود دارد؟ در سرمقاله 
چشــم انداز ايران، شــماره44، باعنــوان »امريكا 
ابرقدرت علمي  ـ تكنولوژيك« پس از فروپاشــي 
شــوروي اصلي ترين اپوزيســيون و يــا مخالف 
امريــكا در درون خود امريكاســت. در ســرمقاله 
اســتدلال هايي كه به كار رفته به نظر مي رسد براي 
طراحان راهبردي ميهن اســلامي جاي بسي تأمل 
باشــد بويژه كه تاكنون در نگاه به شــرق و غرب و 

ماجراجويي هاي افراطي و تفريطي موفق نبوديم. 
***

چگونگي تأمين سرمايه اوراق مشاركت
شايع است كه قانون جذب ســرمايه خارجي و 
تضمين خروج اصل و ســود آن از ذخيره ارزي، به 
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قانون جذب پــول خارجي كه به طــور كلي ايراني 
هستند در عمل به قانون پولشويي تبديل شده است. 
دلارهاي پورســانتي كه در بانك هــاي دوبي به نام 
عربي - ايرانيان داراي حق تابعيت ذخيره شده بود از 
مسير اين قانون به ايران، وارد شده و سهام مشاركتي 
را مي خرند و با اســتفاده از اين قانون آن را با بهره 17 
درصد بازمي گردانند كه پس از كســر 3/5 درصد 
حق بانك دوبي و بقيه آن يعني 13/5درصد پاك و 
حلال به صاحب آن مي رسد. اين پول هاي بي هويت 
نمي توانســت به ديگر بانك هاي جهــان برود ولي 
حال كه شناسنامه پيدا كرده مي تواند برود كه در اين 
صورت 1/5درصد سود بيشتر ندارد، ولي به صاحب 

آن اطمينان بيشتري مي دهد تا يك بانك عربي.
براي نمونه پيش از اين، شركت توانير به عنوان 
بهاي برق تنهــا هزينه هاي جــاري را مي گرفت و 
ســرمايه گذاري را دولــت مي كــرد. امــا اكنون 
سرمايه گذاري از محل اوراق مشــاركت است و 
با بهره 17درصد كه بايد توسط مصرف كنندگان 
بازپرداخت شــود اين مبلــغ در قبض هــاي برق، 
به شــكل يارانه دولت آورده شــده اســت،  ولي با 
قانون حذف يارانه ايــن مبلغ و ماننــد  آن بر دوش 

مصرف كننده خواهد بود. 
***

كسري بودجه خانوار!
دكتر احمد علوي )11 شهريور 1388(

اگر آمار بانك مركزي را معيــار ارزيابي قرار 
دهيم مي توان گفت در دوره 16 ســاله اخير به طور 
ميانگين هرســال معادل يك چهارم قدرت خريد 
خانوار ايرانــي كاهش يافتــه و به همان ميــزان از 
توانايي خانواده براي پوشش هزينه هاي ضروري 
زندگي كاسته شده اســت. اين درحالي است كه 
بنا به آمار رســمي در تمامي اين دوره اقتصاد ايران 
شاهد رشــد اقتصادي بوده و در چهار سال اخير نيز 
درآمدهاي نفتي كلان داشته ايم. بنابراين اگر رشد 
اقتصادي در اين دوره تداوم داشته باشد كدام گروه 
ثروت و قدرت از آن بهره برده اند و چگونه بوده كه 
با وجود اين رشد اقتصادي اعلام شده و درآمدهاي 
بادآورده نفتي بر كســري بودجه خانــوار كه نماد 
گسترش فقر و افزايش حاشيه نشيني اقتصادي است 

افزوده شده است.
***

حاج آقا رحيم ارباب و شهادت دكتر فاطمي
)نشريه حافظ، مرداد 1388(

دكتر محمدرضا جلالي نائيني )سناتور سابق و 

رئيس اسبق كانون وكلاي دادگستري(، پسرخاله 
زنده ياد دكتر حســين فاطمي )وزيــر امور خارجه 
دكتر محمد مصدق( اســت و اكنون به حمدالله در 
سن نود و چندسالگي در تهران بقيه الماضين است. 
ايشــان در ملاقات اخير خود در فروردين 1388 در 
منزل خويش، ضمن خاطرات خود از كودتاي 28 
مرداد 1332 و عواقب شوم آن به من گفتند كه پس 
از دستگيري دكترحسين فاطمي و محاكمه و صدور 
حكم اعدام او، مــا و خانــواده آن مرحوم به تلاش 
افتاديم كه از محمدرضاشاه بخواهيم تا دستور بدهد 

كه حكم اعدام دكترفاطمي اجرا نشود.
يكي از مجــاري اقدامات ما مراجعــه به علما و 
روحانيون ذي نفوذ وقت بود. براي انجــام  اين كار 
من شخصاً به اصفهان رفتم و به اتفاق مصباح فاطمي 
)برادر بزرگتر دكترحسين فاطمي( به خانه آيت الله 
حاج آقا رحيم ارباب رفتيم و از او خواستيم كه براي 
نجات جان دكترفاطمي تلاش كند. حاج آقا رحيم 
ارباب موافقت كرد و براي انجام اين امر همان شب 
همه روحانيون و علمــاي اصفهان را بــه خانه خود 
دعوت كــرد و پس از حضور آنــان متني خطاب به 
محمدرضاشــاه تهيه كرد و به امضاي كليه علماي 
حاضر در جلسه رسانيد كه مضمون آن تقاضاي عفو 
دكترفاطمي بود و در پايان آن، با لحن مؤدبانه اي آمده 
بود كه كشــتن بضعه فاطمه زهرا براي مقام سلطنت 
يمن ندارد. اين تلگراف را كه امضاي همه روحانيون 
و علماي موجه اصفهان را در برداشــت، به دســتور 
حاج آقا رحيم ارباب، آقاي حاج آقا حسين خادمي  از 
 روحانيون معتبر اصفهان شخصاً به تلگراف خانه برد

  و  به تهران خطاب به شاه تلگرام كرد. 
مهمتــر از آن مرحــوم حاج آقا رحيــم ارباب 
شــخصاً نامه اي خطاب به آيت الله حاج آقا حسين 
بروجردي به قم نوشــتند و از ايشــان خواستند كه 
ايشان هم از شاه تقاضاي عفو دكترفاطمي را بكنند،  
اما آقاي بروجردي چنين تقاضايي از شــاه نكردند 
و طي نامه اي به حاج آقا رحيم ارباب نوشتند كه به 
دلايلي كه من مي دانم و شما نمي دانيد از انجام اين 

كار معذورم بداريد.
اين نامه كــه به حاج  آقــا رحيم ارباب رســيد 
موجب ناراحتي و نارضايتي ايشان شد و ايشان نامه 
ديگري به آقاي بروجردي نوشــت و توسط آقاي 
خادمي به ايشان فرستاد كه آن چه چيز است كه شما 
مي دانيد و ما نمي دانيم؟ به مــا هم بگوييد كه مطلع 

شويم. 
آقاي بروجردي گفته بودنــد: توضيح من اين 

اســت كه اگر من احتمال مي دادم كه به شــفاعت 
من، دكتر فاطمي نجات پيدا مي كند، حتماً توصيه 
مي كردم اما مي دانم كه تصميم بر كشتن او دارند و 
در اين وسط با اين وساطت من فقط احترام و اعتبار 
روحانيت از بين مي رود و نتيجه  اي گرفته نمي شود.

***
حسن نصرالله در سخنراني روز جهاني قدس

ويدئوكنفرانســي  در  نصــرالله  سيدحســن 
بــه مناســبت روز قــدس به تشــريح اســتراتژي 
مقاومت در لبنان پرداخت. تأكيــد نصرالله در اين 
ويدئوكنفرانس، اتكا به پتانسيل مردم بدون نياز به 
ارتش هاي عربي بوده و او اين استراتژي را مبتني بر 

تجربه هاي پيروز پيشين خواند: 
»ما نمي خواهيم تســليم شــويم، ممكن است 
براي آزادسازي تپه هاي »كفرشوبا« جنگ كنيم،  
امــا هرگز از حقــوق خود چشمپوشــي نخواهيم 
كــرد... .اگر ]شــما كشــورهاي عربــي[ از مردم 
فلســطين حمايت نمي كنيد آنها را بــه حال خود 
واگذاريد تا با بسيج امكانات و توانمندي هاي خود 
بيت المقدس را بازپس بگيرند. سيدحسن نصرالله 
گفت: نظــام عربي بــا مســئوليت هاي اقتصادي، 
اجتماعي و روابــط بين المللي خود نيــز مي تواند 

مقاومت كند چرا كه قانون با آن است.«
وي افزود:  بنابراين موضوع ربطي به اين ندارد 
كه ما بايد بيــن دو گزينه انتخاب كــرده يا جنگ 
كنيم و يا تســليم شويم. گزينه ســومي هم وجود 
دارد و آن هم ايستادگي و مقاومت و تلاش براي 

قوي تر شدن است....
گزينه اي كه ما پيشــنهاد مي دهيــم، مقاومت، 
پايداري و استقامت مردمي است و سخت ترين دهه 
براي رژيم صهيونيســتي همين دهه اخير بود و اين 
هم فقط و فقط نتيجه عمل به اين  گزينه بود....  من به 
همه اعراب و مسلمانان مي گويم اين گزينه صحيح 
اســت نه به خاطر اين كه درنهايت موفق مي شود، 
بلكه به اين دليل كه موفق شــده است. ما مي توانيم 
خاك خود را با مقاومت پس بگيريم، زيرا در لبنان 
و غزه اين تجربه موفق بوده و تمامي اهداف دشمن 

با تمامي قدرت آن را با ناكامي مواجه كنيم.«
سيدحســن نصرالله گفت: »من به صراحت به 
شــما مي گويم كه ما نيازي به بازكردن جبهه هاي 
جنگ نداريــم. من به شــما مي گويم اســتراتژي 
صحيح چيســت. در لبنان بايــد از مقاومت كنوني 
حمايت كرد. ســاده تر از اين نمي توانم بگويم كه 
اگر نمي توانيد از مقاومت حمايت كنيد، دست از 
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آن برداريد. از اين ســاده تر مي توان استراتژي ارائه 
داد؟ منظور من از اين سخن برخي در لبنان و برخي 

كشورهاي عربي است....«
وي تصريح كرد: »ملت فلسطين اگر رها شده 
و محاصره از آن برداشــته شــده و حمايت شــود، 
پتانسيل و جوانان و مردان و تحمل و اراده و روحيه 
جهاد و شــهادتي دارد كه مي توانــد بيت  المقدس 
را براي تمامي امت باز پس بگيــرد بدون اين كه به 
ارتش هاي عربي نياز داشــته باشــد. اين يك افق و 

گزينه است.«
نصرالله در اين سخنان تأكيد كرد كه خواستار 
جنگ نيســت: »برخي از رهبران سياســي در لبنان 
مي گويند اســراييل روزي از روزها به لبنان حمله 
مي كند و ما نيز با اين حرف موافقيم، ولي اين جنگ 
را نمي خواهيــم و نمي دانــم كه آنها چــه بهانه اي 
را بــراي راه انداختــن جنگي عليه لبنــان خواهند 

تراشيد....«
وي افزود: »من به شــما مي گويم جنگ آينده 
چهره منطقه را تغيير خواهد داد. برخي مي پرســند 
آيا شــما ســلاح اتمي به دســت آورده ايــد؟ من 
مي گويم خير. طبق دســتورات شــرعي دستيابي 
به ســلاح هســته اي براي ما و اســتفاده از آن حرام 
است... اين يك گزينه علمي، واقعي و عملي است 
نه صرفاً تهديد و رجزخواني. مــن در روز  قدس از 
تمامي دولت هاي عربي، اسلامي و ملت هاي آنها 
مي خواهم تا به گزينه ممانعت، مقاومت و حمايت 
از آن پايبند بوده و در برابر اســراييل سر خم نكرده 
و رابطه اي با آن برقرار نكنند... دبيركل همچنين به 
لزوم همدلي در درون براي مقابله با اسراييل تأكيد 
كرد: »هريك از ما به حق قانوني خود عمل كرديم. 
سعد حريري ]نخست وزير مأمور تشكيل دولت[ 
كاري را كرد كه حــق قانوني خود مي دانســت و 
ما حريري را به خاطر نبود افــراد ديگري مانند وي 
معرفي نكرديم، بلكه مي توانســتيم هر رهبر سني 
ديگري را براي اين سمت معرفي كنيم، اما اين كار 
را نكرديــم، زيرا باعث بروز تنش مي شــد و ما اين 
اقدام را از جنبه مثبت آن انجام داديم و گفتيم آماده 

گفت وگو و همكاري هستيم و مي خواهم بگويم 
هيچ كس قصد ندارد كشــور را به تنش بكشاند و 
هيچ نيازي نيز به اين امر نيســت، زيرا همه شكست 

مي خورند.
***

س�خنراني چارلي چاپلي�ن در فيل�م ديكتات�ور 
بزرگ

اي س�ربازان! براي بردگي مبارزه نكنيد! براي 
آزادي بجنگيد!

هفته نامه بهار زنجان،) 14 شهريور 1388(
من متأسفم اما نمي خواهم امپراتور شوم، اين 
كار من نيســت. من نمي خواهم به كســي دستور 
بدهم يا جايــي را فتح كنم. اگر ممكن باشــد من 
دوست دارم به همه كمك كنم: يهودي، بي دين، 
سياه و سفيد... حرص و آز روح بشر را زهرآلود و 
دنيا را پر از تنفر كرده است. ما را در بدبختي و خون 
غوطه ور كرده اســت. ما ســرعت را بالا برده ايم، 
ولي خودمان را زنداني كرده ايم. ماشــين آلات با 
توليد انبوه ما را نيازمند كرده اســت. دانش، ما را 
بدگمان كرده. هوشمان ســخت و نامهربان شده 
است. ما بسيار فكر مي كنيم و بسيار كم احساس. 
ما بيش از ماشــين آلات نيازمند انســانيت هستيم 
و بيش از هــوش، نيازمند مهربانــي و مدارا. بدون 
اينها،  زندگي خشن مي شــود و همه چيز از دست 
مي رود. هواپيما و راديو ما را به هم نزديك كرده 
اســت. اين اختراعات براي خوشــبختي بشريت 
فرياد مي زنند. جهاني براي يگانگي همه ما فرياد 
مي زند. حتي اكنون صداي من به گوش ميليون ها 
نفر در جهان مي رسد. ميليون ها مرد، زن و كودك 
نااميد، قربانيان سيستمي هستند كه باعث مي شود 
شكنجه گران، مردم بي گناه را به زندان بيندازند. 
به كســاني كه صداي مــرا مي شــنوند مي گويم 
»نااميد نشــويد«. رنجي كه اكنون در بين ماســت 
گذر حرص آدمي اســت،  تلخي بشري است كه 
راه پيشرفت انســان، او را مي ترساند. نفرت آدمي 
مي گــذرد و ديكتاتورها مي ميرنــد و قدرتي كه 
از مردم مي گيرند به مردم بازخواهد گشــت و تا 

زماني كه انسان ها مي رزمند، آزادي نابود نخواهد 
شد. 

£

چرا وقتي عصباني هستيم داد مي زنيم؟
استادي از شــاگردانش پرســيد: چرا ما وقتي 
عصباني هستيم داد مي زنيم؟ چرا مردم هنگامي كه 
خشمگين هستند صدايشان را بلند مي كنند و سر هم 

داد مي  كشند؟
شــاگردان فكري كردند و يكي از آنها گفت: 
چــون در آن لحظه، آرامش و خونســرديمان را از 

دست مي دهيم.
استاد پرســيد: اين كه آرامشــمان را از دست 
مي دهيم درست است، اما چرا با وجودي كه طرف 
مقابل كنارمان قرار دارد داد مي زنيم؟ آيا نمي توان 
با صداي ملايــم صحبت كرد؟ چــرا هنگامي كه 

خشمگين هستيم داد مي زنيم؟
شــاگردان هريــك جواب هايي دادنــد، اما 

پاسخ هاي هيچ يك استاد را راضي نكرد.
سرانجام او چنين توضيح داد: هنگامي كه دونفر 
از دست يكديگر عصباني هستند، قلب هايشان از 
يكديگر فاصله مي گيرد. آنهــا براي اين كه فاصله 
را جبران كنند مجبورند كه داد بزنند. هرچه ميزان 
عصبانيت و خشم بيشتر باشد، اين فاصله بيشتر است 

و آنها بايد صدايشان را بلندتر كنند.
سپس استاد پرســيد: هنگامي كه دونفر عاشق 
همديگر باشــند چه اتفاقي مي افتد؟ آنها ســر هم 
داد نمي زنند، بلكه خيلي بــه آرامي با هم صحبت 
مي كننــد. چرا؟ چون قلب هايشــان خيلــي به هم 

نزديك است. فاصله قلب هايشان بسيار كم است.
اســتاد ادامــه داد: هنگامــي كه عشقشــان به 
يكديگر بيشتر شــد، چه اتفاقي مي افتد؟ آنها حتي 
حرف معمولي هم با هم نمي زنند و  فقط در گوش 
هم نجوا مي كنند و عشقشــان باز هــم به يكديگر 
بيشتر مي شــود. ســرانجام، حتي از نجواكردن هم 
بي نياز مي شــوند و فقط به يكديگر نگاه مي كنند. 
اين هنگامي اســت كــه ديگر هيچ فاصلــه اي بين 

قلب هاي آنها باقي نمانده باشد.

با صبا افتان و خيزان مي روم تا كوي دوست  
وز رفــــيقان ره اســــتمداد هــمت مي كنم

از خوانندگان نشريه تقاضاي دعاي خير، همت عالي 

و پرداخت به موقع حق اشتراك را داريم
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به جاي مقدمه
برخوردهاي بسيار خشن با بازداشت شدگان 
در كهريزك ادامــه دارد و مأموران و مســئولان 
بازداشــتگاه به دور از هرگونه انديشــه انســاني، 
متهمــان را مــورد ضرب و شــتم قــرار مي دهند، 
اما خبرهــا به تدريــج درز مي كننــد و رهبر معظم 
انقلاب اســلامي با ابراز تألم قلبي دستور تعطيلي 
فوري بازداشــتگاه كهريزك و برخورد جدي و 
قاطع با مأموران خاطي را صادر مي كنند. شــوراي 
عالي امنيــت ملي به عنوان مخاطــب اصلي تأكيد 
رهبــر معظــم انقــلاب بــه ســرعت وارد عرصه 
مي شود و با تشكيل گروهي ويژه به بررسي مسئله 
مي پــردازد. اعضاي گــروه عبارتند از ســروري 
رئيس كميته ويــژه مجلس، دهقــان عضو هيئت 
رئيســه و از حقوقدانان مجلس، خلفي دادســتان 
انتظامي قضــات و عضو كميته ويــژه قوه قضاييه، 
تشــكري رئيس بازرســي كل نيــروي انتظامي، 
تمدن اســتاندار تهران و وحيدي نماينده دبيرخانه 
شــوراي عالي و وزيــر دفــاع كنوني. )بــه نقل از 
برنامه 20:30 سيماي جمهوري اسلامي ايران، 15 

شهريور 1388(
اين فيلم كه براي نخستين بار گوشه كوچكي 
از حوادث كهريزك را نشــان مي دهــد و برخي 
از آن به فيلمي سفارشــي يــاد كرده اند تصاويري 
را نشــان مي دهد كه اين مكان نه يك بازداشتگاه 
متعارف كــه مجموعــه اي از بناها و ســوله ها در 
يك محيــط بياباني اســت. در ايــن برنامــه نه از 
عوامل نفوذي و دشــمن خبري بود و نه بيماربودن 
قربانيان كهريــزك پيش از بازداشــت. حتي پدر 
محمــد كامرانــي صراحتــاً از برخــي اظهارات 
عجيب ازجمله اين كه كشته شــدگان كهريزك 
در اثر مننژيت از بين رفته اند انتقاد كرد و اين گونه 

اظهارات را عليرغم گزارش پزشــكي قانوني كه 
اعلام كرده اين افراد بر اثر ضرب و شــتم شديد و 
نارسايي هايي كه در بدن آنها ايجاد شده دچار اين 

فاجعه شده اند، دانست.
در ايــن برنامه، رئيــس بازرســي كل نيروي 
انتظامي از مردم عذرخواهي و اعلام كرد افرادي 
كه اين جنايت را رقم زدند نيروهاي رسمي نيروي 
انتظامــي از درجه دار تــا ســرهنگ بوده اند و در 
مورد قضات متخلف در اعزام بازداشت شــدگان 
به كهريزك هم گفت كه پرونده  آنان در دســت 
بررســي اســت. فرمانده نيروي انتظامــي هم اين 
گزارش صداوســيما را تأييــد و اعــلام كرد كه 
پرونده كهريــزك شــفاف و آماده بررســي در 

دادگاه و در اختيار مراجع قضايي است.
بــه روايــت ســروري رئيس كميتــه ويــژه 
مجلس، بازداشــتگاه كهريــزك دو محل براي 
نگهــداري زندانيان داشــت: يكي به نــام قرنطينه 
كه ابتــدا فرد را آنجــا مي بردند و بعد ســيري طي 
مي شد در سوله اي كه به ســلول هايي تقسيم شده 
بود نگهداري مي شــدند. در قرنطينه دستشــويي 

مشتركي در داخل بود، ولي در بخشي كه دوازده 
اتاقك وجود داشــت و بخش اصلي بازداشتگاه 
هم بود يك دستشــويي مشــترك بود و به ظاهر 
در اين بخش ســخت گيري هايي بــراي رفتن به 
دستشويي وجود داشته اســت. بنابر گفته سروري 
كــه ســخنگوي هيئــت دبيرخانه شــوراي عالي 
امنيت ملي نيز مي باشد، زندانبانان گفته اند كه اين 
امكان پذير نبوده هر وقت هركســي اراده كند در 
ســلول را برايش باز كنند و مي افزايد در اين زمينه 
برخوردهاي درستي صورت نمي گرفته و به طور 
كلي هم مكان و هم برخوردها نامناسب بوده است. 

)سرمايه، 30 شهريور 1388(
كمپ كهريزك واقع در شــهرك ســنگ از 
توابع شــهرري اســت كه حدود 8 ســال پيش در 
عمليات موســوم به جزيره، مربوط به پاكســازي 
منطقه خاك ســفيد تهران براي نخستين بار مورد 
بهره برداري قرار گرفت و محلــي براي مجازات 
و تنبيه اوباش ســابقه داري شد كه در طرح موسوم 
به امنيت اجتماعي توسط ســردار رادان اجرا شد. 
در آن زمــان هــم حقوقدانان به ايــن نقض حريم 
انســاني و زير پاگذاشــتن قانون اعتراض كردند. 
بنا به گفته سعيد مرتضوي دادســتان وقت تهران، 
كهريزك بازداشتگاه رســمي و قانوني بوده و از 
نظر صلاحيت قضايي در حوزه قضايي شــهرري 
است. با اين حال در زمان اجراي طرح هاي امنيت 
اجتماعي هم براي بردن بازداشتي ها به كهريزك 
مجوزهاي مختلف رســمي و قانوني صادر شــده 

بود. )آرمان، 13 مهر 1388، به نقل از سايت پرچم(
پيشــينه بازداشــتگاه كهريزك و چگونگي 
مديريت آن به سال 1385 برمي گردد و مكاتبات 
دادگستري تهران و دادســراي عمومي و انقلاب 
تهران بيانگر آن اســت كه مســئوليت بازداشتگاه 

مقاله

 

آيت الله دري نجف آبادي 
دادستان وقت کل کشور 
نيز بيان کرد که تذکر داده 
بوديم کسي را به بازداشتگاه 
کهريزك نبرند اما غفلت و 
سهل انگاري بعضي از برادران 
باعث شد حادثه کهريزك و 
بعضي از حوادث تلخ ديگر 
به وجود بيايد

فائزه حسني
دومينوي كهريزك
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كهريزك با توجه به استانداردسازي آن مشخص 
نشده و در فهرست ســازمان زندان ها قرار نداشته 
اســت. پس از اظهــارات قائم مقام دادگســتري 
كل اســتان تهران در مــورد غيراســتاندارد بودن 
بازداشــتگاه كهريزك و تكذيب ســخنان وي از 
سوي دادســراي عمومي و انقلاب تهران، نامه اي 
ازسوي حميد درخشــان نيا قائم مقام دادگستري 
تهران انتشار يافت. در آن نامه ذكر شده بود هرچند 
اســتحضار افكارعمومي از مفاد فرمان مقام معظم 
رهبري مبنــي بر تعطيلــي بازداشــتگاه غيرمجاز 
كهريــزك دليل قاطع و مســتندي بــر چگونگي 
وضعيت و موقعيت حقوقي بازداشــتگاه يادشده 
اســت و اگرچه صدور فرمان، اينجانب را در ارائه 
مستندات مرتبط با بازداشــتگاه و پيشنهادات ارائه 
شده ازسوي اعضاي هيئت نظارت بر حسن اجراي 
قانون حفظ حقوق شهروندي به رياست آن هيئت،  
بي نياز مي كند، ولي به انگيزه تنوير اذهان عمومي 
و در پاسخ به آنچه متأســفانه بدون انعكاس كامل 
واقعيت و فراتر از قواعد مربوط به سلســله مراتب 
سازماني دســتگاه قضا در اطلاعيه  روابط عمومي 
دادسراي عمومي و انقلاب تهران آمده و با تأكيد 
بر پرهيز جــدي از هرگونه تنــش و چالش اعلام 
مي دارد كه مستندات و مدارك مربوط به بازديد 
برخي از اعضــاي هيئت نظارت بــر حفظ حقوق 
شهروندي دادگستري استان تهران در 6 آبان 1386 
از بازداشــتگاه كهريزك صورت گرفتــه و اتفاقاً 
احدي از معاونان دادستان عمومي و انقلاب تهران 
در زمره اعضاي بازديدكننده از بازداشتگاه بوده اند 
و نيز متن پيشــنهادات مطرح شده ازسوي اعضاي 
هيئت و متن دستور رياست كل دادگستري استان 
تهران و اقدامات و گزارش هــا و مكاتبات بعدي 
انجام شده و سرانجام دســتور رياست قوه قضاييه 
در اين مورد كــه در تاريخ 7 بهمــن 1386 صادر 
شــده اســت در دبيرخانه هيئت نظارت و نيز دفتر 
امور زندانيان همين دادگستري موجود و مضبوط 
اســت. در ادامه به 5 فقره مســتند كه دقيقاً ناظر به 
اظهارات مطرح شــده در مراســم توديع و معارفه 
رئيس دادگســتري بخش چهاردانگــه در بخش 
مربوط به بازداشتگاه كهريزك بوده،  تصريح شده 
است. همچنين به نامه  اي اشــاره شده كه مديركل 
زندان هاي اســتان  تهران بر بازداشــتگاه يادشده 
نظارت خواهد كرد. نيز متن  دســتخط مورخ 27 
آذر 1386 رياست كل دادگســتري استان تهران 
هنــگام بازديد از بازداشــتگاه كهريــزك، يعني 

حــدود 50 روز پس از تاريخ بازرســي و گزارش 
هيئت، مؤيد ديگري بر اظهارات گفته شده مبني بر 
تلاش اعضاي هيئت به منظور واداركردن مؤسسان 
و اداره كنندگان آن بازداشتگاه به استانداردسازي 
و اعمال نظارت سازمان زندان ها بر آن، با توجه به 
عدم توفيق در تعطيلي آن بازداشتگاه مي باشد. در 
ادامه گزارش ايلنا، نامه هاي مقامات مسئول در آن 
تاريخ در خصوص غيراستاندارد بودن بازداشتگاه 

كهريزك آمده است.
در گزارش ســيدعليرضا آوايي، رئيس هيئت 
نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي و رئيس 
كل دادگستري استان تهران، بازداشتگاه در يكي 
از اماكــن عملياتــي و انتظامي ناجا بــدون مجوز 
قانوني بوده و تحت نظر ســازمان زندان ها نيست و 
اين قبيل دستگيري ها و شيوه نگهداري آنها بدون 
مباني علمي و حقوقي و شــرعي و قانوني اســت و 
ذكر شده كه اجراي هرگونه طرح و نگهداري آنها 

با هدف اصلاحي باشد نه انتقام گيري از آنان.
همچنين نامه اي ازسوي معاون قضايي رئيس 
كل و مسئول دفتر امور زندان دادگستري كل استان 
تهران به مديركل زندان هاي استان تهران است كه 
در آن به بازديد غيررسمي از بند 210 كهريزك در 
تاريخ 24 مهر 1386 اشاره شده كه تعدادي زنداني 
داراي جرايم عمومي موادمخدر مشاهده شده كه 
آنها ســزاوار اعزام به چنين بازداشتگاهي كه براي 
اراذل و اوباش در نظر گرفته شده نبوده اند و در نامه 
خواهان اعلام اين كه آيا بند فوق از بازداشتگاه هاي 
امنيتي است كه توســط نيروي انتظامي تأسي شده 
است يا از بازداشــتگاه هاي عمومي و چه نظارتي 
ازسوي سازمان زندان ها بر اين بازداشتگاه اعمال 
مي شود،  شــده اســت. مديركل امور زندان ها در 
پاسخ گفته  اســت كه در بازديد فروردين 1385، 

آمده كه در صــورت رفــع نواقص و ايــرادات، 
اقدامات به عمل آيد و نيــروي انتظامي در 12 آذر 
1385 نسبت به معرفي مســئولان بازداشتگاه اقدام 
كرد، ولــي ســازمان زندان هــا در 2 دي 1385 با 

تشكيل چنين محلي مخالفت كرده است.
دوباره نامه اي ازســوي دبير هيئت بازرســي 
و نظارت بــر حفظ حقوق شــهروندي به معاونت 
قضايي و اجراي احكام ســازمان زندان ها ارسال 
شده و اين پرسش مطرح شــده كه آيا بازداشتگاه 
كهريزك تحت نظارت آن ســازمان قــرار دارد 
يــا خيــر و در صــورت پاســخ مثبت مســئوليت 
بازداشــتگاه مربوطه به عهده چه كسي است و آيا 
با توجه به مقــررات آيين نامه ســازمان زندان ها،  
بازداشتگاه مذكور قانوني است، يا خير. در پاسخ 
آمده كه بازداشتگاه يادشده در فهرست زندان ها 
و بازداشــتگاه هاي تحت نظارت سازمان زندان  ها 

نيست.
كسي نمي دانست 8 ســال پس از تأسيس اين 
بازداشــتگاه اين كمپ پذيراي دستگيرشدگاني 
خواهــد بود كــه در اعتراض بــه نتيجــه اتفاقات 
رياست جمهوري دهم به تظاهرات مسالمت آميز 
دســت زده اند و طبق اخبار رسمي ســه نفر قرباني 
داشته است و مقام رهبري از آن به عنوان »جنايت« 
نام بردند و دستور تعطيلي آن را صادر كرده )كيهان، 
7 مــرداد 1388( و گفتند در حوادث پــس از انتخابات 

تخلفات و جناياتي صورت گرفته كه به طور قطع 
با آنها برخورد خواهد شد و در ديدار با دانشجويان 
خاطرنشــان كردنــد در حادثــه كوي دانشــگاه 
تخلفات بزرگي انجام شــده كه پرونــده ويژه اي 
براي آن تشــكيل شــده تا مجرمان بدون توجه به 
وابستگي ســازماني به مجازات برســند. آيت الله 
دري نجف آبادي دادستان وقت كل كشور نيز بيان 

آيت الله دري نجف آبادي
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كرد كه تذكر داده بوديم كســي را به بازداشتگاه 
كهريزك نبرند اما غفلت و ســهل انگاري بعضي 
از برادران باعث شــد حادثه كهريزك و بعضي از 

حوادث تلخ ديگر به وجود بيايد.
هرچند كه مرتضي تمدن رئيس شوراي تأمين 
اســتان، روز پيش از 18 تير اعلام كرد اگر افرادي 
بخواهنــد با گــوش دادن به فراخوان شــبكه هاي 
ضدانقلاب، تحرك ضدامنيتي داشــته باشند زير 
گام هاي ما له خواهند شد.  )ســرمايه، 1 مهــر 1388( بنابر 
گفته رئيس بازرســي نيــروي انتظامــي، تصميم 
مي گيرند 145 نفر از بازداشت شــدگان روزهاي 
18 و 19 تيرماه را به جهت محدوديت اوين با حكم 
قضايي موقتاً به كهريزك بفرستند و روز جمعه در 
زمان اعزام، دانشجوها را جدا مي كنند اما تعدادي 
دانشــجو در داخل آنها به كهريــزك رفته اند. به 
گفته وي يا خود فرد كتمان كرده كه دانشجوست 
يا تشخيص قاضي اين بوده كه به كهريزك اعزام 
شــود، مثلًا به اين دليل كه از عوامل اصلي است و 
حدود 10 نفر دانشــجو به آنجا وارد مي شــوند و 
يكي از بندهايي كه اراذل و اوباش در آن بودند را 
خالي كرده اند كه حدود 70 متر مربع بوده است و 
چون سروصداي افرادي كه از اين بند منتقل شده 
بودند درآمده  خواســتند  آنها را آرام كنند. 25 نفر 
از اوباش و اراذل را دوبــاره به اين بند آ ورده اند كه 
اين هم خطاســت )درواقع جمع بودن 170نفر در 
70 مترمربع چه فاجعه اي است(. وي اذعان داشت 
كه شرايط بهداشتي و غذايي مطلوب نبوده و جيره 
غذايي براي شرايط سختگيرانه اراذل و اوباش در 

نظر گرفته شده بود. )آفتاب يزد، 17 شهريور 1388(
عليرضا بهشتي نيز گفته بود:  بنابر اطلاعات به 
دســت آمده افرادي كه در طرح امنيت اجتماعي 
به عنــوان افــرادي كه از نظــر اجتماعي نــاآرام و 
به عنوان اوباش بازداشــت شــدند و پيش از اين از 
آنها تعهد گرفته بودند اكنون آنها را در تجمعات 
و در بازداشتگاه ها در مرحله نگهداري و... به كار 

گرفته اند. )اعتماد، 11 مرداد 1388(
مجري برنامه 20:30 سيماي جمهوري اسلامي 
در رابطه با برخوردهاي بســيار خشــن كهريزك 
مي گويد »مأمــوران و مســئولان بازداشــتگاه به 
دور از هرگونه انديشــه انســاني، متهمان را مورد 
ضرب و شــتم قرار مي  دهند اما خبرهــا به تدريج 
درز مي كند و رهبر معظم انقلاب اســلامي دستور 
تعطيلي فوري بازداشــتگاه كهريزك و برخورد 
جدي و قاطع با مأموران خاطي را صادر مي كند.« 

ايشــان با فراخوان دبير شــوراي عالي امنيت ملي 
دســتور مي دهند هيچ كــس حق ضرب وشــتم 
بازداشت شدگان را نداشته و بايد تعطيل شده و در 
صورت نياز بازداشت شدگان همگي به زندان هاي 
رســمي منتقل شــوند. دبير شــوراي عالي امنيت 
ملي با دادستان وقت تهران تماس گرفته و دستور 
رهبري را به وي ابلاغ مي كنــد. پس از طفره رفتن 
ســعيد مرتضوي و اســتدلال او مبني بر كمبود جا 
به وي ابلاغ مي شود كه در صورت نداشتن جا در 
ديگر زندان ها، بازداشت شدگان همين روز آزاد 
شوند. متأســفانه دادســتان تهران به اين موضوع 
عمل نكرده و فرداي آن روز بازداشتگاه تعطيل و 
بازداشت شدگان منتقل مي شوند. )سرمايه، 1 مهر 1388، 

به نقل از هفته نامه پنجره(
ســخنگوي فراكســيون اقليت مجلس اظهار 
نگراني كرد كه در برخي از بازداشتگاه ها بازجوها 
زندانيان را مورد ضرب و شتم قرار داده اند و افزود 
افراد به شــكل غيرقانونــي در محلــي نگهداري 
مي شــوند كه مانند يك انبار است و فاقد امكانات 
اوليه و بهداشــتي اســت. قنبــري در گفت وگو با 
پايگاه خبري فراكســيون خط امام مجلس گفت 
افراد بسياري در آن محل نگهداري مي شوند كه به 
دليل كمبود امكانات اوليه بهداشتي، بيماري هاي 
متعددي از جمله بيماري هاي عفوني شــايع شده 
است. وي اشــاره كرد در جلســه مجمع عمومي 
فراكســيون، گزارشــي از حقوق شــهروندي در 
بازداشتگاه ها و ضرب وشــتم بازداشت شدگان و 
سكوت طولاني قوه قضاييه ارائه شد. در آن زمان 
افكارعمومي مي پرســيد كه اين بازداشتگاه زير 
نظر چه ســازمان و نهادي بوده و آيا مســئولان آن 
نبايد مورد ســؤال و مؤاخذه قــرار بگيرند؟ دري  
نجف آبادي دادستان وقت كل كشور كه به تنهايي 
در كميســيون امنيت  ملــي مجلس حاضر شــده 
بود، زيرا قرار بود آوايي رئيس وقت دادگســتري 
اســتان تهران و مرتضوي دادستان وقت تهران هم 
در جلســه كميسيون حاضر شــوند، به نمايندگان 
گفت مجلــس از قوه قضاييه پيشــي گرفته چون 
هنوز فرســتادگان آيت الله شاهرودي رئيس وقت 
قوه قضاييه هم نتوانسته اند كارشان را شروع كنند. 
به اين ترتيب صحت پيش بيني برخي از نمايندگان 
فراكسيون اقليت تأييد مي شــد كه قوه قضاييه در 
اتفاقات پس از انتخابات در حاشــيه قــرار گرفته 
است. در آن جلسه بود كه هيئت 5 نفره اي كه به 7 
نفر افزايش يافت، از كميسيون راهي بازداشتگاه ها 

شــدند تا اطلاعاتــي از زندانيان مســتقر در آنجا 
به دســت آورند. پيش از اين در بازديــد از اوين، 
به هيئت بازديدكننــده وعده داده شــده بود تا در 
فرصت ديگري امكان بازديد فعالان سياسي فراهم 
شود. مسئولان اوين به كميته بازديدكننده مجلس 
گفته بودند كه فعالان سياسي و روزنامه نگاران در 
اوين نگهداري مي شــوند، اما در بندهاي ديگري 

حضور دارند. )اعتماد، 8 مرداد 1388(
سرانجام كاظم جلالي سخنگوي كميته ويژه 
حقيقت يــاب، نام بازداشــتگاه  غيراســتانداردي 
كه تعطيل شــد را فاش كرد. جلالي در اين رابطه 
گفت چون كهريزك تعطيل است، به همين دليل 
از دستور كار خارج مي شــود و كميته ويژه در اين 
باره نمي تواند كاري بكند. )اعتماد، 7 مرداد 1388( لازم به 
ذكر است كه دبير شوراي عالي امنيت ملي 5 مرداد 
ماه دســتور رهبري مبني بر تعطيلي بازداشتگاه را 
كه فاقد اســتانداردهاي لازم بود مطرح كرده بود. 
رئيس كل دادگســتري شهرســتان كهريزك در 
گفت وگو با ايســنا گفت كه زندانيان بازداشتگاه 
كهريزك به زندان هاي كرج، اوين و قزل حصار 
منتقل شــده اند. رســول جلالي در رابطه با شيوه و 
شرايط نگهداري افراد، تعداد آنان، تعداد قضات 
و مأموران خاطي اظهــار بي اطلاعي كرد و گفت 
اين بازداشــتگاه تحت نظارت آنجا نبــوده، زيرا 
بازداشتگاه ها بايد زير نظر ســازمان زندان ها اداره 
شــوند، به همين لحاظ نظارتــي بر آن نداشــته و 
نظارت  آن برعهده دادسراي تهران بوده است. بنا به 
گفته وي دادگستري كهريزك  در جريان امورات 

اين بازداشتگاه نبوده است.
به هر حال حساســيت عمومي نســبت به اين 
فاجعه كه مقام رهبري آن را جنايت ناميدند بسيار 
بيشتر از آن قرار گرفت كه با بيانيه نيروي انتظامي، 
به تنبيه دونفر مأمــور خاطي اكتفا شــود، چنانچه 
افكارعمومي بــر آن بود كه موضوع ريشــه يابي 
شود تا به سرنوشت كوي دانشگاه تبديل نشود و بار 
ديگر جامعه شاهد اتفاقاتي اين چنيني نباشد و براي 
هميشــه تكرار چنين فجايعي منتفي شود. به علاوه 
كدام قانــون مي گويد بايد مجرمــان حتي اراذل، 
اوباش و اشــرار در محلي با شــرايط بازداشــتگاه 

كهريزك نگهداري شوند!
بــه هــر روي بازداشت شــدگان در حالي به 
اوين منتقل مي شــوند كه در شــرايط بد جسمي 
و ضعف بوده و بوي تعفــن و صدمات بدني كه به 
برخي از آنها وارد شــده بود باعث مي شود ابتدا از 
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پذيرش آنها جلوگيري شود. يك نفر دچار تشنج 
مي شــود و پس از تماس مأمور مربوطــه با مافوق 
خود، به جاي آن كه به بيمارســتان منتقل شــود به 
كهريزك بازگردانده مي شــود، اما هيچ تمهيدي 
انديشــيده نشــده و فرد مذكور پس از جان دادن 
به كهريزك منتقل مي شــود. يك نفــر ديگر در 
حالي كه نقش بر زمين مي شــود، ايــن موضوع با 
بي تفاوتــي مأموران روبه رو مي شــود امــا پس از 
يك ســاعت به عنوان مجهول الهويه به بيمارستان 
شهداي تجريش منتقل مي گردد. اين فرد كه صبح 
فرداي آن روز فوت مي كند محسن روح  الاميني 
است. برخي تحليل ها دســتگيري و بازداشت وي 
را نه اتفاقي كه برنامه ريزي شــده مي دانند. محسن 
فرزند دكتر روح الاميني رئيس انستيتو پاستور و از 
اعضاي ارشد ستاد انتخاباتي محسن رضايي يكي 
از كانديداهاي انتخابات رياســت جمهوري دهم 

بود. )سرمايه، 1 مهر 1388، به نقل از هفته نامه پنجره(
خبر فــوت وي روز 31 تيرماه بــه خانواده اش 
اعلام مي شود با اين عنوان كه يك هفته است دنبال 
شما مي گرديم! سردار حسين علايي گفته بود كه 
علت مــرگ را مننژيت اعلام كرده انــد. )اعتماد، 19 
مرداد 1388( فرمانده نيروي انتظامي در مراسم توديع 
رويانيان، رئيس پليــس راهنمايي و رانندگي نيز با 
پذيرش مســئوليت اتفاقات كهريزك اعلام كرد 
كه هيچ يك از فوت شــدگان بر اثر ضرب و شتم 
فوت نكرده اند، بلكه علت مرگ بيماري آنها بوده 
است. )اعتماد، 19 مرداد 1388(  كاظم جلالي سخنگوي 
كميته ويژه مجلس در گفت وگــو با خبرگزاري 
مهر گفــت قاضي مرتضــوي در جلســه اي با اين 
كميته علت مرگ محسن روح الاميني و كامراني 
را بيمــاري مننژيت اعلام كــرده و نيــز در پنجم 
مردادماه سهراب ســليماني مديركل زندان هاي 
استان تهران در گفت وگو با ايسنا گفت اين دو نفر 
مننژيت داشته اند و به همين خاطر به همه زندانيان 
اوين واكسن زده شــده اســت. درحالي كه چند 
روز بعد پزشــكي قانوني خبري را منتشر كرد كه 
به موجب آن علــت مرگ روح الاميني ناشــي از 
استرس فيزيكي، شــرايط بد نگهداري و ضربات 
متعدد بــوده و قوياً علت فــوت آن مرحوم به دليل 
بيمــاري مننژيت منتفي اعلام شــده بود. ســردار 
تشكري رئيس بازرسي كل نيروي انتظامي، ضمن 
عذرخواهي از مردم در برنامه 20:30 سيما صراحتاً 
علت مرگ را شــرايط و رفتارهاي صورت گرفته 
با بازداشت شدگان اعلام كرد و نه بيماري قلبي يا 

عللي از اين دست.

به روايت ســردار علايي، دكتــر روح الاميني 
به وزيــر اطلاعات از يك كارچاق كن شــكايت 
برده بود كه تقاضاي 4 ميليون تومان براي ملاقات 
با فرزندش را پيشــنهاد داده بود، درحالي كه پيكر 

فرزندش در سردخانه نگهداري مي شده است.
روايت ســردار حســين علايي در جمعه دوم 
مردادماه 1388 بــه نقل از دكتــر روح الاميني در 
مراســم تشــييع جنازه فرزند وي حكايــت از اين 
دارد كــه محســن روح  الاميني در روز پنجشــنبه 
18 تيرماه توســط افراد لباس شــخصي دســتگير 
و به همــراه جمعــي از جوانــان دستگيرشــده به 
ســاختمان نيروي انتظامي واقع در خيابان كارگر 
نزديك ميدان انقلاب برده شــد و صبح جمعه 19 
تيرماه آنها را به دو مقصد زنــدان اوين و اردوگاه 
كهريزك منتقل مي كنند. روح الاميني مي گويد 
از روز دســتگيري فرزندش به نيــروي انتظامي، 
سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه مراجعه كرده 
ولي هركدام از خود ســلب مســئوليت كرده اند. 
وي مي گويد »وقتي جنازه پسرش را ديده متوجه 
شــده كه دهانش را خرد كرده اند و ادامه مي دهد 
فرزندم انســان صادقــي بــود و دروغ نمي گفت. 
مطمئنم هرچه از او سؤال كردند درست پاسخ داده 
است. آنها احتمالاً نتوانسته اند صداقت او را تحمل 
كنند و وي را به شــدت كتك زده و زير شــكنجه 
كشته اند.« دكتر روح الاميني مي افزايد »با عنايت 
مســئولان، پرونده پزشــكي او را مطالعــه كردم، 
محل فوت او را لاك گرفته بودند. مشــخص شد 
كه پس از مجروح شــدن به او نرســيده اند تا خون 
او عفوني شده و دچار تب شــديد بالاي 40 درجه 
شــده و از شــدت تب دچار بيماري مننژيت شده 
اســت.« ســردار علايي نقل مي كند كــه به گفته 
دكتــر روح  الاميني براي تحويل جســد فرزندش 
از او تعهد گرفته اند كه شــكايتي از كسي ندارد و 
ابتدا اجازه تشييع جنازه از محل منزل مسكوني شان 

را نمي دادند به بهانه اين كه ممكن اســت مردم به 
 آنها بپيوندند و مشكلاتي ايجاد شــود و سرانجام 
بــا تعهــد وي و آقــاي ضرغامي رئيس ســازمان 
صداوسيما به اين شــرط كه تشييع در جلوي منزل 
زياد طول نكشــد و به جز لا اله الا الله شعار ديگري 
داده نشود اجازه برگزاري مراسم داده شده است. 
دكتر روح  الاميني كه مشــاور وزير بهداشــت در 
دولت نهــم بوده مي گويــد لنكرانــي وزير وقت 
بهداشــت گفته به خاطر مبــارزه بــا بيماري هاي 
عفونــي و مننژيــت در زندان هــا بيــش از 2 هزار 
آمپول ضدمننژيت به زندا ن هاي تهران فرســتاده 
اســت و ادامه مي دهد با شــنيدن اين جمله نگران 
سلامت ديگر زندانيان سياسي شــده است. دكتر 
روح الاميني گفت كــه نمي خواهــد از پيگيري 
حقوقــي كه حــق محســن و محســن هاي ديگر 
مردم اســت صرف نظر كند و گفت كــه حتماً در 

چارچوب قانوني پيگيري خواهد كرد.
ازســوي ديگر فرمانــده نيــروي انتظامي در 
مراســم توديع رويانيان، ضمن پذيرش مسئوليت 
اتفاقاتي كــه در كهريــزك روي داده بود گفت 
هيچ يك از فوت شدگان بر اثر ضرب وشتم فوت 
نكرده انــد و بيماري آنــان را علت مــرگ اعلام 
كرد. سليماني مديركل سازمان زندان هاي استان 
تهران نيز در اين مورد گفته بود پس از جريان فوت 
روح  الاميني و محمد كامراني، از دانشــگاه شهيد 
بهشتي ســريعاً  به زندان آمدند و بنا به درخواست 
ما به تمام زندانيان واكسن مننژيت زدند و كمتر از 
4 هزار نفر كه داخل بازداشتگاه اوين بودند شامل 
كاركنان مرتبط، وظيفه و تمام بازداشت شــدگان 
واكسينه شدند. سليماني گفت روح الاميني پيش 
از تحويل به بازداشتگاه اوين مننژيت داشته است. 
ســليماني فوت محمد كامرانــي را چنين توضيح 
مي دهد: كامراني از نظر ظاهري مشــكل نداشــته 
و ســاعت 5 بعدازظهــر از خودروي اعــزام پياده 
مي شــود و در صف پذيرش زنــدان حالش به هم 
مي خورد و ســريعاً او را به بيمارستان زندان منتقل 
مي كنند و پزشك آنجا تشــخيص مي دهد او را به 
بيمارســتان لقمان منتقل كنند و پيش از فوت، نامه 
آزادي او صادر شــده بود. وقتي زنده بود شــبانه 
تحويل خانواده اش شد و روز بعد فوت كرد و تمام 
پزشكان بيمارستان و پزشكي قانوني تأييد كردند 
وي مننژيت داشــته اســت. )اعتماد، 6 مرداد 1388( پس 
از آن كه همه ارگان هــا تلاش مي كردند تا خود را 
از مديريت اين بازداشــتگاه مخوف مبري بدانند 
ســرانجام نيروي انتظامــي بيانيه اي صــادر كرد و 

کرمي راد: انتظار اين است که 
دادگاه اين افراد علني باشد  
و اين خاطيان همه مسائل 
را بازگو کنند و بگويند چه 
کرده اند آيا از کساني  دستور 
داشته اند يا خودسر برخورد 
کرده اند؟ ابعاد اين قضايا به طور 
کامل براي مردم روشن شود
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ضمن آن اعلام كرد كه با مأموران خاطي برخورد 
خواهد شــد و افزود تيم ويژه اي توســط بازرسي 
كل ناجا همزمان مســئول پيگيري موضوع شــده 
است. برخلاف آن كه در بيانيه  هاي پيشين نيروي 
انتظامي به تعداد اندك دستگيرشــدگان اشــاره 
شــده بود در اين بيانيــه به تراكم جمعيــت در بند 
بازداشتي هاي مربوط به  18 تير اشاره شده بود كه 
به علت محدوديت پذيرش بازداشتگاه و افزايش 
دستگيرشدگان 18 تير و تراكم دربند بازداشتي ها 
و شرايط نامســاعد زيستي و بهداشــتي موجبات 
آزار و اذيــت آنها فراهم شــده اســت. در بخش 
ديگري از بيانيه، ســهل انگاري و تخلف تعدادي 
از مســئولان، مأمــوران و كاركنان بازداشــتگاه 
كهريزك و رده هاي نظارتي را محرز اعلام كرده 
به طوري كه پرونده آنها به مراجع قضايي ارســال 
شــده و اقدامات تنبيهــي درون ســازماني و عزل 
چند نفر اعمال شده است. )اعتماد، 17 مرداد 1388( پس 
از اين بيانيه نيروي انتظامي، ســؤالي كه مطرح بود 
اين بود كه آيا نظارت بر بازداشــتگاه هاي نيروي 
انتظامي در حيطه وظايف بازرســي كل ناجا نبوده 
و تا آن زمان گزارشي مربوط به اين بازداشتگاه به 
اطلاع مســئولان مربوطه نرســيده است و پرسش 
ديگر اين كه چه مقامي در نيروي انتظامي دســتور 
انتقــال افراد بــه اين بازداشــتگاه را صــادر كرده 
اســت؟ گفتني است ســعيد مرتضوي در پاسخ به 
اظهارات قائم مقام دادگستري تهران در خصوص 
بازداشــتگاه  كهريزك از هيئتي از سوي شوراي 
عالي امنيت ملي و دادسراي جنايي تهران نام برده 
بود كه اين هيئت مأمور بررسي علت فوت سه نفر 

از دستگيرشدگان 18 تير را به عهده داشته است. 
پرويــز ســروري درگفت وگو بــا ايلنا گفت 
قاضي اي كــه متهمان را به اين بازداشــتگاه منتقل 
كرده محاكمــه و بركنــار خواهد شــد، زيرا اين 
بازداشــتگاه مخصوص اشــرار و قاچاقچيان بوده 
است. رئيس كميته ويژه پيگيري بازداشت شدگان 
گفته كــه در ادامــه پيگيري هاي كميتــه متوجه 
برخي از كوتاهي ها ازسوي مســئولان در ارتباط 
با بازداشتگاه كهريزك شــديم. وي گفت 12 نفر 
از عوامل نيروي انتظامي مقصر شناخته شده اند كه 

بازداشت و بركنار خواهند شد.
دري نجف آبادي دادســتان كل كشــور در 
خصوص اختلاف دادگســتري و دادسرا گفت از 
ابتدا بنا نبود از دستگيرشــدگان جريان انتخابات 
كسي را به كهريزك ببرند. وي در مورد شايعاتي 
درخصــوص شــكنجه در روزهاي اوليــه پس از 

انتخابات گفت ممكن بوده مواردي هم باشد ولي 
از زماني كه قوه  قضاييه نظــارت را به عهده گرفته 
هركســي تخلفي را ســراغ دارد گزارش دهد، ما 
پيگيري خواهيم كرد. دادستان گفت در خصوص 
حقــوق شــهروندي در بازداشــتگاه ها، هيئت ما 
و هيئت حفظ حقوق شــهروندي و هم شــوراي 
عالي امنيــت ملي بررســي كردند و افــزود از ماه 
گذشته تذكر داده بودند كه كسي را به بازداشتگاه 
كهريزك نبرند و اگر هم برده اند سريعاً  برگردانند. 
وي در ادامه گفته كه هيئت مورد نظرش از هشــتم 
ماه پيش تأكيد فراوان نســبت به اين مســئله داشته 
است، ولي غفلت و سهل انگاري بعضي از برادران 
باعث شد كه حادثه كهريزك و بعضي از حوادث 

تلخ ديگر كه قابل دفاع نيست به وجود بيايد. 
اما عمق سهل انگاري آن چنان بود كه به گفته 
علي مطهري در نامه اش به دبير شــوراي نگهبان به 
بهانه حفظ نظام، ظلم ها را خلاف نصوص اسلامي 
توجيه كرده و در استدلال هاي خود مغالطه به كار 
مي برند و از بيان حق خودداري مي شود. مطهري 
مي گويد 4 نفر در بازداشــتگاه ها جــان خود را از 
دست داده اند ولي كمترين اشــاره اي به معرفي و 
مجازات مسببان آنها ازسوي دبير شوراي نگهبان 
نشده اســت. مطهري با اين پرســش كه آيا حفظ 
نظــام مي توانــد توجيه كننده هرگونــه رفتاري با 
مردم بويژه در بازداشــتگاه ها باشــد مي گويد اين 
معما براي او حل شــده كه افرادي كه دست به اين 
جنايت ها مي زنند  از نظر اعتقادي و ايدئولوژيك 
مســتظهر به توجيهات امثال حضرتعالي هستند؟ 

)اعتمادملي، 11 مرداد 1388(  
علــي لاريجاني ضمن آن كه شــكنجه و آزار 
بازداشت شدگان كهريزك را كذب مي دانست 
گفت در ماجراهاي پس از انتخابات  اشتباهاتي در 

بازداشــتگاه  كهريزك رخ داد كه پيگيري هايي 
انجام شــده و با دســتورات آيت الله خامنــه اي با 
متخلفان برخورد شده اســت. وي اين موضوع را 
نشان دهنده خود اصلاحي در نظام دانست. شوراي  
هماهنگي جبهــه اصلاحات نيز پيشــنهاد داد كه 
به جاي رد و انكار شتابزده  كه نتيجه اي جز تشديد 
بي اعتمادي ها و تجري عوامل نخواهد داشــت، با 
تشــكيل كميته اي حقيقت ياب موضوع بررسي 
شود، به شــيوه  اي كه امنيت خاطر و حفظ آبروي 

آسيب ديدگان احتمالي نيز مدنظر باشد.
برخي نمايندگان معتقدند ســروري و زاكاني 
دو نماينده مجلس با داخل بازداشــتگاه ها مرتبط 
هستند، اينها زمزمه هايي اســت كه در راهروهاي 
مجلس شنيده مي شود. ســروري پيش از راه يافتن 
به مجلس، فرمانده بســيج پايگاه مقداد و زاكاني 

فرمانده بسيج دانشجويي بوده است. 
يكــي از نماينــدگان فراكســيون اكثريت، 
حســين فدايي نماينده تهــران و دبيركل جمعيت 
ايثارگران را مرتبط با بازداشتگاه كهريزك نام برد 
و گفت كه كميته ويــژه مجلس به اين موضوع پي 
برده است. شــايد از اين طريق بوده كه اخباري از 
ديدن بازداشتگاه به مقام رهبري منتقل شده است. 
به گفته سروري دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي 
به صورت مســتقيم گزارش كارها را كه خدمت 
مقام معظم رهبــري ارائه مي كــرد و مقام رهبري 
تأكيد داشــته اند كه كارها در يك پروســه عادي 
زماني و اداري قرار نگيرد و خيلي براي اعلام نتيجه 
سريع  اصرار داشته اند. ســروري در گفت وگو با 
نشريه پنجره گفته كه برخي از افراد بازداشت شده 
امكان ارتباط با مقام معظم رهبري را داشــتند و از 
كانال هاي ديگر اين گزارش ها به رهبري رســيد. 
وي مي افزايد مجموعه اطلاعاتي كه خدمت ايشان 

محسن رضايي، پدر محسن روح الاميني و پدر محمد كامراني
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ارائه شد منجر به دستور ايشان براي تشكيل هيئتي 
از نمايندگان سه قوه زير نظر دبيرخانه شوراي عالي 

امنيت ملي شد. )سرمايه، 30 شهريور 1388(
جمشيد انصاري دبير كميته سياسي فراكسيون 
اصلاح  طلب مجلس مي   گويــد احمدي مقدم دو 
راه دارد؛ بركناري يا استعفا. وي خواستار بركناري 
يا اعلام كناره گيــري از فرماندهي نيروي انتظامي 
به دليل اقدامــات و اعمال خلاف قانــون مأموران 
نيروي انتظامي شده و گفته اســت: وقتي تصاوير 
و فيلم هاي مربوط به ضرب وشــتم مردم بي گناه و 
ايراد خسارت عمدي به اموال و خودروهاي مردم 
توسط تعدادي از مأموران انتظامي منتشر شد پس از 
اثبات صحت اين رفتارهاي خلاف قانون ازسوي 
مأموران تحت  امر ايشان، وي با بيان اين كه نيروي 
انتظامي آمادگي دارد خســارات وارده را جبران 
كند سعي كرد از مسئوليت  اين رفتارهاي نادرست 

شانه خالي كند.
نماينده مردم زنجان افزود: پس از انتشار اخبار 
مربوط به بازداشتگاه كهريزك كه زير نظر مستقيم 
سردار رادان، قائم مقام احمدي مقدم اداره مي شد 
و صدور دســتور مقام معظم رهبري درخصوص 
تعطيلي آن بازداشــتگاه و اطلاع گسترده مردم از 
جنايات و فجايعي كه در بازداشــتگاه يادشــده و 
نيز در برخورد غيرقانوني و غيرانســاني با تعدادي 
از بازداشت شــدگان اتفاق افتاده بود ابتدا فرمانده 
تعدادي از مأموران شاغل در كهريزك را متخلف 
اعلام كرد، ولي با حساس شدن نمايندگان مجلس 
و نخبــگان و افزايــش اعتراض هــاي عمومي با 
اشــاره به طبيعي بودن بخشــي از اين حوادث در 
بازداشــتگاه ها و اعلام بركناري و تنبيه چند مأمور 
رده پايين وعده رسيدگي به تخلفات آنها را داد و 
درنهايت با پذيرش بخشي از مسئوليت اين فجايع 
آن هم به صورت كلي سعي كرد از كنار مسئله اي 

به اين اهميت به سادگي عبور كند.
انصــاري نخســتين قدم جــدي بــراي التيام 
روح  آزرده جامعه و زمينه ســاز بازگشت اعتماد 
عمومي را با توجه به مســئوليت مســتقيم سرتيپ 
احمدي مقــدم، اقــدام بــه بركناري ايشــان ذكر 
كرد و گفت مناســب تر اين بود كه وي شجاعانه 
مسئوليت تمام حوادث اتفاق  افتاده را مي پذيرفت 
و مانند آقاي دري نجف آبادي در جريان قتل هاي 
زنجيــره اي از مســئوليت خويــش كناره گيري 

مي كرد.
نماينده اصلاح طلبان زنجان تأكيد كرد كه در 

دومين قدم بايد مأموراني كه در وقوع اين فجايع، 
آزار و اذيت بازداشت شــدگان به صورت مباشر 
نقش داشــته اند و آن دســته از فرماندهانــي كه با 
قصور در انجام وظايف قانوني خود و عدم نظارت 
بر مجموعه هاي تحت فرماندهي خود زمينه ســاز 
اين تخلفات بوده اند و نيز آمران انجام اين تخلفات 
به مردم معرفي و نسبت به محاكمه و مجازات آنها 

اقدام شود. 
ازســوي ديگر علي مطهري عضو فراكسيون 
اصولگرايــان مجلــس تأكيــد كــرد متخلفــان 
بازداشــتگاه  كهريزك بايــد مجازات شــوند نه 
اين كه مانند جريان قتل هاي زنجيره اي و حوادثي 
مانند قتل زهرا كاظمي و زهرا بني يعقوب مشخص 
نشود كه با  افراد خاطي برخورد شد يا نه. مسئله بايد 
شــفاف باشــد. وي در مورد بيانيه نيروي انتظامي 
درباره برخورد با متخلفان بازداشــتگاه كهريزك 
گفت اين بيانيه كفايت نمي كرد. افراد خاطي بايد 
با اسم و رسم و نام و نام خانوادگي و حتي عكسشان 
در صداوســيما و مطبوعــات بــه مــردم معرفي و 
محاكمه شوند. مطهري گفت اگر صرفاً به تعطيلي 
يك بازداشتگاه بسنده شــود دوباره افراد يادشده 
به كار خودشــان در جاهاي ديگــر ادامه مي دهند 
و چيزي عوض نمي شــود. وي با تأكيد بر اين كه 
دغدغه رهبر معظم انقلاب در مورد حفظ حقوق 
متهمان و دســتور ايشــان براي تعطيلي كهريزك 
مايه دلگرمي دلســوزان انقلاب شــد گفت آنچه 
اكنون اهميــت دارد شناســايي فــوري و معرفي 
افراد مقصر در مرگ زندانيان حوادث اخير مانند 
مرحوم محســن  روح الاميني اســت. مطهري در 
گفت وگو با مهــر گفت انتقادي كه از مســئولان 
وجود دارد اين اســت كه چرا بايــد كار به جايي 
برســد كه رهبر معظــم انقلاب شــخصاً وارد اين 

قضايا بشوند، آيا اگر نهادها و دستگاه هاي ذيربط 
خودشان حقوق مردم را رعايت مي كردند، امروز 

نياز به ورود رهبري بود؟
ازســوي ديگر كميتــه ويژه مجلــس تصميم 
خود را مبني بر راهكاري براي شناســايي و معرفي 
مأموران خاطي به مــردم اعلام كــرد. كرمي راد 
عضو اين كميته گفت كهريزك محل نگهداري 
اشــرار و برخي افراد لاابالــي و مزاحمان نواميس 
مردم بوده و در اختيار نيروي انتظامي بوده است و 
گويا همان برخوردي كه با آن دسته افراد مي شده 
با كساني كه به جرم سياســي يا اختلال و اغتشاش 
دســتگير شــده اند نيز صورت گرفته است، عضو 
كميته ويژه تصريح كرد آنچه مهم است اين است 
كه جامعه بايد از اتفاق هايي كــه در اين مدت رخ 
داده مطلع شــود. اســامي خاطيان بايــد اعلام و به 
تخلفاتشــان رسيدگي شــود  و خاطرنشــان كرد 
انتظار اين اســت كه دادگاه اين افراد علني باشد  و 
اين خاطيان همه مسائل را بازگو كنند و بگويند چه 
كرده اند آيا از كســاني  دستور داشته اند يا خودسر 
برخورد كرده انــد. ابعاد اين قضايــا به طور كامل 
براي مردم روشــن شــود. )اعتماد ملي، 18 مــرداد 1388(  
فرهاد تجري عضو ديگر كميته ويژه در اظهارنظر 
نســبت به بيانيه نيروي انتظامي گفت اين تخلفات 
يقيناً محدود به دونفــر نبوده، اما به نظر مي رســد 
تعداد مأموران متخلف انگشت شمار باشد كه بايد 
با آنان برخوردي قاطع شود. وي همچنين خبر داد 
كه كميته ويژه موضوع ضرب وشتم افراد پيش از 
بازداشت را نيز در دســتور كار دارد. اما تجري در 
رابطه با درخواســت برخي از نمايندگان در مورد 
تشــكيل جلســه دادگاه علني خاطيان به موازات 
دادگاه متهمان گفــت نمي خواهيم فضاي ذهني 
جامعه و افكارعمومــي را روي تخلف دو مأمور 

عليرضا بهشتي
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ناجا متمركــز كنيــم، چرا كــه اساســاً محاكمه 
عوامــل اغتشــاش هاي اخير يك موضــوع ملي 
اســت به گونه اي كه آثار رفتار اين گروه همسان 
با تخلــف مأمور نهــادي كه شــبانه روز در جهت 
حفظ آرامش و امنيت مردم تلاش كرده نيســت و 
گفت عمده خسارات و تلفات ناشي از سوءتدبير 
مأموران در نگهداري متهمان و بازداشت شدگان 
بوده اســت و در مورد ادعاي فشارها و تعدي هاي 
اعمال شــده بايد بررســي هايي صــورت بگيرد. 
تجري يكي از وظايف كميته ويژه را بررسي رفتار 
و برخوردهاي مأموران پيش از دســتگيري افراد 
دانســت و افزود عده اي از مأموراني كه رفتارهاي 
غيرقانوني و غيرشــرعي قبل و بعد از دســتگيري 
با بازداشت شــدگان داشته اند شناســايي شده  اند. 
تجري گفت گــزارش كميتــه را خدمــت مقام 
رهبري و دستگاه قضايي ارسال خواهند كرد و در 
صحن علني مجلس نيز قرائت مي كنند. )اعتمادملي، 
18 مرداد 1388( ازسوي ديگر رحيمي مخبر كميسيون 
حقوقي و قضايــي مجلس گفت كه كميســيون 
قضايي اتفاق هايي را كه در بازداشتگاه ها مي افتد 
به طــور جــدي پيگيــري مي كنــد. وي در مورد 
اولين اظهارنظر نســبت به بازداشــتگاه كهريزك 
ازســوي مقامات دادگستري اســتان تهران اظهار 
كرد اوليــن اظهارنظر آن بود كه اين بازداشــتگاه 
زير نظر ســازمان زندان ها نبوده است درحالي كه 
دادســتان كه به كميسيون دعوت شــده بود اعلام 
كــرد بازداشــتگاه كهريــزك زير نظر ســازمان 
زندان هاســت و بازداشــتگاهي غيرقانوني نبوده 
است. وي در ادامه گفت پرسش اينجاست كه آيا 
اصل اين بازداشــتگاه قانوني بوده يا خير و زير نظر 
سازمان زندان ها بوده اســت يا خير. رحيمي افزود 
به فرض نظارت اين ســازمان بر كهريزك بايد هر 
فردي كه مطابق قانون آيين دادرســي و آيين نامه 
سازمان زندان ها بازداشت مي شود داراي حقوقي 

باشد و اين حقوق رعايت شود. 
رحيمي در مورد بيانيه نيــروي انتظامي گفت 
اين حرف را قبول نــدارد كه نيــروي انتظامي در 
مورد كهريزك اعلام كند چند مأمورش مرتكب 
تخلف شــده اند و پرســيد كه اگر نيروي انتظامي 
اطلاع نداشته اســت كه مأمورينش در اين سطح 
مرتكب تخلف شــده اند ايــرادي بــه فرماندهي 
نيروي انتظامي است. وي افزود اگر هم مطلع بوده 
و اقدامي نكرده اند باز هم شــريك جرم محسوب 
مي شوند. مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 

گفت تخلفاتي از اين دست به هيچ وجه نمي تواند 
كار يك يا دونفر مأمور رده پايين باشد و اين گونه 
تخلفات از مقاماتي كه مافوق هستند يا در جريانند 
و يا دستور داده اند برمي آيد و گفت منظور وي از 
برخورد بــا همه متخلفان، همين دســتوردهنده ها 
و مقامات مســئول اســت و افزود مقامات مسئول 
حتي ممكن است دســتور نداده باشــند، اما مطلع 
شــده و اقدامي نكرده باشــند، پس مقصر هستند. 
)آفتاب يزد، 21 مرداد 1388( فرمانده نيروي انتظامي گفته 
بود درست است تمامي اين كوتاهي ها درنهايت 
متوجه فرمانده ناجا مي شــود، اما هر كسي به سهم 
خود در اين ارتبــاط مقصر اســت. كاظم جلالي 
ســخنگوي كميته ويــژه پيگيري مســائل پس از 
انتخابات، اعــلام كرد كه كميته ويــژه در بعضي 
از موضوعــات بــه جمع بنــدي رســيده، ولي در 
خصوص بعضي از مســائل ابهام دارد. وي اظهار 
اميدواري كرد كــه دادگاه مقصــران كهريزك 
به زودي برگزار شــود و كساني كه نقش اصلي در 
اين حادثه داشتند محاكمه شوند و تنها با مأموران 

و ضابطان برخورد نشود.
كاتوزيان عضــو ديگر كميتــه حقيقت ياب 
مجلس در رابطه با بيانيه نيــروي انتظامي، آن بيانيه 
را قانع كننده ندانست و هشدار داد ابعاد اين ماجرا 
وسيع تر است. وي در مورد وقايع كهريزك گفت 
يــك بخش قتل هايي اســت كــه به از بيــن رفتن 
تعــدادي از جوانان كشــور انجاميده كــه در اين 
موضوع قانون روشن و شفاف اســت و بايد مورد 
بررسي قرار گيرد. وي با بيان اين كه در اين موضوع 
فرمانده ناجا مسئول اســت و بايد پاسخگو باشد و  
اين كه عنوان شــود نمي دانســتيم درست نيست، 
زيرا مرتباً گــزارش روزانه به وي داده مي شــود. 
كاتوزيــان افزود ادامه يافتــن وقايع كهريزك در 
ديگر بازداشــتگاه ها يــك دهن كجي بــه مردم 
به شــمار مي  آيد، ضمــن آن كه خــلاف منويات 
مقــام معظم رهبري اســت، زيرا ايشــان دســتور 
تعطيلي و برخورد با عوامل كهريــزك را دادند و 
اگر خلاف نظر ايشان رفتار شود ديگر چه چيزي 
در كشور باقي مي ماند. كاتوزيان پاسخ مسئولان 
در مورد وقايع كهريزك را قانع كننده ندانســت و 
افزود احمدي مقدم مي گويــد روح الاميني پيش 
از بازداشت بيمار بوده است! اين نماينده اصولگرا 
گفت حتي بــه نماينده هــا هم اطلاعــات دقيقي 
نمي دهند، امــا خود نيروي انتظامــي و قوه قضاييه 
بايد پيگير آن باشند و اگر اشكالي در ساختار است 

برطرف كنند. )اعتماد، 19 مرداد 1388(
پس از ايــن اظهارات، ســنايي عضــو كميته 
ويژه مجلس ضمن اين خبر كه جلســه مشتركي با 
كميسيون قضايي و با دادستان وقت تهران داشته اند 
اظهار داشت اين كه  در شــرايط كنوني چقدر اين 
كميتــه بتواند اهدافــش را محقق كند مشــخص 
نيســت و به گونه اي ترديد در ادامــه كار را مطرح 

كرد. )سرمايه، 19 مرداد 1388(
حــوادث بازداشــتگاه كهريــزك و حملــه 
به كوي دانشــگاه محور مشــترك نشســت هاي 
خبري فرمانده ســپاه پاســداران، فرمانده نيروي 
انتظامي و اســتاندار تهــران نيز قــرار گرفت. در 
اين نشســت آمارهاي متفاوتي از كشته شــدگان 
اعلام شد. جعفري فرمانده ســپاه پاسداران تعداد 
كشته شده هاي بســيجي در وقايع پس از انتخابات 
را 20 نفر و مردمي كه كشــته شــده اند و وي به نام 
معترضــان از آنها ياد مي كــرد را 9 نفر اعلام كرد. 
ســايت جهان نيــوز كه گفته مي شــود زيــر نظر 
زاكاني نماينده مجلس و مســئول پيشــين بســيج 
دانشجويي اداره مي شــود تعداد كشته شدگان را 
33 نفر اعلام كرد. حســين طائــب فرمانده وقت 
بســيج، كشته شــدگان ايــن ارگان را 7 نفر اعلام 
كرده بــود. جعفري كه در تشــريح حوادث اخير 
عنوان عمليات نيمه ســخت امنيتي را بــراي آن به 
كار برد گفت فتنه اخير آ ن قدر عميق بود كه كلمه 
بحران براي آن كوچك اســت. اين در حالي بود 
كه رجــب زاده فرمانــده انتظامي تهــران بزرگ 
در مورد حادثــه كهريزك، اظهار نظــر متفاوتي 
داشــت و اعلام كرد هيچ شــخصي در اين كمپ 
كشته نشــده. وي كه معتقد است هيچ كس بدون 
حكم قضايي بازداشت و به كهريزك منتقل نشده 
خبر از بازداشــت 140نفر مي دهد كه به دليل نبود 
جا در قرنطينه زندان هــاي ديگر با حكم قضايي به 
بازداشتگاه كهريزك منتقل شده اند و افزود: »اين 
افراد سه روز در اين بازداشتگاه نگهداري شدند و 
همان روز دوم شخصاً به مسئول بازداشتگاه تذكر 
دادم و نكات لازم را به وي يادآوري كردم.« بنا به 
گزارش ايســنا، رجب زاده، خساراتي را كه به مال 
مردم وارد شده را ناشــي از احساسات چند مأمور 
دانســت كه دور از ديد فرماندهان دســت به اين 
اقدامات زده اند و يك دستور سازماني نبوده است. 

)اعتماد، 8 شهريور 1388(
فرمانده ســپاه محمد رســول الله)ص( تهران 
بزرگ هم از كشته شــدن 3 نفر در كهريزك خبر 
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داد. وي تعداد كشته شدگان را 36 نفر اعلام كرد و 
گفت غير از سه نفر در كهريزك و 10 نفر ديگر كه 
مشخص است در كجا كشته  شده اند، معلوم نيست 
بقيه در كجا و توســط چه كســاني تير خورده اند. 
ســردار عراقي گفــت: درگيري هــا از عصر روز 
انتخابات با ناجا شــروع شــد، تا آن لحظه بســيج 
مأموريتي نداشــت. با ادامــه درگيري ها وضعيت 
در تهران امنيتي و قرمز اعلام شــد. ســردار عراقي 
مي افزايد حضور مقتدرانه بســيج بــه همراه ديگر 
نيروهاي عمل كننده باعث شد صحنه اغتشاشات 
تحت كنتــرل نيروهاي بســيجي درآيد. )ســرمايه، 
1 شــهريور 1388(  ســرانجام پس از گذشــت حدود 
دوماه از انتشــار اخباري مبني بر بدرفتاري، آزار، 
اذيت و شكنجه در زندان كهريزك بخش خبري 
20:30 سيماي جمهوري اسلامي ايران گزارشي 
پخش كرد كه در آن از برخي جنايت هاي كمپ 
كهريزك پرده برداشته شد. رئيس بازرسي نيروي 
انتظامي صراحتاً از زنداني كردن 145 نفر در يك 
بند 70 متري و افزودن 25 نفــر از اراذل و اوباش به 
آنها ســخن گفت و اين كه در اعزام به كهريزك، 
دانشــجوها را جدا مي كنند و به اوين مي فرستند، 
ولي اين كه تعدادي دانشــجو داخل ايــن افراد به 
كهريزك رفته است دو علت داشــته، يا خود فرد 
كتمان كرده و يــا با وجود آن كه اظهــار كرده اند 
تشخيص قاضي بوده است كه به كهريزك برود، 

مثلاً به اين دليل كه از عوامل اصلي است.
رئيس بازرســي نيروي انتظامي در پاســخ به 
پرسش مجري برنامه 20:30 سيما كه آيا مأموران 
و رئيس زندان چشــم مأمــوران ســتادي را دور 
ديده بودند و يا شــخصاً تصميم به اين گونه كارها 
گرفتند پاســخ داد كه آنها خودســرانه اين كار را 
انجام دادند. وي ضمن آن كه اعزام به كهريزك را 
كار اشــتباهي توصيف كرد گفت دانه به دانه اينها 
با حكم قضايي منتقل شــده بودند. رئيس سازمان 
قضايي نيروهاي مســلح نيز در رابطــه با برخورد با 
قضات متخلف مي گويد اين طور كه نقل مي كنند 

در حال رسيدگي است.
پس از افشاي بخشــي از فجايع كهريزك در 
بخش خبري 20:30 ســيماي جمهوري اســلامي 
ايران، آفتاب يزد در 17 شــهريور، در سرمقاله اي 
باعنوان مجرم اصلي كهريزك ها! نوشت، اين كه 
گفته مي شود »تعدادي دانشجو در داخل 145 نفر 
به كهريزك اعزام شــدند به دو علت بوده يا خود 
فرد كتمان كرده و يا تشخيص قاضي بوده و شايد 
فكر كرده اند از عوامل اصلي اغتشاشــات است«، 
نشــان مي دهد كه اين توجيه در اعزام افراد به دليل 

كمبود جا نبوده، بلكه در اين مــورد انگيزه وجود 
داشته است. اين ســرمقاله در ضمن برگرداندن و 
افزودن 25 نفر گردنكش مفسد به 145 نفر در يك 
مكان 70 متري را به دليل وجود امكانات بهتري در 
اين قسمت، قابل تأمل دانسته است. آفتاب يزد در 
سرمقاله خود لزوم شناسايي افراد و تريبون هايي را 
يادآور مي شــود كه نقش آنهــا در خلق پديده اي 
به نام كهريزك و تداوم فعاليت آن غيرقابل انكار 
است. آنچه عده اي را به قانون شكني، خودسري، 
جنايت و هزينه ســازي براي كشــور، نظام و مردم 
تشويق مي كند خيال آســوده آنها از حمايت هاي 
چشــم بســته برخي افراد و تريبون ها يا ســكوت 
ابهام انگيز گروهي ديگر در برابر اين فجايع است. 

علي مطهري نماينــده اصولگراي مجلس كه 
وقايــع پس از انتخابــات را با حساســيت پيگيري 
مي كند اين بار مورد خطاب روزنامه كيهان در 15 
مرداد 1388 قرار گرفت. وي پاسخ خود به مطالب 
مطرح شــده در آن روزنامه را روي سايت تابناك 
قرار داد، زيــرا روزنامه كيهان به درج بخشــي از 
پاســخ هاي مطهري اكتفا كرده بود. اين نماينده به 
تحليل جريان هاي پــس از انتخابات پرداخته و در 

بخش هايي از نامه وي چنين آمده است: 
»...امــا درباره مقاله مذكور، نويســنده محترم 
اســتدلال خود را بر چند پايه قرار داده است: اول 
اين كــه همان طــور كه علــي)ع( »حــق مطلق« و 
معاويه »باطل مطلق« بود، در ماجراي اخير نيز يك 
طرف حق مطلق و طرف ديگر باطل مطلق اســت. 
بطلان اين سخن آشــكار است. دوطرف ماجراي 
اخير حق و باطل را ممــزوج كرده اند؛ گرچه كفه 
حق در يك طرف و كفه باطــل در طرف ديگر بر 
كفه مقابلش مي چربد. حمايــت ولي فقيه از يك 
طرف اين ماجرا دليل بر اين نيســت كه آن طرف 
حق مطلق اســت و طرف ديگر باطــل مطلق. مثلًا 
همان طــور كه آقاي موســوي با اصرار بر مســئله 
تقلب، مردم را تشويق به حضور در خيابان ها كرد و 
زمينه  آشوب ها را فراهم نمود، آقاي احمدي نژاد 
نيز با نحوه خاص مناظره خود با آقاي موســوي و 
اتهام زني به افراد غايب در آن جلســه، آغازكننده 
اين ماجــرا و عامــل اصلــي پديدآمــدن فضاي 
احساســي و هيجاني و تنگ شــدن فضاي عقل و 
تدبير و زمينه ساز آشــوب ها به شكل ديگر بود... . 
پايه دوم استدلال نويسنده محترم اين است كه در 
چنين ميداني كه يك طرف، حــق مطلق و طرف 
ديگر باطــل مطلق اســت، اهل حق از هر وســيله 
مي توانند استفاده كنند و هر ظلمي در حق اهل باطل 
رواســت. اگر جواني را كه براي تماشاي تجمعي 

آمده يا در آن تجمع شركت كرده و حداكثر شعار 
داده، گرفتند و به بازداشــتگاه كهريزك بردند و 
پس از دو هفته جنازه او را در حالي كه آثار ضرب 
و شتم روي آن باقي اســت و فك او را شكسته اند، 
تحويل خانواده اش دادنــد؛ خانواده اي كه  در اين 
دو هفته از هرگونه اطلاع رســاني درباره فرزندش 
محروم بوده، مسئله مهمي نيست، بلكه حقش بوده 

چون اهل باطل بوده است!... .
پايه سوم استدلال نويسنده آن مقاله اين است 
كه مسئوليت واردآمدن صدمه جسمي و حتي قتل 
اين گونه افراد به عهده رهبران گروه باطل اســت 
كه اينها را به ميدان آورده انــد؛ اگرچه اهل حق از 
بدترين روش هاي غيرمجاز استفاده كرده باشند. 
ســخن معاويه در جنگ صفين كه پس از شهادت 
عمار ياسر و سخت شدن كار بر او )چون پيامبر)ص( 
درباره عمــار فرموده بــود تو را گروه ســركش 
خواهند كشت( گفت، عمار را علي كشت كه او 
را به اين جنگ آورد. اين سخن از نظر نويسنده آن 
مقاله در صورتي كه معاويه اهل حق بود و علي)ع( 
اهل باطل، درست بود، مهم اين است كه در گروه 

اهل حقيم يا اهل باطل... .
بطلان اين مطلب نيز بديهي و آشــكار است. 
اساســاً اهل حق يا باطل بودن در اين مسئله دخالتي 
ندارد، سخن در اين است كه عمار ياسر مستقيم به 
دست چه گروهي كشته شد، لشكر معاويه يا لشكر 
علي؟ در ماجراي امروز ما نيز سخن در اين است كه 
افرادي مانند محسن روح الاميني و محمد كامراني 
كه در اثر رفتار خشونت بار در بازداشتگاه ها به قتل 
رسيده اند مستقيماً  توســط چه گروهي شكنجه و 
كشته  شده اند و اين ظلم بزرگ متوجه كدام گروه 
اســت؟ اگر اين افراد به تشــويق آقاي موسوي به 
خيابان  آمده باشند، در واقع آقاي موسوي اينها را 
سالم به بازداشتگاه تحويل داده، چرا خانواده آنها 
بايد جنازه شان را تحويل بگيرند؟! اگر توجيهات 
نويســنده مقاله را بپذيريــم، اصلاً  مــردم در هيچ 
مسئله اي حق اعتراض ندارند و اگر اعتراض كنند 
مي توان با آنها به هر نحوي برخــورد كرد و حتي 

آنها را كشت زيرا آنها اهل باطلند و ما اهل حق!...
ممكن اســت گفتــه شــود در يــك بحران 
اجتماعي اين گونه حوادث كه به دســت مأموران 
خاطــي پديــد مي آيد، طبيعي اســت. در پاســخ 
مي گوييم: بله، ما هم قبول داريم كه گاهي به دست 
مأموران خودســر چنين حوادثي پديــد مي آيد، 
همچنان كه در جريان فتح مكه به دست مسلمين، 
پيامبر اكرم)ص( اصرار داشــتند كه اين كار بدون 
درگيري و خونريزي انجام شود، اما خالدبن وليد، 
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يكي از فرماندهان ســپاه اســلام، در گوشه اي از 
مكه به خاطر دشمني هاي شخصي يك درگيري 
ايجاد كرد و 8 نفر را كشــت، اما مهم اين است كه 
پس از چنين حوادثي وظيفه ما چيســت؟ مطهري 
مي نويسد:  ... بسيجيان شــهيد كه اكنون ما در پرتو 
فداكاري آنها و همرزمانشان در آسايشيم و مقاله 
مي نويســيم و خانواده هاي آنها، حامي و پشتيباني 
به نام نظــام جمهوري اســلامي دارنــد و نيازي به 

حمايت امثال بنده ندارند.
ما از مقتــولان و مظلوماني ســخن مي گوييم 
كه حامي ندارند و عــده اي مي خواهند قتل و ظلم 
به آنها را به نام حفظ نظــام و اهل باطل بودن توجيه 
كنند. اينجاست كه ســكوت جايز نيست و سخن 
علي)ع( به ياد مي آيد كه وقتي به او خبر رسيد كه 
لشكر معاويه به شهر انبار تعرض كرده و خلخالي 
را از پاي زن يهودي و اهــل ذمه كه تحت حمايت 
حكومت اسلامي اســت بيرون  آورده اند فرمود: 
اگر يك مسلمان پس از شــنيدن اين واقعه از غصه 
بميرد از نظر من مورد ملامت نيســت. اگر ما شيعه 
علي هســتيم چگونــه مي توانيم دربــاره جنايات 
اخير ســاكت بمانيم؟! اگر از غصــه بميريم مورد 
ملامت نيستيم. از اينها گذشته، ما مي توانستيم اين 
بحران را به گونــه اي مديريت كنيم كه بســياري 
از اين شــهادت ها و قتل ها و آسيب ها اتفاق نيفتد. 
مي توانســتيم آن هيجــان عظيم معترضــان را كه 
به دنبــال تبليغات انتخاباتــي و خصوصاً مناظرات 
نامناســب و گاه ناجوانمردانه به اوج خود رسيده 
بود، با دادن چنــد مجوز تجمــع و ادامه مناظرات 
درباره رونــد انتخابات در صداوســيما به تدريج 
فرو بنشانيم و با مردم عادي كه مســئله دار و دچار 
شــبهه شــده بودند و واقعاً فكــر مي كردند كه در 
انتخابات تقلب شــده بــا احترام برخــورد كنيم، 
آن گاه مي ديديــم كه مهــار اين بحــران به دليل 

رشــد اجتماعي و هوش بالاي مردم ما كار چندان 
مشكلي هم نبوده است... .

شــما به ســكوت در برابر بــه خــاك افتادن 
»بســيجي« معترضيد، ولي مــا علاوه بــر آن، به بر 
خاك افكندن »بسيج« به خاطر رو در رو قراردادن 
آن با مردم عادي معترضيم... . بــه خاطر داريم كه 
چند سال پيش در سالگرد حادثه 18 تير در حوالي 
دانشــگاه تهران و كوي دانشگاه به مدت پنج شب 
گروهي از مــردم در خيابان ها شــعار مي دادند و 
خودروها بــوق مي زدند و تجمعاتي بــر پا بود، اما 
در اين پنج شب حتي يك قطره خون از بيني كسي 
نيامد.... وقتي ما مديريت بحران اخير را به دســت 
افرادي مانند... مي دهيم كه با باتوم بيشــتر مأنوس 
اســت تا فكر و عقل و تدبير، نتيجــه همين خواهد 
بود. اگر مديريــت انتظامي اين بحران به دســت 
افراد عاقل و بــا تدبيري چون ســرداران قاليباف، 
طلايي، صفوي و علايي بود آنگاه درمي يافتيم كه 

مديريت بحران يعني چه.
احمد توكلي گفت افرادي پس از بازداشت بر 
اثر ضرب وشتم جان باخته اند كه در مورد دو نفر از 
آنان يكي از مسئولان اعلام كرد اين افراد مننژيت 
داشــتند، از اين رو اين ادعا بايد بررسي شود و اگر 
ظلمي واقع شده حتماً ظالمان شناسايي و مجازات 
شــوند. توكلي افزود فردي كه بازداشت مي شود 
حتي اگر مجرم بوده و حين ارتكاب جرم، به طور 
مثال اغتشاشگر بوده باشد يا حين آتش زدن محلي 
بوده باشد پس از بازداشت از تعرض مصون است 
تا دادگاه تكليف او را مشــخص كند چه رســد به 
شهروندان معترضي كه از اغتشاشگري مبرا بودند. 

)اعتماد، 7 مرداد 1388(
خبــاز در نطق ميان دســتور در رابطــه با رفتار 
خشــونت بار مأمــوران خاطــي در بازداشــتگاه 
كهريزك خطاب به نمايندگان گفت كه سكوت 

كردن در مقابل ايــن همه تعدي، آنهــا را در گناه 
افراد ظالم شريك خواهد كرد و اگر قوه مقننه كه 
مي تواند جلوي اين تعدي ها را بگيرد سكوت كند 
اميد مردم به اصلاح امور به نااميدي و يأس تبديل 
خواهد شــد و از هيئت پيگيري منصوب ازسوي 
رياســت مجلس خواســت كه با كمــال جديت 
و قصد قربت و بــدون توجه بــه هزينه هاي بعدي 
جلوي ايــن انحرافات را بگيرنــد. )اعتمــاد، 21 مرداد 
1388( احمد توكلي نيز در نطق خود به نقض حقوق 
بازداشت شدگان اشــاره كرد و گفت بايد به اين 
جنايت رسيدگي شود و مسئوليت اصلي به عهده 
دو شخص است؛ يكي رئيس شوراي عالي امنيت 
ملي كــه رئيس جمهور اســت و يكــي هم رئيس 
قوه قضاييه. )همشهري، 21 مرداد1388( اين در حالي است 
كه برخي از نمايندگان براي تحت تأثير قراردادن 
موضوع كهريزك دستگيري و محاكمه برخي از 

افراد برجسته جريان خط امام را مطرح مي كنند.
اميــدوار رضايي كه تــلاش بســياري كرد تا 
گزارش پزشــكي قانوني روح الامينــي با وجود 
برخي فشــارها به تصويب برســد تأكيد دارد كه 
بايــد افكارعمومي را قانع كــرد و هيچ چيز مهمتر 
از اين نيســت كه مــردم ببينند همزمــان، دادگاه 
اغتشاشگران و متخلفان برگزار مي شود تا بپذيرند 
هيچ اســتثنايي در اجراي قانون درباره افراد وجود 
ندارد و متخلف حاشيه امني ندارد. )اعتماد، 16 شهريور 
1388( همچنان كه علي مطهري هم تأكيد دارد كه 
مأموران متخلف بايد به صــورت علني محاكمه 
شــوند و اســامي كامل آنها به اطلاع مردم برسد. 
مطهري معتقد است بازداشــت هاي گسترده كه 
شايد بســياري از آنها ضروري نبود و ايجاد فضاي 
امنيتي باعث افزايش نگراني ها شــد. ضمن آن كه 
وقايع اخيــر اعتبار جمهوري اســلامي را در دنيا تا 
حدودي كم كرد. برخي از نمايندگان كه مي توان 
آنان را آيينــه افكارعمومي ناميد، اين پرســش را 
مطرح مي كردند كه آيا مشــاركت در راهپيمايي 
اعتراضي كــه براســاس قانون اساســي قانوني و 
آزاد مي باشد جرم محســوب مي شود. انتظار آنان 
اين اســت كه كميته ويژه در گزارش خود به اين 
پرسش ها پاسخ دهد و مشخص شــود چه مقامي 
اجازه تيراندازي به ســوي مردمــي را صادر كرده 
كه در هيچ محكمه اي مجرم بودن آنها ثابت نشده 

است. 
ســــروري ســــخنگوي هيئــت دبيرخانــه 
شــوراي عالي امنيت ملي در گفت وگو با نشــريه 
پنجره با اشــاره به برخوردهاي خودســرانه اظهار 
داشته كه براي نظام خيلي دشوار است كه بعضي ها 

داريوش قنبري
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اين جرأت را پيدا كنند و نام ايران را در كنار زندان 
ابوغريــب و گوانتانامــو قرار بدهنــد. وي گفت 
ضابطاني كه در كهريزك مرتكب تخلف شده اند 
فقط از پرسنل نيروي انتظامي بوده اند. او همچنين 
گفت در بررســي هاي گســترده اي كه در رابطه 
با بازداشــتيان بويژه كســاني كه در رابطه با 18 تير 
دستگير شده بودند انجام شــده همه آنها موضوع 

تجاوز را انكار كرده اند.  )سرمايه، 30 شهريور 1388(
پس از آن كــه فرمانده نيــروي انتظامي اعلام 
كرد عواملي كــه در حادثه كهريــزك كوتاهي 
كرده اند چند نفر بيشتر نيستند كه به اندازه سهم آنها 
تنبيه خواهند شد، دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز 
اعلام كرد كه افراد و مسئولان خاطي بازداشتگاه 
كهريزك از سمت هاي خود بركنار شده و تحت 
تعقيب قضايي قرار خواهنــد گرفت. اين اقدام در 
پي تأكيد مقام رهبري بــر برخورد دقيق و قانوني با 
عوامل تعرض به حقوق شــهروندي و اقدام فوري 
هيئت  ويــژه دبيرخانه شــوراي عالــي امنيت ملي 

صورت گرفته است.  )اعتماد، 13 مرداد 1388(
فرهاد تجري عضــو كميته ويــژه مجلس در 
گفت وگو با ايســنا، تعداد كل بازداشت شدگان 
نيروي انتظامي را 8 نفر اعلام كــرده و افزود تعداد 
كل بازداشــتي هايي كه در اختيار قوه قضاييه قرار 
گرفته اند 135 نفر است درحالي كه فرمانده نيروي 
انتظامي اعلام كرد تاكنون 10 نفر از مأموران نيروي 
انتظامي كه در بازداشــتگاه كهريزك مسئوليت 
داشته اند توسط ســازمان قضايي نيروهاي مسلح 
بازداشت شده اند، به همين دليل برخي روزنامه ها 
در 11 مهرماه تيتر خــود را در اين رابطه به »متهمان 
بازداشــتي كهريزك 8 يا 10 نفر« اختصاص داده 

بودند.
كميته ويژه در مراحل پاياني تكميل گزارش 
خــود و در حالي كه درصدد بود گــزارش را در 
صحن مجلس قرائــت كند ديداري بــا بهرامي 
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و جعفري 
دولت آبادي دادســتان تهران داشــت تا دوباره 
آخريــن وضعيــت بازداشت شــدگان و تعداد 
آنها را رصد كنــد و در اين رابطه بــود كه نايب 
رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تعداد 
بازداشت شــدگان را 8 نفر اعلام كــرد و گفت 
تحقيقات از آنها ادامه دارد و اگر افرادي در سير 
تحقيقات در مظان اتهام قرار گيرند نيز بازداشت 
مي شــوند. به گفته ســروري رئيس ايــن كميته 
تعــداد پرونده هاي تشــكيل شــده درخصوص 
حوادث كهريزك و كوي دانشگاه 104 پرونده 

است. )آفتاب يزد، 11 مهر 1388(
پس از آن كه هفته نامه پنجره به مدير مســئولي 
عليرضا زاكاني در رابطه با كهريــزك مطالبي را 
انتشــار داد، سايت پرچم بخشــي از گفت وگوي 
اختصاصي خود با سعيد مرتضوي دادستان سابق 
تهران را منتشــر كرد.  قاضي مرتضوي 8 ســال بر 
مسند دادســتاني تهران تكيه زده بود. شنيده شده 
كه آيت الله شــاهرودي رئيس ســابق قوه قضاييه 
چندين گزينــه براي انتخاب دادســتاني تهران در 
دست داشت، ولي درنهايت قاضي مرتضوي براي 
دادســتاني تهران معرفي شــد. مرتضوي ماجراي 
تلفن دبير شــوراي عالي امنيت ملي و تمرد از پيام 
رهبــري را اين گونه توضيح داد كــه آقاي جليلي 
دبير شوراي عالي امنيت ملي ساعت حدود 19/30 
دوشنبه شب 22 تيرماه از طريق تلفن سياسي با وي 
تماس گرفته و در اين مذاكره اساساً بحث تعطيلي 
كهريزك را مطــرح نكــرده اســت و مي افزايد 
چنين امري اصلًا در تيرماه رخ نداد،  بلكه تعطيلي 
كهريزك در مرداد ماه صورت گرفته و ارتباطي با 
اين ابلاغ نداشت. مرتضوي مي گويد در اين تماس 
تلفني بدون ذكر هيچ علتي به اينجانب ابلاغ شــد 
كه بازداشت شدگان حوادث 18 تير به زندان اوين 
منتقل شــوند كه اينجانب هم در كوتاه ترين زمان 
ممكن اجابت كردم. دادستان سابق تهران مي گويد 
اين ابــلاغ را في المجلس به آقاي حــداد معاونت 
امنيت دادســرا ابلاغ نموده و همان لحظه با پليس 
امنيت تهران در حضور همــكاران قضايي تماس 
گرفته و مراتــب انتقال فوري بازداشت شــدگان 
از كهريــزك را ابلاغ كرده اســت. وي مي افزايد 
صبح سه شــنبه بحث انتقال زندانيان از كهريزك 
انجام و 23 تيرماه 88 در اوين پذيرش شدند،  يعني 
با توجه به زمان تماس دبير شوراي عالي امنيت ملي 
و انجام بلافاصله ايــن جابه جايي، تعللي رخ نداده 
است. وي كه دليل انتقال بازداشتي ها به كهريزك 
را كمبود جا و اضطرار بيــان مي كند مي افزايد اين 
بازداشــتگاه مشــكلي از لحاظ امكانات نداشته و 

چندين ســرويس بهداشــتي مجهز در انتهاي هر 
قســمت وجود داشته اســت. قاضي مرتضوي در 
مصاحبه با سايت پرچم، كه بخشي از آن در برخي 
روزنامه هاي 13 مهر آمده است گفت كه با توجه 
به شــلوغي كهريزك و بررســي هايي كه كرديم 
متوجه شديم نزديك به شــش ماه است كه طرح 
امنيت اجتماعي انجام نشده و كسي دستگير نشده 
اســت و مي افزايد با توجه به حضور زياد زندانيان 
و پرس وجويي كه كرديم متوجه شديم كه ديگر 
شهرستان هاي استان تهران نيز بازداشتي هاي خود 
را به كهريزك منتقل كرده اند و همين امر ســبب 
بــروز درگيري و ضرب وشــتم در برخــي موارد 
شــده اســت. وي مي گويد هيچ يك از زندانيان 
ادعاي تجاوز يا تعرضي ندارد،  ولي احياناً برخورد 
نامناســب يا ورزش اجباري موجب اذيت برخي 
شده اســت. قاضي مرتضوي در مورد همكاري با 
كميته تحقيق و تفحص مجلس و مقصر خواندنش 
ازسوي كميته و اين كه براي قرائت نشدن گزارش 
در مجلس فشــار آورده اســت مي گويد تحقيق 
و تفحــص بــه معنــي مرســوم آن در كار نبوده و 
مجلس، كميتــه اي را مأمور بررســي اين جريان 
كرده اســت و هيچ كس در اين رابطه به او مراجعه 
نكرده اســت، اما بلافاصله مي گويــد البته آقايان 
بروجــردي و تجــري در رابطه با وقايــع اخير با ما 
صحبت كرده و ما همه چيز را توضيح داده ايم، اما 
درباره كهريزك حتي اين آقايان هم با ما صحبتي 
نكرده اند و مي گويد از محتواي گزارش اطلاعي 
ندارد و هيچ گونه فشار و تلاشي براي قرائت نشدن 
آن انجام نداده است. قاضي سعيد مرتضوي وجود 
چند دانشجو در ميان بازداشــتي ها را ناشي از اين 
 دانست كه آنان خود را ديپلم و يا شغل آزاد معرفي 
كــرده بودند و مي گويــد حتي خود او بــه داديار 
مربوطه دســتور داده بــود كه دانشــجويان به اين 

بازداشتگاه برده نشوند.
مرتضوي در دفاع از قاضي مربوطه نيز برخاسته 
و گفته اســت قاضي رســيدگي كننده به پرونده 
متهمان اغشاشــات  اخير هيچ گونه تخلفي در اين 
باره مرتكب نشده و اعزام متهمان با توجه به اسناد و 
مدارك موجود كاملاً  رسمي و قانوني بوده است. 
مرتضوي مي افزايــد اگر تخلفي در بازداشــتگاه 
كهريزك هم روي داده در صلاحيت شهرســتان 
شــهرري اســت و ارتباطي به تهران ندارد و انتقال 
بازداشتي ها را در آن مقطع زماني به دليل ضرورت 

ذكر مي كند. )آرمان، 13 مهر 1388(
روزنامه ســرمايه 13 مهر به نقــل از جهان نيوز 

قاضي مرتضوي: اگر تخلفي 
هم روي داده در صلاحيت 
شهرستان شهرري است و 
ارتباطي به تهران ندارد. او 
انتقال بازداشتي ها را در آن 
مقطع زماني به دليل ضرورت 
ذکر مي کند
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اشاره به اين دارد كه اعزام به بازداشتگاه كهريزك 
بنا بر ابلاغيه كتبي رئيس وقت قوه قضاييه با اختيار 
يك مقام قضايي انجام مي شده و هيچ فرد ديگري 
چنين اجازه اي بــراي اعزام به كهريزك نداشــته 
است. در اولين روز بازداشت زندانيان سياسي در 
كهريزك يعني روز شنبه پس از اطلاع مقام معظم 
رهبري از اين اقدام به مسئولان مربوطه دستور داده 
مي شود زندانيان را به مكان ديگري اعزام كنند و با 
زداشتگاه كهريزك تعطيل شود، ولي اين دستور با 
بي توجهي قاضي فوق الذكر تا روز دوشنبه بدون 
اقدام باقي مي مانــد و اين فــرد در توجيه نافرماني 
خود اعلام مي كند كه جايي بــراي زنداني كردن 
افراد نداريم. مقام رهبري اين بار با دستور به رئيس 
شــوراي عالي امنيت ملي دوبــاره تأكيد مي كند 
حتي اگر جايــي براي زنداني كردن افراد نيســت 
با هر جرمي كه كردنــد موقتاً آزاد شــوند، اما در 
كمال تعجب بار ديگر اين دســتور ناديده گرفته 
شــده و اين مقام قضايي پس از وخيم شــدن حال 
چند نفر از بازداشت شدگان در روز سه شنبه اقدام 
به اعزام اين افراد به زندان اوين مي كند كه متأسفانه 
پس از ممانعت زندان اوين در قبول ســه نفر از آن 
افــراد، در بيمارســتان جان مي ســپارند. گزارش 
در انتها مي افزايد با توجه به بازداشــت مســئولان 
زندان كهريزك و 10 نفر از پرسنل نيروي انتظامي، 
فشارهايي ازســوي اين مقام قضايي به عنوان متهم 
اصلي اين پرونده در جريان اســت تا اين گزارش 
قرائت نشود و صرفاً به نام چند متهم نيروي انتظامي 

بسنده شود.
پرويز ســروري در گفت وگو با نشريه پنجره 
انتقال افراد بازداشت شــده به كهريزك را خطاي 
اولي ازســوي قاضي دانســت،  زيرا هيچ تجانس 
فرهنگي بيــن آنها و اوباشــي كــه در كهريزك 
نگهداري مي شده اند وجود نداشته است. سروري 
گفت هيچ كــس نبايد بــدون اجازه دادســتان به 
كهريــزك اعزام شــود و گزارش هــاي قبلي هم 
كه به دست مســئولان ذيربط رســيده بود دلالت 
بر اين داشت كه وضع بازداشتگاه مناسب نيست. 
به گفته ســروري، قاضــي مربوطه دســتور انتقال 
بازداشت شــدگان به كهريــزك را مــي داده اما 
قاضي طبيعتاً  با دادســتان بايد هماهنگي مي كرده 
و اين هماهنگي قطعاً  بوده اســت. سروري يادآور 
شد كه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، گزارش 
كارها را به صورت مســتقيم، خدمت مقام معظم 
رهبري ارائه مي كرده است. )سرمايه، 30 شهريور 1388( 
اين ســؤال همچنان اذهــان را درگير كــرده كه با 

وجودي كه دادستان كل كشور دســتور داده بود 
كســي را به كهريزك نبرند، چه مقامي براي اين 
دستور رسمي دادستان كل ارزشــي قائل نشده و 
آن را ناديده گرفته و دســتور اعــزام به كهريزك 
را صادر نموده اســت. دادســتان انتظامي قضات 
اعلام كرده كــه در كل بــراي ســه نفر از قضات 
تقاضاي تعقيب انتظامي شده و پرونده هاي سه نفر 
مختلف اســت و در خصوص قاضي بازداشتگاه 
كهريزك گفت پرونده تقاضاي تعقيب انتظامي 
وي در جريان است و فعلًا به نظر نهايي نرسيده ايم. 
وي گفــت اين  اشــخاص كه در حــال حاضر در 
حال خدمت هســتند، پرونــده آنها نيــز در حال 
رسيدگي است و پس از رسيدن به اظهارنظر نهايي، 
تصميم گيري خواهد شد. حجت الاسلام بهرامي،  

دادستان نظامي تهران، همچنين از مراجعه 104 نفر 
از آسيب ديدگان كهريزك به دادســرا خبر داد. 
وي گفت تحقيقات از متهمان ادامه دارد و 7 نفر از 

آنان بازداشت شده اند.
اكنون ديدگان ملت در انتظار گزارشي است 
كه فرهاد تجري آن را يك گــزارش ملي ناميد و 
قول داد در صحن علني مجلس قرائت شــود. وي 
گفت تنها عاملي كه مي تواند مانع قرائت گزارش 
شــود، دســتور رئيس مجلــس، آن هم بــه علت 
امنيتي بودن گــزارش مي باشــد. صالح نيكبخت 
وكيل پايه يــك دادگســتري مي گويــد حادثه 
كهريزك موضوعي محدود بــه گروهي خاص 
بود، ولي اهميــت آن به علت تعــدي متخلفين به 
قوانين جاري كشــور و زير پا گذاشتن كرامت و 
حرمت انســان كه در آيين ما حتي از حرمت كعبه 
هم بالاتر است همه را بر اين نظر متحد مي كند كه 

اين گونه حوادث مسئله اي نيست كه بتوانيم آن را 
به راحتي ناديده بگيريــم. به گفته نيكبخت اين كه 
اراده عالي در مــورد ضــرورت محاكمه عوامل 
مؤثر در كهريزك وجــود دارد مي تواند موجب 
آرامــش خاطر آزارديدگان شــود. امــا اين  نكته 
وجود دارد كه آيا عوامل بازداشــتگاه كهريزك 
فقط محــدود به چنــد مأمور جــزء يا چند افســر 
نگهبان با درجات نظامي پايين اســت؟ نيكبخت 
اين ســؤال را مطرح مي كند كه با توجه به دستور 
تعطيلي كهريزك توســط مراجــع قضايي در دو 
سال پيش و ادامه استفاده از اين بازداشتگاه تا سال 
1388، كدام مقام در نيروي انتظامي تهران به خود 
اين اجــازه را داده كه برخلاف قانــون اداره امور 
زندان ها »كه بايــد همه زندان ها و بازداشــتگاه ها 
تحت نظر سازمان امور زندان ها قرار گيرد« از اين 
بازداشــتگاه متروكه آن هم به صورت ناهنجاري 
كه از طريق رســانه ملي هم منعكس شده استفاده 
كند. وي در مــورد هزينه ايــن بازداشــتگاه نيز با 
طرح اين سؤال كه اگر بازداشتگاه تاكنون تعطيل 
بوده چگونــه و از چه طريقــي هزينه هاي جاري و 
هزينه هاي مرتبط ديگر پرداخت مي شــده است 
و ديگر اين كه شــكنجه زندانيان و رفتار خشــن با 
آنان كاري نبود كه در يك روز يا در يك ساعت 
با تصميم يك مقام دســتوردهنده و يك فرد باشد 
و در مورد يك يا چند نفر خاص انجام گيرد، بلكه 
آن اقدامات هر روز به صورت گســترده در مورد 
همه زندانيان انجام مي شده و به صورت يك رويه 
مستمر بوده است و تكرار اين عمل نشان از آن دارد 
كه دستور دهنده نمي تواند حتي محدود به رئيس 
بازداشتگاه مذكور باشــد. اين وكيل دادگستري 
با اشــاره به اظهارات ســخنگوي شــوراي عالي 
امنيت ملي مبني بر اين كه قاضي كه قرار بازداشت 
زندانيان را صادر مي كــرده با هماهنگي يك مقام 
عالي رتبه قضايي معزول از شــغل قبلــي خود در 
تهران انجام مي شد و بديهي است كه شأن آن مقام 
قضايي نيســت كه اين گونه اعمال را با درجه دار و 
يا افســر جزء هماهنگي كند يا بدون اطلاع او اين 
اقدامات صورت بگيرد. نيكبخت گفت خواسته 
آســيب ديدگان همگام با خواســته مقام رهبري 
اســت كه »با قانون شــكنان هيچ گونــه مدارايي 
صورت نگيرد« و آنــان در برابر ميــز عدالت قرار 
گيرند و بايد اميــدوار بود كــه قوه قضاييه در اين 

آزمون دشوار نمره قبولي كسب كند.
پيش از تو جهان بوده اســت آن كن كه پس از 

تو، گويند نكو بوده ره و رسم فلان را

كاظم جلالي
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محمدرضــا باهنــر، احمــد توكلــي و علي 
مطهري سه چهره شــاخص جريان اصولگرايي 
در ميان نمايندگان مجلس هســتند كه مخالفت 
خود را در جريان رأي اعتمــاد مجلس به كثيري 
از وزيران پيشــنهادي رئيس جمهور اعلام كرده 
بودند. با آن كه باهنر در هنگام بيان مخالفتش آن 
را خاكستري توصيف كرد، اما از آماج مخالفت 
حاميــان دولــت در امــان نمانــد و مــورد انتقاد 
واقع شــد. باهنر پيش بيني كرده بــود 5 تا 6 نفر از 
گزينه هاي پيشنهادي رأي نمي آورند، البته برخي 
از نمايندگان طرفدار دولــت وانمود مي  كردند 
تلاش باهنــر بــراي رأ ي نيــاوردن وزراســت. 
باهنــر خــود در اين بــاره مي گويد در پيشــرفت 
كارها متوجه شــديم كــه نظر برخي اين اســت 
كه 8 يا 9 وزيــر رأي نمي آورنــد، هرچند برخي 
از نمايندگان هم خوش بين بودنــد اما مي گويد 
خــود وي نظري مخالف داشــته و اعــلام كرده 
است نبايد طوري باشد كه دولت نتواند اكثريت 
خود را تشكيل دهد. باهنر مي افزايد: رايزني هاي 
مفصل و پر حجمي در مجلس جريان داشــت و 
تحليل هاي متفاوتي ارائه مي شــد تــا آن كه مقام 
رهبري از طريق رياســت مجلس به نمايندگان به 
صورت مشورتي نظر دادند كه بهتر است وزيران 
رأي بياورند و تأكيد داشــتند كه اين يك دستور 
حكومتي نيســت و نمايندگان بايد به وظيفه خود 
عمل كنند. باهنر مي گويد با نظر رهبري، نظرش 
عوض شــده و رويكرد او به ســمت رأي اعتماد 
بيشــتر به وزيران تغيير كــرده و تــلاش كرده تا 
اكثريت كابينه رأي بياورد. باهنر معتقد است اگر 
نظر مشورتي رهبري نبود احتمال رأي نياوردن 7 

تا 10 نفر از وزيران پيشنهادي وجود داشت.
باهنــر در رابطــه بــا اين كــه برخي بــه نامه 

محرمانه اي ازســوي مقام رهبري مبنــي بر رأي 
اعتماد به وزيران اشاره كرده بودند گفت نامه اي 
مطرح نبوده كه برخــي مي گويند محرمانه بوده،  

بلكه پيام شفاهي بود.
جلســه علني مجلس با ســخنان رئيس دولت 
و معرفي كابينه شروع شــد. احمدي نژاد در دفاع 
از وزيران پيشــنهادي اش ســخناني ايــراد كرد. 
او درحالي كــه كابينــه جديــد را كابينه گردش 
نخبگان اعلام مي كرد، ولي بسياري از سخنانش 
را بــه دفــاع از عملكرد خــود اختصــاص داد. 
رئيس جمهور، مخالفان دولت نهــم را مخالفان 

تخريبي ناميد كه بــه وي تهمت هايــي زده اند و 
گفت بعضي از اصولگرايــان به من رأي ندادند و 
من مي دانم! احمدي نژاد در پاسخ به انتقاد برخي 
از نمايندگان در مورد مشورت نكردن با مجلس 
هم اين گونه پاســخ گفت كه بيش از اين دولت 
كجــا مشــورت مي كنــد. مشــورت انحصاري 
نيست و افزود با كودك پنج  ســاله كه نامه نوشته 
صحبت كردم و با كودك دوم دبستان، 20 دقيقه 
تلفني حرف زدم، چرا مي گوييد دولت مشورت 
نمي كنــد. احمدي نژاد در پاســخ بــه انتقادات 
نمايندگان هم گفت اين كه نماينده اي با تمسخر 
مي گويد يك نفر براي چنــد وزارتخانه معرفي 
شود از عجايب است، در پيشنهادها اين طور بود، 
اما آخرش ايــن كار را نكرديــم. رئيس جمهور 
مدعي اســت كه وزيران را با فهم خــود انتخاب 
كرده اســت و هــر وقــت چيــزي را نمي فهمد، 
نمي پذيرد و در ادامه گفت همــه آنهايي كه او را 

متهم كرده  اند مي  بخشد.
رئيس جمهور وزيرانش را افرادي پاكدست 
با پرونده بسيار روشن معرفي كرد كه 11 نفر آنها 
دكتر و شــش  نفر مهندس و بقيــه هم متخصص 
هســتند و در رابطه با وزير كليدي نفت گفت كه 
نفت را يك بار ديگر بــا ميركاظمي ملي خواهد 
كرد و در مــورد وزيــر راه اين كــه، بهبهاني در 
طول يك ســال 36 هواپيمــا وارد كرده اســت! 
احمدي نژاد با مطرح كــردن اين كه به دولت نهم 
ظلم كردند گفت »تريبــون، تريبون تخريب من 
اســت« و افزود فوتبال را هم بايــد در اختيارمان 

بگيريم.
هنگام شــروع جلســه رأي اعتماد به وزيران 
مشــاهده شــد كه گلايه هاي رئيس جمهور هم 
بي مورد نبود زيرا قريب به اكثر نمايندگان نه تنها 

مجلس

رأي اعتماد به دولت دهم، كار مشترك رهبري و مجلس
فائزه حسني

باهنر: اگر نظر مشورتي 
رهبري نبود احتمال 
رأي نياوردن 7 تا 10 نفر از 
وزيران پيشنهادي
 وجود داشت

محمدرضا باهنر
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از رئيس دولت نهم انتقاد مي كردند كه حتي يك 
مورد مخالفت آنان براي سقوط يك وزير كافي 
بود. نمايندگان به »ســوء مديريت« رئيس دولت 
بدبين بودنــد و در مخالفت با اوليــن وزير مطرح 
كه مربوط به اطلاعــات بود به كنايــه مي گفتند 
مي خواهيد وزيــر اطلاعات نظام باشــيد يا وزير 
اطلاعات آقــاي احمدي نژاد! نماينــدگان نظر 
وزير پيشــنهادي را در رابطه با عزل و نصب هاي 
وزارتخانه و پالايش هاي مورد نظر رئيس دولت 
جويا شــدند كه آيا وزير به آن تــن خواهد داد يا 
در برابر آن مقاومت خواهــد كرد. اصلاح طلبان 
در بيــان مخالفتشــان بــا چشم پوشــي از فعاليت 
وزير پيشنهادي در ســتاد انتخاباتي احمدي نژاد، 
در رابطه با برنامه وزير ســؤال داشــتند. وزير در 
برنامه اش گفته بــود منويات رهبــري و منويات 
احمدي نــژاد را اجرا مي كند. جمشــيد انصاري 
دبير كميته سياسي اصلاح طلبان مجلس در رابطه 
با برنامه محــوري گفت رعايــت فرامين رهبري 
براي همــه وزارتخانه هــا لازم الاجراســت، اما 
اجراي منويات رئيس جمهور نبايد در برنامه هاي 
اين وزارتخانه باشد. وي در رابطه با كاركنان هم 
با كنايه گفــت آ يا از بدنه ســالم اطلاعات به كار 
مي گيريد يــا افــرادي را از اوقــاف مي بريد. در 
رابطه بــا ايده اي كــه مصلحي به عنــوان يكي از 
برنامه هايش مبني بر تشــكيل شوراي هماهنگي 
اطلاعــات مطــرح كــرده بــود مخالفت هايي 
صورت گرفت به اين ترتيب  كــه به جاي آن كه 
وزارت اطلاعــات تنها نهــاد اطلاعاتي باشــد و 
براســاس نظر امام خميني ديگر دســتگاه ها كار 
اطلاعاتي نبايد بكنند،  آيا جلــوي كار نهادهاي 

امنيتي موازي گرفته خواهد شد يا نه؟
نماينــدگان بدون رو در بايســتي هــر چه در 
دست داشــتند رو كردند تا اشــتباه انتخاب آقاي 
رئيس جمهور را نشــان بدهنــد. نماينــدگان به 
تأســي از رئيــس دولــت در مناظــره انتخاباتي 
موســوي در مورد مدرك تحصيلــي مي گفتند 
بگم؟ نه نمي گم! از مدرك دانشــگاهي هاوايي 
وزير تعاون گرفته تا مدعي مدرك ســطح حوزه 
وزير پيشنهادي رفاه كه بلد نيســت نام دو كتاب 
حــوزوي را بگويــد و بــه نماينــدگان گفته بود 
اين پرســش ها را پاســخ نمي دهم و از لابي هاي 
غيراخلاقي و اين كه وزيران ضعيف مســئوليت 
مي گيرند و موجب نارضايتي مجلس مي شوند، 
همه و همــه را گفتند. نوبت به بهبهانــي وزير راه 

كه رسيد، مخالفان سنگ تمام گذاشتند. از 203 
مورد ســانحه هوايي در طول شــش ماه گرفته تا 
پول دادن به نمايندگان جهت حوزه انتخابيه شان 
بــراي صرف نظركــردن از پرســش و مؤاخذه 
و پرداخــت يك ميليــارد به اعضاي كميســيون 
براي حوزه هــاي انتخابيــه و خريدهــاي بدون 
ســند و اساســاً كذب وزارتخانه از جمله خريد 
40 دســتگاه لوكوموتيو كه اصلًا يك دســتگاه 
هم خريداري نشــده و تخلف ديگري حاكي از 
دريافت حقوق توســط بهبهاني از سه منبع، همه 
اينها توســط نماينده اي مطرح شــد كه در زمره 
حاميان سرســخت دولت بود. زاكاني نماينده اي 
بود كه اعلام كــرد چرا بايــد واقعيت هــا زير پا 
گذاشته شود. به اين ترتيب زاكاني به حرف هاي 
غيرواقع وزير يكــي پس از ديگــري پرداخت. 
گفتني اســت بيشــتر وزيــران در مقام پاســخ به 
پرســش هاي نمايندگان دررابطــه با ضعف هاي 
چهارســاله دولت نهم نبودنــد و متن هايي را كه 
از پيش آماده كرده بودند قرائــت مي كردند، تا 
جايي كه لاريجاني رئيس مجلــس چندين بار از 
هريك از آنان درخواســت كرد به پرسش هاي 
مطرح شــده در حوزه تخصصي شان پاسخ دهند 
و حاشــيه نروند. بي ربط بودن سوابق يا تخصص 
وزيران پيشــنهادي، آمارهاي نادرست در مورد 

بيكاري و مســئله مهم تعطيلي نســبي عسلويه هم 
پرسش هايي بود كه از مســئول دفتر احمدي نژاد 
كه اكنون به عنوان وزير كار پيشــنهاد شــده بود، 
پرسيده شد. حاشــيه اين وزير هم جالب بود آنجا 
كه ترابي نماينده شهركرد خطاب به شيخ الاسلام 
گفت آقاي مسئول دفتر سابق رئيس جمهور لطفاً 
صفحه 15 برنامه خود را بياوريــد. وي به تناقض 
آشــكاري در رابطه با نرخ بيكاري اشــاره كرد و 
مناظــره كروبــي ـ احمدي نــژاد را تداعي كرد 
كه احمدي نژاد كاهش مســتمر نــرخ بيكاري را 
مطرح كرده بود، ولي آمارهاي آقاي وزير آينده 
خلاف اين را نشــان مــي داد. نماينده نكته ســنج 
شــهركرد بــه هميــن بســنده نكــرد و در مورد 
نســبت بيكاري جوانــان به بيكاري كل كشــور 
هــم توضيحاتــي داد و تناقض هاي آمــار وزير 
جديد و رئيس دولت را نشــان داد. احمدي نژاد 
در وقت اضافه مناظره هاي انتخاباتي در ســيماي 
جمهوري اســلامي ايران گفته بود اين نسبت كم 
شده و قابل مقايسه با دولت خاتمي نيست. وي به 
اين ترتيب واقعي نبودن آمارهاي دولت را كه در 
زمان انتخابات از رسانه ملي پخش شده بود، نشان 
داد و آن را دســته گل هاي شيخ الاسلامي ناميد و 
نمايندگان متوجه شــدند كه آمارهاي ارائه شده 
ازســوي ديگر كانديداهــا در زمــان انتخابات 

درست بوده است.
128 نفــر در موافقــت و مخالفت بــا وزيران 
صحبت كردند. به گفته باهنر پيش بيني مي شــد 
وزيران نفــت، صنايــع، بازرگاني، تعــاون، راه 
و ترابــري و وزارت خارجــه رأي عدم اعتمــاد 
بگيرند. تا زماني كه برگه هايي از سوي دولتيان با 
استناد به پيام هاي غيررسمي مقام رهبري در دادن 
رأي اعتماد به اعضاي كابينه نظر منفي نمايندگان 
را تغيير داد و باعث شد تنها ســه نفر از آنان راهي 
ساختمان پاستور نشــوند و اين در حالي است كه 
مصباحي مقدم و علي مطهري بــا انتقاد به پخش 
اين برگه ها در صحن علنــي مجلس در تذكري 
هشــدار دادند  كه اين قــدر از مقــام ولايت مايه 

گذاشته نشود. 
ســرانجام مجلــس بــه 18 نفــر از 21 نامــزد 
معرفي شده رأي داد، درحالي كه باهنر از احتمال 
رأي نياوردن 4 تا 6 وزير گفته بود و احمد توكلي 
پيش بيني كرده بود يك سوم وزيران رأي اعتماد 
نگيرند. باهنــر بحث درخصــوص صلاحيت ها 
را به دو بخش تقســيم كرد: يكي در مورد سوابق 

باهنر: اين مسئله  دستوري و 
امر موسوي نبوده، بلکه بيشتر 
نظر دوستانه و مشورتي
 بوده است

علي مطهري
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انقلابي و داشتن دست هاي پاك و عدم دارابودن 
مســائل اخلاقــي منفــي و ديگري هــم در مورد 
كارآمدي. باهنر گفــت نمايندگان ترجيح دادند 
ترديد و اختلاف در اين مورد را به رئيس جمهور 
واگذار كنند مگر آن كه عــدم كارآمدي محرز 
بود و بحث در ايــن خصوص بــالا مي گرفت. تا 
آن كه ملاقات هايــي با مقام رهبري انجام شــد و 
خبر آن به مجلس رســيد كه ايشــان توصيه كرده 
بودند دولت هرچه كامل تر و ســريع تر كار خود 
را شــروع كند. باهنر يادآور شــد كه اين مســئله 
دســتوري و امر مولوي نبــوده، بلكه بيشــتر نظر 
دوستانه و مشــورتي بوده است. به گفته وي بر اين 
اســاس بود كه نمايندگان يك مقدار با تسامح و 
مماشات بيشــتر با دولت كنار آمدند. نايب رئيس 
مجلس گفت پيام رهبــري نقش مهمــي در اين 
زمينه ايفا كرد و افزود زمان شمارش آرا اين طور 
مي شــد  ديد كه اگر توصيه رهبــري نبود احتمال 
داشت 8 يا 9 نفر از وزيران رأي نياورند و اين آغاز 
خوبي براي دولت نبود. باهنر تيزبيني رهبري را در 

تغيير تحليل هاي مجلسيان مؤثر دانست. 
علي مطهري عضو فراكســيون اصولگرايان 
در اين رابطه گفت مقام رهبري با توجه به شرايط 
خاص كشور ابلاغ آن پيام را ضروري تشخيص 
داده بودنــد اگرچه ممكن اســت ضــرورت آن 
براي امثال بنــده قابل درك نباشــد. اين نماينده 
رأي اعتماد وزيــران را كار مشــترك مجلس و 

رهبري دانست و گفت، تعداد آراي موافق نشان 
مي دهد كه اگــر توصيه رهبري نبــود قطعاً 7 يا 8 
وزير پيشــنهادي رأي نمي آوردند و اين به دليل 
كار كارشناســي مجلس در بررســي صلاحيت 
وزرا بود و آن را نشــانه استقلال و حريت مجلس 
تلقي كــرد. مطهــري گفــت رهبــري در مورد 
وزيران زن معرفي شــده گفته بودنــد نظر علما و 
مراجع تأمين شــود. وي در ادامه گفت در مورد 
وزير بهداشت باوجود اين مسئله، رأي موافقت و 
اعتماد مجلس را كسب كرد و افزود در اين گونه 

موارد ملاك عمل، نظر ولي فقيه است.
رئيس جمهــور نيــز در دفــاع پايانــي اش از 
وزيران، برخلاف ســخنانش در معرفــي آنان به 
تعامل مجلس با دولت تأكيد كرد كه البته برخي 

از نمايندگان آن را ديرهنگام توصيف كردند.
اما لاريجانــي رئيــس مجلــس در مصاحبه 
پايان رأي اعتماد بحث هاي كلــي را مطرح كرد 
ضمن آن كه اظهار اميــدواري نمود دولت با توان 
مضاعف شكل بگيرد، به تفرقه افكني ميان دولت 
و مجلس ازسوي صاحب نظران غربي اشاره كرد 
و گفت اگرچه ممكن است آرا متفاوت باشد، اما 
در دفاع از تفكر اســلامي همه يك  صدا هســتند. 
رئيس جمهور نيــز در مصاحبه پاياني گفت طي 5 
روز گذشته 4 روز آن را نمايندگان به نقدهايي از 
دولت نهم پرداختند، اما در يك مورد هم وزيران 
متهم به عدم اجراي قانون نشدند و افزود در فضاي 

سياسي ممكن است حرف هايي در اين زمينه زده 
شود، اما اين طرح ها جدي نيستند. رئيس جمهور 
فضاي تعامل مجلس و دولت را دوستانه، اعتقادي 
و آرماني توصيف كــرد و گفت انتظــارش اين 
بوده كه همــه كابينه رأي بيــاورد، وي بحث ها را 
كارشناســي، عميق و دلســوزانه ناميد كه در اين 
صورت به قول ســرمقاله نويس آفتــاب يزد اگر 
اين بحث ها را شنيده است آيا تكليفي براي خود 

احساس نمي  كند؟ )روزنامه آفتاب يزد، 14 مهر 1388(
از 286 نفر رأي دهنــدگان، آراي ممتنع بين 
19 تا 34 متفاوت بود. تنهــا وزير كابينه كه 5 رأي 
ممتنع داشــت، وحيدي وزير دفاع بــود. در ميان 
18 وزير انتخاب شــده، وزير دفاع، دادگستري و 
اقتصاد به ترتيب بالاترين آراي ممكن را به خود 
اختصاص دادند و وزارتخانه هــاي نفت، صنايع 
و بازرگاني، از كمتريــن آراي موافق برخوردار 
بودند. آراي مخالف از 36 تــا 209 رأي به وزير 
آموزش وپرورش تغيير داشــت و با گردشــي از 

حدود 60 تا 90 رأي در نوسان بود.
لاريجانــي در پايــان مراســم رأي گيري به 
صداقت و نگاه كارشناســي نمايندگان و متانت 
وزيران در اســتماع نظرات اشــاره كرد و گفت 
در سير بررســي كابينه از رهنمودهاي مقام معظم 
رهبري بهره برديم و ايــن رهنمودها به ما كمك 
كرد و كارها بــه دقت و بدون كژي و با ســرعت 
پيش رفت و به قول باهنر همه چيز ختم به خير شد. 

ها
له 

لچ
ي چ

برا
 

ند
رد

ي گ
نم

 بر
 كه

قي
سم

ه و
ديق

ص

نگرشي جديد بر حقوق بانوان در اسلام
نويسنده: آيت الله دكترمحمد صادقي تهراني

انتشارات اميد فردا، چاپ اول 1386
قيمت: 2800 تومان، تلفن: 66917449ـ021

ــنده در اين كتاب كوشيده  نويس
ــه  ــه ب ــا توج ــان را ب ــوق زن حق
ــان مورد  ــي آن ــرايط اجتماع ش
ــي  ــي، فقه ــل علم تجزيه وتحلي
ــد. وي يكي  ــرار ده ــي ق و قرآن
ــت.  ــوق زنان اس ــان حق از حامي
ــان به حقوق عادلانه زن در  ايش
ــلاق،  ــث ارث، ازدواج، ط مبح

قضاوت و موارد ديگري از حقوق زنان، اعتقاد راسخ دارد و با 
استدلال هاي قرآني به اثبات حقوق زنان مي پردازد.

منتشر کرد

مجموعه  شعر
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...ربنــا ولاتحمــل علينا اصــراً كمــا حملته 
علي الذين من قبلنا ربنا ولاتحملنــا مالا طاقه لنا به 
واعف عنا واغفرلنا وارحمنا انــت مولانا فانصرنا 

علي القوم الكافرين. )بقره:286(
ايــن دعــا زبــان دل انبيــا و اولياســت. آنها 
مي گويند پــروردگارا! اگــر ما دچار نســيان و 
خطايي شــديم از ما درگــذر. اگر به ما انباشــتي 
از گناهان تحميل شــد، از آنهــا درگذر. مرحوم 
طالقانــي مي گفــت »اصــر« گناهــي اســت كه 
انســان مي كند، ولي به جاي توبــه و چنگ زدن 
به ريســمان خدا، گنــاه خود را انــكار مي كند و 
مي گويد اشــتباهي نكــردم. او هيــچ گاه از گناه 
خود بازنمي گردد، درحالي كه يكي از معجزات 
قرآن اين اســت كه حركت برگشت پذير انسان 
را به ما ارزانــي مي دهد. حركت برگشــت پذير 
يعنــي اين كه شــيطان، مكتبي به نــام مكتب جبر 
دارد و هــر كار انســان را  از روي جبــر مي داند، 
مثلًا دروغ  گفتــن را طبيعي مي دانــد و مي گويد 
هيچ توبــه اي ندارد، ولــي قرآن به مــا مي گويد 
انسان بازگشــت پذير اســت و اگر خطايي كرد 
جايزالخطاســت و مي تواند بازگــردد. حتي انبيا 
هم دعا مي كنند و مي گويند اگر خطايي كرديم 

راه بازگشت و توبه باز است.
من به اين نتيجه رســيده ام كه جامعه متفكران 
امريــكا به ايــن مي انديشــند كه چه شــد فريب 
خوردند و 90درصد آنها بــه بوش رأي دادند كه 
پيش از اين معتاد بوده و كشيشــي كه مي خواسته 
او را درمان كند، او را به بيماري اي سياســي معتاد 

مي كند مبني بر اين كه حضرت مسيح در اسراييل 
ظهور مي كند و بايد اســراييل را صددرصد تأييد 

كرد تا به خواسته هايمان برسيم )اوانجليسم(، در 
كنار اين حركت در امريكا گروهي هم رنسانسي 
را تشــكيل داده اند تا خطاهاي خود را ريشه يابي 
كننــد و انحرافات خود را پيدا كــرده و فرافكني 
هم نمي كنند و اشتباه خود را به گردن كشورهاي 
ديگر نمي اندازند. آنها تبارشناسي ايدئولوژيك، 
تشكيلاتي و سياسي مي كنند و اشتباهات خود را 
تا 200 سال گذشته بررســي مي كنند. اما مردمي 
كه به جنگ عراق سرباز فرســتادند اين جنگ را 
فاجعه مي دانند. آنها در اين ريشه يابي ها راه انبيا را 
پي مي گيرند. انبيا هم به ريشه يابي مي پرداختند و 
وقتي به اين مطلب مي رسند كه گزينش اشتباهي 
كرده اند به آن اعتراف مي كنند. اين ريشه يابي ها 
در چنين جامعه اي صــورت مي گيرد، اما رهبران 
جامعه ما چنيــن نمي كننــد. چند نمونــه را ذكر 

مي كنم: 
�مســئله هولوكاست كه مطرح شــد، آقاي 
روژه گارودي كــه معــاون حزب كمونيســت 
فرانســه بود و مســلمان شــده بود كتابي نوشت 
كه 6 ميليون كشــتار يهودي دروغ است و به اين 
تعداد نبوده اســت. با اين كه صحبت ايشان بر سر 
تعداد بود مؤاخذه، محاكمه و به چند سال زندان 
محكوم شد )اين كتاب را زنده ياد مجيد شريف 
ترجمه كرده است.( پس از آن آقاي احمدي نژاد 
هولوكاســت را انكار كرد و دنيا با تعجب متوجه 
شد هولوكاســت واقعيت داشته و روژه گارودي 
هم تنها روي تعداد حرف داشــت. اعراب هم به 
اين حركت خوشــامد گفتند تا فشاري كه روي 

سخنراني

راه انبيا، راه برون رفت از خطا

حرکت برگشت پذير يعني 
اين که شيطان، مکتبي به نام 
مکتب جبر دارد و هر کار 
انسان را از روي جبر مي داند، 
مثلاً دروغ  گفتن را طبيعي 
مي داند و مي گويد هيچ 
توبه اي ندارد، ولي قرآن به ما 
مي گويد انسان بازگشت پذير 
است و اگر خطايي کرد 
جايزالخطاست
 و مي تواند بازگردد

سخنراني زير در تاريخ 19 خرداد 1388 توسط مهندس لطف الله ميثمي در يکي از ستادهاي انتخاباتي مهندس ميرحسين موسوي در اصفهان انجام 
شده و در انتهاي متن نيز چند پرسش كه ازسوي حاضران مطرح شده و پاسخ هاي ايشان درج شده است.



32

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

اعراب بود برداشته شده و به ايران منتقل شود.
واكنش هــاي زيــادي صــورت گرفــت و 
هزينه هــاي اجتماعــي زيــادي در ايــن ارتباط 
پرداخته و تا حد زيادي تحريم ها به اين دليل بود. 
ما از نظر انرژي اتمي در جهان مشــكلي نداشتيم. 
حتي زبيگنيو برژينســكي در كتاب خود نوشــته 
بود كه ايران داراي رهبران خردمندي اســت كه 
اگر بمب اتمي به اســراييل بيندازند، مي دانند كه 
ايــران با خاك يكســان مي شــود و چنين كاري 
نمي كنند. برژينســكي مي گويد اگر ايران بمب 
اتمي هم داشته باشد، ايرادي ندارد چون پاكستان 
كه عقب مانده تر از ايران اســت بمب اتم دارد و 
هندوســتان و روســيه و امريكا هم دارند. آقاي 
موســوي هم اشــاره كردند كه سياســت دولت 
نهــم، افــراط و پــس از آن تفريط اســت، يعني 
چپ روي شــد و به دنبال آن راســت روي. ابتدا 
دوســتي  با ملت يا مردم اســراييل ازسوي آقاي 
مشــايي مطرح شــد و ســپس دكتر احمدي نژاد 
درباره هولوكاســت مطالبي عنــوان كرد. آقاي 
احمدي نژاد در دانشگاه كلمبيا گفتند روي مسئله 
هولوكاســت بايد تحقيق شــود، درحالي كه از 
انكار تا تحقيق فاصله زيــادي وجود دارد. آقاي 
محســن رضايي جمله اي گفت كه در روزنامه ها 
هم درج شــد مبنــي بــر اين كــه رئيس جمهور 
اصولگراي مــا تمام حرف هــاي اصولي خود را 
به طــور اصولي رد كــرد: انكار هولوكاســت به 
تحقيق روي هولوكاســت تبديل شد و از موضع 
خــود عذرخواهــي هم نكردنــد. ايشــان ديگر 
درباره ادعــاي خود درباره هولوكاســت حرفي 
نمي زنند و مي گويند منظور من مســئله فلسطين 
بود. نمونه ديگري از خطاهاي ما مســئله فلسطين 
و اســراييل اســت؛ در پــي جنگ ژوئــن 1967 
قطعنامه شماره 242 شــوراي امنيت سازمان ملل 
تصويب شد. براســاس اين قطعنامه اسراييل بايد 
از سرزمين هاي اشــغالي خارج مي شد. قطعنامه 
295 در مورد بازگشــت آوارگان بود و قطعنامه 
238، مادريد، اسلو، غزه  ـ اريحا فشارهايي روي 
اســراييل بود. تمام مصوبات شوراي امنيت فشار 
افكارعمومي دنيا بر اســراييل است، وقتي انهدام 
اســراييل توســط دكتر احمدي نژاد مطرح شــد 
هرم واژگون شد و اســراييل خود را مظلوم جلوه 
داد. در ايران از انهدام اسراييل دفاع كردند، ولي 
آقاي احمدي نژاد در دانشــگاه كلمبيا رفراندوم 

را مطرح كردند. اگــر از ابتدا اين را مي گفتند چه 
ايرادي داشت؟

در دوران 8 ســاله آقــاي خاتمــي يكــي از 
مصوبات شــوراي عالي امنيت  ملي ايران اين بود 
كه اگر فلسطيني ها خواســتند دولت مستقلي در 
كنار اسراييل تشــكيل دهند، ما نبايد كاسه داغ تر 
از آش باشــيم. امــروزه اســراييلي ها مي گويند 
اگــر دولت مســتقلي در كنار ما تشــكيل شــود 
و عقب نشــيني بــه ســرزمين هاي 67 صــورت 
گيرد، عين فروپاشي اســت. آنها مي گويند اگر 
فلســطيني ها را در ســرزمين خود ادغــام كنيم، 
هويت يهــود دچــار فروپاشــي مي شــود. اگر 
آواره ها مطابــق قطعنامــه 295 بازگردند، تعداد 
آنهــا از يهودي ها بيشــتر مي شــود و فروپاشــي 
صورت مي گيرد. اگر براســاس آرمان فلسطين 
و حقوق بشــر جامعــه  اي دموكراتيــك مركب 
از يهود، مســلمان و نصارا تشكيل شــود، جامعه 
اســراييل دچار فروپاشــي مي شــود. بنابراين با 
كمترين هزينه و با فشار جهاني، اسراييل به سوي 
فروپاشــي مي رفــت، درحالي كــه مــا جلــوي 
فروپاشــي اســراييل را با اين ســخنان نسنجيده 
گرفتيم. به قــول پيامبر اكــرم)ص( كه مي گويد 
اعمال ما تابع نيــت ما و پايان كار اســت، يعني ما 
بايد نتيجه كار را هم ببينيم. متأسفانه اين پايان كار 
را در فرهنگ جاري نياورده  اند.راه درســت اين 
است كه گفته شــود خدايا ما گناهكار و بنده تو 
هستيم و توبه مي كنيم، خداوند بسيار غفار است. 

�آقــاي موســوي در مناظــره بــا آقــاي 
احمدي نژاد گفتند: شــما رئيس بانك پارســيان 
را به لجن مي كشــيد و ســپس بــدون اعتراف به 
اشــتباه، او را مشــاور خود مي كنيد. يك ســري 
اطلاعات نادرســت به ايشــان داده شــد و ايشان 
هم آشكارا از رئيس  بانك پارســيان نام بردند و 
به كناره گيري وي انجاميد. رئيس بانك پارسيان 
هم كه پيش و پس از انقلاب فرد خوشــنامي بود 
و از ســلامت نفس برخوردار و كمك كار مولد 
بوده اســت، در فرصت كم توانســت سهامدارن 
زيادي را جــذب اين بانك كنــد و مدير موفقي 
باشــد. گويا آقاي احمدي نژاد پس از پي بردن به 
اشــتباه درباره رئيس بانك پارسيان مي گويد من 
حاضرم هر كاري انجام دهم تا شما راضي شويد 
به جز برگشــت شــما به بانك پارســيان. رئيس 
بانك پارســيان هم مي گويد مــن آ برويم رفته، 
مي خواهم ســر كارم برگردم، چند روز كه كار 
كردم استعفا مي دهم و به دنبال زندگي ام مي روم. 

درحالي كه آقاي احمد ي نژاد نمي پذيرد.
�درباره صحبت آقاي احمد ي نژاد در مورد 
هاله نور؛ ايشان منكر آن حرف ها شده است، اين 
در حالي اســت كه آيت الله جــوادي آملي يك 
خط تلفن هم گذاشــته اند و بــراي آگاهي افراد 
دفترشان حاضرند شهادت بدهند كه ايشان واقعاً 
اين حرف ها را زده اســت. درحالي كه ايشان  در 
برابر اين همه انســان گفتند آن فيلم جعلي است. 
چه ايــرادي دارد كه ما به اشــتباه خــود اعتراف 
كنيم؟ انســان جايزالخطاســت. انبيــا هم هبوط 
داشــته اند. ما در مكتب جبر افتاده  ايــم و راه توبه 

فراموش شده است.
�ايــران، مخزن گاز بســيار غول آســايي در 
پارس جنوبي دارد. اين مخزن مشــترك اســت 
و يك ســوم آن از آنِ قطر و دوســوم از آنِ ايران 
است. آنها زودتر از ما شروع به استخراج كردند و 
شركت هاي زيادي را آوردند و از گاز طبيعي آن 
استخراج مي كنند. در دوران آقاي خاتمي به اين 
نتيجه رسيدند كه اين را توسعه بدهند و عسلويه ـ 
كه از افتخارات آقاي خاتمي و وزيرنفت ايشــان 
بود ـ شــكل گرفت. در دولت نهم ايــن برنامه ها 
متوقف شد و مقاطعه كاران رفتند. كاركنان آنجا 
از 90هزار بــه 10 هزار نفر تبديل شــد. اگر روند 
ساخت عســلويه ادامه مي يافت آن قدر استخراج 
گاز داشتيم كه در زمستان ســرد 1386 ـ كه همه 

دکترمصدق مي گفت ما بايد 
در انتخابات شرکت کنيم، 
چون اين تنها وسيله در 
اختيار مردم است. سه راه 
وجود دارد:  يا ما در انتخابات 
شرکت مي کنيم و انتخابات 
سالم است و رأي مي آوريم. 
اگر شرکت کرديم و انتخابات 
درست و مسلم بود و رأي 
نياورديم، با هزينه دولت، وزن 
اجتماعي ما روشن مي شود. 
اگر هم انتخابات ناسالم بود، 
وظيفه ما از بين نمي رود و بايد 
پيگيري قانوني کنيم
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به ياد داريم بســياري در جاده ها كشــته شدند و 
بسياري از محصولات كشــاورزي از بين رفت ـ 
اين اتفاق نمي افتاد. تركمنســتان هم گاز خود را 
قطع كرد، ايــن هم به دليل ســوءمديريت ها بود. 
آقاي كردان كــه مدركي جعلي دارد، مســئول 
مذاكره با تركمنستان شده بود. درحالي كه پيش 
از اين وزير نفت در ســفر به تركمنســتان مستقيم 
از فرودگاه به ديــدار صفر مرادنيــازف در كاخ  
رياســت جمهوري مي رفت. خود كردان گفت 
از ما درخواســت حيثيتي داشتند، كار مملكت ما 
به جايي رسيده كه كشــور كوچك  تركمنستان 
از ما درخواست حيثيتي مي كند. ايران، صادرات 
گاز تركيه را قطــع كرد، درحالي كــه صادرات 
گاز  به يك كشــور بايد ثبات داشته باشد تا مردم 
بتوانند روي آن حســاب كنند. مــردم ما در اوج 
سرما گاز نداشتند و در مشكل بودند. سپس براي 
جبران انــرژي از نيروگاه هاي بــرق ـ آبي تا آنجا 
كه توانستيم اســتفاده كرديم و آب سدها به حد 
زيادي پايين آمد. در ســال گذشــته، سهميه آب 
برنجــكاران را ذوب آهن خريد تا كشــاورزان، 
كشــاورزي نكنند و براي ذوب آهن، آب باشد. 
اگر بــاران بهــاري نباريده بــود، بنا بــود آب را 

جيره بندي كنند. 
�در دوران آقــاي احمدي نــژاد قيمت نفت 
تــا 150 دلار هم بــالا رفت و ناگهــان به نزديك 
30درصد رســيد. بايد ديد سوءمديريت در كجا 
بوده و چرا اين گونه شــد؟ گروهي گفتند طرح 
اســراييل بود كــه مي گفت با حركــت نظامي يا 
جنگ رواني نمي توانيم ايران را از پاي درآوريم. 
قيمت نفت را بايــد بالا ببريم و ايــران را به قيمت 
نفت بــالا معتاد كنيم تــا برنامه ريــزي را با قيمت 
بالا انجام دهد، ســپس ناگهان قيمت پايين بيايد 
و ايران دچار فروپاشــي شــود. در غرب، ذخيره 
90 روزه اي دارند تا اگر جنگ شــد نفت داشــته 
باشــند، در اين فضاي ايجادشــده كشــورهاي 
غربي ذخيره سازي اســتراتژيك زيادي كردند 
تا جايي كــه اين ذخيــره از 90 روز بــه 140 روز 
رســيد. ما شــاهد بوديم عرضه نفت از يك ســو 
بيشتر از مصرف بود، ولي قيمت بالا مي رفت. اين 
پديده اي عجيب بود، كه در عين بالابودن عرضه، 
قيمت بــالا مي رفت. ايــن موضوع را همــه بايد 
مي فهميدند كه اينها نفت اضافي را ذخيره سازي 
مي كنند تــا اگر عليه ايــران جنگي شــد، بتوانند 

مدتي نفت داشــته باشــند. اما ما ايــن موضوع  را 
نفهميديم و يا فهميديم و درست عمل نكرديم. 

به دنبــال پيروزي هاي لبنــان و كنفرانس قطر 
و پي بــردن امريكا به شكســت خــود در عراق و 
افزايش 40درصــدي هزينه هاي جنگ به امريكا 
در اثر بمب هاي كنار جاده، نفت هاي ذخيره شده 
به بازار وارد شــد كه با ركود غــرب همراه بود و 
ناگهــان قيمت نفــت پايين آمــد. در ايــن ميان 
هيچ كس به اشــتباه خود اعتراف نكرد، يعني در 
چنين بوروكراســي، يك نفر مســئوليت اين كه 
نفت از 150 دلار به 30دلار رســيد را نپذيرفت و 

حاضر نشد راه انبيا را انتخاب كند. 
***

¡چه تضميني وجود دارد رأيي كه به صندوق 
ريخت�ه مي ش�ود هم�ان رأي م�ردم باش�د و چ�ه 

تدابيري براي اين مسئله انديشيده شده است؟ 
£مــن تجربــه مرحــوم مصــدق را بــه ياد 
مي آورم. ايشــان مي گفت ما بايــد در انتخابات 
شــركت كنيم، چون اين تنها وســيله در اختيار 
مردم است. سه راه وجود دارد:  يا ما در انتخابات 
شركت مي كنيم و انتخابات ســالم است و رأي 
مي آوريم. اگــر شــركت كرديــم و انتخابات 
درســت و مســلم بود و رأي نياورديــم، با هزينه 
دولت، وزن اجتماعي ما روشن مي شود. اگر هم 
انتخابات ناســالم بود، وظيفه ما از بين نمي رود و 
بايد پيگيــري قانوني كنيم. هــر رأي ما يك حق 
است و بايد پيگير اين حق بود. اين كار را مرحوم 
مصدق انجام داد و انتخابات مجلس شــانزدهم 

باطــل و دوبــاره انجام شــد. آنهــا وارد مجلس 
شوراي ملي شدند و فراكســيون نهضت ملي را 
تشكيل دادند و قانون ملي شدن نفت و انتخابات 
آزاد تصويب شد و قانون اساســي احيا شد. البته 
در خــرداد 1376 اين تجربه ثابت شــد كه وقتي 
رأي گيري چشــمگير باشــد حتي اگر تقلب هم 
صورت گيرد معمولاً نمي توانند مديريت كنند. 
اگر هم تقلب شــود بايد پيگير بــود و پيگيري و 
اتمــام حجت هــم كار مؤثري اســت. مصدق و 
مرحوم امام خمينــي در تاريخ مــا آن قدر اتمام 
حجت كردند كه خودشان حجت شدند و نظام 

پادشاهي را سرنگون كردند.
¡برنامه هاي آقاي موسوي براي اشتغال زايي 

چيست؟
£اوبامــا در امريــكا بــا انرژي خورشــيدي 
پروژه بزرگي را طرح ريزي كــرده كه 2 ميليون 
اشــتغال ايجاد مي كند، تا مخازن ايران هم پايان 
نيافتــه، بايد بخــش بزرگي از ســرمايه نفت را به 
انرژي خورشــيدي تبديل كنيم. مــن نگرانم كه 
انرژي نفت بــدون اين كه به تكنولــوژي انرژي 
آفتابي دســت يابيم پايان يابد و بايد دســت خود 
را به ســوي امريكا دراز كنيم. نكتــه ديگري كه 
مي خواســتم مطــرح كنم اين اســت كــه مردم 
اصفهــان، 10درصد شــهداي دفــاع مقدس را 
داشــتند، نخســتين وكيل آنها دكترمصدق بود، 
آنها اولين حكومت نظامــي را در رمضان 1357 
داشتند. در زمســتان 1374 در اصفهان انتخاباتي 
برگزار شــد كــه 75درصد در يك ســو بودند و 
آنها كه صداوسيما و... را در اختيار داشتند، رأي 
كمي آوردنــد. انتخابات باطــل و در بهار 1375 
تكرار شــد و رأي بهتري آوردند. اين انتخابات، 
الگويي براي خرداد 1376 شد. خاتمي در دوره 
دوم رياست جمهوري در دانشكده فني سخنراني 
كرد و گفت چند انتخابات رفراندوم گونه داشتيم 
كه يك ســو 75 تا 80درصد بودند و طرف ديگر 
15درصد آرا را داشــته اســت. پس اصلاحات 
بن بســت ندارد و زندان هم بن بست نيست و جام 
شوكران را مي نوشم. ايشان به واقع به حرف خود 
اعتقاد دارد، چرا كه سفرهاي ايشان، با مشكلاتي 
برايشــان روبه روســت، بنابراين تقاضاي من از 
شما مردم اصفهان اين اســت كه با رأي خود و با 
بي نهايت هاي كوچك خود حركت چشمگيري 

ترسيم كنيد.

خاتمي در دوره دوم 
رياست جمهوري در دانشکده 
فني سخنراني کرد و گفت 
چند انتخابات رفراندوم گونه 
داشتيم که يک سو 75 تا 
80درصد بودند و طرف ديگر 
15درصد آرا را داشته است. 
پس اصلاحات بن بست ندارد 
و زندان هم بن بست نيست 
و جام شوکران را مي نوشم. 
ايشان به واقع 
به حرف خود اعتقاد دارد
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هدف از بحث در اين نوشتار پرداختن به نقش 
دين در ساختار اجتماعي و حكومت جوامع انساني 
است و اين كه آيا دين عين سياست است و سياست 
عين دين و رابطه دين بــا حكومت چه نوع رابطه اي 
اســت؟ آيا هدف از تشــريع اديان اين است كه اين 
احكام به عينه شــاكله حكومت اســت، يا بودن در 
برنامه حكومت و يا اين كه دين يك الگو و ميزاني 
اســت كه جهت گيــري ضوابط و قوانيــن جاري 
حكومت همواره در جهــت آن حركت مي كند؟ 
ازســويي چون جامعه مجموعه اي ثابت و غيرقابل 
تغيير نبــوده و با مــرور زمان ويژگي هــاي  فردي و 
اجتماعي جوامع همواره در حال دگرگوني اســت 
و به جز اصول ثابت اخلاقي كه فطري انسان است و 
در همه حال ثابت مي ماند )مانند صداقت، عدالت، 
محبت، نوع دوســتي و ديگر صفات(، با گذشــت 
زمان دچار تحول مي شــود، نتيجــه آن كه قوانين و 
روابط اجتماعي متغير بوده و بايد با گذشــت زمان 
تحول يابد تا پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. حال 
اگر احكام دين ثابت بمانند بــا تحول جامعه كه در 
حال دگرگوني است سازگاري ندارد، پس نگرش 
درســت به احكام و مقررات اســلامي بايد نگاهي 
روح يــاب، تغييرپذير و متحول بــا مقتضيات زمان 
داشته باشــد. شــايد با اجتهاد بتوان اين تضاد را رفع 

كرد. بحث ما تطبيق قوانين اجتماعي با احكام اسلام 
نيست، بلكه بحث كلي تر اين است كه  آيا در شرايط 
امروز جهان پياده كردن اســلام حتي با تغييراتي كه 
ضروري است به كمك اجتهاد پويا و متحول امكان 
دارد يا نه؟ به عبارت ديگر آيا معني حكومت اسلامي 
اين اســت كه همه قوانين آن مو به مو اجرا شــود يا 
اين كه حكومت به صورت جمهوري و با مديريت 
برگزيدگان مردم و تدوين قوانيني مترقي، پيشرفته و 
متناسب با جهان و قابل تعامل با ديگر جوامع بشري، 
تشــكيل مي شــود و تنها بايد اين قوانين، مخالف با 
احكام و مقررات اسلام نباشد در اين صورت اسلام 
مستقيماً حكومت ندارد، بلكه ايدئولوژي اسلام بر 
چگونگي حاكميت دولت نظارت دارد و حكومت 
در جهت ايدئولوژي اسلام حركت مي كند و گام به 

گام به سوي اسلامي شدن از نظر فرهنگ، اخلاق و 
معنويت  مي رود. به عبارتي حكومت جهتي اسلامي 

دارد و در جهت اسلامي شدن در حركت است.
اصولاً انديشه اسلامي به دو صورت مي تواند در 
حاكميت مداخله كند: 1ـ مستقيماً نهادينه شده و عيناً 
مباني حكومت مطابق الفعل بالفعل اسلامي باشد. 2ـ 
غيرمستقيم با يك احاطه بيروني و مافوق حكومت، 
راهبري و هدايت  فكري حكومت را در دست داشته 
باشــد. حال به بررســي اين دو حالت مي پردازيم و 
اين كه كدام  يك ما را به مقصود، يعني تحقق جامعه 

اسلامي مي رساند.
***

ابتدا به بررســي اين مي  پردازيم كه يك دولت 
جهت تحقق آرما ن هاي خود به چه لوازمي وابسته 
است. بي شك جهت اجراي هر ايده و آرماني لازم 
اســت ابتدا مقدمات و لوازم كار را بررسي و فراهم 
كنيــم و در غير اين صــورت هيچ فكــري به نتيجه 
مطلوب نمي رسد. بايد پيش از تأسيس يك دولت 
راهكارهاي اجرايي را در طول اجرا بررســي كرد. 
مسئله جمهوري اســلامي مسئله اي اســت داراي 
اهميت شــايان كه در جهان امروز موضوعي است 
بديع كه چشــم جهانيان به آن متوجه است. اصول 
حكومت عبارتند از: الــف ـ رهبران، پيشــوايان و 

مقاله

دين، عين سياست يا فوق سياست

اگر جامعه از  فرهنگ و اخلاق 
اسلامي برخوردار باشد خود 
به خود ساختار آن حکومت 
از ويژگي هاي جامعه نشأت 
مي گيرد و در جهت آرمان هاي 
اسلامي حرکت مي کند

در اين مقاله آقاي مهندس اس��ماعيل روحاني س��عي مي كند پاسخي بينشي به نارس��ايي هاي موجود بدهد و در اين راستاست كه از ائمه طاهرين و 
انديش��مندان انقلاب مش��روطيت بويژه علامه محلاتي الهام مي گيرد. وي به اولويت محتوا بر شکل و به عبارتي باطن بر ظاهر اشاره مي كند. مرحوم 
آيت الله طالقاني در توش��ه گيري خود از س��وره آل عمران در كتاب »پرتوي از قرآن« مي گويند ش��کل حکومت اس��لامي در قرآن نيامده، بلکه شکل 
حکومت تابعي از درجه تکامل اجتماعي آن جامعه است. به نظر مي رسد منظور مرحوم طالقاني اين باشد كه ما بايد دنبال راه رشد و تکامل باشيم. 
همان طور كه حضرت يوس��ف با توجه به موحد بودنش در يك كابينه بت پرس��ت وزير دارايي مي ش��ود و امام رضا در پي راه رش��د، وليعهد مأمون 
مي شود. مرحوم مدرس گفت سلطنت احمدشاه قاجار از جمهوري رضاخان مترقي تر است، چرا كه محتواي احمدشاه اين بود كه با قرارداد استعماري 
وثوق الدوله معروف به 1919 مخالف بود ولي رضاخان آمده بود كه آ ن قرارداد خائنانه را جامه عمل بپوش��اند. اميد اس��ت خوانندگان با اين بحث، 

برخورد فعال داشته باشند.

اسماعيل روحاني
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مديران جامعه. ب ـ مردم ج ـ قانون د ـ شرايط جهاني 
كه حكومت در بستر آن شكل مي گيرد.

بي شك رهبران و بانيان دولت اسلامي بايد خود 
جامع شرايط عيني علوم، معارف، اخلاق و فرهنگ 
اسلامي و آگاهي به مســائل جامعه شناختي جهان 
معاصر خود باشــند و مردم بايد از اسلامي كه قائمه 
حاكميت جامعه است و قصد تشكل حكومت آن 
را دارند آگاهي هاي علمي داشته و متخلق به اخلاق 
اسلامي باشــند، به عبارت ديگر زمينه پذيرش اين 
حكومت را داشــته باشــند. تجربه در انقلاب هاي 
مسلمانان و نيز كشــور ما گوياي آن است كه مردم 
 آماده پذيرش آن دگرگوني ها نبوده انــد و ابتدا به 
تفكري دل بســته اند. ســپس در جهت اجراي آن 
آرمان و عقيده حركت كرده اند. حتي علت شكست 
اسلام از نظر تشكيل حكومت در صدر اسلام اين بود 
كه جامعه آ ن روز جزيره العــرب باوجود تغييرات 
محيرالعقولي كه در اخلاق به دســت آورد، پس از 
رحلت پيشواي بزرگ اسلام، جامعه مسلمين به عقب 
بازگشت يا به اصطلاح عروبت پس از رحلت، و شد 
آنچه شد و اين نبود مگر به دليل اين كه جامعه با عمق 
انديشه هاي والاي بنيانگذار مكتب آن گونه كه بايد 
و شايد آگاهي كافي نداشت. در نهضت مشروطيت 
نيز همين اتفاق افتاد و پيش از اين كه مردم به اهداف 
نهضت و ارزش هاي دموكراسي و حكومت مردم 
آگاه شوند و بدانند مشروطه چيست نهضت سريع 
به پيروزي رســيد، ولي جامعه رشد شايسته جهت 
پذيرش اين نهضت را نداشت. در انقلاب اسلامي 
كشورمان، سرعت پيروزي انقلاب به حدي بود كه 
مردم، با فرهنگ پيش از انقلاب، پا به دوره اي جديد 
گذاردند كه قوانين متناسب با اين حكومت موجود 
نبود و ديديم كه سال ها اين نابساماني ادامه داشت و 
در بسياري زمينه ها هنوز ادامه دارد. قوانيني كه ستون 
فقرات يك حكومت است بايد متناسب با شرايط 
زمان و قابل اجــرا و تعامل با جوامــع موجود جهان 
باشد. در يك كلام مي توان جمهوري اسلامي اي 
داشت بدون جامعه اي با فرهنگ، معارف، اخلاق 
اسلامي و در مقابل جامعه اي اسلامي داشت بدون نام 
جمهوري اسلامي. اگر جامعه از  فرهنگ و اخلاق 
اســلامي برخوردار باشــد خود به خود ساختار آن 
حكومت از ويژگي هاي جامعه نشأت مي گيرد و در 
جهت آرمان هاي اسلامي حركت مي كند. مشاهده 
شرايط اجتماعي در كشورهاي غربي نشان مي دهد 
در انگلستان كه رژيم سلطنتي است آزادي، حقوق 
اجتماعي، عدالت و حقوق شهروندي به مراتب از 

بعضي كشورهايي كه رژيم جمهوري دارند بيشتر 
به چشم مي خورد و اين نشان دهنده نقش انديشه ها و 

بينش هاي جامعه و تأثير آن در حكومت است.
اما در زمينه انديشه پيشوايان و حاكمان مي بينيم 
كه در جهت تحقق ارزش هاي اســلامي به تدريج 
حركــت كردنــد، نمونه آن ســيره پيامبــر اكرم و 
اميرمؤمنان در دوران كوتــاه خلافت خويش بود. 
پيشوايان اسلام و ائمه طاهرين به حكومت اسلامي 
تنها برپايه آگاهي مردم و فراهم بودن زمينه حكومت 
اسلامي اعتقاد داشتند. به همين جهت با انقلاب هايي 
كه در دوران حكومت امــوي رخ داد روي خوش 
نشــان ندادند و اين نهضت هــا را همراهي نكردند 
اين تنها به آن دليل است كه جامعه از معارف اسلام 
دور افتاده بود و آماده پذيرش اســلامي كه مقصود 
صاحب شــريعت بود نبودنــد. در حديثــي از امام 
صادق آمده كه: »شيعه مكتب مظلوم تاريخ تا پايان 
جهان همچنان مظلوم و غريب خواهد ماند.« شايد 
منظور امام صادق اين باشــد كــه تحقق حكومت 
حقيقي اسلام شرايط خاص خود را دارد. به عبارت 
ديگر در صورتي كه اسلام به عنوان ايدئولوژي در 
طول تاريخ، پويايي خــود را حفظ كرده و بر قلوب 
مردم حكومت كند و همواره هشداري باشد براي 
دولت ها بهتــر مي توانــد جامعه را اســلامي كند، 
درحالي كه اگر اين ايدئولوژي به حكومت تبديل 
شــد و توفيق كامل نيافت آخرين اميدهاي جوامع 
بشــري به يأس تبديل مي شــود. دليل ديگر اين كه 
ايدئولــوژي بدون حكومت نقــش مؤثرتري دارد 
اين اســت كه تجربه تاريخي  اي است كه در تاريخ 
رخ داده و اين كه اســلام پايه گــذار تمدن بزرگ و 
گسترده  اي شــد تنها به دليل انديشــه و تفكر اسلام 

)انديشه اي پويا( بود نه حكومت ها.
در قرن معاصر و با ورود كشــور به دوره جديد 
سياســي كه با نهضت مشروطه شــروع شد عقيده 

پيشوايان و نظريه پرداران اين خيزش اجتماعي مانند 
آخوند خراساني، علامه محلاتي و علامه ناييني اين 
بود كه چون در دوران  غيبت دســت ما از حكومت 
الهي امام معصوم كوتاه است، حكومت از آن مردم و 
با آراي ملت و به زمامداري نمايندگان برگزيده مردم 
مي باشد و چون اين حكومت مشروطه در جهت نفي 
استبداد و تأمين آ زادي، عدالت اجتماعي و حقوق 
ملت حقه مي باشد حكومتي است مطلوب و مشروع. 
علامه محلاتي، انديشــمند انقلاب مشــروطيت، 
مشــروطه را از آن رو واجب مي داند كه با اســتبداد 
مخالف بوده و ضامن حقوق خدادادي ملت است 
و اركان اين حكومت را نمايندگان مردم مي داند. از 
ديدگاه اين عالم و انديشمند اجتماعي در حكومت 
مشروطه علما نقش هدايت، ارشاد و نظارت دارند و 
در صورت انتخاب مردم جهت نمايندگي و زعامت 
فرقي بين علماي دين و افراد صالح آگاه به مســائل 
سياسي و اجتماعي قائل نيست. از ديدگاه محلاتي 
حكومت، ولايت ديني و شرعي نداشته و مسئولان 
مملكتي تنها امانتداران مردم در امر حكومت هستند. 
اين تفكر تا حدودي با »سياست عين ديانت« منطبق 
نيست. ديگر پيشوايان ديني ـ سياسي هيچ يك مدعي 
حكومت اسلامي نبودند، نمونه آن سيدجمال الدين 
اسدآبادي، آخوند خراساني، علامه محلاتي، علامه 
ناييني، آيت الله مدرس و  آيت الله كاشــاني هستند. 
حتي در جريــان نهضت ملي شــدن صنعت نفت و 
حكومت دكترمصدق و فرار شــاه از ايــران و نفوذ 
فوق العاده مرجع شيعيان مرحوم آيت الله بروجردي 
كه ظاهراً شــرايط براي اعلام دولت اسلامي فراهم 
بود، اما اين مرجع روشــن بين به علت عدم شرايط 
از اين كار ســر باز زد. حتي هدف مرحوم مدرس از 
اين كه سياست ما عين ديانت ماست بيشتر متوجه اين 
انديشه بود كه حكومت بايد از انديشه و ايدئولوژي 
اســلامي الگوبرداري كرده و در جهت اين هدف 

حركت كند. 
اميرالمؤمنين كه ولايت برحق او مســلم بود تا 
وقتي مردم به اصرار و فشار با او بيعت نكردند خلافت 
ظاهري را نپذيرفت. اين خود دليل ديگري اســت 
كه حكومت با رضايت، بيعــت و رأي ملت تحقق 
مي پذيرد. در يك كلام در جامعه اي كه حاكميت 
و مردم )دو ركن مهم جامعه( آمادگي و شرايط جامع 
جهت تشكيل حكومت را نداشته باشند حكومت 
از ايدئولوژي ديني به عنوان ابزار استفاده مي كند و 
به جاي اين كه دين به سياست خط بدهد سياست بر 
دين ســلطه يافته و از دين جهت قدرت و حاكميت 

اميرالمؤمنين که ولايت 
برحق او مسلم بود تا وقتي 
مردم به اصرار و فشار با او 
بيعت نکردند خلافت ظاهري 
را نپذيرفت. اين خود دليل 
ديگري است که حکومت با 
رضايت، بيعت و رأي ملت 
تحقق مي پذيرد
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استفاده كرده و حكومت را با نام دين توجيه مي كند. 
در اينجا دين از حالت پويايي كه لازمه انديشه است 
فرو افتاده، قانوني ثابت، راكد و نهاينه مي شــود، اما 
در صورتي كه جامعه از نظر انديشــه اســلامي پويا 
باشد حاكميت را شــكل و جهت مي دهد. به تعبير 
زنده ياد شريعتي، انديشه تا زماني كه به عنوان ايده و 
تفكر آزاد است و وابسته به قدرت نيست پويا مانده 
و به حركت خود ادامه مي دهد، اما اگر ايدئولوژي 
در قيد حكومت گرفتار آيد در جهت جريان قدرت 
قــرار گرفتــه و  در درازمدت از هويــت خود تهي 
مي شود، يعني تبديل انديشــه پويا به جريان ايستا يا 
تبديل ايدئولوژي به نهــاد)Institution(  مي توان در 
درازمدت در يك حكومت آزاد مردمي زمينه هاي 
بســط تفكر اســلامي را فراهــم كرد تــا به تدريج 
حكومت اســلامي تحقــق يابد. )به تعبيــر مرحوم 

مهندس بازرگان حركت گام به گام(
 در پايان بايد اشــاره كرد اگر شرايط فرهنگي 
ـ علمي در زمينه تشــكيل حكومت اسلامي نباشد 
جمهوري اسلامي موجود اســمي، كارايي لازم را 

جهت پياده كردن اسلام راستين ندارد.
در صورتي كه ايدئولوژي اسلامي بر حكومت 
نظارت داشته و خود مستقيماً در حكومت دخالت 
مستقيم نداشــته باشــد مزاياي زير را در بر خواهد 

داشت:
1ـ اسلام با انديشــه پوياي خود و آزاد از گزند 
قدرت به پويايي و حركت خود ادامه داده و به عنوان 
الگو در رأس حكومت وظيفــه راهبري را به عهده 

خواهد داشت.
2ـ اســلام به عنوان يــك مكتــب آرمانخواه، 
مســلمانان و همه آزادگان جهان را به ســوي خود 

جلب مي كند.
3ـ در ايــن حالــت خطاهــا و نارســايي هاي 
حكومت به پاي اسلام گذارده نمي شود و حكومت 
از ايدئولوژي و آبروي اسلام در جهت توجيه اعمال 

خود هزينه نمي كند.
4ـ حكومت به تدريــج و گام به گام آرمان هاي 
اســلام را شــناخته و متناســب با ظرفيت اجتماعي 

جامعه، آنها را به مرحله اجرا درمي آورد.

5ـ حكومــت در حركــت خــود آرمان هاي 
اسلام را هدف گرفته و در جهت رسيدن به آنها گام 

برمي دارد.
***

برگرديم به شــرايطي كه در حال حاضر در آن 
قرار داديم. در اين ســال ها مراحلي را با همه نشيب 
و فرازها گذرانده و به اينجا رســيده ايم و به دلايلي 
كه شــرح آن رفت به آنچه شايســته و بايسته است 
نرســيده ايم و با آن جامعــه فاصله زيــادي داريم. 
در يــك كلام كاســتي هاي مــا نشــان دهنده اين 
واقعيت است كه ما مشــكل فرهنگي داريم و ديگر 
نارســايي هاي ما به اين مشــكل برمي گردد. براي 
حل اين مشكلات فراگير يك انقلاب فرهنگي در 
سطح ملي با مشــاركت آحاد ملت ضرورت دارد. 
اين نهضت فكري و اجتماعي بايد توسط رهبران و 

سياستگذاران اعلام و به شرح زير آغاز شود:
الــف ـ همــه سياســتمداران، علمــا، مراجع، 
دانشــگاهيان، كارشناســان و نخبگان كشــور را 

فراخوانيم و  از آنها ياري بجوييم. 
2ـ علل اشــتباهات و ناكامي هاي سي ساله را با 
ذكر دليل و بــا رعايت انصــاف و نقدپذيري براي 
مردم بيان كرده، به خطاهاي خود اعتراف و از ملت 
پوزش بخواهيم كه اين حركت نشــانه شجاعت، 
بينش سياســي، حق طلبي و بزرگواري و غيرت در 
داخل كشور و جهان خارج خواهد بود. با اين عمل 

اسلام بزرگ را تبرئه كرده و ثابت مي كنيم كه:
اسلام به ذات خود ندارد عيبي 

هر عيب كه هست از مسلماني  ماست

ايــن تفرقه هــا،  از  3ـ راه حــل برون رفــت 
دســته بندي ها و اختلاف ها رسيدن به يك وحدت 
رويه سياسي است و آن تنها در سايه تسامح، تساهل،  
گذشت و بلندنظري به دســت مي آيد. بايد از يك 
رويه سياسي متحد كه افكار بيشتر مردم و جناح ها را 
با خود داشته باشد به عنوان منشور فرهنگي، اخلاقي 

همچون روزهاي آغاز انقلاب پيروي كنيم.
4ـ بــه انتقــادات گروه هــا، احــزاب و طبقات 
اجتماعي توجه كــرده و با احتــرام به افــكار آنان 
خاصه جوانان كه آ ينده ســازان كشورند و باوجود 
فداكاري هاي بي نظيرشــان به آنان بي توجهي شد، 
بار ديگر اين خيل عظيم را كه هريك از موشــكي 
كارســازترند دريابيم وگرنه اين همه جوشــش و 

قدرت به بيراهه مي رود.
5ـ احترام به پيشــگامان، دلســوزان و بزرگان 

انقلاب و كشور.
6ـ در سياســت خارجي تجديدنظر كــرده، با 
خوش بيني و اجتناب از عمل به مثل به استقبال تعامل 
با آنها برويم كه اين حســن نيت دشمن  را از دوست 
جدا، دشمن را رسوا و دوستان را اميدوار مي كند و از 
اين تعامل، ملت بهره فراواني مي برد. در يك كلام 
آنچه نسل امروز، از انقلاب مي خواهد برآورده نشده 
و دليل مخالفت و انتقادها بيشــتر اين است كه كار 
فرهنگي شايسته درخور اين حركت عظيم صورت 
نگرفته و به صاحبان انديشــه و كارشناسان، خاصه 
جوانان اجازه ابراز عقيده داده نشــده اســت. توجه 
نكرديم زيربنا و اســاس يك جامعه و ملت مترقي و 
پيشرفته فرهنگ ، دانش، معرفت و اخلاق است و در 
اين زمينه كم  كاري صورت گرفته. هركس درباره 
اعتقادات ديني نظري دارد كه با نظــر زمامداران و 
متصديان حكومــت موافق نبــود بي درنگ بر آن 
اعتقاد و صاحب عقيــده، انگ بي دينــي و تهمت 
دشــمني نزنيم كه اين به جامعه و انقلاب خسارات 
زيادي مي زند. يادمان نرود كه هر پيشرفت و رشدي 
در افكار و انديشه هاي جوامع اسلامي در طول تاريخ 
اسلام زماني رخ داده كه آزادي انديشه وجود داشته 
است. بايد مردم را از خود بدانيم، آنان را تحمل كنيم 

و باور كنيم كه: »يدالله مع الجماعه«

هرکس درباره اعتقادات ديني 
نظري دارد که با نظر زمامداران 
و متصديان حکومت موافق 
نبود بي درنگ بر آن اعتقاد و 
صاحب عقيده، انگ بي ديني و 
تهمت دشمني نزنيم 
که اين به جامعه و انقلاب 
خسارات زيادي مي زند

خوانندگان محترم نشريه!
چنانچه خواهان دريافت دوره نشريه چشم انداز ايران  )از شماره 1 تا 46(  

به صورت مجلد هستيد 
با شماره تلفن 66936575 � 021، تماس بگيريد.
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همه جنبش هــای مردمی ما  در يكصد ســال 
اخير در مرحله اول كه غلبه بــر خصم بوده پيروز 
بوده اند، امــا در مرحله پس از پيروزی با مشــكل 
روبه رو شده ايم. اگر بخواهيم سيری را كه پس از 
انقلاب اســلامی ايران بر جامعه ما تحميل شد در 
يك جمله خلاصه كنيم شــايد اين جمله مرحوم 
شريعتی بهترين گزاره باشــد كه: »آنها افتادند به 

جان ما و ما افتاديم به جان هم.« 
آنچه دشمنان بيرونی برسرمان آورده اند كم 
نبوده اســت؛ نمونه بارزش جنگ تحميلی هشت 
ســاله بود. اما كشــمكش های درونی، تفرقه ها و 
برادركشی ها نيز هزينه سنگينی بجا گذاشت كه 
اگر از ضربه دشمن بيشتر نباشد كمتر نيست. اين 
تنش ها و برادركشــی ها روند طبيعی جامعه پس 
از انقلاب را مخدوش كرد و مسيری ناخواسته بر 
كشور تحميل كرد. اما آن كشمكش ها هنوز هم 
پايان نيافته و گهگاه به صورت های گوناگون از 
پرده برون می افتد، ولی درباره ريشــه ها و عوامل 
آن كمتر ســخن گفته شده اســت. آنچه دراين 
باره گفته شده بيشــتر ادامه همان كشمكش ها و 
تنازعات اســت. هر طــرف، ديگــری را عامل و 
شــروع كننده  اين تنازع و برادركشــی می داند و 
طرف ديگر نيز توپ را به زميــن حريف انداخته 
و خود را بيگناه معرفی كرده اســت. اكنون پس 
از گذشت سه دهه از پيروزی انقلاب جا دارد اين 
مسائل قدری ريشــه يابی و آسيب شناسی شود و 
برای نســلی كه اكنون می خواهــد آينده خود را 
رقم زند تجربيات ملی گذشته در دسترس باشد. 

به جــان هم افتــادن نيروهايی كــه در دوران 
مبارزه با اســتبداد در يك جبهه مشــترك بودند 
ريشــه های فكری، سياســی، اخلاقــی، روانی، 

اقتصــادی، فرهنگــی و... دارد كــه بايــد در هر 
حوزه به دقت شناسايی شــود. اما نفس اختلاف 
فكری و سياســی امری طبيعی است و نه تنها دليل 
كافی برای درگيــری و خصومت اســت، بلكه 
اين امر می توانــد زمينه ای برای رشــد و ارتقای 
طرفين باشــد. اگر اختــلاف را بپذيريــم و آن را 

رحمت تلقی كنيم می توانيم در تعامل ســازنده با 
يكديگر، ضعف ها و كاستی هايمان را شناخته و 

برطرف نماييم. 
پرسشــی كه حميد مصدق درآن ســال های 
دور پرســيد موضوع بحث ماســت: »چه كســی 
می خواهد، من و تو ما نشــويم، خانــه اش ويران 
بــاد.« خصومت وقتــی پيش می آيد كــه بدبينی 
و كينه بــا اختلاف همراه شــود. در اين نوشــتار 
يكی از عواملــی كه  می كوشــيد اختلافات را به  
كشمكش  تبديل كند بررســی می شود؛ عاملی 
كه در اين ســال ها كمتر مورد توجه بوده اســت. 
اين عامل نقش همان استبداد يا دشمن بيرونی در 

تشديد اين تضادهای درونی است. 
سير فزاينده تضادها

پيــش از انقــلاب در دوران مبــارزه عليــه 
اســتبداد حاكم، همه نيروهای سياسی دست كم 
به خاطر دشمن مشترك  نوعی احساس نزديكی 
و اشــتراك داشــتند. وجوه تمايــز و اختلافات 
فيمابين چندان پررنگ نمی شــد، اما در دورانی 
اختلافات ايدئولوژيك اهميــت يافت و دراين 
دوره ابتدا تضاد مذهبی ها با ماركسيست ها كليد 
خورد. جنبش به دو بخــش مذهبی و غيرمذهبی 
تقســيم شــد و بعد جنبش مذهبی نيز دوپاره شد. 
تضاد ميــان مجاهدين خلــق و ديگــر نيروهای 
سياســی ـ مذهبــی عمدتــاً حــول رهبــری امام 
خمينی شــكل گرفت. ســپس در ميان نيروهای 
سياســی  ـ مذهبی،  طرفداران مصدق و مخالفان 
او كشمكش آغازكردند. در مرحله بعد اختلاف 
ميان مدافعان آيت الله منتظری و ســاير نيروهای 
خط امــام نمايان شــد. تضــاد دولت موســوی 
بــا طرفــداران اقتصاد بــازار، تضاد مســيحيان و 

مقاله

من و تو ما نشديم سيدمهدی غنی

ماجرای سال 54 تنها 
تغييرعقيده نبود، بلکه 
مصادره يک سازمان مذهبی 
که با فداکردن جان و مال 
افراد معتقد به آن شکل 
گرفته بود و کشتن اعضای 
مذهبی آن، کاری غيرانسانی 
و ظالمانه بود. کسانی که تغيير 
عقيده داده بودند اگر بدون 
دست زدن به اين جنايات 
کناره گرفته و برای خود 
روابط ديگری برمی گزيدند 
مسئله در حد اختلاف فکری 
و فلسفی باقی می ماند، 
اما آنها مسائل اعتقادي 
را با گرايش هاي سياسي، 
ويژگي هاي ناپسند و کينه هاي 
فردي پيوند زدند
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مسلمانان، تضاد اهل سنت و اهل شيعه، تضاد اهل 
تصوف با روحانيت شــيعه، تضاد ميان متفكران 
شيعی با روحانيت، اشكال ديگر تفرقه در جامعه 
اسلامی پس از انقلاب بوده است.  بازخوانی اين 

روند را از گذشته های دورترآغاز می كنيم. 
پيش از پيروزی

سركوب اعتراض 15 خرداد 42، دستگيری 
و تبعيد آيت الله خمينی در پی انتقاد به يك لايحه 
درســال 43 و محاكمه ســران نهضــت آزادی، 
نيروهای جوان مبــارز را به اين نتيجه رســاند كه 
به شــيوه جديدی بايد مبارزه كرد.  آنها دريافتند 
كه برای دفاع در برابر دســتگاه پليسی حاكم بايد 
پيچيده تر، منظم تر و حساب شــده تر عمل كنند. 
از اين پس مبارزات وارد فاز مخفی، تشــكيلاتی 

و نظامی شد. 
غيرمذهبــی  و  مذهبــی  روشــنفكران 
ســازمان های مختلفــی درســت كردنــد و روز 
بــه روز مبــارزات اوج بيشــتری گرفــت. ايــن 
ســازمان ها يكی پــس از ديگری توســط پليس 
سياســی و امنيتی شناســايی شــده و دســتگير و 
ســركوب می شــد، اما همچنان با رفتــن يكی، 
ديگــری جايــش را می گرفت. ســاواك هم با 
رشد اين مبارزات بر شدت خشونت، شكنجه ها 
و قدرت تشــكيلاتی اش افزود. در دهه پنجاه در 
تهران ـ كه بســيار كوچكتر از اكنون بود ـ بيش از 
هفتاد تيم گشتی ساواك شــبانه روز درخيابان ها 
و محلات می چرخيدنــد و مراقب رفتــار مردم 
بودند. هر فرد مشــكوكی را يا بي درنگ دستگير 
می كردند يا تحت تعقيب قــرار می دادند. در آن 
سو هم روحانی، دانشــجو، روشنفكر،  چريك و 
همه اقشار به طور غيررســمی  جبهه متحدی عليه 
شاه تشــكيل داده بودند. هرچه فشــار، شكنجه و 
اختناق بيشتر می شد، مبارزات نيز سازمان يافته تر 

می شد.
توانايی مبارزان به جايی رســيد كه درســال 
53 و 54 كســی كه دســتگير می شــد تنها كافی 
بود 4 ســاعت شــكنجه را تحمل كند،  همرزمان 
او در بيرون طــی اين مدت از بازداشــت او آگاه 
شــده و همه ســرنخ های مربوط بــه او را از ميان 
می بردند و ديگر ساواك از طريق فرد بازداشت 
شــده قادر به رديابــی ديگــران نبود. مبــارزان 
بی ســيم های ســاواك را كنتــرل می كردنــد. 
زمانی كه بازجوهای ســاواك به وســيله بی سيم 

دستور تعقيب يا بازداشــت مبارزی را به مأموران 
صادر می كردند، همزمان مبارزان از ماجرا آگاه 
شده و برای خنثی كردن اقدامات ساواك تلاش 
می كردنــد. درآن زمــان ســازمان مجاهدين به 
درون ســفارت امريكا نيز نفوذ كرده بود. مترجم 
كاردار ســفارت از اعضای ســازمان بــود. آنها 
شناسايی های بسيار زيادی از مأموران ساواك و 

مستشاران امريكايی به دست آورده بودند. 
پس از ســال 1350 رژيم برای جلوگيری از 
مبارزات چريكی، سازمان متمركزی ايجاد كرد 
باعنوان كميته مشــترك ضد خرابكاری كه همه 
نيروهای نظامی و امنيتی تحت رهبری ســاواك 
در ايــن كميته در خدمــت مبارزه بــا چريك ها 
درآمدند، حتــی وزارتخانه ها و ســاير نهادهای 
حاكم همــه موظف به تبعيت از كميته مشــترك 
بودند. اين كميته قرار بود امنيت مقامات رژيم را 
هم تأمين كند. سال 54 رياست اداری اين كميته 
با يك مقام نظامی به نام ســرتيپ رضا زندی پور 
بود. بــا اين اوصاف در فروردين 1354 رياســت 
كميته مشــترك كه خــود مســئوليت برقراری 
امنيت كشــور و مقامات را به عهده داشــت ترور 
شــد و عاملان فرار كردند. ايــن عمليات گرچه 
از نــگاه برخی مبــارزان از نظر انتخاب شــخص 
زندی پــور كــه از عناصــر معتدل تــر كميته بود 
قابل نقد بود، امــا از جهتی ديگر برای ســاواك 
بســيار ســنگين بود. اين عمليات نشــان داد كه 
ساواك گذشــته از اينكه در تأمين امنيت كشور 
ناموفق بــوده، بلكــه عناصرخودش نيــز امنيت 
جانی ندارند. چندی بعد دو مستشــار امريكايی 
به نام های سرهنگ شپرز و ســرهنگ ترنر ترور 

شدند و كيف حاوی اسناد آنها به دست مبارزان 
افتاد. رژيم شــاه  ازســوي امريكايی هــا متهم به 
ناكارآمدی شــده  و در عمل نيز با رشد مبارزات 
روبه رو بود.  برای مقابله بــا اين موج فزاينده، تنها 
راهی كه می شناختند اين بود كه شدت خشونت 
را افزايش دهند. اوج اســتيصال ساواك در شيوه 

مقابله با ترور زندی پور نمايان شد. 
آنهــا وقتــی ديدنــد دستشــان به مبــارزان 
نمی رسد به فكر انتقام گرفتن از زندانيان افتادند. 
به تلافی ترور زندی پور 9 نفر از مبارزان با ســابقه 
را كــه دوران محكوميت خــود را می گذراندند 
از زندان خارج كرده  و به طــور ناجوانمردانه ای 
در تپه های اوين بــه گلوله بســتند. در روزنامه ها  
اعلام كردند آنها در حال فــرار از زندان بوده اند 
كه كشــته شــدند، اما بازجوها  به برخی زندانيان 
گفتند كه اگــر ترور كنيــد ما در زنــدان تلافی 
می كنيم. در همين سال آنها ميزان محكوميت را 
به شــدت بالا بردند، به طوری كه عضويت ساده 
در ســازمان های مبارز كه پيشــتر ســه تا ده سال 
محكوميت داشــت به حكم ابــد افزايش يافت. 
شــكنجه ها شــدت يافت و فشــار بر زندانيان نيز 

شدت گرفت. 
ضربه از درون

درســال 54 اتفاقــی افتاد كه روند مســائل به 
كلی تغييركرد. ســازمانی كه در برابر شكنجه ها 
و دســتگيری های جمعــی و  فــردی، اعدام ها و 
درگيری هــای خيابانی و تــور فراگير پليســی ـ 
امنيتی دوام آورده و گسترش يافته بود، از درون 
دچار تلاشــی و بحران شــد. اين خبــر مثل بمب 
در افــكار و دل های مبــارزان، انفجــاری ايجاد 
كرد. بهار54 در حقيقت برای جنبش مســلحانه 
پاييزبود. خليل فقيه دزفولی از اعضای ســازمان 
مجاهديــن در خــرداد اين ســال دستگيرشــد. 
او از اختلافــات ايدئولوژيــك و برادركشــی 
درون ســازمان پرده برداشت. ســاواك متوجه 
شــد اعضای ســازمان بــه تصفيه هــای فيزيكی 
عليه يكديگر مبــادرت كرده انــد. فقيه دزفولی 
چندی بعد در يك برنامــه تلويزيونی خلاصه  ای 
از اختلافات درون اين ســازمان را بــرای افكار 

عمومی آشكار كرد. 
با دستگيری وحيد افراخته، محسن خاموشی 
و ديگران ماجرا روشن تر شــد.  مشخص شد كه 
اين افراد تغييــر ايدئولوژی داده و ماركسيســت 

نفس اختلاف فکری و سياسی 
امری طبيعی است و نه تنها 
دليل کافی برای درگيری و 
خصومت است، بلکه اين امر 
می تواند زمينه ای برای رشد 
و ارتقای طرفين باشد. اگر 
اختلاف را بپذيريم و آن را 
رحمت تلقی کنيم می توانيم 
در تعامل سازنده با يکديگر، 
ضعف ها و کاستی هايمان را 
شناخته و برطرف نماييم
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شده اند و مهمتر اين كه به كشتن و ترور عناصری 
كه مســلمان مانده بودند دســت زده اند. اين خبر 
برای بسياری از كسانی كه به شكل های مختلف  
به اين ســازمان كمك كــرده بودنــد و اكنون به 
همان دليل زندان می كشيدند سخت ناگوار بود. 
باورش برای بســياری افراد غيرمنتظره و ســخت 

بود، اما اين فاجعه حقيقت داشت. 
سازمانی كه ســاواك را به عجز آورده بود و 
توانسته بود پشتيبانی بســياری روحانيان مبارز و 
بازاری ها را به دليل صبغه مذهبی و مبارزاتی اش 
به دســت آورد، اكنــون كارش به برادركشــی 
كشيده و ســر از ماركسيســم درآورده بود. تأثير 
اين فاجعه بر توده  هاي  مذهبی و نيروهای مبارز و 
شــدت يافتن اختلافات فكری و عقيدتی در ميان 
آنها خود داستان مهمی دارد كه درجای ديگر به 

آن بايد پرداخت.
اما ايــن واقعــه تنهــا مبــارزان را تحت تأثير 
قرارنــداد، بلكه ســاواك نيــز از آن درس های 
زيــادی بــرای پيشــبرد كار خــود آموخــت. 
نظريه پردازهای ســاواك ديدند هزاران شلاقی 
كه بر تــن مبــارزان زدند ثمــری جــز ازدياد و 
گســترش مقاومت نداشــت، اما يــك اختلاف 
فكری باعث شــد نه تنها يك ســازمان چريكی 
دچــار فروپاشــی شــود، بلكــه بســياری افراد 
مقاوم و مبارز نيز به انفعال، ترديد و ســرگردانی 

دچارشوند. 
پيش از اين نيز كســانی در ساواك بودند كه 
تشديد تضادهای ميان روشــنفكران و مبارزان را 
مؤثرتر از خشونت می دانســتند و  تز »تفرقه بينداز 
و حكومت كن« را باورداشتند، ولی عملًا كاری 
از پيش نبرده و مدافعان خشــونت يكه تاز ميدان 
بودند، اما با اتفاق اخير ماجرا تغييركرد. ساواك 
در بهره بــرداری از مســئله تغييــر ايدئولوژی و 
تشــديد اختلافات فكری و عقيدتی سخت فعال 

شد. 
تشديد اختلافات در زندان ها

پيش از آن كم نبودند كسانی كه از مسلمانی 
دست برداشته و به سمت ماركسيسم گرايش پيدا 
كرده بودند. رهبران سازمان چريك های فدايی 
خلق چون پرويز پويان، احمدزاده ها و... خود از 
خانواده های مذهبی و مسلمان برخاسته بودند، اما 
آن تغيير عقيده ها چندان حساسيت برانگيزنبود، 
درحالی كه  ماجرای ســال 54 تنهــا تغييرعقيده 

نبود، بلكــه مصادره يــك ســازمان مذهبی كه 
با فداكردن جــان و مال افراد معتقد به آن شــكل 
گرفته بود و كشــتن اعضای مذهبــی آن، كاری 
غيرانســانی و ظالمانه بود. كسانی كه تغيير عقيده 
داده بودند اگر بدون دســت زدن به اين جنايات 
كنــاره گرفتــه و بــرای خــود روابــط ديگری 
برمی گزيدند مســئله در حد اختــلاف فكری و 
فلســفی باقی می مانــد، اما آنها مســائل اعتقادي 
را با گرايش هاي سياســي، ويژگي هاي ناپســند 
و كينه هاي فردي پيوند زدنــد. مأموريت جديد 
ســاواك فعال شــدن روی هميــن ويژگي هاي 

ناپسند، كينه ها و تعميق آنها بود. 

محمــد محمــدی: "دراين موقع ســاواك با 
دُمش گردو می شكست و خوشحال و سرمست 
بود كه اتفاقــی افتاده كه بــه بهانــه آن می تواند 
همه نيروهای مبارز را متلاشــی كند"... " آقايان 
طالقانی، منتظری و هاشمی رفسنجانی همگی از 
اينكه ســاواك از اين قضيه بهره برداری می كرد 

ناراحت بودند.")1(
عزت الله شاهی: "ســاواك بعد از اين مرحله 
روي روحانيون خيلی كاركــرد. آنها را از قصر، 
كميتــه و جاهای ديگــر در بند يــك اوين جمع 
كرد و بر آنها فشار آورد تا عليه مجاهدين موضع 
بگيرند و حتی عليه مجاهدين و مبارزه مســلحانه 

مقاله بنويسند و سخنرانی بكنند...")2(
در رابطه با معضل ماركسيست شــدن بچه ها، 
بعضی افراد ارتبــاط نزديك با ماركسيســت ها 
را علــت اصلــی و ريشــه ای می دانســتند. آنها 
جداسازی روابط و مناســبات از ماركسيست ها 

را عاملی برای مصونيت مســلمان ها می شمردند 
و تلاش كردند و ســرانجام  فتوايی از چند نفر از 
علمای حاضــر در زندان گرفتنــد كه چند حكم 
درآن صادر شــده بود، ازجمله ماركسيست ها را 
نجس اعلام كــرده و زندگی مشــترك با آنها را 
نادرست دانســته بود. براســاس اين فتوا برخی به 
جداسازی مناسبات مشــترك زندان و مرزبندی 
بــا ماركسيســت ها همــت گماشــتند. اســدالله 
بادامچيان كه خود چنين عقيده ای داشــته شرح 
اقدامات خــود و مشــاهداتش را در اين زمينه در 

خاطرات خود بازگو كرده است.)3(
صدور فتــوا، از روی اعتقاد بــود و معتقدان 
به آن نيــز از هميــن موضع عمــل می كردند، اما 
ســاواك از اين اختــلاف بهره بــرداری زيادی 
كرد.  يكی از كارهــای آنها پخش ايــن فتوا در 

زندان های مختلف و جريان سازی روی آن بود.
محمد محمدی كه آن زمــان در زندان اوين 
خود شــاهد اين اقدامات بود از آن روزهای تلخ 
چنين ياد می كنــد: "...بنابراين  زمينه های صدور 
فتــوا همه اينها بود كه با كمال تأســف ســاواك 
بســيار زيركانــه و هوشــيارانه از آن ســود برد، 
طوری كه رسولی دم به دم می آمد در بند و حرف  
می زد. او و ازغندی)4( جــزوه تغيير ايدئولوژی را 
در اختيار روحانيون قــرار داده بودند تا آنها را به 
موضع عليه مجاهدين بكشــانند. ساواك خطش 
اين بود كــه هم بيــن مذهبی هــا و غيرمذهبی ها 
و هــم بيــن ســازمان مجاهديــن و روحانيــون 
تضــاد و اختــلاف ايجادكنــد." )گفت وگو با 

محمدمحمدی گرگانی، 8 آذر1383()5(
محمدمهدی جعفری: "شــهيد عراقی گفته 
است كه اين منشور را آقايان روحانی )بند يك( 
امضا كردند و بعد ســاواك به شدت يافتن ماجرا 

كمك كرد"....
شــهيد عراقی به جعفری گفته است: "روزی 
رســولی آمد به بند ما كــه بند دوم بــود و گفت 
گوشــتان را خوب باز بكنيد. تعدادی از شــما را 
ما می بريم به بند يك. در آنجا از آقايان روحانی 
هر چه شنيديد در گوشــتان جا می دهيد. بعد شما 
را می آوريم به بنــد دو تا برای ديگــران آنچه را 
شــنيده ايد تعريف بكنيد. اگر اين كار را به وجه 

احسن انجام داديد ما شما را آزاد می كنيم.")6(
محمد محمدی: "رســولی دم بــه دم می آمد  
در بند و حرف می زد، او و ازغنــدی جزوه تغيير 

كچويي،  مهدي عراقي
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ايدئولــوژی را در اختيــار روحانيون قــرار داده 
بودنــد تا آنهــا را به موضــع عليه آنها بكشــانند. 
ســاواك خطش اين بــود كه هم بيــن مذهبی ها 
و غيرمذهبی ها و هم بين ســازمان و مجاهدين و 

روحانيون تضاد و اختلاف ايجادكند.")7(
عبدالمجيد معاديخــواه: "همه چيز درجهت 
ابراز تأسف نسبت به اين قضيه بود و هيچ نشانی از 
دوگانگی و گرايش های مختلف نبود، تا وقتی كه 
يك مجموعه ديگر را كه حدود سی نفر می شدند 
وارد اين بنــد كردند. اين كار ســاواك بود برای 
اينكه از فضای به وجود آمده نهايت سوء استفاده 

را برای ضربه زدن به مبارزان بكند.")8(
تمامــی خبرهــا و صحبت هايی كــه مربوط 
به اختلافات ميــان نيروها بود توســط نفوذی ها 
و جاســوس های ســاواك گــزارش می شــد و 
كارشناســان امنيتی بــر مبنای آن طرح و نقشــه 

می چيدند كه چگونه شكاف ها را دامن زنند. 
بازجوها پيشــتر به زندانيانی كه محكوم شده 
بودند و دوران حبس خود را می گذراندند كاری 
نداشــتند و نيروی عمده شــان را صرف افرادی 
می كردنــد كه تازه بازداشــت شــده بودند. تنها 
وقتی سراغ زندانيان پيشــين می رفتند كه مطلب 
جديدی مربــوط به آنها لو رفته باشــد، اما پس از 
مسئله تغيير ايدئولوژی بخش عمده ای از نيروی 
بازجوها روی مسائل زندانيان سابق متمركزشد. 
مرتب افرادی را می خواســتند و بــا آنها صحبت 
می كردند. خودشان به زندان سر می زدند و نقش 

بازی می كردند. 
عزت الله شاهی: "ساواك در اوين واقعاً فعال 
بود. در هر شــب و روز يكی دو نفــر از بچه ها را 
برای ســؤال و جــواب می بردنــد. بعضی حرف 

می زدند و از داخل بند خبر می دادند...")9(
مأمــوران ســاواك نه تنهــا به فضاســازی و 
اختلاف افكنی در زندان ها پرداختند، بلكه برای 
كل جامعه و جنبش نيز برنامه داشــتند.  رسولی از  
يك سو سراغ ماركسيســت ها می رفت و به آنها 
می گفت اين مذهبی ها مرتجعند و با علم و تمدن 
مخالفند، ولی مــا گرچه با افكار شــما مخالفيم، 
اما به هرحال شاه صنايع را توســعه می دهد و اين 
باعث ازدياد كارگران می شود و به نفع شماست. 
از آن ســو ســراغ مذهبی هــا می رفت و بــه آنها 
می گفت اين ماركسيســت ها خدانشناسند، اگر 
حاكم شوند همه شما را می كشند، ولی شاه شيعه 

اســت و حداقل به نماز و روزه شما كاری ندارد. 
حالا هم ديديد شــما اين قدر زحمت كشــيديد 
آخر آنها آمدند تشكيلات شــما را هم دزديدند 

و شريف واقفی را هم كشتند.)10( 
از هر دو جناح افرادی را به طور مرتب احضار 
و با آنها بحث می كردند. عزت شــاهی شــرحی 
از اين گفت وگوها را در خاطــرات خود آورده 

است. )11(
ايــن بخــش از كارســاواك در زندان هــا 
رصدشده و توســط زندانيان قابل مشــاهده بود. 
طبيعی اســت اين ســازمان در بيــرون از زندان با 
نفوذی كه در ميان نيروها و اقشار مختلف داشت 
نيز هميــن مأموريت را دنبال كــرده و در هركجا 
می توانست در جهت تشــديد اين تضادها تلاش 

می كرد. 
گسترش كشمكش به جامعه

ساواك كاملًا حساب شــده اختلافاتی را كه 
ميان طرفين وجود داشــت دامــن زده و به كينه و 
دشمنی تبديل می كرد، اما اين ماجرا به همين جا 
ختم نشد. كار عمده ساواك بهره برداری از اين 
اختلافات در رابطه با كل جنبــش بود. فاز بعدی 
كشــاندن اين اختلافات به ســطح جامعــه بود. 
درسال 56 و 57 كه جنبش مردمی در جامعه ايران 
در حال اوج گيری بــود در درون زندان ها آنچه 
در حال گسترش بود اختلافات فكری و سياسی 
ميان نحله هــای مختلف مذهبی، ماركسيســت  
و گرايش های مختلــف هريك از ايــن نحله ها 
با يكديگر بود. نمونــه اي از نفاق افكنی ها در پي 

مي آيد:
22 مرداد 1355 در زندان اوين محمدكچويی 
با يكی از زندانيــان، پيرامون فتــوای هفت نفر از 
علما درباره جدايی مســلمانان از كمونيســت ها 
صحبت كرده اســت. يكــی از عوامــل نفوذی 
ســاواك در زندان كه در جريان اين صحبت ها 
قرارگرفته موضوع را به اداره ســاواك گزارش 
می دهد. در پايان اين گزارش مقام امنيتی با عنوان 

مستعار "يكشنبه"  چنين نظرداده است:
"با توجه به موارد فوق و تأييد صداقت شــنبه 
)گزارشگرعامل ساواك( به استحضار می رساند 
در صورت تصويب، چند نفر از زندانيان مذهبی 
كه محكوميتشــان تمام شــده با تهيــه طرح لازم 
برای انتشــار موضوع فتــوای طالقانــی از زندان 
آزاد گردند تا بتــوان از اين مســئله بهره برداری 
نمود. ضمناً شنبه برای كسب خبر و جلب اعتماد 

زندانيان توجيه گرديده است.")12(
اين سند كه نمونه های مشابه ديگری نيز دارد 
نشــان می دهد برنامه ســاواك بــرای ابتركردن 
انقلاب ايــن بوده كه با كشــاندن مســائل درون 
زندان بــه بيرون و ســطح اجتمــاع، اختلافات را 
دامن زده  و تشــديد كند. نكته ظريفی كه در اين 
سند به چشــم می خورد اشــاره به موضع آيت الله 
طالقانی است. مخبرنفوذی ساواك  در گزارش 
خود اشــاره می كندكه آيت الله طالقانی از اينكه 
رژيم سوء اســتفاده می كند نگران است. طبيعی 
اســت ســاواك با خط مشــی جديد خود نسبت 
به  عناصری كه مانع گســترش اختلافات هستند 
حساســيت داشــته باشــد. همچنان كــه طبيعی 

پيش از انقلاب در دوران 
مبارزه عليه استبداد حاکم، 
همه نيروهای سياسی 
دست کم به خاطر دشمن 
مشترك  نوعی احساس 
نزديکی و اشتراك داشتند. 
وجوه تمايز و اختلافات 
فيمابين چندان پررنگ 
نمی شد، اما در دورانی 
اختلافات ايدئولوژيک اهميت 
يافت و دراين دوره ابتدا تضاد 
مذهبی ها با مارکسيست ها 
کليد خورد

آرش)فريدون توانگري(
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است در پی شناســايی عناصری باشــد كه برای 
تشديد اختلافات انگيزه و استعداد داشته باشند، 
اما ســاواك اين مشــی را تنهــا در مــورد تضاد 
ماركسيســت ها و مذهبی ها به كار نبرد، بلكه هر 
جا اختلافی می يافت به تشــديد و گســترش آن 
می پرداخت؛ كافــی بود بهانه ای پيدا شــود. قتل 
آيــت الله شــمس آبادی در ســال 1355 يكی از 
ســوژه های دندان گير برای مشی جديد ساواك 
بــود. مأموران ســاواك بــا دقــت ديدگاه های 
روحانيــون مخالف و موافــق را رصــد كرده و 
گزارش می كردند و كارشناسان امنيتی ساواك 
روی اختلاف نظرها برنامه ريزی می كردند. سند 

زير يكی از نمونه های اين موضوع است:
22 فرورديــن 1355 يكی از منابع ســاواك 
گزارشــی از نظرات مراجع و پيروان آنها درباره 
قتل شمس آبادی تهيه كرده و كارشناس ساواك 
زير اين گزارش، اقدامــات لازم را ديكته كرده 
اســت: "... همان طور كه قبلًا هم پيش بينی شده 
بــود  قعــلًا دو روز 21 و 2535/1/22 درس های 
حوزه به مناســبت فــوت شــمس آبادی تعطيل 
شــده. با توجه به اينكه اذهان عمومی بخصوص 
روحانيون متوجه اين نكته است كه قتل به وسيله 
طرفداران خمينی انجام شــده موقعيت مناســبی 
اســت كه با انعــكاس موضوع به نحــو صحيح و 
معقول در جرايد از اين پيش آمد عليه طرفداران 
خمينی و ماركسيســت های اسلامی بهره برداری 

گردد...")13( 
يكی ديگر از موضوعاتی كه عناصرساواك 
در آن وارد شده و فعاليت زيادی برای دامن زدن 
به اختلافــات كردند، اختلاف دكترشــريعتی با 
روحانيان بود. درســال 1356 مرحــوم مطهری 
و مرحوم بــازرگان نامــه مشــتركی در نقد آثار 
دكترشريعتی منتشركردند. اين نامه درآن شرايط 
در ميان جوانان و دوســتداران شــريعتی بازتابی 
منفی پيدا كرد و موجب كدورت شــد. مهندس 
بازرگان بار ديگر نامه ای منتشــركرد تا آثار سوء 
نامه اولی را از ميان ببرد و قدری اختلاف فروكش 
كند. ساواك بلافاصله در اين زمينه فعال شده و به 
توزيع نامه اول اقدام می كند تا اختلاف فروكش 

نكند. سند زير حاكی از اين ماجراست:
دربــاره: نامــه مهــدی بــازرگان و مرتضی 

مطهری در مورد آثار علی شريعتی:
مهدی بازرگان درنامه اخيرخود چنين عنوان 
نموده بود با تعجب و تأســف تمام مشــاهده شد 

برخلاف آنچه منظــور بوده، موضــوع جنجال 
و اتــلاف وقــت طبقــات مختلــف و موجــب 
انصراف آنها در مســائل اساسی و حياتی و وسيله 
بهره برداری افراد و دستگاه های مغرض گرديده 

است. 
 ... مراتب به عرض رســيد و تيمســار رياست 
ساواك پی نوشت فرموده اند: "يك نسخه از نامه 
اوليه را به دست آوريد اگر نداريد فتوكپی شود به 
حد زياد در داخل و خارج بين دانشجويان پخش 

شود."
دراجرای اوامر صادره اقدام و از طريق اداره 
كل پنجم 4 هزار بــرگ از روی نامه مذكور تهيه 
كه ترتيب توزيــع آن در داخل و خارج كشــور 

داده شده است...")14(
تكثيــر 4 هزاربرگ از ايــن نامه طبعاً مســئله 
را به ميان اقشــار زيــادی می كشــاند و بحث ها و 
حساسيت های گروه زيادی را برمی انگيخت كه 

جمع كردن آن بسيار مشكل می شد.  
پيروزی ما بر دش�من، تبدي�ل "ما"  به 

"من"
با همه ايــن ترفندهای تفرقه افكن، ســاواك 
نتوانست خود را نجات دهد. شدت خشونت های 
پيشــين چنان كينه ای در دل ملت كاشــته بود كه 
ديگــر هيــچ مصالحه ای ميســر نمی شــد. رژيم 

ســقوط كرد، اما خط مشی تشــديد اختلاف نيز 
نهادينه شــده و در مســيری افتاده بود كه روابط 
ميان نيروهای سياسی روز به روز وخيم تر می شد. 
نيروها در ايــن دوران به دو دســته كلی تقســيم 
می شدند: برخی از تشــديد تضادها نگران بودند 
و تلاش می كردنــد وحدتی نســبی ايجاد كرده 
و باوجــود اختلاف نظرها بر مشــتركات كلی و 
اصولی پای فشــرند. اينان بر گفت وگو، برخورد 
فكری و انتقادی تكيه می كردند، اما از روش های 
انحصارطلبانــه نفی، طرد و تخريــب يكديگر ابا 
داشــتند. آنها خطر بروز برادركشــی و بازتوليد 
اســتبداد را می ديدنــد. مهدی عراقــی، آيت الله 
طالقانی، آيت الله بهشــتی، آيت الله منتظری و... 
ازجملــه اين افــراد بودند. در مقابل كســانی هم 
بودند كه به تنها چيزی كه می انديشــيدند حذف 
رقيب و مخالفان فكری خود بود. مسعود رجوی 
يكی از اين افــراد بود، او خــود را معيار حقانيت  
می پنداشت و  به چيزی جز نفی و نابودی مخالفان 
راضی نمی شــد. در جنــاح مقابــل وی نيز چنين 
كســانی يافت می شــدند. در چنين فضايی دسته 
اخيــر از هرگونه ســتيزه جويی و تقابل اســتقبال 
می كردند كه اين موضوع خود داســتان مستقلی 
دارد، اما بحث مــا درباره نقش ســاواك در اين 
زمينه بود. طبعاً به ذهن می رسد كه بساط  ساواك 
در 22 بهمن برچيده شد و سخن گفتن از آن پس 
از سرنگونی شــاه توهمی بيش نيست، اما شواهد 
حاكی از آن اســت كه ماجرا به همين ســادگی 

تمام نمی شود. 
فضای پس از پيروزی

اتفاقی كه با سرنگونی رژيم استبدادی پهلوی 
در 22 بهمن افتــاد، تغيير فضای ذهنــی نيروهای 
سياسی و عموم مردم بود. تا روز پيش از آن، همه 
اذهان نگران و متمركز بــر واكنش های احتمالی 
نهادهای سركوبگر رژيم بودند. دشمن مشتركی 
وجود داشت كه هيچ كس به تنهايی قادر به مقابله 
با آن نبود، اما فردای 22 بهمن كه ظاهراً ســاواك 
شــاه منحل شــده و ارتش اعلام بيطرفــی كرد، 
ناگهان برخی احساس بی وزنی كردند. تا ديروز 
هويت اين نيروها در مبارزه با دشــمنی ســترگ 
معنی می شد. با رفتن اين دشمن اين هويت دچار 
مشكل می شــد. همه عادت كرده بودند با عاملی 
بيرونی درگير باشند و نارســايی ها و ضعف ها را 
ناشی از دشــمن بدانند. در فضای پس از پيروزی 
انقلاب كه ديگر دشمن مشخصی رو در رو نبود، 

ماجرای سال 54 تنها 
تغييرعقيده نبود، بلکه 
مصادره يک سازمان مذهبی 
که با فداکردن جان و مال 
افراد معتقد به آن شکل 
گرفته بود و کشتن اعضای 
مذهبی آن، کاری غيرانسانی 
و ظالمانه بود. کسانی که تغيير 
عقيده داده بودند اگر بدون 
دست زدن به اين جنايات 
کناره گرفته و برای خود روابط 
ديگری برمی گزيدند مسئله در 
حد اختلاف فکری و فلسفی 
باقی می ماند، اما آنها مسائل 
اعتقادي را با گرايش هاي 
سياسي، ويژگي هاي ناپسند و 
کينه هاي فردي پيوند زدند 
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انگشــت اتهام به سوی خودی ها نشــانه می رفت. 
ايــن زمينه ها بهتريــن فرصت را به دشــمنانی داد 
كه حيات و بقايشــان در دامن زدن به تضادها بود. 
كشمكش های درونی  بالا گرفت.  نيروهايی كه تا 
چندی پيش در كنار هم عليه استبداد حاكم مبارزه 
می كردند اينك انگشت اتهامشان عليه يكديگر 

بود و ديگر به جز رقيب كسی را نمی ديدند. 
اكنــون اين ادعــا كــه در تنش هــای درون 
انقلاب پس از پيروزی، باز هم عوامل ســاواك 
نقش داشته اند به توهم متهم می شــود، از اين رو 
برای بررســی اين فرضيه بايد به اسناد و مدارك 

قابل اعتنا رجوع كرد. 
ساواك پس از پيروزی

درست است كه ساواك در 22 بهمن ساقط 
شــد،  اما اين ســقوط درباره مناســبات اداری و 
تشكيلاتی امری قطعی و حتمی بود، درحالی كه 
عناصر بجا مانده و نيروی انســانی وابسته به آن با 

همان خط و ربط زنده و فعال بودند. 
پيش از پيروزی انقلاب بعضی مقامات عالی 
ساواك به خارج از كشور گريختند. گروهی نيز 
ماندند و به تلاش هايشــان ادامه دادند تا شايد در 
كنترل اوضاع موفق شوند. اســناد نشان می دهند 
تا 19 بهمــن 1357 يعنی دو روز پيش از ســقوط 
رژيم شاهنشاهي، ســاواك فعال بوده است. پس 
از پيروزی انقلاب تعدادی از بازجويان و مقامات 
ســاواك به صورت مخفــی در تهــران و ديگر 
شــهرها ماندند. آنها مســلح بودنــد و به صورت 
تيمی با هم ارتباط داشتند. خسرو آزموده بازجو 
پسر تيمسار آزموده، آيرم رئيس كميته مشترك، 
همايون كاويانی بازجو، جليل اصفهانی، توانگر 
معروف بــه آرش و بهمن نادری پــور معروف به 
تهرانی از آن جمله بودند كــه دو نفر آخر مدتی 
بعــد دستگيرشــدند. يكــی از اين افــراد پس از 
ســرنگونی رژيم  بــه همكار ســاواكی اش گفته 
بود ما بايد يكسری انفجار در سطح شهر به وجود 
آوريم، دولت جديد عاجز می شــود و نمی تواند 
با اين روند مقابلــه كند، آن وقــت به متخصص 
امنيتی  نيــاز پيــدا می كنند و چون خودشــان در 
اين زمينه تجربه ندارند، مجبور می شــوند سراغ 
مــا بياينــد. در شــهرهای كوچكتر نيــز هريك 
از عناصــر ســاواك می كوشــيدند بــا رخنه در 
نهادهای نورس انقلاب يا نيروهای سياســی هم 
هويت خود را پنهان كنند و هــم اهداف خود را 
پی بگيرند. نگارنده خود شاهد بود كه چند هفته 
پس از پيروزی انقلاب بر در و ديوار شهرستان با 

رنگ و خط درشت می نوشــتند "سه شنبه آينده  
شــروع مبارزه مسلحانه"؛ شــعاری كه برای همه 
مبهم  و درعين حــال نگران كننده بود. در حضور 
روحانی شهر اين مسئله مطرح شد كه اين شعارها 
كار چــه گروهی اســت؟  پيش از اينكه كســی 
اظهارنظركند، عنصری كه پيــش از پيروزی، با 
ساواك همكاری داشت پيش افتاده و با قاطعيت 
عنوان كــرد كار مجاهدين خلق اســت. اين در 
شــرايطی بود كه آنها هنوز امام خمينی را رهبری 
ضد امپرياليســم معرفی كرده و حداقل در ظاهر، 
خود را مدافع ايشان و انقلاب  نشــان می دادند و 
خطشــان نه تنها درگيری نبود، بلكه بيشتر جلب 

اعتماد و كســب پايگاه بود. بنا بــه ضرب المثلی 
كه تا چوب را برمی دارند گربه دزده در می رود، 
به ذهنم رسيد كه نوشتن اين شــعارها كار همين 
عوامل ســاواك باشــد، اما اين گمان قابل اثبات 
نبود، بعدها با كنارگذاشــتن ســاير فاكت ها اين 
گمان به يقيــن نزديك شــد. در فضــای پس از 
پيروزی كســی گمان نمی كرد عوامل ســاواك 
عامل ايــن ناامنی ها باشــند. نيروهــای رقيب هر 

حادثه ای را از چشم يكديگر می ديدند. 
نامه تهرانی به طالقانی

چنــدی بعــد بهمــن نادری پــور )تهرانی( 
شكنجه گر معروف ســاواك درحالی كه مسلح 
بود به صورتــی غافلگيرانــه در مخفيــگاه خود 
توســط چند نفر از جوانان انقلابی دستگيرشــد. 
آرش، بازجوی خشن ساواك نيز در همين خانه 
بود. تهرانی وقتــی به پايان خط رســيد در زندان 
مدعی شــد كه از همه كارهای گذشــته پشيمان 
اســت و تنها درخواســت او فرصت يافتن برای 
جبران گذشــته است. در اين راســتا وی به عنوان 

كارشناس امنيتی به طرح مسائلی پرداخت كه در 
آن شرايط جای تأمل بسياردارد. 

تهراني از زندان نامه ای سرگشــاده خطاب به 
آيت الله طالقانــی و آيت الله لاهوتی نوشــت كه 
در بيــرون منتشرشــد. آن نامه خواننــده را به اين 
جمع بندی می رســاند كه مهمترين و اصلی ترين 
دشــمن انقــلاب، گروه هــای سياســی چــپ، 
مجاهدين و كمونيســت ها هســتند. اين درحالی 
بود كه آيت الله طالقانی بر كم كردن درگيری ها، 
تنش ها و ايجاد فضای مســالمت آميز ميان نيروها 
تأكيــد می كرد و امــام خمينی همچنــان بر لزوم 
ادامه مبارزه عليه ايادی رژيم سابق تأكيد داشت. 
حتي آيت الله طالقاني يــك روز پس از آزادي از 
زندان به لطف الله ميثمي ـ كــه او هم تازه از زندان 
آزاد شده بود ـ گفتند به دوســتانتان توصيه كنيد 
كــه مســائل و اختلاف  هــاي درون زندان ها را 
به دليل محدوديت هاي خاص خودشان به درون 
انقلاب وسيع مردمي نكشاند. وی راه حل مبارزه 
با اين گروه ها را در تشكيل ســازمانی اطلاعاتی 
شبيه ساواك دانسته و اعلام كرد از تجربيات وی 

در اين زمينه استفاده شود.

پی نوشت ها:

1ـ خاطرات عزت شــاهی، تدوين و تحقيق: محسن كاظمي، 

انتشارات سوره مهر، چاپ اول 1385، ص 606.

2ـ همان،  ص 559.

3ـ همان، صفحات 597 تا 599، خاطرات اســدالله بادامچيان، 

نوار شماره 8، 44ـ13؛ بادامچيان، اسطوره مقاومت، 95.

4ـ رسولي و ازغندي نام مستعار بازجوهاي ساواك بود.

5 ـ خاطرات عزت شاهی، ص 601.

6ـ خاطرات محمدمهدی جعفری، سازمان مجاهدين خلق از 

درون، گفت وگو از سيد قاسم ياحسينی، نشــرنگاه امروز، 1383، 

ص 171ـ188.

7 ـ گفت وگــو بــا محمدمحمــدی گرگانــی، 8  آذر 1383 ـ 

خاطرات عزت شاهی، ص601.

8ـ خاطرات عزت شاهی، ص 603.

9ـ همان، ص 418 .

10  ـ همان، ص 416.

11 ـ همان، صفحات 414 تا 421.

12ـ پيشكســوت انقلاب"شــهيد حاج مهدی عراقی"، مركز 

بررســی اســناد تاريخی وزارت اطلاعات، تيرماه 1378، ص 247، 

سند شماره 381/10664 درتاريخ 2535/9/22)1355(.

13ـ شــريعتی به روايت اســناد ساواك، مركز اســناد انقلاب 

اسلامی، جلد دوم،  ص 507.

14ـ شريعتی به روايت اسناد ساواك، جلد سوم،  ص 431.
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¡مدتی اين مثنوی تأخير شد؟!
£بله، تأخير عمدی و اعتراضی به وقايع پس از 
انتخابات بود. يكبار هم خصوصی برايتان نوشتم 
كه نمی توان راوی صادق وقايع تاريخی گذشته 
بود و از كنار وقايع مشــابه آن كه در ميهن جريان 
دارد بی تفاوت گذشــت. بگذاريد بيشتر توضيح 
دهم؛ پيش از اين چه در گفت وگو با شــما و يا در 
جاهای ديگر گفته و نوشــته ام كــه تصوير لحظه 
خداحافظی با مجيد شــريف واقفی در ساعت 3 
بعدازظهر روز سه شــنبه 16 ارديبهشت 1354  از 
آن زمان تا سال ها بعد و تاكنون با من است. من در 
اين همه سال، نه خواســتم و نه توانستم آن لحظه 
را فرامــوش كنــم. آن تصوير برای مــن يادآور 
ارزش هايی اســت كــه عليرغم افــت و خيزها و 
فرازونشــيب های گوناگــون می تــوان و بايد به 
آنها وفادار ماند. اين "وفا"داری، نوعی وفاداری 
به خويشــتن خويــش و حتی انگيــزه حركت و 
مقاومت اســت. عهد مــا با لــب "خونين" دهنان 

بست خدای... . 
در روزهــا و ماه های پــس از انتخابات اخير، 
چهره هــا و تصاوير ديگــری نيز بر ذهــن و جان 
من نقــش بســت؛ بــه همــان مظلوميــت مجيد 
شــريف واقفی و به همان تأثيرگــذاری:  تصوير 
ندا آقا سلطان، سهراب اعرابی، اشكان سهرابی، 
امير جوادی فر، محســن روح الامينی و ده ها جان 
شيفته و شيرين دهن ديگر. شــماری كه به خون 
درغلتيدند و شــماری كه  با جســم های معلول و 

زخمی به زندان و بيمارستان فرستاده شدند. 
ای خوش آنــان كه قــدم در ره ميخانه زدند / 
بوسه دادند لب شــاهد و پيمانه زدند/ خون "من" 
باد حلال لب شيرين دهنان / كه به كام دل ما خنده 
مســتانه زدند/ آخراز پيرهن شمع فروغی سرزد/ 

آتشی را كه نهان بر پر پروانه زدند
اين روزها وصف حال من و به گمانم بسياری 
از مردم ايران در درون و برون مرز چنين اســت. 

من چنين ام كه نمودم ، دگر ايشان دانند. 
¡بازگردي�م ب�ه بررس�ی دنبال�ه ماجراه�ای 
س�ال  1353  در س�ازمان مجاهدي�ن و تصفيه های 

درون تشكيلاتی در آن ايام.
£در گفت وگوی پيشــين اشــاره كردم كه 
ســازمان های مســلحانه كار، راه حل هايشان هم 
مسلحانه است، خواه مشكلات تشكيلاتی)مانند 
كناره گيــری يــك فــرد(، خــواه مشــكلات 
امنيتی)مانند مشكوك شــدن به يك فرد(،  خواه 
سياســی ـ اجتماعی و يا تبليغاتی. چنين سازمان ها 
و افرادی اگر زمانی به قدرت برسند برای مسائل 
جامعه نيز اولين راه حلشــان خشونت و قهر است؛ 

در اين راستا مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
1� خمپاره ان�داز اعلامي�ه پخش ك�ن؛ اواخر 
ســال 1352 و به احتمال زياد اوايل ســال 1353 
بود كــه روزی در يك تماس تشــكيلاتی مجيد 
شــريف واقفی برايم تعريف كرد "بــرادران در 
خارج دستگاهی درست كرده اند كه به صورت 
خمپاره انداز سبك است، می توان آن را در يك 
كوچه خلوت قرار داد و شليك كرد، منتها به جای 
خروج گلوله انفجاری حامل بســته های اعلاميه 
خواهد بود كه در فضا پخش می شود." تغييرات 
ايدئولوژيكی درون ســازمان و پيامدهاي بعدی 
آن ازجمله قتل شريف و دستگيری من و تلاشی 
ســازمان، ديگر مجالی برای انديشــيدن درباره 
اين گونه طرح ها نگذاشــت. ســال ها گذشت تا 
من همان موضوع را دركتــاب خاطرات يكی از 
اعضای قديمی ســازمان مجاهدين به نام محسن 
نجات حســينی باعنــوان "بر فراز خليــج فارس" 

نبرد قهرآميز، هم صورت 
مسئله و هم راه حل هايش 
قهرآميز و به عبارتی ساده 
و تک بعدی  است. وقتی 
اين"ضعف بنيادين" با رفتار 
و "منش سلطه طلبانه" و 
ظرف تشکيلاتی فاقد روابط 
دموکراتيک و از همه مهمتر 
"ايدئولوژیِ" توجيه کننده 
ديکتاتوری همراه شود، وقوع 
فاجعه هايي چه در سازمان 
مجاهدين و چه در سازمان ها 
و حتی حکومت های مشابه 
اجتناب ناپذير است

گفت وگو

ريشه يابي پيدايش و تحولات بعدي سازمان مجاهدين خلق

ويرانگری و القاي شبهه با استفاده از اقتدار تشكيلاتی
گفت وگو با سعيد شاهسوندي از لطف الله ميثمي

بخش هفتم
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خواندم. او می نويســد: "زمســتان 1973 عليرضا 
سپاسی آشتيانی  به خارج آمد. با ورود سپاسی به 
سوريه مســئوليت بخش خارج از كشور به دست 
او سپرده شــد.يك روز در ملاقاتی كه با سپاسی 
داشتم عضوی از سازمان را به نام "سامی" )محسن 
فاضل( به من معرفی كرد... سپاســی می خواست 
سامی )محسن فاضل( به كاری مشــغول باشد تا 
طی دوره ای رفتار او مورد ارزيابی قرار گيرد. بنا 
شد كه وی به مركز 44 كارگاه نظامی فلسطينی ها 
در دمشق برود... او شبانه روز در كارگاه می ماند 
و روی ســاختن خمپاره اعلاميــه پخش كن كه 
من از چند ماه پيش از آن شــروع كرده بودم كار 
می كرد. اين خمپاره می توانســت در جايی روی 
زمين مستقر شود و به آسمان شليك شود. در بدنه 
آن جايی برای دســته ای اعلاميه تعبيه شــده بود 
.چند ثانيه پس از پرتاب خمپاره، استوانه محتوی 
40 متری رســيده بود  اعلاميه ها كه به ارتفاع 50 ـ
متلاشی شده و اعلاميه ها در فضا پخش می شد.)1(

و اين بود ارتبــاط با مردم از طريــق عمليات 
پرتاب اعلاميه  با خمپاره. 

2� قرص های س�يانور؛ عبارت بود از كپسولی 
شيشــه ای كه حدود 200 ميلی گرم سيانور سديم 
در آن تعبيه می شــد. آن عده از اعضای ســازمان 
كــه در عمليات پر خطــر شــركت می كردند و 
افرادی كه اطلاعات تشكيلاتی آنها در صورت 
دستگيری و شــكنجه ممكن بود به سازمان ضربه 
وارد كند از اين نوع كپســول ها همراه داشتند. به 
نظر محسن نجات حسينی و تمامی كسانی كه در 
آن سال ها درگير مبارزه مسلحانه بودند )ازجمله 
خود من( "اقدام به خودكشــی كه در بسياری از 
برآوردها غيرمنطقی می نمود نتيجه خشــونت و 
توحشی بود كه رژيم پليســی شاه به كار می برد." 
اما امروزه می دانيم كه ايــن نگاه تنها يك جنبه از 
واقعيت را بيان می كند. ســويه ديگر، خشــونت 
نهفتــه و يكســونگری نظامی در انديشــه و عمل 

سازمان های مسلحانه كار است. 
نجات حســينی چنيــن مــی آورد: "ابوجهاد 
مســئول بخــش عملياتــی انقــلاب فلســطين، 
در نگرشــی بــر عملكــرد مبــارزان ايرانــی، 
عمل خودكشــی افــراد مبــارز را نوعی ضعف 
تشــكيلاتی می دانســت. او معتقد بود كه داشتن 
زندانی سياســی، سندی افشــاگرانه برای دشمن 
اســت. ضمن اين كه نيروی انســانی تشكيلات 
نيز باقی می مانــد. به علاوه مفهــوم "خيانت" نزد 

فلســطينی ها با آنچه در ســنت مبارزاتــی ايران 
مرســوم اســت تفاوت فاحشــی داشــت، براي 
نمونه وقتی نيروهای اردنی در ســپتامبر 1970 به 
قتل عام نيروهای فلسطينی كمر بستند، چند تن از 
رهبران برجســته الفتح به چنگ نيروهای امنيتی 
اردن گرفتار شدند و چند ساعت بعد در گفتاری 
سازشــكارانه در يــك مصاحبــه تلويزيونی در 
عمــان، وســيله رهايی خــود را فراهــم كردند. 
اين افــراد ازجمله ابــو اياد، به محــض خروج از 
بازداشــتگاه به جايگاه پيشــين خــود در انقلاب 
فلســطين بازگشــتند. ابو اياد به عنوان مرد شماره 
2 الفتح و يكی از مؤثرترين رهبران فلســطينی به 

فعاليت های خود ادامه داد.")2( 
3� قت�ل در بغ�داد؛  اكنون به مــوردی ديگر 
بپردازيــم: اواســط مــرداد مــاه 1353، مرتضی 
هودشــتيان )با نام های مســتعار يوسف و حميد( 
با گذرنامــه عادی به پاريــس و از آنجــا به لندن 
می رود. يوسف فردي بسيار با اســتعداد و مبتكر 
در رشــته الكترونيك بــود.  ســازمان او را براي 
خريد وســايل مورد نياز، ازجمله تهيه بي سيم به 
خارج مي فرســتد. مجيد شــريف واقفی مسئول 
او بــود. مجيــد چند بــار به خــود مــن و منيری 
جاويــد وعده داد كه بــه زودی امكانــات فنی و 
الكترونيكی توســط يكی از افرادی كه به خارج 

فرستاده ايم خواهد رسيد.
مرتضی هودشــتيان صرفاً برای تهيه وســايل 
و تجهيزات الكترونيكی به خارج فرســتاده  شد، 
ولی تشكيلات در لندن تصميم می گيرد كه وی 
را برای ديــدن يك دوره كوتاه مــدت آموزش 
نظامــی بــا  گذرنامــه جعلــی بــه اردوگاه های 
فلســطينی  در بغداد روانه كند. حال آن  كه درجه 
وابســتگی و هواداری وی به ســازمان تا اين حد 

نبود.
محســن نجات حســينی می نويســد: »حميد 
)مرتضی هودشــتيان( كــه به تازگی به ســازمان 
پيوســته بود، در ايــران به طــور علنــی زندگی 
می كرد و تجربه تشــكيلاتی چندانی نداشــت. 
چيــزی نمی گــذرد كه ضعــف تشــكيلاتی او 
در برخوردهــای روزانــه اش بــروز می كند. او 
بــا ناديده گرفتن برخــی از اصــول و معيار های 
زندگی سياســی و تشــكيلاتی، نوعی بيگانگی 
بــا تشــكيلات و كارگروهــی را بــه نمايــش 
می گــذارد... برخوردهــای حميــد به تدريــج 
نوعی ســوءظن)گمان نفوذی بودنِ ساواك( در 

اطرافيانش برمی انگيزد...". 
محســن فاضل )تبعيد شــده از ايــران( كه از 
يك ســو بــا ســخت گيری های تشــكيلات در 
داخل كشــور خو گرفته بــود و از ســوی ديگر 
فرصتی به دســت آورده بود تا توان تشــكيلاتی 
خود را به رقيبانش در خارج از كشور نشان دهد، 
وظيفه بررســی وضع حميد را به عهده می گيرد. 
او سوءظن شــديد خود نســبت به  حميد را برای 

ديگران نيز توجيه می كند.
تصميم بــر اين شــد كــه از اعضــای داخل 
كشور و كســانی كه حميد را برگزيده و به خارج 
فرســتاده اند اطلاعات بيشــتری كســب شود. با 
مصباح، رابط ســازمان در لندن نيز تماس گرفته 
شــد تا اين اطلاعات، دقيق تر و صحيح تر باشــد. 
محســن فاضل بدون اين كــه در انتظار اطلاعات 
بيشــتری از داخل بماند، با توافق حسين روحانی 
برای بررسی وضع حميد دســت به كار می شود. 
وی در فرصتی كوتــاه، چنان در ســوء ظن خود 
فرومی افتد كه در بــاور خود حميد را فرســتاده 
ســاواك و عنصــر نفــوذی رژيم می شناســد و 
برای اعتراف گرفتن از حميد، او را تحت فشــار 
می گذارد و به شكنجه مبادرت می كند. او در اين 

كار از محمد يقينی هم كمك می گيرد.
عصر يك روز پاييــزی، خبر غم انگيز مرگ 

از قضا بيشتر کسانی که بعدها 
مارکسيست و مارکسيست 
دو آتشه هم شدند افرادی 
بودند با سوابق بيشتر و 
غليظ تر مذهبی. من معتقدم 
بايد روی اين نکته تأمل کرد 
که افراطيون مذهبی وقتی 
به اصطلاح تغيير عقيده داده و  
مارکسيست می شوند چگونه 
به افراطيون مارکسيست 
تبديل می شوند؟ معکوس 
چنين پديده ای را سال ها 
بعد ما در آلمان شاهد بوديم 
که شماری از جوانان افراطی 
و گاه کمونيست در آلمان 
شرقی، پس از فروپاشی ديوار 
برلين به نژادپرستی افراطی و 
نئونازيسم روی آوردند
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حميد )مرتضی هودشــتيان(، در لبنان به گوشــم 
رسيد.كشته شــدن او در زيــر شــكنجه، آن هم 
توســط اعضای تشــكيلات، فاجعه ای دردناك 
بود. جالــب آن كه پــس از مرگ حميــد، هنوز 

برخی بر سوء ظن خود پا می فشردند. 
وســايلی كه حميد به همــراه داشــت مانند 
ســاعت مچی، ماشين حســاب و... كه او از ايران 
با خود آورده بود، توسط دكتر مصطفی چمران 
كه در آن هنگام با ما همكاری داشت بررسی شد 
و هيچ وســيله و مدركی كه نشــان از جاسوسی 
باشــد به دســت نيامد. بعدها معلوم شد كه حميد 
كاملًا مورد شناخت و اعتماد تشكيلات در داخل 

كشور بوده است.")3( 
حســين روحانی مســئول وقت ســازمان در 
خارج كشــور در اين بــاره جزئيات بيشــتری را 
روشــن می كند، او می نويســد: "در طــول دوره 
آموزش كه چند هفته به طــول می انجاميد ديگر 
عناصر ســازمان كه همــراه مرتضی هودشــتيان 
مشــغول گذرانــدن دوره نظامی بودند، شــاهد 
يك ســری حــركات مشــكوك از ســوی او 

می شوند."
روحانــی در توضيــح حركات مشــكوك 
می نويســد: "ازجمله بی تحركی و عدم آمادگی 
بــرای ورزش صبحگاهــی و يا مشغول شــدن با 
دستگاه ماشــين حســاب كوچك الكترونيكی 
 كه همراه داشــت، نظر آنها را جلــب می كند."

روحانی می نويسد: " قرار شــد تا از داخل در اين 
مورد تلفنی ســؤال شــود، اما از آنجا كه از بغداد 
امــكان تلفن به ايــران وجود نداشــت و اين كار 
حداقل 24 ســاعت بعد انجام می گرفت، محسن 
فاضل معتقد بود كه اين فرصت زيادی است و در 
اين فاصله چه بسا ضرباتی به سازمان وارد آيد... . 
در جريان بازجويی از آن جهت كه وی در اثبات 
بی گناهی اش برخــوردی كاملًا شــك برانگيز 
داشت موجب شــد كه او را با "كابل" بزنند. زدن 
كابل در حــدی بود كــه پاهــای وی كاملًا ورم 
كرده بود. هنگام ظهر بود كه زدن قطع شد و قرار 
شــد تا تلفن به داخل ]ايران[ ديگر با او برخوردی 
صورت نگيرد. پيــش از ناهار يكــی دو نفر او را 
به دستشــويی بردند. درآنجا او تعــادل خود را از 
دســت می دهــد، او را گرفته و به اتــاق می برند. 
ســاعت 2 بعدازظهر به او ســر می زنند و می بينند 
كه تمام كرده اســت. به احتمال قوی خونريزی 
مغزی كرده بود. فردای آن روز تلفن زده شــد و 

معلوم گرديد كه وی از هواداران سازمان بوده... 
تاريخ دقيق اين جريان روز دهــم آبان ماه 1353 

مي باشد."
ساواك تا زمان دســتگيری وحيد افراخته از 
اين ماجــرا اطلاع نداشــت. در بازجويی افراخته 
پس از شــرح مفصل ماجرا آمده اســت: " قاتلين 
شــرح جنايتشــان را برای داخل می نويســند. از 
داخل جواب برمی گردد كه: "شــما يك عنصر 
بســيار با ارزش فنی گروه را كشــته ايد." جواب 

تنها يك  "انتقاد از خود است..."
يك ســال ونيم بعد ماشين ترور ســازمانی به 
سر وقت شــريف واقفی، مرتضی صمديه و من، 
به عنوان خائنين شماره 1، 2 و3 آمد. پس از ما نيز 
نوبت به محمد يقينی كه در ماجرای قتل مرتضی 
هودشــتيان همراه و شــريك جرم  بود، رســيد. 

درباره هريــك در جای خود صحبــت خواهم 
كرد.

واقعيــت اين اســت كــه نبــرد قهرآميز، هم 
صورت مســئله و هم راه حل هايش قهرآميز و به 
عبارتی ســاده و تك بعدی  اســت  )مانند مبارزه 
مســلحانه، هم اســتراتژی هم تاكتيــك(. وقتی 
اين"ضع�ف بنيادين" با رفتار و منش ســلطه طلبانه 
و ظرف تشكيلاتی متناســب )تشكيلات مخفیِ 
فاقد روابط اجتماعی و فاقدِ روابط دموكراتيك( 
و از همــه مهمتــر "ايدئولــوژیِ" توجيه كننــده 
ديكتاتوری همراه شود، وقوع چنين فاجعه هايی 
چه در ســازمان مجاهدين و چه در ســازمان ها و 

حكومت های مشابه اجتناب ناپذير است.
تلاش بــرای ســاده نشــان دادن معضلات و 
پيچيدگی هــای اجتماعــی، گرايش توســل به 
قهر و خشــونت در مناســبات اجتماعی و توهم 
نسبت به در دست داشــتن كليد مشكلات جهان 
البته مختــص ســازمان مجاهديــن در آن مقطع 
زمانی نيســت، قصه خونباری است به بهای خون 
ميليون ها انســان كــه هنوز بســياری از آن درس 

نگرفته اند.
¡به نظر شما ماجرای تغيير ايدئولوژی سازمان 
از كی و از كجا آغاز شد؟ آيا می توان تاريخ دقيقی 
برای شروع ماجرا در نظر گرفت؟ نظر شما درباره 
تحليل های مختلفی كه در اي�ن مورد وجود دارد 
چيست؛ تحليل هسته ماركسيستی  و پوسته مذهبی، 
يا اي�ن  نظر ك�ه مجاهدين از اس�اس ماركسيس�ت 
بوده ان�د و ي�ا تحلي�ل التقاطی ب�ودن ايدئولوژی 

مجاهدين از آغاز و...؟
£بگذاريد ابتدا ساده ترها  را پاسخ دهم:

1� به گواهــی تمامی مدارك و شــاهدانی 
كــه هنــوز زنده انــد، بنيانگــذاران ســازمان از 
محمد حنيف نژاد گرفته تا ســعيد محسن و اصغر 
بديــع زادگان و عبدالرضا نيك بيــن )معروف به 
عبدی كه بعدها از سازمان جدا شد(  تماماً افرادی 
بودند مسلمان و مذهبی با انگيزه ها و پيشينه روشن 

و مشخص.
2� با اين نظر هم كه در ميان اعضای ســازمان 
دو گرايــش وجــود داشــت؛ يكی با آبشــخور 
مذهبی و ديگری ماركسيســتی و يــا مبارزاتی و 
مدتی اين و مدتی آن گرايش تسلط پيدا كرد نيز 
نمی توان موافق بود، زيرا جدا از غيرواقعی بودن 
چنين تقسيم بندی ميان اعضا و محتوای آموزشی 
يكســان و سراســری، بيشــتر كســانی كه بعدها 

سازمان های مسلحانه کار، 
راه حل هايشان هم مسلحانه 
است؛ خواه مشکلات 
تشکيلاتی)مانند کناره گيری 
يک فرد(، خواه مشکلات 
امنيتی )مانند مشکوك شدن 
به يک فرد(  خواه سياسی ـ 
اجتماعی و يا تبليغاتی چنين 
سازمان ها و افرادی اگر زمانی 
به قدرت برسند برای مسائل 
جامعه نيز اولين راه حلشان 
خشونت و قهر است

مجيد شريف واقفي
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ماركسيســت و ماركسيست دو آتشــه هم شدند 
افرادی بودند با پيشــينه بيشــتر و غليظ تر مذهبی. 
اين گونه نبــود كه دو نوع و حتــی دو گرايش در 
ســازمان وجود داشــته باشــد. البته روشن است 
كه عمق اعتقــادی افــراد همچــون انگيزه های 
اجتماعی و مبارزاتی شــان يكســان نباشد، ولی 
همه از اســاس مســلمانانی بودند بــا انگيزه های 
قوی اجتماعی و مبارزاتی.  از اينان شماری حتی 
سابقه  دروس حوزوی داشتند و شماری ديگر از 
گروه های متعصب مذهبی مانند "حزب الله" پيش 

از انقلاب می آمدند.
از نام آوردن اكــراه دارم، ولــی برای دوری 
از شــائبه كلی گويی بد نيســت دانســته شود كه 
تراب حق شناس  و محمد حســين روحانی هر دو 
سال ها دروس طلبگی خوانده بودند و يا عليرضا 
زمرديان و شــماری ديگر جدا از اعتقادات قوی 
مذهبــی از خانواده های شــناخته شــده مذهبی 

بودند.
شــخصاً بهــرام  آرام را، كه مجــری و طراح 
بســياری از عمليــات نظامــی و تصفيه هــای 
درون گروهی بــود، از پيش از شــهريور 1350 
می شــناختم. در آن ايام  من به عنوان پيك شيراز 
ـ تهران هر چند هفته يكبار به تهران می رفتم. پس 
از شــهريور 50 نيز با وی تماس داشــتم. خوب به  
ياد دارم كه در گفت وگوهای تشــكيلاتی پيش 
و پس از شــهريور50 او بســيار اصرار داشت كه 
كلمه "بــرادر" به كار برده شــود. می گفت كلمه 
"رفيق" بار ماركسيستی دارد، ما مسلمانيم و بايد 

كلمه برادر را به كار بريم.
روزهــای پــس از شــهادت احمــد رضايی 
نخستين شهيد سازمان، وقتی در ملاقاتی اطلاعيه 
مربوطه را بــرای من آورد آيه 23 ســوره احزاب 
را با هيجان تكرار می كــرد "من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوالله عليه، فمنهــم من قضی نحبه 
و منهم مــن ينتظر و مــا بدلوا تبديــلا" از مؤمنين 
كسانی هســتند كه به پيمان خود با خدا وفا كرده 
)به شهادت رســيدند( و كســانی كه بر سر پيمان 

ايستاده و تغييری در پيمان آنان نيست.
بيانيه سازمان باعنوان "پاسخ به ياوه های رژيم 
و رد اتهام ماركسيست های اسلامی" كه در آن بر 
مسلمان بودن مجاهدين تأكيد شده بود به توصيه 

وكوشش بهرام تهيه شد.  
همچنيــن معــروف اســت كــه محمــود 
طريق الاسلام )از گروه حزب الله پيش از انقلاب 

كه از خانواده ای شــديداً مذهبی بود( در دوران 
مذهبی بودن برای غســل كردن در زمســتان، يخ 
حوض را می شكســت و غســل می كــرد. حال 
آن كه تفكــر رايج و معتــدل مذهبــی و ازجمله 
تفكر رايج سازمان در آن ايام اين بود كه احكام، 
ديناميــزم )انعطاف پذيــری( دارنــد و می توان 

به جای شكستن يخ حوض،  با خاك تيمم كرد. 
من از قضــا معتقدم بايد روی ايــن نكته تأمل 
كردكــه افراطيــون مذهبــی وقتــی به اصطلاح 
تغييرعقيده داده و ماركسيست می شوند چگونه 
بــه افراطيــون ماركسيســت تبديل می شــوند؟ 
معكوس چنيــن پديده ای را ســال ها بعــد ما در 
آلمــان شــاهد بوديــم كــه شــماری از جوانان 
افراطی و گاه كمونيســت در آلمان شرقی، پس 
از فروپاشــی ديوار برلين به نژادپرستی افراطی و 

نئونازيسم روی آوردند. 

3� اما در باب التقــاط و ايدئولوژی التقاطی 
بايد گفت اين رشــته ســر دراز دارد. به راســتی 
التقاط چيست و التقاطی كيست؟ اگر نقطه مقابل 
التقاط را نــاب و خالص بودن بدانيم پرســش را 
بايد اين گونــه مطرح كــرد كه كــدام مكتب و 
كدام فرد ناب و خالص اســت؟ آيا ماركسيســم 
ناب است و التقاطی نيســت؟ در اين صورت اگر 
تمامی آنچــه را كه ماركس از ريــكاردو، هگل 
و فويــر باخ وام گرفتــه به كناری نهيــم آن وقت 
از ماركسيسم چه می ماند؟ جز شــير بی يال و دم 
و اشــكمی كه در آن نــه از ارزش اضافی خبری 
 اســت و نه از ديالكتيك هگلی و نه ماترياليســم. 
در چنين صورتی تكليف لنينيســم، استالينيسم، 
مائوئيســم و صدهــا نحلــه و به قــول امروزی ها 
قرائت از ماركسيسم كه ديگر جای خود دارد. در 
جايی كه تازه بر سر خود ماركس هم بحث است 
كه كدام قرائت از ماركس، ناب و خالص اســت 
و كدام التقاطی؟ انديشه های ماركس جوان و يا 

ماركس در سنين پيری؟
به نظر اين حقير ســرا پا تقصير و البته معترف 
به ناتوانــی خويش، اين پرســش در مــورد همه 
انديشه ها چه آنها كه مدعی منبع زمينی و چه آنها 
كه مدعی منبع آسمانی هســتند مطرح است. گر 
حكم شــود كه مست گيرند، در شــهر هر آن كه 

هست گيرند.
به راســتی اســلام ناب محمدی كدام است؟ 
آيــا موضوعاتی كه اكنون برای فقهــا و در مورد 
كشــور خودمــان فقهــای شــيعه، از بديهيات و 
مباحات و حتی در مواردی الزامات اســت، صد 
و دويست ســال پيش نزد اســلاف همين فقها، از 
محرمــات و ممنوعاتی كه اصلًا بــه آن نزديك  
نمی شــدند نبــود؟ در ايــن صورت دويســت يا 
سيصدســال ديگر چه خواهد شــد و آنها درباره 

امروز ما چه قضاوتی خواهند داشت؟
 به نظــر من التقــاط نه تنهــا مذموم و ناپســند 
نيســت، بلكه رمز پيشــرفت و تكامل به شــرطی 
قــرون و اعصــار اســت. آموختــن از يافته های 
ديگران و خود آموزه ای برای نســل های بعدی 
 شدن است، بدون مطلق كردن خويش و ديگران. 
می خواهم كمی هم از جدی بودن درآييم و اين 
سخن نغز روحانی عارف، روشــن ضمير و رضا 
مارمولــك را كه هــر دو يكی شــده اند بزنم كه 
"راه های رسيدن به خدا )حقيقت( به تعداد افراد 
بشر است."  هركســی از ظن خود، درك خود، 

با طرح پرسش هاي فلسفی 
و عقيدتی، پاسخ يابی برای 
مشکلات تشکيلاتی و 
استراتژيک )راهبردی( امر 
مبارزه مسلحانه تا اطلاع 
ثانوی به تعويق افتاد.تقی 
شهرام اين گونه استدلال 
می کرد که تا پاسخ هايی برای 
پرسش هاي پايه ای پيدا نشود، 
پاسخ به ديگر پرسش ها 
و مشکلات نيز
 امکان پذير نيست

رضا رضايي
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در ظرف زمــان و مكان خود در جســت وجوی 
حقيقــت برآيــد كاری خــوب و پســنديده و 
ضــروري انجام داده اســت. مشــكل آنجا آغاز 
می شود كه به قول رند شيرين سخن شهر ما، چون 
نديدند حقيقت ره افسانه زدند و جنگ هفتادودو 

ملت به پا شد كه ما هم درگير آنيم.
¡با اي�ن توضيح�ات می ت�وان نتيج�ه گرفت 
كه به نظر ش�ما در انديش�ه و اعتقاد مجاهدين هيچ 

اشكالی وجود نداشته است؟
£نــه! آنچه را گفتــم به آن جهت بــود كه از 
ساده گزينی و تلاش برای پاسخ  های صفر و صد 
يا همان سياه و ســفيد پرهيز كنيم. به نظر من بدون 
باور به وجود ضعف های "بنيادی" و "ساختاری" 
در انديشه و عمل مجاهدين خلق )مجاهدين نسل 
حنيف نژاد( به عنوان مبنا و پايه، تغيير ايدئولوژی 
به آن ســرعت و به آن فراگيری غيرقابل توضيح 

است.   
درعين حــال، بدون هيچ گونــه پيش داوری 
ارزشــی)اثباتاً يا نفياً( در مــورد كار حنيف نژاد، 
بر اين بــاورم كــه "ادامــه منطقــی" حركت او 
می توانســت تقی شــهرام وكارهای او نباشــد، 
همان گونــه كه حــركات امــروزی و ديروزی 

مسعود رجوی هم در آن راستا نيست. 
از  )اعــم  ســاختارها  آن  تصحيــح  البتــه 
تشــكيلاتی، اعتقــادی و مطمئناً رفتــاری( نه در 
خانه های تيمی چريك های شهری ميسر بود، نه 
در زندان هــای اوين و قصر در زمان شــاه و نه در 

پادگان های نظامی صدام حسين در عراق.
¡اي�ن پرس�ش بی پاس�خ مان�د؛ ب�ه نظ�ر ش�ما 
ماجرای تغيير ايدئولوژی سازمان از كی و از كجا 
آغاز ش�د؟ آيا می توان تاريخ دقيقی برای ش�روع 

ماجرا در نظر گرفت؟ 
£پيشــتر گفتــم كه شــهادت رضــا رضايي 
پايان يــك دوره و آغــاز دوره ای ديگر اســت. 
شاخه ای شــدن تشــكيلاتی كه پيــش ازآن هم 
از دموكراســی در آن خبری نبود باعث افزايش 
اقتدار تشــكيلاتی رهبری شد. ســال 1352 سال 

كار درون تشكيلاتی است. 
در فقدان كاظم ذوالانوار، محمود شامخی و 
رضا رضايی، تقی شهرام با عمل چشمگير فرار از 
زندان ساری و به غنيمت آوردن مقاديری سلاح، 
بی ســيم، مهمات و نيز محفوظــات و اطلاعات 
وســيعي كــه در دوران زنــدان كســب كرده، 
به ســرعت به نفر تعيين كننده مركزيت ســه نفره 

تبديل شد. او بسيار شــيفته محفوظات خود بود و 
آنها را كشــفيات بديع و تاريخی كه به تنهايی به 
درك آنها نائل شــده می دانســت. با تغيير جهت  
از اصلاح ســبك كار و مســائل تشــكيلاتی به 
مبانــی فلســفی و عقيدتــی، او به طرح شــبهات 
و پرســش هايی پرداخــت كــه ديگــر اعضای 
مركزيت شامل بهرام آرام و مجيد شريف واقفی 
قادر به پاســخ به آن نبودند. پرســش هايي مانند: 
1ـ نقش انبيــا در روند تكاملی تاريــخ؟  2ـ نقش 
وحی و نقــش توده ها؛ اگــر توده ها تاريخ ســاز 
هستند انبيا چه نقشــي دارند؟ 3ـ چگونه می توان 
هم به "ماترياليســم تاريخی" باور داشــت و هم 

پديده"وحــی" و "نبــوت" را پذيرفــت؟ 4ـ نظر 
اســلام درباره "برده داری" و"كنيز" چيســت؟ 
5ـ نظر حضرت علــی در نهج البلاغه درباره"زن" 
چيســت؟ 6ـ "ملائكــه" و تناقــض آن بــا بحث 
تكامل در ســازمان  چگونه است؟ 7ـ قرآن مردم 
را نادان و ناســپاس می داند و می گويد"اكثرهم 
لايعلمون" و يــا "اكثرهم لايعقلــون"، اين با نظر 
سازمان كه توده ها آگاه هستند و "خلق قهرمان" 
اســت چگونه همخواني دارد؟ 8ـ چــرا رهبران 
ســازمان در گذشــته به جــای اســتفاده از كلمه 
"ديالكتيك" در جزوه شــناخت، محافظه كارانه 
واژه ناكافــی "ديناميك" را بــه كار بردند. علت 
اين محافظــه كاری و يا عــدم صداقت بــا مردم 
و كادرهــای ســازمانی در كجاســت؟ 9ـ نقش 
ايدئولوژی ســازمان در ضربــه 1350 و ضربات 
بعدی كــدام اســت؟ 10ـ ايده آليســم نهفته در 
ايدئولوژی سازمان با شرايط عينی مبارزه چگونه 
قابــل انطباق اســت؟ 11ـ باور به خــدا در مبارزه 
روزمره ما چه نقشی ايفا می كند؟ كسانی كه خدا 
را بــاور ندارند چرا مبــارزه و مقاومت می كنند؟ 
تفاوت  ما كه مســلمانيم بــا آنها، در امــر مبارزه 

چيست؟ و...
چنين پرســش هايی البته خلق الساعه نبودند. 
بخشــی پرســش هاي رايج ديدگاه ماركسيستی 
نســبت به دين، مذهــب و خدا بود. شــماری نيز 
در دوران حنيف نــژاد، نقادانــه طــرح می شــد 
وكســی هــم ماركسيســت نشــد. اساســاً يكی 
از وظايــف گــروه ايدئولــوژی ســازمان ـ كه 
حنيف نــژاد شــخصاً در رأس آن بــود ـ تدوين 
جامــع نقطه نظراتی درپاســخ به اين پرســش ها 
بود. بســياری از پرســش ها نيــز انحرافــی بود، 
بخصوص برای مجاهدين كه نگرشی متفاوت با 
نگرش  مذهب سنتی  داشتند. بخشی نيز به راستی 
تحريف واقعيــات درون تشــكيلات مجاهدين 
بود و موضوعــات به گونه ای كه شــهرام مطرح 

می كرد، نبود.  
با طرح پرسش هاي فلسفی و عقيدتی، پاسخ 
يابی برای مشــكلات تشــكيلاتی و استراتژيك 
)راهبردی( امر مبارزه مســلحانه تــا اطلاع ثانوی 
به تعويــق افتاد. تقی شــهرام اين گونه اســتدلال 
می كــرد كه تــا پاســخ هايی برای پرســش هاي 
پايه ای پيــدا نشود،پاســخ به ديگر پرســش ها و 

مشكلات نيز امكان پذير نيست.  
ويژگي موضوعــات فلســفی و تاريخی  هم 

ويژگي موضوعات فلسفی 
و تاريخی به گونه ای بوده 
و هست که پايان ناپذيرند. 
ويژگي پرسش ها چنان است 
که کار آکادميک و گروهی 
بسيار طلب می کند، آن هم 
نه در خانه های تيمی و نه در 
ميدان نبرد چريک شهری. 
ضمناً در طول تاريخ نشان 
داده شده که هميشه  بسياری 
پرسش ها،  بی پاسخ مانده و 
می ماند، تا حرکتی اجتماعی، 
پيروزی و يا شکستی بزرگ، 
برای آنها پاسخ شود. )تغيير 
پارادايم، الگو و مدل ذهنی(

تقي شهرام
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به گونه ای بوده و هســت كه پايان ناپذير اســت. 
می دانيــد و می دانيم كه طرح پرســش، بســيار 
ســاده اما پاســخ به آن بسيار مشكل اســت. اين، 
 در هميــن گفت  وگــوی مــا هم صادق اســت.

ويژگي پرسش ها چنان است كه كار آكادميك 
و گروهی بســيار طلــب می كند، آن هــم نه در 
خانه هــای تيمی و نــه در ميــدان نبــرد چريك 
شــهری . ضمن اين كه در طول تاريخ نشان داده 
شــده كه هميشــه  بســياری پرســش ها بی پاسخ 
مانده و می ماند، تــا حركتی اجتماعی، پيروزی و 
يا شكســتی بزرگ، برای آنها پاسخ شود. )تغيير 

پارادايم،الگو و مدل ذهنی(
امــروزه به خوبــی می دانيــم كــه پيــروزی 
نهايی نظرات لنين نه در قدرت اســتدلال و نبوغ 
تئوريك و حجم عظيــم مطالعاتش ـ كه واقعيت 
هم داشت ـ بلكه ناشــی از موفقيت در سرنگونی 
حكومت تزار و به دست گرفتن قدرت و استقرار 

كشور شوراها بود.
 نفــس پيــروزی و به دســت گرفتن قدرت و 
استقرار كشــور شــوراها بســياری از معترضان 
و مخالفان را ســاكت و بســياری از شــكاكان را 
بــه "پذيرش" درســتی نظــرات وی واداشــت، 
حــال آن كه  اگر شكســت می خــورد بی ترديد 
جناح های رقيب ميدان دار نقطــه نظرات جديد 

می شدند.
هفتاد و چند ســال بعد با فروپاشــی كشــور 
شوروی بسياری نظرات كه حقيقت مطلق و وحی 
منُزل تلقی می شــد همانند بت های بت پرســتان 
كهن فروريخت و به فراموشــخانه تاريخ سپرده 

شد.
¡ابزاره�ا و امكان�ات اولي�ه تق�ی ش�هرام در 

مراحل آغازين چه بود؟
£ابــزار و روش هــای اوليه تقی شــهرام در 
مراحــل آغازين تغييــر ايدئولــوژی  از اين قرار 

است:
1ـ استفاده از طرح تقســيم شاخه ای سازمان، 
2ـ ســلطه بر يكــی از شــاخه ها، 3ـ به بن بســت 
كشاندن بحث های اســتراتژيك و تشكيلاتی و 
4ـ طرح پرسش ها و شــبهات ايدئولوژيك بدون 

ارائه پاسخ روشن به آنها)چه سلبی چه ايجابی(
 اين كه بلافاصله پس از شــهادت رضا، تقی 
شــهرام با اعتقادات مذهبی قطع رابطــه كرد يا نه 
بسيار مشكل اســت، اما با اطمينان می توان گفت 
كه به فاصله كوتاهی پس از شهادت رضا )خرداد 

1352( به روش های فوق متوســل شده است. در 
نوشــته و گفته های بعدی، وی تلاشی آشكار در 
كمرنگ كــردن نقش رضا در رهبــری و نجات 
سازمان داشــت.  از رضا و نقش او به عنوان عامل 
ســدكننده تحولات درونــی و باعنوان"بدترين 
ضعف هــا در كادر رهبری از شــهادت احمد تا 

شهادت رضا" نام می برد.
با اطمينان می توان گفت كه از نيمه دوم سال 
1352 تقی شهرام به همراه شماری از افراد شاخه 
تحت كنترل خود تغيير عقيده داده بود، با اين همه 
برخلاف اصول شناخته شــده ماركسيستی نه تنها 
ازسازمان  جدا نشــد و به اصطلاح انشعاب نكرد، 
بلكه درصدد تصاحب كل ســازمان، نام و سوابق 
آن نيز برمی آيد.  در اين ايام شــاخه تحت كنترل 
مجيد شــريف واقفی كاملاً مذهبی است و شاخه 

بهرام و افراد مركزی آن نيز مذهبی اند.
¡در اين ايام نقش و موضع به�رام آرام، ديگر 

عضو مركزيت چگونه است؟
£در مورد شــاخه بهرام آرام شــما )لطف الله 
ميثمي( كه در مركزيت شاخه وی بوده ايد، بيشتر 
از من ارتباط و اطلاع داريد، اما براساس شنيده ها 
و دانســته ها، نظر من چنين اســت:  بهرام آرام  در 
زمستان 52 در تماس جداگانه با تقی شهرام تغيير 
عقيده داد. در ابتدا، او در مقابل تحولات و طرح 
پرســش های مطرح شــده ازســوی تقی شهرام 
موضعی منفعل و نوســانی داشــت. ازسويی وي 
گذشــته ای مذهبی و اعتقادی داشــت و دوران 
رهبری حنيف نژاد و سعيدمحســن را از نزديك 
تجربه كرده بود.  او پس از شــهريور50 در كنار 
احمد و رضــا رضايی وكاظــم ذوالانوار فعاليت 

كرده بود. 
از ســوی ديگر، او عنصری كمتــر تئوريك 
و بيشــتر عملياتی و ســازمانده بود، فشار سنگين  
شبهات و پرســش هاي مطرح شــده  توسط تقی 
شــهرام پايه های نظــری اعتقاداتش را سســت 

می  كرد. 
در گيــر و دار چنين بحران روحی، اســتعداد 
برجسته او در امور ســازماندهی وعمليات نظامی 
و چريكــی مفــر و راه گريز او بــرای خلاصی از 
بار ســنگين چنان فشــارهايی بود، از اين رو، طی 
رونــدی خودبه خودی بــه كارهــای اجرايی و 
عملياتی روزمره روی آورد. به ديگر ســخن، او 
انفعال خويش را در پوشــش اقدامــات به ظاهر 
فريبنده و فعال يعنی كارهای تكنيكی و عملياتی 

پنهان  كرد.
با اين همه، همراهی بهرام آرام و تغيير عقيده 
وی بزرگترين پيروزی تقی شــهرام تلقی شــد. 
در اين امــر همــه متفق القولند كه بــدون بازوی 
اجرايی چون بهرام آرام و عامليت او، روند تغيير 
ايدئولوژی با آن ســرعت و بــا وضعيت كه پيش 

آمد امكان پذير نبود.  
¡از نقش مجيد در ش�اخه ای كه شما و مرتضی 
صمديه لب�اف در آن بودي�د گفتي�د و اين ك�ه او با 
در ميان گذاش�تن واقعي�ات، بر روابط ميان ش�ما و 
سازمان روش�نايی می تاباند. ش�ما كه تنها  بازمانده 
آن جريان هستيد درباره آن مقطع بيشتر مي توانيد 

توضيح دهيد.
£مجيد شريف واقفی از همان ابتدا روشن تر 
از بهــرام آرام به مقابلــه می پــردازد. اولين ثمره 
مقاومت او اين توافق است كه تا حل نشدن كامل 
مســئله در كادر مركزی، مســائل نبايد بــه افراد 

امروزه به خوبی می دانيم 
که پيروزی نهايی نظرات 
لنين نه در قدرت استدلال، 
نبوغ تئوريک و حجم عظيم 
مطالعات او ـ که واقعيت هم 
داشت ـ بلکه ناشی از موفقيت 
در سرنگونی حکومت تزار 
و  به دست گرفتن قدرت و 
استقرار کشور شوراها بود.
نفس پيروزی و به دست گرفتن 
قدرت، بسياری از معترضان و 
مخالفان را ساکت و بسياری 
از شکاکان را به "پذيرش" 
نظرات واداشت، حال آن که 
اگر شکست می خورد 
بی ترديد جناح های رقيب 
ميدان دار نقطه نظرات جديد 
می شدند. هفتاد و چند 
سال بعد با فروپاشی کشور 
شوروی بسياری نظرات که 
حقيقت مطلق و وحی مُنزل 
تلقی می شد همانند بت های 
بت پرستان کهن فروريخت و به 
فراموشخانه تاريخ سپرده شد
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تحت مسئول در شــاخه ها منتقل شده و آموزش 
داده شود. )زمستان 52(

تقی شــهرام ظاهراً ايــن قــرار را می پذيرد و 
نوعــي آرامــش ظاهری برقرار می شــود. ســير 
بعــدی وقايع نشــان داد كه شــهرام اين قــرار را 
رعايت نكرده و شــاخه تحت مســئوليت خود را 
با طرح پرسش ها و شبهات و با اســتفاده از اقتدار 
تشــكيلاتی )اتوريته( بــه تغيير عقيده واداشــته 
اســت. به شــماری از افراد شــاخه وی اين گونه 
القا شــده بود كه تمامــی ســازمان، ايدئولوژی 

ماركسيستی را پذيرفته است. 
تئوری راهنمای چنين اقدامی )چه با مصداق 
و چه بی مصداق( از ســال ها پيش مهيا بود: توجيه 
وسيله توســط هدف، ضرورت وحتميت برتری 
تاريخــی پرولتاريــا و هــر مدعی رهبــری خود 
خوانده آن بر ديگــر طبقات و بالاخره داســتان 
هميشــگی تكامل تاريخ و زباله دانــی آن... اين 
عدم شفافيت بعدها در ديگر شاخه ها هم متداول 

شد. 
نيمه دوم ســال 52 و بخصوص تمام سال 53، 
ســال های پيشرفت و گســترش و ضربه نخوردن 
ســازمان بود. ما در شــاخه خودمان غير از بهبود 
مســتمر امكانــات فنــی و الكترونيكی شــاهد 
عضوگيری و رشــد متناســب بوديم و ارتباطات 
با خارج كشــور و بخصوص راديو ميهن پرستان 
و راديو ســروش به طور منظم برقــرار بود. اخبار 
و مطالــب در شــاخه مــا به صــورت ميكروفيلم 
در فاصلــه اي كم و حداكثر يك هفتــه در راديو 
پخش می شــد و بولتن های امنيتی كه توســط ما 

منتشر می شد بسيار فعال بود و...

گمــان مــا و بخصوص مــن اين بــود كه در 
شاخه های ديگر نيز وضع از زاويه ای ديگر چنين 
اســت، يعنی ما در اين شــاخه در جهت گسترش 
امكانــات فنــی، امنيتــی، نظامــی، ارتباطاتی و 
اجتماعی كار می كنيــم و شــاخه های ديگر در 

حال تدوين مبانی نظری و تئوريك هستند. 
چنين نگرشــی نــه از ســاده انگاری فردی، 
بلكه از سنت تقســيم كار و اعتماد تشكيلاتی در 
گذشته سازمان نشأت می گرفت. مجيد، نوشته ها 
و جزوه هايــی از شــاخه های ديگــر مــی آورد، 
ازجمله "جزوه سبز" )بهار 53،كه به خاطر رنگ 
كاغذ آن چنين ناميده شــد(. اين جزوه ابتدا نشان 
و گواهــی از تغيير ايدئولوژی با خود نداشــت و 
طرح پرســش هايی بود كه كم وبيش مشــابه آن 
در گذشــته های دور هم در ســازمان مطرح بود.  
اما اين بار  پرسش ها طرح می شــد، اما پاسخی به 
آنها داده نمی شــد و به فرد گفته می شد كه خود 
برود درباره پاســخ ها فكر و مطالعه كند. در ابتدا 
چنين القا می شــد كه گويا ســازمان روی مسائل 
فلســفی و تاريخــی كار كرده، ولــی می خواهد 
اعضا به صورت آموزشی و فعال درگيری ذهنی 
پيدا كنند. مشابه چنين روشــی در گذشته وجود 
داشــت. اين جزوه تا مدت ها حساســيت برانگيز 

نبود.
 فكر و مطالعه برمبنای كــدام تحقيق ميدانی 
و آكادميــك معلوم نبود. مطالعه درباره مســائل 
تاريخی و فلســفی برای چريكی كــه به صورت 
مخفی زندگــی می كنــد و بخش عمــده وقت 
روزانــه اش بــا كارهــای اجرايــی و قرارهــای 
تشكيلاتی پر می شود و كمترين ارتباط اجتماعی 

با جامعه و بيرون  دارد، بيشــتر به يك شوخی تلخ 
مي مانست.

پيشرفت از طريق طرح پرسش ها روندی كند 
و بطئی داشــت و با حركت مورد نظر تقی شهرام 
همخوانی نداشت. طرح پرسش ها توسط جزوه 
ســبز دســت كم در دو شــاخه از سازمان)شاخه 
مجيــد و بهــرام( در ميان اعضا، جنب وجوشــی 
بــه راه انداخت. در شــاخه ما جســت وجو برای 
يافتن و ارجاع به دســتاوردهای پيشــين سازمان 
شــدت گرفت و در شــاخه بهــرام ازجمله خود 
شما، مرتضی صمديه و ديگران درصدد مطالعه، 
تحقيق و پرس وجو برآمدند. مســائل جزوه سبز 
وقتــی بــدون اقتدارتشــكيلاتی طرح می شــد، 

محرك و انگيزاننده هم بود.
در شاخه ما طرح مسائل باعث روی آوردن به 
منابع قديمی ســازمان مانند شناخت، تكامل، راه 
انبيا ـ راه بشــر و نيز مراجعه به تفسيرهای آيت الله 
طالقانی و دست نوشــته های به جا مانده از ســعيد 
محسن شد. حركت مشــابهی هم در شاخه بهرام 
آرام صورت گرفت با اين تفاوت كه در شــاخه 
ما مجيــد نقــش راهنما و مشــوق داشــت، ولی 
بهــرام در مقاطعــی منفعل و در اواخــر مخالفت 
می كرد. او منابع قديمی را از دســترس افراد دور 
نگه می داشت. از او نقل قول شده كه؛ ايده  آليسم 
وقتی مــورد حمله قــرار می گيــرد در دفــاع از 
خود»پيچيده«  می شود. بهرام برای جلوگيری از 
پيچيده شدن ايده آليسم نهفته در انديشه سازمان 
منابع قابل مطالعه پيشــين را از دسترس افراد دور 

نگه می داشت و درواقع سانسور می كرد.
¡به رش�د كند و بطئی تغيير ايدئولوژی اشاره 
كرديد، چه عامل ويا عواملی باعث تسريع آن شد؟

£دوحادثه، يكی در شاخه تقی شهرام و ديگری 
در شــاخه بهرام آرام بــه قضايا شــتاب فوق العاده 
داد، به طوری كه می توان آنهــا را دو حادثه مهم و 
سرنوشت ساز دانســت، حوادثی كه باعث تسريع 
روند تغيير ايدئولوژی و سلطه بلامنازع تقی شهرام 
شــد عبارتند از:  1� درگيری درون شاخه  سياسی 
ميان تقی شهرام و عليرضا سپاسی آشتيانی  از اواخر 
1352. 2� انفجارهای ناخواسته در خانه خيابان شيخ 
هادی )27 مرداد1353( و از بين رفتن سرشاخه های 
بهرام آرام .)براي ديدن متــن كامل گزارش  بهرام 

آرام ،   به سايتmeisami.com مراجعه كنيد(.
تقی شهرام از نيمه دوم ســال 52 و بنا به نوشته 
خــود از آذرمــاه 1352 با يكــی از افــراد درون 

كارت شناسايي مرتضي هودشتيان
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شاخه اش مشكل پيدا  كرد. شاخه سياسی عبارت 
بود از تقی شــهرام )مركزيت(، عليرضا سپاســی 
آشــتيانی و عبــدالله زرين كفش )سرشــاخه ها(  
و طاهــره ميرزاجعفر علاف  )همســر شــهرام(. 
برای درك ماهيــت درگيری ميان تقی شــهرام 
و اتهاماتی كه او به سپاســی وارد كرد شــناخت 
مختصری از پيشــينه سپاسی آشــتيانی ضروری 

است. 
عليرضا سپاسي آشتياني سال 1323 در آشتيان 
متولد و در تهران بزرگ شــد و دررشته معماری 
دانشكده هنرهای زيبا به تحصيل پرداخت. سال 
1343 به عضويت "حزب ملل اسلامی" در آمد. 
آبان ماه 1344 به همين اتهام دســتگير وبه دوسال 
زندان محكــوم و در مــرداد 1346 از زندان آزاد 

شد. 
افراد باقيمانده از گروه "حزب ملل اسلامی" 
گروهی به نام "حزب الله" تشــكيل دادند. سپاسی 

از اعضای مؤسس گروه "حزب الله" بود.
پــس از ضربــه شــهريور 1350 شــماری از 
افراد گروه "حــزب الله"، كــه از طريق مصطفی 
جوان خوشــدل با ســازمان ارتباط داشــتند، در 
ساختار تشكيلاتی ســازمان وارد شدند. سپاسی 
يكی و شــايد هــم فعال ترين و مســتعدترين اين 
افراد بود. او كه به گفته دوستان سابقش در گروه 
حزب الله شخصيتی احساساتی، تند خو، افراطی 
و بلندپرواز داشــت به زودی در تيم های عملياتی 
ســازمان مجاهدين اســتعداد خود را نشان داد و 
در بســياری عمليات نظامی موفــق ازجمله ترور 
ســرتيپ طاهری)تابســتان 51(، ترور سرهنگ 
هاوكينــز مستشــارنظامی امريكا )خــرداد52( 
و شــماری ديگر شــركت كرد. پيشــينه گذشته 
سياسی و عملياتی كه انجام داده بود باعث شدكه 
به سادگی زير بار رهبری تقی شــهرام كه از قضا 
در امــور اجرايــی و عملياتی بســيار ضعيف بود 
نرود. عليرضا سپاســی در اين مقطــع به گونه ای 
بيان نشده رقيب تقی شهرام و مدعی عضويت در 
كادر مركزی بود،  امــا او از دو ضعف برخوردار 
بود. اوليــن نقطه ضعف وابســتگی او بــه گروه 
مذهبی سنتی "حزب الله" و ديگری نداشتن سابقه 
عضويت مستقيم در سازمان مادر است. او پس از 
شهريور 50  به عضويت ســازمان در آمد.  متقابلًا 
شــهرام از نقاط قوتی چون ســابقه فرار از زندان، 
محفوظات تئوريك و از همه مهمتر اهرم قدرت 

تشكيلات برخوردار بود.

ايســتادگی سپاســی در مقابل نظــرات تقی 
شــهرام باعــث شــد تــا شــهرام وی را بــا اهرم 
تشــكيلاتی  و القابــی چــون "آوانتوريســت"، 
"اپورتونيست چپ نمای ســلطه طلب" و...  مورد 
حمله قرار دهد.ســرانجام اين درگيری به تسليم 

سپاسی انجاميد. 
 وقتی ماجرای درگيری سپاســی و شهرام در 
شــاخه ما مطرح شــد شــريف واقفی  گفت: اين 
ويژگي و روحيــات وجــود دارد، ولی مصداق 
»كلمه حق يــراد بهاالباطل« اســت. مجيد گفت 
ايراد موضع طلبی به سپاســی وارد اســت، ولی نه 
ازسوي شــهرام چون خود او مشكلاتی از همين 
سنخ دارد و دعوايش نه بر سر اصول، بلكه منافع و 

موضع طلبی فردی است. 
سپاســی پس از پذيــرش رهبری شــهرام به 
خارج كشور فرستاده شد و بعدها مجری نظرات 
او در ميان اعضای خارج از كشور سازمان شد، اما 
شهرام به تسليم سپاسی قانع نبود. سلطه بر سپاسی  
و مطيع شدن او ســكوی پرش برای سلطه بر كل 

سازمان بود. 
حادثه دوم انفجارهــای ناخواســته در خانه 
خيابان شــيخ هادی در مرداد53 بــود كه در آن 
تمامي افراد سرشــاخه بهرام )لطــف الله ميثمی، 
ابراهيــم جوهری و ســيمين صالحــی( زخمی و 
دســتگير شــدند و اين حادثه از عوامل تســريع 
سلطه تقی شهرام اســت. )جزئيات اين حادثه در 
خاطــرات لطــف الله ميثمی"آنها كــه رفتند..."، 

نشرصمديه به تفصيل آمده است(
ايــن ضربه  در زمــان خــود بزرگترين ضربه 

پس از ضربه شــهريور50 بود. بدتر آن كه ضربه 
نه ازســوی ســاواك، بلكه در اثر اشــتباهات و 
ندانم كاری هاي آشكار و مفرطی كه به هيچ وجه 

نمی بايستی صورت بگيرد وارد آمده بود. 
پــس از ايــن ضربه بهــرام آرام تحت فشــار 
روحی و روانی زيادي قرار گرفــت.  او انتقادي 
از خود نوشت كه همراه با مقدمه ای از تقی شهرام 

در سطح تشكيلات پخش شد. 
بهــرام اشــتباهات مفــرط و آشــكار عملی 
و تاكتيكــی خــود و گروهــش را بــه مبانــی 
ايدئولوژيكی ربط مــی داد، حال آن كه او در آن 
زمان ماركسيست بود. افزون برآن اشتباهاتی كه 
در خانه خيابان شــيخ هادی به انفجار ناخواســته 
انجاميــد در زمــره اشــتباهاتی بود كــه با كمی 
دقت، توجه و اســتفاده از تجربيات پيشين هرگز 
نبايد اتفــاق می افتاد و هيچ ربطی بــه ايدئولوژی 
فــرد نداشــت. آرام در انتقــاد ازخــود، روحيه 
دپارتمانتاليستی خودرا مورد نقادی قرار می دهد 
كه هميشه می خواست شاخه اش از ديگر شاخه ها 
برتر و متمايز باشــد و البته پس از كارد گذاشــتن 
بر خود همــه را به بقايای انديشــه و گرايش هاي 
خرده بورژوايی و مذهبی نسبت می دهد. شهرام 
نيز در مقدمه انتقــاد از خود آرام، از موشــكافی 
و دقت او  تقدير كــرده و از همــه می خواهد كه 
هماننــد فرد مركزيــت )بهرام آرام( ريشــه  های 

فلسفی و ايدئولوژيك انتقادات خود را بيابند.  
را  امــور  همــه  دوماهــی  يكــی  ضربــه، 
تحت تأثيرخــود قــرار داد و دو عارضــه به دنبال 
داشت: 1ـ از شــاخه ما )شــاخه مجيد( شماری و 
ازجمله وحيــد افراخته  ـكه تا اين زمان مســلمان 
بود ـ بــرای ترميم وكمك به  شــاخه بهرام منتقل 
شدند 2ـ بهرام كه پيش از اين هم در مسائل نظری 
خودكم بين بود، در اثر ضربه، بســيار پريشــان و 
منفعل شد. از اين زمان اســت كه می توان گفت 
بهرام عامل گــوش به فرمان نظرات تقی شــهرام 

شد.
بهــرام آرام بار ســنگين تناقض ها و تشــتت 
فكری و فلج كننده روحی را تا زمان مرگ با خود 
حمل كرد.  او در آبان ماه 1355 در ترور خياباني، 
توســط يكی ديگر از افراد انگيزه از دســت داده 
شاخه شــهرام كه با ســاواك همكاری می كرد 
)محمد توكل خــواه( شناســايی و طی درگيری 
مسلحانه كشته شد. خاطرات و دست نوشته هايی 
از او به دســت ســاواك افتاد كه در روزنامه های 

   عليرضا سپاسي آشتياني،هادي شمس حائري
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كيهان و اطلاعات چاپ شــد. دست نوشته ها از 
تشتت فكری و درماندگی فلج كننده روحی او، 
يك ســال ونيم پس از ترور مجيد شريف واقفی  
و سه ســال پس از ماركسيست شــدن  ســازمان 

حكايت می كرد.
در قســمتی از ايــن دست  نوشــته ها كــه 
به صورت تحليــل و انتقاد از خــود و گويا برای 
طرح در جمع مركزی ســازمان نوشــته شــده، 
چنين آمده اســت: » احســاس می كنم كه دارد 
قدری ديدم نســبت بــه خود مذهبی می شــود. 
شــايد هم واقعاً عينی، ولی به هر حــال نياز دارم 
كه يك ســری مســائل را برای خودم مشخص 

كنم... . "  
و در جای ديگــری از همين دست نوشــته 
آمده اســت: »من به خصوص در داشتن قدرت 
ايدئولوژيــك در خودم مردد هســتم. زندگی 
گذشــته من ايــن اجازه را بــه من نداده اســت. 
بخصــوص برخوردهــای عاطفی كه قبــلًا نيز 
صحبتش رفت هميشه قدرت پرواز دور انديشه 
مرا كاســته اســت. خلاصه اين احســاس به من 
دست داده است كه در يك دور باطل افتاده ام. 
دور باطــل بيرونی و درونی. از  هر كجا شــروع 
می كنم به خود می رســم و در اينجــا می لنگم.  
شايد صادقانه دل به كار تئوريك نمی دهم )زيرا 

احساس می كنم در اينجا پيشتاز نيستم(" 
با از ســرراه برداشته شــدن مخالفت فردی 
"اپورتونيســت  به عنــوان  سپاســی  عليرضــا 
چپ نمــای ســلطه طلب" و بــا ســلطه كامل بر 
بهرام آرام و جابه جايی تشــكيلاتی از شاخه ما 
برای ترميم شــاخه آرام، روند تغيير ايدئولوژی 
شــتاب گرفــت. ســه مــاه بعــد )آذر1353( 
مقالــه ای باعنوان"پرچم مبــارزه ايدئولوژيك 
را برافراشــته تر سازيم" توســط تقی شهرام  در 
نشريه داخلی منتشر شد كه خود صحبتی ديگر 

را مي طلبد.
¡شما بازمانده و راوي رخدادها و وقايع اين 
مقطع هس�تيد، از اي�ن رو امي�دوارم خوانندگان 

چشم انداز ايران را در انتظار نگذاريد.

پي نوشت:
محســن  خليج فــارس«،  فــراز  »بــر  1ـ 

نجات حسيني، ص 362.
2ـ همان، ص 363.
3ـ همان، ص 359.
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بيش از صدسال از صدور فرمان مشروطيت و 
برقراری نظام مشــروطه می گذرد. در روزگاری 
كه شاهان قاجار توجهی به خارج از ايران و اتفاق ها 
و تأثيرش بر ايران و مردم استبدادزده اش نداشتند و 
به اروپا و روسيه تنها به ديد مقصدي برای سفرهای 
پرخرج خويش می نگريستند، مردم ايران رفته رفته 
از تفكرات و اتفاقات بنيادين آن ســوی مرزهای 
كشورشــان تأثير می گرفتند و به دنبال راهی برای 
تغيير شــرايط ســرزمين خود بودند،  امــا پيش از 
همه، عناصــری در جامعــه پرچمدار ايــن اتفاق 
تاريخی در ايــران زمــان قاجار بودند و ســازنده 
جريان و فكر مشــروطه خواهی و يــا بهتر بگويم 
فكر دموكراســی خواهی. اين عناصر سه گانه كه 
ســازنده  تفكرجنبش مشــروطيت بودند عبارتند 
از »روشــنفكران اصلاح طلب و انقلابــی هر دو، 

بازرگانان ترقی خواه و روحانيان روشن بين.«)1(
روشنفكران همگی از درس خوانده های اروپا 
و بويژه فرانسه بودند و خواهان تغيير عميق در نظام 
سياسی كشور و ايجاد نظام پارلمانی. آنها با الهام از 
نظام های سياسی دموكراتيك و توجه و تمركز بر 

مقوله نظام سياسی دموكراتيك و ابزارهای ايجاد 
آن در ايــران، مروج اين تفكر متعالــی بودند. اين 
افراد را شايد بتوان عنصر نخستين و اساسی انقلاب 

مشروطيت نام نهاد.
بازرگانــان امــا به ضــرورت بينــش عميقی 
كه داشــتند، به دنبال پايــگاه اجتماعــی تازه ای 
بودند و در سياســت حضور پيــدا كردند و همراه 

اصلاح طلبان شدند.
و اما روحانيان، تحت تأثيــر عقايد و تفكراتی 

كه روشنفكران آزاديخواه و تحصيلكرده مروج 
آنها بودند، به مشروطه گرايش يافتند و به دنبال آن 
بودند تا توجيهی شــرعی برای مفهوم مشروطيت 
بيابند. بهترين اين توجيهات در دو رساله »تنبيه الامه 
و تنزيه الملــه« و »اصول عمده مشــروطيت« گرد 
آمده است. اما همه جا در كلام و قلم اين روحانيان 
تأثيــر تفكــرات سياســی روز دنيــا را می تــوان 
يافت؛ همان تفكراتی كه روشــنفكران، نخستين 

ترويج دهندگان آن بودند.
آيت الله ســيد محمد طباطبايی يكی از همين 
روحانيــان می گويد: »ما ممالك مشــروطه را كه 
خودمان نديده بوديم، ولی آنچه شــنيده بوديم و 
آنهايی كه ممالك مشــروطه را ديده، به ما گفتند 
مشروطيت موجب امنيت و آبادی مملكت است. 
ما هم شــوق و عشــقی حاصل نموده، تــا ترتيب 

مشروطيت را در اين مملكت برقرار نموديم.«)2(
از ســخن آيــت الله ســيدمحمد طباطبايــی 
اين چنيــن برمی آيد كــه تفكــر آزاديخواهی و 
مشــروطه طلبی را آنهايی كه به قول او فرنگ رفته 
بودند منتشر ساختند و روحانيت پس از آشنايی با 

آن با اين نهضت همراه شد.
البته ترتيب اين مشــروطه را آن طور كه ايشان 
فرموده اند، روحانيت برقــرار نكرده اند، بلكه تنها 
از عوامل تأثيرگذار بوده اند و اصولاً آن دســته كه 
تفكر تغيير نظام سياسی مستبد را آوردند و اصول 
را معرفی و تشــريح كردنــد ترتيب دهنده اصلی 
بودند، زيرا آيت الله طباطبايــی خود می گويد كه 
روشنفكران تحصيلكرده روحانيت را با اين تفكر 

جديد و رهايی بخش آشنا كردند. 
حال كه با عناصر سازنده اصلی اين جنبش ملی 
آشنا شــديم به دو حادثه تاريخی كه عاملی برای 
افزايش گرايش مردم به تغيير نظام مســتبد حاكم 

شده بود اشاره مي شود: 

انقلاب مشروطيت از آن 
جهت که وابسته به فهم 
عمومی و تفکری عميق بود 
و پايه ای محکم از فلسفه 
سياسی داشت و مهم تر از 
همه خواست عمومی آن 
را حمايت می کرد، حتی با 
استبداد سياه محمدعلی شاه 
نيز به خاموشی نگراييد

انقلاب مشروطيت و بازگشت پذيري استبداد

مقاله

اميررضا زادپور
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انقلاب روســيه و براندازی نظام قدرتمند تزاری توسط بلشويك ها ـ 
كه در همســايگی ايران رخ داد ـ آنچنان تأثيری در مردم ايران گذاشــت 
كه شــايد بتوان از آن به عنوان كارگاهی آموزشی جهت تربيت روحيه و 
تشكيلات انقلابی در ايران نام برد، زيرا در انقلاب 1905 روسيه، ايرانيان 
و بويژه مردم شمال و شمال غربی ايران سهم بسزايی در به ثمر رسيدن آن 
داشــتند. رفت وآمد بيش از صدهزار نفر از كارگران و پيشه وران ايرانی 
كه در قفقاز مشــغول به كار و فعاليت بودند و نيــز بازرگانان ايرانی كه در 
آنجا زندگی می كردند، گواهی است از ارتباط نزديك ايرانيان با عناصر 
انقلابی در قفقاز. كميته سوســيال دموكرات ايران، ارتباط بسيار نزديكی 
با حزب همــت ـ كه قديمی ترين حزب سوســيال دموكرات مســلمانان 
قفقاز است ـ داشت و در بادكوبه فعاليت گســترده ای را ترتيب داده بود. 
اين گونه بود كه مردم ايران با انقلابی گری و تغيير در نظام سياسی و پيش 

از آن با تفكرات دموكراتيك آشنا شدند.
حادثه دومی كه پيش از انقلاب سال 1905 روسيه اتفاق افتاد، شكست 
روسيه تزاری از كشــور ژاپن بود كه باعث حيرت مردم ايران شد. در اين 
حادثه تاريخی، مردم ايران دانســتند كه هر دولتی ـ هر چقدر هم قدرتمند 
ـ را می توان شكست داد. شايد درســی كه مردم ژاپن به مردم ايران دادند، 
عاملی بود كه اميد برای تغيير را در خاطر آنها زنده كرد. كاردار ســفارت 
انگليس می نويسد: »شكست روس تأثيری در ايران گذارده محونشدنی، 

هيچ كس نمی تواند نتيجه غايی آن را پيش بينی كند.«)3(
درنهايت اين دو حادثه، مردم ايران را برای رســيدن به نظامی مردمی و 

عدالت گستر تشويق و ترغيب  كرد و انگيزه ای بيش از پيش به آنها داد. 
انقلابی كه خاموش نشد!

انقلاب مشروطيت از آن جهت كه وابســته به فهم عمومی و تفكری 
عميق بود و پايه ای محكم از فلسفه سياسی داشت و مهم تر از همه خواست 
عمومی آن را حمايت می كرد، حتی با اســتبداد سياه محمدعلی شاه نيز به 
خاموشی نگراييد. در تاريخ ايران كودتاهای بسياری را به ياد می آوريم، 
اما كودتای محمدعلی شاه و به توپ بســتن مجلس شورای ملی كه نماد 
تجلی رأی و خواســت ملت بود، از اهميت بسياری برخوردار است، زيرا 
محمدعلی شاه، شاهی مشروطه بود و مشروطيت را با قسم يادكردن خود 
پذيرفته بود پس پذيرفته بود كه امور كشــور ديگر به طور مطلق در دست 
وی نيســت و خواســت و اراده مردم كه اساس مشــروطيت است، آن را 
مشــروط كرده و همه چيز منوط به قبول و تأييد ملت اســت؛ همان اصلی 
كه در انقلاب اسلامی ايران به رهبری امام خمينی و با كلام تاريخی ايشان 

متجلی می شود كه: »ميزان رأی ملت است«.
اما شــاه مشــروطه، تاب و توان كاهش وجوهات دريافتی و دخالت 
مردم در امور كشور را نداشت. او نمی توانست محدودشدن اختياراتش 
را بپذيرد، از اين رو دســت به جنايتی تاريخی زد و مجلــس و مردم را به 
خاك و خون كشــيد تا دوباره چتر ســياه اســتبداد را بر آســمان ايران 
بگستراند. شاهی كه بايد حافظ منافع ملت باشــد و گردن به رأی ملت و 
نمايندگان قانونی آنها بسپارد، حال پس از نابودی مجلس، اعتراض ها را 
با شديدترين و خشونت بارترين شكل ممكن سركوب می كند. كودتای 
محمدعلی شاه كه در سال 1326 هجری قمری رخ داد، در واقع كودتای 
بركناری مردم از قدرت توسط يك حاكم مستبد بود. او به يكباره مردم 
ايران و رأی و نظرشان را از به ثمر نشستن بركنار كرد و خود به جای همه 
آنها نشســت و اين گونه اســتبداد عميقی را بنيان نهاد كــه در آن مردم به 
كلی حذف شــدند و او ماند با قدرتی كه تنها برای خودش می خواست، 
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اما مردم برخاســتند و شــهرهای ايران يكپارچه 
فرياد آزاديخواهی شــد؛ تبريز، رشت، اصفهان 
و كم وبيش تمام ايران يكصدا، ندای آزادی ســر 
می دادند و ســرانجام با تــلاش و مجاهدت خود 
رأی  و نظرشــان را حاكم گردانيدنــد و انقلابی 

عميق را موجب شدند.
اما در اين ميــان يك نكته قابل توجه اســت و 
آن اين كه مردم ايران اگرچه پس از انجام انقلاب 
مشــروطيت  زير پرچم قانون و نظام مشروطه قرار 
گرفتنــد و اطاعت و گردن نهادن بر قانون كشــور 
بر آنها واجب بود، ولی زمانی كه مشــاهده كردند 
مجلس به دســت حاكميت به توپ بسته می شود 
و اصول نظامی كه به آن اميد بســته بودند، به هيچ 
انگاشته شده، خشمگين شــدند و بر حاكم مستبد 
شــوريدند و دولت و حاكميت او را به رســميت 
نشــناختند. اين مقاومت به اصل مقبوليت عمومی 

يك دولت برمی گردد.  
استبداد، بلای جان مردم ايران

در ادامه بحث انقلاب مشــروطيت و مصائبی 
كه در اين راه بر مــردم ايران رفته اســت، به مقوله 
ديگــری در ارتباط با شــيوه حكومتــی نظام های 
سياسی حاكم در تاريخ ايران می پردازيم، تا بيشتر 
به عمق اســتبدادزدگی در ايران پی ببريم و بدانيم 
كه چــرا با وجــود نهضت های عميقــی همچون 

مشروطيت، باز هم به دامان استبداد افتاديم. 
استبداد در ايران ريشه ای عميق و گسترده دارد 
و عمری طولانی. مردم ايران هرگونه اســتبداد در 
تمام اشكال آن را تجربه كرده اند و گاهی آن قدر 
عميق بوده كه حتی زندگی روزمره را نيز برايشان 
ناممكن ساخته است و ناگزير دست به تغيير شرايط 
در برهه های زمانی مختلف زده اند كه البته باز هم 
به دامان سياه اســتبداد فروافتاده و گرفتار مستبدان 
ديگری شــده اند. درگيری مردم ايران با استبداد 
را شــايد بتــوان از داســتان اســاطيری ضحاك 
ماردوش ـ كه ظلم و ســتم را به حدی رســانيد كه 
حتی جوانان را برای مارهای خود قربانی می كرد 
ـ تا استبداد حكام و پادشاهان معاصر پيگيری كرد. 
از عهد باســتان تا عصر حاضر، مردم ايران گرفتار 
حكومت های مســتبد بســياری بوده اند و هرگاه 
راهی برای نجات و رهايی می گشودند، دوباره در 

كمند استبداد ديگری گرفتار می آمده اند. 
به گمان  نويســنده اين سطور دلايل بازگشت 
ديكتاتورها پــس از هر انقلابی را می توان در ســه 

مورد كلی تقسيم بندی كرد:
»عدم شــفافيت نظام های حاكم بــر ايران در 
قبال مردم خود«، »عدم وجــود نظارت صحيح بر 
حاكمان و بررســی و انتقاد از آنهــا« و »تقديس و 

ماورايی دانســتن قدرت و حكومــت حاكمان و 
ارعاب مردم از خشم خداوند« .

نظام هــای حاكم بر ايــران هيــچ گاه آنچنان 
شفاف و پاسخگو نبوده اند كه مردم آنها را آزادانه 
در معرض پرسش خود قرار دهند. هميشه اين گونه 
بوده كه مــردم نه می پرســيدند و نه می توانســتند 
بپرســند و اصولاً كســی چنين حقی را  برای مردم 
ايران قائل نبوده و درواقع  فضايی كدر، مســموم و 
عاری از روحيه جواب خواهی از حكام در كشور 

حكمفرما بوده است.
هميشــه تاريــخ، حاكمــان ايــران خــود را 
موظف به پاســخگويی بــه مردم نمی دانســتند و 
هرگونه جواب خواهی ازســوي مردم را خطري 
بزرگ و وحشتناك می دانســتند و با آن برخورد 
ســركوبگرانه ای می كردند. حاكمــان، مردم را 
رمه های خود می دانستند كه می توانند آنها را به هر 
شيوه ای هدايت و رام كنند. مردم نيز پرسش های 
خود را فرو می خوردند و زير يوغ ســتم حاكمان 
سر خم می كردند. در تاريخ ايران هيچ گاه نشد كه 
نهادی مردمی ناظر بر حكومت باشــد، آن را نقد و 
بررسی كند و بتواند آزادانه و بي هيچ قيد و بندی به 

تحقيق و تفحص در آن بپردازد.
در تاريــخ ما هميشــه اين گونه بــوده كه اگر 
حتی نهــادي نظارتــی همچون مجلس شــورای 
ملی موجود بوده، كســی فــرای آن و بالاتر از آن 
وجود داشته تا نظارت كامل را از آن سلب كند و 
استبداد را ايجاد كند، از اين رو هميشه مردم ايران 
در انتظار نظارتی همه جانبــه و جامع بر حكومت، 
ســوخته اند. امــا ايجــاد جنبــه ماورايــی بــرای 
حكومت هايی كه نمی تواننــد ماورايی و خدايی 
باشند، عامل مهم ديگری است كه از عهد باستان 
به بعد دامنگير مردم ايران بوده و  اســتبداد را برای 

آنها به دنبال داشته است. 

ايجــاد تفكــر مقــدس بــودن حكومــت و 
خدايی بــودن آن، باعث می شــود كــه هم حس 
پرسشگری مردم نابود شود و هم از نظر حكومت 
نظارتی لازم نباشــد، زيرا نظارت بر حكومتی كه 
ازسوي خداوند مجوز دارد اساساً بی مورد است. 
حاكمی كه ازســوي خدا بر مردم حكم می راند، 
ديگر نيــاز به پاســخگويي به پرســش هاي مردم 
ندارد و نظارتی را برنمی تابد، چرا كه هر چه انجام 
می دهد، از نظرش حكم خــدا و اجل از نظارت و 
بازرسی است، از اين رو حكومتی پديد می آيد كه 
مردم در آن رمه هايی هستند كه متعلق به خداوند 
هســتند و حاكم نيز چوپانی است منتسب از سوی 
خداونــد و دوبــاره حكومت به گونــه ای ديگر، 
به شيوه استبداد شــاهان و ســلطنت های معمول 
گذشــته باز می گردد. ترســاندن مردم از غضب 
خداوند باعث می شــده كه حتی مــردم نخواهند 
از حاكم خود پرسشي داشــته و يا از تصميمات او 
انتقاد كنند، حتی اگر جان آنها و خانواده شان را به 

خطر می انداخت.
البته بايد خاطرنشان كرد كه در تفكر اسلامی، 
نظارت و انتقــاد مردم از حكومت، اصلی اساســی 
است و حتی در حكومت معصوم )ع( نيز مردم حق 
انتقاد از حاكميت را دارند، تا آنجا كه حتی مردم به 
پرسيدن و انتقادكردن از حكومت تشويق می شوند.

به هر ترتيب اســتبداد تاريخی كــه در ايران به 
شــيوه های مختلف بروز كرده و مردم را به عقب 
رانده، قوت پرسشــگری را از آنان ستانده و رمقی 
برايشان باقی نگذاشته است؛ استبدادی كه زهرش 
هنوز در تن رنجور مردم ايران به يادگار مانده است 

و رنجشان می دهد.
بازگشت استبداد

همان طور كه گفته شــد حتی پــس از انقلاب 
عميــق و سراســری مشــروطيت هــم اســتبداد 
بازمی گردد و كار به جايی می رســد كه سيســتم 
حكومتــی دموكراتيكــی چــون مشــروطيت 
دچارآنچنان اســتحاله ای می شــود كه حكومت 
ديكتاتوری اي همچون رضاخــان پهلوی هم در 
آن ممكن می  شود؛ حكومتی سرشار از خونريزی 
و جنايت، البته به  نام مشروطيت،  از اين رو همواره 
بايد نگــران چنين دگرگونی هــای خطرناكي در 

نظام های دموكراتيك بود.

پی نوشت ها:
1ـ آدميــت، فريدون، فكــر دموكراســی خواهی اجتماعی در 

نهضت مشروطيت ايران، نشر گستره، ص 3، چاپ اول 1388.
2ـ همان، ص 4. 

 3ـ همان، ص 10.

حتی پس از انقلاب عميق 
و سراسری مشروطيت هم 
استبداد بازمی گردد و کار به 
جايی می رسد که سيستم 
حکومتی دموکراتيکی چون 
مشروطيت دچارآنچنان 
استحاله ای می شود که 
حکومت ديکتاتوری اي 
همچون رضاخان پهلوی 
هم در آن ممکن می  شود؛ 
حکومتی سرشار
 از خونريزی و جنايت،
 البته به  نام مشروطيت
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¡همان طور كه آگاهيد مدتي اس�ت از طرح 
تح�ول اقتص�ادي س�خن گفت�ه مي ش�ود. برخي 
انگيزه اين ط�رح را وجود بحران نف�ت مي دانند،  
به طوري ك�ه توليد مخ�ازن نفت هرس�ال كاهش 
مي ياب�د و اف�ت توليدي ح�دود 400 هزار بش�كه 
در روز داري�م. ازس�ويي روند جمعي�ت و الگوي 
مص�رف در ح�ال افزايش اس�ت و ازس�وي ديگر 
به دلايل سياسي س�رمايه گذاري، روندي كاهنده 
دارد. در س�رماي زمستان گذش�ته هم تأمين گاز با 
مش�كلاتي روبه رو شد. س�پس لايحه اخذ ماليات بر 
ارزش افزوده به س�رعت توس�ط ش�وراي نگهبان 
تصوي�ب و عجولانه ه�م اجرا ش�د و پ�س از آن با 
مقاومت بازارهاي اصفه�ان، تبريز و تهران روبه رو 
گرديد و عقب نشيني كردند. اكنون گفته مي شود 
اگر مص�رف و بح�ران نفت ب�ه اين ص�ورت ادامه 
يابد، تا چند س�ال ديگر درآمد صادرات نفت خام 
نخواهيم داش�ت، از اي�ن رو به  دنبال آزادس�ازي 
قيمت ه�ا رفته اند ت�ا الگوي مص�رف پايي�ن بيايد. 
آقاي احمدي نژاد نيز چندي پيش اش�اره كرد كه 
سالي 110 ميليارددلار هزينه مصرف انرژي داخل 
كشور است و بايد به يك چهارم تقليل يابد؛ برخي 
اي�ن را انگي�زه طرح تح�ول اقتص�ادي مي دانند. 
البته گاهي نيت عدالت اجتماعي از روي خلوص 
اس�ت و گاهي هم ب�راي رأي آوردن. از نظر ش�ما 
انگيزه اين طرح كه به مجلس ارائه ش�ده چيس�ت 
و چه جزئيات�ي دارد و درنهايت اين كه آيا اجراي 

آن به مصلحت كشور است يا خير؟
£باور من بر اين اســت كه تمــام اين بحث ها 
متكي بر پيش فرض هايي نادرســت است و اگر 
بخواهيم بحــث را در قالــب اصطلاحاتي كه در 
روزنامه ها و دولت رايج شده ادامه دهيم به جايي 
نمي رســيم. به عقيده من بايد فرضيه هاي اساسي 

را بررسي كرد و شــناخت تا متوجه شويم برخي 
پيش فرض ها نادرست است. انســان به طور كل 
آنچه توليد مي كند مصــرف مي كند و اگر بدون 
اين كه توليــد را بــالا ببريد، بخواهيــد مصرف 
كنيد، به هر شــكلي گرفتــار بحران مي شــويد. 
با افزايش پــول نفت، پايه اقتصاد مــا را بر درآمد 
نفت يا مــواد نفت گونه گذاشــتند، به طوري كه 
به ديگــر توليدات صنعتــي بي اعتنــا بودند و آن 
را پايــه و اســاس نگرفتنــد. منظور مــن از مواد 
نفت گونه، معادن اســت. بــراي نمونــه وقتي ما 

فولاد، روي يا مــس مي فروشــيم درواقع معدن 
مي فروشــيم. اگر تمام ايــن معادن را بفروشــيم 
و مصــرف كنيم، زندگــي مصرفي مــا را تأمين 
نمي كنــد، زيرا قيمــت اين مــواد پايــه در مواد 
صنعتي درصد كمي را تشكيل مي دهد و درصد 
زيادي از آن بهاي تكنولوژي و دســتمزد كارگر 
توليدكننــده خارجــي اســت. بهاي مــواد خام 
معدني و توليدات صنعتي را كشورهاي پيشرفته 
تعييــن مي كنند و ناچــار زندگي ما تابــع قوانين 
آنجاســت. وقتي مي گوييم صــادرات غيرنفتي 
ما چــه اندازه اســت، ايــن رقم شــامل توليدات 
صنعتي و كشــاورزي اســت و يا فــولاد، مس و 
برنج، روي و ســرب و... را هم شــامل مي شود. 
بحران اقتصادي را نبايد به بحــران يارانه ها تقليل 
داد. بحــران اقتصــادي و بيكاري ناشــي از نبود 
صنعت و توليد صنعتي است و آن هم نبود امنيت 
اجتماعي براي سرمايه گذاري و افزايش دم به دم 
دستمزدهاســت، درنتيجه تورم ايجاد مي شود و 
ما فرضيه هاي نادرســتي مطــرح كرده ايم كه در 
هيچ جاي دنيــا وجود ندارد، كــه حقوق كارگر 
بايد متناســب با تورم باشــد. اگر در يك جامعه 
توليدي باشــيم اين اضافه حقوق اســت كه تورم 
ايجاد مي كند، زيرا به بيــان ماركس كالا عبارت 
اســت از موادخام طبيعت، افزون بر كار كارگر 
)البته اين مربوط به اقتصــاد توليدي قرن نوزدهم 
اســت(. ماركــس مي گويد بخش عمــده اي از 
دســتمزد و كار كارگــر را كارفرمــا برمي دارد. 
در جامعه مصرفــي اين گونه نيســت، زيرا خود 
كارگر مصرف كننده است و بايد هر كالايي كه 
توليد مي شــود را خود او مصرف كند. درنتيجه 
اين فرض، هزينه توليد و اضافه دستمزدها باعث 
شــده قيمت كالاي توليد داخلي بــالا برود، ولي 

انسان به طور کل آنچه توليد 
مي کند مصرف مي کند و 
اگر بدون اين که توليد را بالا 
ببريد، بخواهيد مصرف کنيد، 
به هر شکلي گرفتار
 بحران مي شويد

گفت وگو

جامعه توليد محور
طرح تحول اقتصادي؛ هدفمندكردن يارانه ها
گفت وگو با اميرسعيد موسوي حجازي
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كالاي خارجي ثابت بماند )گفته مي شــود چين 
حدود 10 يا 15 ســال اســت كه افزايش حقوق 
بــه كارگرانش نداده اســت(، از ايــن رو كالاي 
داخلي، افت مصرف داشــته است. عجيب است 
كه مبلغ حاصل از حــذف يارانه ها را به كارگران 

بدهند و باز تورم شديدتري ايجاد كنند. 
¡آيا نرخ بهره و سوءمديريت ها و ديگر عوامل 
نقش�ي ندارد و تنها دستمزدهاست كه نقش زيادي 

دارد؟
£همه ايــن عوامــل نقــش دارد، نــرخ بهره 
هنگامــي مزاحــم اســت كــه كســي بخواهــد 
ســرمايه گذاري صنعتي كند. وقتي هزار مشكل 
براي صنعت اســت و كســي ســراغ آن نمي رود 
نرخ بهره بــه مرحله بعــد برمي گــردد، ولي اين 
عامل افزايــش دســتمزدها كه بــراي كم كردن 
اعتراض هاي كارگــران به كار گرفته مي شــود 
نقــش مهمــي دارد و اثر ديگــر عوامــل را پايين 
آورده اســت والبته گاهي هــم از موضع عدالت 
اســت؛ عدالتي كه از جيب خود كارگر اســت و 
به خود او برمي گردد. ازسويي استخدام وسيع در 
دولــت و كارخانجات دولتي صــورت مي گيرد 
تا سروصداي بيكاري كم شــود. جمله اي به اين 
مضمون از مقــام رهبري نقل مي كنند كه ايشــان 
گفته اند هزينه ها بايــد از ماليات ها بگذرد. معناي 
اين جمله اين نيست كه ما بايد خرج ها را بالا ببريم 
و از آن سو از مردم ماليات بگيريم، بلكه معناي اين 
جمله اين است كه ماليات را متناسب با توان مردم 
بگيريم و خرج را متناسب با توان ماليات مردم كم 
كنيم. بايد ديد توان اقتصادي مملكت در ماليات 
تا چه حد اســت تا صدمه نخورد و سپس خرج ها 
را كاهش داد. اشــتباهي وجود دارد كه مربوط به 
تفكري قديمي اســت و تصور مي شــد استخدام 
دولتي به نان رساندن كارگر اســت. بله، در دوره 
ناصرالدين شــاه كه ميزاني از درآمد ثابت از آنِ 
كارگر بود و ميزاني متعلق به مأمور حكومت، هر 
استخدامي در دستگاه و دبيرخانه  دولت صورت 
مي گرفت،  از سهميه آنها گرفته  شده و به كارگر 
پرداخت مي شــد. امــروز هزينه دســتگاه دولتي 
با ماليات، عوارض، فروش بــرق و آب به مردم و 

خود كارگر برمي گردد. 
¡يعني اين خط مشي استخدام زياد براي رفع 

بيكاري اعلام شده است؟
£اعــلام نشــده، امــا عمــل شــده اســت. 
كارخانه هــاي دولتــي به طــور معمــول، بدون 

افزايش يا كاهش كارشان استخدام مي كنند. اين 
استخدام ها روي قيمت ها مي آيد. ازسويي وقتي 
دستمزد كارگر را بالا مي برند بر قيمت آب وبرق 
و... افزوده مي شــود، از اين رو دولت از پول نفت 
و يا ســهام مشــاركتي به اين افزايش هزينه هاي 
كارخانه ها كمك مي كند. اين موجب مي  شــود 
ميان نرخ توليد و فروش آنها تفاوت قائل شــود و 

انباشت يارانه ايجاد شود.
¡در اينج�ا ياران�ه هزين�ه مي ش�ود و درنتيجه 
توليد در حدي نيست كه انباش�ت سرمايه صورت 

بگيرد.
£پرداخت دولت بالا مي رود و انباشت يارانه 

ايجاد مي شود.
¡البته به اين نمي توان انباشت گفت، درواقع 

روند پرداخت يارانه دولت افزايش يافته است. 
£يارانه نان بله، ولي سوابق امر نشان نمي دهد 
كه دولت قصد داشــته به بــرق و گاز يارانه بدهد 
و احتمالاً خــود به خــود به وجود آمده اســت، 
بنابرايــن بــه رقــم سرســام آوري رســيده كــه 
دولت در آن مانده اســت. از آنجــا كه در بخش 
خصوصــي كارفرمــا را وادار كرده انــد كه پول 
افزايش دســتمزدها را بدهد، ولي نــرخ خود را 
در رقابت با كالاي خارجي بالا نبــرد،  اين واقعه 
به ورشكســتگي و انحلال انجاميد. وقتي صنايع 
بســته شــده ميزان كالاي مورد نياز ما بالا رفت و 
خروج پول به خارج بيشــتر شــد و ميزان توليد ما 
كم شــد. يعني در مقابــل مصرف، كــه نيازمند 
توليد اســت تــا آن را تأميــن كند، توليــد از بين 
رفت. وقتي كارگر مصــرف مي كند، مصرف او 
موجب بهبود زندگي كارگرهاي ژاپني و چيني 
و افزايش تكنولوژي آنها مي شــود و تكنولوژي 
ما را بالا نمي برد. امروز به اين رسيده اند كه بخش 

عمده اي از علم از تكنولوژي زاييده مي شــود و 
ميزان تكنولوژي اي كه از علم زاييده مي شود كم 
است، پس  در جامعه اي كه صنعت و تكنولوژي 
نداريم نمي توانيم علم محور باشيم و تكنولوژي 
و دانش ما افت خواهد كرد. همين دانش اقتصاد 
ما كه شامل تساوي عددي ساده است و معتقديم 
قيمت كــه بالا مي رود دســتمزد كارگــر را بايد 
بالا ببريم، از نبــود دانش اقتصاد اســت. در حال 
حاضر در امريكا كه گرفتار اين بحران اقتصادي 
شــده، برخي كارخانه ها تا 15درصد حقوق ها را 
پايين آورده انــد و كارگرهــا پذيرفته  اند كه اين 
حقوق ها پايين بيايد،  ولي كار داشته باشند. پيش 
از اين مردم امريكا از كانــادا جنس مي خريدند، 
حــال مــردم كانــادا از امريكا جنــس مي خرند 
و چــرخ كارخانه ها مي گــردد. اين خبر نشــان 
مي دهد افزايش حقوق، تــورم را حل نمي كند، 

بلكه كم كردن حقوق مشكل آن است. 
¡البته اين اضافه ش�دن حقوق انگيزه كارگر و 

خانواده اش را بالا مي برد.
£خير، زيرا در برابر افزايــش حقوق، جنس 
گران تــر و كارگــر ناراضي تر مي شــود. ديگر 
اين كه مديريت روابط انســاني كــه پس از تيلور 
در امريكا و اروپا به وجود آمد، نشان داد افزايش 
حقوق انگيزه كار بيشتر نيست، حتي در شرايطي 
كه قيمت ها بالاتر نرود اثر انگيــزه اي آن موقت 
اســت، چرا كه كارگــر به آن عــادت مي كند و 
اثر انگيزه اي نخواهد داشــت و چارچوب ذهني 
اقتصادي و سطح توقع او افزوده شده و به سرعت 
كمبود بيشــتري احســاس مي كند. پــول بايد از 
حداقلي كمتر نباشد، ولي انگيزه كار فراتر از آن 
اســت. كارخانه هايي چون وســترن الكتريك و 
برخي كارخانه هاي ديگر در امريكا درحالي كه 
حقــوق را بالا نبردند، توليدشــان بــالا رفت و از 
اين رو در علم مديريت، رشــته جديدي به وجود 
آمد. گرچه نياز اوليه انســان به زنده ماندن است، 
ولي همين انســان وقتي به مســائل معنوي معتقد 
مي شــود خــودش را در جنــگ و...  به كشــتن  
مي دهــد. در حال حاضــر در مــورد يارانه ها دو 
مسئله پيشنهاد شده: يارانه را حذف كنند و قيمت 
برق بالا برود. اين موضوع بيش از آن كه به مردم 
صدمه بزند، به صنايع صدمه مي  زند و بســياري از 

صنايع مصرف كننده انرژي مي خوابند.
¡اگر برق صنايع را جدا كنند آيا مؤثر نخواهد 

بود؟

اگر تمام معادن را بفروشيم و 
مصرف کنيم، زندگي مصرفي 
ما را تأمين نمي کند، زيرا 
قيمت اين مواد پايه در مواد 
صنعتي درصد کمي را تشکيل 
مي دهد و درصد زيادي از آن 
بهاي تکنولوژي و دستمزد 
کارگر توليدکننده 
خارجي است
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£اينها نــرخ جدايــي دارد،  ولــي بايد توجه 
داشــت كه حــذف يارانه هــا را ابتــدا از صنايع 
شروع كردند، زيرا بيشــترين مصرف برق ما در 
صنايع است. گروهي ديگر معتقدند براي اين كه 
كارخانه هاي داخلي فعاليت داشته باشند،  قيمت 

ارز را بالا ببريم.
¡هدف آنها افزايش صادرات است. 

£اين اشــتباه اســت، زيرا به محض بالابردن 
ارزش دلار، از آنجــا كه مصرف مــا به كالاهاي 
خارجي متكي اســت، پيــش از اين كه اختلاف 
قيمت به كارخانه داخلي برسد و بخواهد فعاليت 
كند و به سود برسد، قيمت بالا مي رود و دستمزد 
كارگر را هم بالا مي برند و دوباره صادرات براي 

ما گران تمام مي شود.
¡يعن�ي اگ�ر قيم�ت دلار از اي�ن بالات�ر برود، 

قيمت ها گران تر مي شود؟
£بله، زيرا ديدگاه ما و بستر اقتصاد ما مصرفي 

و مبتني بر واردات است.
¡حال در ش�رايطي كه در خارج ركود وجود 
دارد و قيمت اجن�اس 40درصد پايي�ن آمده، در 

اين شرايط هم شما چنين ديدگاهي داريد؟
£بله، زيرا اين كاهش قيمــت مربوط به اروپا 
و امريكاســت و ما از آنجا آن چنــان جنس وارد 
نمي كنيم. اجناس وارداتي به كشــور ما از چين و 
كشورهايي مانند آن است. يكي از فشارهايي كه 
امريكا به چين مي آورد تــا اقتصاد خود را نجات 
دهد، اين است كه چين در برابر كاهش قيمت در 
اروپا و امريكا، قيمت كالاهايش را پايين نياورد. 
وقتي صادرات چين به امريكا كم شــود و قيمت 
كالاهــاي امريكايي هــم پايين بيايــد، مصرف 

كالاهاي داخلي در امريكا بالا مي رود.

¡البته چين هم ناچار اس�ت به اين سياست تن 
بدهد، زيرا بازار امريكا برايش اهميت دارد.

£بله، از ايــن رو چين حقوق هايــش را پايين 
نياورده و كالاهــا را وارد بازار داخلي خود كرده 
است. پس كمك چين به اقتصاد غرب اين است 
كــه در برابر اين كه غــرب حقوق هــا را كاهش 
داده و قيمــت كالاهــا را پاييــن آورده و فروش 
را بالا بــرده، چين محصولات خــود را در داخل 
مصرف مي كند تا كالاهاي اروپايي و امريكايي 
وارد بازار شود. درنتيجه كشــور ما پيش از انجام 
اين طرح بايد محدوديت براي واردات خارجي 
ايجاد كند و از دو راه كمك به توليد داخلي داشته 
باشيم: نخست از افزايش حقوق خودداري، بلكه 
ساليانه تا چند سال هر ســال 15درصد دستمزدها 
را پاييــن بياوريم و به جــاي كارگــر و كارفرما 
و تشــديد اختــلاف آنهــا و حمايت يكــي عليه 
ديگري تمركز خود را به رشد صنعت و افزايش 
توليد معطوف كنيم. اگر عدالتي باشد در رشد و 
توليدات است و در فقر هيچ عدالتي متصور نيست 

و  ديگر اين كه صدها رشــته توليدي كه كسي در 
ايران جرأت نداشــته روي آن ســرمايه گذاري 
كند )چــون ســرمايه گذاري ســنگين بــوده و 
سياســت عدم حمايت از صنايع وجود داشــته( 
رشد و پشتيباني شــود. براي نمونه يك كارخانه 
پارچه بافي در ابهر كه حدود 300 كارگر داشت 
به قدري مقررات دولتي مزاحم آن شد، كه مدير 
كارخانه مي گفت من از 25 روز كار، 15 روز آن 
را در ادارات دولتي مي گذرانــم، پس كارخانه 
را تعطيل كرد، ماشــين آلات را فروخت، حقوق 
كارگــران را هم پرداخــت كرد و بــا باقي مانده 
پول خود در اصفهان خانه ســازي كرد و در حال 
حاضر مي گويد تمام ســرمايه از دست رفته ام را 
به دســت مي آورم، زيرا نمي توان ساختمان را از 

خارج وارد كرد. موارد اين چنين زياد است.
در حال حاضر ما تمامــي نيازهاي خود را در 
بخش راه آهن از خارج از كشــور وارد مي كنيم. 
دولت ســرمايه گذاري مســتقيم در برق را كنار 
گذاشــته و ســرمايه گذاري از محل وام و با بهره 
17درصد اســت. اينها روي قيمــت برق مي آيد 
و مي گوينــد يارانه ها افزوده شــده اســت. زيان 
نيروگاه هاي برق ما تنها در اثــر بهره 17درصد يا 
دستمزدها نيســت، بلكه نيروگاه هاي ما فرسوده 
شده و ما از اين 40 هزار مگاوات برقي كه داريم، 
ســالي 1/5 ميليارد دلار لــوازم يدكي مي خريم. 
ما در حال حاضر پولي براي بازســازي چاه هاي 
نفت خود نداريم. اروپايي ها دوران فتحعليشــاه 
نيروگاه بخار را تأســيس كردنــد، به طوري كه 
اعتمادالسلطنه )ابوالحسن ميرزاي ايلچي(،  سفير 
فتحعليشــاه در خاطرات خود آورده كه در لندن 
به ديدن اين نيروگاه رفته )وي به فلســفه ارســطو 
اعتقاد داشت كه چهار عنصر را در طبيعت دخيل 
مي دانست( و مي گويد آنها توانسته اند دو عنصر 
آب و آتش را تركيب كنند و نيرويي بسازند كه 

اين صنايع عظيم را به وجود آورند.
من از يك مهندس سوئيسي شــنيدم كه مائو 
 گفت توربين بخــار بســازيد. گفتند مــا فلزش 
را نداريم. مائو پرســيد چقدر ســاخت فلز آن با 
آنچه مــا مي توانيم توليــد كنيم تفــاوت دارد؟ 
آنها گفتند اگر ما بســازيم چهارسال كار مي كند 
و اگر خارجي ها بســازند 15 ســال كار مي كند. 
مائو گفت همين را بســازيد، 4 سال يك بار تغيير 
مي دهيــم. ذوب آهن خــود را توســعه مي دهيم 
و آهــن لازم را به دســت مي آوريم و هر 4 ســال 

امروز به اين رسيده اند که 
بخش عمده اي از علم از 
تکنولوژي زاييده مي شود 
و ميزان تکنولوژي اي که از 
علم زاييده مي شود کم است، 
پس  در جامعه اي که صنعت 
و تکنولوژي نداريم نمي توانيم 
علم محور باشيم و تکنولوژي و 
دانش ما افت خواهد کرد
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مي سازيم. وقتي تحريم برداشــته شد اروپايي ها 
متوجه شــدند كه چين بــه اندازه يــك كارخانه 
سوئيسي توربين مي سازد و تمام راه هاي ساخت 
آن را هم فراگرفته و تنها برخي مواد را ندارند، از 

اين رو خواستند با چين شريك شوند.
ولي ما اگر به همين متروي كشــور خودمان 
بنگريم مشاهده مي كنيم واگن هاي آن را از چين 
وارد مي كنند و پيش از اين هم قرار بود از فرانسه 
بياورند، درحالي كه چرا ما نبايد بتوانيم خودمان 
آن واگن هــا را بســازيم. صنايع كوچــك ما در 
اثــر ورود كالاي خارجــي خوابيده اند و فعاليت 
ندارند. صنايع زودبازده راه حلي بي فايده اســت 
كه معنــاي آن را نفهميده ايــم و صنايع كوچك 
در جهان به شــكل اقماري از صنايع بزرگ رشد 
كرده انــد. بدون صنايع بــزرگ صنايع كوچك 
بي معناســت و پول هدر كردن اســت. پولي كه 
وارد بازار مصرف شده فروش كالاهاي خارجي 
را تشديد مي كند، براي نمونه به دليل وجود مس 
سرچشــمه،  صنايع كابل ســازي ما بســيار رونق 
گرفت و دولت هم برنامه توســعه شــبكه برق را 
داشــت،  هم كم شــدن برنامه هاي دولت به دليل 
مشكلات اقتصادي و مالي و هم گراني هاي ناشي 
از دستمزد، اين كابل  سازي ها را هم به سوي خطر 

از بين رفتن و زياندهي برده است.
حذف يارانه ها و بالارفتن ارز خارجي موجب 
بالارفتن شــديد قيمت ها مي شــود. ما اصل قضيه 
كه افزايش توليد براي مصرف اســت را  فراموش 
كرده ايم. در حال حاضر دو بحــران وجود دارد: 
نخســت بحران افزايــش توليد كه كشــورهاي 
 ،)Over Production( اروپايي گرفتار آن مي شوند
اما ما با بحــران ديگري روبه رو هســتيم و گرفتار 
كمبود يا نبود توليد )Under Production( هستيم. 
اين دو با هــم قابل مقايســه نيســتند، درحالي كه 
كارشناسان  مشــكل ما را با امريكا يكي مي دانند 
و راه حل هــا را مانند هــم مي داننــد، درحالي كه 
نادرست اســت و در اينجا كاربرد ندارد. ازسويي 
مديريــت اقتصــادي و دانــش فني ما هــم مانند 
امريكا نيست. گران كردن ارز خارجي هم بسيار 
خطرناك و زيانده اســت و كلاف ســردرگمي 
به وجود آمده كه ناشي از نادرست بودن تفكرات 
و لحظــه اي بــودن آن و همچنين سياســي بودن 
برنامه هاي اقتصادي است. بايد با طي زمان به سوي 
بسته شــدن دروازه هاي كشــور به روي كالاهاي 

خارجي و افزايش توليد داخل رفت.
¡مهندس ميرحسين موسوي هم در برنامه هاي 

خود از اقتصاد ملي سخن مي گفت و اشاره داشت 
كه چ�اي، مي�وه، ش�كر، برن�ج و... از خ�ارج وارد 

مي شود.
£بله، سياست دولت بايد صنعت محور باشد 
و اگر بخواهيم به طور مســتقيم به كارگر كمك 
كنيم نادرســت اســت. كارگر در صنعت نقش 
دارد و اگر صنعت رونق نگيرد، كمكي به كارگر 

نمي شود.
¡يعني صنع�ت در جاي�گاه مادر كارگر اس�ت 
و اگر به مادر كمك نش�ود، به فرزن�د او هم كمك 

نخواهد شد؟
£بله، اگر بــدون كمك به صنعــت به كمك 
كارگر برويم، زيانبــار خواهد بــود. چند ميليون 
كارگر بيكار ناشي از خط مشي حمايت نادرست 
از كارگرســت. دنياي امروز، دنياي سرمايه داري 
مصرفي اســت. ســرمايه داري مصرفــي ماهيتاً با 
سرمايه داري توليد قرن نوزدهم متفاوت است. من 
در مقاله اي كه به سمينار سازمان برنامه و بودجه در 
دوران آقاي رفســنجاني ارائه كردم نوشتم كه در 
جامعه توليدمحور دوران ماركس، وقتي انگليس 
پارچه فاستوني را توليد كرد، به ميزاني نبود كه همه 
مردم انگليس مصرف كنند، آن را به هندوســتان، 
چين و ايران مي فرستاد و اشراف چين، هند و ايران 
آن را مصــرف مي كردند. هندوســتان به انگليس 
چاي و دارچين و ايران هم زعفران مي فروخت كه 
آنها را هم اشراف مصرف مي كردند، پس كارگر 
انگليســي در دايره توليــد و مصرف نبــود و تنها 
توليدكننده بود، از اين رو به آن جامعه توليدمحور 
مي گوييــم. درنتيجه هر چه كارگــر كمتر حقوق 

مي گرفــت، آن جنــس ارزان تــر تمام مي شــد و 
ديگران يا فرانســوي ها بهتر مي توانســتند رقابت 
كننــد. اين دوره اي بــود كه كارفرما مي  كوشــيد 
حداقل زندگي كارگر را تأميــن كند تا محصول 
گران تر تمام نشــود. پس افزايــش حقوق كارگر 
به زيــان كارفرما بــود، از ايــن رو ماركس چنين 
موضع گير ي اي داشــت. در جامعه تكنولوژيك 
امروزي )اشــتباه ماركس اين بود كــه محور را بر 
كار كارگر گذاشته بود و نه تكنولوژي( امريكا به 
قدري توليدات دارد كه همان كارگر بايد توليد را 
مصرف كند. سال 1929 در بحران امريكا، صنعت 
چين هم وجود نداشت. پس امريكا اگر 10 ميليون 
اتومبيل توليد مي كرد، همه آن را كارگر امريكايي 
مصرف مي كــرد و ازآنجا كه انگليــس هم توليد 
خود را بالا بــرده بود، كارگر انگليســي بايد آن را 
مصرف مي كرد و هندوســتان و چين هم آن چنان 
پيشــرفته نبودند كه بتوانند آن كالاهــا را مصرف 
كنند، پس تنها راه حل اين بود كــه به كارگرهاي 
خود، اضافه حقوق بدهند، تا كارگر بتواند مصرف 
كند. اين به جايي رســيد كه هر كارگر امريكايي 
ساده در خانه اش چند يخچال و ماشين  لباسشويي 
و كولر و... داشت و باز هم توليد بيشتر بود، درنتيجه 
كارگر نتوانست قســط هايش را بدهد. در جامعه 
امريكا مصــرف كارگر، محور اقتصاد شــده بود. 
كارگر به جايي رســيد كه ديگر نتوانست افزايش 
توليد را جذب كند، يعني كارخانه ها به كارگرها 
جنس با قســط هاي طولاني مي دادند، براي نمونه 
كارخانه يخچال سازي خوابيد و كارگران در عمل 
توان مصرف بيشــتر آن را نداشتند و كارگرهايش 
را بيــرون كــرد، درحالي كــه اين كارگر قســط 
اتومبيل ســازي مــي داد، پــس اتومبيل ســازي 
خوابيد و كارگر اتومبيل سازي هم نتوانست قسط 
خريد كالاهــاي خــود را بدهــد، آن كارخانه ها 
هم خوابيدنــد و ايــن دور  ادامه يافــت. آن بحران 
اقتصــادي در جامعــه مصرف محور كــه كارگر 
بيشــترين حقوق را مي گرفت، روي داد و از اينجا 
درآمد كارخانه ها كنترل شد. ســود كارخانه دار، 
كارگر و انباشــت تكنولــوژي و... را معين كردند 
و اگر كارفرما مي خواســت از ضريب تعيين شده 
بيشتر بردارد گرفتار بحران مي شــد. اين با اقتصاد 

توليدمحور ماركس تفاوت داشت.
در دوران شــاه صنعت تيول داري بود و شــاه 
هركــس را اراده مي  كــرد صاحــب صنعــت يا 
ورشكسته مي كرد. در صنايعي كه وجود داشت،  
شاه اينها را تحت فشــار قرار مي داد درنتيجه اينها 

در حال حاضر دو بحران وجود 
دارد: نخست بحران افزايش 
توليد که کشورهاي اروپايي 
گرفتار آن مي شوند، اما ما با 
بحران ديگري روبه رو هستيم 
و گرفتار کمبود يا نبود توليد 
هستيم. اين دو با هم قابل 
مقايسه نيستند، درحالي که 
کارشناسان  مشکل ما را 
با امريکا يکي مي دانند و 
راه حل ها
 را مانند هم مي دانند، 
درحالي که نادرست است
 و در اينجا کاربرد ندارد
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صنايع خود را خارج كردند و سيل خروج سرمايه 
به خارج انجــام گرفت. پس اگــر امنيت وجود 
داشته باشد ســرمايه دار، سرمايه گذاري مي كند. 
در سرمايه داري مصرف محور كه توسعه صنعت 
موكول به مصرف توده مردم و كارگران اســت 
نيازي به حمايت از كارگر نيســت. در تمام اروپا 
و امريكا اعتصاب هــا عليه قوانين بيمــه و موارد 
دولتي است و عليه كارخانجات يا نظام دستمزد، 

اعتصاب بسيار كم صورت مي گيرد.
¡شما اس�اس طرح حذف يارانه ها را نادرست 
مي دانيد و بودن آن را هم اشتباه دانستيد. پس چه 

بايد كرد؟
£يارانه هايي كه دولت مي دهد در اثر افزايش 
حقوق ها و اين كه دولت نخواســته كارگران را 
بيرون كند، ايجاد شــده، يعني مســائل را مقطعي 

حل كرده است.
¡آيا نفس ايج�اد ياران�ه از پول نفت درس�ت 

بوده يا نه؟
£خير، از ابتدا اشــتباه بوده اســت. ايــن يارانه 
ابتدا عمدتاً روي نان و اندكي هم بر گوشــت داده 
مي شد. ديگر يارانه ها روي دست دولت گذاشته 

شده، يعني در اثر پروسه اي كه اشاره كردم ايجاد 
شــده اســت. در حال حاضر همــه كارخانجات 
دولتي با كمك دولت مي گردند. ابتدا بايد صنايع 
را توســعه دهند و دروازه هاي كشــور را به روي 
كالاي خارجي ببندند. رشــد صنايع كه بالا رفت، 
خودبه خود براي كارگران بيــكار، كار و توليد و 
ثروت درست مي شود. ســرمايه پول نيست، بلكه 
حتي تاكســي يك راننده تاكسي هم ســرمايه به 
شمار مي آيد. اين كه در اسلام گفته مي شود نبايد 
از طلا، انگشتر، دســتبند يا... درست شود، منظور 
اين است كه اين طلا بايد در جريان كار قرار گيرد 
تا گروهي از آن نان بخورند و سر كار بروند. اسلام 
به سرمايه توجه داشــته و معتقد است اين پول بايد 
به گردش بيفتد و متراكم نشــود. درنتيجه اســاس 

اسلام بر ســرمايه اســت، اما ثروت طلبي و تجمل 
نادرست است، يعني اين پول از گردش خارج شده 
و به ويلا و اتومبيــل آن چناني تبديل گردد و بايد با 
ابزار ثروت و كار توليد شود و صرفاً متراكم نشود. 
سرمايه پولي است كه به شكل ابزار توليد درآمده 
باشد. انباشت سرمايه، انباشت پول و تكاثر نيست 
و زيادكــردن ماشــين آلات امري كيفي اســت، 
يعني انباشت تكنولوژي اســت و افزايش ابزار به 
ازاي يك كارگر است كه توليد بيشتري مي شود 
و درنتيجه مصــرف كارگر از توليــد خودش بالا 
مي رود. ماركس  مي گويد انباشــت سرمايه سود 
مخفي كارگر اســت. اين اشتباه اســت، انباشت 
ســرمايه به معناي علمي آن افزايش توليد در ازاي 
يك كارگــر اســت. در ســرمايه داري توليدي، 
درواقع ســود مخفي كارگرست. من در اين مورد 
در مقاله »فقرزدايي« به خوبي توضيــح داده ام. در 
ايران كارخانه ها به دليل عدم حمايت صنعت نه تنها 
انباشت نداشــته اند بلكه ســرمايه اوليه خود را در 
جريان توليد از دست داده اند. باز هم تكرار مي كنم 
به نفع كارگران است كه به جاي از دست دادن كار 

توليدي، دستمزدها پايين آورده شود.

اگر امنيت 
وجود داشته باشد
 سرمايه دار،
 سرمايه گذاري
 مي کند
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¡تعريف شما از توسعه چيست؟
£براي تعريف توســعه )Development( معمولاً 
از معيارهاي اقتصادي اســتفاده مي شود، اما توسعه 
اقتصــادي لزوماً مترادف يــا معادل با انــواع ديگر 
توسعه، از جمله توسعه سياســي و در نهايت توسعه 
انساني نيست.  تو سعه در معنای كلان آن يعنی پاسخ 
به نيازهای همه جانبه انسان )توسعه انسانی(.  اگرچه 
ارتباط متقابل يــا علت و معلولــي تنگاتنگي ميان 
توسعه اقتصادي و توسعه سياســي با توسعه انساني 
وجــود دارد، اما گســتره اين ارتبــاط و معيارهاي 
مورد توجه و تنــوع آنها، به جهان بينــي و تعريف 
انسان بستگي دارد و اين كه توسعه سياسي و توسعه 
اقتصادي در نهايت از پيش  نيازهاي اجتناب  ناپذير 

»توسعه انساني« است.  
توســعه انســاني به اين معناســت كــه تمامي 
اســتعدادها و ظرفيت هاي فطري و طبيعي انســان، 
از حالت بالقوه بــه وضعيت فعال تبديــل گردند و 
انسان ها بتوانند از تمامي ظرفيت ها و توانمندي هاي 
خود استفاده كنند. به عبارت ديگر: “توسعه عبارت 
است از بهينه سازی استفاده از نيروهای بالقوه مادی 
و انســانی يك جامعه")1(  توسعه انســاني، براساس 
سرشت يا طبيعت انسان، پديده اي چند بعدي است 
و عمده ترين ابعاد آن، توسعه اقتصادي و اجتماعی، 
فرهنگی و  توسعه سياسي است. فرايند توسعه انساني 
ممكن است از بعد توســعه اقتصادي آغاز شود،  اما 
نمي تواند در همين "بعد" باقي بمانــد و اگر همراه 
و هماهنگ با آن به توســعه سياســي منجر نگردد، 
فرايند توســعه اقتصادي نيز متوقف خواهد شــد. 

ازسوي ديگر، فرايند توســعه انساني، ممكن است 
از بعد توسعه سياسي شروع شود اما تغييرات سياسي 
بدون توسعه اقتصادی به توسعه سياسي پايدار منجر 

نخواهد شد. 

توسعه سياسی به معنای تحقق حقوق و آزادی 
های اساسی انسان اســت. انســان، به عنوان انسان، 
واجد حقوق طبيعي اســت كه در ادبيات و گفتمان 
سياسي و در بيانيه جهانی حقوق بشــر و معاهدات 
مربوطه، به عنوان حقوق بشــر شــناخته شده است. 
اما واژه حقوق بشــر كه معادل Rights Human به كار 
مي رود، يك بار معنايي حقوقــي ـ قانوني دارد كه 
قابل احتجاج اســت، درحالي كه حقــوق طبيعی 
)Natural rights(،  برخاسته از سرشت و طبيعت انسان 
و درواقع “نيازهاي” بشر است.  بشر بدون بهره مندي 
و تأمين ايــن نيازها نمي توانــد به عنوان “انســان” 
زندگي كند. اين نيازها معمولاً دوگونه هستند: يك 
نوع نيازهايي كه براي تمام موجودات زنده مطرح  
مي باشــند، مانند آب وهوا، غذا، غريزه و ... اما نوع 
ديگري از نيازها هســتند كه در ارتباط با طبيعت و 
سرشت ويژه انسان مطرح مي باشــند. انسان داراي 
اختيار و آزادي اســت و از قدرت تفكــر و توانايي 
ابراز و ارائه گفتاري و نوشــتاري انديشه هاي خود 

برخوردار است. 
همان طور كه انســان براي ادامه حيات خود به 
آب، هوا و غذا نيازمند اســت، بــراي بقاي هويت 
انســاني خود نيز نيازمنــد به آزادي و تفكر اســت. 
انســان به دو نوع آزادي نياز دارد: نخســت آزادي 
 )Freedom From (»به معناي »رهايــي« يــا»آزادي از
می باشد.  مصداق عمده اين آزادی، رهايي از ظلم و 
ستم، رهايي از استثمار، رهايي از ترس دنيای بدون 
امنيت تا رهايي از قيد و بندهاي اسارت فكري است، 
 اما نياز دوم انسان، داشــتن “اختيار” يا آزادي برای

گفت وگو

موانع توسعه در ايران
گفت وگو با ابراهيم یزدی

توسعه انساني به اين معناست 
که تمامي استعدادها و 
ظرفيت هاي فطري و طبيعي 
انسان، از حالت بالقوه به 
وضعيت فعال تبديل گردند 
و انسان ها بتوانند از تمامي 
ظرفيت ها و توانمندي هاي 
خود استفاده کنند

نش��ريه چش��م انداز ايران قصد دارد با همکاري دكتر احمد ميدري ديدگاه هاي كارشناس��ان و انديشمندان كش��ور را در مورد »توسعه« بويژه در 
شرايط خلأ كارشناسي و برنامه ريزي جمع آوري و منتشر كند. متأسفانه تاكنون ديدگاه هاي انديشمندان كشور در مورد اين مسئله مهم كه دغدغه 
همه ايرانيان است به صورت تطبيقي جمع آوري نشده است. به طور قطع مطالعه تطبيقي اين ديدگاه ها مي تواند بسياري از زواياي توسعه در ايران 
را روشن سازد. از اين رو پرسش هايي را براي كارشناسان و انديشمنداني ارسال كرديم. در اين شماره دكتر ابراهيم يزدي به پرسش هاي ما پاسخ 
دادند كه در زير مي آوريم. اميد است خوانندگان محترم بويژه صاحب نظران در اين زمينه با نشريه برخورد فعالي داشته باشند و ديدگاه هاي خود 

را پيرامون پرسش هاي يادشده ارسال كنند. باشد كه طي ويژه نامه اي اين نظرها در اختيار ره پويان توسعه قرار گيرد.



61

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

  )Freedom for( آنچه مي خواهد انجام بدهد مي باشد، 
كه برخي از مصاديق آن عبارتنــد از آزادي فكر و 
انديشه، آزادي بيان، آزادي قلم، آزادي انتخاب كار 
و شغل، آزادي انتخاب همسر و تشكيل خانواده. ما 
اين حقوق را از اين نظر “نياز” مي دانيم كه اگر به هر 
علتي، انسان ها نتوانند آزادانه فكر كنند، بينديشند 
و آنچه را فكــر مي كنند، آزادانه بيــان كنند، دچار 
اختلالات ذهني و رواني مي شوند. به همان صورت 
كه اگر نيازهاي زيستي انسان مانند آب و هوا، يا غذا 
و مسكن تأمين نشوند، اختلالات تأثيرگذار، بسته به 
ميزان محروميت در سيستم زيستي به وجود مي آيد. 

بسياري از جامعه شناسان به اين نكته پرداخته اند 
كه عوامل مختلفي از جمله ظلم اقتصادي )استثمار( 
 )Alienation( يا ظلم سياسي به از خود بيگانگي انسان
مي انجامد. اما بحث از خود بيگانگي انسان، زماني 
معنا و مفهــوم  مي يابد كــه ابتــدا درك يا تعريف 
درســتي از "خويشــتن خويش" يا فطرت  انســان 
داشته باشيم كه بر اســاس آن از خود بيگانگي قابل 
فهم و درك باشد. شــايد بتوان گفت كه مهمترين 
علت  از خود بيگانگي انسان، يا  خود دگرسان بينی 
)Depersonalization(،  محروميت از آزادي و اختيار و 

قدرت تفكر است.
توسعه اقتصادی به  اين معناســت كه امكانات 
و فرصت ها بــرای همه افراد جامعــه، صرف نظر از 
رنگ، نژاد، جنسيت و مذهب و دين به طور يكسان 
فراهم باشــد، توزيع درآمدها به طور نسبی متعادل 
صورت گيــرد،  افــراد بتوانند شــغل آبرومندانه  و 
دلخواه خود را داشته باشــند و تسهيلات بهداشتی 
و بيمه هــای بيكاری و ازكار افتادگی در دســترس 
همگان باشــد. چگونگی راهكارهــای لازم برای 
تحقق اهداف توســعه اقتصادی  با توجــه به روابط 
و مناســبات اقتصادی پيچيده در عصــر حاضر بر 
عهده كارشناســان علــوم اقتصادی اســت. بدون 
توسعه اقتصادی و تأمين حداقل ها، انسان نمی تواند 
مقام انســانی خود را حفــظ كنــد. همان طور كه 
سلب آزادی ها از انسان مانع رشــد و تكامل انسان 
می شــود. ظلم اقتصادی و استثمار انســان از انسان، 
هم به نوع ديگری موجب  ســلب آزادی از انســان 
و ازخودبيگانگي مي شود. فشــار اقتصادي ـ به هر 
شــكلي و به هر صورتي ـ درنهايــت موجب انواع 
روان رنجوري های خوش خيم و بدخيــم  و تن  در 
دادن انسان به اسارت مي شــود.  از رسول خدا نقل 
شــده اســت كه "من لامعاش له، لا معاد له« )كسي 
كه فاقد امكانات زيستي است آخرت را هم ندارد(. 
بنابراين از يك نظر، توسعه، تنها يك معنا دارد و آن 
توسعه انساني است، اما توسعه انساني، بدون توسعه 
هماهنگ و موزون اقتصادي )اجتماعی و فرهنگی( 
و سياسي امكان پذير نيســت. آغاز فرايند هر يك 

از ايــن دو در عمل به شــكل گيري آن ديگري نيز 
مي انجامد.  

¡موانع توس�عه در ايران را چ�ه می دانيد؟ لطفاً 
پيرامون موانع تاريخ�ي و موانع كنونی توس�عه در 

ايران توضيح دهيد.
£بررســی موانــع توســعه در ايــران يكی از 
جدی ترين موضوعات درباره ايران اســت.  ايران 
باوجود ايــن كــه تمــام پيش نيازهای توســعه را 
داراســت، اما هنوز يك كشور توسعه يافته به شمار 
نمي آيد. اين به معمايی به نــام "پارادوكس ايران" 
)Paradox  Iran( تبديل شده است. پارادوكس ايران 
عنواني است كه پژوهشگران و كارشناسان توسعه 
براي وضعيت توسعه نيافتگي ايران به كار برده اند.

)2( هنگامی كه يك پژوهشــگر توســعه از بيرون به 

مشخصه های اصلی اقتصاد كشــورمان مي نگرد، 
همه ابزارها و لوازم جهش توسعه ای را مهيا می بيند، 
ولی جمع بندي او اين اســت: "از ســرزمين وسيع با 
آب  وهوای چهار فصل تا منابع سرشــار زيرزمنينی 
و از انسان های هوشمند و با استعداد،  تا ظرفيت های 
فيزيكی قابل توجه ايجاد شــده، امــا هنگامی كه به 
كارنامه توســعه ملی توجه شود دستاوردها تناسبی 

ناچيز و بسيار محدود با انتظارات دارند.")3( 
معمولاً كشورهاي جهان را براساس معيارهاي 
شناخته شــده توســعه به ســه گروه توســعه يافته، 
و   )Developing( توســعه  در حــال   ،)Developed(
توســعه نيافته )Undeveloped( تقسيم مي كنند. وقتي 
شاخص هاي توسعه سياسي و اقتصادي ايران مورد 
بررسي كارشناسانه قرار مي گيرد، عموماً در مقايسه 
با ساير كشورهاي جهان در ســطح پايين تري قرار 
دارد و باوجود وســعت و تنوع منابع طبيعي ، در اين 

تقســيم بندي متعارف جهاني، در زمره كشورهاي 
توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته قرار مي گيرد.)4( 

پارادوكس يعنــي لغز، طنز، تعــارض و تضاد. 
منظور از طنز توســعه ايران اين است كه كشورمان 
تمام ابزارهــا و لوازم و پيش نيازهاي شناخته شــده 
توســعه را دارد، اما با وجود اين هنوز يك كشــور 
توسعه يافته به شمار نمي آيد. كارشناسان توسعه، اين 
امكانات پنجگانه را براي توسعه ضروري مي دانند: 
1 ـ سرزمين وسيع با آب و هواي چهارفصل 2 ـ منابع 
سرشار طبيعي زيرو روي زمين 3 ـ جمعيت تحصيل 
كرده با ضريب هوشــي بــالا 4 ـ جمعيــت جوان و 

نيازمند به كار 5 ـ سابقه فرهنگي و تمدني.
¡حال پرسش اين اس�ت كه ايران ازكدام يك 
از اين پيش نيازهای توسعه محروم است كه موجب 

توسعه نيافتگی آن  شده است؟
£ از اين عوامل يا پيش نيازهای پنج گانه توسعه 
ايران، چهــار عامــل اول را به  طور قطــع نمی توان 
بازدارنده توســعه قلمداد كرد. شــايد بتوان گفت 
كه پاسخ را بايد در قسمت پنجم جست وجو كرد، 
بنابراين بايد بررسی كرد كه آيا در فرهنگ ايرانی و 
پيشينه تاريخی ما چه عناصر و عواملی وجود دارند 

كه مانع توسعه در كشورمان شده اند؟
توسعه انسانی، اعم از توسعه سياسی و اقتصادی 
مقولــه جديــدی در دنياســت. يكــی از مقولات 
زيربنايی آن، همان طور كه در پاســخ به پرســش 
پيشين اشــاره كردم، پذيرفتن حقوق طبيعی انسان 
است. محور و موضوع اصلی توسعه، خواه سياسی 
و خواه اقتصادی، انسان است.  به نظر می رسد كه بر 
سر راه توســعه در ايران دو مانع اساسی قابل بررسی 
است: نخستين مانع مفهوم و عملكرد قدرت سياسی 
و  عدم اعتقاد به حقوق طبيعی انسان است و ديگری  
رسوبات فرهنگ استبدادی كه به صورت الگوی 
رفتاری غالب در ما ايرانيان در آمده است. اين موانع  

بايد در دو سطح بررسی شوند: 
از زمــان اميركبير بحــث ورود ايــران به عصر 
تجدد و توسعه آغاز شــد، اما فرايند تجدد و  توسعه 
از همان آغــاز با يك تعارض و تضــاد كليدی، كه 
محور اصلی آن اســتبداد و فرهنگ استبدادی بود، 
روبه رو شد. اســتبداد ســلطنتی نه تنها با مشروطه و 
محدودكردن قدرت شــاه مخالف بــود، بلكه در 
ذهنيــت و ديدگاه های بســياری از علمــای زمان، 
حقوق طبيعی انسان و حق حاكميت ملت، خلاف 
دين پنداشته می شد. در انقلاب مشروطه گام هايی 
برای حل اين تضاد برداشــته شــد، اما پيش از آنكه 
دستاوردهای انقلاب مشــروطه نهادينه شود  دچار 
حكومت پهلوی شــد. هدف طراحان اســتراتژی 
حكومت پهلوی استقرار دولت ـ به مفهوم جديدآن 
ـ  در ايران بود، اما اين استراتژی از همان آغاز ناقص 

فرايند توسعه انساني ممکن 
است از بعد توسعه اقتصادي 
آغاز شود،  اما نمي تواند در 
همين "بعد" باقي بماند و اگر 
همراه و هماهنگ با آن به 
توسعه سياسي منجر نگردد، 
فرايند توسعه اقتصادي نيز 
متوقف خواهد شد. ازسوي 
ديگر، فرايند توسعه انساني، 
ممکن است از بعد توسعه 
سياسي شروع شود اما 
تغييرات سياسي بدون توسعه 
اقتصادی به توسعه سياسي 
پايدار منجر نخواهد شد
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بود. دولــت در مفهــوم جديــدش در واقع دولت 
سازی ـ  ملت پردازی )Nation – State building(   است 
. در زمان پهلوی ســاختار دولت به كلی دگرگون 
شــد و نهادهای جديددولتی ايجاد شدند، اما نه تنها 
به موازات آن ملت پردازی نشد، بلكه  دولت جديد 
خود به ابزار ســركوب جديد ملت و مانع جدی بر 
ســر راه پردازش ملت تبديل شــد. در عصر جديد 
دولت ســازی بدون ملت پــردازی كاريكاتوری 
مضحــك از تجدد اســت. در دولــت جديد تمام 
وسايل توليد و توزيع، دولتی شــدند. دولتی شدن 
وسايل توليد و توزيع از اصول خدشه ناپذير برخی 
از  مكاتب سوسياليستی است، اما اين شكل جديد 
اقتصاد دولتی در ايران كاريكاتوری اســفناك از 
سوسياليسم بود. در دوران پس از پهلوی اول و دوم 
و پس از آن و حتی پس از انقلاب اســلامی 57  هم 
نه تنها در ساختار و نقش دولت تغيير اساسی صورت 
نگرفت، بلكه تقويت هم شد.  نهاد دولت همچنان 
تمام امكانات و منابع روی زمين و زيرزمين  را به طور 
انحصاری در اختيار خود دارد و هرطور می خواهد 
مصرف می كند. درآمد نفت هم مزيد بر علت شده 
و دولت را از همكاری ملت بی نياز ســاخته اســت. 
دولت  به تدريج جــای خدا را گرفته، فعال مايشــا 
شده و به هيچ كس هم پاسخگو نيســت. مردم هم 
اين مفهــوم از دولت را پذيرفته انــد و همه چيز را از 
دولت می خواهند. دستگاه  دولت آن چنان گسترده 
و  سنگين و بی تحرك است و گستره قوانين ضد و 
نقيض آن قدر زياد و فراوان است كه سايه آن برای 
ايســتا و فلج كردن هر نوع تحركی كافی است. در 
چنين ســاختاری هر نوع حكومتی و به هر نامی  هم 
كه بر سر كار می آيد به ابزاری در خدمت گروهی 
خاص تبديل مي شود. تا زمانی كه اين تلقی از دولت 
و اين ســاختار و روابط تغيير نكند ايران وارد عصر 
توسعه نمی شود. دولت با اين ســاختار و اين نقش 
از موانع اصلی توسعه در ايران اســت. برای توسعه 
در ايران بايد اين ساختار دولت را  به كلی دگرگون 

كرد. 
 اما مشــكل فرهنگی نيــز همچنــان از عوامل 
تأثيرگذار و مانعي  بر سر راه توسعه است. ما عادت 
كرده ايم كه اســتبداد را فقط در ساختار سياسی آن 
ببينيم، درحالی كه ســاختارهای فرهنگی استبداد 
به مراتب بازدارنده تر از ســاختار سياســی هستند. 
رسوبات فرهنگ استبدادی باعث شده كه ما با مستبد 
بجنگيم و مستبد را از بين ببريم نه استبداد را، از اين رو 
باوجود از بين بردن مستبد به سرعت گرفتار مستبد 
ديگری می شــويم. عناصری از  فرهنگ اســتبداد 
به شــدت ضدتوسعه اســت. در اســتبداد احساس 
تعلق اجتماعی از مردم گرفته می شــود و برخلاف 
شعار هايی كه داده می شود شهر من خانه من نيست 

و من هيچ نقشی در اداره شهر و كشورم ندارم.  برای 
توسعه به انباشت ســرمايه نياز است؛ بايد بيشتر كار 
كرد و كمتر مصــرف كرد، اما اگر احســاس تعلق 
اجتماعی در مردم نباشــد مردم انگيزه ای برای كار 
بيشتر و مصرف كمتر نمی بينند. شايد به همين علت 
باشد كه وجدان كاری در ميان ما ايرانيان بسيار ناچيز 
است. نبود وجدان كاری تنها مربوط به  مردم عادی 
نيســت، در ميان مسئولان كشــور هم چنين است. 
درسال 1986 برای شــركت در همايش اقتصاد در 
جهان اسلام به تركيه دعوت شده بودم. در آن زمان 
رهبران حزب رفاه در سطح وزير دردولت شركت 
داشــتند. يكی از آنها آقای رجايی قوتان بود. او در 
گفت وگويی خصوصی با من از اين كه مســئولان 
ايران  اهميت چندانی بــه منافع ملی ايران نمی دهند 
اظهار تعجــب می كــرد و می گفت اين بــرای ما 
ترك  ها بسيار سؤال برانگيز است. شنيدن اين سخن 

برای من بسيار تلخ و دردناك بود. 
در نظام اســتبدادی مردم در خدمت حكومت 
هســتند نه حكومت در خدمت مردم. از رســوبات 
فرهنگ استبدادی، مطلق بينی و مطلق خواهی است 
و نگرش يا »با منــی يا بر منی« حاكم اســت. در اين 
فرهنگ هركس خود را حــق مطلق می بيند. چنين 
نگرشی در تعارض كليدی با توسعه سياسی است. 
اساس توسعه سياسی بر اين اســت كه مردم تنوع و 
تكثر در آرا و عقايد را بپذيرند و يكديگر را تحمل 
كنند و باوجود اختلاف نظرها، با يكديگر همكاری 
و همگرايی داشــته باشــند. بدون وفاق ملی توسعه 
سياســی و اقتصادی ، امكان پذير نيســت.  فرهنگ 
استبدادی به همراه شرايط جغرافيايی، مردم ما را در 
عمل جبری مسلك نموده و جبری مسلكی ما را از 

دورانديشی و برنامه ريزی  بازداشته است.
در رابطــه بــا موضــوع بحــث اين نوشــته و 
ضرورت يافتن پاســخ به پرسش توســعه نيافتگی 
ايران شايد اشاره به اقدام مركز پژوهش هاي مجلس 
ششم  مفيد و آموزنده باشد. اين مركز براي بررسي 
عملي و كارشناسانه مسائل و مشكلات اقتصاد ايران 
از اقتصاددانان كشــورمان دعوتي بــه عمل آورد. 
هجده نفر از اقتصاددانان برجســته ايــران با طيفي 
از گرايش هاي مختلــف اقتصــادي در اين برنامه 
شركت داشتند و موضوع ها و مسائل اقتصاد ايران را 

در شش محورزيرمورد بحث قرار دادند: 
محور نخست ـ امكان سنجي برنامه ريزي براي 

رشد و توسعه اقتصادي در ايران
محور دوم ـ ضرورت نهادســازي و توسعه در 

نظام فرهنگي، سياسي و اجتماعي
محور ســوم ـ ظرفيت و توان كارشناسي براي 

برنامه ريزي و امانت گذاري هاي اقتصادي 
محور چهارم ـ دولت و سياســت گذاري هاي 

اقتصادي در توسعه
محــور پنجــم ـ 
بخــش خصوصــي 
و جايــگاه بــازار در 

توسعه
ـ  محــور ششــم 

فهرســـتي از مســائل 
و  ايـــــران  اقتصــــاد 

راهكارهاي آن )5( 
شايد نخستين بار بود كه 

در تاريخ كوشش هاي عملي 
براي تعريف مسائل و مشكلات 

توســعه نيافتگي ايــران، يك چنين 
گردهمايــي برگزارشــد و محورهاي 

متعدد و ديدگاه هاي گوناگــون مطرح و 
مجموعه اظهارنظرهاي كارشناســانه منتشــر 

شد. از اين نظر بايد سپاسگزار مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسلامي دوره ششم بود.

 در اين مجموعه كارشناســان درباره ظرفيت و 
توان كارشناسي براي برنامه ريزي و سياستگذاري 
و نقش مخــرب دولــت در تصــدي فعاليت هاي 

اقتصادي به جاي سياســتگذاري و عدم كارآيي 
دولت به عنوان سرمايه گذاري، تأثير درآمد 

نفت و سياســت هاي اقتصادي دولت در 
ضعف بخش خصوصي و پيامد آن در 
توسعه نيافتگي غيردولتي، بحث هاي 
فراواني كرده اند كه علاقه مندان را به 
مطالعه  اصل اين سند گرانبها سفارش 

مي  كنم. 
آقاي دكتر مســعود درخشــان، 
كه مجموعه بحث های ارائه شــده در 

اين همايش را جمــع آوری و ويرايش 
كرده اند در مقدمــه بســيار عالمانه خود 

بر ايــن مجموعه، نــكات جالبــي را يادآور 
شده اند. فرازهايی از اين نكات، كه با بحث اين 

نوشته مربوط است، عبارتند از »توسعه نيافتگي 
امــري چند وجهــي اســت، بســياري از علل و 

زمينه هــاي توســعه نيافتگي اقتصــادي را بايد در 
توسعه نيافتگي هاي فرهنگي، سياســي، قضايي و 
اجتماعي جست وجو كرد و برعكس« و ريشه هاي 
توسعه نيافتگي هاي فرهنگي، سياســي، قضايي و 
اجتماعي و متأثــر از آن توســعه نيافتگي اقتصادي 
را بايــد »در اوضــاع و احوال فرهنگي، سياســي و 
اجتماعي كشورمان در حداقل 500 سال پيش، يعني 
همزمان با تأسيس حكومت صفويه و نيز تحولات 
اروپا در آغاز دوره اســتعمار اروپاييان جست وجو 

كرد.«)6( 
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كارشناســان شــركت كننده در 
ايــن گردهمايــي، در هــر يك از 

محورهاي شش گانه بالا، نظرات 
خود را ارائه دادنــد. آنها عموماً 
خاطرنشان ساختند كه »ناكامي 
برنامه هاي توســعه اقتصادي 
عليرغــم  مــا  در كشــور 
بسيار  سرمايه گذاري هاي 
ســنگيني كه انجام شده، 
اساســاً ناشــي از موانع 
غير اقتصادي توســعه 
اســت.«  اقتصــادي 

)درخشان( )7(
نمونــه  بــراي 
»يكي از مســـائل 
بســـيار مهـم و 

در  كليــــدي 
حوزه اقتصاد، 

نظم پذيري و پذيــرش برنامه ريزي هاي اقتصادي 
است. اما بدون تقيد همگاني به برنامه، برنامه ريزي 

كارساز نمي شود.«)8(
در اين نقص يا مانع توســعه اقتصــادي، عوامل 
سياســي، فرهنگــي تأثيرگذارنــد: »در جوامــع 
دموكراتيك، برنامه ريزي براي توسعه  اقتصادي در 
كانون هاي مدني، مانند احزاب شــكل مي گيرند. 
مردم از طريــق احزاب، اســتراتژي طولاني مدت 
جامعه را تعيين مي كنند. دســتاوردهاي علمي نيز 
به احزاب منتقل مي شــود. چنين سيستمي دائماً در 
حال تصحيح خود است. حزب اكثريت برنامه اش 
را اجرا مي كند و حزب اقليت دائمــاً نقد مي كند و 
اين نقد مردم را هوشيار مي كند.«)9(  و »نظام سياسي 
ما برحســب تعاريف متداول دموكراســي است، 
زيرا مردم حــق رأي دارنــد، اما اين دموكراســي 
فاقد نهادهاي متشكل مدني اســت.  با فقدان چنين 
مهارت هايي چگونه مي توان به توســعه بلندمدت 
اقتصادي رســيد و مشــكلات عظيم توسعه را حل 

كرد؟«)10(
در همايــش اقتصاددانــان ايــران، يكــی از 
موانع توســعه، بی  اعتقادی مســئولان به ضرورت 
برنامه ريزی، عــدم درك و صلاحيــت آنان برای 
برنامه ريزی عنوان شــده بــود. اين مانــع در ادوار 
گذشته آن چنان بود كه در زمان شاه، بودجه كشور 
به جای ســاليانه و پيش از ســال جديد، به صورت 
يك دوازدهــم  در ابتــدای هر ماه بــه مجلس داده 
می شد. متأســفانه اين بی اعتقادی در دولت جديد 
درنهايت به انحلال ســازمان برنامه وبودجه منتهی 

شد.
¡چرا ايران در طول تاريخ نتوانس�ت همچون 

كشورهای ديگر به توسعه دست يابد؟
£توســعه به مفهومی كه اكنون مطرح اســت 
خود پديده اي جديد مربوط به يك قرن اخير است.  
شايد پرسش دقيق تر و مشخص تر اين باشد كه چرا 
ايران در اين دوره نتوانســت به توسعه دست يابد. به 
نظر می رسد افزون بر موانع سياسی و فرهنگی كه در 
بالا به آنها اشاره شد، به نقش استعمار غربی پرداخته 
شــود. در اين باره می توان به چند موضوع اشــاره 
كرد: نكته اول اين كه جامعه انسانی، متأثر از  عوامل 
درونی به طور دائم در تغيير و تحول و دگرديســی 
است. فرايند  نو به نو شــدن جامعه موجب می شود 
تا  نيروهای بالنده جديد جــای  نيروهای فرتوت و 
فرســوده  را بگيرند. همكنشــی ميان اين نيروها در 
تغييرات و تحولات نقش اساســی ايفــا می كنند. 
براساس قانونمندی های ناظر بر اين جهان نيروهای 
فرســوده باوجود مقاومت در برابر نيروهای بالنده 
به تدريج و با مســالمت از صحنه حذف می شوند و 
گاهی اين جابه جايی با خشــونت همراه می شود، 

كه اين تغييرات درون زا هستند، اما اگر يك نيروی 
بيرونی ـ خارجی وارد معادله شــود تعــادل نيروها 
به نفع يك طرف تغييــر پيدا می كنــد. اين نيروی 
خارجی ممكن اســت يك ارتــش مهاجم يا يك 
نيروی قدرتمند سلطه گر خارجی باشد. در هر حال 
با ورود اين عامل بيرونی، فرايند تغيير از مسير طبيعی 
خود خارج می شــود و پيامد آن يا تثبيت غيرعادی 
نيروهای زوال يابنده است و يا تسريع فرايند تغييرات، 
درحالی كه نيروهای بالنده هنوز به آن سطح از رشد 
نرسيده اند كه بتوانند نقش جايگزينی خود را به طور 
بهداشــتی انجام دهند، درنتيجه نوزادی زودهنگام 
متولد می شــود. در هر دو حالت فرايند تغييرات از 
مسير سالم خود خارج  شده و جامعه دچار نابسامانی 
می شود. ورود استعمار غربی از اواخر قرن نوزدهم 
و اوائل قرن بيســتم در كشــورمان فرايند تغييرات 
را به طور بی ســابقه  ای از مســير عادی خود خارج 
ســاخت. اگرچه درتاريخ كشــور مــا نمونه های 
فراوانی از تهاجم اقوام خارجی و اســتيلای بيگانه 
داشته ايم، اما ورود استعمار غربی و استيلای جديد 
تجربه ای بود كه با هيچ يــك از تهاجمات تاريخی 
گذشته شــباهتی نداشت. در اســتيلای قديم اقوام 
مهاجم برای زندگی بهتر و بهــره مندی از امكانات 
طبيعــی وارد می شــدند، اين اقــوام اكثــراً  پس از 
ورود در هر نقطه ای كه مناســب می ديدند مستقر 
می شــدند. در اســتيلای قديم، برخلاف استيلای 
جديد، اقوام مهاجم اولاً وابســتگی به كشور مادر 
و يا برنامــه ای برای جمــع آوری امكانات يا غارت 
منابع طبيعی كشــور و ارســال آنها به كشــور مادر 
يا متروپل نداشــتند. ديگر اين كــه عموماً از جهت 
فرهنگی در ســطحی پايين تــر از ايرانيــان بودند، 
به ســرعت دين و آييــن مــا و فرهنــگ ايرانی را 
می پذيرفتنــد و ايرانی می شــدند و درنهايت چون 
اكثراً گرايش ها يا تمايلات نژادپرســتانه نداشتند 
با مردم كشــورمان آميزش می كردند و به سرعت 
به اصطلاح اسيميله )assimilate(  و در جمعيت بومی 
مستهلك می شــدند. درحالی كه اســتعمارگران 
غربی گرايش هاي نژادپرســتانه داشــتند، با مردم 
بومی فاصله می گرفتند و در “ كلنی “ هاي خودشان 
زندگی می كردند.  اســتيلای جديد برای تضمين 
ادامه سلطه خود به شكل های گوناگون ساختارهای 
دينی و فرهنگی جامعه را دگرگون و آنها را از محتوا 
خالی می ساخت. ســرانجام اين كه استيلای جديد 
تقريباً در تمام مــوارد از نيروهای فرســوده و زوال 
يابنده عليه نيروهای رشــديابنده  حمايت می كرد. 
به اين ترتيب ورود استعمار غربی فرايند تغييرات و 
تحولات جامعه را به نفع يك طرف و به زيان مردم 
مختل ساخته است. اين رويه را در بيشتر كشورهای 
توسعه نيافته می توان مشاهده كرد. اما سلطه استعمار 
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اروپايی ـ انگليســی در ايران يك تفــاوت يا تمايز 
بارز با ساير كشــورهای تحت سلطه استعمار داشته 
است. در تمام كشورهای آفريقايی، آسيايی و حتی 
آمريكای لاتين حضور اســتعمار، فيزيكی و مرئی 
بوده اســت، اما در ايران اين حضور به طور استثنايی  
نامرئی بود. اســتعمار نامرئی به مراتب زيان بارتر از 
نوع مرئی آن بوده. در اســتعمار مرئی احساســات 
ضدســلطه گر در ميان مــردم، حتی مــردم عامی و 
بی سواد، بسيار قوی بوده اســت. مردم عادی آنها را 
می ديدند و رهبران نيازی به آگاهی بخشی به مردم 
نداشتند، اما در استعمار نامرئی اثبات وجود آن برای 
تحصيلكرده ها هم مشكل بود. استعمار نامرئی برای 
تضمين ادامه ســلطه خود به تخريب مبانی اخلاقی 

جامعه پرداخت. 
به ايــن ترتيــب می توان گفــت كه يكــی از 
مهمترين عوامل بيرونی كه باعث شده ايران نتواند 
توسعه يابد سلطه استعمار نامرئی غربی بوده است، 
به عبارت ديگر: “ريشــه های توسعه نيافتگی های 
فرهنگی، سياسی، قضايی و اجتماعی و متأثر از آن، 
توسعه نيافتگی اقتصادی را بايد در اوضاع و احوال 
فرهنگی، سياسی و اجتماعی كشورمان در حداقل 
500ســال پيش، يعنی همزمان با تأسيس حكومت 
صفويه و نيز تحولات اروپا در آغاز دوره اســتعمار 

اروپاييان جست وجو كرد.”)11(  
¡كدام ي�ك از موان�ع تاريخی همچن�ان مانع 

توسعه ايران به شمار می آيد؟
£پس از انقلاب اسلامی،  عوامل خارجی  ديگر 
نقش و تأثير مستقيم در مناسبات داخلی ايران ندارند 
و هر تأثيری هم كه دارند غيرمستقيم است، اما موانع 

فرهنگی ياد شده در بالا همچنان تأثيرگذارند. 
¡ممكن اس�ت  نق�ش عوامل�ي چ�ون مذهب، 
شرايط جغرافيايی، اس�تعمار، ثروت نفت و فرهنگ 

ايراني را در توسعه ايران توضيح دهيد؟
£در مــورد نقــش جغرافيــا در روحيــات و 
خلقيات ملت ها بحث هــای فراوانی در بين علمای 
جامعه شــناس مطرح اســت. برخی استبدادشرقی 
را محصــول وضعيــت جغرافيايی مشــرق زمين 
می داننــد )ويتگل(. رابطه نزديكــی ميان وضعيت 
جغرافيايی ايران و روح سازگاری ايرانی بيان شده 
اســت )بازرگان(. اما در برابر وضعيت جغرافيايی 
و خشكســالی ها و ســبك كشــاورزی ايــران  دو 
نوع واكنش يا پيامد را می بينيــم: يك پيامد روحيه 
جبرانگاری، انفعال و واگــذاری همه چيز به تقدير  
است.  اما ما شاهد  نوعي نوآوری استثنايی در ايران  
هم هستيم. ايرانی ها كاريز يا قنات را ابداع كردند. 
اين يك ابتكار و خلاقيت ايرانی در واكنش به كمی 
آب و خشكسالی است. برخلاف واكنش منفعلانه 
اولی اين يك كنش خــلاق  و نتيجه يــك كار پر 
زحمت است. به نظر می رســد بخشی از خلقيات و 

روحيات ما ايرانی ها و تأثيرات منفی آن بر توســعه 
ناشــی از جغرافيای ماســت، اما  فرهنگ ايرانی دو 
ركن اساســی دارد: ايرانيت و اســلاميت يا مليت و 
ديانت. بی ترديد 2500 سال استبداد، تأثيرات خود 
را بر فرهنگ ما داشته است  و بخش اعظم رفتارهای 
فــردی و اجتماعی مــا  منعكس كننــده فرهنگ 
استبدادی است. هيچ كجا بهتر از خيابان های تهران و 
رانندگی ما حضور فعال اين روحيه را نشان نمی دهد 
) يزدی(. در صحنه های ورزش هم ما تأثيرات منش 
استبدادی را می بينيم. منش استبدادی، به عنوان يك 
ويژگی نهادينه شــده در ما از موانــع فرهنگی مؤثر 
در توسعه اســت. دين و مذهب ما، اســلام و تشيع، 
چه  نقشی )مثبت يا منفی( در توســعه ايران دارند يا 
می توانند داشته باشند؟ برای يك ارزيابی واقع بينانه 
ناگزير بايد دو مقوله را از هم جدا كرد:  مقوله نخست 
آموزه هــای خود ديــن و مذهب براســاس منابع و 
مآخذ معتبر دين، مذهب. مقوله دوم باورهای دينی 
و مذهبی رايج در ميان مــردم و نقش مثبت يا منفی 
آنها در توسعه است. در آموزه های دينی يا مذهبی 
چيزی كه بتوان آن را عامل منفی در توســعه تلقی 
كرد ديده نمی شود. برعكس، تاريخ نشان می دهد 
كه مســلمانان فرهنگ ساز و تمدن ســاز بوده اند و 
ايرانيــان در پرتو آموزه های اين دين، نقش بســيار 
بارزی در فرهنگ و تمدن اســلامی ايفا كرده اند، 
اما در باورهای رايج دينــی و مذهبی مردم می توان 
عناصری را يافت كه نقش منفی درتوسعه دارند، اين 
باورها سنتزی هستند از آموزه های دينی، فرهنگ 
بومی و رويدادهای تاريخــی. جامعه به عنوان يك 
پديده زنده، در تغييــر و تحــول و دگرگونی دائم 
است، همان طوركه فهم ما از نص مقدس تابع دانش 
و تجربه ماســت، رويدادهای سياســی و اجتماعی 
بر  فهم مــا از دين اثــر می گذارند.  ما ديــن را تغيير 
نمی دهيم، اما آن مقولاتی از ديــن را كه با تجارب 
زندگی ما سروكار دارند برای ما معنای بيشتری پيدا 
می كنند و پررنگ تر می شوند، براي نمونه برداشت 
و برخورد مؤمنان از رويداد كربلا در دوران انقلاب 

متحول شد و تفســير معطوف به نياز زمان پيداكرد. 
هنگامی كه مغولان به ايران حمله كردند و كشــتند 
و ســوختند و بردند، جامعه ما دچار يك شــوك 
بزرگ شد و تفسير صوفيانه و عارفانه از دين، مذهب 
و منش های صوفيانه غلبه پيدا كرد. در باورهای دينی 
و مذهبی رايج كنونی ما و برخی قرائت هايی كه از 
دين و مذهب ارائه می دهند عناصری وجود دارند 
كه بازدارنده توسعه می باشــند. توجه به اين عناصر 
و شــناخت آنها برای اصلاح ديدگاه ها و از ميان بر 

داشتن موانع فرهنگی توسعه، ضروری است. 
در مــورد نقــش بازدارنــده و منفی اســتيلای 
خارجی يا اســتعمار غربی در بالا توضيحاتی دادم. 
اگر چه امــروز اســتيلای خارجی به ظاهر نقشــی 
در صحنــه سياســی و اقتصــادی ايران نــدارد، اما 
ساختارهای نهادينه شــده و برجای مانده از گذشته 
همچنان اثرات بازدارنده خــود را اعمال می كنند. 
شايد مثالي بتواند موضوع را روشن تر سازد. استعمار 
نامرئی برای اعمال سياست های خود نياز به تمركز 
هر چه بيشــتر قدرت در يك نهاد واحد داشت. اين 
منظور با تمركز قدرت در شاه تأمين می شد. در نظام 
استبداد ســلطنتی شاه ســايه خدا،  مركز و قبله عالم 
بود. تراكــم قدرت در كانون مركــزی نظام، يعنی 
شاه حداكثر بود. تكاثف يا غلظت قدرت نهادهای 
مديريتی هر قدر از اين مركز دورتر می شد كمتر و 
كمتر می شــد. نا متعادل بودن توزيع قدرت تا آنجا 
بود كه جز شــاه، عملًا هيچ كس صاحــب اختيار 
نبــود، درحالی كه توزيــع متعادل قــدرت يكی از 
عناصر ضروری برای توســعه است.  شــايد بتوان 
گفت كه در كشورهای توســعه يافته يكی از اولين 
اقدامات انجام شده، پياده كردن اصل شوراها بوده 
است. برای توســعه متوازن و پايدار بايد قدرت در 
ميان مردم توزيع شود. بدون اجرای واقعی  شوراها 
نمی توان وارد عصر توسعه شد. در استبداد سلطنتی 
مديريت به شــدت متمركز بود. متأســفانه پس از 
پيروزی انقلاب اين تمركز، باوجود تلاش هايی كه 
برای توزيع قدرت صــورت گرفت همچنان ادامه 
دارد و ازجهاتی شديدتر هم شده است. قدرت های 
خارجی هم اين ساختار را ترجيح می دهند، زيرا با 
يك قدرت واحــد بهتر می توانند بــه اهداف خود 
برسند و به تعبير ديگر كدخدا را ديدن ده را چاپيدن 
است. در چنين ســاختاری درآمد نفت »بارخاطر« 
توسعه است نه »يار شاطر«. در اين رابطه تحليل ها و 
نقدهای فراوانی توسط كارشناسان برجسته اقتصاد 

ايران نوشته و منتشر شده است.     
¡چنانچه فرهنگ ايرانی را مانع توسعه می دانيد، 

پيرامون عناصر آن توضيحاتي ارائه دهيد.
£در پاسخ به پرسش های ديگر به اين موضوع 

پرداخته شده است.
¡چه راهكارهايی برای رفع يا تقليل آن موانع 

تجارب تاريخی نشان می دهد 
که تا ما مسئله سياسی را 
حل نکنيم نمی توانيم به 
هيچ امر ديگری بپردازيم. 
به همين علت است که در 
شرايط کنونی هر مسئله ای 
که مطرح می شود، هر قدر هم 
غير سياسی باشد،  بلافاصله 
معنای سياسی پيدا می کند
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ارائه می دهيد؟
£اگــر چــه مــا توســعه انســانی  را در دو بعد 
سياســی و اقتصادی تعريــف كرديم، امــا در نگاه 
ديگر جمهوری اســلامی و جامعه ما با پنج گروه از 
مشــكلات و بحران ها  روبه روســت كه عبارتند از 
بحران سياسی، بحران اقتصادی، بحران مديريت، 
بحران ايدئولوژی و بحران هويــت . هر يك از اين 
بحران ها تعريف و ويژگی ها ی خود را دارند، اما تا 
بحران سياسی حل نشود، نه تنها نمی توانيم دست به 
حل ساير بحران ها بزنيم، حتی نمی توانيم درباره آنها 
آزادانه بحث كنيم. تجارب تاريخی نشان می دهد 
كه تا ما مســئله سياســی را حل نكنيم نمی توانيم به 
هيچ امر ديگری بپردازيم. به همين علت اســت كه 
در شرايط كنونی هر مســئله ای كه مطرح می شود، 
هر قدر هم غير سياسی باشد،  بلافاصله معنای سياسی 
پيدا می كنــد. در روابط افــراد، ميــان گروه ها، در 
ســطح ملی و يا بين المللی هنگامی بحران به وجود 
می آيدكه فــردی يا دولتی به طــور يك جانبه مفاد 
قراردادهــا را نقض كنــد. محور بحران سياســی  
كشــورمان عدم پايبندی به قانون و تخلف و تجاوز 
از آن  توسط صاحبان قدرت اســت. قانون اساسی 
ميثاق و قــراردادي  ملی اســت. نظــام جمهوری با 
اين قانون تعريف می شــود. زير پا نهادن يك طرفه 
قانون، روابط ميــان ملت و دولــت را دچار بحران 
ساخته است. موضوع اصلی نقض قانون هم مربوط 
به آزادی و حقوق اساســی ملت است، كه در فصل 
سوم قانون اساسی تصريح شده اند.  اما مشكل تنها به 
حكومت و قدرت، محدود و منحصر نيست،  بلكه 
به ديدگاه ها و رفتارهای بخش قابل توجهی از مردم 

نيز مربوط است. 
 در همايش كارشناسان اقتصاد ايران استراتژي 
ايران  براي ورود به عصر جديد و توسعه، دربرگيرنده 

چهار تحول اساسي است:
1 ـ تحول در نظام فرهنگي شامل محورهاي:

1/1 ـ اعتقاد واقعي به برابري انسان ها، 1/2 ـ اعتقاد 
واقعي به لزوم رعايت حقوق ديگران، 1/3 ـ اعتقاد به 
علم، 1/4 ـ اعتقاد به ارزش و تقدس كار و نظم پذيري 
اجتماعي، 1/5 ـ اعتقاد به توســعه اقتصادي و 1/6 ـ 
اعتقاد راسخ به لزوم مشاركت فعال قشرهاي وسيع 

جامعه در تصميم گيري هاي سياسي و اجتماعي.
2  ـ تحول در نظام آموزشي تحقيقي

3 ـ تحول در نظام سرمايه گذاري
4 ـ تحول در نظام اقتصادي و اجرايي كشور.

اين كارشناســان بر اين نكته تأكيد كردند كه: 
»نخســت بايد نظام هاي سياســي بســته را باز كرد، 
يعني آن را خطرپذير كــرد«. و اين كه »راه حل هاي 
اقتصادي بدون ورود به حوزه سياست اساساً معني 
نــدارد« )12( و »بســياري از موانع توســعه اقتصادي 
برخاســته از نظام سياســي اســت ... و اصلاحات 

اقتصادي بدون ايجاد دموكراســي سياسي دشوار 
است.«)13(

  در خاتمــه و جمع بنــدی بايــد بگويــم اگر 
اين اصل قرآنــی را بپذيريم كــه "ان ا لله لايغير ما 
بقوم حتــی يغيروا مــا بانفســهم"، در آن صورت 
تا زمانی كــه نتوانيم خود را از رســوبات فرهنگ 
اســتبدادی رها ســازيم انتظــار تغيير زيــادی را 
نمی توان داشــت. كوشــش پيشــگامان جنبش 
روشــنفكری ايــران، ازجمله شــادروان مهندس 
بازرگان در حــل پارادوكس ايــران تأكيد بر اين 
نكته اســت كه: "وضع مشــوش ما و طرز تعليم ما 
كه توأم با عدم توجه به تربيت اســت نه تنها آزادی 
را در دانش آموز و دانشــجو می كشــد، بلكه آن 
مختصر آزادمنشــی و كفايت و عرضــه ای را هم 
كه طفل به طــور فطری از دامن طبيعــت با خود به 
دبيرستان می آورد، رفته رفته می كشيم و ضعيف 

می نمائيم.")14(
برای تغيير در اين وضعيت و اصلاح آن بازرگان 
تأكيد می كنــد كه"اگر مــی  خواهيــم جوانان ما 
آزاد بار بيايند و آزادی را خودســری و دريدگی و 
خودخواهی نمی دانيم، به آنهــا هدف و مأموريت 
بدهيم و مسئوليت و موفقيت بخواهيم.آن وقت در 

روش و طرز عمل آزادشان بگذاريم.")15(
در سراســر آثار بازرگان، ويژگی های جامعه 
اســتبدادزده و مردمــی كــه قربانــی زورمداری 
هستند منعكس اســت؛ مانند روحيه سلطه گری و 
سلطه پذيری، احســاس حقارت، جامعه گريزی، 
تمايل به انزوا و تنهايــی، نبود روحيه همكاری های 
جمعی، تنبلــی و بيكارگی، از زيــر كار در رفتن يا 
فقدان وجدان كاری، بی نظمی و گريز از هر نوع نظم 
و برنامه و اصرار بر اين كه نظم ما در بی نظمی است، 
قضا و قدری و بی اعتقادی به تأثير فعاليت های فردی، 
نبود احساس تعلق ملی، گزافه گويی، تملق و تفتين و 
چاپلوســی، دورويی و دروغگويــی، مطلق بينی و 

مطلق خواهی.)16(
¡از ميان مكات�ب اقتص�ادی و اجتماعی جهان 

كدام مكتب را به نظرات خود نزديكتر می دانيد؟
£مكاتــب اقتصــادی، اجتماعی و سياســی 
جهان فراورده هــای دانشــمندان آن جهان برای 

حل مشــكلات و مســائل جامعه خود آنان است. 
آرا و عقايد آنان می توانند و بايد مورد توجه ما در 
ايران قرار بگيرد، امــا نمی توان از هيچ يك از آنها 
برای حل مشكلات جامعه خودمان الگوبرداری 
كرد؛ درحالی كه ما دچار توســعه نيافتگی هستيم 
و همچنان گرفتار رســوبات بازدارنده استبدادی 
هستيم  نمی توانيم حل توسعه نيافتگی را به زمانی 
نامعلوم موكول كنيم.  اقتصاددانــان ما می توانند 
نه براســاس وابســتگی فكری به اين يا آن مكتب 
اقتصــادی، بلكه براســاس روحيــات و خلقيات 
كنونی مردم ما راه حل  های ممكن و ميسر را برای 
رشد و توســعه اقتصادی ارائه دهند. در ژاپن اين 
نگاه تجربه شــد. اقتصاد ژاپن براساس روحيات، 
خلقيات و ارزش هــای غالب در جامعه ســاخته 
شــد و موفق هم بــوده اســت، براي نمونــه وقتی 
مردم ما هنــوز روحيه كار جمعــی ندارند بخش 
تعاونی اقتصاد درنهايت دولتی می شــود. ساختار 
اقتصــادی ما ناگزيــر بايد روحيــه تكروانه مردم 
ما را در برنامه هــای خود لحاظ كنــد. اگر چنين 
نباشد خصوصی سازی هم به نوع ديگری دولتی 
می شــود، از اين رو اســتفاده از مكاتب اقتصادی 
غرب و بهره مندی از تجــارب آنها را لازم و مفيد 
می دانم، اما به  الگوبرداری از آنها  اعتقادی ندارم. 
براســاس آموزه های قرآنی من به آرمان عدالت، 
هم در قلمرو سياســی و هم اقتصادی اعتقاد دارم 
و مكاتب عدالت محــور غربی را به اين انديشــه 

نزديكتر می دانم.
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اقتصاددانان ما می توانند نه 
براساس وابستگی فکری به 
اين يا آن مکتب اقتصادی، 
بلکه براساس روحيات و 
خلقيات کنونی مردم ما 
راه حل  های ممکن و ميسر را 
برای رشد و توسعه اقتصادی 
ارائه دهند
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¡با توجه به مس�ائلي كه اين روزها در پاكس�تان 
مي گذرد و حمله به قرارگاه هاي پليس و پاكس�ازي 
چندي پيش دره س�وات با موافقت دول�ت و ارتش 
پاكس�تان و البته با تأييد امريكا و كشته شدن بيت الله 
محس�ود، حال ارت�ش در وزيرس�تان جنوبي همان 
طرح را پياده مي كند. دو ديدگاه وجود دارد كه آيا 
طالبان براي نش�ان دادن قدرت و سازماندهي خود 
اين حمله ها را انجام مي دهد يا اين كه از دست دادن 
منطقه براي آنها فاجعه اي به ش�مار مي آيد؟ اگر آنها 
منطقه سوات و وزيرستان را از دست بدهند پراكنده 
خواهند ش�د و ب�ه دام عمل انتح�اري و اس�تراتژي 
انتحاري خواهند افت�اد و نمي توانند در جناح هاي 

مختلف پاكستان تضاد ايجاد كنند؟
£پاكســتان، كشــور اضداد و مســائل عجيب 
اســت. براي اين كه بفهميم در پاكستان چه اتفاقي 
رخ مي دهــد بايد از جزئيات شــروع كــرد. اگر به 
كتاب هــاي تاريخــي انگليس يا يادداشــت هاي 
افسران انگليسي كه صدسال گذشته در وزيرستان 
رفت وآمد داشــته و سعي داشــتند با رؤساي قبايل 
ارتباط داشــته باشــند رجوع كنيــد، مي بينيد آنها 
معتقدند وزيرســتان وحشــي ترين منطقــه قبايلي 
پاكستان اســت و درواقع تمام كساني كه در منطقه 
قبايلي رفت وآمد داشتند از شنيدن نام وزيري ها مو به 
تن آنها سيخ مي شد. براساس تحقيقات انگليسي ها، 
وزيري ها هيچ گونه رحمي نداشــتند و با آنها هيچ 
قراردادي نمي توانســتند ببندند و روي هيچ حرف 
آنها نمي شد حساب باز كرد. كاروان هاي تجاري 
كه از وزيرستان يا نزديكي آن منطقه عبور مي كردند 
)اين مطلــب را يك ژنــرال انگليســي مي گفت( 
حدود 20 تا 30 ســال به دنبال اين بودند كه سهمي 
به وزيري هاي بدهند تا آنها به كاروان هاي تجاري 
حمله نكنند، امــا آنها ترجيح مي دادند خودشــان 
سهم خودشــان را بگيرند. وزيرســتان پايين ترين 

بخش منطقه قبايلي پاكستان)Fata(  است. اين ژنرال 
مي گويد هــر چه تلاش مي شــد تا توافقــي با اينها 
صورت بگيرد، آنها در نهايت غارتگري، تجاوز و 

ربودن زنان و بچه ها را ادامه مي دادند و حتي انگشتان 
دســت و پاي كودكان را مي بريدند و براي والدين 
آنها مي فرستادند و  باج مي گرفتند. كساني كه در اين 
منطقه زندگي مي كردند از نظر اجتماعي و فرهنگي 
از تمام منطقه پشتونســتان پاكستان و افغانستان، هم 

عقب تر بودند و هم بي فرهنگ تر.
نكته ديگر اين است كه بافت جغرافيايي منطقه 
وزيرســتان به نوعي چنين فرهنگــي را حمايت و 
پشــتيباني مي كند. وزيرســتان جنوبي از غيرقابل 
دســترس ترين مناطق كوهســتاني پاكستان است 
و منابع اطلاعاتي معتقدند كــه احتمال پناه گرفتن 
بن لادن و يا ســران القاعده در وزيرستان قابل توجه 
اســت؛  يك علت اين اســت كه از نظر جغرافيايي 
وزيرستان تركيبي از كوه هاي بسيار بلند و كوتاه و 
تپه هاي اين چنيني است و مناطقي غيرقابل دسترس 
دارد كه هيچ جاده و راهي بــراي نفوذ ندارد. برخي 
از روســتاها در ارتفاع 6700 متري قــرار دارد كه از 

دماوند هم بلندتر است
¡يعني حتي ارتش پاكستان هم به آنجا اشراف و 

احاطه ندارد؟
£شــكل منطقه قبايلي Fata كه انگليسي ها آن را 
از پاكستان و افغانستان جدا كرده اند، نشان مي دهد 
انگليسي ها از ابتدا مي خواستند اين منطقه به ترتيبي 
بلاتكليف باشد. البته تلاش داشتند جزئي از خاك 
پاكستان باشد، اما دولت پاكستان اشراف چنداني بر 
اداره آن نداشته باشد. به طور كلي اين منطقه قبايلي، 
منطقه اي نيمه مختار و رها شده است، اما وزيرستان 
از همه اينها رهاشده تر اســت، درنتيجه وقتي گفته 
مي شود ارتش پاكستان در وزيرستان عمليات دارد و 
يا امريكايي ها عمليات موشك پراني را در وزيرستان 
هدايت مي كنند، بايد بدانيم اين وزيرستان در كجاي 
دنيا قرار دارد. در حال حاضر و پس از اين كه طالبان از 
سوات رانده شدند، منابع اطلاعاتي مي گويند به نظر 

معادلات هزار مجهولي افغانستان وپاكستان 
گفت وگو با فرزانه روستایي

 گفت وگو

وزيرستان جنوبي از غيرقابل 
دسترس ترين مناطق 
کوهستاني پاکستان است و 
منابع اطلاعاتي معتقدند که 
احتمال پناه گرفتن بن لادن و 
يا سران القاعده در وزيرستان 
قابل توجه است؛  يک علت 
اين است که از نظر جغرافيايي 
وزيرستان ترکيبي از کوه هاي 
بسيار بلند و کوتاه و تپه هاي 
اين چنيني است و مناطقي 
غيرقابل دسترس دارد که هيچ 
جاده و راهي براي نفوذ ندارد
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مي رسد  به علت صعب العبوربودن،آنها در وزيرستان 
متمركز شده اند.

¡البت�ه خ�ود  آنه�ا مي گوين�د آنج�ا را تخلي�ه 
كرده اند.

£بايد ديد تخليه كــردن در فرهنــگ طالبان و 
پاكستان چيست. به نظر مي رسد عناصري از ارتش 
پاكستان همواره به طالبان اطلاع مي دهند كه ارتش 
در حال آمدن اســت و آنها معمولاً پيــش از ورود 
ارتش، منطقــه را تخليه مي كننــد. در حال حاضر 
ارتش پاكستان عمليات بسيار شــديدي را با بيش 
از 28 هزار نيروي نظامي در وزيرســتان آغاز كرده 

است. 
¡اين ارتش را از چه مناطقي برده  اند؟

£مركز تجمع ارتش پاكستان در استان پنجاب 
قرار دارد، يعني 80درصد ارتش در پنجاب متمركز 
اســت و از آنجا به نقاط ديگر منتقل مي شــود. البته 
پنجاب 48 درصد جمعيت پاكستان را هم در خود 
جا داده اســت. در منطقه قبايلــي واحدهاي مرزي 
ويژه اي وجود دارد كه بيشــتر مواقــع هنگام انجام 
عمليات از اين  واحدها بهره مي برند، آنها واحدهاي 

بومي كاركشته و از مردم همان مناطق هستند.
 امــا عملياتــي كــه در چنــد هفته اخيــر عليه 
پادگان هاي نظامي پاكســتان آغاز شده نشانگر دو 
نكته اســت: نخســت اين كه طالبان پس از بيت الله 
محســود تا حدودي توانســته خود را سازماندهي 
كند و به گونه اي واكنش فشارهايي است كه ارتش 
پاكستان در وزيرســتان به طالبان وارد مي كند. در 
عين حال حاكــي از نبرد دروني در درون سيســتم 
سياســي ـ حكومتي پاكستان هم اســت. پاكستان 
نخبه هاي سياسي و نظامي دارد. نخبه هاي سياسي ، 
نظامي ، امنيتي و  احزاب  كه در مواردي با سياسي ها 
هماهنگ مي شوند و در مواردي با نظامي ها. چنين 
تركيبي سيستم مواجي را شــكل داده است. براي 

تحليل رفتار ارتش پاكســتان و جنــگ كنوني در 
وزيرستان بايد به چند عامل مهم توجه داشت:

1- ارتش پاكستان از نظر منابع درآمدي به شدت 
به امريكايي ها وابسته است و اساساً ارتش پاكستان 
در چند دهه اخير ازسوي امريكا تأمين مي شده، اما 
امريكايي ها در چند سال اخير به دليل مداخلاتي كه 
پاكستان در افغانستان داشته، كمك هاي خود  را هم 
كاهش داده  و هم بسيار كنترل مي كنند كه اين پولها 

در كجا صرف مي شود.
در حال حاضر ارتش امريــكا كمك هاي 7/5 
ميليارد دلاري كه به پاكســتان اختصاص مي دهد 
دقيقاً  مشخص مي كند كه چه بخشــي از آن بايد به 
ارتش، پليس و يا به آمــوزش و پرورش اختصاص 
يابد و تلاش دارد نظارت قابل توجهي روي صرف 
اين هزينه ها داشته باشد. به عبارتي ارتش امريكا سعي 
دارد موازنه جديدي را ميان سياسيون و نظامي هاي 
پاكســتان برقرار كند، يعني به ميزاني كــه آنها در 
ديدگاه امريكايي ها خوب عمل كننــد، امريكا به 
حســاب آنها پول مي ريزد و به ميزانــي كه بد عمل 
كنند و يا پاسخ ندهند، امريكايي ها كمك را قطع يا 
خدمات را متوقف مي كنند، اين تحليل رفتار ارتش 
پاكستان اســت. در حال حاضر رفتاري كه ارتش 
پاكستان از خود بروز مي دهد  بخش قابل توجهي  از 
آن، در موازنه دريافت  كمك هاي ميليارد دلاري و 

سرويس و خدمات آموزشي از امريكاست.
2- ارتش پاكستان هرگاه عملياتي عليه طالبان 
انجام مي دهد آستانه اي دارد كه سعي مي كند از آن 
آستانه عبور نكند.  آنها درگيري هاي سياسي داخلي 
بسيار قابل توجه و گرايش هاي متفاوتي دارند،  طيفي 
از ارتش موافق طالبان هستند، طيفي مخالف طالبان و 
طيفي ديگر اصلًا حاضر نيستند قدمي عليه طالبان و 
جريان اسلامگرايي  بردارند.، ولي در مجموع نظام 
ارتش بيشتر طرفدار طالبان است تا  مخالف طالبان. 
هنگامي كه ارتش عملياتي انجام مي دهد سعي دارد 
موازنه اي را حفظ كند تا شــدت عمليات نظامي و 
طول مدت عمليات نظامي در حدي نباشد كه موازنه 
داخلي ارتش را به هم بزند، يعني اگر قرار باشد ارتش 
با خط امريكايي ها خيلي دقيق پيــش برود و آنچه 
امريكايي ها مي گويند مو به مــو اجرا كنند از درون 
دچار مشكل و درگيري  مي شود. سياسيون پاكستان 
معتقدند به ميزاني كه امريكايي ها فشار وارد مي كنند 
و ما مجبور مي شويم خط آنها را بخوانيم حاكميت 
پاكســتان دچار مشكل مي شــود، زيرا مداخلات 
امريكا اختلاف ها و انشــقاق هاي درونــي آنها را 
افزايش مي دهد. يوسف رضا گيلاني، نخست وزير 
پاكستان همواره از امريكا مي خواهد  به مرزهاي آنها 
حمله نكند، چرا كه حملات امريكا به مناطق قبيله اي 

انتظام و امنيت آنان را مختل مي كند.
3- در حال حاضر ارتش پاكستان در سه جبهه 
مشغول  درگيري  با خود، با امريكايي ها  و با سياسيون 
است. امريكايي ها هم  به شــدت متمركز روي  اين 
هستند تا اصلاحي در ديدگاه ارتش پاكستان نسبت 
به مسائل اســتراتژيك ايجاد كنند. ارتش پاكستان 
به صورت ســنتي براي حمله و عمليــات عليه هند 
ســازماندهي شــده اســت و بزرگترين واحدهاي 
ارتش پاكستان در مناطق مرزي با هند حضور دارند. 
امريكايي  ها معتقدند با توجه به تحولاتي كه در 8 يا 
10ســال اخير رخ داده و جنبش طالبان احيا شــده، 
ارتش پاكســتان بايد در ديدگاه خــود تجديدنظر 
كنــد و گرايــش ضدهندي خــود را به گرايشــي 
ضدتروريســتي تبديل كند و كمك هاي خود به 
ارتش پاكستان را منوط به اين مي كندكه تا چه حد 
ارتش پاكستان فعاليت هاي ضد هندي خود را تغيير 
دهد و به سمت گرايش ضدتروريسم داخلي برود. 
مجموعه اي پيچيــده از اين عوامــل عمليات اخير 
ارتش پاكســتان عليه طالبان را پشــتيباني مي كند، 
يعني هر عملياتي كه ارتش مي كند صرفاً عمليات 
ارتش نيست، بلكه يك بازي و يك معامله داخلي 
و بين  المللي اســت. حال اگر به حملاتي كه طالبان 
انجام مي دهد دقت كنيد در حمله  هايي كه به مراكز 
حساسي مثل ضد اطلاعات ارتش، مراكز آموزشي 

به نظر مي رسد عناصري از 
ارتش پاکستان همواره به 
طالبان اطلاع مي دهند که 
ارتش در حال آمدن است 
و آنها معمولاً پيش از ورود 
ارتش، منطقه را
 تخليه مي کنند
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ارتش، مقر پليس و يا حتي به مراكز پر جمعيت انجام 
مي دهد مي توان آثار يك درگيري بسيار پيچيده را 
مشاهده كرد، يعني مي توان از ابعاد خبري تحولات 

فاصله گرفت.
¡ منظور شما ازابعاد خبري چيست؟

£وقتي شــما خبرها را مي خوانيد صرفاً عناوين 
خبرها مــورد توجه اســت كه به كجا حمله شــد و 
چند نفر كشــته شــدند، ولي وقتــي از عنوان هاي 
خبر فاصله مي گيريــد، بايد بين حمله ها، شــدت 
حملات بمبگذاري و معاملات سياسي پشت پرده 
كمي ارتباط برقرار كنيد، مثلًا حمله به دانشــكده 
افســري و مركز آموزشــي ارتــش در راولپندي 
و لاهور در آســتانه شــروع حمله به وزيرســتان با 
هدف خجالت زده كــردن ارتش و اهانت به ارتش 
سازماندهي شــده بود و حمله به بازار شلوغ و تنگ 
پيشــاور در آســتانه ورود هيلاري كلينتــون وزير 
خارجه امريكا به پاكســتان با هدف هشــدار به كل 
نظام پاكستاني سازماندهي شده بود و حاوي اين پيام 
بود كه طالبان در مقابل كنــار آمدن با امريكا ديگر 
ملاحظه هيچ كــس را نمي كند و با كســي تعارف 

ندارد.
¡اگر ارتش يا ISI بخواهد طالبانيسم درون خود 
را حذف كند، به مثابه يك انقلاب و دگرگوني بزرگ 
است. آيا ارتش پاكستان در اين زمينه برنامه اي دارد؟ 
خط امريكا كه بر اين شيوه است، اما پرسش اين است 

كه چاقو چگونه مي تواند دسته خود را ببرّد؟
£نكته اي كه شما به آن اشــاره مي كنيد،  حلقه 
اصلــي تحــولات پاكســتان اســت. بنيادگرايي، 
اســلامگرايي و طرفداري از طالبان، يكي از اركان 
ســرپا ماندن پاكســتان است. در پاكســتان كشور 
براساس بنيادگرايي ضد هندي سر پا مانده  و تاريخ 

اين كشور اين را به خوبي نشان مي دهد.
¡لشكر طيبه و سپاه صحابه هم جزو ISI هستند و در 

هند عمل مي كنند.
£دقيقاً همين گونه اســت. وقتي شــما از ISI نام 
مي بريد، آنها ژنرال هاي پير، بازنشســته و يا افسران 
ارشدي هستند كه كل پيشينه شغلي و تجربه نظامي 
آنها در دوراني بوده كه ارتش پاكســتان و دستگاه 
اطلاعاتي ـ امنيتي پاكســتان به مجاهدين و فعالان 
نظامي عليه شوروي، ســرويس و خدمات مي داده 
و كل تجربه هــاي آنها مربوط به اين دوران اســت. 
درواقع جداكردن آنهــا از فعاليت هــاي مرتبط با 
بنيادگرايي، ســاقط كردن آنها از حيات سياســي ـ 

نظامي است.
¡ژنرال حمي�د گل كه زماني رئي�س ISI بود، در 
حال حاضر يك�ي از ضدامريكايي ترين ژنرال هاي 

بازنشسته پاكستان است.

£وقتي شما از ISI ســخن مي گوييد، نمي توانيد 
آن را از تاريخ پاكســتان جدا كنيد. دقيقاً ISI بحران 
كنوني در افغانستان و پاكستان را طرح ريزي كرده 
و البته دســت  هاي پنهاني ديگري هم بوده كه گفته 
مي شــود ســازمان هاي اطلاعاتي چون CIA هم از 
آن جمله بوده اســت. همــان ISI كه مــادر طالبان و 
اســلامگرايي  افراطي اســت و افغانســتان را به اين 
روز انداخته  گمان نمي كرد خــودش هم به همان 
بلا دچار شــود. طيف هايي  به اين رســيده كه ادامه 
وضعيت حاضر ناممكن است، يعني تداوم حضور 
گرايش هاي بنيادگرايي و اسلامگرايي  افراطي در 
لايه هاي ارتش و ISI امكان ندارد، پاكســتان دارد از 
هم فرومي پاشد و رقيب اصلي اين كشور، يعني هند 
در حال تبديل شدن به يكي از  ابرقدرت هاي جهاني 
است. شما پرســيديد مگر مي توان ISI را تغيير داد و 
چاقو دسته خود را ببرّد، بايد بگويم در حال حاضر 
بســياري از ســرپل هاي بنيادگرايي،  اسلامگرايي 
افراطي و پشتيبان طالبان در ارتش و ISI در رده هاي 
بازنشســتگي و يا نزديك به آن هســتند. وضعيت 
ناامن و فروپاشــيده پاكســتان امروز ثمــره تفكر، 
رفتار و مديريت آنهاســت. ادامه اين وضعيت هيچ 

نتيجه اي براي پاكستان ندارد، غير از اين كه پاكستان 
يا به ســومالي تبديل مي شــود و يا نظام بين المللي 
مجبور به تجزيه پاكســتان به پاكستان و پشتونستان 
شــود. در نتيجه اين گرايش جديد بــروز كرده كه 
از درون، گرايش هــاي افراطي اســلامگرايي بايد 
پاكسازي و اصلاح شده  يا حتي دستگاه اطلاعاتي 
ـ امنيتي موازي ايجاد شود. البته اين پديده  اي بسيار 
دشــوار اســت. وقتي از ارتش يا دســتگاهي چون 
ISI در پاكستان ســخن گفته مي شــود، اين ارتش 

با ارتش هيچ كشــور ديگري قابل مقايســه نيست. 
ضرب المثلي وجود دارد كه مي گويد هر كشوري 
براي خــودش يك  ارتــش دارد، اما در پاكســتان  
ارتش براي خود يك كشور دارد. اين نشان مي دهد 
در پاكستان ارتش همه چيز است و با شخصيت ترين 
پست، پســت ارتشــي اســت و مهمترين مشاغل، 
مشاغل نظامي است. ارتش پاكســتان يكي از 4 يا 5 
ارتش بزرگ دنياست، هرچند پاكستان از فقيرترين 
كشورهاي دنياست. دستگاه هاي اطلاعاتي ـ امنيتي 
و  ISI هم اين گونه اســت، اما با همــه اين ترتيبات به 
قدري محاســبه هاي اســتراتژيك آنها نادرست و 
اشتباه بوده كه آنها همواره بازنده استراتژيك منطقه 
بوده اند، يعني رقابتي تاريخي ميان هند و پاكســتان 
بوده اســت و نفوذي هم در افغانستان وجود داشته، 
به اين ترتيب كه آنها افغانستان را هم حيات خلوت و 
منطقه نفوذ خود مي دانستند. اكنون شرايطي به وجود 
آمده كــه در پاكســتان جنگ داخلــي در جريان 
اســت ؛ هند، رقيب آنها به قدرتي منطقه اي تبديل 
شده، پاكســتان از نظر سياســي و اقتصادي اهميت 
اســتراتژيك و منطقه اي خــود را از دســت داده و 
بسياري از تحليلگران، ناامني در پاكستان را به گردن  
سياسي ها، نظامي ها، امنيتي ها و اطلاعاتي ها ي اين 
كشــور  مي اندازند. همه اين عوامل نشــان مي دهد 
كه بايد اصلاحات راديكالي در پاكســتان صورت 

طالبان پس از بيت الله محسود 
تا حدودي توانسته خود را 
سازماندهي کند و به گونه اي 
واکنش فشارهايي است که 
ارتش پاکستان در وزيرستان 
به طالبان وارد مي کند. در 
عين حال حاکي از نبرد دروني 
در درون سيستم سياسي ـ 
حکومتي پاکستان هم است

يوسف رضا گيلاني و هالبروك



69

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

بگيرد و تيغه چاقو بايد دســته خود را تراش بدهد و  
اصلاح كنــد؛ در غير اين صــورت احتمال اين كه 
پاكستان تجزيه شــود و به منطقه اي غيرقابل كنترل 
تبديل شود، زياد است. به دليل پيامدهايي كه مسائل 
داخلي پاكستان براي منطقه داشته و بحران هايي كه 
براي نظم و امنيت بين الملل ايجاد مي كند، ناگزير 

اين اتفاق بايد بيفتد. 
¡شما معتقديد نخبگان سياسي و نظامي پاكستان 
به اين پديده عقب افتادگي و تجزيه پ�ي برده اند و 
اين كه بايد تحولي در ISI رخ دهد و آموزشي به آنها 

داده شود؟ 
£ البتــه نه همه جناح  هــا، اما طيف هايــي به اين 
رســيده اند كه گرايش هاي اســلامگرايي،  روابط 
طالبان و ديدگاه آنها نســبت به اين كه هند دشــمن 
اصلي است بايد اصلاح شود و بر مبارزه با تروريسم 

داخلي متمركز شود.
¡آيا اين دگرگوني آنتاگونيستي است يا تحولي 
 ISI ب�دون خونريزي صورت مي گي�رد و آي�ا درون
جنگي پيش خواهد آمد، يا مي توانند اين مسئله را به 

صورت مسالمت آميز حل كنند؟
£به نظر نمي  رسد چنين تحول راديكال و پرتنشي 
بدون دردسر باشد و قطعاً دردسرهاي قابل توجهي 
خواهد داشــت. مقاله هايــي كــه در روزنامه هاي 
پاكستاني منتشر مي شــود بيانگر اخباري است كه 
نشــان مي دهد ارتش و جامعه پاكســتان بــه واقع با 
خودش درگير است. يكي از نمايندگان مجلس آنها 
در پارلمان مي گفت وقتي واحدهايي از ارتش عليه 
طالبان در منطقه ســوات آماده عمليات مي شوند، 
دقيقاً 24 ساعت پيش از آغاز عمليات، مناطقي كه 
ارتش قرار اســت به آنها حمله كند به طالبان اطلاع 
داده مي شود و آنها هم همان مناطق را تخليه مي كنند.
¡اگر تخليه هم بكنند باز نوعي عقب نشيني است. 
£ممكن اســت، اما درگيري هاي داخلي درون 

ارتش و جناح بندي  هاي درون آن به حدي است كه 
نشان دهنده جنگ داخلي است، كه در آن يكديگر 
را نمي كشــند، وليــا جناح هــاي مختلــف ارتش 
براي يكديگر مشــكل ايجاد مي كنند، براي نمونه 
گرايشي از ارتش، خود را بسيج مي كند تا عملياتي 
عليه طالبــان انجام دهد، ولي بعد متوجه مي شــوند 

عمليات لو رفته است.
¡رژيم عربستان سعودي و امارات رابطه نزديكي 
با پاكس�تان بويژه در جنگ عليه ش�وروي � كه همه 
كمك ها از طريق ISI  به افغانستان مي رفت � داشتند. 
حال اين رژيم ها متهم به اين شده اند كه بنيادگرايي 
در آنها لانه كرده اس�ت. عربس�تان از حركتي كه در 
عراق شكل مي گيرد و اين كه پارلماني وجود داشته 
باشد و در آن گرايشي به ايران باشد ناراضي است؛ از 
اتفاق هاي پاكستان هم مانند آمدن خانم بوتو، ترور 
وي و سپس رأي آوردن همسر وي و هماهنگ شدن 
مجلس و دول�ت و آراي م�ردم رضاي�ت ندارند، از 
تحولات افغانس�تان هم خش�نود نيس�تند؛ با توجه به 
همه موارد يادشده مي توان نتيجه گرفت كه آنها به 
طالبان كمك مي كنند تا جلوي حركت جديدي كه 
 ISI در منطقه در حال شكل گيري است و تبديل شدن
از ضدهندي به ضد تروريسم را بگيرند؛ بويژه اين كه 
عربستان س�عودي و امارات تا جايي به طالبان كمك 
مي كردن�د كه بتواند علي�ه ايران مانع ايج�اد كند و 

تهديدي باش�د. اگر در افغانستان، پاكس�تان و عراق 
دموكراس�ي نيم بندي هم وجود داش�ته باشد، براي 
ايران بهتر اس�ت. آيا گمان نمي كنيد اين درگيري 
از يك سو ميان عربستان،  امارات، طالبان عليه ايران 
و روندهاي دموكرتيك اس�ت و ازسوي ديگر ميان 

امريكا، دولت و ارتش پاكستان؟
£ما نبايد در يك مســئله ترديد كنيــم و آن اين 
است كه رشــد جريان هاي تروريســتي و آنچه به 
آن تروريســم بين  الملل گفته مي شــود، بيشترين 
ضربه را به منافــع امريكا و غــرب مي زند. درنتيجه 
اگر بنيادگرايــي افراطي، اســلامي و القاعده قابل 
مهار نباشد و آنها رشد كنند، تحليل همه تحليلگران 
امريكايــي و اروپايــي اين اســت كه زيــان  آن را 
پاكســتاني ها و افغاني ها نخواهند ديد، زيرا آنها به 
زندگي در اين شرايط عادت كرده اند، بلكه ساكنان 
مادريد، نيويــورك، وين و... ايــن زيان را متحمل 
مي شــوند. جهان غرب به جريان هاي تروريســم، 
بنيادگرايي، طالبان و القاعده از اين دريچه مي نگرد. 
اين نگاه به نوعي درســت هم است، همان گونه كه 
در گزارشــي در مجله معروف نيويوركر در مورد 
كارايي حملات موشــكي آمده بود  امريكايي ها 
تأكيد مي كنند به ميزاني كه ما حمله هاي موشكي در 
منطقه قبايلي پاكستان را افزايش داديم و تعداد افراد 
بيشتري را با حمله هاي موشكي شكار كرديم تعداد 
طرح هاي تروريستي كه در مناطق قبايلي پاكستان 
طراحي مي شوند و در امريكا و اروپا خنثي مي شوند 
كاهش مي يابد، يعني هر چه آن طرف بيشتر تحت 
فشــار قرار مي گيرد، طرح هاي تروريستي در اين 
طرف كاهش مي يابد و از سوي ديگر هر قدر روابط 
دموكراتيــك در اين منطقه گســترش يابد تهديد 

منافع غرب نيز رو به نقصان مي رود.
¡آي�ا تعبي�ر و ن�گاه  آنه�ا درس�ت اس�ت، چون 
گزارش ها نش�ان مي دهد آنه�ا توانس�ته اند خود را 

دوباره سازماندهي كنند؟ 
£هنــوز اول راه اســت و  بــازي طالبــان و 
امريكايي هــا پايان نيافتــه، برآوردي كــه آنها از 
جريان ها دارند اين گونه اســت. به نظر مي رســد 
اوضاع پاكســتان بســيار وخيم اســت و متأسفانه 
اوضــاع افغانســتان هم بســيار بحراني اســت. در 
افغانســتان انتخاباتي انجام شــد، اما اين انتخابات 
دلالت بر وجود دموكراسي در افغانستان نداشت. 
انتخابات افغانستان نشان مي داد اين كشور نه  يك 
معادله دومجهولي كه معادله اي 20 مجهولي است 
و  نمي توان آن را حل كرد. انتخابات در افغانستان 
معادله اي حل نشدني را به وجود آورد. افغانستان با 
اين انتخابات نه تنها گامي به پيش نرفت،  بلكه همه 
معتقدند چند گام به عقب بازگشت و درواقع حل 

پاکستان نخبه هاي سياسي 
و نظامي دارد. نخبه هاي 
سياسي، نظامي، امنيتي 
و  احزاب  که در مواردي با 
سياسي ها هماهنگ مي شوند 
و در مواردي با نظامي ها
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بحران افغانستان مشكل تر شد.
¡البت�ه رج�وع ب�ه آراي م�ردم خ�ودش ي�ك 

پيشرفت است. 
£اما انتخاباتي كه نتيجه آن 3 ماه بعد اعلام شود 
حاكي از آن اســت كه دموكراســي در اين كشور 
با دموكراسي در كشــورهاي ديگر خيلي متفاوت 
است. همين كه عبدالله از انتخابات انصراف ميدهد و 
كشور با بحراني عميق تر روبه رو مي شود؛ اما حاضر 
نمي شوند رئيس كميسيون انتخابات را عوض كنند 
به اين مفهوم اســت كه ممكن اســت دموكراسي 

هيچ  گاه در اين كشور جا نيفتد.
¡ش�ايد هم يك پيش�رفت باش�د كه تا ب�ه توافق 

نرسيده اند نتايج انتخابات را اعلام نكردند.
£ولي بيشــتر حاكي از اين اســت كــه بحران 
حل نشدني است، بخصوص كه سرنوشت افغانستان 
و پاكستان به هم دوخته شده است. اوضاع پاكستان 
هم بسيار بحراني است و پاكستان عملًا به تهديدي 
منطقــه اي و بين المللي تبديل شــده اســت. عملًا 
پاكســتان به منطقه اي تبديل شــده كه هر فعاليتي 

را مي تــوان در آن انجــام داد و پناهــگاه امني براي 
تروريست ها شده است. اينها عوامل منفي اي است 
كه از درون آنها اصلاح، پيشــرفت و توسعه بيرون 
نمي آيد. درحال حاضر تمام اخبار حاكي از اين است 

كه دولت اوباما به تدريج به اين موضوع مي رسد كه 
جريان هاي پاكســتان و افغانســتان پيچيده تر از آن 
چيزي است كه آنها تصور مي كردند. همان طور كه 
در گفت وگوي پيشين با نشريه گفتم در سميناري 
كه در دوبي برگزار شــد از تمام شركت كنندگان 
در كنفرانس هيچ كس اميدي به اصلاح افغانستان و 
روابط با پاكستان نداشت و يا دست كم اين اميد بسيار 
پيچيده و كمرنگ بود. واقعيت بحران افغانســتان 
و پاكستان به گونه اي اســت كه امكان پياده كردن 
آسان دموكراسي در اين كشورها را دشوار مي كند. 
بســياري معتقدند باوجود تلاش امريكايي ها براي 
اصلاح امــور در پاكســتان، آنها چيزي به دســت 
نياورده انــد. انتخابــات افغانســتان، محك خوبي 
براي نشان دادن راهكاري بود كه مطرح مي كرد با 
نيروهاي خارجي مي توان منطقه  را اصلاح كرد، اما 

در عمل اين راهكار پاسخ كافي نداد.
نكته ديگر اين اســت كــه بســياري معتقدند 
روابطــي ميان بنيادگرايي افغانســتان، پاكســتان و 
شــبكه بنيادگرايان در امارات و عربستان سعودي 
وجود دارد. وقتي هالبروك در سفرهاي خود براي 
مطالعه اوضاع منطقه، حتماً بــه امارات و چندين بار 
به عربستان سعودي ســفر مي كند و با آنها مذاكره 
مي كند، نشــان مي دهد هالبروك متوجه شده كه 
روابط به هم ريخته كنوني در پاكستان و افغانستان، به 
بنيادگرايي منطقه در عربستان و امارات گره خورده 
اســت. آنها نگران هســتند كه اگر نتواننــد اوضاع 
افغانستان و پاكستان را مديريت كنند، جبهه بعدي 
مقابله با القاعده و طالبان، هند و يا عربســتان خواهد 
بود. اين عوامل آينده امنيت در منطقه را به شــدت 

تحت تأثير قرار مي دهد.
¡آيا نمي خواهن�د خطر بنيادگراي�ي را بزرگ 
كنند ت�ا ارتش امريكا نيروي بيش�تري بفرس�تد، زيرا 
هنري  كيس�ينجر به تازگي مقاله اي نوش�ته و مطرح 
كرده بود هرچه ژنرال مك كريس�تال بگويد، ما آن 
را تأيي�د مي كنيم. اين درحالي اس�ت ك�ه اوباما در 
براب�ر خواس�ت مك كريس�تال مقاوم�ت مي كند و 
دموكرات ها نمي خواهند نيروي بيشتري بفرستند، 
اما جمهوريخواهان معتقدند هرچه نظامي ها بگويند 

درست است.
£حداقــل در مورد افغانســتان، اوبامــا هنوز به 

درخواست مك كريستال پاسخ نداده و همچنان با 
مشاوران خود گفت وگو مي كند. بايد توجه داشت 
كه ژنرال مك كريستال ارشدترين كارشناس نبرد 
با تروريسم و استاد دانشگاه در اين زمينه است و در 
اين زمينه هــم آموزش ديده و هــم در عراق تجربه 
آموخته است. براساس برآوردي كه مك كريستال 
از افغانســتان صــورت داد و تيــم خبــره اي كه از 

ارتش پاکستان از نظر 
منابع درآمدي به شدت به 
امريکايي ها وابسته است و 
اساساً ارتش پاکستان در 
چند دهه اخير ازسوي امريکا 
تأمين مي شده، اما امريکايي ها 
در چند سال اخير به دليل 
مداخلاتي که پاکستان در 
افغانستان داشته، کمک هاي 
خود  را هم کاهش داده  و هم 
بسيار کنترل مي کنند که اين 
پولها در کجا صرف مي شود

ان
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كارشناسان امريكايي و حاضر در عراق تشكيل داد 
و آنها در افغانســتان با هم ارزيابي و رايزني كردند 
و گزارشي نوشــتند، حاكي از اين اســت كه اگر با 
شــدت و قدرت در افغانستان فعال نشــويم بازي را 
خواهيم باخت، اما شــواهد ديگري در دست است 
كه بسياري از سياسيون امريكايي معتقدند ادامه اعزام 
نيرو به افغانستان و مداخله بيشتر امريكا در اين كشور 
شرايطي به وجود مي آورد كه عملًا امريكايي ها در 
افغانستان گير بيفتند و هزينه بيشتري بدهند. اوضاع 
افغانستان پيچيده تر از آن اســت كه بخواهيم آن را 
به ســياه و سفيد تقســيم كنيم. مك كريستال استاد 
نبردهاي ضدچريكي است، اما شــواهدي وجود 
دارد كه نشــان مي دهد او هم در ماجراي افغانستان 

درمانده شده است.
¡راب�رت گيتس ه�م گفت م�ا دوس�ت نداريم 
دومين ابرقدرتي باش�يم كه در افغانس�تان شكس�ت 

مي خوريم.
£بله، اين نشــان مي دهد كه بــرآورد دقيقي از 

تحولات نمي توان داشت.
¡ك�رزاي در جاي�ي گفت�ه ك�ه در افغانس�تان 
تروريسم نداريم، بلكه ريشه هاي بحران در پاكستان 
اس�ت. اروپايي ها از يكجانبه گرايي محافظه كاران 
جديد به شدت ناراحت هستند تا جايي كه رامسفلد 
از اروپ�اي كهنه و نو ن�ام برده. ح�ال مي خواهند به 
نوعي امريكا را وادار كنند از يكجانبه گرايي دس�ت 
بردارد و به قول حميد مژده، تحليلگر مسائل افغانستان 
)ر.ك: بازي قدرت ها در افغانس�تان و ش�كل گيري 
طالبان، چشم انداز ايران، شماره 53( كمك هايي كه 

به طالبان مي رسد ازسوي جناح هايي در اروپاست.
£ من اين تحليل را قبول ندارم. شــواهد و قرائن 
نشان مي دهد همان قدر كه امريكايي ها در افغانستان 
تحت فشــار هســتند نيروهاي كانادايي، آلماني و 
انگليسي هم تحت فشارند. البته شاهد تحميل تلفات 

به نيروهاي اروپايي بوديــم و در يك عمليات چند 
سرباز انگليسي كشته شــدند. نكته ديگري وجود 
دارد و آن اين كه مســئوليت اصلي عمليات نظامي 
و امنيتي در افغانستان به دســت امريكايي هاست و 
اروپايي ها سوار گاري اي شــده اند كه به افغانستان 
مي رود. مســئول و راننــده آن گاري امريكايي ها 
هستند، البته ممكن است اندكي وزن انگليسي ها با 
بقيه متفاوت باشد، اما بسياري از كشورهاي اروپايي 
وقتي به افغانســتان نيرو اعزام مي كنند، نيروهايي را 
مي فرستند كه قرار نيست در عمليات شركت كنند، 
نه مانند نيروهــاي امريكايي كه همــه  كار در آنجا 
انجام مي دهند و كشــته هم مي شــوند. تعريفي كه 
اروپايي ها از مداخله و حضور در افغانستان دارند با 
تعريفي كه امريكايي ها دارند تفاوت دارد. افزون بر 
آن آسيبي كه امريكايي ها ممكن است در افغانستان 
ببينند با آســيب اروپايي هــا در افغانســتان تفاوت 
دارد، زيرا سيستم سياسي و حكومتي امريكا عملاً  
درگير افغانستان است. تعداد ســربازان اروپايي در 
افغانستان به اندازه اي است كه اگر نيروهاي خود را 
از افغانستان بيرون بياورند، معادلات افغانستان به هم 
نمي خورد، اما وقتــي امريكايي ها نيروهاي خود را 
كم يا زياد مي كنند معادلات افغانستان فرو مي پاشد، 
از اين رو من فكر مي كنم معادله اي كه شــما گفتيد 

درست نيست. ديگر اين كه در مسائل استراتژيك 
و امنيتي اروپايي ها با امريكايي هــا همراهند و آنها 

نگراني هاي امنيتي امريكايي ها را درك مي كنند. 
¡البته وقت�ي امريكا جنگ عراق را ش�روع كرد، 

اروپا را دچار مشكل كرد.
£اين يك بعد مســئله اســت، اما اگر شما آن را 
در كنار ابعاد ديگر قرار دهيد، يعني اگر لنگه ديگر 
دروازه ناامني در افغانستان باز شود، مسئله بزرگي در 
سطح بين المللي ايجاد مي كند و همه بر اين موضوع 
توافق دارند. من فكر مي كنم اگر قرار باشــد روابط 
اروپا و امريكا در ارتباط با افغانستان مورد مطالعه قرار 
بگيرد ، شــايد از اين نگاه بهتر بتوان جريان ها را ديد 
كه اروپايي ها نگران اين هســتند با امريكايي ها در 
چاه نيفتند و سعي دارند فاصله خود را با امريكايي ها 
حفظ كنند تا اگر قرار شد آسيبي و فشاري ازسوي 
افكار عمومي صورت گيرد، امريكايي ها مسئوليت 
آن را بپذيرند و تلفات بدهند. اين  درحالي  است كه 
در  كميسيون هاي بين المللي و سازمان ملل از امريكا 

حمايت مي كنند.
¡بله، ولي مافياي موادمخدر، نفت و تس�ليحات 
وج�ود دارد و مي خواهند از افغانس�تان و پاكس�تان 
گاز منتقل كنند،  يعني منظور من تنها شكل رسمي آن 
نيست. افكارعمومي اروپا كه يك بار در مورد عراق  به 
صورت يك  ابرقدرت توده اي در آمد و در يك روز 
10 ميليون نفر همزمان  عليه اش�غال عراق تظاهرات 

كردند را نبايد دست كم گرفت.
£توجه داشته باشــيد مورد افغانســتان با عراق 
تفاوت زيادي دارد. مورد افغانستان نوعي عمليات 
بين المللي پرستيژي بود،  يعني عملياتي كه هركس 
وارد آن مي شد نوعي پشتيباني و حمايت بين المللي 
به دســت مي آورد،  امــا در مورد عــراق عمليات 
نظامي اي بود كه بوش انجام داد و همه نظام بين الملل 
را دور زد و حساسيت زيادي ايجاد كرد. اغتشاشي 

كه وي در عراق به وجود آورد همه را متعجب كرد.
¡گروه�ي در اروپ�ا معتقدن�د صل�ح جهان�ي 
امكان ندارد، مگ�ر اين ك�ه يكجانبه گرايي امريكا 
كمرنگ ش�ود و دس�ت كم ب�ا مش�ورت اروپا اين 

امور صورت گيرد.
£من معتقــدم در ســرپل  هاي امنيتــي، دولت 
امريكا با اروپايي ها حداكثر مشــورت و هماهنگي 
را انجــام مي دهد. نكتــه قابل توجه اين اســت كه 
يك رئيس جمهــور سياهپوســت جــوان دولت 
را اداره مي كنــد و دموكرات ها پــس از چند دور 
رياســت جمهوري در امريكا را به دست آوردند. 
آنها به شــدت نگران  اين هســتند كــه جريان هاي 
افغانستان، معادلات سياســي داخل امريكا را به هم 
بريزد. در ميا ن مــدت، اوباما بايد تصميــم نهايي را 

طيفي از ارتش موافق طالبان 
هستند، طيفي مخالف طالبان 
و طيفي ديگر اصلاً حاضر 
نيستند قدمي عليه طالبان و 
جريان اسلامگرايي  بردارند، 
ولي در مجموع نظام ارتش 
بيشتر طرفدار طالبان است تا  
مخالف طالبان

زرداري و هالبروك
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بگيرد كه در افغانستان مي مانند يا نه و اگر بمانند بايد 
40 هزار سرباز به آنجا بفرســتد تا اوضاع را به دست 
بگيرد و يا تصميم بگيرد كه بيش از اين درگير نشود. 
تحولات آتي  افغانستان، آينده دموكرات ها را رقم 
خواهد زد. ماجــراي عراق به گونه اي به ســرانجام 
رسيد و در حال حاضر يك دولت عراقي، عراق را 
اداره مي كند كه به صورت نسبي هم موفق است، اما 
اوضاع افغانستان هرچه مي گذرد غيرقابل كنترل تر 
مي شود. آنها مانده اند با ماجراي  انتخابات افغانستان 
چه  كنند كرزاي رئيس جمهور بمانــد  يا از او عبور 
كنند و در اين صورت با چه كسي وحدت كنند. حل 
اين بحران ها براي امريكايي ها معضل زيادي ايجاد 

كرده است.
¡هي�لاري كلينت�ون گف�ت ابت�دا باي�د دي�د 
كرزاي قابل اعتماد است تا بعد تصميم بگيرند يك 

خط مشي در افغانستان بر آن سوار شود يا نه.
£بله، به خاطر همين مــن معتقدم هرچه امكان 
دارد بايد از اظهارنظرهاي ســياه و ســفيد در مورد 

افغانستان فاصله بگيريم.
¡همين ويژگي هاي اوباما مانند جوان بودن، 
دموكرات بودن و... خوشايند رژيم هاي عربستان 
و ام�ارات نيس�ت، آنه�ا مي خواهن�د ب�ا نفتي هاي 

جمهوريخواه معامله كنند.
£اگر قرار باشــد معادلات افغانستان و پاكستان 
به همين شكل ادامه داشته باشــد و نفوذ بين المللي 
جريان هايي كه عربستان و امارات حمايت مي كنند، 
ضدخط مشي امريكايي ها در افغانستان عمل كند و 
عربستان سعودي خلاف جريان هايي عمل كند كه 
امريكايي ها در پاكستان پشتيباني و تقويت مي كنند، 
معادلات اين دو به هم مي ريزد، زيــرا براي امريكا 
ماجراي افغانستان كم كم به  سمت و سويي مي رود 
كه، با يا بي افغانســتان قضايا  همه يا هيچ شود. وقتي 
اوضاع افغانستان به اين سمت  مي رود امريكايي ها 
در برخورد با متحدان خود مانند عربستان سعودي، 
اين يارگيري ها، كمك ها و ضدكمك ها را مورد 

ملاحظه قرار مي  دهند.
¡مگر امريكا در عراق به عربستان فشار نمي آورد 
كه با خط مش�ي امريكا هماهنگ شود، ولي عربستان 
تا جايي كه امكان داشت تروريس�م را اشاعه مي داد 
و عمل مس�لحانه مي ك�رد، يعن�ي در عي�ن وحدت،  

تضادهايي هم با يكديگر دارند. 
£به نظر مي رســد عربستان سعودي براي مبارزه 
با  نفوذ جمهوري  اسلامي  اين كار را مي كند، چون 
معتقد بودند در برخي موارد در عراق، امريكايي ها 
با ايراني ها همراهي دارنــد. پس دولتي كه در عراق 
باشد حتي اگر رفتاري غيرشــيعي نشان دهد، به هر 

حال از نظر قومي و مذهبي شيعه خواهد بود.
¡نخس�تين بار اتح�اد راهبردي اي�ران و امريكا 

در افغانستان به منصه ظهور رس�يد و تمام اطلاعات 
تاكتيكي توس�ط متحدان ايران، يعني جبهه شمال 
به امريكا داده ش�د كه به دنب�ال آن طالبان آنجا را 

تخليه كردند.
£به هرحــال اين يك عامل اســت، امــا به نظر 
مي رســد رشــد و فعاليت و ارتقاي تاكتيك هاي 
طالبان، هم معــادلات امريكايي ها را به هم ريخته و 
هم ممكن اســت معادلات ايراني ها را به هم بريزد، 
زيرا طالبان به گونه اي در افغانســتان عمل مي كند 
كه فشــار زيادي به امريكايي  ها وارد مي شود و آنها 
مجبور مي شــوند با ايــران همراه شــوند. عمليات 
بسيار محاسبه شــده طالبان در نورستان  كه 8 سرباز 
امريكايي را در يك جا به كشــتن داد نشان ميدهد 
كه اگر امريكايي ها اندكي تحت فشار قرار بگيرند، 
دســت خود را به ســوي ايراني هــا دراز مي كنند و 
مي گويند شما هم كانال هاي خود را با ما يكي كنيد 
تا اوضاع از اين بيشــتر فــرو نريــزد. درواقع اوضاع 
افغانســتان، موازنه اي ميان اهرم عربستان سعودي و 
اهرم ايران است كه تا حد زيادي رو به ضعيف شدن 

است، اما هنوز حذف نشده. 
¡جلال طالبان�ي به تازگي گفته در ع�راق ميان 
امري�كا و اي�ران تعادلي برق�رار ش�ده و امريكايي ها 
ه�م از آن راضي هس�تند. در مورد ق�رارداد امنيتي 
عراق و امريكا باي�د گفت كه ابت�دا مطبوعات ايران 
عليه آن س�خن گفتن�د و درنهايت مقام�ي در ايران 

آن را الطاف خفيه الهي دانس�ت، يعني به استناد اين 
موضوع امريكا از اين پ�س با هزينه عراق به اش�غال 
خود تداوم مي  دهد و اين امتياز بزرگي است. وقتي 
اوباما مي بيند مدتي است در عراق كشته نمي د هد و 
مي تواند ارتش خود را نگه دارد، اين را به سود خود 
مي بيند. حال فكر مي كند در افغانستان هم مي تواند 
اين مدل را به كار گيرد و باوجود بس�ياري از مسائلي 
كه در مورد ايران در جامعه جهاني مطرح است، اين 

مشكل را مي توانند با كمك ايران حل كنند.
£البته مورد افغانستان و عراق با هم متفاوتند؛ آن 
تفاوت اين است كه با نفوذ جريان هاي قدرت ايران 
در عراق، ايران بازنده نبود و نباخت. ما در افغانستان 
بازنده هستيم، زيرا فضا و كانال هاي خود را از دست 
داده ايم و مانند ســابق نفوذ و ارتبــاط نداريم. ديگر 
مانند سابق نيست كه ايراني ها در افغانستان فعال بودند 
و هركس در افغانســتان حضور داشــت، ايراني ها 
برآورد و محاســبه اي از آن داشــتند. نفوذ امروز  ما 
در افغانستان از قديم ناشي مي شــود و به روز نيست. 
بخشي از آن به اين دليل است كه امريكايي ها چون 
احساس ناامني ازسوي ايران مي كردند نمي خواستند 
نفوذ ايران ادامه داشــته باشــد  و تا حد امكان ســعي 
داشتند شاخه  هاي جمهوري اســلامي را بزنند. اين 
شاخه نتوانست مانند عراق ريشه كند، البته ريشه هاي 
آن هنوز وجود دارد، ولي بسيار ضعيف شده است. 
افزون بر اين شــرايط سياســي درون ايران، بر نفوذ 
ايران در افغانســتان تأثير گذاشت، براي نمونه سفير 
ايران در افغانستان در مورد انتخابات افغانستان گفته 
بود دولت مشترك تشكيل دهيد، همه افغانستان به او 
حمله كرده وگفتند اگر راست مي گوييد به انتخابات 
مملكت  خود رسيدگي كنيد و به اينجا كاري نداشته 
باشيد. شاخه هاي ما در افغانستان گم شده، البته هنوز 
هم مي تواند پيدا شود، اما به دليل اوضاع داخلي، در 
افغانستان هم دچار مشكل شده ايم. پيش از اين سفير 
ايران در افغانســتان وزنه  اي بود، در حالي كه اكنون  
اين گونه نيست، پس نمي تواند كانال هاي ايران در 

در حال حاضر ارتش پاکستان 
در سه جبهه مشغول  درگيري  
با خود، با امريکايي ها  و با 
سياسيون است. امريکايي ها 
هم  به شدت متمرکز روي  
اين هستند تا اصلاحي در 
ديدگاه ارتش پاکستان نسبت 
به مسائل استراتژيک
 ايجاد کنند

مك كريستال
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افغانستان را فعال كند.
¡چنانچه كارهايي كه در افغانس�تان و پاكس�تان 
مي شود ثمر ندهد و طالبان همچنان فعال باشد،  چه 

اتفاقي مي افتد؟
£در گزارشــي كه مك كريســتال پس از چند 
ماه كار كارشناسي فشرده و تكنيكي به كاخ سفيد 
ارائه داده، اشــاره كــرده كه بدتريــن وضعيتي كه 
در افغانستان ممكن اســت رخ دهد ادامه وضعيت 
بلاتكليف كنوني اســت، بايد تكليف خــود را در 
افغانســتان روشــن كنيم. اگر قرار است بمانيم بايد 
نيرو بفرستيم و اگر قرار است برويم هم اكنون خارج 
شويم. البته او مي گويد از نظر من اوضاع افغانستان 
را مي توان مديريت كرد، اما بايد ســريع به تقويت 
نيروهاي امريكايي اقدام شود. سپس تأكيد مي كند 
اين كه مشخص نكنيم مي خواهيم نيرو بفرستيم يا نه، 
بدترين وضعيتي است كه ممكن است در افغانستان 
رخ دهد. او مي گويد ممكن است هيچ چيز موجب 
شكســت ما در افغانســتان نشود، اما فســاد دولتي، 
حكومتي و بوروكراسي فاســد دولتي قطعاً ما را به 
زمين مي زند. جريان انتخابات افغانســتان نشان داد 
تحليل مك كريستال در مورد فساد كاملًا درست 
بوده اســت. در هر حال امكان دارد تمام ابتكاراتي 
كه امريكايي ها به خرج مي دهنــد و اميدهايي كه 
در افغانســتان دارند بــه جايي نرســد. پايگاه هايي 
كه امريكايي ها در افغانســتان ايجاد مي كنند نشان 
مي  دهد كه آنها نمي خواهند از افغانستان بيرون بروند 
و حضور آنها در افغانستان ادامه خواهد داشت. اگر 
قرار باشــد از افغانســتان خارج شوند شــايد به اين 
مفهوم باشــد كه ظاهر حضور آنها تغيير پيدا كند، 
ولي عمق پايگاه هاي آنها در افغانســتان و پاكستان 
حضور آنها را نشــان مي  دهد. اگر نتوانســتند اين 
شرايط را جمع  كنند و اوضاع افغانستان و پاكستان 
به سرانجام نرسيد، طرحي و پيشنهادي وجود دارد 
مبني بر اين كه يــازده ايالت  جنوبي افغانســتان كه 

منطقه پشتون نشــين و مركز اصلــي فعاليت طالبان 
اســت  ـ و امريكايي ها و ناتو در چند عمليات مانند 
خنجر تلاش كردند بر آن غلبه كنند ـ به علاوه منطقه 
قبايلي پاكستان كه پنج بنگاه قبيله اي در منطقه هستند 
و پايين ترين آن وزيرستان جنوبي است را به  طالبان 
بدهند تا اســلامگراها هر ايده و آمالي دارند در آن 
منطقه پياده كنند. در ايــن صورت طالبان منطقه اي 
پيدا مي كند كه مي توان در آنجــا ايده هاي خود را 
پياده كند و پاكســتان هم به گونه اي از شر منطقه اي 
كه نمي تواند آن را  كنترل كند خلاص مي شــود. 
البته ايــن موضوع كه بــا چه مكانيســمي مي توان 
اين منطقه را اداره كرد بحثي اســت كه بســيار مهم 
اســت. هنري  كيســينجر  در گفت وگوي چندي 
پيش خود با نشريه اشپيگل )براساس برداشت من( 
اشاره كرده بود كه ممكن است روزي افغانستان را 
يك سيستم بين المللي اداره كند  نه يك حكومت 
مركزي. وي مطرح مي كند كه ما 150 سال در اروپا 
مشكلي به نام بلژيك داشــتيم و هركس بلژيك را 

تصرف مي كرد اختيار اروپا را به دست مي گرفت 
و مي توانســت كل اروپــا را كنترل كنــد و درواقع 
تضادهاي درونــي اروپا افزايش مي يافت. ســپس 
با يك توافق بين المللي تصميم گرفته شــد بلژيك 
را يك مديريت بين المللــي اداره كند و هيچ كس 
در آن نفوذ نكنــد و نيروي نظامي اي هــم وارد اين 
كشور نشود. وي سپس به صورت ضمني پيشنهاد 
مي كند كه شايد اين سيســتم براي اداره افغانستان، 
سيستم مفيدي باشد. من فكر مي كنم آنچه كيسينجر 
مطرح مي كند براي اداره منطقه ويژه   اي از پاكستان 
نيز محتمل اســت يعني يك مديريــت بين المللي 
شمال افغانستان و جنوب پاكستان را به صورت يك 
كشــور نيم بند اداره كند. در نقد و رد اين تحليل كه  
نشان مي دهد حتي اين راه حل پاسخگو نيست، لازم 
است تأكيد شود طالبان افغانستان در اطلاعيه هايي 
كه مي دهند نميگويند  كه تنها گوشه اي از افغانستان 
را مي خواهند، بلكه به نمايندگي از كل افغانســتان 
سخن مي گويند و مي خواهند كل افغانستان را اداره 
كنند. بعيد به نظر مي رســد طالباني كه امريكايي ها 
اميدوارند شــايد بتوان روزي با آنهــا توافق كرد تا 
بتوانند جنوب پاكستان و بخشي از شمال افغانستان 
را اداره كنند،  زير بار ايــن طرح بروند. به گفته رهبر 
جديد طالبان پاكســتان، حكيم الله محسود، پس از 
برقراري حكومت اسلامي در پاكستان مي خواهند 
ســراغ هند بروند،  اما در هر حال اگــر جريان هاي 
افغانســتان و پاكســتان را نتوان جمع كرد، طرحي 

مطرح است كه كشور پشتونستان تشكيل شود.
£طالب�ان انگيزه هاي اس�لامي دارن�د و القاعده 
و طالبان هم ج�ان برك�ف هس�تند و در آرمان هاي 
خود فداكاري ه�م مي كنند، ب�راي نمونه مي توان 
از ماجراي 11 س�پتامبر نام برد. در اي�ران براي فقها و 
ادبا كنگره مي گذارند، ولي ب�راي قرآن، كنگره  اي 
نگذاشته اند تا فرقه ها به هم نزديك ش�وند و از درون 
آن راهي درس�ت بيرون آيد. برژينس�كي در كتاب 
»انتخاب؛ رهبري جهاني يا س�لطه بر جهان« )ترجمه 
لطف الله ميثم�ي، نش�ر صمدي�ه( مي نويس�د امريكا 
مي گويد هر مس�لماني تروريست اس�ت و مسلمانان 
مي گويند هر غربي معادل كافرست؛ اين معادله هم 
به زيان غرب است و هم به زيان دنياي اسلام، از اين رو 
بهتر است كه روي اسلام ميانه رو كار شود. اوباما به اين 
توصيه عمل كرد و در سخنراني پارلمان مصر آيه اي 
از قرآن خواند. طالبان هم خطري به شمار مي آيد و 
تنها با هم سنخ خودشان مي توان آنها را اصلاح كرد و 

با شمشير و گلوله اصلاح شدني نيستند.
£امريكايي ها هم چنين خط مشــي اي در پيش 
گرفته  اند، البته اين كه پاسخ بدهد يا نه بايد بر آن تأمل 
كرد. وقتي طرح مذاكره با طالبان مطرح مي شود و 
كرزاي مي گويد من دســت خود را به سوي برادر 

دقيقاً ISI بحران کنوني 
در افغانستان و پاکستان 
را طرح ريزي کرده و البته 
دست  هاي پنهاني ديگري 
هم بوده که گفته مي شود 
سازمان هاي اطلاعاتي چون 
CIA هم از آن جمله بوده 
است. همان ISI که مادر 
طالبان و اسلامگرايي  افراطي 
است و افغانستان را به اين 
روز انداخته  گمان نمي کرد 
خودش هم به همان بلا
 دچار شود
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ملاعمر دراز مي كنــم و به او پيشــنهاد گفت وگو 
مي دهم، خود كرزاي اين جمله را نمي گويد، زيرا 
پروژه مذاكــره با طالبان، پروژه اي اســت كه كليد 
آن بايد در جاي ديگري زده شــده باشد و مي تواند 
پيامدهاي مثبت و منفي بســيار وسيعي داشته باشد. 
طرح مذاكره بــا طالبــان را وزارت خارجه امريكا 
مطرح كرد تا بــا طيف هايي از طالبــان گفت وگو 
شود و در اين راســتا دو دور مذاكره در مكه برگزار 
شــد و نماينده اي از طالبان در آنجا حضور داشت؛ 
اين بينش شماست كه مي گوييد با طالبان مي  توان 
مذاكره كرد. اما در اين مورد چند ابهام وجود دارد: 
نخست اين كه  طالبان و القاعده را آن چنان نمي توان 
از هم جدا كرد، همان طور كه امريكا و اروپا متحدان 
اســتراتژيك هســتند و نمي توان آنها را از هم جدا 
كرد، زيرا منافع آنها در يكديگر گره خورده است 
و منافع طالبان و القاعده هم به يكديگر گره خورده 
اســت. پس اگر طرح گفت وگو با طالبان را در نظر 
بگيريم، طرح گفت وگو با القاعــده را هم محك 
مي زنيم. درحالي كه القاعده اصلًا پاي ميز مذاكره و 
معامله نمي آيد. نكته ديگر اين است كه شما صحبت 
از ميانه روي درون طالبان مي كنيد، درحالي كه هيچ 
سندي از اين كه چنين طيفي در طالبان وجود دارد، 

در دست نيست.
¡منظور اين ب�ود كه چ�ون آنها قانون اساس�ي 
خود را قرآن مي دانند و قرآن كتابي مشترك است، 

مي توان به استناد آيات قرآن روي آنها اثر گذاشت.
£الهام دهنده طالبان، وهابيت عربستان سعودي 
اســت. در عربستان ســعودي ملاهاي سياســي و 
استراتژيســت  هاي آن، كه جريان هاي افغانســتان 
و پول هايي كه در افغانســتان و پاكســتان ســرازير 
مي شود را تأمين مي كنند، كنترل شاخه هاي فكري 
و فرهنگي طالبان را در دســت دارنــد، زيرا بودجه 
آنها را تأمين مي كنند. مــن بعيد مي دانم وهابي ها از 
هيچ راهي سوداي گفت وگو، تماس و كنارآمدن 
به اصطلاح خود با شيعه هاي رافضي كافر را داشته 
باشند، زيرا آنها چنين تماس هايي را به شدت مذموم 
مي دانند. به نظر نمي رسد شاخه هاي ايدئولوژيك 
آنها راضي به گفت وگو با ديگران بشوند. طالبان و 
القاعده يك بدنه مركــزي و پيرامون هاي متفاوت 
اســت. پيرامون هــا آن چنــان در مركزيــت تأثير 
نمي گذارند، اما آنچه در مركزيت و در هسته هاي 
اصلي اتفــاق مي افتد، رهيافت هايــش بي ترديد به 
پيرامون سرايت مي كند. ممكن است شما بتوانيد با 
عناصر و رده هايي از پيراموني ها تماس برقرار كنيد تا 
در كنگره قرآني شما شركت كنند، ولي هسته هاي 
اصلي قطعاً اهل كنارآمدن نيســتند و ديدگاه هاي 
وهابي را ترجيح مي دهند. مثلًا بحث بر ســر اينكه 

حملات انتحاري حرام يا حلال اســت و كسي كه 
در اثر اين حملات كشــته مي شود شهيد محسوب 
مي گردد يا نه، هميشه منجر به قتل كسي مي شود كه 

با طالبان مخالفت كند.
¡وهابي ها تنها به قرآن اعتقاد دارند و مي گويند 
ش�يعه نهج البلاغه را قرآن دوم مي داند، درحالي كه 
ما نهج البلاغه را ترجمه قرآن مي دانيم. در عربس�تان 
90درصد مردم بن لادن را قبول دارند، چرا كه آنها 
همواره از آيات قرآن اس�تفاده مي كنند، حال اگر 
يك كنگره مشترك گذاشته شود ش�ايد ديدگاه ها 

اصلاح شود.
£نكتــه اي كه شــما مطرح مي كنيد، پاســخي 
سياسي دارد، نه پاســخي ايدئولوژيك. افغانستان 
)مركزي كه طالبان تجربه حكومتي داشته( صحنه 
نبرد دو جريان قدرتمند اســت: جريان نفوذ ايران و 
عربستان سعودي. عربســتان در دوراني كه طالبان 
در حكومت بود پول خرج مي كرد و هر جا رد پاي 
ايران كمرنگ و ضعيف مي شد، سعودي ها و پول 

آنها بلافاصله آنجا را پر مي كرد.
از آنجا كــه دو جريان نفوذ بســيار قدرتمند در 

افغانســتان درگير بودند و هنوز هــم حضور دارند 
)گرچه نفــوذ ايران كاهــش يافته( ايــن جريان ها 
به گونه اي يكديگــر را خنثي مي كننــد و درواقع 
نفــوذ اســتراتژيك اين دو كشــور  شــكل دهنده 
بخشي از بحران افغانستان اســت. من بعيد مي دانم 
استراتژيســت هاي عربستان ســعودي كه هم پول 
مي فرســتند و هم قــرآن و اســلحه، اجــازه بدهند 
هيچ جريان مثبتي از ايران با  هيــچ لايه اي از طالبان 
رفت وآمد كند. طالبان نيز ـ كه با پول آنان مي جنگند 
ـ بعيد به نظر مي رسد حاضر باشند بر سر مفاهيم قرآني 

با كسي وارد گفت وگو شوند.
¡لشكر طيبه عضو تشكيلاتي ارتش پاكستان است 
و عمليات را انجام مي دهد و  در اثر فش�ارهايي چند 
نفر  از آنه�ا  را مي گيرند و س�پس آزاد مي كنند، اما از 
بين نمي روند و هنوز هم در تشكيلات ارتش پاكستان 
هستند و  نظر برخي هم اين است كه آنها تابع طالبان 

شده اند.
£لشكر طيبه شاخه خارجي ارتش پاكستان بوده 
كه در كشمير فعاليت داشتند و همواره عمليات بسيار 
ســخت و خونريزي را هدايت مي كردند. آنها در 
برخورد با هندوها و شهروندان غيرنظامي، هيچ رحم 
و شفقتي نشــان نمي دادند و صرفاً نظامي بودند. من 
از منبعي معتبر گزارشي مي خواندم كه در آن آمده 
بود تعداد زيادي از آنها پشتون هستند و افسراني كه 
در لشــكر طيبه فعال بودند، از نظر تجربيات نظامي 
كه در نبرد در كشــمير هند داشــتند، غنيمت هاي 
جنگي ارتش پاكستان به شــمار مي آمدند. پس از 
11 سپتامبر دولت مشرف تحت فشار امريكايي ها 
قرار گرفت تا برخي شاخه هاي نظامي خود را منحل 
كند. امريكايي ها اطلاعاتي داشتند كه اين شاخه ها 
روابط دوســتانه اي بــا القاعده دارند و ســرويس و 
خدمات به يكديگر مي دهند و گروه هايي  در ارتش 
پاكستان سازماندهي شده تا بدون ارتباط تشكيلاتي 
زياد عليــه هند  عمليــات انجام دهنــد و برگردند. 

وقتي هالبروك در سفرهاي 
خود براي مطالعه اوضاع 
منطقه، حتماً به امارات و 
چندين بار به عربستان سعودي 
سفر مي کند و با آنها مذاکره 
مي کند، نشان مي دهد 
هالبروك متوجه شده که روابط 
به هم ريخته کنوني در پاکستان 
و افغانستان، به بنيادگرايي 
منطقه در عربستان و امارات 
گره خورده است
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مهمترين سرشاخه اينها لشكر طيبه است كه پس از 
غيرنظامي شدن به »جمعيت اسلامي« تبديل شد، اما 
جمعيت اسلامي پس از فشــار براي كنار گذاشتن 
فعاليت هاي سياســي، بيمارســتان و دبيرســتان و 
ســرويس  هاي خدماتي گسترده اي ســاخت، اما 
گردانندگان سابق جمعيت اسلامي، دوستان نزديك 
افرادي هستند كه در افغانستان هم فعال بودند و از نظر 
ايدئولوژيك در يك رديف مي گنجند. از نظر آنها 
همان قدر كه هندي ها در كشــمير كافرند روس ها 
و يا دست نشــانده هاي دولت امريكا در افغانستان 
هم كافرنــد، درنتيجه آنها از نظــر ايدئولوژيك به 
يكديگر آمــوزش مي دهند و عليــه خارجي ها در 
افغانســتان با هم هماهنگي مي كنند. كســاني كه 
پيشتر در كشمير مي جنگيدند، اكنون ياور القاعده 
 Middle East Report Online.در نبردهايــش هســتند 
مقاله اي خواندني باعنوان »طالبان پاكستان« دارد كه 
طالبان پاكستان را معرفي  كرده و اشاره مي كند كه 
بخشي از  آنچه ما به آن طالبان پاكستان مي گوييم و از 
طالبان افغانستان جداست قهرمانان  پاكستاني  و كهنه 
سربازان جنگ عليه هند هستند كه ارتباط تشكيلاتي 
آنها با ارتش قطع شــده و در ارتش كنار گذاشــته 
شده اند، اما به شبكه اي غيررســمي وصل شده اند. 
آنها پيش از اين در شبكه هاي رسمي عليه هند بودند 
و در حال حاضر در شبكه هاي غيررسمي اي هستند 

كه با طالبان مرتبطند.
بر اين كه وضعيت كنوني پاكستان، موتور توليد 
بحران در منطقه است، همه توافق دارند و اين تركيب 
ارتش و ISI تنها توليد بحران مي كند. تمايل عمومي و 
ملي به بنيادگرايي و اسلامگرايي افراطي در پاكستان 
تنها بحراني ايجاد مي كند كه سرريز آن به افغانستان 
ســرايت مي كند، از كلكته و حمله هاي تروريستي 
در هند سر در مي آورد، به مرزهاي ايران اشاعه پيدا 
مي كند و به حمله هاي انتحــاري در مرزهاي ايران 
مي انجامد. شــايد بتوان به  گونه اي سيســتم موازي 

درست كرد و سيستم پيشين را اصلاح نمود. در اين 
راستا افشا شده كه انگليسي ها پيشــنهادي داده  اند 
كه بــا مجموعه اي از كارشناســان خود، ســازمان 
امنيت جديدي را طراحي كنند. ايــن به معناي آن 
است كه ســازمان هاي امنيتي خود پاكستان مانند 
ضداطلاعات ارتش و ISI در حاشيه قرار مي  گيرند. 
گفته مي شــود حتي مراحل عملي اين پيشنهاد هم 
آغاز شــده و مراكزي خريداري شــده تا آنها كار 
خود را در آن شروع كنند، البته نمي توان پيش بيني 
كرد كه اين پروژه تا چه حد مي تواند موفقيت آميز 
باشد. »المجله« يكي از نشــريه هاي عربي است كه 
مقاله هايــي اســتراتژيك دارد و در آن تحليلي از 
اوضاع داخلي پاكستان آمده و اشاره دارد پاكستان 
از هنگام شكل گيري همواره در اين وضعيت و در 
آستانه سقوط، كودتا و اعدام رؤساي جمهور خود 
بوده است. هركس در پاكستان روي كار مي آيد يا 
بايد اعدام شود  و يا سرنگون، و به ندرت پيش آمده 
كه در اين كشور كســي قدرت را واگذار كند. در 
اين نشريه گفته شده كه در بي نظمي هاي پاكستان، 
نظمي وجــود دارد، يعني سياســت و حكومت در 
پاكستان به موازنه اغتشــاش خو گرفته  اند، آنها در 

اين اغتشاش زيســت مي كنند و همه چيز سر جاي 
خود است. حدود 50 تا 60درصد پاكستاني ها زير 
خط فقر هستند و سيستم حكومتي آنها مشكل دارد 
و سطح آموزش در اين كشــور پايين است و اساساً 
آموزش و پرورش اين كشــور بنيادگراپرور است. 
81 ميليون نفر )يك دوم جمعيت پاكستان( تنها در 
يك ايالت،  يعني پنجاب به سر مي برند كه اين استان 
تمام منابع مالي،  اقتصادي، آب و برق و... را به خود 
اختصاص داده و همين موجب شــده رقابت هايي 
ميان استان پنجاب و بلوچســتان به وجود بيايد. نظم 
و انسجامي درون پاكستان نيست،  در عين حال نظم 
 آهنيني هم در آن وجود دارد كه  هيچ  چيز سر جاي 

خودش نيست ولي سيستم كار خود را مي كند.
¡ش�ايد نخبگان نظامي و سياس�ي به اي�ن نتيجه 

رسيده اند كه اصلاحي در ISI صورت بگيرد؟
£رقابتي ميان امريكا و انگليس در پاكســتان و 
افغانستان وجود دارد. براي نخستين بار انگليسي  ها 
تماس هايي با طالبــان برقرار كردنــد و ارتباطاتي 
داشــتند. اين معامله و گفت وگو بــا تركيب اصلي 
طالبان افغانستان نشــان دهنده اين است كه رقابتي 
وجــود دارد. از آنجا كه پاكســتان زماني بخشــي 
از كشــور بزرگ هند بوده كه تحت ســلطه و نفوذ 
انگليس بوده، به گونه اي انگليســي ها مي خواهند 
از باقي مانده نفوذي كه فرهنگ و ســابقه تاريخي 
آنها در پاكستان از خود به جا گذاشته استفاده كنند 
و در رقابت با امريكايي ها ســازمان و تشــكيلاتي 
ايجاد كنند تا در پاكستان حضور داشته باشند، اما با 
به هم ريختگي و آشــفتگي اوضاع مي توان گفت 
هيچ چيز در پاكستان به ثمر نمي نشيند و تنها بايد صبر 

كرد و شاهد وقايع بود.
¡با توج�ه ب�ه اتفاق ه�اي رخ داده در انتخابات 
اخير افغانس�تان چه آين�ده اي براي افغانس�تان قابل 

تصور است.
£در سه نكته مهم ترديدي نيست:

1- اينكه دولت كرزاي اعتبار ســابق را ندارد و 
بسياري دولت وي  را دولت »زد و بند« و غير مشروع 
مي دانند. همين عاملي اســت كه هزينه هاي عادي 

دولت وي را به شدت افزايش مي دهد.
2- مهمترين نكته اين است كه بر خلاف دو سه 
ماه گذشته اكنون عبدالله و جبهه ملي او يك جناح 
قدرتمند هســتند كه حل معادلات افغانستان بدون 
لحاظ طيف وي ديگر  امكان ناپذير اســت. باز اين 

عامل، كار را بر كرزاي و دولت او مشكل تر مي كند
3- عامل طالبان و اينكه فشــار آنان باعث شــد 
تا انتخابات به اين روز بيفتد و اعتبارش را از دســت 
بدهد را بــه عنــوان كليدي ترين فاكتــور فعال در 

افغانستان نمي توان ناديده گرفت.

مک کريستال: ممکن است 
هيچ چيز موجب شکست ما 
در افغانستان نشود، اما فساد 
دولتي، حکومتي و بوروکراسي 
فاسد دولتي قطعاً ما را به 
زمين مي زند. جريان انتخابات 
افغانستان نشان داد تحليل 
مک کريستال در مورد فساد 
کاملًا درست بوده است



76

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

در افغانســتان ناامني و بي ثباتي گسترش يافته 
اســت. باوجود برگزاري دومين دوره انتخابات 
رياســت جمهوري بــه ســبب تقلــب گســترده 
طرفــداران رئيس جمهــور حاكم، چشــم انداز 
دموكراسي تيره و دست نيافتني تر از گذشته به نظر 
مي رسد. مشــروعيت دموكراتيك حكومت كه 
سنگ بناي اعمال خشونت  مشروع عليه تروريسم 
به شــمار مي رود، نزد افــكار عمومــي داخلي و 
خارجي مورد ترديد و انكار قرار گرفته است. اين 
بزرگ ترين تهديد براي حاكميت دموكراســي، 
ثبــات و رفاه برآمــده از آن در وضعيــت كنوني 

افغانستان شناخته مي شود.
انفجارهــاي پي درپي در پايتخــت و ولايات 
آرام شمالي و به خاك و خون كشيده شدن مردم 
غيرنظامي و نظاميان داخلي و خارجي كه گاه در 
يك روز به بيش از 100 نفر مي رســد حكايت از 
مســير اشــتباهي دارد كه از ســال 2001 تاكنون 
پيموده شده و در قضاوتي خوشــبينانه بازگشت 
به نقطه آغاز را در پي داشــته اســت. اما واقعيت، 
قضاوتــي صريــح و بي اغمــاض را بر هــر ناظر 
بي طرف تحميل مي كند. پــس از صدور قطعنامه 
ســازمان ملل مبني بــر تروريســت بودن طالبان و 
سقوط آنها حدود 5 هزار نيرو از 21 كشور جهان 
باعنوان »ايســاف«، تأمين امنيت كابل را برعهده 
داشــتند و همچنين حدود ده هــزار نيروي نظامي 
باعنوان ائتلاف بين المللي مبارزه با تروريســم در 
افغانستان، متشــكل از نظاميان امريكا، انگليس، 
كانــادا و اســتراليا در جنــوب و جنوب شــرقي 
افغانستان به جست وجو براي دستگيري باقي مانده 
طالبان و سران القاعده مشغول بودند، اما با گذشت 
بيش از 8 ســال، اوضاع به گونه اي است كه ژنرال 
مك كريســتال كه خواســتار افزايــش نيروهاي 

امريكايي در افغانستان به ميزان 40 هزار نفر شده، 
تحقق نيافتن خواسته اش را باعث شكست  امريكا 
توصيف كرده است. اين در حالي است كه اكنون 
بيش از 100 هــزار نيروي خارجي  از 40 كشــور 

جهان در افغانســتان مستقر هســتند. براي مقايسه 
وضعيت كنوني بــا وضعيت نقطه آغــاز توجه به 
آماري ديگر نيز ضروري اســت. در زمان سقوط 
طالبان، سازماندهي آنها به كلي از هم پاشيده بود 
و فاقد جنگجويان آماده نبرد بودند، اما براســاس 
برآوردهاي ســازمان اطلاعات و امنيت امريكا، 
شــمار نيروهاي تحت امر طالبان در افغانســتان از 
ســال 2006 ميلادي تاكنــون به 4 برابــر افزايش 
يافته اســت. درياســالار مايكل مولن رئيس ستاد 
مشــترك ارتش امريكا، وضعيت كنوني طالبان 
را اين گونه توصيف مي كند: »طالبان داراي كادر 
رهبري هستند. قابليت پشــتيباني و حمايت مالي 
و آمــوزش حملات را دارند... و شــورش طالبان 
بهتر و پيشرفته تر شده است.« رابرت گيتس وزير 
دفاع وقت امريكا هم اوضاع كنوني افغانســتان را 
بسيار پيچيده تر از سال 2001 مي داند و مي گويد 
»آشكار اســت كه گروه طالبان موفقيت هايي در 

نفوذ دوباره به افغانستان داشته است.«
در انتخابــات رياســت جمهوري اخيــر تنها 

مقاله

در انتخابات رياست جمهوري 
اخير تنها 30 تا 35 درصد 
واجدين شرايط شرکت کردند 
که بيانگر کاهش حضور و 
مشارکت مردم به ميزان 
50درصد دوره گذشته است 
و نمي تواند تنها به دليل 
تهديدهاي خشونت آميز 
طالبان صورت گرفته باشد، 
بلکه مي توان علت را در 
سرخوردگي عموم مردم 
از روند تحولات سياسي 
کشورشان جست وجو کرد

افغانستان؛
محمدرضا كربلايي استراتژي جديد، بايدها و نبايدها
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30 تا 35 درصد واجدين شــرايط شركت كردند 
كــه بيانگر كاهش حضــور و مشــاركت مردم به 
ميزان 50درصد دوره گذشــته اســت و نمي تواند 
تنها به دليــل تهديدهــاي خشــونت آميز طالبان 
صورت گرفته باشــد، بلكه مي توان علــت را در 
سرخوردگي عموم مردم از روند تحولات سياسي 
كشورشان جســت وجو كرد. در صورت درستي 
اين استدلال پرسش بســيار مهم اين است كه اگر 
در مردم افغانســتان ديگر انگيــزه اي براي حضور 
و مشــاركت  در امر انتخابات يافت نشود، امريكا 
و ناتو و هر قــدرت خارجــي ديگري بــا تكيه بر 
مشاركت و حمايت كدام نيروي داخلي ديگري 
قادر خواهند بود بر اوضاع مســلط شــده و طالبان 
را شكســت دهند؟ برق اميدي كه در ســال 2001 
در چشمان افغاني ها مي درخشــيد در سال 2009 

كم سو و فاقد درخشندگي مشاهده مي شود.
در چنين شــرايطي چقــدر مهم و ارزشــمند 
اســت مشــاركت همان 30 تا 35 درصدي كه با 
حضورشــان در پاي صندوق هــاي رأي بر تثبيت 
دموكراســي و محو ديكتاتوري در كشورشــان 
پاي فشردند و چقدر مهم و خيانت بار است تقلب 
گسترده اي كه طرفداران رئيس جمهور حاكم در 
مراحل مختلف انتخابات انجام دادند تا كشورشان 
را رها نيافته از هراس تســلط دوباره طالبان، به لبه 

پرتگاه »منازعه اي ديگر« سوق دهند.
در چنيــن شــرايطي اقــدام بــراي »تدويــن 
اســتراتژي جديد امريــكا در افغانســتان« انجام 
گرفته تــا ضمــن پذيرش به بن  بســت رســيدن 
استراتژي هاي پيشــين امريكا و ناتو در افغانستان، 
مســير ديگري براي رســيدن به اهداف پيشين يا 
اولويت هــاي جديد در نظر گرفته شــود. صرف 
جديد و متفاوت بودن يك اســتراتژي، تضميني 
براي با موفقيت  همراه بودن آن نيســت، بلكه اين 
اصلاح شناخت و درك درست روند تحولات، 
چالش هــا و تهديدهــا مبتنــي بــر واقع نگري و 
اتخاذ روش هــا و تاكتيك هاي منطبق با شــرايط 
و توانمنــدي نيروهاســت كه مي توانــد به توفيق 
اســتراتژي جديد بينجامد. نكته اساســي كيفيت 
جمع بندي سير گذشــته است. پاســخ صادقانه و 
منطقي به اين پرسش كه علت شكست فاجعه آميز 
تلاش هاي گذشته چه بوده است؟ به نظر مي رسد 
جست وجوي پاســخ در درون افغانســتان و ميان 
مسائل غامض و پيچيده آن، بي ثمر و گمراه كننده 
اســت. همه آنچه امريكا در 8 ســال گذشــته در 
افغانستان انجام داده باعنوان وهم برانگيز، اما دهان 
پركن يعني »نظم نوين جهاني« قابل تبيين اســت. 

نظمي با محوريت قدرت مطلق امريكا در عرصه 
روابط بين  المللي و فرمانبري سلسله مراتبي ديگر 
قدرت ها و بازيگران حتي بدون رضايت. پس از 
حادثه 11 سپتامبر 2001، سياست خارجي امريكا 
به بهانه جنگ با تروريســم، هــدف حفظ برتري 
امريكا پس از جنگ ســرد و برپايي و ساماندهي 
نظــام بين المللي جديــد برپايــه محوريت يك 
ابرقــدرت را دنبال مي كــرد و افغانســتان عرصه 

ظهور تنها قدرت برتر جهان به شمار مي رفت.
اقدامــات القاعده در سراســر جهــان بويژه 
امريــكا و اروپــا نمونه بــارز بي نظمــي در جهان 
قلمداد مي شــد و امريكا تحت تأثيــر ايدئولوژي 
محافظــه كاران جديد بايــد با اســتفاده از نيروي 
نظامي بــا بي نظمــي مقابلــه كنــد و از درون اين 
مبارزه، چيرگي و تســلط امريكا بر نظام بين الملل 
را در عمــل اعلام و نمايــان كنند. در اســتراتژي 
گذشته امريكا در افغانستان، به كارگيري قدرت 
نظامي حتي براي دولت ســازي و ملت سازي تنها 
اولويت بــوده و از برپايي دموكراســي با تكيه بر 

قدرت نظامي امريكا پشتيباني شده است. اين راز 
افزايش چشمگير نظاميان امريكايي در افغانستان 

از ابتدا تاكنون است.
امريكايي هــا طي ســال هاي گذشــته براي 
اشاره به مسئله افغانســتان همواره از تعبير »جنگ 
افغانستان« اســتفاده كرده اند كه نشان دهنده غلبه 
ديدگاه نظامي گري در ميان ايشــان است. اوباما 
به تازگــي و پس از ديــدار با دبيــركل ناتو گفت 
»جنگ افغانستان، تنها جنگ امريكا نيست،  بلكه 

مأموريتي براي كل پيمان ناتوست.«
اســتراتژي جنگي جديــد هر چنــد با هدف 
»دقت در جلوگيري از كشتار غيرنظاميان« و توجه 
به »لزوم افزايش مشاركت افغان ها در روند تأمين 
امنيت افغانستان« همراه باشد در صورت غفلت از 
مؤلفه با اهميت بهبود شاخص هايي كه در پيوستن 
مردم محروم و نااميد به سپاه تروريست ها مؤثرند 
و اساســاً بخش مهمي از بســتر بازتوليد تروريسم 
را تشكيل مي دهند، سرنوشــت متفاوتي را براي 
امريكا، منطقه و افغانستان رقم نخواهد زد. تهاجم 
نظامي به افغانســتان كه پــس از تصويب قطعنامه 
1368 شــوراي امنيت ســازمان ملــل در روز 12 
ســپتامبر 2001 و تأكيد بر اين  نكتــه كه »هرگونه 
عمل تروريستي بين المللي به معناي تهديد امنيت 
و صلح جهاني است« و همچنين تصويب قطعنامه 
مفصل 1373 در 28 سپتامبر 2001 براساس فصل 
هفتم منشــور و توســل به اصل »حــق ذاتي دفاع 
فردي يا جمعي« انجام گرفت به روشــني استفاده 
از نهادها و مفاهيم رســمي و مــورد اجماع جامعه 
جهاني براي اعمال قــدرت نظامي برتر امريكا در 
حفظ و بازتوليد نظم به چالش كشيده شده جهاني 

را آشكار ساخت.
افغانســتان به دليــل برخــورداري القاعده از 
حمايت ســرزميني و سياســي حكومت طالبان، 

پس از حادثه 11 سپتامبر 
2001، سياست خارجي 
امريکا به بهانه جنگ با 
تروريسم، هدف حفظ برتري 
امريکا پس از جنگ سرد 
و برپايي و ساماندهي نظام 
بين المللي جديد برپايه 
محوريت يک ابرقدرت را 
دنبال مي کرد و افغانستان 
عرصه ظهور تنها قدرت برتر 
جهان به شمار مي رفت
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آمــاج حمله هــاي ســنگين هوايي و موشــكي 
امريكا و متحــدان بين المللي آن قــرار گرفت تا 
يك دهــه پس از پايــان جنگ ســرد بي اعتباري 
مفاهيمــي مانند »حاكميــت ملــي« در برابر تعبير 
تازه اي از »نظــم بين المللي« اثبات شــود؛ نظمي 
مبتني بر اولويت حفظ امنيــت و تأمين منافع تك 
ابرقدرت. نظمي كه در اســتراتژي اول امريكا در 
افغانستان، جنگ و نظامي گري، هم راهبرد انهدام 
ســازماندهي و پايگاه هــا و نابودي و دســتگيري 
رهبران دشــمن به شــمار مي رفت و هــم راهكار 
ايجاد ســاختار حكومتي دموكراتيــك و ليبرال. 
خواست و اراده قدرت مســلط جهاني با پشتوانه 
قدرت برتر نظامي مبنــاي تغيير نظام حكومتي در 
افغانســتان قرار گرفت. همه محكوم به اطاعت و 
اجراي الگويي از حكومت شــدند كــه خواهان 
قدرت نظامي مسلط بر كشــور بود. وجهي ديگر 

از نظامي گري با تلاش براي دموكراسي ســازي 
آمرانه حكومــت به جهان عرضه شــد كه پس از 
آن در عراق و خاورميانه نيز پي گرفته شــد. ادامه 
اشــغال نظامي عراق پس از آن كه مشــخص شد 
رژيم بعثي برنامه اي پنهاني براي توليد سلاح هاي 
كشــتارجمعي و غيرمتعــارف نداشــته اســت با 
ادعــاي رســالت جايگزيــن ســاختن حكومتي 
دموكراتيك به جاي ديكتاتــوري حزب بعث و 
صدام و همچنين شــعار ايجاد »خاورميانه جديد« 
متشــكل از حكومت هاي دموكراتيك، بازتاب 
باور ايدئولوژيك محافظــه كاران جديد حاكم 
بر امريكا در ابتــداي قرن حاضــر در توانمندي و 
رســالت ايشــان براي برپايي يكجانبه »نظم نوين 

جهاني«  بود.
افغانســتان قربانــي گفتمــان محافظه كاري 

جديد جنگ محــور حاكــم بــر ايالات متحده 
امريــكا شــده اســت؛ گفتمانــي كه كوشــيده 
دولت ســازي و ملت ســازي مطلوب خود را نيز 
از راه جنــگ و با تكيه بر قــدرت نظامي بر پا كند 
و در اين ميان همــه فرصت ها، اميدها، امكانات و 

نيروها را هدر داده است.
به نظر مي رســد هيئت حاكمه جديد امريكا با 
تجديدنظر در گفتمان پيشــين، سعي در باز ايجاد 
گفتمان هژمونيــك دارد، به گونــه اي كه ضمن 
حفظ برتري قدرت امريــكا در روابط بين الملل، 
منافع گوناگون دولت هــا و قدرت هاي ديگر را 
نيز با يكديگر آشــتي دهد. اوباما اميدوار است با 
بازتوليد »نظم هژمونيك« از توانايي هاي نهادهاي 
بين المللــي و قدرت هــاي جهانــي و منطقــه اي 
در تأميــن صلــح و امنيــت جهاني و گســترش 
دموكراســي بهره جويد. تحقق ايــن گفتمان در 

افغانســتان اتخاذ راهبرد جديدي است كه ضمن 
ثابت مانــدن هدف،يعني نابــودي القاعده و آن 
گــروه از افراط گراياني كه بــا القاعده همكاري 
مي كنند، از اتكاي صرف به قدرت نظامي امريكا 
در دموكراسي سازي و دولت سازي اجتناب شود. 
صلح تنها از طريق نابودي دشمنان صلح به دست 
نمي آيد و امنيت تنها از راه نابودي تروريســت ها 
برقرار نمي شــود. برقراري صلح و امنيت در گرو 
برقراري عدالت اجتماعي نيز هست. تا فقر هست 
و دسترســي به ابتدايي ترين امكانات بهداشتي و 
درماني وجود ندارد و تا گرســنگي و سوءتغذيه 
امري عادي است، تروريسم هم هست. اين اشتباه 
فاحش محافظه كاران جديد طي 8 ســال گذشته 
بود كه مي خواســتند از طريق »جنگ افغانستان«! 
هم به نابــودي القاعده و طالبان دســت پيدا كنند 
و هم به برقراري حكومتــي دموكراتيك در اين  
كشور. حال آن كه واقعيت حكايت از آن دارد كه 
نه القاعده نابود شــده و نه حكومت دموكراتيك 

در افغانستان به ثبات دست پيدا كرده است.
در اســتراتژي جديد ايالات متحــده چنانچه 
بهبود شــاخص هاي توسعه انســاني در افغانستان 
در نظــر گرفته نشــده باشــد و به توانمند ســازي 
افغان ها براي اداره كشورشان ازجمله ارتش ملي 
افغانستان، بهاي لازم داده نشده باشد، شكست آن 

نه محتمل، بلكه حتمي است.
نظاميــان امريكا و ناتــو با هر نيــت خيري هم 
كه در افغانســتان حضــور پيدا كرده باشــند و هر 
رفتار دوســتانه اي هم كه با مردم داشته باشند، باز 
هم خارجي و اشــغالگرند و نفس حضورشان در 
ســرزمين مادري، مي تواند دليل و انگيزه اي براي 

پيوستن به مخالفان باشد.
فداكردن سلامت انتخابات رياست جمهوري 
افغانســتان به پــاي مصلحــت جنگ بــا القاعده 
و طالبان، رفتــاري اشــتباه و برآمــده از گفتمان 
جنگ محور پيشــين اســت. حكومت مشروع، 
وفــاداري و مشــاركت عامه مردم در حراســت 
از دموكراســي نوپــا و شــكننده كشورشــان را 
برمي انگيزد، آن چنان كه جريان دموكراسي ستيز 
با همه وحشيگري و پســتي نتواند كمترين آسيبي 
به آن وارد كند و برعكس ترديد در آن، نااميدي 
و ضديت و دشمني با دموكراسي را در پي خواهد 
داشت. دموكراسي جز با خواســت دروني افراد 
جامعه برپا نمي شود و هيچ مصلحتي حتي جنگ 
مقدس عليه »دشمن« هم ارزشــمندتر از برخورد 

صادقانه با دموكراسي نيست.

صلح تنها از طريق نابودي 
دشمنان صلح به دست 
نمي آيد و امنيت تنها از 
راه نابودي تروريست ها 
برقرار نمي شود. برقراري 
صلح و امنيت در گرو 
برقراري عدالت اجتماعي 
نيز هست. تا فقر هست و 
دسترسي به ابتدايي ترين 
امکانات بهداشتي و درماني 
وجود ندارد و تا گرسنگي و 
سوءتغذيه امري عادي است، 
تروريسم هم هست
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كمتر از چهاردهه با همه بضاعت و قد و قامت وَجدانه زيســتن، با آرمان 
هم آغوشــيدن، از اين كوه و آن جنگل در پي مفربــودن، نياراميدن و آب 
خوش ننوشيدن، شب زنده داشــتن، خواب جواب كردن، موسيقيا در دل و 
ســرود بر لب زَمزميدن، رمز و راز با داس ماه و طلايه شــيد در ميان نهادن، با 
شاخ و برگ درختان گشن سخن گشودن، در مسير رهايي نوع بشر و به قصد 
آينده داري دختر بچگان و پسركان با همه هستي رزميدن، در قدرت اطراق 
نكردن و در مقام و موضع چادر نزدن، از همه امكانات جهان يك كتابچه و 

يك مداد، و يك تفنگ برگرفتن، همه و همه تا هشتم اكتبر 1967 يك سو
 و

 بيــش از چهــار دهــه حيــات ورزي بي جســم و جــان، غايب نبودن و 
پرتوافكنــدن، روح ســبكبال در اين ســوي و آن كوي به پروازكشــاندن، 
در گوش ها نجواكردن، در پس پيشــاني ها عروســي آرماني ترتيب دادن، 
آينده را آذين بستن، با نسل هاي پس از خود زيستن و بر قاب ديوارها و پهنه 
پيراهن هاشان تصوير درانداختن، اميد افشاندن، بشــارت پاشيدن و محترم 
بودن براي هم دوست هم دشمن، از نهم اكتبر آن سال تا اين هنگام، در يك 

سوي ديگر.
چه ســرّي اســت كه »چه« در چلهّ فقــد از آن اكتبــر تا اكتبــر جاري، 
ملموس تــر و محســوس تر، حيات دارتــر و بشــارت دهنده تر از دوران 

حضورش، »هست«؟
هزاران هزار قلم دار و تفنگ دار و سياست مدار و بر اريكه قدرت سوار، 
در اين چله، رژه رفتند بــر عرصه. كه اما همچون او شــد ماندگار؟ كماكان 
برقرار؟ بي كشاورز بذركار، ريشــه دوانيدن در مزرعه درون خود، حامله از 

رمزي است و باردار از رازي.
مسلم كه خوش قد و قامتي، خوش صورتي و خوش صحبتي،  نه رمزاند 
و نه راز. گَر اين بودَســتي، سپه ســپه خوش قامت و خوش صورت و خوش 
صحبت، پيش و پــس او بودند و آمدند. مايه رازها، از ماشــه ســلاح روي 

شانه اش نيز چكان چكان نبود. رمز و راز ماندگاري و حيات داري اش
در عشق بودُ  

در روش بودُ   
            در منش

ســه عنصري كه در بســتري از »ويژه تفســير« مي پالايند و مي طراوند و 
مي سراينده؛ ويژه تفسيري از حيات و نوع زيست:

»تا آن زمان كه خروش نبرد ما به گوش شنوايي رسد و 
دست ديگري براي گرفتن اسلحه ما دراز شود و جنگاوران
ديگري پيش آيند و سرود سوگ ما را با رگبار مسلسل ها و

خروش هاي تازه  نبرد و ظفر درآميزند، هرجا مرگ غافلگيرمان
كند، گو خوش آمد!«

مفســر اين »گونه« از حيات در آخرين مكتوب بــه والدينش، گزاره  اي 
چنين »آموزشي« بر صحيفه مي نشاند:

»حالا ممكن است پايان زندگي ما برسد. من به دنبالش نيستم
اما يك امكان منطقي است. پس باوجود چنين امكاني، اين

آخرين خداحافظي من است... .
از پسر ياغي تان بوسه اي را بپذيريد.«

در اين »چله« پس از وداعِ پســر شــور در ســر، پــروردگار لطف آلوده 
بي خست كه 

منشأ عشق است   
مبدع روش    

و   
پايان منش     

مددكار حضور »مبشر« بي جسم و جانِ »چه« بوده است. اين ره گشايي، 
خود رازي اســت پيچيده تر و رمزي اســت آغشــته تر به »مهــر« براي همه 

بشارت آوران با هر مرام و هر منظرگاه.
پاسِ ياد جوان اولِ ادوار، كه خوش مي دويد در مســير تغيير روزگار و 
مرگ در يك قدمي اش مترصد بود و پا به كار، ضرورتي است پيشاروي ما 

كه تنفس مي  كنيم در اين ديار و هر ديار. از اين منظر
نتوان گفت ما را چه به »چه«  

ما »مربوط«يم، هم پيونديم خويشاونديم با »چه«  
دوران دگر مي شــود، مشــي ها تغيير مي يابنــد و گفتمان هــا بديل پيدا 

مي كنند، اما
رد پاها  

رد دل ها   
رد ذهن ها    

ماندگارند، بويژه ياد او كه بي انديشــه پيچ در پيچ فلســفي و فلســفيدن 
حلزوني روشنفكري، »فلسفه زيست«، فراروي نسل ها نهاد:

�بر كاغذ نقاشي من، تو رنگ گلگون داري
پشت قفس سينه خود، تو قلب نيلگون داري   

در پس پيشاني تو محفظه ايِ است بي كليد  
در تيررَس مَردُمكت شوق تطور داري   

�راز دار! در خلوت خويش به زمن مي داني كه چه در سر داري
دانم اما كه در مزرع ذهن، بذري از دغدغه مي پاشاني

صاحب دل! رمزت، رازت هر چه كه هست
بر كاغذ من جنگلي از قوس و قزح مي كاري

�با شور، شرر، جنبشي كه  در جان داري
اين كاغذ من نيز به رقص وامي داري

كاغذ سبك است، شايد هم وزن خودت، اما ساكن
برگِ ساكن نيز بي قرقره، بي نخ به هوا برمي داري

  
مهر 1388 )اكتبر2009(     

یادمان

چهل  و  دو اكتبر پس از وداع چه:
فلسفه در انداختن، بي» فلسفيدن« هدي صابر
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¡در حكمت اس�لامي، فلس�فه اصالت ماهيت را 
به عنوان فلسفه مشاء نقد مي كنند، ولي منطق ارسطو 
كه در راس�تاي همان انسجام اس�ت را به طور كامل 
مي پذيرند.آيت الله مطهري مي گويد گرچه منطق 
ارسطو از خارج وارد اسلام ش�ده، اما مقدمه معارف 
اس�لامي و كليد فهم همه چيز و ازجمله قرآن ش�ده 

است.
در پژوهش هاي ش�ما آمده كه منطق ارسطو از 
فلسفه ارسطويي جدا نيست. حال با توجه به اين كه 
ماركسيس�ت هاي دايره  المع�ارف ش�وروي پيش از 
انقلاب از ارسطو اعاده حيثيت كرده و او را به عنوان 
پدر ماترياليس�م مطرح كردند، منطق ارس�طو تا چه 
حد با فلس�فه اصالت ماهيت و ماترياليس�م س�نخيت 
دارد؟ ش�هاب الدين س�هروردي � مع�روف به ش�يخ 
اش�راق � مطرح مي كند كه منطق ارس�طو، منطقي 
عقلايي نيست، بلكه منطقي حسي است، براي نمونه 
مي گويد »اسب حيواني است شيهه كش«، بنابراين 
ت�ا شيهه كش�يدن او را نبينيم ي�ا نش�نويم نمي توانيم 
اين»معادله جنس، فص�ل و نوع« را تنظي�م كنيم. با 
توجه به نظام آموزشي جاري و پاسخگونبودن آن، 
تم�ام مكاتب نوانديش ب�ه نوآوري گراي�ش دارند، 
ه�ر ن�وآوري قص�د دارد از ايدئولوژي كه�ن رها 
شود و به چيزي جديد دست يابد، پس الزاماً  در يك 
پروس�ه التقاط خواهد افتاد، ول�ي نوانديش در يك 
التقاط رسوبي و سيس�تماتيك نمي ماند. با اين فرض 
بالا منطق ارس�طو كه بويي از اصالت ماهيت دارد و 
منطقي حسي است، نمي تواند كليد فهم قرآني شود 
كه ش�يريني، عرف�ان و لطافت زي�ادي دارد، ممكن 

است نظر خود را در اين باره مطرح نماييد؟
£بحث منطق ارســطو از بحث هايي است كه 
سهل و ممتنع اســت. در نگاه اول گمان مي رود كه 
اين منطق، منطقي شناخته شده است، ولي وقتي وارد 
آن مي شويم متوجه مي شويم كه اين منطق آن چنان 
كه بايد شناخته نشده است. بعدها تبصره هايي روي 

اين ديدگاه سوار شــده و چيزي كه در جهان اسلام 
مطرح شــده با چيزي كه در خود تفكر ارسطو بوده 
تفــاوت دارد. همين امر موجب شــده يك رشــته 
برداشت هاي متفاوت نسبت به منطق ارسطو به وجود 
آيد. منطقي كه در حال حاضر در حوزه هاي علميه ما 
و دانشگاه هاي ما  تدريس مي شود، منطق صوري را 
با منطق ارسطو معادل گرفته اند، درحالي كه منطق 
يادشده در حوزه زبان است. در حوزه هاي علميه ما 
به منطق صوري، منطق ارسطويي مي گويند. اگرچه 
منطق صوري از منطق ارســطويي ناشــي شده، اما 

كاملاً  با منطق ارسطو مساوي نيست.
منطق ارسطويي ارتباط مســتقيم با جهان بيني 
و فلسفه ارسطويي دارد و روشــي نيز براي ارتباط با 
واقعيت ها و پديده ها ارائه مي دهد و با چيزي كه ما از 
آن به اصطلاح باعنوان شيوه قياسي ياد كرده و از آن 
استفاده مي كنيم و صغرا، كبرا و نتيجه دارد و به گفته 
عالمان منطقي تنها صورت استدلال را براي ما ترسيم 
مي كند و با ماده استدلال كاري ندارد، تفاوت دارد. 

من ابتــدا ايــن را توضيــح مي دهم كــه منطق 
ارسطويي از كجا ريشه مي گيرد و براي چه به سوي 

صورت اشــيا مــي رود و ايــن صورت در فلســفه 
ارسطويي به چه معناســت و سپس منطق صوري را 

توضيح خواهم داد.
تفكر افلاطون، كل گرايانه است كه مي گويد در 
برابر هر چيزي كه در عالم وجود ديده مي شود يك 
مثل اعلا و ايدئال وجود دارد كــه اجزا برمبناي آن 
تكثير مي شوند. به اين ديدگاه در فلسفه اسلامي »مثُلُ 
افلاطوني« مي گويند كه معــادل همان ايدئال هاي 
افلاطوني است. ارسطو اين نگاه را درست نمي داند 
و در نقد آن معتقد اســت كه امري مستقل به نام كل 
وجود ندارد. ارسطو اشاره مي كند كه »كل« انتزاعي 
اســت از مصاديــق و از همين نقطه اســت كه وارد 
تعريف واقعيت مي شود. ارسطو مي گويد چيزي كه 
در واقعيت امر با آن روبه رو هســتيم چيزي جز اجزا 
نيست، يعني زماني كه از واقعيت سخن مي گوييم، 
در واقع از اجزا حرف مي زنيم، سپس مي توانيم در 
ذهن تصور كنيم كه اين اجزا با هم كلي را تشــكيل 
مي دهند، ولي شما در واقع يك جزء را مي بينيد. كل 
به اعتبار جزء به وجود مي آيد. با اين نگاه اين كه كل 
از اجزا تشكيل شده بديهي تر از اين است كه بگوييم 

كل از جزء بزرگتر است.
برمبناي نگاه ارسطويي جامعه از فرد فرد انسان ها 
تشكيل شــده و وقتي از جامعه ســخن مي گوييم، 
واحدي اعتباري اســت و درواقع چيــزي به معناي 
جامعه وجود ندارد، تك تك انسان ها كنار هم جمع 
شده اند و ما فرض مي كنيم اينها جامعه هستند. با اين 
منطق در حوزه جامعه شناســي چيزي كه در جامعه 
اهميت پيدا مي كند فرد است. البته برخي اين گفته 
را رد مي كنند و معتقدند وقتي يك سري از اجزا در 
كنار هم قرار مي گيرند و مجموع مي شوند، هويتي 
كه شكل مي گيرد مساوي هويت اجزا نيست، بلكه 
هويتي جديد است، مانند چند نفر نمازگزار كه در 
نماز جماعت هويتي جديد مي يابند و خودشان هم 
اين را حس مي كنند و يا مثالــي داريم كه مي گويد 

گفت وگو

منطق ارسطويي ارتباط مستقيم 
با جهان بيني و فلسفه ارسطويي 
دارد و روشي نيز براي ارتباط 
با واقعيت ها و پديده ها ارائه 
مي دهد و با چيزي که ما از 
آن به اصطلاح باعنوان شيوه 
قياسي ياد کرده و از آن استفاده 
مي کنيم و صغرا، کبرا و نتيجه 
دارد و به گفته عالمان منطقي 
تنها صورت استدلال را براي ما 
ترسيم مي کند و با ماده استدلال 
کاري ندارد، تفاوت دارد

جزءنگري، نقطه اتصال فلسفه و منطق ارسطويي
بخش نخستگفت وگو با محسن هجري*
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فلان شخص در جمع كه مي رود شير مي شود، يعني 
وقتي وارد جمع مي شود هويتي متفاوت مي يابد. يا 
در شورش ها افراد در كنار هم هويتي متفاوت پيدا 
مي كنند. اين نشان مي دهد كه نگاه ارسطو هم جاي 
حرف دارد، اما ارسطو در فلسفه خود اين استدلال را 
نمي پذيرد و مي گويد واقعيت با جزء مساوي است، 
زيرا اين جزء اســت كه قابل مشــاهده و قابل لمس 
اســت، پس اگر بخواهيم بگوييم ارسطو رئاليست 
است و يا ايدئاليســت، بايد گفت او يك رئاليست 
است، اما رئاليستي جزء نگر، درحالي كه افلاطون 
ايدئاليستي كل نگر است. افلاطون مي گويد دنياي 
متكثري كه شما با آن روبه رو هستيد مجازي بوده و 

حقيقت همان مثل و ايدئال هاي كلي است.
¡آيا با نگاه افلاط�ون، جزء ها مصاديق�ي از كل 

هستند؟
£بله، اما از ديــدگاه افلاطون اجــزا اعتباري و 
مجازي هســتند. حال وقتي معناي جزء را از فلسفه 
ارسطويي جويا مي شــويم مي بينيم، جزء، ماده اي 
است كه تعينّ يافته و صورت پيدا كرده است، يعني 
مي گويد جزء، چيزي اســت كه هم ماده دارد و هم 
صورت. او در كتــاب مابعدالطبيعه خود مي گويد 
چوب را شما ماده فرض مي كنيد و صندلي صورت 
آن مي شــود، بنابراين اگر ماده صــورت نيابد قابل 
تجزيه وتحليل نيست. كل عالم آفرينش هم ماده اي 
بي شكل دارد كه هيولاســت و يك صورت دارد. 
ارسطو هنگامي كه مي خواهد واقعيت را تبيين كند 
مي گويد جزء صورت و ماده دارد؛  صورت به ماده 
تعينّ مي دهد. وقتي مي گوييم انسان، حيواني ناطق 
است، يعني اين صورت ماده اي است كه تشخيص 
مي دهيم يك انسان از حيوان و يا يك حيوان از يك 
گياه متمايز مي شــود. روش تحليل ارسطو از اينجا 
شكل مي گيرد. در انديشه ارسطو اين جزء قابل لمس 

و مشاهده است و مي توانيد با آن ارتباط برقرار كنيد.
به نظر من Individualism )فردگرايي( غرب هم 
به طور مستقيم از فلسفه جزء نگر ارسطو بيرون آمده 
است كه مطرح مي كند جامعه چيزي جز منافع فرد 
نيســت و جامعه را فرع بر منافع فردي مي داند. من با 
قاطعيت مي گويم هر روش شناختي كه روي جزء 

تمركز مي كند وامدار نگاه ارسطوست.
¡آيا وجه ديگر جزء نگري، صورت نگري  است؟

£بله، جزء  چيزي اســت كه صورت و به تعبير 
فلاســفه تعيـّـن دارد و مي توانيــد آن را بشناســيد. 
صورت، عين جزء اســت. اگر چيزي حد و رســم 
نداشته باشد جزء نيست و از دايره اين تعريف بيرون 
مي آيد. كلي هم كه از اين اجزا تشــكيل مي شــود 
حد و رسم همين اجزا را مي يابد. اين كه مي گويند 
مشت نمونه خروار اســت، يعني وقتي خروار جمع 
شود ويژگي مشــت را دارد. به اعتبار ويژگي اجزا، 

ويژگي كل هم ترسيم مي شود. چيزي كه ذهن در 
ديدگاه ارسطو در ابتدا با آن روبه رو مي شود و قابل 
مطالعه و لمس است، جزء است كه مساوي صورت 
است.  بنابراين وقتي مي خواهيم متدلوژي ارسطويي 
را تعريف كنيم نخستين ركن متدلوژي ارسطويي 
جزء نگري اســت، يعني رئاليسمي جزء نگر است. 
او واقعيت را مي پذيرد، ولي اگر بخواهيد مســائلي 
را بگوييد كه قابل مشــاهده و حس نباشد مي گويد 
اعتبار مي كنيد. البته نمي گويد اعتبار ذهني وجود 
ندارد، ولي معتقد است به چيزي واقعيت مي گوييم 

كه اين ويژگي ها را داشته باشد.
منطقيان مي گويند ما معقــولات اوليه و ثانويه 
داريم. معقولات اوليه قابل حس است مانند يك فرد 
و يا يك درخت مشــخص و...، اما معقولات ثانويه 
يا مفاهيم كلي كه براســاس اين معقولات اوليه بنا 
مي شوند تنها در حوزه ذهن مطرح اند. اگر از كسي 
بپرسيم اين مفهوم كلي را از كجا آورده ايد، چاره  اي 
ندارد جز آن كه بگويد آن را انتــزاع كرده ام، براي 
نمونه همين گلدان را كه مي بينيد از معقولات اوليه 
اســت، اما مفهومي را كه از آن بيرون مي كشيد و به 

تمامي گلدان ها تعميم مي دهيد ثانويه است.
در متدلــوژي ارســطويي گام اول، مواجهــه 
با اجزاي قابل مشــاهده اســت و پــس از آن انتزاع 
و مفهوم ســازي و معنا پيــدا مي كنــد. وقتي بحث 
فيزيك كوانتومي مطرح شــد  يكي از بحث ها اين 
بود كه براي انديشيدن در حوزه كوانتومي با منطق 
صوري نمي توانيم كار كنيم، بلكه بايد به دنبال منطق 
جديدي باشيم تا به ما كمك كند، چون وقتي وارد 
حوزه ذرات بنيادي ماده مي شــويد نه قابل مشاهده 
اســت و نه قابل حس؛ اين حــوزه، حــوزه انرژي 
است. منطق ارسطويي در اينجا مي لنگد، چون اين 
منطق جزء نگر اســت. به نظر من اگر دانش فيزيك 
مي خواســت با منطق ارســطويي جلو برود در حد 

فيزيك نيوتني در جا مي زد.

هر چند ارســطو نيز در مابعدالطبيعــه به زيبايي 
مي گويد چگونه مي توان بــه چيزي »يك« گفت، 
درحالي كــه خــودش داراي اجزاســت، ســپس 
مي گويد مــن براي اين پرســش پاســخي نيافتم، 
بنابراين هر جزئي به  واقع يك كل است. چيزي كه به 
آن كمتر توجه شده اين مطلب است كه ارسطو حتي 
بديهيات اوليه را نيز از فلسفه جزءنگر و صورت نگر 

خود استنتاج مي كند.
من يك بار از يك مدرس منطق پرسيدم اصل 
عدم اجتماع نقيضين را از كجا آورده ايد، گفت اين 
اصلي بديهي است. پرسش من اين بود كه هستي و 
نيستي چرا با هم جمع نمي شوند؟ گفت بديهي است 

كه جمع نمي شوند. 
جالب اين است كه مفهوم نيستي و مفهوم هستي 
هر دو تعينّ ندارند و فاقد هرگونه ويژگي و تشخص 
هستند، پس اين پرسش پيش مي آيد كه دو مفهوم  
غيرقابل تعينّ چرا با هم جمع نمي شوند، زيرا مانعي 

براي جمع شدن وجود ندارد. 
وقتي اصل اجتماع نقيضين را مطرح مي كنند، 
همه ويژگي هاي هر دو مفهوم را از آن جدا مي كنند 
به عبارتي مفهوم انتزاعي هستي و نيستي در برابر هم 
مطرح مي شوند. مفهوم هستي در ناب ترين حالت 
آن تعينّي ندارد، هر چيز را از هســتي بخواهيم نشان 
دهيم، تنها نشــانه اي از آن اســت و خود هســتي را 
به هيچ  طريقي نمي توانيم نشــان دهيم، نيستي هم به 
همين صورت است و شناسنامه اي ندارد، حال چه 
ايرادي دارد كه دو موجود بي شناســنامه با هم جمع 
شوند؟ به نظر من ارسطو تنها كسي است كه توانسته 
به اين  پاسخ دهد؛ او تنها كسي است كه اصل اجتماع 
نقيضين را برمبناي صورت نگري فلسفي تبيين كرده 
و اين كه چرا هستي و نيستي با هم جمع نمي شوند. اين 

يكي از شاهكارهاي ارسطوست.
ارســطو مي گويد هــر چيز صــورت مختص 
به خود را دارد، ماننــد درخت، حيــوان و... اگر ما 
بپذيريم كه درخت در آن حالي كه درخت است، 
درخت نيست پس مجاز است كه حيوان باشد و اين، 

صورت شيء را نقض مي كند.
¡آيا اين اصل هويت، اين همان�ي يا اين نه آني 

ارسطو نيست؟
£شما به اصل اســتدلال او بنگريد، براي نمونه 
صورت درخت اصيل است و اين ويژگي  به درخت 
اجازه نمي دهد همزمان صورت ديگري باشــد. به 
عبارتي روشــن تر موجوديت يك صورت اجازه 
نمي دهد كه او در همان زمــان صورت خود را نفي 
كند و صورت ديگري را پذيرا شود. درواقع اصالت 
صورت اجازه نمي دهد كه هستي و نيستي با يكديگر 

جمع شوند.
سهروردي در منطق خود چيزي مطرح مي كند 

 Individualism به نظر من
)فردگرايي( غرب هم به طور 
مستقيم از فلسفه جزء نگر 
ارسطو بيرون آمده است که 
مطرح مي کند جامعه چيزي 
جز منافع فرد نيست و جامعه 
را فرع بر منافع فردي مي داند. 
من با قاطعيت مي گويم هر 
روش شناختي که روي جزء 
تمرکز مي کند 
وامدار نگاه ارسطوست
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كه متأسفانه كمتر آن را دنبال كرده اند. سهروردي 
منطق ايجابي را مطرح مي كنــد و اين كه هر حكم 
ســلبي هم به اعتبار يك حكم ايجابي است، براي 
نمونه وقتي مي گوييم اين درخت ســفيد نيســت، 
اگر بپرســند چرا؟ مي گوييم چون سبز است، يعني 
وضعيت ايجابي آن قضاياي سلبي آن را نيز مشخص 
مي كند. در اين تحليل ريشــه همه احكام ســلبي، 

احكام ايجابي است.
ارسطو با زبان فلسفي مي گويد اگر پذيرفتيم هر 
صورتي موجوديت و اصالت دارد، اين موجوديت 
و اصالت بــه آن اجــازه نمي دهد چيــزي ديگري 
باشد، يعني اصل اجتماع نقيضين را به اعتبار اصالت 
صورت و جزء تبيين مي كنــد، درحالي كه به طور 
معمول از هركس مي پرســيم چرا هستي و نيستي با 
هم جمع نمي شوند، بدون آن كه تبيين فلسفي كند 

سريعاً  به مثال متوسل مي شود.
سوفسطاييان مثالي را مطرح مي كردند كه براي 
نمونه يك نفر دست خود را از آب داغ به آب ولرم 
فرومي برد و مي گويد آب سرد است،  اما اگر دست 
خــود را از آب ســرد داخل همــان آب ولرم كند، 
مي گويد آب گرم اســت،  حال كدام تعبير درست 
اســت. مي توان گفت با وضعيتي اعتباري روبه رو 
هستيم و به واقع ســردي و گرمي وجود ندارد، زيرا 
هركس بــه اعتبار موقعيــت خود توصيفــي از آن 
وضعيت ارائه مي دهد، اما از منظري ديگر هر دو به 
يك واقعيت كه همان آب است اشــاره مي كنند. 
هر دو ناظر آب را به عنوان واقعيت پذيرفته اند، بعد 
بر سر ويژگي هاي آن بحث مي كنند. ما مي گوييم 
پيش از جدل در ارتباط با هر موضوعي شما ناچاريد 
موجوديت آن موضوع را بپذيريد. ارسطو مي گويد 
اگر امري را كه مي گوييد داراي حد، مرز و اشــاره 
اســت، پس موجوديــت آن را پذيرفته ايــد و اگر 
چنين اســت پس با چيز ديگري تمايز دارد و ديگر 
نمي توانيد هســت و نيســت آن را با يكديگر جمع 

كنيد.
در انديشه ارسطويي اصل تمايز صورت ها به اين 
دليل اصالت دارد، كه جزء قابل مشاهده است. از اين 
نگاه وقتي از حس شروع مي كنيد از يك مبنا آغاز 
مي كنيد و بايد به حس اصالت  دهيد، زيرا به هر حال 
ما را با واقعيت قابل مشاهده و مطالعه درگير مي كند. 
همين حس كمك مي كند تا در روند آزمون و خطا 
متوجه شويم كه حس قبلي ما كاملًا با پديده درگير 
نشده و تنها بخشي از آن را لمس كرده،  نه تمام آن را. 
ما با عقل مي توانيم كمــك كنيم تا ضرايب خطاي 
حس پايين بيايــد. در اينجا دادوســتدي ميان عقل 
و حس وجود دارد،  زيــرا از طريق حس مي توانيد 
با جزء ارتباط پيدا كنيد و ســپس در ارتباط حســي 
با جزء صــورت آن را درك مي كنيــد و تمايز را با 
ديگر صورت ها بررســي كرده و پس از آن بايد  به 

طبقه بندي رسيد. طبقه اي كه شكل مي گيرد براساس 
مشاهده اعضاست.

¡آيا آن ويژگي ها مانند يكديگر است؟
£ويژگي غالــب آنها مانند يكديگر اســت و 
اشــتراك  آنها بيش از تمايز آنهاســت. اين همان 
تعينّ هاست، پس نگاه ارســطو در علم هم كمك 

مي كند و متدلوژي او با علم بيگانه نيست. 
قياس ارسطويي مبنتي بر جزء است و جزء بنياد 
قياس است. قاعده كلي يا كبراي قياس نيز درنهايت 
ناشي از مشــاهده اجزاســت، يعني ما هميشه براي 
ساختن يك قاعده كلي ناچاريم به مطالعه اجزا رو 
بياوريم و به همين  دليل اگر ما جزء را از معادله قياسي 

بگيريم چيزي از آن باقي نمي ماند.
¡يعني هيچ گاه نمي توانيم مفهوم كلي بدون اتكا 

به جزء داشته باشيم؟
£شما مثالي بزنيد كه امكان دارد يا نه؟ مرحوم 
صــدر در كتاب مباني منطقي اســتقرا به دو شــيوه 
استقرا، يعني استقراي تام و ناقص اشاره مي كند و از 
استقرا به عنوان روشي كه ساماني منطقي دارد دفاع 
مي كند. مــن از زاويه ديگــري مي خواهم بگويم 
خلاف آن چيزي كه برخي معتقدند فلسفه جزءنگر 
ارسطويي با روش استقرايي يا حركت از جزء به كل 
تناسب بيشــتري دارد، اما اين كه چرا دستاوردهاي 
ارسطويي پيش از رنســانس ترمز علم تجربي شده 
است،  بيش از آن كه به ديدگاه هاي فلسفي ارسطو 
بازگردد، به تأثير كاريزماتيــك او در دنياي ماقبل 

مدرن ارتباط دارد. 
در رابطه با ايجاد قاعده هاي كلي، آقاي مطهري 
مي گويد شــكل گيري قاعده كلي بــه اجزا متكي 
نيست، به عبارتي قاعده كلي ما مي تواند درست باشد 
حتي اگر دو نمونه مصداقي براي آن داشــته باشيم. 
بله، به اين تعبير مي توانيم قاعده كلي را به اعتبار دو 
مصداق جزئي شكل دهيم، ولي اين كه آيا مي تواند 
معياري مستحكم براي تحليل همه اجزايي باشد كه 
ما با آن روبه رو مي شــويم قابل ترديد است، زيرا در 
اين حالت كبراي قياس ما ديگر يقيني نخواهد بود، 
درحالي كه به نظر مي رسد انديشه ارسطويي بيش از 
آن كه ما را به سكون در قاعده هاي كلي سوق دهد،  

به مطالعه اجزا تشــويق مي كند و ايــن همان چيزي 
است كه در روح علم تجربي مي بينيم.

¡بل�ه، عل�م اي�ن كار را مي كن�د،  ول�ي ارس�طو 
مي گويد بايد اين را از مطالعه تمام اجزا بيرون آورد.

£اين نكته را مرحوم صدر نيز در كتاب »مباني 
منطقي استقرا« مي گويد، يعني استقراي تام به معناي 
مطالعه همه اجزاي مورد نظر اســت كه البته در همه 
موارد ممكن نيست كه ما همه اجزا را مطالعه كنيم و 

ناچاريم به يك حد بسنده كنيم.
به نظر مي رســد در تفكر ارسطويي قياس هاي 
كل به جزء در نهايت مبتني بر استقراي جزء است، 
يعني ابتدا اجزا بايد مطالعه شود و سپس به دنبال آن 

قاعده هاي كلي شكل 
بگيرنــد تــا در ادامــه 
بتــوان معادله قياســي 
را ســاخت. فرانسيس 
كتــاب  در  بيكــن 
»ارغنون نو« مي پرســد 
چگونه مي توان با چند 
نمونــه محــدود يك 
قاعده كلي مســتحكم 
ســاخت؟ در اين رابطه 
متهــم  را  ارســطو  او 
مي كند كه با استقراي 
چند جزء محدود يك 
قاعــده كلي ســاخته 
اســت. به نظر مي رسد 
در ايــن قضيه ارســطو 
متهــم اصلي نباشــد، 
درواقع اين شتابزدگي 
در بســياري از ما وجود 
دارد كه به سرعت يك 
قاعده كلي بسازيم و بعد 
همه چيز را به آن ارجاع 
دهيم. افــزون بر اين در 
واقعيت امر نيز گريزي 
ناقــص  اســتقراي  از 
نيســت، چرا كه زمان 

و مكان ما را در جمع آوري تمامي نمونه ها محدود 
مي كند، به هــر حال ناچاريم به يك حدي بســنده 
كنيم. مشكل ما از آنجا آغاز مي شود كه احكام كلي 
را قداســت مي دهيم، غافل از آن كه درنهايت  اين 
احكام كلي حاصل مطالعه چند جزء و نمونه محدود 

است.
¡گفته مي ش�ود اس�تقرا متكي بر تجرب�ه و تكرار 
آن است تا به فرضيه، تئوري، قانون و اصل مي رسد.  
سپس گفته مي ش�ود وقتي يك تجربه را تكرار كنيد 
بايد ي�ك ش�يء  را در تمام ش�رايط مس�اوي بگيريد 
و بنابراين قي�اس پنهان يا خف�ي انج�ام داده  ايم، به 

وقتي در فلسفه ارسطويي 
ريشه يابي کنيم به اصالت جزء 
مي رسيم، درحالي که در چيزي 
که در جهان اسلام به نام منطق 
صوري باب شده گفته مي شود 
ما کاري به ماده استدلال نداريم 
و منطق صوري تنها ضامن 
صحت صورت استدلال است
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اين ترتيب نتيج�ه مي گيرند كه مادر اس�تقرا، قياس 
مساوات مي شود. 

£پيش از اين كه اين قياس پنهان يا خفي را ميان 
اين دو تجربه انجــام دهيد، ناچاريد بــه هر دو جزء 
اعتراف كنيد و آنها را مطالعه كرده و وجوه اشتراك 

آنها را بيرون آوريد.
¡آيا فرض تساوي دو جزء مبناي قياس نيست؟

£مساوي پنداشــتن دو جزء در حــوزه مفاهيم 
مطرح مي شــود، اما پيش از آن شــما چاره اي جز 
مطالعه دو جزء نداريد، در غيــر اين صورت درك 
اشــتراك آنها ممكن نخواهد بود، بــه همين دليل 
مي توان گفت استقراي 
اجــزا، زيربنــاي قياس 
است و اين تعبير با فلسفه 
جزء نگــر ارســطويي 

تناسب بيشتري دارد. 
ص�در،  ¡آقاي�ان 
ج�وادي  و  مطه�ري 
آملي مي گويند استقرا، 
لاينفك از قياس است و 
قياس، مادر استقراست. 

£اين تعبير درست 
است، اما چون در فلسفه 
ارسطويي از جزء شروع 
مي كند، پيش از اين كه 
شــما جــزء را مطالعه 
كنيد، قياس نمي تواند 
شــكل بگيرد. درواقع 
وقتي قيــاس را مطرح 
مي كنيم معادلــه اي را 
ميــان دو جزء شــكل 

مي دهيم.
¡مگ�ر اصلي تري�ن 
ش�كل قياس ك�ه برهان 
اس�ت، مبتن�ي ب�ر اي�ن 
نيس�ت كهA باB وB باC و 
بنابراينC باA برابرست؟

£اين شيوه استدلال تمثيل يا قياس جزء با جزء 
است؛ تمثيل شكلي از قياس است، اما در اين حالت 
نيز ابتدا بايد وجود اجزا را بپذيريد. وقتي در فلســفه 
ارسطويي ريشه يابي كنيم به اصالت جزء مي رسيم، 
درحالي كه در چيزي كه در جهان اسلام به نام منطق 
صوري باب شــده گفته مي شــود ما كاري به ماده 
استدلال نداريم و منطق صوري تنها ضامن صحت 
صورت استدلال است، براي نمونه مي گويند زنان 
ترســو هســتند )اين را قاعده اي كلي مي گيرند(، 
سپس مي گويند مريم هم زن است، درنتيجه او هم 
مي ترسد. وضع اين گونه احكام كلي همان نكته اي 

است كه به وسيله بيكن نقد مي شود و به حق مي پرسد 
كه چگونه مي توان با مطالعه محدود چند جزء چنين 
احكام مطلقي را وضع كــرد، با اين نــگاه همواره 
كبراي قياس در معرض اين پرسش است كه از كجا 
آمده است؟ شــايد به همين دليل باشد كه در جهان 
اسلام منطق صوري از حوزه مصاديق و نمونه هاي 
عيني عقب نشيني كرده و تنها به حوزه زباني بسنده 
كرده است، زيرا اين تصور وجود دارد كه در منطق 
صوري تنها مي توان صورت اســتدلال را تضمين 
كرد، يعني كاري كــرد كه حكم جزئــي با حكم 
كلي در تناقض نباشد، اما اين كه محتواي اين احكام 

درست هستند يا نه، به اين منطق مربوط نيست.
به نظر مي رسد اين برداشت با نظر ارسطو مخالف 
باشد، چرا كه ارسطو معتقد است جزء را بايد به عنوان 
اصلي ترين نقطه اتكا مطالعه كرد و هنگامي كه قاعده 
كلي را مطرح مي كنيم بايد به قدري در مشاهده اجزا 
پيشرفته باشيم تا قاعده كلي اعتباري حقيقي پيدا كند. 
در منطق ارسطويي اين گونه نيست كه بگوييم كاري 
به ماده اســتدلال نداريم و منطق تنها ضامن صحت 
صورت استدلال است، چرا كه ارسطو جزء را نقطه 
اصلي معادله قياسي مي داند. براساس نگاه ارسطويي 
مي توان مچ كســي كه يك قاعده كلــي را مطرح 
مي كند گرفت و پرسيد آن را از كجا آورده اي؟ به 
همين دليل روش استقرايي اهميت پيدا مي كند، زيرا 

ما را به مطالعه اجزا وامي دارد. 
ارســطو خودش مطالعه اجزا را انجــام داد و به 
طبقه بندي هايي در علم دســت يافت، اما از روش 
شناخت ارســطويي نتيجه چنين نمي شود كه گفته 

باشد كسي حق ندارد طبقه بندي جديد بياورد.
به اعتقاد من در رنســانس، بيكن آنچــه را زير 
خاك بود دوباره بيرون آورد و به طور جدي به عنوان 
متدلوژي مقابل ما گذاشت با اين تفاوت كه از همان 

ابتدا به نسبي بودن دستاوردهاي استقرايي تأكيد كرد 
و اين كه هيچ كس حق نــدارد كاريزماي خود را بر 
روند علم تحميل كند و قاعده هــاي خود را ابدي و 

لايتغير جلوه دهد.
اما پرسشــي كه مرحوم صــدر مي كند مبني بر 
اين كه اگر همه چيــز در دايره آزمــون و خطاي ما 
نمي گنجد پس چگونه مي توان به قواعد كلي اعتماد 
كرد؟ اين موجب فروريختن بناي علم مي  شود، زيرا 
هر قاعده علمي كه شما بنا مي كنيد با ارزيابي تعداد 
محدودي نمونه شــكل مي گيرد و با همين پرسش 
مرحوم صدر به چالش كشيده مي شود. براي نمونه 
ايرادي به پياژه مي گيرند. وي با مطالعه رفتار فرزندان 
خود روش جديدي را در روان شناسي كودك باب 
كرد. گيدنز جامعه شــناس مي گويــد احكام كلي 
روان شناسي پياژه اعتبار مطلق ندارد، چون با استفاده 
از چند تجربه محدود شكل گرفته، حتي اگر به جاي 
4 كــودك 400هزار كــودك نيز باشــند، باز هم 
شامل همه موارد نيست. چيزي كه پوزيتيويسم را به 
زانو درآورد همين مســئله بود. اثبات گراها در علم 
مي گفتند وقتي ما قواعد علمي را بنا مي كنيم، آنها 
را براساس يك سري اجزاي قابل مطالعه و مشاهده 
بنا كرده ايم، سپس همين پرسش مطرح شد كه در 
وضع يك قاعده علمي چه تعداد از اين پديده هاي 
غيرقابل ترديد را مطالعه مي كنيم كه اين قاعده را با 
اين قطعيت مطرح مي كنيد؟ بنابراين شما هيچ قاعده  
كلي را در علم نمي توانيد به طور قاطع اثبات كنيد، 
چرا كه به همه موارد آن دسترسي نداريد، از اين رو 
اثبات گرايي يا پوزيتيويســم در علم پس از مدتي 

دچار بن بست فلسفي شد.
پوپر با يك ابتكار فلســفي تلاش كــرد كه اين 
بن بست را برطرف كند و گفت من مي گويم قاعده 
علمي حتي اگر از دو مورد استنتاج شده تا زماني كه 
شــما موارد نقض و ابطال آن را ارائه ندهيد، پايدار 
است. با آن كه پوپر با اين شيوه فلسفه علم را از بحراني 
كه به آن دچار شده بود نجات داد، اما اين پرسش به 
قوت خود باقي مي ماند كه ميزان اعتماد ما به قواعد 
كلي بر چه اساسي شكل مي گيرد و در شرايطي كه 
مطالعه همه جزئيات ممكن نيست، چگونه نظم هاي 

جهانشمول را كشف مي كنيم؟
¡اين ، محرك اس�تقرا هم مي شود. اين كه روي 
يك سانتي مترمكعب نمك آزمايش مي كنيد و نتيجه 
آن را ب�ه كل نمك هاي دنيا تعمي�م مي دهيد، يعني 
ايماني فطري به نظ�م داريم و بنابراي�ن آيا اين طور 
نيست كه ايمان به نظم زيربناي استقرا و نظم مي شود.

£شــيوه اي كه پوپر ادامه مي دهد اين است كه 
اگر ايمان به نظم هم نداشته باشــيد، با همان مقدار 
نمك مي توانيد بــه كل نمك ها تعميــم دهيد، تا 
جايي كه اين تعميم پيش مي رود و نقض نشــده و 

اگر شما اصالت جزء را برداريد 
نه مي توانيد اصل اجتماع 
نقيضين را بديهي فرض کنيد، 
نه اصل کل از جزء بزرگتر 
است را؛ درواقع ابتدا به ساکن 
هيچ يک از دو اصل هم بديهي 
نيست، مگر اين که ابتدا به 
موجوديت جزء اعتراف کنيم و 
سپس به اعتبار جزء به صورت 
آن اعتراف کرده و سپس به 
تمايز صورت ها و بعد به اعتبار 
تمايز صورت بگوييم اين صورت 
با آن صورت قابل جمع نيست

ان
ائي

رض
ي 

هد
ح: م

طر
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قاعده صادق اســت. اما جايي كه نقض ايجاد شد، 
ناچاريم عقب نشيني كنيم، براي نمونه بگوييم اين 
قاعده براي نمك هاي كره زمين صدق مي  كند، اما 
براي نمك هاي كره مريخ صدق نمي كند. شما در 
علم ناچاريد صريح سخن بگوييد و مرز بگذاريد. 
قاعــده ابطال پذيري پوپــر در برابــر اثبات پذيري 
پوزيتيويســت ها مطرح شــد، امــا ايــن ابتكارها 
مشــكلات زيربنايــي جزء نگري فلســفي را حل 
نمي كند و از آنجا كه در شــيوه جزء نگر استقراي 
همه اجزا امكان ندارد، به طــور طبيعي قاعده هاي 
كلي لرزان خواهند بود. اين پرسشــي جدي  است 
كه  فلسفه ارسطويي در برابر خود مي بيند كه با توجه 
به اين كه مــا نمي توانيم همه اجــزا را مطالعه كنيم، 
قطعيت هاي يقيني يا كبراي قيــاس را از كجا بايد 
بياوريم؟ من پاسخ اين اشكال را در فلسفه ارسطويي 

نديده ام. 
¡علت اين كه حكماي بزرگي در عصر ما همانند 
علام�ه طباطبايي و آي�ت الله ج�وادي آملي منطق 
ارس�طو را مي پذيرن�د و كلي�د فهم معارف اس�لامي 

مي گيرند چيست؟
£به نظر من آنهــا منطق ارســطو را با توصيفي 
كه گفته شــد نمي پذيرند، بلكه منطق صوري را در 
حوزه زبان مي پذيرند، همــان منطقي كه صورت 
استدلال را تضمين مي كند. قياس تعقلي، مبتني بر 
هماهنگي ميان نتيجه و مقدمه است. آنها مي گويند 
چيزي عقلاني است كه بين مقدمه و نتيجه آن تناسب 
باشد،  براي نمونه اگر شما در كبرا چيزي بگوييد و 
نتيجه ديگري بگيريد كه با كبرا مغايرت داشته باشد،  

غيرعقلاني است و دچار تناقض مي شويم. 
¡آيت الله مطهري مي گوين�د جهان بيني هاي 
مختلفي هس�تند ك�ه ريش�ه آن جهان شناس�ي هاي 
مختلف است. براي اين  كه ببينيم كدام جهان شناسي 
صحيح است بايد ببينيم كدام روش شناخت درست 
است. براي اين كار بايد شناخت شناس بود و  به اين 
منظور ه�م بايد م�لاك خودمعيار يا م�لاك برتري 
داشته باشيم كه از آن برتر نباشد. ايشان معتقدند اين 

همان قياس تعقلي ارسطوست.
£درواقع مي توان گفت قياس تعقلي ارسطويي 
از جزء نگري ناشي شده، اگر شــما اصالت جزء را 
برداريد نه مي توانيد اصل اجتماع نقيضين را بديهي 
فرض كنيد، نــه اصل كل از جزء بزرگتر اســت را؛ 
درواقع ابتدا به ساكن هيچ يك از دو اصل هم بديهي 
نيست، مگر اين كه ابتدا به موجوديت جزء اعتراف 
كنيم و ســپس به اعتبار جزء به صورت آن اعتراف 
كرده و سپس به تمايز صورت ها و بعد به اعتبار تمايز 
صورت بگوييم ايــن صورت با آن صــورت قابل 
جمع نيست. ارسطو مي گويد هر جزئي براي خود 
صورت و هويتي دارد. به نظر مي رسد نگاه ارسطويي 
در جهان اسلام دستخوش تفسير و تعبيرهايي شد كه 

با روح اين فلسفه تعارض داشت و به همين دليل تلقي 
درستي از منطق ارســطويي شكل گرفت. بسياري 
از متفكران ما تحت تأثير نگاه كل گرايانه افلاطون 
منطق ارســطويي را از حوزه مصاديــق جدا كردند 
و به شــيوه افلاطوني به صدور احكام كلي پرداخته 
و منطق ارســطويي را در خدمت توجيه اين احكام 
كلي درآوردند، بي آن كه به مطالعه دقيق جزئيات 

بپردازند. 
¡آيت الله ج�وادي آملي گفتند منطق ارس�طو 
هم صورت است و هم س�يرت، يعني به نظر مي رسد 
روش اس�ت. ايش�ان در س�الگرد ش�هادت آيت الله 
مطه�ري ه�م گفته ان�د ب�راي وح�دت دانش�گاه و 
حوزه بايد يك نظ�ام و متدلوژي پيدا ك�رد. از آنجا 
كه دانش�گاه نماد استقراس�ت و حوزه نم�اد قياس و 
چون قياس مادر استقراس�ت، پس دانشگاه بايد تابع 
روحانيت باشد. ايش�ان گفتند حكماي اسلامي ما به 
اين دلي�ل منطق ارس�طو را پذيرفته ان�د كه منطق، 
پنج گونه قياس دارد؛ يك ش�كل آن برهان اس�ت و 
مي گويد صغ�را و كبرا اگر يقيني باش�د نتيجه يقيني 
دارد و اين اس�تحكام، حكماي اس�لامي را قانع كرد 
و آن را پذيرفتن�د. ح�ال اگر در نقد قياس مس�اوات 
باتوجه به فلس�فه نس�بيت اينش�تين و همچنين قرآن 
بگوييم دو ش�يء مس�اوي وجود ندارد همه چيز زير 

سؤال مي رود.
£بله، اگــر برگرديم و ديدگاه هاي ارســطو را 
بررسي كنيم مي بينيم نتيجه برهان بستگي به قاعده 
كلي دارد و در شرايطي كه وضع قاعده كلي منوط 
به مطالعه جزئيات اســت در آن صورت استحكام 
براهين نيز مشروط و محدود مي شود. به نظر مي رسد 
ديدگاه جزء نگر ارســطويي در برابــر ديدگاه علم 
نيســت،  بلكه به نوعي زيربناي علم تجربي اســت، 
درحالي كه بيشتر متفكران مسلمان متأثر از انديشه 
افلاطوني احكام كلي صادر مي كردنــد و خود را 
بي نياز از درگيرشــدن با حوزه تجربــي و توجه به 

مصاديق عيني مي دانستند. 
بر اين اساس شايد بتوان گفت شــيوه رايج در 
انديشه حكماي مسلمان بيشــتر شيوه اي افلاطوني 

است تا ارسطويي. شيوه افلاطوني به راحتي قاعده 
كلي را خلق مي كنــد و خود را مديــون و نيازمند 
مطالعه جزء هم نمي بيند. افلاطون مي گويد انسان 
به عنوان يك كل وجــود دارد، همه انســان ها هم 
نمونه  اي از مَثلَ اعلا هستند. در نگاه افلاطوني شما 
اساساً با حوزه تجربه درگير نمي شويد و به راحتي 
مي توانيد براساس مفاهيم كلي خود استدلال كنيد. 
نگاهي كه از قرن چهارم پس از ميلاد تا قرن يازدهم 
به جهان غرب ســيطره دارد،  نگاه افلاطوني است. 
از قرن يازدهــم و دوازدهم به بعد كه پاي انديشــه 
ارسطويي دوباره به ميان مي آيد، زمينه مطرح شدن 
استقرا و قياس عقلي فراهم مي شود. تفكر افلاطوني 
هفت يا هشــت قرن روي جهان غرب افتاده بود و 
مجال نفس كشيدن هم به آن نمي داد. در واقع غرب 
به مدد ترجمه متون ارســطويي به وسيله مسلمانان 
به يك بازنگري دوباره مي رســد و زمينه اي براي 
انديشيدن به ساختار انديشه ارسطويي به معناي نگاه 
جزء نگر و اســتقرايي پيدا مي كنــد و نگاه كل نگر 
افلاطوني ضربه مي خورد، درحالي كه جهان اسلام 
همچنان متأثر از نگاه كل نگــر افلاطوني به حوزه 

تجربه و مصاديق عيني كم توجه باقي مي ماند.
¡دليل كنارگذاشتن ديدگاه افلاطوني در غرب 

چه بود؟
£حاكميت كليسا از قرن چهارم ميلادي تا قرن 
چهاردهم ـ كه قرون وســطا به آن گفته مي شود ـ با 
همين نگاه افلاطوني، به خود اين اجازه را مي دهد كه 
به راحتي احكام كلي وضع كند و مخالفت با آن را نيز 
برنتابد. اين استبدادرأي بيش از آن كه با آموزه هاي 
مسيحيت در ارتباط باشد، وامدار فلسفه افلاطوني 
اســت كه به نخبگان جامعه اجازه مي دهد براساس 
برداشت خود احكام كلي وضع كنند و عامه مردم را 
نيز به بهانه اين كه اسير كثرت ها و ظواهر دنيا هستند 

به شمار نياورند.
افلاطون قصد دارد جهاني زيبا را ترسيم كند و 
ويژگي  هاي جهان زيبا را هم نام مي برد، هركس نيز 

مخالف او باشد را مستحق طردشدن مي داند.
براي دانستن اين كه در جهان اسلام چه گذشته 
بايــد كاري مقايســه اي در مورد ســاختار فكري 
افلاطون و ارسطو داشت. خلاف آنچه اقبال لاهوري 
مي گويد من پيش خودم مي گويم اي كاش جهان 
اسلام ارســطويي مي بود، چون فلســفه جزءنگر و 
صورت نگر، انسان  را به سوي تجربه سوق مي دهد 
و اگرچه صورت نگري مي تواند آســيب هايي را 
در حوزه انديشه و تجربه به دنبال داشته باشد، اما در 
مجموع انعطاف بيشتري را نســبت به تغيير دارد تا 

آنچه را در ساختار انديشه افلاطوني مي بينيم.
¡در بخ�ش دوم گفت گو به اين موضوع بيش�تر 

پرداخته خواهد شد.
* پژوهشگر

بسياري از متفکران ما 
تحت تأثير نگاه کل گرايانه 
افلاطون منطق ارسطويي را از 
حوزه مصاديق جدا کردند و به 
شيوه افلاطوني به صدور احکام 
کلي پرداخته و منطق ارسطويي 
را در خدمت توجيه اين احکام 
کلي درآوردند، بي آن که به 
مطالعه دقيق جزئيات بپردازند
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¡ام�روزه گروهي خط مش�ي دكتر ش�ريعتي را 
در پروتستانتيسم اس�لامي خلاصه مي كنند. آن طور 
كه گفته مي شود دوران پروتستان ها بشارت دهنده 
ب�ورژوازي در برابر فئوداليس�م بوده اس�ت. ش�ايد 
بنا ب�ه ديدگاهي بت�وان  در آن مقطع آنه�ا را مترقي 
ناميد، ولي در حال حاضر پروتس�تان ها در تمام دنيا 
س�ركوبگر ش�ده اند؛ از بوش كه نماد اوانجليست ها 
بود تا صهيونيست � مسيحي ها � كه 40 ميليون رأي در 
امريكا دارند � و پروتستان هاي ايرلند كه سركوبگرند 
و يا پروتس�تان هاي كانادا كه سركوبگر اهالي كبك 
هس�تند. يكي از دلايلي كه موجب ترور كندي شد، 
كاتوليك بودن او بود، زيرا در امريكا رئيس جمهور 
كاتولي�ك را برنمي تابن�د. جان كري ه�م به همين 
دليل نتوانست رأي كافي بياورد. پروتستانتيسمي كه 
دكتر شريعتي به آن اشاره مي كند مربوط به مقطعي 
از تاريخ مي ش�ود ك�ه فئوداليس�م كمرنگ ش�ده و 
بورژوازي شكل مي گيرد، درحالي كه شريعتي متعلق 
به جامعه امت واح�د و توحيدي ب�دون امتيازهاي 
طبقاتي است. آن پروتستانتيسم، رفرمي در انجيل و 
تورات تحريف ش�ده ايجاد كرد، درحالي كه اگر ما 
بخواهيم اسلام و قرآن را مدنظر داشته باشيم، قرآن 
كتابي تحريف نشده است، از اين رو احساس مي شود 
خلطي ايجاد شده كه نمي تواند مبشر انديشه شفاف و 
مترقي در ايران باشد. در اين راستا چنانچه مي توانيد 
تحول كالون و لوتر را باز كنيد و ارزيابي اي داش�ته 
باش�يد كه آيا مي توان چالش ه�اي اي�ران را با اين 

خط مش�ي حل كرد و يا اين كه خود اين خط مش�ي 
چالش برانگيز مي شود؟

£مدتي اســت كه بحث پروتستان يا پروتست 
دغدغه من اســت. باور من نيز اين بــود كه دغدغه 
پروتستانتيسم اســلامي كه شــريعتي آن را مطرح 
مي كند، مســيري اســت كه بايد تا انتهــا رفت. من 
در كتاب »روشــنفكران مذهبي و عقل مدرن« كه 
در نقد ديــدگاه آقاي طباطبايي اســت هــم اين را 
توضيح داده ام، اما مدتي است كه احساس  مي كنم 
اصولاً پروتستانتيســم به مفهــوم واقعــي آن ـ نه به 
مفهوم نتيجه تاريخي آن ـ نوعي بنيادگرايي است. 
مفهومي كه شريعتي از پروتستانتيسم مراد مي كرد 

با پــروژه اروپايي آن كــه از قــرن 15 در اروپا آغاز 
شد و بعدها ادامه يافت هماهنگي نداشت. ازسوي 
ديگر پروتستانتيســمي كه در اروپا وجود داشت با 
ديدگاه ها و رؤياها و خطي كه روشنفكران داخلي 
ايران، چون آخوندزاده مطــرح كردند هماهنگي 

دارد.
اگر مروري گــذرا به اتفاقي كــه در غرب رخ 
داد داشته باشــيم، ســير تحول غرب براي رسيدن 
به سكولاريسم، سيري خاص اســت و قابل تعميم 
به جوامع ديگر نيست. هابرماس در سخنراني نروژ 
خود)1( اين را توضيح مي دهد. سخنراني هابرماس 
و كتابي از يك نويســنده ســوئدي به نام »در سايه 
آينده«)2(  ـ كــه از مدرنيته ســخت افزار و نرم افزار 
ســخن مي گويد ـ مرا بيشــتر در اين مورد كنجكاو 
كرده است. مدرنيته غربي مربوط به غرب است و ما 
در مورد حقوق بشر و آزادي گفت وگو مي توانيم با 
جوامع ديگر سخن بگوييم و دقيقاً لازم نيست جوامع 
ديگر براي رســيدن به دموكراســي، سير فلسفي و 
اجتماعي و اقتصادي جامعه ما را طي كنند. اگر اين 
تجربه خاص وجود داشــته باشــد،  در آن صورت 
مي توانيــم بگوييم هريــك از جوامع بــراي خود 
تجربياتي دارند و اين تجربيات عيناً به جوامع ديگر 

قابل انتقال نيست.
اتفاقي كه در كليساي كاتوليك افتاد اين بود كه 
حكومتي هزارساله به نام قرون وسطي وجود داشت 
و كليساي كاتوليك با اين حكومت همكاري كرده 

گفت وگو

پروتستانتيسم اسلامي
گفت وگو با تقي رحماني

اين گفت وگو تلاش دارد مش��خص كند كه نخس��ت، پروتستانتيس��م واقعي با نتيجه تاريخي آن متفاوت اس��ت. دوم، پروتستانتيسم در اسلام به 
بنيادگرايي مي رسد. سوم، روشنفکران ايراني با سه درك گوناگون با پروتستانتيسم برخورد كردند: الف � تجربه ديدگاه آخوندزاده ب � سيدجواد 
طباطبايي ج � شريعتي. چهارم، پروتستانتيسم با اصلاح ديني متفاوت است. پنجم، سکولاريسم با تفکيك دين از دولت متفاوت است. ششم، تجربه 
پروتستانتيسم و سکولاريسم فلسفي حداكثري تجربه منحصر به فرد غرب است و هفتم، ارزش هاي انساني و حقوق بشري از ديدگاه هاي متفاوت 

گرفته مي شوند، نه تنها از عقيده و مرام خاص. عقايد مختلف مي توانند ارزش هاي انساني و حقوق بشري را باور و توجيه كنند.
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يا خود در حكومت شريك بود و تعريفي از اناجيلي 
داشت كه 130 سال پس از مسيح نوشته شدند و در 
آن اناجيل »كار خدا را به خدا سپردن و كار قيصر را به 
قيصر سپردن« مطرح مي شود. در دوران قرون وسطي 
با پيوند دو شمشــير »خدا و قيصر« و رهبري كليســا 
بر هر دو شمشــير ولايت مطلقه كليسا رخ مي دهد 
كه به نوعي ولايت مطلقه پاپ اســت. دنيوي شدن 
كامل مسيحيت با اناجيل چهارگانه همخواني ندارد. 
اناجيل چهارگانه در نهايت براي رهايي انســان ها 
آمده اند، درحالي كه دين يادشــده ديني بود كاملًا 
سياســي و دولتي. كليســا در قرون وسطي مطرح 
كرد كه كليسا همانا خداوند در روي زمين است و 
نجات از طريق كليسا صورت مي گيرد و هيچ كس 
بيرون از كليسا نجات نمي يابد، رستگاري در درون 
كليساست و كليســا وظيفه دارد بره هاي خداوند را 
به زور به كليســا بياورد و آنها را نجات دهد. كليسا 
از تمثيل ميهماني در انجيل اين تأويل يا برداشــت 
را مي كند كه در مراســمي يك نفر اعلام مي كند 
من مي خواهم به ديگران خرج بدهــم و ديگران را 
دعوت مي كند، اما مردم نمي آيند و غذاها مي ماند، 
از اين رو او مردم را به زور به مراسم مي آورد. كليسا 
هم مي گفت غذايي كه خداونــد آماده كرده همه 
بايد بخورند. كليسا در اينجا سلطه مطلقه اي مي يابد. 
پس از مدتي آميختگي كامل سياســت، دنيويت و 
قدرت، نظام بسيار كشداري از سلسله مراتب مذهبي 
و مناسك ايجاد مي كند كه آنها هم شكل تخريبي 
داشتند و هم شــكل نگهدارنده  و ارضايي. انسان ها 
در اين مناسك در عين اين كه بسيار آرام مي شدند، 
تخريب هم مي شــدند و ازسويي چون نشان دهنده 
عظمت و اقتدار بودند، نگهدارنده هم بودند. از آنجا 
كه كشيش ها ازدواج نمي كردند، يا رابطه نامشروع 
داشتند و يا زياد مي خوردند، يعني لذت غذاخوردن 
را جانشين ديگر لذت ها كرده بودند. رماني باعنوان 
»راز گل ســرخ« توســط امبرتو اكو نوشته شده كه 
در مورد قرون وســطي اســت. اكــو، رمان نويس 
متخصــص در مورد قرون وســطي اســت. در اين 
زمان كشيش ها يا رابطه هاي جنسي داشتند يا براي 
سرگرمي زياد مي خوردند )البته كمي بزرگ نمايي 
هم در آن شده است(. ويژگي زيادخوردن و سپس 
استفراغ كردن، براي خوردن مجدد از كليسا وارد 

اشراف شده است.
در كنار آن فروش بهشت هم توسط كليسا انجام 
مي شد، براي نمونه وقتي پاپ قصد داشت رم را تعمير 
كند، نياز به پول داشت. سندهايي را به مردم مي دادند 
و از آنها پول مي گرفتند. آنها به مردم مي گفتند اگر 
اين سند را در آن دنيا نشان دهيد به بهشت مي رويد. 

نخســتين اعتراضات هم در هميــن رابطه صورت 
گرفت كه 70 هزار سكه طلايي كه پاپ براي تعمير 
كليساي كاتوليك در رم نياز داشــت، عملًا به اين 
طريق به دست آورد. وقتي در شــهر لوتر در آلمان 
اين مسئله مطرح مي شــود، از آنجا كه لوتر پيش از 
آن مسئله دار شــده بود و دكتراي الهيات هم داشت 
و در كليسا درس خوانده بود، به اين اعتراض  كرد. 
مرحله اول حركت لوتر، خرافه زدايي اســت، ولي 
وقتي كار به تكفير لوتر مي رسد، وي با توجه به آن 
شرايط به چند نكته در طي زمان مي رسد. كليساي 
كاتوليك او را تكفير مي كند و حتي قصد كشــتن 
لوتر را دارد، كه البتــه او با حمايت شــاهزاده هاي 
آلمان نجات مي يابد، چرا كه شاهزاده هاي آلماني به 
كمك لوتر خود را از زير سلطه كليسا مي خواستند 
نجات دهند. همين مســائل باعث مي شود كم كم 
مكتبي شكل بگيرد كه چند شعار مي دهد: بازگشت 
به نص يا دين اوليه و سرچشــمه و بازگشت به سفر 
تثنيه كه سخت ترين سفر توارت و قديم است و بيشتر 
احكامي است. در مقابل فســاد كليسا و خودسري 
پاپ ها اگر كســي مي خواســت مقابله كند بايد به 
آن سو بازگشــت مي كرد )اصول، قواعد و اجراي 
شريعت(، درحالي كه در مسيحيت اوليه كه پولس و 
حواريون اشاره داشتند احكام شريعت اساساً ساخته 
مي شود تا انسان گناه كند و اين براي آشكاركردن 
زشتي هاي انسان است و ما قصد داريم پيام دوستي 
و اخلاق را با مسيحيت مطرح كنيم و پس از  آمدن 

مسيح، جهان تغيير مي كند.
به عبارتــي نوعي سخت كيشــي در آراي لوتر 
ديده مي شــود كه آن زمان قابل توجيه است. لوتر 
دو كار ديگر انجــام مي دهد؛ نخســت انجيل را به 
زبان آلماني ترجمه مي كند، كــه تبديل به نهضتي 
مي شــود و ديگر اين كه مطرح مي كند انسان بدون 
واســطه و با رنج مي تواند با خداوند پيوند پيدا كند. 
اين حذف واســطه، آغــازي براي جامعه انســاني 
اســت. لوتر چند مرزبندي مطرح مي كند؛ نخست 
اين كه در قيام دهقانان عليه اشراف شركت نمي كند 
و آن را خلاف وعده خداوند مي داند. اين دهقانان 
در مجمــوع از لوتر حمايت مي كننــد و مي گويند 
ما تحت تعاليم تو به اينجا رسيده ايم. در لوتر نوعي 
عقب نشيني و ميدان دادن به سرمايه داري و علم شاهد 
هستيم. او مي گويد هركس بايد نااميدانه در اين دنيا 
تلاش كند تا مورد رحمت خداوند قرار گيرد، اين 
تلاش با كار تجلي مي يابــد، ولي آنچه با لوتر اتفاق 
افتاد اين بود كه ما در درون مســيحيت شاهد نوعي 
فرقه بوديم. پيش از اين مســيحيت ارتدوكس ها را 
داشت، اما به وجودآمدن پروتستان ها در قلب دنياي 
كاتوليك جنگ هاي صدســاله و خونريزي هاي 
وســيع داشــته، كه البته به آن نمي پردازيم. پس از 
مدتي هريك از اينها بيان قدرتي در مقابل ديگري 
مي شوند. بسياري از شــاهزاده هاي آلماني، بخشي 
از فرانســوي ها و سپس انگليســي ها در مخالفت با 
كليساي كاتوليك، پروتســتان مي شوند. حتي در 
كشتار بارتلومي )Barthelemy( در فرانسه، برخي از 
خانواده سلطنتي در فرانسه كاتوليك هستند و برخي 
پروتستان. در اين كشتار كاتوليك ها، پروتستان ها 
را به بدترين شكل مي كشند، سپس پروتستان ها هم 
انتقام مي گيرند و به كليساي نوتردام پاريس، گاو و 
گوسفند و اسب مي بندند. به بيش از 20 هزار باكره، 
تجاوز مي كنند. عاقبت اين جنگ هاي صدســاله 
به يــك سكولاريزاســيون مي انجامد، ســپس در 
قراردادي بخشي از اختيارات كليسا كاسته مي شود 
و حكومت ميان پروتستان ها و كاتوليك ها حالت 

بي طرفانه پيدا مي كند.
بازگرديم به موضوع بحــث اصلي؛ با پيدايش 
پروتستانتيســم ما با مكتبي روبه رو مي شويم كه در 
مرحله نخست خود را نقض مي كند و كشيش هاي 
پروتســتان به وجود مي آيند كه در آنها شــمايل و 
آداب كاتوليك هــا كمرنگ شــده، ولــي از بين 
نمي رود. پس از مدتي بازســازي مي شــود و نشان 
مي دهند انسان ها بدون واسطه نمي توانند با خداوند 

سخن بگويند.
به تعبيــر اونانومو، متفكر بزرگ اســپانيايي در 

اونانومو، متفکر بزرگ 
اسپانيايي مي گويد 
پروتستانتيسم، مذهبي 
مردانه است و کاتوليک، 
مذهبي زنانه، اگر اينها تعديل 
 شود زندگي لطيف تري وجود 
خواهد داشت

شريعتي جمله زيبايي در 
مورد پيامبر دارد و مي گويد 
پيامبر اصلاح انقلابي مي کرد 
و انقلاب نمي کرد، او سنت ها 
را حفظ مي کرد، ولي روح 
سنت ها را تغيير مي داد. به 
نظر من احياي ديني همين 
است که البته اصلاح ديني با 
پروتستانتيسم يکي نيست
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كتــاب »درد جاودانگــي« ـ كه  آقــاي بهاءالدين 
خرمشــاهي آن را به فارســي ترجمه كرده و كتابي 
بســيار خواندني اســت ـ انتقاداتي به پروتستانتيسم 
وارد مي كند. او مي گويد پروتستانتيســم، مذهبي 
مردانه اســت و كاتوليك، مذهبي زنانــه، اگر اينها 
تعديل  شــود زندگي لطيف تري وجــود خواهد 
داشت. پروتستانتيسم با يكسري قواعد سخت گيرانه 
مي خواهد انســان را در ارتباط با خداوند قرار دهد، 
چرا كه لوتر مي گويد ما بايد نااميدانه در دنيا تلاش 
كنيم تا خداوند ما را مشــمول رحمت خــود قرار 
دهد، يعني از بين بردن شــفاعت و كاستن از آداب 
و آيين هاي نيايشي. در كاتوليسيسم نيايش فراوان 
اســت و وجود مريم در كاتوليك، جنبه اي مادرانه 
ايجاد مي كند. اونانومو مي گويد لطف، رحمت و 
شفاعت موجب شده كاتوليك زنانه تر از پروتستان 

باشد.
كالــون موفق مي شــود حكومتي پروتســتان 
تأسيس كند. جالب اين اســت كه درنهايت خود 
كالون با قيام، سرنگون مي شــود و او را مي كشند، 
چرا كه از سخت گيرترين حكومت هاي شريعت 
مي شود و نفس همه را مي گيرد. در اين حكومت به 
كشتن و سركوب مخالفان مي پردازد. تمام انسان ها 
را با قواعد خشك شريعت و نص پروتستان تحت 
فشــار مي گذارد. كالون در دوراني كه حاكم ژنو 
مي شود بهره و ســود ســرمايه را حرام نمي داند. او 
به نوعي همين نگاه پروتستانتيســم و نص گرايي را 
كاملًا نشــان مي دهد. پاپ ها حكومت مسيح را كه 
ايدئولوژي بود، تبديل به فرهنگ كرده بودند. وقتي 
يك ايده به فرهنگ تبديل مي شود در ادبيات، هنر 
و شعر وارد مي شــود. وقتي بخواهيد يك ايده را از 
فرهنگ به ايدئولوژي ببريد، اگر به اين موارد توجه 
نكنيد، دچار ايدئولوژي جزم گرا مي شويد. تا وقتي 
يك جريان، منتقد يك حكومت و رفتار غلط است 
و هنوز از خود رفتار اثباتي نشــان نداده اســت، در 
نشان دادن نقاط ضعف طرف مقابل موفق است، ولي 
وقتي خودش مي خواهد حكومت كند، بايد ديد تا 
چه حد موفق است، از همين رو تا اينجا پروتستانتيسم 
واقعي بازگشــتن به آن نص اناجيل و سخت گيري 
اســت،  اما آنچه در تاريــخ رخ داده، ارتباط چندان 
مستقيمي با پروتستانتيسم ندارد. ماركس مي گويد 
تاريخ عبارت از كشمكش نيروهاي گوناگوني كه 
وارد مقابلــه و درگيري با هم مي شــوند، ولي آنچه 
عاقبت حاكم مي شود خواســته كامل هيچ يك از 

آنها نيست.
مسيحيت با نگاه پروتستانتيســم وارد مناسبات 
اجتماعي مي شود و خود به خود در برخي عرصه ها 

خود را كنار مي كشــد. از لوتر دو گرايش به جاي 
مانده؛ نخســت گرايش رهباني گــري و ديگري 
مسيحيت، دين فردي، تلاش و كوشش در جهان. 
از كالون هم گرايشــي كاملًا  سخت كيشانه بيرون 
مي آيد، اين عقب نشــيني اجباري كه در مسيحيت 
ايجاد مي شود، موجب مي شود كه »علم« خود را از 
»مذهب« خلاص كرده و در پيوند با ســرمايه داري 
رشد كند. ايمان پروتستاني بايد با كار نااميدانه اي كه 
در دنيا انجام مي دهد درنهايت شفاعت و رستگاري 
را از خداوند طلب كند.ماكس وبر اين را در مقابل  
ديدگاه طبقاتي ماركس قرار مي دهد و معتقد است 
سرمايه داري تنها با تغيير طبقات صورت نگرفت، 
بلكه ســرمايه داري با يك رفرم فرهنگي صورت 
گرفــت. درگيري ماكــس وبــر و كارل ماركس 
اين اســت كه ماركس از زيربنا به روبنا مي آيد، اما 
ماكس وبر مي گويد گاهي در تاريخ از روبنا به زيربنا 

مي روند.
متد ماكس ـ وبر متعلق به گورويچ، جامعه شناس 
روسي تبار طرفدار تروتسكي و استاد علي شريعتي 
در سوربن بود. گورويچ به دليل جزميت متد زبربنا 
و روبنا معتقد بود كه هميشــه يك عامل براي همه 
حوادث نقش اصلي نــدارد، بلكه گاهي عاملي كه 

ذهني يا روبنا خوانده مي شود نقش اصلي در پيدايش 
يك تحول دارد. البته اين سخن به اين معنا نيست كه 
براي هر واقعه يا حادثه علت يابي نكنيم، بلكه بايد به 
جزميت »يك علتي« مبتلا نشــويم. شريعتي به اين 
متدلوژي باور داشت. با اين وصف حتي انگلس پس 
از وفات ماركس تصريح كــرد اصرار ما )ماركس 
و انگلس( براي توجه به اصــل زيربنا و روبنا، مقابله 
با افراط گرايي هگليســت هاي جوان بود كه نقش 
عينيت را انكار مي كردند يا به آن بي توجه بودند. ما 
)انگلس و ماركس( به نقش روبنا و تأثير آن بر زيربنا 

توجه داريم.
نمونه اي كه او مي آورد اين است كه در اروپاي 
شــمالي كه مردم پروتســتان شــدند، با تغيير نگاه 
پروتستانتيســم خود تلاش و كوشش كردند بيشتر 
كار كنند و كمتر بخورند. برژينســكي هم  در آثار 
خود پيرامون امريكايي ها از اين ويژگي نام مي برد 
و مي گويد كســاني كه اين ســرزمين را ســاختند 
بيشــتر كار كردند و كمتر خوردند، يعني انباشت  
ايجاد كردند. ماكس وبر هم مي گويد از علل رشد 
ســرمايه داري، انباشــت بود. حال اين كه اين تا چه 
حد درست يا نادرست است، بايد گفت اين نتيجه 

تاريخي پروتستانتيسم اروپاست.
¡ نقش پروتستانتيسم در برابر چالش برانگيزي يا 

حل چالش هاي ايران را توضيح دهيد.
£ اين نتيجه تاريخي از پروتستانتيسم،  بسياري 
از نوگرايان مذهبي و روشنفكران عرفي ما را دچار 
خطا كرده اســت. پس نتيجه مي گيريــم كه يك 
پروتستانتيســم واقعي داريم كه نيــت اصلي لوتر و 
كالــون را توضيح داديم و پروتستانتيســمي كه در 
تاريخ تحقق يافتــه، اما پروتستانتيســم جديد پس 
از عقب نشــيني كامل در قرن 19 در نيمــه دوم قرن 
20 ماهيت خود را نشــان داد؛ همان بنيادگرايي كه 
شــما ابتداي گفت وگو بــه آن اشــاره كرديد. اين 
بنيادگرايي از بنيادگرايي كليسا بسيار خطرناك تر 
است. هركجا كه پروتســتان ها قدرت يافتند، حتي 
تجربه اصــلاح دينــي كاتوليك را هم نداشــتند. 
كاتوليك ها يا ســنتي  و ارتجاعي هســتند، همانند 
دســتگاه پاپ و يا انســان هاي نوگرايي هستند كه 

سخت كيشي پروتستان ها را ندارند.
نتيجه پيدايش پروتستانتيسم اين بود كه اصلاح 
ديني واقعي را در كليســا دو قرن عقــب انداخت، 
زيرا دشمني به نام پروتستان ها پيدا شده بود كه آنها 
تكفيرشــان كرده بودند، اصلاح طلبان كاتوليك 
عملاً  نمي توانستند آزادانه ســخن بگويند. درواقع 
وقتي مبــارزه  قطبي مي شــود، حركت نــرم ديگر 

پاسخگو نيست.

اگر بخواهيم مانند کاري که 
طالبان مي کند بسياري از 
چيزها را حرام اعلام کنيم و 
در حقيقت نص گرايي اشتباه 
انجام دهيم و روي آن استناد 
قرآني، شرعي و مکتبي 
بگذاريم، بنيادگرايي 
خواهد شد

لوتر
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آراســموس يكــي از معاصــران لوتــر، از 
اصلاح طلبان كاتوليك اســت. او به لوتر مي گويد 
من، همه سخنان تو در مورد كليسا را مي پذيرم، ولي 
اين سخن كه از اين خانه خارج شويم را نبايد مطرح 
كني، بلكه بايد در درون اين خانه  اصلاح  شــويم. 
آراســموس، پدر اومانيســم مذهبي و غيرمذهبي 
اروپاست و مخالف شــديد رفتار و عملكرد كالون 
اســت. من همواره او را با آيت الله طالقاني مقايســه 
مي كنم. وي فردي بسيار متســامح بود و تسامح او 
نســبت به پروتســتان ها، مرا به ياد تســامح آيت الله 
طالقاني به ماركسيســت ها مي اندازد. وي در عين 
حال كه به دستگاه روحانيت انتقاد داشت، در همان 
حال از آنجا كه روحاني بود با اين دستگاه تعامل نيز 

داشت.
آراسموس فردي اومانيســت بود و معتقد بود 
مسيح مي گويد دين براي انسان هاست پس اناجيل 
را بايد طوري تفسير كرد كه دين در خدمت انسان ها 
قرار بگيرد، ولي خط آراسموس غلبه نكرد و عامل 
آن درگيــري، جنگ كاتوليك ها و پروتســتان ها 
بود. از نگاه من اصلاح ديني در كاتوليك بسيار دير 
صورت گرفت و همين اصلاح ديني در كاتوليك 
موجب شــد كه زبان آرام تري بيابــد. بنيادگرايان 
كاتوليــك در حال حاضر بــه انــدازه بنيادگرايان 
پروتستان خطرناك نيســتند، زيرا آن نص گرايي 
پروتستانتيســم خود را نشان داده اســت. از نظر من 
پروتستانتيسم در اسلام اتفاق افتاده، ولي متفاوت از 
آنچه دكتر شريعتي مي گويد. پروتستانتيسم مسيحي 
مي گفت ما بايد به سرچشــمه ها برگرديم و كتاب 
مقدس را ملاك قرار دهيم. من اعتقاد دارم ابن تيميه 
نخستين پروتستانتيست اسلامي است. وي هم فلسفه 
را رد مي كرد، هم مدخل آن را كه منطبق ارسطو بود 
و كلًا فرهنگ غرب را رد مي كرد. او معتقد بود بايد 
به سرچشمه بازگشت كه همان قرآن و سنت پيامبر و 

رفتار خلفاي راشدين است.
اما هزار نكته باريك تر از مو اينجاســت كه اگر 
بخواهيد ديني را كه از مرحله ايدئولوژي گذشته و 
به فرهنگ تبديل شده و در تولد، مرگ و كل مراسم 
مردم وارد شــده و فرهنگ، ترانه و شعر توليد كرده 
را به حالت اوليه برگردانيد بسياري از مفاهيم مبهم 
و درنتيجه گيج و بهت زده مي شود. شريعتي جمله 
زيبايي در مورد پيامبر دارد و مي گويد پيامبر اصلاح 
انقلابي مي كرد و انقلاب نمي كرد، او ســنت ها را 
حفظ مي كرد، ولي روح ســنت ها را تغيير مي داد. 
به نظر من احياي ديني همين اســت كه البته اصلاح 
ديني با پروتستانتيسم يكي نيست، اما اگر بخواهيم 
مانند كاري كه طالبان مي كند بســياري از چيزها را 
حرام اعلام كنيم و در حقيقت نص گرايي اشــتباه 

انجام دهيم و روي آن استناد قرآني، شرعي و مكتبي 
بگذاريم، بنيادگرايي خواهد شد.

طالبان معتقدند ظاهر و باطن شــريعت يكسان 
است و رفتار خلفا ملاك است. ما قرآن را از طريق 
رفتار خلفا مي شناسيم. پنج مكتب فقهي وجود دارد؛ 
آنها حنفي نيستند، بلكه يا حنبلي و يا شافعي هستند. 
با اين نگاه براســاس احاديث عمل مي كنند، لباس 
بلند مي پوشــند و ريش بلند مي گذارند، زن را فتنه 
مي دانند و معتقدند زن نبايد تحصيل كند. ابن تيميه 
معتقد بود فلســفه، دين را منحرف مي كند، ما بايد 
عقل تجربي داشته باشيم. البته اين عقل  تجربي بايد 
به وسيله قرآن، سنت پيامبر و خلفاي راشدين توجيه 
شود. كتابي به نام ماجراهاي فلسفي در جهان اسلام 
از دكتر ديناني نوشته شده كه بخشي از آن به توضيح 

انديشه هاي ابن  تيميه مي پردازد. 
¡ وهابيت هم ادعا دارد از انديشه هاي ابن تيميه 

گرفته شده است.
£ وهابيت هم توجيهي سياسي است كه استناد 
و مرجع آن هم همين انديشه هاست. از ابن تيميه دو 
گرايش شــكل گرفت؛ نخســت گرايشي سنتي و 
ديگري گرايشي كه پس از استعمار وارد كشورهاي 
اسلامي شد و كمونيسم در آنجا ظهور كرد كه اين 
گرايش ازسوي بنيادگرايان شكل گرفت. گرايش 

سنتي، حكومت عربستان سعودي است و گرايش 
بنيادگراي آن هم طالبان است.

حال اين كه چــرا پروتستانتيســم اســلامي با 
پروتستانتيسم مسيحي متفاوت است، براي اين است 
كه اسلام، ديني سياسي اســت. پروتست در اسلام 
بازگشت به قرآن، ســنت پيامبر و خلفاي راشدين 
اســت، درحالي كه آخونــدزاده معتقد بــود بايد 
پروتستانتيســم انجام داد تا دين به حوزه خصوصي 
برود. پس روشــن مي شــود كه آخوندزاده اصلًا 
اسلام را نمي شــناخته. روشــنفكران عرفي ما هم 
سخن آخوندزاده را مطرح مي كنند. شريعتي از اين 
نظر تفاوت داشته است. پروتستانتيسم اسلامي دين 

را به حــوزه خصوصي نمي برد، بلكه ديــن را وارد 
حكومت مي كند. پروتستانتيسم مسيحي رجوع به 
اناجيل چهارگانه اســت كه 130 سال پس از مسيح 
نوشته شده. يك مؤمن مسيحي در جامعه خود كار 
مي كند و بــه امپراتور خدمت مي كنــد، اما دو كار 
انجام نمي دهد: نخســت اين كه دروغ نمي گويد و 
برادرش را مانند خود دوســت دارد؛ اين پيام مسيح 
است كه مي گفت ايمان داشته باشيم و برادر خود را 
همانند خود دوست  داشته باشيم. كليساي كاتوليك 
تمام اينها را تحريف كرده و كليســاي رم را تنها راه 
نجات انسان  نشان داده و حكومت مطلقه ايجاد كرده 

بود.
اين كه چرا بنيادگرايان زبان تندتري نســبت به 
سنت گرايان عربستان سعودي دارند و در عربستان 
هم مغضوب هســتند، براي اين اســت كه بن لادن 
مي گويد مگر ســخن از اســلام اصيل نمي زنيد و 
مگر پيغمبر حكومت تشــكيل نداد، پس چه كسي 
گفت حكومت بايد پادشــاهي باشــد؟ حكومت 
ملك عبدالله غيرقانوني اســت. ما به اســلام عمل 
مي كنيم و درصدد پياده كردن اســلام هســتيم. به 
نظر من پروتستانتيسم اصيل اســلامي، بنيادگرايي 
است و بازگشت سراسيمه يك انديشه از فرهنگ 
به ايدئولوژي است. وقتي دين به يك ايدئولوژي و 
فرهنگ تبديل مي شود بايد همواره در آن اصلاح 
صورت گيرد و نــه انقلاب. اگر انقــلاب به مفهوم 
بازگشت باشد خطرناك اســت، يعني نمي توان  از 
امروز گفت ناگهان به ســنت يك هزارســال پيش 
بازگرديم. جامعه نياز به توليد فرهنگ و ايدئولوژي 
داشته اســت. ويژگي ديگر اين پروتستانتيسم اين 
است كه ايدئولوژي ديگري از دين را قبول ندارد و 
تنها خود را مي پذيــرد، در صورتي كه وقتي دين به 
فرهنگ تبديل مي شود، ايدئولوژي هاي گوناگون 
ديني پذيرفته مي شــوند. فرهنگ اسلامي چندين 
ايدئولوژي اســلامي دارد، ولي بنيادگرايان اين را 

نمي پذيرند.
كشيش دابسن در امريكا مي گويد هنگامي كه 
مسيح ظهور كند تا زير اسب او خون گرفته مي شود 
و همه يهودي ها ناگهان مســيحي مي شوند. پس ما 
هيچ دعوا و درگيري با يهودي ها نداريم، زيرا يهود 
بايد در منطقه اورشليم مســتقر باشد تا مسيح ظهور 
كند. كشيش هايي كه در فلســطين ساكن هستند، 
برخي ارتدوكس و برخي نيــز ارمني، برخي ديگر 
كاتوليك و برخي نيز پروتســتان هستند. كشيش 
دابسن هنگامي كه به اورشليم مي آيد با هيچ يك از 
آنها سخن نمي گويد و آنها را نمي پذيرد و اصلًا باور 
ندارد كه اينها مسيحي هستند. بن لادن هم اين گونه 

است و ديگران را كافر مي داند.

به نظر من پروتستانتيسم 
اصيل اسلامي، بنيادگرايي 
است و بازگشت سراسيمه 
يک انديشه از فرهنگ به 
ايدئولوژي است. وقتي دين 
به يک ايدئولوژي و فرهنگ 
تبديل مي شود بايد همواره در 
آن اصلاح صورت گيرد
 و نه انقلاب
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از نظر من بنيادگرايي در شيعه آن چنان نمي تواند 
ريشــه بگيرد و اين به دليل وجود شفاعت و امامت 
است. امامان دين را تفســير كرده  اند و اين كار 225 
سال زمان برده، ولي در درون شيعه هم امروز برخي 
شــيعيان باور دارند كه آنها تنها فرقه ناجي هستند و 
نگاه بنيادگرايي وجود دارد. آنها معتقدند 72 فرقه 
در اسلام مي آيد كه يكي از آنها درست  است و آنها 
همان يك فرقه هستند. در تفكر سنتي قضاوت در 
اين مورد درنهايت به خداوند سپرده مي شود، اما در 
تفكر بنيادگرايي شيعه قضاوت در همين دنيا صورت 
مي گيرد. به نظر من مباني نظري بنيادگرايي در شيعه 

از اهل سنت ضعيف تر است، اما ناممكن نيست.
¡ آيا عل�ت آن، اجته�اد و عقل گرايي در ش�يعه 

نيست؟
£ امامــان دو كار كرده انــد؛ نخســت تعقل و 
اجتهــاد كرده اند و نظريــه و فرهنگ ســازي ارائه 
داده اند كه تا حدي نص گرايي افراطي را كمرنگ 
مي كند. مطالعه تاريخ غرب چند ديــدگاه درباره 
پروتستانتيســم ايجاد كــرده كــه در ادامه توضيح 
مي دهم. با جريان پروتستانتيســم در ايــران عموماً 
برخورد تاريخي صورت گرفته و به نتيجه آن توجه 
شده است. نخستين كسي كه اين را در ايران مطرح 
كرده فتحعلي آخوندزاده اســت ـ البتــه تنها با نيت 
ابزارگرايانه و فايده گرايانه ـ اين روحانيت را عصباني 
كرد و البته بايد به آنها حق داد. آخوندزاده به نتيجه 
آن توجه داشت و گمان مي كرد ما هم با اين روش 
مانند غرب پيشــرفت خواهيم  كرد، پس دين بايد  
امر خصوصي شود و وارد حوزه خصوصي گردد. 
در عين حال افراد ديندار در حكومت هاي غيرديني 
زندگي مي كنند و علت از بين رفتن قرون وسطي هم 
شكل گيري پروتستانتيسم بود، درحالي كه به نظر 
من قرون وسطي را پروتستانتيســم از بين نبرد و اين 

بحث ديگري است.
بعدها خرافه زدايي با پروتستانتيســم برابر شد، 
درحالي كه تنها اين نبــود و خرافه زدايــي در همه 
مكاتب وجود داشت. يك ســري از روشنفكران 
ما به واقعه تاريخي پرداختند. آنها واقعه تاريخي را 
توضيح دادند؛ اين كه ابتدا دين در كنار دولت بوده و 
كم كم مسئله خصوصي شده و سپس جامعه پيشرفت 
مي كند و علم آزاد مي شــود و  در كنار توانايي هاي 
انسان قرار مي گيرد. اين اساساً بدفهمي خود پروسه 
اسلام بود، يعني اسلامي كه بخواهد پروتست كند 
اين سير مسيحيت را پيش نمي گيرد. در بسياري از 
روشنفكران ملي ما وجود دارد كه اعتقاد داشتند سير 
اروپا و واقعه تاريخي و تجربه غرب، عيناً بايد اتفاق 
بيفتد. اگرچه اكنون پوزيتيويســم غربي زير سؤال 
رفته، اما نخستين كساني كه اين ديدگاه را زير سؤال 

بردند مارتين هايدگر و ويلفردو پارتو، جامعه شناس 
ايتاليايي بود. پيش از اين متفكران، ويكو، تاريخدان  
ايتاليايي مطرح كرد كه سير تاريخي عيناً  در جوامع 
ديگر اتفاق نمي افتد و بعدها مكتب فرانكفورتي ها با 
پوپر مخالفت كردند كه عيناً تجربه غرب در همه جا 

رخ نمي دهد و همواره با ارزشي آغشته است.
برخي در ايران از علم غيرايدئولوژيك سخن 
مي گويند كه در ســال 1374 به آنها نقدي داشــتم. 

من در مقدمــه كتاب »تأويل شــرقي و هرمنوتيك 
غربي« همين را نوشتم كه اين اساساً دعواي تئودور 
آدورنو و كارل پوپر اســت. تئودور آدورنو معتقد 
اســت كه هر علمي همواره آغشته به ارزش است و 
ارزش هاي ايدئولوژيك در آن وجــود دارد و اين 
ارزش هاي ايدئولوژيك غيرقابل اغماض اســت. 
امروز هابرماس اين را ســريع تر و راحت تر مطرح 
مي كند. به نظر من طيف روشــنفكران كيان به اين 
اعتقاد نداشتند، آنها پوپري فكر مي كردند و علم را  
جهانشمول مي ديدند. البته دكترسروش از هنگامي 
كه به امريكا رفته تغييراتي در انديشــه اش پيدا شده 
و ديگر اين گونه نمي انديشــد. به نظر من اين نكته 
مهمي بود. اين واقعــه تاريخي هــم از عدم درك 

درست تجربه غرب نشأت مي گرفت و هم از عدم 
شناخت اسلام ناشي مي شــد. اساساً پروتستانتيسم 
در اســلام به بنيادگرايــي ختم مي شــود. حال اگر 
بگوييم پروتستانتيسم در اســلام به وجود مي آيد و 
سپس دين حكومتي ايجاد مي شــود و بنيادگرايان 
مردم را مي كشند و سپس مردم ضد دين شده و دين 
وارد عرصه خصوصي مي شود و پس از آن جامعه 
پيشــرفت مي كند، بايد گفت  ايــن تجربه پرهزينه 
ديگري است كه قابل پذيرش نيست. تعبير ديگري 
از پروتستانتيســم هم وجود دارد كــه آقاي جواد 
طباطبايي مطــرح مي كند، اين تعبيري فيلســوفانه 
اســت. او معتقد اســت عقلانيتي كه در مسيحيت 
به وسيله آكوئيناس قديس در قرن 12 و 13 ميلادي 
وارد مسيحيت شد، مســيحيت را آماده يك كنش 
عقلاني كرد تا نوعي سكولاريزاســيون در دنياي 
غرب رخ دهد و باعث شكوفايي علمي شده و علم 
و فلسفه از دين جدا شود و سرمايه گذاري در غرب 

رشد كند. 
¡ منظور عقلانيت ارسطويي است؟

£ وي معتقد است اساســاً يونان صورت مسئله 
غرب بوده و انديشه ورزي، در يونان رخ داده است. 
او معتقد اســت مذهب در بهترين حالت يك بستر 
عقلانــي فراهم مي كند كه ايــن عقلانيت متعلق به 
يونان است. وقتي كليسا و مسيحيت در غرب حاكم 
شد، اين پروســه عقلاني به عقب افتاد و سپس اين 
عقلانيت بشري سماجت كرد تا در قرن 12 به وسيله 
آكوئيناس قديس با زبان ديني، خود را به طور كامل 
در مســيحيت جا انداخت. ايــن عقلانيت موجب 
شد پويش عقلاني در مســيحيت به جايي برسد كه 
به تحول و پروتستانتيســم بينجامد. از اين رو آقاي 
طباطبايي مي گويد دكتر شــريعتي از اين پروســه 
بي اطلاع بود و فهم درســتي از پروتستانتيسم غرب 
نداشت، چون وي فهم فلســفي نداشته است. آقاي 
طباطبايي معتقد است همه چيز از فلسفه مي آيد و اين 
فلسفه يوناني است و تمام فلسفه ها ريشه و خاستگاه 

از فلسفه يونان دارند. 
¡ داريوش آشوري هم در »ما و مدرنيت« همين 

را مي گويد.
£ بله، تقريباً تمام روشــنفكران ما كه فيلسوفانه 
تفكر مي كنند و حتي دكتر سروش در مقاله »فلسفه 
عقلي و عقل فلسفي« در ماهنامه كيان به تعبير ديگري 
همين مسئله را مي گويد. اصل جريان اين است كه 
در فلسفه يونان، علت پيدايي اشيا در درون اشياست 
و در متافيزيك علت پيدايي اشيا در بيرون اشيا قرار 

داد كه آن را به خداوند نسبت مي دهيم.
انتقادي كــه اقبال لاهوري به مســيحيت دارد، 
آقاي طباطبايي آن را نقطه قوت مسيحيت مي گيرد، 

اصلاح ديني، دين جديدي 
ايجاد نمي کند و ديني را که 
فرهنگ شده به ايدئولوژي 
تغيير نمي دهد و سعي 
نمي کند قرائت هاي مختلف 
را نابود کند. اصلاح ديني به 
شرايط زمان و مکان توجه 
دارد و فرهنگ جامعه را از 
بين نمي برد

آراسموس
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زيــرا طباطبايــي هگلــي مي انديشــد و مي گويد 
تاريخ عبارت اســت از دعواها و سنتزهاي خواسته 
و ناخواســته، منتها در آن جريان بايــد عقل وجود 
داشته باشد و عقل هم تنها در يونان است. وي اشاره 
مي كند در تمدن ايراني، ايرانشهري هم بوده كه در 
آن عقلانيت وجود داشته، ولي زياد به آن نپرداخته 

است.
¡ اگ�ر هگلي مي انديش�د باي�د به ج�اي دو پايه 
ارسطويي، سه پايه هگلي را بپذيرد، پس چرا از فلسفه 

يونان نام مي برد؟
£ در اين زمينه بايد با خود ايشان صحبت كنيد، 
من در اينجا تنها نگاه ايشان را توضيح مي دهم، ولي 
اگر تاريخي هم بنگريم به نظر من خود آكوئيناس 
موجب شد، انكيزاسيون قوي شود و اسكولاستيك 
به وجود آيد و به گفته اقبال لاهوري موجب توقف 
مسيحيت شود. همين فلســفه )اسكولاستيك( در 
خدمت كليساي كاتوليك قرار گرفت و كليساي 
كاتوليــك را جزم تــر و خراب تر كرد. ايــن به آن 
مفهوم نيســت كه كليســاي كاتوليك را بايد رها 
كرد، بلكه لوتــر و كالون ضد فلســفه بودند و باور 
داشتند زبان خداوند را بايد همين گونه فهميد، نه با 
فلسفه غربي. پروتستان ها اساساً از فلسفه ارسطويي 
فاصله بيشــتري گرفتند و عموم متألهين پروتستان 
همانند پل تيليش كه خوشفكر هســتند، وجودي 
هستند نه معرفت شناســي. به عبارتي اينها سقراطي 
هستند، نه ارسطويي. حتي مي توان خود هايدگر را 
در اين گروه جاي داد كه برخي از پروتســتان هاي 
غيربنيادگــرا از او متأثر هســتند. در هر حــال بايد 
اشــاره كرد كه پروتستان  رســمي بنيادگراست و 

كشيش هاي پروتستان  اصلًا فلسفه را نمي پذيرند.
¡ اش�اره كردي�د دكترش�ريعتي ي�ا كس�اني كه 
پروتستانتيس�م مذهبي را در ايران مطرح مي كنند، 
عينيت ندارد و وجه اش�تراكي با آنچ�ه در غرب رخ 
داد ندارد، اما اين طور نيست، زيرا اسكولاستيك سه 
مؤلفه دارد؛ نخست منطق ارسطو كه ديني شده بود، 
ديگري نظريه خلق  الساعه و درنهايت بطلميوسي. در 
برابر تكامل، نظريه خلق الس�اعه را مطرح و در مقابل 
كپرنيك و گاليله هم بطلمي�وس را مطرح مي كنند. 
حال وقتي وارد فقه سنتي شويم گفته مي شود كليد 
فه�م همه چيز ازجمل�ه ق�رآن، منطق ارسطوس�ت 
و نظريه تكام�ل را ه�م نمي پذيرند. جوهر انديش�ه 
دكتر شريعتي هم رهايي از متافيزيك يونان است و 
اين متافيزيك، يعني فلس�فه و منطق ارسطو ريشه در 
معارف اسلامي دارد. آقاي مطهري مي گويد منطق 
ارس�طو كه بيرون از معارف اس�لامي ب�ود به تدريج 

زمينه و مقدمه معارف اس�لامي شد. پرسش اين است 
كه چرا نبايد وجه اشتراك داشته باشند؟

£ شريعتي تعريفي از پروتستانتيسم مي كند كه 
تعريف خودش اســت و از نظر من نادرست است. 
شريعتي مي گويد پروتســت يعني اعتراض. روح  
اعتراض در اســلام وجود دارد، اما در مسيحيت نه. 
وي به اين معتقد است كه مسيحيت نمي تواند دنيوي 
شود، پس پروتستانتيسم شكست خورد، و مي گويد 
در عين حال خوب شــد كه شكســت خورد، زيرا 
مسيحيت نمي تواند دنيوي شــود و اناجيل، فردگرا 
هســتند و نگاه اخروي دارند. دين سياســي و دين  
اجتماعي در مسيحيت ناممكن است، درحالي كه 
لوتر قصد نداشت مســيحيت را دنيوي كند. وي به 

اناجيل اربعه تعلق خاطر داشت.
¡ اگر ش�ريعتي مي گويد پروتستانتيسم در غرب 
شكست خورد، پس چرا آن را براي ايران، الگو قرار 

مي دهد؟

£ وي مي گويد پروتستانتيســم تنها در اســلام 
امــكان رخ دادن دارد، زيرا در اســلام گوهر توجه 
به دنيا وجود دارد، در صورتي كه آنچه شــريعتي از 
پروتستانتيســم مي خواهد همان تعريف وبر است 
كه از طريق ريمون آرون شــنيده و اساســاً با تاريخ 
پروتستان متفاوت اســت، زيرا لوتر اصلًا قيام عليه 
پادشاه را تأييد نكرد. هنر شريعتي ساختن ايده هاي 
كلي از واژگان مشــتركي بود كه تعريف و نظريه 
ديگري داشتند، براي نمونه شــهادت در ادبيات ما 
تعريفي داشت مانند اين كه  امام حسين شهيد شد تا 
ما زنده بمانيم. شــريعتي اين واژه ها را گرفت و ايده 
خود را در آن قرار  داد. پروتستانتيســم يكي از آنها 
بود. وقتي از اصــلاح ديني نام مي بريــم بايد توجه 
داشته باشيم، اصلاح ديني در غرب با پروتستانتيسم 
متفاوت است. تفاوت آن در اين اســت كه اينها از 

كليســاي كاتوليك بيرون نرفتند و خود شــريعتي 
هم چنين كاري نكرد. او هيچ گاه نگفت من شــيعه 
13 امامي هســتم و همواره خود را شــيعه 12 امامي 
مي دانست و حتي نظريه انتظار امام زمان را هم تفسير 
و توضيح انقلابي كرد. ولي پروتستانتيسم به پيدايش 
يك فرقه جديد انجاميد. دوراني پروتستان ها را كافر 
مي دانستند و يك كاتوليك چنانچه يك پروتستان 

را مي ديد بايد او را مي كشت.
¡ از آنج�ا ك�ه اناجيل تحريف ش�ده ب�ود، يك 
پروتست از آن بيرون مي زد، ولي قرآن كه تحريف 

نشده است و نمي توان از آن بيرون زد.
£ بحــث اصلي اين اســت كه پروتستانتيســم 
اسلامي شبهه ايجاد مي كند. اقبال لاهوري اصلاح 
ديني را احياي فكر ديني در اسلام مي گويد. به نظر 
من سخن اقبال بسيار درست تر از واژه  پروتستانتيسم 
اســت و شــريعتي به درســتي از اين واژه اســتفاده 
نمي كند. سيدجمال الدين نيز از واژه پروتستانتيسم 
اســتفاده نكرد. شــريعتي نبايد از آن واژه اســتفاده 
مي كرد، بويژه با آن تعريفي كه در مجموعه آثار4 
دارد و مي گويد پروتستانتيســم در غرب شكست 
مي خورد، زيرا مسيحيت انجيلي ديد دنيايي ندارد، 
ولي اســلام ديد دنياي دارد، اما پروتســت اسلامي 

موفق مي شود.
يكي از خطاها اين است كه واژه اسلام سياسي 
را به كار مي برند و آن را ناســزايي كرده اند كه عليه 
بنيادگرايي استفاده مي كنند، درحالي كه اسلام در 
ذات خود سياسي اســت. من در سخنراني سمينار 
فرهنگ خاورميانه در شهر سويلاي اسپانيا )اسفند 
1387( اشــاره كردم كه وقتي از واژه اسلام سياسي 
استفاده مي كنيد، يعني اسلام را نمي شناسيد. اسلام، 
ديني سياسي است. شــما مي توانيد بگوييد دين در 
دولت حق ويژه دارد، وگرنه اســلام در هر شــكل 
سياسي است. مســيحيت به گونه اي سياسي است و 
اسلام هم به گونه اي. اين كه بخواهيم اسلام را مانند 
مسيحيت كنيم، امكان پذير نيســت. كساني كه در 
ايران از سكولاريسم سخن مي گويند توجه ندارند 
كه براي نمونه پاپ كه به كشور چك سفر مي  كند، 
در اين كشور از هر دو نفر يك نفر به خدا اعتقاد ندارد. 
پاپ مي خواهد در پراگ تبليغ ديني كند. در فرانسه 
ذهن و آمــوزش حدود 40 درصد مردم اين اســت 
كه اساســاً  فكر و ذهن آنها در امور به سوي خداوند 
نمي رود، يعني ذهن افراد سكولار شده و در نتيجه 
جامعه هم سكولار شده است، اما در كشوري مانند 
ايران كه ذهن جامعه سكولار نشده و مذهبي است، 
درحقيقت كودتايي صورت گرفته. دكتر طباطبايي 

در تاريخ فرانسه سکولاريسم 
و لائيسيته عرياني ديده 
مي شود. آنها علت تعطيلي 
روز تولد مسيح را در 
کتاب  هاي درسي توضيح 
نمي دهند، زيرا معتقدند اين 
نوعي ارزش گذاري مذهبي 
است که دولت نبايد در آن 
دخالت کند، اما در آلمان و 
امريکا اصلاً اين گونه نيست
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جمله اي دارد و مي گويد اساســاً عنصــر عرفي در 
اسلام وجود داشته، زيرا اسلام قوانين مدني تدوين 
كــرده و آن قوانين مدني را اجرا كــرده و آنها تغيير 
هم پيدا كرده اند، ولي بعدها به دليل رشد تصوف، 
شريعت گرايي افراطي ـ كه به آن شريعت نامه  نويسي 
مي گويد ـ و حمله تركان مغول، رنســانس اسلامي 
متوقف شده است. وي معتقد است رنسانس ابتدا در 
اسلام در قرن 4 و 5 هجري وجود داشته و چند قرن از 
اروپا زودتر رخ داده، حتي برنارد لوئيس معتقد است 
كه رنسانس بايد در كشورهاي اسلامي رخ مي داد 
نه در غرب. وي برعكس شريعتي، اقبال و... معتقد 
است كه فلسفه ارسطويي از طريق كندي وارد اسلام 
شــد و امكان رنســانس را فراهم كرد، ولي تعصب 
شريعت گرا مانع شد. من معتقدم اين نگاه طباطبايي 
حتي انديشمندان سكولار را هم به چالش مي كشد 
مبني بر اين كه اساساً اسلام پروسه اي براي حركت 
خود  دارد كه اين پروسه با پروسه مسيحيت متفاوت 

است.
روشنفكران ما نتيجه تاريخي از اين مي گرفتند 
و واقعه تاريخي در ذهن آنها عمده شده و معتقدند 
تفاوت ها موجب مي شود اسلام به ديني خصوصي 
تبديل شود و به عبارتي ايدئولوژي سكولاريسم را 

در مقابل دين مي گذارند.
برداشــت من اين اســت كــه اســتفاده از واژه 
پروتستانتيسم صحيح نيست، البته پروتست  مانعي 
ندارد، ولي پروتستانتيسم باري ارزشي و تاريخي پيدا 
كرده است. باور من بر اين است كه پروتستانتيسم به 
مفهوم واقعي خود برگشــت به بنيادگرايي است. 
روشــنفكران و روحانيون رفرم گراي مــا به دنبال 
اصلاح دينــي بودنــد، حتــي آنهايي كــه از واژه 
پروتستانتيســم اســتفاده مي كردند. اصلاح ديني، 
دين جديدي ايجاد نمي كند و ديني را كه فرهنگ 
شده به ايدئولوژي تغيير نمي دهد و سعي نمي كند 
قرائت هاي مختلف را نابود كنــد. اصلاح ديني به 
شــرايط زمان و مكان توجه دارد و فرهنگ جامعه 
را از بين نمي برد. برخي روحانيــون، چه در حوزه و 
چه بيرون از حوزه به اين مسئله توجه داشتند همانند 
آيت الله منتظري، آيت الله مطهري و حجت الاسلام 
ايازي.از نگاه من مجمع محققين و مدرسين حوزه 
علميه قم در اين رابطه تلاش دارند و به دنبال اصلاح 
ديني در پارادايم سنت هســتند. روشنفكران هم با 
تمام نوســان ها گاهي از اين خط بيرون زده اند. اگر 
دقيق بنگريم پروتستانتيســم تاريخي واقعي همان 
چيزي است كه بنيادگرايي مي گويد، مگر اين كه 
ديد اصلاح ديني وجود داشته باشد. در ديد اصلاح  
ديني كل ســاختمان خراب نمي شــود. بنيادگراها 

مي گويند بايد از خانه ديــن فرهنگي بيرون 
بياييم و روي خانه اعتقادي اوليه بايستيم و 

سپس اين خانه را با توپ كاملًا خراب 
كنيم. اقبال مي گويد ايــن بنا را بايد 

بازســازي كرد، البته بخشي از آن 
را بايد خراب كنيم، ولي از همين 

مصالح بايد استفاده كرد. 
¡ اين بازگشت به 

سرچشمه را آيت الله طالقاني 
نيز تبليغ مي كند، يعني پيام 

كتاب قرآن دعوت ما به 
تعقل و انديشه ورزي 

است. روش 
تعقل را هم 

در 
بحث 

محكم و متشابه مطرح مي كند و مسئله 
زمان را در متن دين مي آورد و به تكامل 

محوري در دين اشاره مي كند. او 
مي گويد حتي شكل حكومت اسلامي در 
قرآن نيامده است. شكل حكومت تابعي از 
درجه تكامل اجتماعي در هر جامعه است. 

اگر ما به اين شكل بازگشت به قرآن داشته باشيم 
به تعقل و تدبر مي رسيم كه بسيار به روز است و به 

بنيادگرايي چون طالبان منتهي نمي شود. 

£ آيت الله طالقاني به اصالت و محصولات عقل 
احترام مي گذارد. آكوئيناس قديس مي گويد عقل 
هم مي تواند خداوند را كشــف كند و البته در پرتو 
دين بهتر كشف مي شود. آكوئيناس مي گويد اين 
عقل بايد در هدايت شرع قرار گيرد و بعدها گفت 
عقل منهاي ديــن هم مي تواند حقيقت را كشــف 
كند. عقل جديد هم معتقد است اصولاً  شريعت را 
بايد در پرانتز گذاشــت، سپس عقل خودبنياد شده 
و اكنون به عقل بي بنياد  تبديل شده است. ما سيري 
افراطي در شريعت و عقل داريم. تعامل عقل و وحي 
در اينجا مطرح مي شود، براي نمونه آيت الله مصباح 
يزدي مي گويد همه  محصولات عقل در دوره هاي 

مختلف قابل احترام نيست.
¡ آي�ت الله مصباح ي�زدي كلي�د فهم ق�رآن را 

عقلانيتي چون منطق ارسطو مي داند.
£ افرادي وجود دارند كه منطق ارسطويي هم 

نيستند، اما بنيادگرا هستند. ابن تيميه ضد ارسطوست 
و با ارسطو كاملاً مخالف اســت. سيدجمال الدين 
اسدآبادي دو شاگرد داشــت؛ عبده و رشيد رضا. 
رشــيدرضا پس از مدتي بنيادگرا مي شود، اما عبده 
چنين نمي شــود. عبده معتقد اســت عقل در تمام 
دوران ها جوهره اي از هدايت و قابل استفاده است، 

اما رشيد رضا به اين اعتقاد ندارد.
¡ رشيد رضا در المنار هم نوشته هايي داشت.

£ بله، هر دوي اين اشخاص در المنار مي نوشتند. 
چرخش رشــيد رضا معناي زيادي در جهان اسلام 

طرح: مهدي رضائيان
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دارد. اگر اصــلاح دينــي در جهان اســلام عميق 
نباشــد به بنيادگرايي مي انجامد، زيرا اســلام مانند 
مسيحيت نيست، يعني سنت اســلام حكومتي كه 
پيامبر برقرار مي كند، اسلام سياسي و اسلام خلفاي 
راشــدين، عكس نتيجه اي را به وجود مي آورد كه 
پروتستانتيسم مسيحي ايجاد كرد. اگر ما در مسئله 
تعامــل عقل با وحــي مغلوب شــويم، بنيادگرايي 
در اســلام رخ مي دهد و درنهايت به ســنت گرايي 

مي انجامد، اين برخلاف مسيحيت است.
سخن اصلي من اين اســت كه سكولاريسم در 
اسلام منتفي است. ذهن غيرمذهبي براي تدبير امور 

در ايران امكان پذير نيست. 
¡ حال چرا آن را منتفي مي كنيد. گفته مي شود 
سكولاريس�م دو مؤلف�ه دارد: دنيايي ك�ردن دين و 
علمي كردن دين. اگر اين تعريف سكولاريسم باشد، 
قرآن كتاب�ي علم آفري�ن و راهنماي عم�ل در اين 

دنياست. 
£ مشكل ما در حال حاضر اين مسئله نيست.

¡ دكتر محس�ن كدي�ور مي گف�ت تعريف�ي از 
سكولاريس�م كه اجم�اع روي آن وج�ود دارد اين 
اس�ت كه هم دين و هم علم را دنيايي كند و رنسانس 

هم از اين لحاظ به سكولاريسم انجاميد. 
£ از نظر من سكولاريسم حداكثري يك پديده 
اروپايي است كه در بســتر جوامع مسيحي ـ غربي 
شــكل گرفت. سكولاريســم يك واقعه تاريخي 
اســت. اگر تصميم بگيريم آن تعريــف تاريخي 
را فراموش كنيم بحث ديگري اســت، امــا ما به بار 
تاريخي سكولاريســم توجه داريم. هابرماس اين 
ويژگي را بسيار خوب توضيح مي دهد. كار بزرگ 
هابرماس اين بود كه گفت سكولارها بايد بپذيرند 
مذهبي ها هم وجود دارند و مذهبي  ها هم بايد بپذيرند 
ســكولارها وجود دارنــد. هرنوع يكسان ســازي 
كشــورهاي شــرقي با مقوله سكولاريسم و غرب 
خلط مبحث است. ما اين خلط مبحث را يك بار با 
ليبراليسم و يك بار با ماركسيسم پيدا كرديم و ضربه 
هم خورديم. نگاه اصلاح گرايانه و وحدت گرايانه 
نگاه صادقانه اي اســت، اما جــواب نمي دهد، زيرا 
آن كه در غرب راه سكولاريســم را در پيش گرفته 
معتقد اســت كه مي شــود زندگي دنيوي را نوعي 
تعريف كرد كه اساساً مذهب در پرانتز قرار بگيرد، 
يعني ارزش هاي ديني مورد استفاده قرار نمي گيرد، 
اين سكولاريسم حداكثري اســت. اكنون برخي 
ســكولارها از اين اندكي كوتاه آمده اند، اما اصل 
همچنان همان است. اين تفكر كه هر نتيجه و فكري 
داريم ربطي به دين ندارد، نادرست است. گرامشي 
مي گويــد گفتمان واحــد بشــري روي آرزوها و 
خواسته هاي انساني را انبيا شــكل داده  اند. پيامبران 

نخســتين كســاني بودند كه از برابري، وحدت و 
عدالت ســخن گفتند و موجب شــدند در بشريت 
ادبيات مشترك و مفيدي شكل بگيرد، اما غرب اين 
را نمي پذيرد. اگر معناي سكولاريسم تفكيك نهاد 
دين از دولت است قابل پذيرش است، اما زماني كه 
گفته مي شود تقابل و رودررويي ايدئولوژي بديع 

مقابل دين، اين خلط مبحث است.
¡ سكولاريس�م در س�ير خود به يك ايدئولوژي 
تبديل شده و مثلاً  براي ژنرال هاي تركيه سكولاريسم 
ي�ك ايدئول�وژي ش�ده، ام�ا معن�اي واقع�ي آن 

»علمي كردن دين« و »دنيايي كردن دين« است.
£ مفهــوم تاريخــي و واقعــي سكولاريســم 
دنيوي شدن است نه دنيوي شدن مقابل ديني بودن 
كليسا، مفهوم تاريخي اين واژه چنين است. در تاريخ 
فرانسه سكولاريسم و لائيسيته عرياني ديده مي شود. 
آنها علت تعطيلي روز تولد مسيح را در كتاب  هاي 
درســي توضيح نمي  دهند، زيرا معتقدند اين نوعي 
ارزش گذاري مذهبي اســت كه دولت نبايد در آن 
دخالت كند، اما در آلمــان و امريكا اصلًا اين گونه 
نيست. سكولاريســم ناب در فرانســه پياده شده و 
احزاب جاي دين را گرفتند. آلكســي دوتوكويل 
وقتــي در 1900 از امريكا بازمي گــردد مي گويد 
جامعه امريكا از ما اخلاقي تر است، زيرا ما در فرانسه 
انقلاب كرديم و مذهب را كنار زديم، سپس احزاب 
كاركرد اديان را يافتند. احزاب سياسي كثيف تر و 
آلوده تر هستند، مبناي اخلاقي در جامعه فرانسه مرده 
است، ولي در امريكا دين امري خصوصي است، اما 
در اجتماع تأثير دارد و بــه  همين دليل احزاب را هم 

كنترل مي كند.
حال مشكل ما در ايران اين است كه همه دين را 
وارد حكومت كرده ايم و برخي نهادهاي ديني ما به 
احزاب سياسي تبديل شــده اند. در اين ميان ايراد ما 
به عنوان روشنفكر مسلمان و عرفي هم اين بوده كه 
اعتقاد داشتيم احزاب بايد كاركرد همه جانبه را هم 
پيدا كرده و همه چيز را حزب تعيين كند. اين بسيار 
خطرناك است، زيرا وقتي سياست و قدرت به هم 
آ غشته شوند، تفكيك عدالت در آن مشكل است. 
ماركسيست ها حزب تشكيل دادند و سكولاريسم 
را ايدئولــوژي كردند، براي نمونــه لنين مي گفت 
حزب همه چيز است و براساس آن خشن ترين رژيم 

تاريخ را تشكيل داد. بايد راه اصلاح ديني را برويم،  
زيرا اصلاح ديني بنياد برانداز نيست. اگر بازگرديم 
به ســخن شــريعتي در بهترين حالت بايد اصلاح 
انقلابي كرد. اصلاح انقلابي يعني قالب هاي جامعه 
را نگاه داشــته، ولي روح خوبي در آن ريخته شود، 
مانند آنچه شريعتي از نگاه پيامبر به زن نام مي برد. اگر 
بخواهيم ميانگين آن را مطرح كنيم بايد اصلاح ديني 

را مطرح كرد.
¡اين با روشنفكري ديني و يا نوانديشي ديني چه 

تفاوتي دارد؟
£اينهــا واژه اي توافقي اســت. اگــر بخواهيم 
روشــنفكري را بــه تعبير غــرب بگيريــم، از واژه 
نوانديشي استفاده كنيم بهتر اســت. بايد در واژه ها 
تكامل پيدا كنيــم. شــريعتي در تعريــف خود از 
روشنفكري مي گويد، روشنفكري ادامه حركت 
انبياســت، ولي تعريفي جدا از تعريف شــريعتي از 
روشــنفكر وجود دارد مانند تعريف گرامشــي از 
روشنفكر؛ كســاني كه براي جامعه علم و فرهنگ 
توليد مي كنند، گاه سلطه است و گاه نيست.تعريفي 
از روشنفكر وجود دارد كه مي گويد روشنفكري 
محصول روشنگري غرب و عقلانيت مدرن است. 
اگر روشــنفكري به اين معنا باشد، يك روشنفكر 
نمي تواند ديني يا مذهبي باشد، ولي نبايد براي واژه ها 

ذات تعريف كنيم.
شريعتي مي گويد تعريف من از پروتستانتيسم 
به تعبير خودم اســت. من در اينجا به راه حل ميانه اي 
مي رســم و معتقدم وقتي واژه اي زياد با واژه ديگر 
آغشــته شــده بايد در به كاربردن آن احتياط كرد، 
زيرا بار تاريخي اين واژه را آن چنان ســنگين كرده 
كه براي اســتفاده از آن بايد صفحه هــا پاورقي در 
مورد آن نوشــت. اكثريت مردم در شكل توده اي 
و گسترده خود در تمام تاريخ، تنبل تر از آن هستند 
كه از همه اختيارات عقلي خود استفاده كنند، پس 
به واســطه هايي نياز دارند. اگر بخواهيم به زور همه 
واسطه ها را حذف كنيم به نتيجه عكس مي رسيم. 

تجربه پروتستان ها شاهد مثال ماست.
¡زوري كه در آن به كار گرفته نمي شود.

£اتفاقاً طرح »اســلام منهاي روحانيت« نوعي 
زور اســت. وقتي حكومــت را به دســت بگيرند 
كاري مي كنند كه اســلام منهاي روحانيت شود. 
ماركسيست ها هم چنين مي كردند، يعني كليسا را 
از مردم مي گرفتند تا خدا را بگيرند. وقتي شــعاري 
ســلبي داده مي شــود، چنانچه اختيار پيدا شود، آن 
شعار عملي مي شود. به نظر من اسلام منهاي واسطه 
با خداوند براي همــگان امكان پذير نيســت، زيرا 
براســاس آيه قرآن اگر به انســان ها اندكي خوش 
بگذرد از خدا غافل مي شــوند و اندكــي هم كه بد 

من اعتقاد ندارم که جوامع 
اسلامي و حتي جوامع 
شرقي اي چون ژاپن بتوانند 
تجربه غرب در سکولاريسم را 
طي کنند
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بگذرد، خــدا را فرامــوش مي كنند. معــدودي از 
انسان ها هستند كه در سختي متعادلند. جامعه بشري 
هم معمولاً هيچ گاه متعادل نيســت و حالت افراط 
و تفريط دارد، به همين دليل انســان به خاطر نقصي 
كه دارد به واســطه نيــاز دارد. ما بايد واســطه ها را 
اصلاح كرده و نبايد آنها را حــذف كنيم، از اين رو 
بايد با روحانيت و واســطه هاي ديني تعامل داشت 
و نبايد بــا آنها جنگيد. اگر بخواهيم جامعه بشــري 
را به اجبار رســتگار كنيم، ماننــد حكومت كالون 
مي شــود، اما تجربه تاريخي تكراري اين است كه 
گاهي روشنفكران شــعارهايي مي دهند كه جناح 
مقابل كه قدرتمندتر است آن را عملي مي كند. در 
انقلاب، جمهوري اســلامي بدون روشنفكران در 
عمل حكومت تشكيل داد و تا مدت ها روشنفكران 

مسلمان را ايزوله كرد.
¡ش�ما تجرب�ه مس�لمانان تركي�ه را در اي�ن 

تقسيم بندي ها چگونه مي بينيد؟
£به نظر مــن آنها پراگماتيســت بودند و مانند 
ما حساسيت هاي نادرست روشــنفكري نداشتند. 
ازســويي ســازمان روحانيت آنها منعطف شــده 
بود. اســلام زدايي رضاشــاه ضربه بزرگي به دين 
و روحانيــت زد. هر جا ســنت مورد هجــوم قرار 
مي گيرد، عقب مي نشــيند و متصلب مي شود. دين 
در تركيــه هنوز خرافي اســت. مــردم تركيه مانند 
ما ضــد امريكايي نبودنــد. حكومــت آتاتورك 
غيرديني بود، اما ضد ديني نبــود. روحانيت ترك 
تا اين حد اپوزيســيون نبود، درحالي كه مرجعيت 
شــيعه قدرتمندانه با حاكمان گفت وگو مي كرد، 
اما روحانيت اهل سنت با حكومت ها كنار مي آمد. 
وقتي روحانيت ايران از حكومت ايران كنار گذاشته 

شد، معترض شد.
اين روحانيت معترض در مقابل مدرنيسم موضع 
ســنتي گرفت، زيرا قدرت هم داشــت. آتاتورك 
در تركيــه در موارد زيادي شكســت خــورد و  در 

مواردي هم پيشــرفت كرد. لايه هايي از روحانيت 
با مدرنيسم همراه شــد، ولي دين خود را كنار نزد. 
برخي از روشنفكران تركيه مانند فتح الله گولان كه 
مذهبي اند ـ كه تلفيقي از حلبي و مهندس بازرگان 
است ـ حدود 350 مدرسه در سراسر جهان تأسيس 
كرده و معتقد است بايد سكولاريســم را به خوبي 
بشناسيم و آن را بپذيريم تا بتوانيم با آن رقابت كنيم. 
روشــنفكران تركيه چون مســئله امپرياليسم را به 
اين شــكل نداشــتند به محض اين كه حكومت به 
آنها ميدان داد وارد قدرت شــدند، اما ما به يكسري 
مرزبندي هاي خونين با هم رسيده ايم. با اين كه شاه 
موضعي ضدديني نمي گرفت، ولي ديني ها مقابل 
او ايســتادند. آتاتورك اگرچه ديكتاتــور بود، اما 
عليه دولت ملي، كودتا به راه نينداخــت، از اين رو 
در تركيه پروسه جنگ با حكومت رخ نداد و زماني 
كه تورگوت اوزال در 1978 آنهــا را جذب كرد، 
وارد حكومت شدند. در تركيه هركس بي حجاب 
باشد ســكولار نيســت و اين در آنجا روشن است، 
اما در كشور ما اين گونه نيســت و حكومت گمان 
مي كند هركس حجاب مناسبي نداشت، سكولار 
است يا از نظر مذهبي ضعيف است، در صورتي كه 
اين چنين نيست و بسياري از آنها مذهبي هستند. من 
به سكولارها توهين نمي كنم و معتقدم سكولارها 
اخلاقي و قابل احترام هستند، سكولار براي زندگي 
خود تعريف دارد. زيست بيشــتر ترك ها مسلمان 
و مذهبي اســت. ســكولارها از جمله در فرانسه و 

انگلســتان معتقدند قوانين و ارزش هايي بايد توليد 
شود كه همه محصول عقل است، اگرچه به نظر من 
اصلًا سكولار حداكثري وجود ندارد. سكولاريسم 
حداقلي هم تعريف جديدي است و درواقع با ادعاي 
سكولاريســم حداكثري تفاوت بارز دارد. اگر در 
جايي عرصه هاي دين را قبول داريم و در جايي نه، 
چگونه مي توان در زندگي آن را خط كشي كرد؟ 
اين كه گفته مي شود عرصه خصوصي ارزش هاي 
خودش را دارد، عرصه عمومــي ارزش هاي خود 
را و عرصه دولتــي هم همين طور، بايد پرســيد آيا 
انســان مي تواند در خانه به گونه اي باشد، در محل 
كار به گونه اي و در حكومت هــم گونه اي ديگر؟ 
آيا خداونــد چنين موجــودي را آفريده اســت؟ 
تفكيك رفتارها با تفكيك عقايد يكســان نيست. 
انســان ها ارزش هاي خــود را دخالــت مي  دهند. 
پس تعريفــي كه از دولــت و حكومــت در آلمان 
مي شود در فرانسه متفاوت اســت. دولت در آلمان 
از كمونيست ها ماليات مي گيرد و به كليسا كمك 
مي كند. همان گونه كه روشنفكران غيرمذهبي ما، 
ماركسيسمي كلاسيك ساختند، سكولاريسمي 
هم درست كردند كه بسيار كلاسيك است. ما هم 
از آن سو ممكن اســت دچار خطا شويم و اسلامي 
بي طبقه درست كنيم و در مقابل آنها قرار دهيم و با 

آنها و روحانيت درگير شويم.
من اعتقــاد ندارم كــه جوامع اســلامي و حتي 
جوامع شــرقي اي چون ژاپن بتواند تجربه غرب در 
سكولاريسم را طي كند. نويسنده سوئدي در كتاب 
»در سايه آينده« توضيح مي دهد مدرنيته و تنوع آن 
در جهان را بايد به رسميت شناخت. به عبارتي نبايد 
گفت غرب تجربه ايدئولوژيك منحصر به فردي 
به نام سكولاريســم دارد. جامعه فرانسه يك شكل 

ظاهري و يك شكل باطني دارد.
بحث من يك ويژگي هم  دارد و  آن اين است كه 
ما در پارادايم جنگ سكولاريسم و مذهب نيستيم، 
بلكه من كشمكش اديان را خطرناك تر مي دانم. 4 يا 
5 دهه آينده حرف اول را در جهان اديان مي زنند و بايد 
توجه داشت كه جنگ شيعه  ـسني يا مسلمان  ـمسيحي 
بسيار خطرناك است و در آينده گفت وگوي اديان 
از گفت وگوي تمدن ها مهمتر خواهــد بود. جهان 
خالي از باورهاي معنوي شده و دين، آن را به دو شكل 
پر مي كند: شكل بنيادگرايانه و با تســامح، كه اولي 

ويرانگر است اما دومي قابل توجه و مفيد.

پي نوشت ها:

1ـ ر.ك: مذهــب در عرصه عمومي، يورگن هابرماس، نشــريه 
چشم انداز ايران، شماره 36.

2ـ سون اريك ليدمن،  نشر اختران، 1387.

جهان خالي از باورهاي معنوي 
شده و دين، آن را به دو شکل 
پر مي کند: شکل بنيادگرايانه 
و با تسامح، که اولي ويرانگر 
است اما دومي 
قابل توجه و مفيد 
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معرفت شناسی فقه اصولی
قرن دوم پس از هجرت ش�اهد پيدايش پرسش هاي 
نظری و پيچيدگی های عملی در جامعه مس�لمانان است. 
گرايش ه�ای گوناگون�ی ميان مس�لمانان ت�لاش كردند 
كه با تمس�ك به منابع دينی خود به پاس�خ اي�ن چالش ها 
بپردازن�د. پيداي�ش اصول فق�ه در كنار فقه نماد بخش�ی 
از تلاش هاس�ت. آنه�ا ب�ا به كارگي�ری از مناب�ع ديگری 
به جز كت�اب و رواي�ت مانند منطق، فلس�فه زب�ان و كلام 
نوافلاطونی � كه از منابع نخستين دينی به شمار نمی آمد� 
كوش�ش كردند تا روش شناسی تفس�ير متون دينی را در 
حوزه فقه س�امان دهند كه اين امر به تدري�ج به پيدايش 
اص�ول فقه ك�ه معرفت�ی تلفيقی و ميان رش�ته ای اس�ت، 
انجاميد. تدوين اصول فقه اين امكان را به فقيهان اصولی 
می داد تا منابع كهن را برای پاس�خ به پرسش های دوران 
معاصر خ�ود ب�ه كار بگيرن�د. اساس�ی ترين كار اصوليان 
تحلي�ل زبانی مت�ون كهن ب�رای اس�تخراج گزاره هايی 
اس�ت كه زندگی فردی و اجتماعی را در جه�ان و زمان 
ما مديريت كند. اين روش اساس�اً بر تحليل زبانی استوار 
بوده و درچارچوب اين روش منطق س�ازگاری ذهنی و 
زبانی اهميت دارد. حال آنكه منط�ق مديريت واقعيت، 
مقوله تجرب�ی بوده و م�لاك مفيد ب�ودن هر گ�زاره نيز 
كارايی آن اس�ت. منظر فقيهان اصولی ايستاست چه آنها 
بر اين باورند كه س�اختار جامع�ه انس�انی و همچنين فرد 
دچار دگرگونی ش�گرفی نمی شود و براس�اس تأويلی از 
مفهوم آنچه آنها فطرت می نامند بنا ش�ده اس�ت. چه اگر 
جامعه و انس�ان دگرگ�ون می ش�د، ديگر تطبي�ق قواعد 

زندگ�ی اجتماعی و رفتار ف�ردی دوران كه�ن بر جهان 
امروز، دس�ت كم موضوع ترديد بود. متد متكی بر اصول 
فقه، منابع دوره كهن )كتاب و سنت( و سرانجام منظر ايستا 
كه خود را اصالت ظهور و اصالت حقيقت و اصالت عموم 
اس�توار اس�ت، مجال زيادی را ب�رای كن�كاش پيرامون 
معنای متن باق�ی نمی گذارد. ب�ه اين ترتي�ب زمينه متن 
كه شرط فهم هر متنی است در روش شناسی فقهی غايب 
است. روش شناس�ی مبتنی بر اصول فقه تأثير تبديل متن 
گفتاری به نوشتاری و پيامدهای احتمالی آن بر چگونگی 
فهم مت�ون كه�ن در زمان م�ا را ب�ه گفت وگو نگذاش�ته 
اس�ت. همين توضيح دهنده بس�ياری از ناسازگاری های 
گزاره ه�ای فقه�ی و چالش ه�ای آن در دني�ای ام�روز 

به شمار می رود.
هر چنــد گفت وگو در مــورد معرفت به  طور 
اخص موضوع فقهی و اصولی نيســت و اصوليان 
آن را به عنــوان اصــول موضوعــه از متكلمان و 
حكيمان وام گرفته اند، امــا از گفت وگو پيرامون 
آن هم بی نياز نبوده اند. به بــاور اصوليان، معرفت 
باوجود آنكــه دارای تنوع اســت، ولی حقيقت 
آن يعنی حضور صورت پديده در نزد خرد يكی 

اســت. زبان بنا به برداشــت آنها نيز به قيد شرايط 
معينــی بازتــاب همين معرفــت اســت، بنابراين 
زبان توانايــی بيان جهان درون و بــرون از ذهن را 
داراســت. معرفت در نزد آنها امری فردی اســت 
و بر زبان تقــدم دارد. فيلســوفانی همچون هيوم، 
بركلی، كانت، فرگه و ويتگنشتاين اين پنداشت 
را از نگاه معرفت شناســانه و فلسفه زبان مورد نقد 
جدی قرار دادند. در نزد پيروان فلســفه انتقادی، 
معرفت انســان امری اجتماعی و اعتباری است و 
بنابراين دقيقاً و كاملًا واقعيت مســتقل از ذهن را 
نمايندگی نمی كند. همچنين نزد فيلســوفان اين 
زبان است كه بر معرفت تقدم دارد. هر برداشتی از 
رابطه ميان معرفت و زبان دارای پيامدهای مهمی 
در مــورد چگونگی اعتبــار و صــدق گزاره ها و 

ملاك های مربوطه است.
فقيهان اصولی اثر مســتقل و تدوين شــده  ای 
در زمينــه معرفت شناســی فقــه و اصــول عرضه 
نكرده اند، اما در ميان نوشــته های آنها می توان به 
برخی از ويژگی های معرفت شناسانه فقه اصولی 
پی برد. هر چند اين تلاش بــا توجه به پراكندگی 
و يكدســت نبــودن آثــار آســان هــم نيســت. 
معرفت شناســی فقه اصولی را می توان دست كم 

دارای 9 ويژگی دانست:
نخســتين ويژگی ايــن معرفت آن اســت كه 
گمانی اســت)معالم، ص 26(. اين معرفت بديل 
معرفت يقينی است كه در غياب شارع وضع شده 

مقاله

زبان از منظر فقه اصولي
در ش��ماره هاي پيش��ين نشريه چشم انداز ايران، آقاي دكتر احمد علوي به بحث هايي پيرامون فلسفه زبان ديني در پارادايم صدرايي )شماره50( 
ايستايي فلسفه در ايران )51(، فلسفه زبان از نگاه حکيم سبزواري )54 و 55( و تبارشناسي حکمت متعاليه ايراني )56( پرداخته است. در اين 
شماره ايشان زبان را از نگاه فقه اصولي مورد بررسي قرار داده كه بخش هاي مقدماتي و كامل آن، شامل )درآمد، اصول روش شناسي فقه و اصول 

فقه و فلسفه زبان( در سايت نشريه آمده است.

احمد علوي*

دلمشغولی فقيه در هنگام 
فهم روايات تنها به »معنای« 
روايت و دلالت آن خلاصه 
نمی  شود، بلکه معضل »سند« 
نيز دغدغه  ديگر او خواهد بود
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و در نبــود معرفت يقينی و واقعــی به عنوان گمان 
معتبر پذيرفته می شــود )الحســن بن زين الدين، 
1416(. برپايــه آنچــه در كتاب »معالــم الدين و 
ملاذ المجتهدين« كه كتابــی مقدماتی در اصول 
فقه اســت آمده: »پس به تحقيق فقه از باب گمان 
اســت به اين دليل كه اغلب آن بــر آنچه دلالتش 
يا سندش گمانی اســت بنا شده است«) الحسن بن 
زين الديــن، 1416 و همچنيــن مقايســه كنيد با 
عراقی، بی تــا(. ادل ه ای كه در فقه اســتفاده می -

شود دوگونه اســت: يا اجتهادی است يا فقاهتی. 
دليل اجتهادی از منابع چهارگانه كتاب، ســنت، 
اجماع و عقل استخراج و تأويل می  شود، اما دليل 
فقاهتی دليلی اســت كه در فقدان حكم اجتهادی 
موضوعيت يافته و برپايه اصول چهارگانه   برائت، 
احتياط، تخيير و اســتصحاب بنا می  شود)همان(. 
در ميــان منابــع نقلی كتــاب »قطعی الســند ولی 
ظنی الدلاله« اســت، حال آن كه روايات همزمان 
»ظنی الســند و ظنی الدلالــه« هســتند. بنابرايــن 
دلمشــغولی فقيه در هنــگام فهم روايــات تنها به 
»معنــای« روايــت و دلالــت آن خلاصــه نمی-

 شــود، بلكه معضل »ســند« نيز دغدغــه  ديگر او 
خواهد بود. ظرف زمانی سه منبع از منابع فقيه يعنی 
كتاب، روايت و اجماع »گذشــته« است، بنابراين 
 فقيه ناچار اســت برای يافتن پاســخ پرســش  های

 امروز همواره به منابع كهن و »گذشته« مراجعه كند. 
صرف نظر از اين كه فقيه چه منبعی را به كار می  برد، 
وجه مشــترك گزاره  های فقهی اين است كه آنها 

ثمره تأويل و برداشت او از منابع مذهبی هستند.
دومين ويژگــی معرفت فقهی آن اســت كه 
اين معرفت مبتنی بر اصالت ظهور است، بنابراين 
بر برداشت از ظاهر و بيرونی ترين لايه زبان اشاره 
دارد. معرفــت فقهی و اصولــی معرفت حصولی 
ـ ارتسامی و يا تصويری اســت. اين معرفتی است 
كه به تجربه در ظرف زمانی خــاص و زمينه های 
اجتماعی معين آميخته اســت و از فرهنگ زمانه 
نقــش می پذيــرد. معرفــت فقهی طبــق تعريف 
فقيهان معرفت ظاهری است، حال آن كه دستيابی 
به درون متــن، نيازمند عبــور از ظاهر بــه باطن با 
اســتفاده از هرمنوتيــك و تأويل خاص اســت. 
همچنين معرفت فقهی همچون معرفت شهودي 
است. معرفت شــهودی معرفتي استثتايي و فردی 
اســت، اما معرفت فقهی، معرفتی اجتماعی و در 
يك گــروه اجتماعی يعنی فقهــی فراهم می آيد 
به همين دليل بــرای اين كه موضــوع گفت وگو 

باشــد به زباني خاص وابســته اســت. كســبی و 
ارتســامي بودن معرفت فقهي به معنای تصويري 
بودن آن اســت. همين ويژگي هاست كه موجب 
مي شــود معــارف مربوطه موضــوع گفت وگو 
شــده و با ابزار زبانی قابل انتقال باشد. گفت وگو 
در مورد زبان هم در اينجاســت كــه موضوعيت 
پيدا می كند. زبان معمول در مباحثه فقهی، زبانی 
 )Social Construction( مملو از اعتباريــات
و قراردادهاســت. زبــان خود امــري فرهنگي و 
محــاط در موقعيــت فرهنگي و زمانــي و مكاني 
اســت. ظني بودن معرفت و »احتجاجــي« بودن 
معرفت فقهي باعث خواهد شــد تا معرفت فقهي، 
معرفتي وابسته به توليدكننده آن باشد، سوبژكتيو 
بودن اين معرفت نيز به همين دليل است، از اين رو 
تشــتت آرا در آن زياد و اجماع روی گزاره  های 
موجود در آن بسيار محدود اســت. از پيامدهای 
اين امر اين اســت كه فقيهان می توانند در شرايط 
گوناگون و با توجــه به اطلاعــات و تجربه معين 
خود در مورد مسئله اي خاص، نظرات گوناگوني 
را ارائه كنند. البته اين وجه، وجه قوت فقه اســت، 
چرا كه انعطاف زيادي بــه آن مي هد، اما همزمان 
مشكل زاست، چون از قابليت تعميم آن می كاهد. 
عملي بــودن و هنجاري بــودن معرفــت فقهي به 

آن ســبب اســت كه انگيزه اصلي توليــد چنين 
معرفتي ضرورت هاي عملي اســت كــه خود را 
به »متشــرعان« تحميل مي كند. متشــرعان برای 
انجام تكليف موظف هســتند به نوعی قانع شوند 
كه راه درســتی را برگزيده اند. آنــان در چالش 
ميــان معتقــدات و مشــكلات زندگــي روزمره 
 ـكه اغلــب محدودكننده انتخاب امور درســت 
هســتند ـ بايد راهــی را بيابنــد. پرداختــن به اين 
 كشــمكش ميان دنياي معتقدات و دنياي واقعي

 ـ كه محل كشــمكش ميان منافــع و نبرد قدرت 
است ـ مشــكلات بســياري را فراهم مي كند. فقه 
تلاش می كند در نبود شارع از دل انبوه اطلاعاتی 
كه از گذشــته به دســت فقيهان رســيده، وظيفه 
»متشرعان« را در شرايط متغير و غيرآرمانی ترسيم 
كند، بنابراين متشرعان پذيرفته اند كه در يك نظام 
هرمی ملزم به پيروی از قواعدی هستند كه پيامبر، 

امام و رهبر آنها برای آنها تعيين كرده اند.
اگر در برخي از حوزه هــاي معرفتي بين فقه و 
ساير علوم، موضوع هاي پژوهش  مشتركی باشد، 
به اين دليل كه هدف پژوهش ، روش  شناسي، زبان 
و اهداف عملي احتمالي مترتب بر دستاوردهاي 
پژوهشــي حوزه های مختلف معــارف، متفاوت 
اســت، شــباهت هاي زيادي را بين آنها نخواهيم 
يافت، مثلًا اگر موضوع خاصي در علوم اجتماعي 
همچون مشــكل بزهكاری را به عنــوان موضوع 
يك پژوهــش در نظر بگيريم، پژوهشــگر حوزه 
علوم اجتماعي در پي توصيف پديده، تعيين ميزان 
پديده، چرايــي فرايند پديده در شــرايط خاص 
و معين و احياناً تأثيرگذاري بــر روند آن خواهد 
بود؛ حال آن كه فقيه پس از علــم به پيامد هاي آن 
پديده، با مراجعه به متون گذشــته درصدد تعيين 
تكليف متشــرعان در اين زمينه خواهد بود. فقيه 
به چگونگی مديريت مشــكل بزهكاری كاری 
ندارد و حداكثر، به بيــان برخی مجازات های آن 
اكتفا می كند. البته اين گرايشي دنباله رو و انفعالی 
است، زيرا روشی را برای پيشگيری سازمان يافته 
و اجتماعــی بزهــكاری پيشــنهاد نمی كنــد، اما 
علوم تجربی اجتماعی به شكل فعال، بزهكاری را 
به بررسی گذارده، راه های پيش گيری از آن را در 

چارچوب مديريتی توصيه می كند.
گزاره های فقهی همچنين می توانند واقعی و 
ظاهری توصيف شــوند. گزاره واقعی، گزاره  ای 
اســت كه در متون دينی به آن اشــاره شده، ولی 
گزاره های ظاهری آنی اســت كه فقيــه در نبود 

معرفت فقهی طبق تعريف 
فقيهان معرفت ظاهری است، 
حال آن که دستيابی به درون 
متن، نيازمند عبور از ظاهر به 
باطن با استفاده از هرمنوتيک 
و تأويل خاص است

فقيهان می توانند در شرايط 
گوناگون و با توجه به اطلاعات 
و تجربه معين خود در مورد 
مسئله اي خاص، نظرات 
گوناگوني را ارائه کنند. البته 
اين وجه، وجه قوت فقه 
است، چرا که انعطاف زيادي 
به آن مي هد، اما همزمان 
مشکل زاست، چون از قابليت 
تعميم آن می کاهد
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گزاره واقعی آن را كشــف كرده و به عنوان بديل 
حكم واقعی بــه كار می گيرد. گــزاره واقعی كه 
دربرگيرنــده حكم واقعی اســت بــدون در نظر 
گرفتــن علم و جهــل مكلف وضع می شــود، اما 
حكــم ظاهری بــا فرض جهــل به حكــم واقعی 
وضع می شــود. بنا به بــاور اصوليــان گزاره های 
واقعی بر دليل اجتهادی اســتوار اســت؛ گاه اين 
يقين آور اســت مانند نص قرآن و خبر متواتر و يا  
گمان آور اســت مانند ظواهر قرآن و خبر واحد. 
برای اســتخراج گزاره های ظاهری می بايســت 
اصول عمليه شــامل اصل برائت، احتياط، تخيير 
و اســتصحاب را به كار گرفت. با توجــه به اينكه 
منابع اصلی مذهبی مورد اســتفاده، يعنی كتاب و 
روايات و همچنين اجتهاد فقهای گذشته نيز با هر 
و همه صراحت خود درنهايت موضوع باز تأويل 
هستند، بنابراين می توان ادعا كرد كه گزاره های 
فقهی معمولاً ازجمله گزاره های ظاهری هستند. 
شايد به همين دليل است كه نويسنده كتاب معالم 
درنهايت گزاره هــای فقهی را گمانــی می داند. 
گزاره های فقهــی از زمره گزاره هــای وضعی و 

هنجاری هستند.
 منابع اصلــی روايــات و گزاره هــای فقهی 
گذشته های دور است، كه در دوره فترتی بيش از 
دو قرن از متن گفتاری به به متن نوشــتاری تبديل 
شــده اســت، چون در نگاه فقيهــان، اصوليان و 
متكلمان كه انديشــه اصولی را رقم زده اند با گذر 
از عصر بعثت يعنی دوره طلايی اســلام، انسان از 
ارتباط مســتقيم با الگوهای كامــل رفتاری و آن 
دوره درخشــان دور شده اســت. آنچه می تواند 
اين ارتباط را برقرار كند، بازگشــت به گذشته و 
شناخت رفتار بزرگان دين اســت كه در گذشته 
دور زندگــی كرده اند، بنابراين نــگاه اصوليان به 
گذشــته های دوردســت و الگوهای رفتاری آن 
زمان اســت. افزون بر اين نظريه مسلط در معرفت 
فقهي كه بــر پيــروي از اجماع گذشــتگان پاي 
مي فشرد، معرفتي محافظه كار )ابقاي علي ماكان 
يعنی باقی بودن بر آنچه هســت و تبعيت از اجماع 
گذشــتگان( و رو به گذشته اســت. اين معرفت 
همچنين متمايل به پيروي از نظريه مسلط )باعنوان 
اجماع گذشــتگان، عرف، ســيره يا عرف عقلا( 
است. از اين روست كه معرفت فقهی در بسياری 
از موارد، دارای گرايشــی محافظه كار، نخبه گرا 
 و دنباله روست. گرايش اساســی دانش امروزی

 ـ بخصوص در عرصه علوم انســانی ـ بر نوآوری 

و نقد گذشــتگان تأكيد دارد، چه گمان می رود 
كه تعميــم گزاره هــای مبتنی بر تجربــه و دانش 
گذشــتگان بر جهانی كه دائماً نو می شود، موجه 
نباشد. تأكيد بر پيروی از دانش و تجربه گذشتگان 
طبيعتاً به استفاده از دانش دســت دوم ـ  دانشی كه 
ديگری يا نســل ديگر فراهم آورده ـ می انجامد. 
پيامدهای استفاده از دانش دست دوم قابل توجه 
است. بنا به فلســفه دانش نوين، انسان امروز ملزم 
به پيروی از گذشتگان و تجربه آنان نيست، چه او 
خود پاســخگوی زندگی خويش است، بنابراين 
در حوزه كسب دانش نيز خود بايد دانش را توليد 
كند. به اين ترتيب، دانش تجربــی فعلی باوجود 
اســتفاده انتقادی از تجربه گذشــتگان بر كسب 
مستقيم دانش و توليد بی واســطه دانستنی ها پای 
می فشــرد تا گزاره های مبتنی بر تجربــه و دانش 

گذشتگان.
معرفت فقهی نوعي معرفت جمعي اســت كه 
موضوعات آن اغلب ملموس  و مجســم اســت. 
موضــوع پژوهــش  مربوطــه، بايــد و نبايدهاي 
مربوط به رفتار و كردار فرد اســت كه در ارتباط 
 با موضوعي معين صــورت مي گيرد. اين معرفت

 ـ كه در موارد زيادی مبتنی بر منابع روايی اســت ـ  
دارای رنگ نقلی اســت، بنابراين معرفت تجربی 
ـ بــه معنی اخــص آن ـ نيســت. معرفــت تجربی 
برخلاف معرفت فقهی قابل مشــاهده گروهی و 
قابل تكرار اســت. قابليت اتفاق نظــر و به عبارتی 
قطعيت و تعميم علوم تجربــی نيز با همين ويژگی 

توضيح داده می شود.

آن بخش  از معرفت فقهی اصولی كه به بررسي 
عقلانی و نظری، نقد، رد يا تكميل نظرات ديگران 
بدل مي شود، بالتبع از مقوله جدل و مناقشه خواهد 
بود. به همين دليل است كه بخش قابل توجهی از 
معرفت فقهی از مجادله  ميــان فقيهان يا نحله های 

گوناگون تشكيل شده است.
هدفی كه بــرای هر شــاخه معرفتــی در نظر 
گرفته می شــود تأثير بســيار مهمی بر ســاختار، 
روش شناســی و دســتاوردهای آن معرفت دارد. 
هدف علوم طبيعی ـ كه نتيجه گراســت ـ توضيح 
روابط ميان پديده ها و پيشــنهاد راهكار برای حل 
مشــكلات اســت. علوم اجتماعی نيــز نتيجه گرا 
بوده و درنهايــت برای بهبود زندگی بشــر به كار 
گرفته می شــوند. هرچنــد نمی توان انــكار كرد 
كــه گزاره هــای فقهی در ابتــدا ناظر بــه مصالح 
گوناگونی بوده اند. اما  با توجــه به فقدان حضور 
شــارع در زمان ما هدف معرفــت فقهی اعتذاری 
تلقی می شــود )الحســن بن زين الدين، 1416(.  
فقيه در نبــود حكم يقينی ـ واقعــی تلاش می كند 
تا احكامــی را از متون مذهبی اســتخراج كرده و 
در اختيار متشــرعين قرار دهد تا بتوانند در قيامت 
و در مقابل خدا پاســخگوی اعمــال و رفتار خود 
باشــند )همان(، اين حداكثر تلاشــی اســت كه 
فقه می توانــد انجام دهد. علــوم طبيعی برعكس 
در پی اين مهم هســتند كه به پاســخی كاركردی 
برای حل مشكل برســند. جهان فقه، جهانی ايستا 
و بسته اســت كه متشــرعين بايد تكليف خود را 
در آن بيابنــد. برپايه علوم طبيعی، جهان و انســان 
قابل دگرگونی اســت و می توان آن را بهتر كرد. 
فقه در پی ســازگاركردن انســان با جهان ايستا و 
بســته اســت، اما علوم طبيعی در پــی دگرگونی 
جهان اســت. معرفت فقهی در گروه بندی خاص 
فقيهان توليد می شــود كــه می توانــد در موارد 
گوناگونــی بــا تجربــه گروه بندی هــای ديگر 
اجتماعی ازجمله كارشناســان علــوم اجتماعی، 
هنرمنــدان و كارشناســان علوم طبيعی ســازگار 
نباشد. ناســازگاری معرفت فقهی و معرفت های 
تجربی زمــان ما يكی از چالش هــای اين معرفت 
تلقی می شــود و اعتبــار معرفت فقهی وابســته به 
برون رفــت از اين چالــش اســت. توضيح آنكه 
درحالی كــه موضوع فقــه كردار انســان مكلف 
و بســياری از احكام فقهی بخصــوص در عرصه 
حقوقی و قضايی ناظر به روابط اجتماعی اســت، 
منبع اساسی فقه احكام كهن با روش های اصولی 

دانش تجربی فعلی باوجود 
استفاده انتقادی از تجربه 
گذشتگان بر کسب مستقيم 
دانش و توليد بی واسطه 
دانستنی ها پای می فشرد تا 
گزاره های مبتنی بر تجربه و 
دانش گذشتگان

توافق گسترده ای ميان 
پژوهشگران وجود دارد که 
سرشت و کارکرد جهان ذهن، 
زبان و واقعيت برون ذهنی ـ 
زبانی يکی نيست و هريک 
دارای منطق خاص خود است
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و تأكيد بر تحليل زبانی اســت. توافق گسترده ای 
ميــان پژوهشــگران وجــود دارد كه سرشــت و 
كاركرد جهان ذهن، زبــان و واقعيت برون ذهنی 
ـ زبانی يكی نيســت و هريك دارای منطق خاص 
خود است. منطق ذهن قانع كنندگی و سازگاری 
درونی اســت، اما منطق زبان ســازگاری بيرونی 
اســت. بســياری از گزاره هــای زبانــی كه حتی 
ممكن اســت ـ  از نظر قواعد منطقــی و در عرصه 
ذهن ـ دارای قانع كنندگی هم باشــد، اما مي تواند 
در عرصــه واقعيت و مديريت رابــط برون  ذهنی 
كارايی نداشته باشــد. يكی از مصداق های چنين 
امری، برخی از احكام كيفــری و مجازات هايی 
است كه براســاس درك فقهی توصيه می شود.  
بنا بــه اين احكام بايد جرائم ريشــه كن شــده و يا 
كاهش يابد، اما اجرای اين احكام در عمل نه تنها 
به كاهش ميــزان جرائــم كمكی نكــرده، بلكه 
فيلســوفان و دانش پژوهــان پس از رنســانس در 
غرب دريافتند كه جهان برون ذهنی و برون زبانی 
منطق خاص خود را دارد كه با رويارويي مستقيم 
 كشــف می شــود. به همين دليل آنها روش قياس

  ـ كه بر اســتنتاج منطقی در بستر ذهن تأكيد دارد ـ  
را مورد نقد قرار دادند. منطــق واقعيت در فرايند 
چالش های خود كشف می شود، چه جنس ذهن 
و زبان از جنس واقعيت متفاوت است. اصول فقه 
تحت تأثيــر انديشــه كلامی ميان اين ســه عرصه 

تفاوت چندانی قائل نيست. 
روش تأويل اصولی

اصوليــان بــرای اســتخراج احــكام، روش 
خــاص خــود را تدويــن كرده انــد. مهمتريــن 
مبانی ايــن روش تأويلی اصالــت ظهور، اصالت 
حقيقت، اصالت عمــوم، اصالت اطلاق، اصالت 
عدم تقدير اســت. منظــور از اصالــت ظهور اين 
اســت كه معنــای ظاهــری گزاره های شــرعی 
به عنــوان معنــا اعتبــار دارد، امــا اگــر همزمان 
احتمالی به جز معنای ظاهر نيز ممكن  باشــد، در 
چنين شرايطی مخاطب ـ در صورتی كه قرينه اي 
برخلاف ظاهر نباشد ـ معنای ظاهری را بر معنای 
ديگر ترجيح داده و بايــد آن را برگزيند. اصالت 
حقيقت به نوعی ادامه اصل اصالت ظاهر اســت، 
چون منظــور از اصالــت حقيقت اين اســت كه 
مخاطب در رويارويي با گــزاره ای كه افزون بر 
معني حقيقي معني مجازي نيــز برای آن محتمل 
اســت و هيچ قرينه اي كه منظور  را روشــن  كند 
در اختيار نداشته باشــد در اين صورت لفظ بايد 

به معني حقيقي ـ غير مجــازی ـ آن حمل كرد. بنا 
به اصل اصالت عمــوم دلالت های شــرعی عام 
هســتند، بنابراين درصورتی كــه مخاطبی با لفظ 
عامي روبه روشــود كه امكان خــاص بودن آن 
نيز محتمل باشــد، درصورتی كه نشــانه ای  برای 
خاص بودن آن لفظ نباشد آن لفظ بر عموم حمل 
مي شــود. منظور از اصالت اطلاق اين اســت كه 
گزاره های شرعی شــامل همه شرايط است مگر 
آنكه با قيد نشــانه محدوديت آن يادآوری شده 
باشــد. اصالت تقدير در زمانــي موضوعيت پيدا 
می كند كه مخاطبی در رويارويي با گزاره  دچار 
اين پرســش شــود كه آيا اين گزاره دارای قيد يا 
تقديری اســت يا نــه، در اين صــورت اصالت با 

نداشتن هر قيدی است. 
همچنان كه آمد به گمان اصوليان، براســاس 
اصالت ظهــور، در صــورت اختلاف بــر معناي 
لفظ بايد ســيره عقلا و اتفاق نظر آنها مأخذ تعبير 
معنا قــرار گيرد، اما پرســش اينجاســت كه اگر 
عقلا نتوانند بــر معنايي توافق كننــد ـ كه معمولاً 
چنين اســت ـ تكليف چيســت؟ در اين صورت 
آيا به كارگيري اين اصل متضمن نوعي تسلســل 

نيســت؟ همچنين اصــل اصالت ظهور مســتلزم 
دور اســت، چون تعيين معناي متن ازسوي عقلا 
بر تعييــن معنا ازســوي خود آنها متوقف اســت. 
افزون بر اين، به كارگيــری روش تأويلی مبتنی بر 
مبانی اي كه ياد شد برای فهم نشانه ها و دلالت های 
متون كهن كه غالباً گفتاری بوده و در مسير زمان 
و زمينه های گوناگون تاريخی دچار ســاييدگی 
شده اند بدون چالش نيست. اين توافق وجود دارد 
كه متون نخستين اســلامی مانند قرآن و روايات 
ابتدا به صــورت گفتار جاری شــده اند، افزون بر 
اين ساختار اين متون نيز بر همين امر دلالت دارد. 
توجه به ايــن مطلب به اين دليــل اهميت دارد كه 
متن گفتاری و متن نوشــتاری دارای تفاوت های 
زيادی هستند. متن نوشــتاری هيچ گاه نمی تواند 
جايگزين متن گفتاری شــود، چون متن گفتاری 
در زمينه، زمان و زمين )جغرافياي خاص( عرضه 
می شــود. هر متــن گفتاری بــه شــكل غيرقابل 
انفكاكی با اين مؤلفه های ســه گانه آميخته است. 
انتقال متن گفتاری به شكل نوشــتار به دوره های 
ديگــر آن را از زندگی ســيال كه قلب آن اســت 
خالی می كند. همين قلب است كه معنا را می سازد 
و فردی همعصر متن گفتاری آن را با قلب و معنای 
آن درمی يابد. اما متن نوشتاری تابلوی بی جانی از 
متن گفتاری اســت كه زمانی در زندگی جريان 
داشــت و اينك مجدداً  بايد به قلبش ضميمه شود 
تا معنا يابــد. دميدن معنای متن به ظاهر آن آســان 
نيست، چه بايد انبوهی از دانش، احساس و دركی 
كه زمانی وجــود داشــته و اينك بــا دگرگونی 
انســان ها و جامعه دگرگون شــده را بازسازی و 
به متن نوشــتاری ضميمــه كند. فقيــه اصولی در 
چنين حالتی اســت كه می تواند ادعا كند آنچه او 
برداشت كرده كاملًا با فحوای نخستين متن يكی 

است.
ســاختار و كاركــرد زبــان گفتاری بــه باور 
بسياری، از زبان نوشــتاری متفاوت است. هدف 
گوينــده و معنــای گفتــار او در زمــان و مــكان 
قابل عرضه بــوده و درنتيجه در يك راســتا قرار 
می گيرنــد، اما زبــان نوشــتاری چنين نيســت، 
چون عمر متن نوشــتاری از حيات نويســنده متن 
طولانی تراست. ديگرانی با متن روبه رو می شوند 
كه در زمان و زمينه نويســنده متن حضور ندارند، 
بنابرايــن ويژگی زبان نوشــتاری، ماندگاری آن 
و ويژگی زبــان گفتاری زوال پذيری آن اســت. 
برداشت هايی كه از متن نوشتاری تأويل می شود 

متن نوشتاری هيچ گاه 
نمی تواند جايگزين متن 
گفتاری شود، چون متن 
گفتاری در زمينه، زمان و 
زمين )جغرافياي خاص( 
عرضه می شود

عمر متن نوشتاری از حيات 
نويسنده متن طولانی تراست. 
ديگرانی با متن روبه رو 
می شوند که در زمان و زمينه 
نويسنده متن حضور ندارند، 
بنابراين ويژگی زبان نوشتاری، 
ماندگاری آن و ويژگی زبان 
گفتاری زوال پذيری آن 
است. برداشت هايی که از 
متن نوشتاری تأويل می شود 
معمولاً بيش يا غير 
از آنی است که هدف 
نويسنده بوده است
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معمولاً بيش يا غير از آنی است كه هدف نويسنده 
بوده اســت. زبان گفتاری و نوشتاری هيچ يك از 
زمينه اجتماعی مستقل نيستند، اما هريك در متن 
زمينه اجتماعی خاص خود به وجود آمده و نتيجه 
نمی تواند عيناً يكسان باشد.  به همين دليل است كه 
غالباً تلاش می شود تا معنای متن گفتاری به وسيله 
تبيين ســاختار گفتمان امكان پذير شود. منظور از 
ســاختار گفتمانی آن زمينه فرهنگــی ـ به معنای 
خاص كلمه اســت ـ كه يك گفته يــا دلالت در 

چارچوب آن آفريده می شود.
تسلســل متن گفتاری همچون متن نوشتاری 
پيشــينی و از پيش تعريف شده نيســت. حوادث 
كه بخشــی از زمينــه پيدايــش متن نيز هســت، 
ســهم مهمی در پيدايــش متن گفتــاری دارد. از 
اين روســت كه گفت وگو پيرامون شــأن نزول 
آيه های قرآن جايــگاه مهمی در نزد مفســران به 
خود اختصاص داده است. مناقشه پيرامون توقيفی 
بودن يا نبود ترتيب آيه های قرآن )اين كه ساختار 
و جايگاه  آيات و تركيب آنهــا در هنگام نزول و 
پيش از تدوين قرآن مشــخص شده باشد( به واقع 
گفت وگو پيرامون چگونگی تسلسل آيه هاست. 
مفســران و فقيهانی همچون طبری و طبرســی با 
گفت وگو پيرامون نظم و يا تناســب آيه ها، راهی 
برای برون آمدن از اين چالش مي يابند. روشــن 
است برداشتی كه مفسر يا فقيه از اين تسلسل دارد، 
بر فهم او از آيه ها  بی تأثير نيست، اما از آنجايی كه 
در مورد چگونگی اين تسلســل چيــزی در خود 
متن نيامده، مفســر بايد با به كارگيــری روايت ها 
و گزارش هــای تاريخی بــه نوعی باور برســد، 
اما چگونه می تــوان از باوری كه مســتند به برون 
متن اســت، به تأويلی قانع كننده از متن رســيد؟ 
اين پرسشی اســت كه مجال و بررسی ديگری را 

مي طلبد.
متن گفتــاری غالباً مبتنی بر يــك ديالوگ و 
گفت وگوست. آشكارترين مصداق اين ادعا آن 
 است كه بسياری از آيه های قرآن با كلمه قل ـ    بگو ـ 
شروع می شود. بســياری از روايت ها شامل پاسخ 
به پرســش هايی در مورد آيه های قرآن يا توضيح 
آيه ها و رفع شبهات است و آن هم نوعی ديالوگ 
و گفت وگــو به شــمار می آيد. شــرط فهم متن 
گفتاری شــناخت دوطرف گفت وگو و ســمت 
و ســوی فرايند اين ديالوگ اســت، اما با توجه به 
گذشــت زمان و غيبت طــرف دوم گفت وگو و 
حتی مخاطبان متن، شــناخت معنای متن گفتاری 

بسيار دشوار می شــود، در اينجا مفســر مجدداً به 
چالشــی دچار می شــود كه پيش از اين از آن ياد. 
مفســر بايد منابعی به جز متن را ـ كه از نظر اعتبار و 
وثوق قابل مقايســه با متن نيستند ـ به كار گيرد تا به 

معنای قانع كننده از متن دست يابد.
اختصــار يــا كوتاه كــردن ســخن يكــی از 
راهكارهايی است كه در متن گفتاری و نوشتاری 
قابل مشاهده است، اما متن گفتاری از اين ويژگی 
بيشــتر برخوردار اســت، چون انتقال آن معمولاً 
سينه به سينه است. توضيح آنكه با حضور و رابطه 
مستقيم ميان راوی و مخاطب نياز به تفصيل گفتار 
كمتر اســت، چون هردوی اين بازيگران صحنه 
ارتباط اجتماعــی دارای زمينه اطلاعاتی مشــابه 
هســتند. اســتفاده از راهكار، هر چنــد در چنين 
شــرايطی مثبت اســت و می تواند به ساده شــدن 
ارتباط كمك كند، اما همزمان دارای محدوديت 
اســت، چه مخاطب ســوم كه خاســتگاه او بستر 
اجتماعی ديگری اســت و خود شخصاً در صحنه 
گفت وگو حضــور ندارد، بســياری از اطلاعات 
زمينه را نــدارد. ظرفيت انســان بــرای دريافت و 
انباركردن اطلاعــات محدود اســت، همين امر 
ضرورت اختصار را بيشتر می كند. استفاده از اين 
راهكار موجب می شود تا در ميان مطالبی كه مهم 
هستند، مهمترين ها انتخاب شــوند. افزون بر اين 
اختصار امكان ثبت و ضبط اطلاعات را بخصوص 
در زمانی كه دسترسی به رسانه بسيار محدود است 
بيشــتر می كند. كنايه، تشــبيه، تمثيل، استعاره از 
راهكارهای ديگری هســتند كه در متن گفتاری 
بســيار مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. كشف 
معناهايی كه در پس ايــن راهكارهای ادبی نهفته 
است هميشه روشــمند و يا قطعی نيست. راهكار 
فهم معناهای پنهان متن گفتار در چنين شــرايطی 
زندگــی فرهنگ متن مربوطه اســت. افــزون بر 
ويژگی های بالا بايد دانســت كه متن نوشــتاری 
برخــلاف متــن گفتــاری خاموش اســت، پس 
برای فهم مجدد بايد آن را گفتــاری كرد وگرنه 

نمی توان آن را فهم نمود يا به گفت وگو گذاشت. 
گفتاری شدن متن نوشتاری كهن در زمينه و زمانه 
ديگر بازسازی آن است كه هيچ گاه عين ـ به معنی 
دقيق كلمه ـ گفتار پيشين نيســت، چون به واسطه 
تأويلگر ديگری در زمينه و زمانــه ای و مخاطبان 

متفاوت بازخوانی می شود.
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مظلوميت امام علي
پس از فاجعه حكميت و فريبكاري هاي معاويه 
و عمروعاص، در ســپاه علي شــكاف افتاد و مردم 
نتيجه تلاش ها، مبــارزات و جنگيدن خود را چنان 
ديدند كه معاويه بر موج ســوار شد و بهره گيري از 
آنِ او گرديد. با اين كه مردم در ركاب علي و با علي 
بودند، ولي در اثر حيله گري هايــي كه به كار برده 
شد، معاويه خود را خليفه مسلمين و اميرالمؤمنين 
خواند و بر مردم شــامات، مصــر و بخش  هايي از 
شــمال آفريقا حاكميت پيدا كرد و تقريباً شمال و 
شرق دنياي آن روز اسلام، در دســت معاويه قرار 
گرفت و بخشي از ايران، عراق، مكه و مدينه براي 
علي تنها مانده بود. در آن شــرايط مردم هم روحيه 
جنگيدن نداشتند و مسخ شده بودند. حضرت علي 
اميدوار بود كه بتواند مــردم را باز هم تجهيز كند و 
آنان را براي ســركوب معاويه به ميدان بكشــاند و 
همواره با سخنراني ها و گفتارهاي بسيار خود، آنها 
را به نبرد با دشمن فرامي خواند، ولي افراد به اندازه 
كافــي در اردوگاه اجتمــاع رزمنــدگان، حاضر 
نمي شدند و از سال 38 تا 40 هجري قمري همچنان 

لشكركشي به تعويق افتاد.
ســوزدل ها و رنج هاي علي در اين دوســال در 
خطبه ها و گفتارهاي او آشكار اســت، از يك سو 
بزرگترين دشمن اســلام و علي، معاويه روز به روز 
بر ســلطه و قدرت خود مي افزود و به سرزمين هاي 
اســلامي دســت اندازي مي كــرد و بــا دروغ، 
عوامفريبي، ريــاكاري و اقتدار بر اوضاع مســلط 
مي شــد، درآمدهاي خراج، غنيمت ها و زكات به 
دربار معاويه سرازير مي شــد و پيوسته وابستگان به 
بني اميه تقويت مي شدند. از سويي ديگر آنها كه در 
لشكر علي  بودند يكي يكي يا با شعار صلح طلبي و 
مخالفت با جنگ بين مسلمين، يا با اصلاح ذات البين 
و انعقــاد صلح، يا بــه خاطر پول هــاي پنهاني كه از 

ناحيه معاويه مي رســيد، آنها را سست و بي تفاوت 
كرده بود. اگر طرفدار بني اميه نمي شدند دست كم 
ساكت مي شدند و خود را به عبادت و به نماز،  روزه 
و حج  مشغول مي كردند. بنا به فرمايش امام حسين 
»النــاسُ عَبيدُالدنيا والديــن لعِق عَلي الَسِــنتهَِم...« 
مردم بنده دنيايند و دين لقلقه اي است در زبان آنها، 
هركس به نوعي خود را مي فروخت و از انجام وظيفه 
خودداري مي كرد، براي خودفروشي نرخ ها فرق 

مي كند و گويي انسان ها موجوداتي توجيه گرند.
وقتي پول هاي امثال معاويه مي رسيد، گروهي 
مي گفتند: اين پول حق ماســت كه از ابتدا تا امروز 
در اختيارمان قرار نمي گرفت! حالا مختصري از آن 
بازگشته، يك مو هم از خرس كم شود يك موست. 
افراد توجيه گــر ديگر مي گفتنــد: حكومت هاي 
پيشين غاصب بودند، اين يكي براي موفقيت خود، 
مقداري از حق مردم را به آنها برمي گرداند. جمعي 
ديگر مي گفتند وظيفه حكومت هاســت كه به ما 
برســند، ما در جنگ ها بوده ايم، مبارزه داشته ايم، 
عالم بوده ايم و عبادت كننده ايم. افرادي هم چون 
پول ها به دستشان مي رســيد ديگر دست از مبارزه 
با معاويه و انتقاد برمي داشــتند و سســت مي شدند 
و بهانه تراشــي مي كردند كه ما زندگــي داريم و 

زن و فرزند، انســان هم كــه نبايد به دســت خود، 
خويشتن را به هلاكت بيندازد و... . اينها خوب ها، 
عابدان، زاهدان و قاريان قرآن در سپاه علي بودند. 
جمعــي هم معترضــان به حكميــت و بــه امام كه 
چرا حكميت را پذيرفت؟ و آنها خــود فتنه اي در 
داخل حوزه حكومت علي شــدند. همان خوارج 
كه چه دردســرها آفريدند و رنج ها پديد آوردند 
و درنهايت در نهروان با علي و يارانش نبرد كردند 
و بســياري از نيروهايشــان به هلاكت رسيد، ولي 
فتنه هايشان همچنان باقي ماند و سال هاي سال براي 
مسلمين اسباب مزاحمت بودند. چه  بسيار انسان ها 
و سرمايه هايي را كه تباه كردند. فرصت طلب ها و 
آنها كه ايماني نداشتند، چشم به راه بودند كه پول، 
امكانات، مقام ها و ســمت ها از كدام سو مي رسد، 
آن وقت زنده بــاد و مرده بادش را مي گفتند. مريد، 
عاشــق و فدايي صاحب قدرت جديد مي شدند، 
دنبال اسب و استر او مي دويدند، تملق و مداحي را 
به حد نهايت مي رســاندند. بله قربان گو مي شدند، 
مزدور، مطيع و منقاد مقام مي گرديدند، جاسوسي 
مي كردند، در همه جا، در نوشته ها و گفته هايشان 
از مقــام والاي صاحبان ثروت و قــدرت حمايت 
مي كردند، اما واي بــه آن روزي كه ورق برگردد، 
همان ها هســتند كه بيشــترين اهانت را مي كنند و 

بدترين ضربه هاي سهمگين از ناحيه اينان است.
پس از پايان جنگ نهروان، امــام در خطبه اي 
مــردم را مخاطــب قــرار داد و فرمود: »امــا بعد، 
ايهاالناسُ، فانما فقَاتُ عين الفِتنه، ولم يكن ليِجترَي 
عليها احَدٌٌ غيري...« اي مردم، من چشم  فتنه را كور 
كردم و غير از من كسي جرأت اين كار را نداشت، 
آن گاه كه امواج ســياهي ها بالا گرفت و حمله آن 

سخت شد.)265(
اي مردم، تا مرا از دست نداده ايد، پرسش هايتان 
را با من در ميان بگذاريد، هر چه مي خواهيد از من 

فضل الله صلواتی 
 بخش  دوازدهم

درس هايي از تاريخ؛
 سياه كاری های بنی اميّه

مقاله

بنا به فرمايش امام حسين 
مردم بنده دنيايند و دين 
لقلقه اي است در زبان آنها، 
هرکس به نوعي خود را 
مي فروخت و از انجام وظيفه 
خودداري مي کرد، براي 
خودفروشي نرخ ها فرق 
مي کند و گويي انسان ها 
موجوداتي توجيه گرند
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بپرســيد... حضرت ادامه مي دهد: »الَا و انِ اخوفَ 
الفِتن عندي عليكم فتنــهُ بني اميه فاَنهــا فتنه عَمياهٌ 
مظُلمِه عَمت خُطئتها....« مواظب باشــيد كه از نظر 
من، ترسناك ترين فتنه هاي زمان شما، فتنه امويان 
است، فتنه اي كور و ظلمت زاســت، همه جا را فرا 
مي گيرد و بلاهايش ويژه خود آنهاست. در آن بلا 
هركس كه صاحب بينش باشــد به دام مي افتد... به 
خدا قســم، پس از من، بني اميه را زمامداراني بسيار 
بد خواهيد يافت، مانند شتري ســركش، كه هم با 
دندان گاز مي گيرد و هم با دســت و سر مي كوبد، 
با پاهايش لگد مي زند و قطره شيري هم نمي دهد. 
سلطه آنان بر شما چندان بپايد، تا تنها كساني از شما 
بر جاي مانند كه براي آنها ســودي داشته باشند و يا 
زياني نداشته باشند و نيز از بلاي آنها رهايي نداريد 
تا دست به دامن آنها زنيد، مانند درخواست برده اي 
از ارباب خود و مريدي از مراد خويش. باري، فتنه 
بني اميه، با چهره زشت و هولناك همانند پاره هاي 
ابر ســياه برخاســته از منجلاب جاهليت، شــما را 
فراخواهد گرفت، چنان كه چراغي در مقابل شما 
سوســو نمي زند و پرچمي در برابر شــما نباشــد و 
اميدي به آينده نخواهيد داشــت، تنها ما اهل بيت 
پيامبر، از آن رهايي پيدا مي كنيم و  آلوده به تبليغات 

آنها نمي شويم و سرانجام.... .
در روزگار پيــش از پيروزي انقلاب، شــاهد 
بوديم تا وقتي كه محمدرضا شــاه بر اريكه قدرت 
بود، فداييان، سربازان، جان بركفان و سرسپردگان 
او بســيار بودند، اما هنگامي كه قدرت او رو به افول 
نهاد، همان هــا براي خودشــيريني و تملق گويي و 
براي حفظ جان و مال خــود در داخل و خارج همه 
ضد شاه شدند و طرفدار رقيب، و بدترين اهانت ها را 
نثار او مي كردند، به طوري كه انقلابيون در آن حد 

وقاحت و بددهني نداشتند و اين قرار روزگار است.
در زمان امام علي اين گروه هــا باعث رنجش 
خاطر مولاي متقيان، امام علي شــدند؛ چه بســيار 
كه در ســپاه علي نفوذ كرده بودنــد و با وعده هاي 
دروغين و يا پول هايي كه ازســوي معاويه، پنهاني 

مي رسيد چه بسيار كه دين و دل به باد مي دادند.
مردم برده دنيايند و دين تنها در زبان آنهاست، 
مثلًا تسبيح در دســت ذكر مي گويند و دل هايشان 
در اشتياق سكه هاي طلاي معاويه است. خود امام 
هم كه طرفدار زور و اجبار نبود و مي خواست همه 

با رضايت خاطر به جنگ و جهاد قدم گذارند. 
هر روز شرايط زمان به نوعي است،  در اين زمان 
گرايش ها چندان به سوي جهاد نبود، با اين كه همه 
مردم كوفه و بلكه عراق و حجــاز، معاويه را كافر، 
متجاوز، متمرد، دروغگو، حيله گر، فاســد و ظالم 
مي دانستند، ولي در جنگ با او سستي مي كردند، 

تكان نمي خوردند و نمي توانستند  تصميم بگيرند 
كه به همراه امام زمانشــان بــراي از بين بردن ظلم و 
فساد قيام كنند و جامعه اي را از نكبت حكومت هاي 

ضد مردمي رها سازند. 
امام علي گاهي با آنان با تندي و با زبان خشونت 
برخورد مي كند و گاهي با استدلال و آرامش سخن 
مي گويــد، ولي شــرايط محيط نفــاق و دورويي 
آن گونه نيســت كه بتواند كاري انجام دهد، وقتي 
سســتي يارانش را مشــاهده مي كنــد مي فرمايد: 
»نخستين مرحله شكست شما در جهاد، عقب نشيني 
از سنگر و عمل نكردن اســت و پس از آن پيكار با 
زبان، توجيه هــاي زباني و ســرانجام بي ميلي قلبي 
به جهاد، شــما در دل، معروف و آنچه كار شايسته 
و انجام وظيفه است نمي شناســيد، منكر را درك 

نمي كنيد همه چيز را وارونه تصور مي كنيد.«)266(
امام در خطبــه ديگري مي فرمايند: »ســتمگر 
هرگز از سرپنجه پرقدرت الهي نمي تواند بگريزد، 
اگر خداوند چند روزي مهلتش دهد، ولي پيوسته 
در كمين اوســت... هشــداريد، به حق خدايي كه 
جانم در دست اوست، اين قوم بر شما چيره خواهند 
شد، نه به خاطر آن كه موضعشــان به حق نزديكتر 
از شماســت، بلكه به دليل شــتافتن آنها در اجراي 
دستورهاي پيشوايشــان كه بر باطل است و كندي 
شــما در اجراي فرمان هاي من كه بر حق هســتم. 
مردمان روزگار هاي گذشته از ستم زمامدارانشان 
در هراس بودند، ولــي امروز، من از ســتم رعيت 
خويش بيمناكم، به جهاد فرامي خوانمتان، اما بسيج 
نمي شويد، مي كوشم كه حقايق را در گوش هايتان 
فراخوانم، اما گوش شنوايي نداريد، آشكار و پنهان 
دعوتتان مي كنم، پاســخ مثبت نمي دهيد، همواره 
پندتان مي دهم و شما پندپذير نيستيد و... .« )267( امام 
علي تا پايان اين خطبه بــه نكته هاي ظريف و آينده 
ناميمون كوفيان و ديگر مدعيان شيعه بودنش اشاره 
مي كند كه چگونه  دشــمن بي رحــم، بي عاطفه، 
بي  دين و دور از انســانيت در آينــده، بر آنها حمله 

مي آورد و تباهشان مي كند. 

و در تاريــخ ناظــر بوديم كــه بني اميــه چه بر 
ســر كوفيان و حجازيــان آوردند. عبي�دالله زياد، 
حجا ج بن يوس�ف و... با بي رحمي آنان را از دم تيغ 
مي گذراندنــد. حجاج بن يوســف هركس را كه 
به بهانه اي يا به خاطر رنجــوري و بيماري به جنگ 

خوارج نمي رفت، دستور كشتن او را مي داد.)268(
امام علي در جايي ديگــر مي فرمايند: »به خدا 
قســم كه فرمانروايي بني اميه چنــدان مي پايد كه 
تمامي محرمــات الهــي را حلال كننــد و تمامي 
پيمان هــا را بشــكنند و خيمه و كوخــي نماند كه 
ستمشان در آن  نفوذ نكرده باشــد و تباهكاريشان 
يــار و ديــاري را بي نصيب نگذارد. سياســت بد و 
غيرانساني شان چنان گسترده شود كه مردم با يك 
چشــم بر دين خويش مي گريند و با چشم ديگر بر 
دنيايشان و شما را چون بردگان در برابر اربابان قرار 

مي دهند و... .«)269(
اوج ناراحتي و خشم مولاي متقيان، امام علي در 
خطبه جهاد جلوه گر مي شود، آنجا كه مي فرمايند: 
»اما بعد، فاَن الجهادَ بابٌ منِ ابَــوابِ الجَنه فتَحََهُ الله 
لخِاصهِ اوليائه وَ هُوَ لباسُ التقَوي و دِرع الله الحصينهَ 
و جُنتّه  الوثيقــه....«)270( بي ترديد جهــاد از درهاي 
بهشت است كه خداوند تنها به روي اولياي خاص 
خود گشوده است و  آن لباس تقوا و زره نفوذناپذير 
خداوند بر پيكارجويان و سپر اطمينان بخش الهي 

براي مجاهدان است.
كسي كه از جهاد در راه خدا سرپيچي مي كند 
و به آن بي ميل مي شــود، خداوند جامــه ذلت بر او 
پوشاند، در گرفتاريش اندازد، به كم بيني و بلاهت 
 آلوده شود و پرده اي از كم انديشــي و پرگويي بر 
قلبش انداخته شــود و اينها به كيفر تباه كردن جهاد 
است،  حق از او روي گرداند و به سختي و رنج افتد و 

از عدل و انصاف محروم شود.
مردم، متوجه باشيد كه من شب و روز، در پنهان 
و آشكار شما را به پيكار با اين قوم )بني اميه( تبهكار 
فرامي خوانم و تأكيد كردم كه در پيكار ابتكار عمل 
را در دست گيريد و پيش از آنها يورش بريد، به خدا 
قســم هر ملتي كه در ســرزمينش مورد تهاجم قرار 
گرفت، خوار و زبون مي شود، شكست مي خورد، اما 
شما از قبول مسئوليت ها سر باز زديد و به ديگرانش 
وانهاديد و يكديگر را تنها گذاشتيد، سرانجام دشمن 
يورش آورد و تاخت و تاز آغاز كرد و پايگاه هايتان را 

يكي پس از ديگري تصرف كرد... .
امام علي در ادامه به برخي از تجاوزهاي ســپاه 
معاويه در گوشه وكنار سرزمين هاي در تصرفشان 
اشــاره مي كند و كشــتارها، غارت  ها، تجاوزها و 
تعرض ها به زنان مسلمان و غيرمسلمان را يادآوري 
مي نمايد، كــه چگونه حتــي خلخال، دســتبند، 

پس از پايان جنگ نهروان، 
امام علي در خطبه اي مردم 
را مخاطب قرار داد و فرمود: 
اي مردم، من چشم  فتنه را 
کور کردم و غير از من کسي 
جرأت اين کار را نداشت، 
آن گاه که امواج سياهي ها بالا 
گرفت و حمله آن سخت شد
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گردنبند و گوشــواره هاي آنها را ربوده اند، زنان، 
كــودكان و ضعيفان جز شــيون، فريــاد و التماس 
كاري از دستشــان ساخته نبود. لشــكريان مهاجم 
بدون آن كه با مقاومتي روبه رو شــوند و يا خوني از 
بيني شان بريزد، سالم و با دست هاي پر  به پايگاه هاي 
خود بازگشته اند. سپس امام ادامه مي دهند: »به خدا 
قسم اگر مسلمانان در اين شــرايط از شدت اندوه 

جان دهند، سزاوار است.«
امام از ايــن تعرض هــا، تجاوزهــا و غارت ها 
اظهار ناراحتي مي كند و غم و اندوه خويش را ابراز 
مي دارد و علــت پيروزي دشــمن را وحدت آنها و 
علت شكســت يارانش را با توجه بــه اين كه برحق 
هســتند، از پراكندگي و عدم اتحــاد آنها مي داند. 
سپس امام با حالت تأثر و تأسف، عقده دل مي گشايد 
و در خصوص آن همرهان سست عناصر با سوز دل 
مي گويد: »فقَُبحــا لكَُم وَ ترَحاً حيــنَ صرتمُ غَرَضاً 
يرُمي عَليَكُم... .« رويتان سياه و نامتان ننگ آلوده باد 
كه خود در آماج تيرهاي تجاوز دشمن نشسته ايد، 
بر شما مي تازند و بي آن كه در مقابل، تاخت و تازي 
داشته باشيد، غارتتان مي كنند و شما ننگ نداريد، 
در برابر چشمان شــما از فرمان خدا سرپيچي و گناه 
مي كنند و شما با ســكوتتان رضايت مي دهيد، در 
گرماي تابستان، شما را به نبرد فرامي خوانم، گرما را 
بهانه نافرماني قرار مي دهيد و چون در زمستان شما 
را براي دفع دشمن مي خوانم، سرما را بهانه مي كنيد. 
به بهانه گرما و سرما فرصت ها را از دست داديد، شما 
كه از گرما و سرما نگرانيد چگونه مي توانيد در برابر 

شمشيرها قرار گيريد؟
»يا اشــباهَ الرِجال و لارِجالَ، حُلــومُ الاطفال و 
عُقولُ رباتِ الرجــال... .« اي مردنمايان نامرد، كه 
در خام رأيي مانند كودكان هســتيد و در انديشــه 
همانند عروسان حجله نشين، اي كاش كه من شما 
را نديده بودم و با شــما آشنا نمي شدم، شناختي كه 
به خدا قسم از آن پشيمان شــدم و اندوهي گران را 

به دنبال داشت.
»قاتلَكَُــمُ  الله، لقََــد مَلأتم قلَبي قيَحاً وَ شــحنتم 
صدري غيضاً... .« خدا شــما را بكشــد كه قلبم را 
مالامال از خون كرديد و ســينه ام را به خشم و كين 
آكنده نموديد و با هر نفســي پيمانه اي از شــرنگ 
رنج و اندوه به كامم فروريختيــد و رأي و تدبير مرا 
با نافرماني و بي تفاوتي به تباهي كشيديد... من هنوز 
20 ساله نشده بودم كه در معركه ها حضور داشتم تا 
اينك كه مرز 60سالگي را پشت سر گذاشته ام، اما 
دريغ، وقتي ياراني گوش به فرمان نباشند فرماني هم 

نيست. »لا رَأي لمَِن لايطُاع«
بيش از 12 مــورد را در نهج البلاغــه يافته ام كه 
امام علــي در خطبه ها و در نامه ها مــردم را به نبرد با 

ظلم  بني اميه دعوت مي كند و لشكريان او با امروز 
و فرداكردن، علي را از دســت مي دهند و معاويه، 
بني اميــه، زيادبن ابيــه، عبيدالله زيــاد و حجاج بن 
يوسف ثقفي را بر خود مســلط مي كنند كه با ظلم 
و ستم هايشــان دمار از روزگار مردم كوفه و ديگر 
شــهرهاي عراق درمي آورند و به روز سياهشــان 
مي نشانند، شهرها و خانه هايشان را ويران مي كنند 
و حرث و نسلشــان را قطع مي نمايند و آن گونه كه 

علي فرموده بود، تباهشان مي كنند.
اگر بني اميه پيش از اين با پــول، افراد معروف 
و نخبگان را مي خريدند و آنــان را با وعده و وعيد 
به خدمت خود مي كشاندند، ولي پس از شهادت 
علي و پيمان با امام حسن، صحنه عوض مي شود و 
زبان شمشير از همه گوياتر و مؤثرتر واقع مي شود، 
با زور، ارعاب، كشــتن و زندان كــردن مخالفان، 
بي تفاوت ها و گوشــه گيران را منكوب و مغلوب 
مي كنند و ايــن هم ســزاي سســتي، بي تفاوتي و 

نافرماني از امام علي است. 
باش تا صبح دولتش بدمد

كاين هنوز از نتايج سحر است
و شــاهد بوديم كه به دســت بني اميه همه چيز 
مردم عراق و حجــاز مغلوب، منكوب و تباه شــد 
و تا پايــان روزگار بني اميه چيزي بــراي آنها باقي 
نماند، نه شرفي، نه غيرتي، نه ناموسي، نه شهامتي، 
نه پايداري، نــه قدرتي، نه لياقت و نه شايســتگي، 
به طوري كــه حتــي حاضر شــدند به مــزدوري 
بدنام ترين خليفه بني اميه، يزيدبن معاويه درآيند و 

به جنگ حســين بن علي بروندو او را با فجيع ترين 
وضعي به شــهادت برســانند و خاندانش را اسير و 
دربــه در بيابان ها كنند! و اگر چند صباحي كســي 
بســان مختار ثقفي حركتي و قيامي داشت، آن هم 
زودگذر و بيشــتر در صلاح قدرتمداران زمان بود 
كه مردم را به جان هم بيندازند و از هر دو سو كشته 
شــوند و مخالفان، مدعيان و توابين، همه كشته و از 

صفحه روزگار محو شوند.
در بعضي صفحات تاريخ مي خوانيم كه برخي 
از مــردان كوفه و ديگر شــهرهاي عــراق، گاهي 
همگام و همراه بــا مبارزان و مجاهدان اســلامي و 
علويان با حكومت هاي ظالــم بني اميه و بني عباس 
درگيري هايي داشــتند و به اين وسيله غيرتمندي، 

دينداري و آگاهي خود را نشان مي دادند.
حضرت علــي با همه تلاشــي كه بــه كار برد 
نتوانست نيروهايش را براي جنگ با معاويه بسيج 
كند. جز اندكي از مؤمنان و متقيان، كســي آماده 
نبرد نبود. شــبكه فعال نفاق در بين مردم كوفه نفوذ 
پيدا كرده بود و مردم را از جهاد و كوشش بازداشته 
بود، به طوري كــه امام فرمودند: »گرفتار كســاني 
شده ام كه چون امر مي كنم فرمان نمي برند و چون 
صدايشان مي زنم، پاســخ نمي دهند، اي ناكسان، 
براي چه در انتظار هستيد؟ چرا براي ياري دين خدا 
گام برنمي داريد؟ كجاســت ديني كــه فراهمتان 
دارد؟ و كجاســت غيرتــي كه شــما را به تحرك 
وادارد، فرياد مي زنم و ياري مي خواهم، نه سخنم 
را مي شــنويد و نه فرمانم را مي بريــد، تا آن گاه كه 
پايان كار پديدار شــده و زشــتي آن آشكار شود، 
با اين همت شما نه انتقامي مي شــود گرفت و نه به 
ياري شما مي توان به مقصود رسيد و... .«)271( با اين 
اشــخاص و اين روحيه ها و اين سستي ها و تنبلي ها 
علي چگونه مي توانست به نبرد ادامه دهد و حق را 
پيروز گرداند؟ علي از دست اين نامردمان، آرزوي 
مرگ مي كند. ســال هاي 39 و 40 هجري بدترين 

سال هاي زندگي امام علي بود.
لشكر معاويه هم در اطراف عراق قتل و غارت 
راه مي اندازنــد، تا بيش از پيش مردم را بترســانند، 
چه بسيار شيعيان و طرفداران امام علي را كه در اين 

حمله ها شهيد كردند.
آنها به مصر حملــه كرده و حاكــم علي)ع(، 
مالك  اش�تر، قهرمان صفيــن را در راه، با خوراندن 
زهر شــهيد كردند.)272( امام بســيار متأثر شد و در 
سوك او ســخن ها گفت.)273( پس از مالك  اشتر 
امام، محمدبن ابوبكر را كه تربيت شده خودش بود 
با قدرت به حاكميت مصر گماشت، ولي آن گونه 
كه پيش از اينها اشاره شد لشكر عمروعاص محمد 
را با وضع فجيعي كشــتند، كه بيش از پيش باعث 

در روزگار پيش از پيروزي 
انقلاب، شاهد بوديم تا 
وقتي که محمدرضا شاه بر 
اريکه قدرت بود، فداييان، 
سربازان، جان برکفان و 
سرسپردگان او بسيار بودند، 
اما هنگامي که قدرت او رو 
به افول نهاد، همان ها براي 
خودشيريني و تملق گويي و 
براي حفظ جان و مال خود 
در داخل و خارج همه ضد 
شاه شدند و طرفدار رقيب، 
و بدترين اهانت ها را نثار 
او مي کردند، به طوري که 
انقلابيون در آن حد وقاحت و 
بددهني نداشتند
 و اين قرار روزگار است
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ناراحتي امام علي شد. پس از رسيدن خبر شهادت 
محمدبن ابوبكــر، امام در خطبه اي بــه مردم كوفه 
فرمودند: »50 روز اســت كه از شــما درخواست 
كمك مي كنم، تازه ســپاهي اندك آماده شــده 
است. آيا ديني نداريد كه شما را متحد كند و غيرتي 

نداريد تا شما را بر سر خشم آورد؟«)274(
كشته شــدن ياران صديقي چون مالك اشتر و 
محمدبن ابوبكر و از دست رفتن مصر و شمال آفريقا 
بر علي بسيار گران  آمد و نامه اي براي مردم به تمام 
نقاط اسلامي فرســتاد. در آن نامه شرحي از آنچه 
پس از رحلت پيامبر بر او رفته و حق كشي هايي كه 
شده بود و ديدگاه هاي خود را از تحولات 30 ساله 
بيان كرده و به پيمان شــكني ناكثين، برپايي جنگ 
صفين و شــورش خوارج اشــاره مي كنند، سپس 
خطاب به مردم مي نويســند: »... در آن زمان به من 
گفتيد كه شمشيرهايتان كُند شده و تركش هايتان 
از تير خالي است و نيزه ها، سرنيزه ندارد و نيزه ها تنها 
يك چوبدستي است، ما را به شهر برگردان تا خود 
را آماده نبرد سازيم و خويشــتن را با اسب و سلاح 
تجهيز كنيم... در نخُيله شــما را جمع كردم تا خود 
را تجهيز كنيد، ولي پراكنده شديد و جز اندكي در 
اردوگاه نماندند. ناچار براي تشكيل سپاه به كوفه 
آمدم و پيوسته درصدد آماده كردن و حركت نيرو 
بودم كه تا امروز نتوانسته ايد با من حركت كنيد و از 
شهر بيرون شويد، معلوم نيست منتظر چه هستيد؟ 
مگــر نمي بينيد كه ســرزمين هاي شــما را هر روز 
تصرف مي كنند، شهرهايتان يكي پس از ديگري 
ســقوط مي كند، شــيعيان اهل بيت در آن شهرها 
كشته مي شوند، مرزها بدون محافظ است و دشمن 

به راحتي به بلاد شما لشكر مي كشد و... .«)275(
معاويه با پيروزي هاي پي درپي در اشغال شهرها 
و مناطق مختلف پيوسته به پيش مي رفت. پيروان يا 
شيعيان عثمان بر شيعيان امام علي پيروز مي شدند. 
در هر كجا و هر كس كه مدعي دوســتي و پيروي 
علي بود، كشته مي شــد. عمروعاص تا سال 43 كه 

زنده بود همچنان بر مصر حكومت مي كرد.
معاويه به دنبال تصرف بصره بود كه طرفداران 
عثمــان و مخالفــان علــي را در آن منطقه بســيار 
مي دانست، ولي كاري از پيش نبرد و توطئه هايش 
در ابتداي كار مؤثر واقع نشد، تا اين كه زيادبن ابيه 

را به دام انداخت.
معاويه به شخص خونخواري به نام ضحاك بن 
قيس مأموريت داده بود كه با لشكريانش به اطراف 
عراق، هر جا كه ياران علي هستند حمله برده، آنها را 
بكشد و اموالشان را غارت كند و در يك جا نماند. او 
حتي به كاروان حجاج  حمله كرد و هر كه را  مدعي 

دوستي امام علي بود كشت و... .«)276(

امام ضمن ســخناني فرمودند: »... به خدا قسم، 
دوست داشــتم به جاي هر صد مرد از شما، يكي از 
آنها از آنِ من بود و...«)277( در همين ســخن نيز امام 
از خدا، مرگ خــود را آرزو مي كند تا از دســت 

نامردمي ها و بي تفاوتي ها رها شود!
امام علي حُجربن عدي را با ســپاهي براي دفع 
ضحاك مي فرســتند و او را فراري مي دهند. وقتي 
دشمن خونخوار، آسوده خاطر باشــد، به همه جا 
حملــه مي كنــد و چون گــرگ، در ميــان گله ها 
مي افتد. تهديدها و تطميع ها همه جا كارساز است. 
نمايندگانش به مكه و مدينه مي رفتند و در آنجا اقدام 
به جذب مردم براي بيعت با معاويه مي كردند، انواع 
تاكتيك ها را به كار مي بردند و ســرانجام توانستند 
بسياري را با خود همراه سازند. اگر مردم كوفه، از 
فرمان امام علي پيروي كرده و دشــمن را سركوب 
مي كردند و يا به جنگ مشغولش مي داشتند، ديگر 
فرصــت توطئــه، فتنه انگيــزي، اختلاف اندازي، 
تعرض و تجاوز نداشــت، ولي چه بايد كرد؟ علي 

تنها بود! و با تنهايي چه مي توانست انجام دهد؟
در سال 30 هجري در ايام حج، معاويه سپاهي 
به مكه فرســتاد. روز هفتم ذيحجه اين ســپاه وارد 
مكه شدند. فرمانده ســپاه معاويه، به قث�م بن عباس 
حاكم مدينه اجازه برگزاري نماز جماعت را نداد 
و آنها براي معاويه تبليغ مي كردند و مردم مكه هم 

مقاومتي نكردند.)278(
بسُ�ربن ارطاه يكــي ديگر از فرماندهان ســپاه 
معاويه بود كه بــه حجــاز و يمن تجاوز كــرد. او 
مردي ســنگدل و خونخوار بود و به دستور معاويه 

دوســتداران و شــيعيان امــام علــي را در هر كجا 
مي يافت قتل عام مي كرد. معاويه به او نوشــته بود: 
»راه حجاز، مدينه و مكه را بپيمايد تا به يمن برسد. در 
هر شهري كه مردم آن  در اطاعت علي هستند چنان 
زبان به ناسزا و دشنام بگشاي كه باور كنند راه نجاتي 
براي ايشان نيســت و تو بر آنان چيره خواهي بود، 
آن گاه دست از دشنام ايشان بردار و آنان را به بيعت 
با من دعوت كن و هركــس نپذيرفت او را بكش و 

شيعيان علي را هر جا كه باشند بكش و... .«)279(
او به شــهر مدينه آمد و حاكــم مدينه ابوايوب 
انصاري از جلوي لشــكريان او گريخت. بسُر پس 
از اشــغال مدينه به مكه آ مد و حاكــم مكه قثم بن 
عباس به خاطر نداشــتن نيرو، شــهر را ترك كرد. 
بسُــر پس از مكه راهي طائف، يمن و نجران شــد 
و هر جا سراغي از شــيعيان علي مي گرفت آنها را 
مي كشت و اموالشــان را غارت مي كرد و حتي دو 
پسر عبيدالله بن عباس را كه حاكم يمن بود، با وضع 
فجيعي كشت كه مادرشان به حالت جانسوزي در 
سوك آنها مي گريست و اشعاري را مي خواند كه 
مورخان نقل كرده اند.)280( تعدادي از ايراني تبارها 
در يمن بودند و چون آنها گرايش به علي داشــتند 
همه را كشت. اين عنصر خبيث در شهرهاي مدينه، 
مكه، طائف و بخش هاي عمده  اي از يمن، شيعيان 
علي را قتل عام كرد، اگر كســي هــم در اطراف و 
اكناف علاقه اي به امام علي داشــت ديگر جرأت 

اظهار و ابراز نداشت.
علي لشكري را براي سركوب بسُربن ارطاه به 
فرماندهي جاريه بن قدامه به يمن فرستاد و او بسُر را 
تعقيب كرد و او را  فراري داد، ولي چه فايده؟ او كار 
خود را كرده بود و بسياري از شيعيان علي را كشته 
بود و هنگامي كه جاريه به كوفه برگشــت، ديگر 

علي شهيد شده بود.
امام علي به خاطر نافرماني ها و تمردهاي مردم 
كوفه، در حالي كه قرآني را به دست گرفته بودند، 
در مسجد كوفه، خطاب به حاضران مي فرمايد: »... 
ما هِيَ الِا الكُوفهَ اقَبضُها وَ ابَسُــطُها....«)281( »اينك 
از قلمــرو خلافت اســلامي جز كوفه كه مســائل 
ناچيزش درگيرم كرده، چيز ديگري به جاي نمانده 
اســت. اي كوفه با اين گردبادهاي رنج آورت اگر 
قلمرو حكومت اسلامي تنها در تو خلاصه مي شود، 

خدايت روسياه گرداند... .
به من خبر رسيده كه بسُــر بر يمن چيره شده، به 
خدا قســم با چنين اوضاع و احوالي، آنان با استفاده 
از نقاط ضعف شما، حكومت را در اختيار گيرند، 
چرا كه آنان بر محور باطل خويــش اتحاد دارند و 
شما از محور حق كه داريد پراكنده ايد، آنان در راه 
باطلشان مطيع رهبر خويشند، اما شما در راه حق خود 

امام علي مي فرمايند: ستمگر 
هرگز از سرپنجه پرقدرت 
الهي نمي تواند بگريزد، اگر 
خداوند چند روزي مهلتش 
دهد، ولي پيوسته در کمين 
اوست...  به حق خدايي که 
جانم در دست اوست، اين 
قوم )بني اميه( بر شما چيره 
خواهند شد، نه به خاطر 
آن که موضعشان به حق 
نزديکتر از شماست، بلکه به 
دليل شتافتن آنها در اجراي 
دستورهاي پيشوايشان که بر 
باطل است و کندي شما در 
اجراي فرمان هاي من
 که بر حق هستم
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از امامتان اطاعت نمي كنيد، آنان در شهرهاي خود 
به عمران و آبادي پرداخته اند و شما حوزه حاكميت 
خويش را به تباهي كشيده ايد و موفقيت آنها در آن 
اســت كه آنان در رابطه با فرماندهانشان، نسبت به 
اداي امانت ها و مسئوليت هايشــان تعهد دارند، اما 
شما خيانت مي ورزيد و كار را به جايي رسانده ايد 
كه اگر به يكي از شما اعتماد كنم و قدحي چوبين را 

به او سپارم، نگرانم كه دستگيره آن را بربايد... .
بار خدايا مــرا از آنچه در اين كتاب اســت منع 
كردند، تو مــرا از آنچه در اين قرآن اســت بهره مند 
ساز، بار خدايا من اين مردم را خوش ندارم و اينان از 
من خشنود نيستند، من از ايشان ملول شده ام و آنها از 
من، اينان مرا به اعمالي وامي دارند كه خلاف خُلق و 
طبيعت من است، اخلاقي كه تاكنون نمي شناخته ام. 
بار خدايا، مرا ياراني بهتر از اينان ارزاني  دار و به آنان 
فرمانروايي بدتر از من بده. بار خدايا دلشان را آب كن، 

آن سان كه نمك در آب حل مي شود... .«)282( 
ابن  ابي الحديد، اين خطبه را آخرين خطبه امام 

علي مي داند.)283(
و به راستي سخن علي از روي سينه اي سوزان و 
دلي پر درد برخاسته و شايد اگر امام علي در همان 
زمان شهيد نمي شد، از غصه ها، غم ها، بي وفايي ها، 
نامردي هــا و روحيه ظلم پروري جامعه و سســت 

عنصري ها، دق مي كرد و مي مرد. 
ام�ام خمين�ي در يكي از ســخنراني هاي خود، 
درباره مظلوميت علي مي گوينــد: »... از اول ظهور 
اسلام، مسلمين حافظ دين مبين اسلام بوده اند، حتي 
براي حفظ دين از حق خود مي گذشــتند، حضرت 
اميرالمؤمنين)ع( با خلفا همكاري مي كردند، چون 
ظاهراً مطابق دستور دين عمل مي   نمودند و تشنجي 
در كار نبود، تا زماني كه معاويــه روي كار آمد و از 
طريقــه و روش خلفا منحرف شــده و خلافت را  به 
سلطنت تبديل كرد، در اين موقع حضرت ناچار شد 
قيام كند، چون نمي توانســت قيام نكند، زيرا روي 
موازين شرع و عقل نمي توانستند معاويه را يك روز 
بر مقام خلافــت )ولايت( پايــدار ببينند، ناصحاني 
كه حضرت را از روي غفلــت نصيحت مي كردند 
و مي گفتند: بگذاريد معاويه بماند تا پايه سلطنت و 
خلافت شما محكم شــود، بعدها او را از مقامي كه 
دارد پايين بياوريد، نمي دانستند كه اگر حضرت صبر 
مي كرد، بعداً مورد اعتراض مسلمين واقع مي شد و 
پس از محكم شــدن كار ممكن نبود او را خلع كرد. 
حالا شايد اشخاص غافل،  اين نكته در ذهنشان باشد 
كه خوب بود حضرت وقتي جاي پاي خود را محكم 
مي كرد معاويه را خلع كند، ولكن اشــتباه اســت، 
لهذا وقتــي ملاحظه فرمودند يــك حكومت جائر 
مي خواهد حكومت كند، قيام، وظيفــه الهي بود و 

عمل فرمودند، همين طور ائمه معصومين قيام كردند 
ولو با عده كم، تا كشته شدند و اقامه فرايض كردند 
و هركدام مي ديدنــد قيام صلاح نيســت، در خانه 
مي نشستند و ترويج )دين( مي كردند، اين شيوه اي 

بود كه از اول اسلام بوده است.«)284(
دعاي امام علي در آخرين خطبه اش مستجاب 
شد و مرگ آن حضرت نزديك گرديد و سرانجام 
در سحرگاه شــب 19 ماه رمضان ســال 40 هجري، 
امام به دست شقي ترين فرد روزگار، ضربت خورد 
و فرياد برآورد: »به خداي كعبه رستگار شدم.« علي 
رســتگاري را در شــهادت در راه خدا مي دانست. 
حضرت شبي را با حال نزار، در حالي كه فرزندانش 
در اطرافش بودنــد زنده بود و ســخنان، توصيه ها و 
وصيت هايي براي آنها داشت. سرانجام در شب 21 
ماه، بدرود زندگي گفت و از رنج هاي دنيا آســوده 
شد و به ملكوت اعلي پيوست »والسلام عليه يوم ولد 
و يوم مات و يوم يبعث حيا« مردي را كشــتند كه در 
عالم همانند او ديگر نيامد و دنياي آن روز و مردم آن 
زمان لياقت پيشوايي انسان برگزيده اي چون علي را 
نداشتند، رهبراني همانند و از سنخ خود مي خواستند. 
مردم، علي مرد خدا، دوســتدار مــردم، عابد، 
زاهد، عالم، شجاع، عادل، آزاديخواه، ساده زيست، 
باتقوا، عقل و ايمان مجســم، مفســر بزرگ قرآن 
و تالي تلِو پيامبر بزرگ اســلام را رهــا كردند و به 
ستمگران پيوستند و شگفت آورتر آن كه فرزندان 
شايسته امام علي مجبور شــدند همان شب، دور از 
انظار، او را در گورســتاني متــروك و پنهاني دفن 
كنند و حتي جاي دفن او را مشخص نكنند، باشد كه 

از تعرض خوارج و بني اميه مصون ماند.
در كجاي تاريخ خوانده شده كه پيشوايي عادل 
و رهبري دادگستر را اين گونه به خاك بسپارند؟! و 
آيا اين نهايت مظلوميت نيست؟ و آيا نبايد گروهي 
اين جامعه، مردم و شرايط را مورد مطالعه و تحليل 
قرار دهند و علت را پيدا كننــد كه چرا فردي مانند 

علي بايد در زمان خود و در تاريخ مظلوم بماند؟
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283ـ جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 1، ص175.

284ـ صحيفه امام، ج 1، ص 113.

امام علي مي فرمايند: »به خدا 
قسم که فرمانروايي بني اميه 
چندان مي پايد که تمامي 
محرمات الهي را حلال کنند 
و تمامي پيمان ها را بشکنند 
و خيمه و کوخي نماند که 
ستمشان در آن  نفوذ نکرده 
باشد و تباهکاريشان يار و 
دياري را بي نصيب نگذارد. 
سياست بد و غيرانساني شان 
چنان گسترده شود که مردم 
با يک چشم بر دين خويش 
مي گريند و با چشم ديگر 
بر دنيايشان و شما را چون 
بردگان در برابر اربابان قرار 
مي دهند و... .«

باخبر شديم 
دكتر فضل الله صلواتي 
پس از عمل جراحي قلب،

 دوران بهبودي را مي گذرانند. 
ضمن آرزوي سلامتي براي ايشان،
 از پزشكان محترم و مجرب، 

آقايان
 دكتر  ماندگار و  دكتر ناظري 
كه نقش فراواني در بهبودي 
ايشان داشتند، سپاسگزاريم.

نشريه چشم انداز ايران



104

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

كتــاب »دنيايي را تصــور كن كــه ...« دومين 
كتاب از مجموعه فلســفه بــه زبان ســاده از همين 
ناشــر اســت. نخســتين كتاب از اين مجموعه نيز 
باعنــوان »چگونه دنيــا را متحد كنيــم؟« از همين 
نويسنده و مترجم منتشر شــده. اگرچه طرح جلد، 
صفحه آرايي، تصاوير رنگي و متن روان و ســاده، 
در ابتدا كتــاب را مختــص گروه ســني نوجوان 
نشــان مي دهــد و همان طور كــه ابتــداي كتاب 
آمده آموزش فلســفه به زبان ســاده اســت، اما با 
تورقي گــذرا و نگاهي به فهرســت مطالب كتاب 
موضوعاتي اساسي را مي توان يافت كه نه تنها رده 
سني نوجوان يا جوان، بلكه همه گروه هاي سني را 
دربرمي گيرد؛ پرسش ها و موضوعاتي كه همواره 
ذهن هر انساني را به خود مشغول كرده و با حضور 
در اجتماع انساني و برقراري روابط با ديگر انسان ها 
اين موضوعات و پرســش ها پررنگ تر و عمده تر 
مي شــود. از موضوعاتي چــون »زندگي و مرگ« 
گرفته كه در حوزه فردي و معنوي انسان ها همواره 
مورد ســؤال بوده، تــا موضوعاتي چــون »آزادي 
و عــدم آزادي« و »خوبــي و بدي« كــه در حوزه 
اجتماعي و برخورد فرد با اجتماع مطرح مي شود. 
آنچه كتاب را براي هر مخاطبي خواندني مي كند 
اين است كه نويسنده براي آشنايي خواننده با چنين 
مفاهيمي ســعي در ارائه تعريفي مشخص و صدور 
حكم و پيچيدن نسخه اي واحد نكرده، بلكه با طرح 
داستان هاي فرعي ساده، ناخودآگاه ذهن خواننده 
را به كنكاش پيرامون ايــن مفاهيم وامي دارد: نكته 
مثبت كتاب اين اســت كه صرفاً در پي ارائه پاسخ 
براي پرســش ها نيســت و تلاش دارد تــا خواننده 
كتاب خود بــا تحليل مطالب عنوان شــده و تفكر 
در مورد آن به پاســخي مقبول دســت يابد. شايد 
در ابتدا اين داســتان ها و مطالب ســاده و كودكانه 
به نظر آيد، اما بــا اندكي تعمق مي تــوان دريافت 
اينها همان مفاهيمي اســت كه از ابتداي كودكي، 

دغدغه ذهني ما بوده، ولي با گذشت زمان تنها فكر 
مي كرديم كه پاسخي براي آنها يافته ايم و يا آنها را 
كاملًا شناخته ايم. با نگاهي ساده به آنچه در پيرامون 
ما مي گــذرد درمي يابيم نه تنها بــا هيچ يك از اين 
نكات كليدي اخلاقي و فلسفي در زندگي آشنايي 
نداريم، بلكه گاه به تعاريف متضــاد و متعارض با 

واقعيت اصيل اين مفاهيم پرداخته ايم.
در كنار همه اين موارد بايــد از مقدمه عميق و 
بسيار خواندني استاد مصطفي ملكيان هم ياد كرد، 
مقدمه اي كه هم بايد در شــروع و پيش از خواندن 
مطالب كتاب با دقت خوانده شــود و هم به عنوان 
مؤخره و پس از خوانــدن كتاب، دوباره و چندباره 
آن را خوانــد. مقدمــه مصطفي ملكيــان باعنوان 
»تخيل آري، توهم نه« داراي پيامي اســت كه اگر 
درك شود از بسياري مشــكلات و دشواري هايي 
كه با آن روبه رو هســتيم مي كاهــد  و خواننده را به 
فكر و بازنگري در رفتار و انديشــه خود مي اندازد. 
ملكيان در ابتداي مقدمه از قول فيلسوف فرانسوي،  
سيمون وي مي نويسد »خاســتگاه همه بدي ها در 
عالم انساني توهم)Fantasy(  است.  توهم منشأ همه 
گناهاني اســت كه ما در ارتباط با خدا، همنوعان و 
عالم  هستي مرتكب مي شــويم و درنتيجه باعث و 
باني همه شرور و مفاسدي است كه دامنگير جامعه 
انساني شــده اســت و در اين ميان، شرانگيزترين و 
ويران ســازترين مصداق توهــم خودبزرگ بيني 
است: »هر انساني مي پندارد كه در مركز عالم قرار 
گرفته است. توهم ناشي از اين چشــم انداز او را در 
مركز فضا قــرار مي دهد؛ توهمي از همين دســت 
تصور او را از زمان دستكاري و تحريف مي كند و 
باز توهم مشابه ديگري كل سلسله مراتب ارزش ها 
را حول محور او نظم و نســق مي دهد. اين توهم، به 
علت پيوند نزديك ميان درك ما از ارزش و درك 
ما از هســتي، حتي به درك ما از وجود و حيات نيز 
تسري مي يابد ]و در نتيجه[  هستي هر چه از ما دورتر 

مي شود بي مركزتر و بي مركزتر جلوه مي كند.«
اما ملكيان در ادامه مقدمــه خود از قول آيريس 
مرداك، فيلســوف و شــاعر انگليســي مي نويسد 
»درســت همان طور كه توهم بزرگترين دشمن و 
 )Imagination(مانع اخلاقي زيســتن اســت، تخيل
بزرگترين يار و ممد حيات اخلاقي اســت، چرا كه 
درست برخلاف توهم كه آدمي را از واقعيت ها دور 

مي كند تخيل او را به واقعيت ها نزديك مي كند...
همذات پنداري و احساس يگانگي با ديگري، 
كه تنها به مدد اعمــال قوه تخيل پديــد تواند آمد 
شرط لازم، هرچند ناكافي رفتار درست اخلاقي با 
آن ديگري است، ... بنابراين براي اين  كه بكوشيم 
تا خود را در جاي كســاني كه اعمال مــا بر آنان اثر 
مي گذارد قرار دهيم تنها مي توانيم از نيروي تخيل 

خود كمك بگيريم.«
ملكيان ســپس به نقش منفي »توهم« در قلمرو 
اخــلاق مي پــردازد و از گرايش طبيعي انســان به 
»نزديك بيني اخلاقي« كه موجب »توهم زدگي« و 
ويران كننده زندگي اخلاقي است سخن مي گويد:

»نزديك بينــي اخلاقي بــه اين معناســت كه 
شــخص تنها خود را ببيند و ديگران را نيــز تنها به 
نســبت و درجه نزديكي اي كه با خــود دارند ببيند 
و به مقتضاي اين نزديك بينــي و تنگ نظري رفتار 
كند. عمل شخص توهم زده نه مصلحت انديشانه 
اســت، نه اخلاقي، نه كارايي عملي دارد، نه ارزش 
اخلاقي. به اين جهت مصلحت انديشــانه نيســت 
و كارايي نــدارد و آدمي را به مقصود نمي رســاند 
كه با بي اعتنايي به واقعيت هاي فيزيكي، زيســتي، 
رواني و اجتماعي صــورت پذيرفته و طبعاً به ديوار 
اين واقعيت هــا برمي خورد و سرشكســته و ناكام 

مي شود.«
***

مطالعه اين كتاب ما را به انديشه دوباره پيرامون 
هر مفهومي ـ اگرچه به نظر ساده بيايد ـ وامي دارد.

دنيايي را تصور كن كه...

معرفي كتاب

برژيت لابه و ميشل پوش

برگردان: پروانه عروج نيا

نشرآسمان خيال، 1387 

قيمت: 4900 تومان
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نويسنده: اوليوير روي
برگردان: حسن توان

اوليوير روي)Olivier Roy(، اس�تاد مدرسه عالي علوم 
اجتماعي در پاريس است. از ميان كتاب هايش مي توان 
به شكست اس�لام سياس�ي )انتش�ارات دانش�گاه هاروارد 
1994(، آس�ياي مرك�زي جدي�د: پديد آم�دن ملت ها 
)انتش�ارات دانش�گاه نيوي�ورك 2000(، اس�لام جهان�ي 
شده )انتشارات دانشگاه كلمبيا 2004( و كتاب شبكه هاي 
اسلامگرا: پيوند افغانستان � پاكس�تان )انتشارات دانشگاه 
كلمبيا 2004( كه با همكاري مريم ابوذهاب نوش�ته شده 
و در پايان سكولاريزم در مقابل اسلام )انتشارات دانشگاه 
كلمبيا 2007( اش�اره كرد ك�ه مقاله زير بخش�ي از كتاب 

اخير وي است.
مقابله اســلام با غــرب به اندازه خود اســلام 
قدمــت دارد. تاريخ حضور نخســين اقليت هاي 
مسلمان كه زير ســلطه غرب زندگي مي كردند 
به قرن يازدهم ميلادي در سيسيل بازمي گردد. با 
اين وجود نيمه دوم قرن بيستم شاهد پديده نوين 
ســكونت داوطلبانه و وســيع ميليون ها مســلمان 
در غــرب بود كه از جوامع اســلامي در سراســر 
خاورميانه، شبه قاره هند، تركيه، آفريقا و جنوب 
آســيا مي آمدند. پس از آن بود كه غرب شــاهد 
گســترش طبيعي تمايل آدم ها بــه تغيير مذهب 

)بخصوص اسلام( بوده است.
با وجــودي كــه امــروزه جامعه مســلمان، 
كامــلًا در غــرب ريشــه دوانــده امــا همچنان 
مســئله ســازگاري و ادغام آنها در جوامع غربي 
بخصوص اروپاي غربي، كه در آن ميان اســلام 
و مهاجران كار، همپوشــاني و اشــتراك وجود 
دارد مطرح است؛ اشتراكي كه در ايالات متحده 
وجود ندارد. مشــكلات اقتصــادي ـ اجتماعي، 
موضوعات فرهنگي و تنش هاي سياسي مربوط 

به تروريســم يا درگيري هاي خاورميانه همگي 
پيرامون اين پرسش به هم مي رسند كه آيا اسلام با 
غرب سازگار است يا خير؟ البته ناگفته پيداست 

كه ايــن پرســش برآمــده از نوعــي جهان بيني 
ذات گراســت كه معتقد اســت در اين ســو يك 
اسلام و در ســوي مقابل يك غرب وجود دارد. 
براســاس اين ديدگاه غــرب با مجموعــه اي از 
ارزش ها نظير آزادي بيان، دموكراســي، جدايي 
دولت از كليسا، حقوق بشــر و بخصوص حقوق 
زنان تعريف مي شــود، اما بلافاصله اين پرســش 
به ميان مي آيد كه آيا ايــن ارزش ها، ارزش هايي 
صرفاً مسيحي هستند؟ و آيا ضديت ميان غرب و 
اسلام ناشي از مســيحي بودن غرب است؟ يا اين 
كه اين تضاد به خاطر اين اســت كه غرب عرفي 
شــده و مذهب ديگر در كانون تعريفي كه غرب 

از خود ارائه مي كند ، جايي ندارد؟
نزاع خانوادگي

چــه غــرب را بــا اصطلاحــات مســيحي 
تعريف كنيم و چه آن را براســاس فلســفه عصر 
روشــنگري، حقوق بشر و دموكراســي كه عليه 
كليســاي كاتوليك در ابتدا به وسيله اصلاحات 
پروتستاني، سپس روشــنگري و در آخر آرمان 
دموكراســي گســترش يافتــه توصيــف كنيم، 
برقراري ارتباط ميان ســكولاريزم و مســيحيت 
امری پيچيده اســت. اگــر كليســاي كاتوليك 
دســت كم تا ابتــداي قرن بيســتم  همــواره عليه 
ســكولاريزم و جدايي دولت و كليسا جنگيده، 
پروتستانيســم با دفاع از نوعي جامعه مدني ديني 
كه در آن جدايي دولت از كليســا به عنوان شرط 
لازم براي احياي واقعي مذهب انگاشــته شــده، 
نقشي پيچيده تر ايفا كرده است، بنابراين مي توان 
گفت كــه عرفي كردن به شــكلي متفــاوت در 
جوامع كاتوليك و پروتســتان صــورت گرفته 
ـ عليه ايمــان در اولــي و همراه بــا آن در دومي ـ 
به گونه اي كه ســخن گفتــن در مــورد غرب را 

جهان درآیينه كتاب

سكولاريزم در مقابل اسلام

چه غرب را با اصطلاحات 
مسيحي تعريف کنيم و چه 
آن را براساس فلسفه عصر 
روشنگري، حقوق بشر و 
دموکراسي که عليه کليساي 
کاتوليک در ابتدا به وسيله 
اصلاحات پروتستاني، سپس 
روشنگري و در آخر آرمان 
دموکراسي گسترش يافته 
توصيف کنيم، برقراري ارتباط 
ميان سکولاريزم و مسيحيت 
امری پيچيده است

روي
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مشــكل كرده اســت. در حــال حاضــر جوامع 
غربي كاملًا ســكولار هســتند به اين دليل كه در 
برخي از آنها جدايي دين از سياســت يك اصل 
قانون اساسي اســت ) مانند ايالات متحده(، يا به 
اين علت كه ديگر جامعه مدني به وســيله ايمان و 
اعمال مذهبي تعريف نمي  شود ) همانند بريتانيا، 
آلمان، كشورهاي اسكانديناوي(، يا به اين دليل 
كه اين دو نوع ســكولاريزم با هم تركيب شده و 
با تقويت يكديگر آنچه كه فرانســويان لائيسيته 
مي نامنــد را پديد آورده اســت. امــروزه وقتي 
كسي با [آشتی] غرب و اســلام مخالفت مي كند 
يا ريشــه هاي مســيحي فرهنگ غرب را در نظر 
مي آورد و يا برعكس اين كار را با تأكيد بر غرب 

ســكولار انجام مي دهد. به عبــارت ديگر وقتي 
ما از ظرفيت اســلام براي غربي شــدن مي پرسيم 
درحقيقــت منظورمان دو نوع متفــاوت از غربي 

شدن است: مسيحي شدن يا عرفي شدن.
درست است، مسئله پيچيده تر از اينهاست. به 
آساني مي توان نشان داد كه ســكولاريزم غربي 
در عمل ريشه در مســيحيت دارد. همان گونه كه 
من در كتابم » ســكولاريزم در مقابل اسلام«  اين 
كار را كرده ام. اما جالب است بدانيم دو گروه از 
روشــنفكران كه مدت هاي طولاني با هم دشمن 
بوده اند، امروزه در نقد اسلام اشتراك نظر دارند؛ 
دسته  اول كسانی هستند كه گمان مي كنند غرب 
عمدتاً مسيحي بوده )همين دسته در گذشته اي نه 
چندان دور گمان مي كردند يهوديان نمي توانند 
با غرب همگون شوند( و دسته ديگر كه معتقدند 
غرب بيشــتر ســكولار و دموكراتيك است. به 
عبارت ديگر راســت مســيحي و چپ سكولار 

امروزه در انتقاد از اسلام با هم متحد شده اند.
انزواي مسلمانان

پرسشــي كه در اين جا مطرح مي شــود اين 
است كه اگر مسيحيت توانســته خود را به شكل 
تــازه اي درآورد و بــه عنــوان يــك مذهب در 
ميان ســاير مذاهب در فضايي ســكولار مطرح 
ســازد، چرا اســلام نتواند؟ در اين مورد دو نظر 
مطرح اســت: اولي ديدگاهي الهياتي اســت كه 
مي گويد جدايي مذهب از سياســت در اســلام 
جايــی نــدارد و ديگــري ديدگاهــي فرهنگي 
است كه معتقد است اســلام فراتر از مذهب يك 
فرهنگ اســت. هر دوي اين مباحــث در كتاب 
ســكولاريزم در مقابل اســلام آمده اســت. اين 

گفتارهاي نظــري كه در ميزگردهــا و صفحات 
روزنامه ها پرورانده مي شوند به طور روزافزوني 
با عمل خود مســلمانان نيز عجين شده اند. تجربه 
روزانه زندگي به عنوان يك اقليت، مسلمانان را 
وامي دارد تا اعمال و تصوراتشان را تغيير دهند كه 
اين به معناي كنار آمدن با سكولاريزمي است كه 
خود را بر آنان تحميل كرده است. البته اين سخن 

به اين معنا نيســت كه اســلام هرگز سكولاريزم 
را در درون خــود تجربه نكرده، امــا واقعيت آن 
است كه جداي از چند متفكر منزوي، مسلمانان 
هيچ گاه احساس نياز نكرده اند كه به جدايی دين 
از سياست بينديشــند. امروزه، شــرايط زندگي 
در غرب، اضطرار و فشــار وقايع سياسی و تفوق 
الگــوي غربي از طريق جهاني شــدن، بســياري 
از مســلمانان را وادار كــرده تــا با اين شــكل از 
ســكولاريزم كنار آيند. بازتاب هاي اين مســئله 
طيف وســيعي از روشــنفكران، از آنــان كه من 
نوبنيادگرايان مي نامم، تا روشــنفكران ليبرال را 
دربرگرفته به طوری كه همه آنها با توسل به انواع 
مختلف محافظه كاري كم و بيش روشنفكرانه به 

حيات خود ادامه مي دهند.
متأســفانه الگوها و نظرياتی كه امروزه در 
غرب درباره اســلام وجود دارند، نمي توانند 
وضعيــت واقعي مســلمانان را بازتــاب دهند. 
اكنــون مباحــث سياســي پيرامــون خطرات 
احتمالي كه گفته مي شود به وســيله مسلمانان 
ايجاد شــده، كم و بيش تحت تأثير بحث هاي 
روشــنفكرانه درباره رويارويــي تمدن ها قرار 
دارد. در عين حال جامعه شناسي )تحليل عيني 
اعمال مسلمانان( نيز به ندرت به كمك طلبيده 
شده، درحالي كه جامعه شناسي زير فشار است 
تا شــكل هاي ملموس دينداري مسلمانان كه 
مشــخص كننده اعمال آنها در جوامع مهاجر 
اســت را تحليل كند، بنابراين اگر امروز كسي 
مي خواهــد بدانــد كه انجــام اعمــال مذهبي 
براي يك مســلمان چگونه در فضاي سكولار 
غربي ممكن اســت، بايد اين الگوهاي رايج را 
رها كند. در آن موقع اســت كه وي درمي يابد 
مســلمانان تمايل دارنــد خــود را در موقعيتي 
نزديك به يك يهودي يا يك مسيحي نوآيين 

ببينند تا در مقام يك غريبه.
الگوي كشمكش

تاكنون غرب توانســته با اتفاق بر اين دو الگو 
جمعيــت مســلمانش را مديريت كند: نخســت 
 )Multi Culturalism(الگوي چند فرهنگــي
اســت كه معمولاً در كشــورهاي انگليسي زبان 
)بريتانيــا، ايالات متحــده و كانــادا( و اروپــاي 
شــمالي به اجــرا درمي آيــد و ديگــري الگوي 
كــه   )Assimilationism(همگون ســازي
خاص فرانسه اســت. الگوي چند فرهنگي فرض 
مي گيرد كه اسلام به عنوان يك مذهب ريشه در 

تکثر گرايي فرهنگي معتقد 
است مذهب، ريشه محکمي 
در زمينه فرهنگي دارد و 
همگون سازي مي گويد »اتحاد« 
به عرفي سازي باورها و رفتارها 
مي انجامد به طوری که تمام 
زمينه هاي فرهنگي را
 از بين مي برد
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فرهنگ مشخصي دارد و از نســلي به نسل ديگر 
انتقــال مي يابد. براســاس اين ديــدگاه يك فرد 
مي تواند شــهروند خوبي باشــد، اما در عين حال 
متعلــق به فرهنگي باشــد كه فرهنــگ غالب آن 
جامعه نيســت. به عبارت ديگر احســاس تعلق او 
به اجتماعي خاص واســطه رابطه او با ملت شود، 
اما شهروندي در الگوي همگون سازي )كه واژه 
رســمي اش اتحاد)Integration( است( به اين 
معناست كه زمينه هاي فرهنگي اشخاص حذف 
شده و توسط جامعه سياسي مورد بي اعتنايي قرار 
مي گيرد. پديــده »ملت« تمــام پيوندهاي فرعي 
اجتماعي را فارغ از اين كه براســاس نــژاد ، قبيله 
يا دين باشــد  به حوزه خصوصي رانــده و مورد 
غفلت قــرار مي دهد. بــه همين دليل و بر اســاس 
همين ديدگاه است كه در ســال 1791 در خلال 
رأي گيري در مجلس ملي فرانســه كه طي آن به 
يهوديان، شــهرونديِ كامل اعطا شد آمده است: 
»همه چيز بايد به آنها به عنوان اشخاص اعطا شود 
و هيچ چيز بــه آنها به عنوان يك ملــت )به معناي 

يك اجتماع جدا( داده نمي شود.«
در حال حاضــر هيچ چيز بيــش از دو الگوي 
تكثر فرهنگي و همگون ســازي مــورد مخالفت 
قرار نگرفته، فرانســويان كثرت گرايي فرهنگي 
آنگلوساكســوني را موجب ويرانــي اتحاد ملي 
دانســته و آن را ابــزاري بــراي منزوي ســازي و 
كشــيدن ديوار انزوا بــه دور عــده اي مي بينند. 
ازســوي ديگر تصور عمومي در خارج از فرانسه 
اين اســت كه الگوي همگون ســازي فرانسوي 
حتي اگر حقوق بشــر را هم نقض نكند ريشه در 
دولتي متمركز و خودكامه دارد كه از به رسميت 

شناختن حقوق اقليت ها خودداري مي ورزد.
تغيير الگوها

بايد اذعان كرد تنش هايــي كه جوامع غربي 
را از يــازده ســپتامبر 2001 تاكنون با دشــواري 
روبه رو كرده، نشان مي دهد هر دوي اين الگوها 
دچار بحران هستند. در فرانســه مسلمانان جوان 
زيادي هســتند كــه مي گويند با وجــودي كه از 
لحاظ زبان و آموزش، خود را با جامعه فرانسوي 
همگون ســاخته اند و لائيســيته را نيز پذيرفته اند 
همچنان شــهرونداني درجه دوم محسوب شده 
و قربانــي نژادپرســتي مي شــوند. به عــلاوه اين 
جوانان تقاضــا دارند كه در عرصــه عمومي هم 
به عنوان افرادي مؤمن شــناخته شوند )بخصوص 
دختران كه مي خواهند پوشــش اســلامي داشته 

باشــند(. از ديگر ســو، افراط گرايي بخشــي از 
جوانان مســلمان در كشــورهايي مانند بريتانيا و 
هلند، افكارعمومي را عليه آنان برانگيخته است 
به گونه اي كــه امــروزه الگــوي كثرت گرايي 
فرهنگي در اين كشــورها به زير پرســش گرفته 
شده و متهم به تشــويق »تجزيه طلبي« شده است. 
واقعيت اين است كه هر دو الگوي كثرت گرايي 
فرهنگــي و همگون ســازي   به دلايل مشــابهي 
دچار بحران شــده اند. تصور هــر دوي آنها اين 
اســت كه ارتباطي ذاتي ميــان فرهنگ و مذهب 
وجــود دارد. از نظــر آنهــا حفظ يــك مذهب 
به معناي حفظ يك فرهنگ است. به همين خاطر 
تكثر گرايي فرهنگي معتقد اســت مذهب، ريشه 
محكمي در زمينه فرهنگي دارد و همگون سازي 
مي گويد »اتحاد « به عرفي سازي باورها و رفتارها 
مي انجامد به طوری كه تمام زمينه هاي فرهنگي را 

از بين مي برد.
اما مســئله اينجاســت كه در زمانه ما تجديد 
حيــات مذهبــي، خــواه در شــكل بنيادگرايانه 
و خــواه از نوع معنــوي، از زمينه هــاي فرهنگي 
خود جدا شــده و در غياب هويــت فرهنگي اش 
در حــال رشــد اســت. واقعيــت اين اســت كه 
تندروهــاي جوان كامــلًا غرب زده انــد. از ديد 
تازه مسلمان هاي غرب و كســاني كه تغيير آيين 
داده انــد )انبوه زنــان خواهان حجاب اســلامي 
نيز از همين دســته اند( اســلام صرفاً يك يادگار 
فرهنگــي به شــمار نمي  آيد، بلكه دينــي جهاني 
وراي فرهنگ هاي خاص اســت. مشــابه چنين 
وضعــي در ميــان پروتســتان هاي انجيلــي1 و يا 
پنجاهه گراهــا2  نيز وجــود دارد. مي توان گفت 
كه هم الگوي همگون ســازي و هم بنيادگرايي 
جديد مشكل گسست هويت فرهنگي را دارند. 
احياي مذهبي در اسلام، مسيحيت و هم يهوديت 
پرســش هايي را درباره جايگاه مذهب در عرصه 

عمومي برانگيخته اســت. بحث هــاي مربوط به 
دعا و نيايــش در مــدارس، نصــب ده فرمان در 
محل دادگاه ها يا ايجاد اروو3 در پي درخواســت 
يهوديــان بنيادگــرا4 بــراي خصوصــي كردن 
فضاهاي عمومي در روز سبت5 نشان مي دهد كه 
دگرگوني در رابطه ميان مذهب و عرصه عمومي 

مختص اسلام نيست.
استثناي فرانسوي

اكنون اين پرســش مطرح مي شــود كه چرا 
بايد توجــه زيادي بــه لائيســيته فرانســوي كه 
تاكنون به صورت يك اســتثنا باقي مانده اســت 
بنماييم؟ امروزه ميان بحث هــاي متعددي كه در 
كشورهاي غربي درباره اسلام روي مي دهد يك 
نقطه اشــتراك وجود دارد و آن توجه چشمگير 
اين كشورها به نوع لباسي است كه زنان مسلمان 
در اين جوامع مي پوشــند )ممنوعيت روســري 
سركردن در مدارس فرانسه و انتقاد روزافزون از 
پوشــيدن برقع در بريتانيا و هلند از اين جمله اند(، 
اما مســئله واقعي در اين ميان بيان هويت مذهبي 
در عرصه عمومي و زير ســؤال بردن سكولاريزم 
است. اين بحث ها در فرانســه از سال 1898 آغاز 
شــد. در بريتانيا نيز اين مباحث در ســال 2006 به 
دنبال چاپ مقاله اي توســط جك استراو رئيس 
وقت مجلس عوام در انتقاد از رأي دهندگاني كه 

نقاب بر چهره زده بودند، بالا گرفت.
پرسشي كه در اينجا مطرح مي شود اين است 
كه آيا واقعاً فرانســه يك استثناســت يا می تواند 
جايگزين مناســبي براي الگــوي تكثر فرهنگي 
باشد؟ جذابيت مطالعه الگوي فرانسه نيز در همين 
نكته نهفته است. از منظري تاريخي بايد گفت كه 
فرانسه واقعاً در اين زمينه يك استثناست. فرانسه 
شايد تنها دموكراسي در دنيا باشــد كه به منظور 
تحميل ســكولاريزمي دولت ســاخته با مذهب 
جنگيده است. لائيسيته فرانســوي شكل وخيم، 
سياست زده و ايدئولوژيك ســكولاريزم غربي 

است كه در دو سطح پيش رفته است:
نخســت جدايي ســفت و ســخت ديــن از 
سياست كه در اثر كشمكش سياسي ميان دولت 
و كليساي كاتوليك روي داد و نتيجه اش اين شد 
كه دولت طــي اقدامي قانوني در ســال 1905 به 
محدودسازي حضور مذهب در عرصه عمومي 
پرداخت. چيزي كــه من آن را لائيســيته قانوني 

مي نامم.
دوم تفســـير ايدئولوژيــــك و فلســـفي از 

از ديد تازه مسلمان هاي 
غرب و کساني که تغيير آيين 
داده اند )انبوه زنان خواهان 
حجاب اسلامي نيز از همين 
دسته اند( اسلام صرفاً يک 
يادگار فرهنگي به شمار 
نمي  آيد، بلکه ديني جهاني 
وراي فرهنگ هاي خاص است 
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لائيســيته كه مدعي اســت بــا رانــدن مذهب به 
عرصه خصوصي نظام ارزشــمندي را براي همه 
شهروندان تدارك ديده است، چيزي كه من آن 
را لائيســيته انعطاف ناپذير و آزاردهنده مي نامم. 
از نظر من اين نظــام، تندروانه و غيردموكراتيك 
است، زيرا آزادي هاي فردي شهروندان را نقض 
مي كند. گزارش سالانه وزارتخارجه آمريكا كه 
به ميــزان آزادي هاي مذهبي در دنيــا مي پردازد 
نيز هر ســاله آن را محكــوم مي كنــد. )نه تنها به 
خاطر ممنوعيت پوشش اســلامي، بلكه به خاطر 
محدوديت هايي كه بر فرقه هايي مانند »شاهدان 

يهوه«6 و » علم گراها«7 اعمال مي شود(
با وجود اين پــس از مدتي كشــورهايي كه 
از الگــوي تكثــر فرهنگي پيــروي مي كردند از 
دشــمني با الگوي فرانسوي دســت برداشته و از 
خود پرسيدند اگر حق با فرانســوي ها باشد چه؟ 
برخي از كشورهايي كه تا آن زمان تكثر فرهنگي 
را پذيرفتــه بودند به محدودســازي اســتفاده از 
پوشش اسلامي پرداختند )هلند، بريتانيا، بلژيك 
و آلمان( البته رويكرد جديد به لائيســيته عمدتاً 
ســلبي و ناشــي از بحــران )و به اعتقــاد من حتي 
مرگ( الگوي تكثر فرهنگي مي باشد، اما پرسش 
اين اســت كه اگر الگوي چند فرهنگي شكست 
خورده آيا ما بايد به سراغ نمونه فرانسوي به عنوان 
جايگزين برويم؟ آيا اين الگــو مي تواند راه حل 
خوبي باشــد؟ چگونه كار خواهد كرد؟ گذشته 
از آن، آيــا ايــن الگو بيــش از اندازه فرانســوي 
نيست؟ چگونه مي توان هم به انسجام ملي جوامع 
و هم فراتــر از فرهنگ هــاي خاص، به توســعه 
جوامع ديندار بر اســاس انتخاب آزادانه انديشيد 
به طوری كــه آنها نيــز بتواننــد اهدافشــان را در 
عرصه هاي مختلف دنبال كنند. در چنين جوامع 
دينداري، جمع گرايــي و فردگرايي با يكديگر 

مرتبطند.
بازتعريف رابطه مذهب و سياست، دشواري 
جديدي براي غرب به شــمار مي آيــد كه صرفاً 
به خاطر اســلام هــم نيســت. اســلام درواقع به 
ماننــد آيينه اي اســت كــه غــرب در آن بحران 
هويت خويــش را نظاره مي كند. امــروزه، ما در 
جوامــع پســافرهنگي زندگــي مي كنيــم و اين 
پســافرهنگ گـرايي )post-culturalism( شالوده 
اصلي احيــاي مذهبي معاصر اســت. در مجموع 
براي غربيان مديريت اين دو شــكل از دينداري 
يك معضل به شــمار مي آيد. اين وظيفه اي است 

كه كتاب »ســكولاريزم در مقابل اســلام« قصد 
دارد با درس گيري از مباحث فرانســويان و قرار 
دادن دوباره آن در زمينه عمومي روابط اســلام و 

غرب به آن بپردازد.

پي نوشت ها:
1ـ اصطــلاح evangelicalism )پروتســتان هاي انجيلي( 
كه اولين بار توســط مارتين لوتر به كار گرفته شــد، ريشــه در واژه 
يونانــي Evangelion بــه معنــاي »خبرخــوش« دارد. اين واژه 
در معنــاي امروزينش بســياري از پروتســتان ها را زيــر چتر خود 
گرفته و به جنبش هاي احيــاي مذهبي در قــرون 19 و 20 در دنياي 
آمريكايي ـ انگليسي اشاره دارد. اين آيين، از دهه ها پيش از جنگ 
داخلي در آمريكا با تأكيد بر جنبش زنان، رســيدن به جامعه اي بهتر 
و حق ســقط جنين، داراي نفوذ گسترده اي شــد، اما با پايان جنگ، 

گسترش صنعتي شــدن ، جنبش روشــنفكري و مهاجرت ميليون ها 
غيرپروتســتان به آمريكا تضعيف شــد. در مجموع مي توان گفت 
باور به تغيير در زندگي، انجيل گرايي و توجه بيشتر به كتاب مقدس 
در حيات آدمي و تأكيد بر فداشدن مســيح در راه نجات انسان ها از 

اصول عمده آنان به شمار مي رود.م
2ـ پنجاهــــه گرايــــی )Pentecostalism( از كلمــــه 
pentecost بــه معناي جشــن پنجاهه مي آيد. جشــن پنجاهه در 

هفتمين يكشــنبه پس از عيد پاك مســيحي برگزار مي شــود و آن 
زماني است كه مســيحيان معتقدند روح القدس به سمت حواريون 
آمــده اســت. pentecostalism جنبشــي مذهبــي در داخل 
مســيحيت اســت كه تأكيد زيادي بر تجربه مســتقيم خدا از طريق 
غســل تعميد دارد. آنها معتقدند انســان ها براي رســتگاري بايد از 
گناهان توبه كنند و به مســيح به عنوان تنهــا نجات بخش پناه آورده 
و ســروري او را بپذيرند. از نظــر الهياتي بســياري از باورهاي آنها 
شبيه پروتســتان هاي انجيلي اســت و همانند آنها بر پيروي از انجيل 
در زندگي عملي تأكيــد دارند، اما نقطــه افتراق آنهــا تأكيد زياد 
pentecostalism بر روح القدس اســت. از نظر آنان كســي كه 

حقيقتاً نجات يافته باشد داراي روح القدس است. پيروان اين جنبش 
به دو شــاخه تثليث گرا و يكتاپرست تقسيم مي شــوند. يكتاپرستان 
معتقدند فقط يك خدا وجــود دارد كه در وجود حضرت مســيح 
تجسد يافته و صورت بندي پدر، پسر، روح القدس در واقع نمايانگر 

صفات خداوند بوده و بيانگر شخصيت هايي جدا نمي باشد. م
3ـ شــريعت يهود انجام بســياری امــور ازجملــه كاركردن، 
مســافرت، پــول خرج كــردن، حمــل اشــيا بــه خــارج از خانه و 
جابه جاشــدن در  فضاهای عمومی را در روز سبت]شــنبه[ ممنوع 
كرده، اما آمدو رفت در فضاهای خصوصی ممنوع نيست. به همين 
خاطر برخی يهوديــان ارتدوكس برای غلبه بر ايــن محدوديت ها 
به ايجاد اجتماعاتــی به نام اروو)eruv(  پرداختنــد. به اين صورت 
كه اينها با برداشــتن مرزهای نمادين ميان اماكن، اجتماعی شــامل 
خانه ها، خيابان ها و اماكــن عمومی ترتيب می دهنــد. درواقع آنها 

به اين صــورت، با خصوصی كــردن فضاهايی عمومی، شــهركی 
خصوصی بــرای اعضاي خود پديــد می آورند كــه در داخل آن، 

انجام اعمال ممنوعه در روز سبت برايشان مجاز می شود. م
4ـ )Haredi Jews( از واژه harada به معنــاي »تــرس و 
نگراني« گرفته شده و به معناي كسي اســت كه از ترس خدا بر خود 
مي لرزد. اين شــاخه، محافظه كارترين نحلــه يهوديت محافظه كار 
به شــمار مي آيد. آنها نيز به مانند بســياري از يهوديــان ارتدوكس 
معتقدند كه باورهايشــان را مســتقيماً از حضرت موسي گرفته اند و 
ديگران را به خاطر انحراف از تعاليم موســي )ع( سرزنش مي كنند. 
بســياري از پيروان اين آيين راديو و تلويزيــون را تحريم مي كنند، 
مطبوعــات ســكولار را نمي خوانند، اســتفاده از اينترنــت را فقط 
براي مقاصد تجاري مجاز مي شــمارند، از فرزندانشان مي خواهند 
كه در مــدارس مذهبي تحصيــل كنند و تحصيــلات جديد را نفي 
مي كنند. به عــلاوه برخي از مؤمنــان اين آيين معتقدنــد تلفن هاي 
همراه بايد به گونه اي برنامه ريزي شوند كه نتوانند به اينترنت و ساير 

كاركردهاي نامطلوب، متصل شوند. م
5 ـ "Sabbath" روز اســتراحت و عبــادت، شــنبه در نــزد 

يهوديان و يكشنبه در نزد مسيحيان. م
6ـ شــاهدان يهــوه )Jehovah's Witnesses( گروهــی 
است كه توسط شخصي به نام چارلز راسل كه در نوجواني به عنوان 
فروشنده لوازم خياطي در پيتسبورگ كار مي كرد، بنيانگذاري شد. 
اغلب اعضاي گروه، سابقاً كاتوليك يا پروتستان بوده اند. راسل به 
وجود جهنم و تثليث اعتقادي نداشــت و مي گفت پدر )يهوه( تنها 
خداي موجود اســت. به علاوه او فناپذيري روح و بازگشت مسيح 
در سال 1914 را به هوادارانش وعده  داد. وقتي سال 1914 در رسيد 
و مســيح ســر نرســيد، رهبر گروه به هوادارانش گفت كه مسيح به 
زمين فرود آمده، اما ناديدني است و به زودي مرئي خواهد شد و آن 
زماني اســت كه نبرد نهايي ميان خدا و شيطان، خير و شر، درخواهد 
گرفت كه به پيــروزي نهايي نيروهاي خير خواهــد انجاميد. بعدها 
جانشينان راســل نيز هر يك تاريخي براي فرود مسيح اعلام كردند 
كه همگي با شكســتي مفتضحانه روبه رو شــد. عقايد اين گروه در 
مورد دولت، آنارشيستي است. آنها حاضر نيستند مشروعيت اقتدار 
دولت را بپذيرند، چراكــه معتقدند تمام انــواع اقتدارهاي زميني، 
شيطاني هستند. هواداران اين گروه رأي نمي دهند، نامزد انتخابات 

نمي شوند و به خدمت ارتش نيز درنمي آيند. م
7ـ  از scientology بــه معنــاي »مطالعــه حقيقــت« گرفته 
شــده كه آن هم  از اصطلاح لاتيــن scientia به معنــاي »دانش، 
مهــارت« و واژه يونانــي logos به معنــی »دليل، منطق و بررســي 
درباره« گرفته شده است. Scientology درواقع مطالعه روح در 
ارتباط با خودش، ديگران و مجموعه هســتي است. پيروان اين باور 
معتقدند توانايي هاي بشر نامحدود بوده و انسان موجودي روحاني 
و فناناپذير اســت. آنها مي گويند نبايد از كســي بخواهيم باوري را 
تأييد كند، آن چيزي براي انســان حقيقت است كه خود به حقيقت 

بودنش پي برده باشد. م



109

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

مقدمه
عنوان اين نوشته بســياری از متفكرين جهان 
را، دســت كم ده ها ســال  به فكر وا داشــته است. 
اولين نشــانه های اين نگرانی در ســال 1972، در 
گردهمايی گروهی از دانشــمندان جهان در شهر 
رم  بروز كرد.  در پــی آن، عــده ای از آنها كتابی 
را با عنــوان »مرزهای گســترش« منتشــر كردند. 
دانشمندان نظريه پرداز اين كنفرانس و نويسندگان 
آن كتــاب، »آخرالزمانــی« را پيشــگويی نكرده 
بودند، بلكه با توجه به محدود بودن منابع طبيعی در 
دسترس انسان، اثرات رشــد جمعيتی را كه در آن 
زمان حدود 3/5 ميليارد نفر بــود )پيش بينی برای 
سال 2012= 7 ميليارد نفر( ارزيابی  كرده بودند. در 
آن زمان بيشــترين دغدغه، كم شدن منابع انرژی، 
بخصوص سوخت فســيلی، آب و خاك مناسب 
برای تهيه غذا، برای جمعيتی بود كه انتظار می رفت 
در ســال های بعــدی روی كره زمينی كــه ابعاد و 
منابعش به روی و يا زير آن محدود است، زندگی 

كنند و به همه گونه منابع نياز پيدا خواهند كرد. 
در پی انتشــار اين كتاب با آمار بســيار مفصل، 
گروهــی به تخطئه پيشــگويی های ايــن محققان 
پرداختند. بعضی اصرار داشتند با توجه به نبوغ ذاتی 
انســان، به موقع راهكارهای معقولی برای رفع نياز 
پيدا خواهد شد.)1( اين تفكر باعث شد كه دست كم 
در ظاهر، در مقابل تلاش برای رفع مشكلات جاری 
جهان آن زمان، مانند رقابت و درگيری های جنگ 
سرد، آينده  نگری های مطرح در كتاب »مرزهای 

گسترش«، مدت ها به فراموشی سپرده شوند. 
اما تصور می شــد با فروپاشی شوروی، امريكا 
كشــور "برتر"  بــا حقانيــت و  به هرحــال غالب، 
اكنــون فرصتــی می يابد تا بــه آينده مــردم خود 
و ديگــر اعضای بشــر روی كره زمين بينديشــد، 
ولــی ماهيــت سيســتم ســرمايه داری، توقف را 
نمی شناســد. متأسفانه گسترش يا شــتاب به جلو، 
بخشی جدانشدنی از سيســتم سرمايه داري است، 
از اين رو بلافاصله پس از فروپاشــی بلوك شرق 

)جهان دوم(، به دشــمنی جديد نياز بود. امريكای 
سرمايه داری، اين دشمن را به ملت خود و جهان، 
به عنوان دين و فرهنگ مسلمانانی كه از ميان آنها 
به وفور مبارزانی  بســيار خطرنــاك برمی خيزند، 
معرفی كــرد. البته ســال ها بود كه خودشــان اين 
 مبــارزان )بخوانيــد: مجاهديــن افغــان زمانــی 
همرزم = تروريســت های بعدی( را به عنوان ابزار 
عليه شوروی، بخصوص در جنگ "آزاديبخش" 

افغانستان پرورانده و به كار گرفته بودند. 
دامنــه ايــن  برنامه هــای آماده ســازی مــردم 
كشورهای غرب و جهان، افزون بر "اطلاع رسانی = 
افشاگری"های رسانه ای در معرفی خطر مسلمانان، 
به راه اندازی و جلوه دادن رسانه ایِ درگيری هایِ نه 
چندان خوشايندِ از پيش طراحی شده بين مسلمانان، 
مثلًا در الجزيره، سودان، سومالی، فلسطين و لبنان 
نيز رســيد. درنتيجه، دنياي غيرمسلمان برای واقعه 
11 ســپتامبر بســيار خوب آماده سازی شــده بود. 
اعلام رسمی رئيس جمهور امريكا باعنوان جنگ 
بی پايان عليه تروريســم اسلامی و وحشت پروری 
عاميانه نسبت به مســلمانان در فرهنگ غرب امری 
كاملًا طبيعی بــود. محتوای اين نوشــته مربوط به 
لزوم پرداختن و مبارزه كل اجتماع بشــری ـ شامل 

مسيحی، مســلمان و... ـ برای حفظ شــرايط بقای 
زندگی روی كره زمين اســت، كه سياست جنگ 

عليه تروريسم آن را فعلًا پوشانده است.
در واقــع، مبارزه بــرای حفظ محيط زيســت 
سال هاســت توســط گروه های كوچك و اغلب 
پراكنده از ميان مردم عادی، در خود كشــورهای 
غربی ـ البتــه با موفقيتی بســيار ناچيــزـ در جريان 
است، اما اين فعالان كه خود را سبز )رنگ طبيعت( 
می نامنــد، توســط بلندگوهای رســمی سيســتم 
ســرمايه داری، همواره بدنــام معرفی شــده اند. با 
اين وجود، اين افراد ســرانجام موفق شدند حزبی 
را با همين نام، در سراســر اروپا تشــكيل داده و به 
پارلمان های كشــورها راه يافته تا طبق مرامشــان 
عليه جنبه های مختلفِ دست درازی های بی حد و 
انتهای گروه های ذينفع ســرمايه داری به جنبه های 
مختلــف حيــات روی كره زمين، هشــدار دهند. 
متأســفانه اينهــا در راه اين هدف مقــدس، گاه به 
كوره راه هايــی  نيز منحرف شــده اند، ولی در اين 
ميان، درستی هشــدارهای اوليه آنها كم كم ظاهر 
می شــوند تا جايی كه سياســتمداران هميشــه در 
خدمت سرمايه نيز ديگر  لازم می بينند در رفع آنها، 
دســت كم لفاظی كنند. خطر برای ادامه زيســت 
روی كره زمين كاملًا آشــكار شــده و بسياری از 
دانشمندان و سياستمداران "خودی"، پرچمداران 
عالم سرمايه داری لجام گسيخته  نيز صدای زنگ 

خطر را شنيده و اكنون آشكارا هشدار می دهند. 
داســتانی كه در پي مي آيد، با محوريت  مقاله 
يكــی از اين متفكران غربی اســت كــه در  ماه مي  
سال جاری، در نشريه معروف و معتبر ساينتيفيك 
 ، )Lester R. Brown( آمريكَن  توسط آقای لسِتر براون
يكی از پيشتازان نهضت محيط زيست نوشته شده 

است و بخشي از آن را به فارسی برگردانده ام. 
***

داســتان آقــای براون ممكن اســت بــرای ما 
ايرانی ها، كه با انواع مســائل گوناگــون روزمره 
و گره هــای كور و ناگشــودنی  اجتماعــی  رو در 

پايان تمدن بشر با كمبود غذا؟
محمد يلپانی 

براون

جهان درآیينه كتاب
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رو قرار گرفته و مشغول هســتيم "نامربوط" جلوه 
كند، اما اينجا آن جنبه از نوشــته او كــه می تواند 
مستقيماً به آينده ما ايرانی ها ـ  از قافله پيشرفت بشر 
و بخصــوص از مزايای مادی آن نه ســال ها، بلكه 
قرن ها، عقب مانده و  اكنون در عطش رســيدن به 
آنها شتاب گرفته ـ  مربوط باشد انتخاب و برجسته 
شده، زيرا كه اكنون به آن ســو می رود كه جدا از 
هر آنچه در بيرون مرزهايمــان می گذرد، محيط 
زندگی خود را دســت كم برای نســل های بعدی 
كامــلًا غيرقابل زيســت  كنيم. بــراون، كلياتی از 
مشــكلات در راه توليد غــذا، از محدوديت های 
فزاينده برای دسترســی به آب برای كشاورزی و 
از فرســايش خاك، در ســطح جهانی می نويسد. 

مردم كشــور ما در طــول تاريخ طولانــی خود  با 
هر ســه موضــوع روبــه رو بوده اند. پيشــينيان ما، 
راه حل هايی هوشمند، برای نوعی زندگی متعادل 
ـ با محدوديت های آب و خاك و نوع و مقادير غذا 
ـ جهت تأمين جمعيتی حول و حــوش  10 ميليون  
نفــر را  يافته بودنــد. اين تعــادل بــا ورود تمدن و 
محصــولات صنايع غرب از مدت هــا پيش به هم 
خورده اســت. با ورود دانش پزشــكی و دارويی 
غرب، طول عمر مــردم ما نيز افزايــش يافت و در 
نتيجه جمعيت ـ در گذشته نســبتاً ثابتمان ـ ناگهان 

طی مدت نسبتاً كوتاهی، چندين برابر شد. 
صــادرات دانش و فنــون غرب، محــدود به 
محصــولات پزشــكی نمانــد، همــراه آن برای 
افزايش ســود، آنهــا در پی گســترش صادرات 
ديگر كالاهای صنعتی خود به كشورهايی مانند ما 
آمدند. يكی از مهمترين گروه كالاهای صادراتی 
آنها مواد غذايی بود كه به دليل اســتفاده از ابزار و 
فنون جديــدِ در دسترسشــان  و امكانــات آب و 
خاك مناســب تر كه  ارزان تر از ما ـ مردمِ در توليدِ 
تكنولوژی عقب مانده ـ توليد می كردند، در مقابل 
از ما مقادير زيادی مواد خام می طلبيدند. در مورد 
ما ايرانی ها، خواسته آنها عمدتاً نفت بود؛ البته پس 

از آنكه آن را در زيرزمين های ما كشــف كردند 
و شيوه اســتخراج  و... آن را  به ما آموختند. در اين 
نوشــته، از ديگر دخالت های آنهــا در به هم زدن 
تعادل نسبی تاريخی شيوه زندگی كشوری چون 
ايران، صحبتــی نخواهد شــد، زيــرا همين يك 
وابســتگی، در غياب فراگيری واقعی راه و روش 
پيشــرفت غرب، كافی اســت تا با اتمــام  دوران 
خوش صــادرات نفت، در ســرزمينی چون ايران 
ـ عمدتاً  دارای اقليمی نيمه خشــك و با خاكی  از 
قديم نيمه فرسايش يافته و فقط به طور محدود قابل 

كشت ـ     زندگی را ناممكن كند! 
پيشگويی های آقای براون 

هميشــه، تنهــا راه برای هــر نوع پيشــگويی، 

فرض كردن ادامه خطیِ روندی از گذشــته است. 
خيلی اوقــات اين روش به پاســخ هايی درســت 
می انجامد، ولی گاهی هم به نتيجه ای اشتباه منجر 
می شود. نمونه ای از اشتباه در پيشگويی اين چنينی، 
همين وقايع اقتصادی اخير جهان است كه تا وقوع 
آن، كســی فكرش را هم نكرده بود. برای بيشــتر 
مردم، فكر اينكه تمدن انســانی ناگهان تمام شود، 
مشــكل اســت. چه دليلی داريم بترســيم از اينكه 
زندگی از مســيری كه ما  )يا نســل های قبلی( آن 
را تجربــه كــرده و به خوبی می شناســيم، ناگهان 
خارج شــود؟  ما آن چنان با تفكر ناممكن شناختن 
رخدادها و اتفاقات ناگوار خو گرفته ايم و مغزمان 
برنامه ريزی شده است كه همه موارد اين چنينی را 
مردود بدانيم. البته ممكن است اجتماع كنونی بشر 
به ســوی هرج ومرج برود و يا اينكه زمين ناگهان با 

يك سنگ آسمانی برخورد كند!  
سال هاســت كــه مــن ]بــراون[  روندهــای 
كشــاورزی، رشــد جمعيت، تغييرات محيطی، 
روندهای اقتصادی و اثرات متقابل آنها را مطالعه 
كرده ام. به  نظر می رســد كه همكنــش همه اينها 
باهم، بــه شــرايط سياســی ای می انجامــد كه به 
فروريزی حكومت ها و اجتماعات منتهی می شود، 
با اين حال من هم در مقابل احتمال اين رخداد، كه 
در پی كم شــدن موادغذايی و گرســنگی نه تنها 
اينجا و يا آنجا باعث ســقوط دولتی می شود، بلكه 
می تواند به اضمحلال كل تمدن بشر منتهی گردد 
مقاومت می كردم، ولی ديگر اين روند  را ناممكن 
نمی دانم. اينكه ما منظم و گويي قاعده مند، مسئله 
محيط زيســت ـ كاسته شــدن توليد موادغذايی، 
پاييــن رفتــن ســفره های آب هــای زيرزمينی، 
فرسايش خاك و افزايش گرمای زمين ـ را ناديده 
می گيريم، مرا معتقد كرده كه چنين فروريزشــی 

امكان پذير است. 
مشكل جوامع شكست خورده

متأسفانه، حتی يك نگاه اجمالی به وضع نظم 
كنونی جهان، نتيجه گيری مرا تأييد می كند. من كه 
اكنون بيش از سه دهه است پيرامون محيط زيست 
مطالعه و آمار جمــع می كنم، حتی يك نشــانه از 
سعی واقعی، در معكوس كردن اين روند نمی بينم. 
در شش ســال از نه سال گذشــته، توليد غلات در 
جهان كاهش داشــته، تا آنجا كــه كل ذخيره آن، 
كاهشــی تدريجی داشــته اســت. در آغاز فصل 
محصول بــرداری ســال 2008، باقی مانده غلات 
ذخيره شــده در جهــان، فقــط برای مصــرف  62 
روز ســكنه آن كفايت می كرد. ايــن يك ركورد 
است. در نتيجه، طی بهار و تابســتان سال گذشته، 
قيمت جهانی غــلات به بالاترين ســطح تاريخی 
آن رســيد. اين افزايش قيمــت موادغذايی،باعث  
فشــارهای جديد به كشــورهايی كه به هر حال در 

صادرات دانش و فنون 
غرب، محدود به محصولات 
پزشکی نماند، همراه آن 
برای افزايش سود، آنها در 
پی گسترش صادرات ديگر 
کالاهای صنعتی خود به 
کشورهايی مانند ما آمدند. 
يکی از مهمترين گروه 
کالاهای صادراتی آنها مواد 
غذايی بود که به دليل استفاده 
از ابزار و فنون جديدِ در 
دسترسشان  و امکانات آب و 
خاك مناسب تر که  ارزان تر از 
ما ـ مردمِ در توليدِ تکنولوژی 
عقب مانده ـ توليد می کردند، 
در مقابل از ما مقادير زيادی 
مواد خام می طلبيدند. در 
مورد ما ايرانی ها، خواسته آنها 
عمدتاً نفت بود
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مرز هرج ومرج اجتماعی قرار داشــتند شده است؛ 
مردمی كه ديگر نه می توانند خود غذا توليد كنند 
و نه آن را بخرند، به خيابان ها می ريزند. حتی پيش 
از اين افزايش قيمت هــا در ســال 2008، به تعداد 
كشــورهايی كه بايد آنها را، به لحــاظ ناتوانی در 
حفظ نظم اجتماعی شكست خورده به شمار آورد، 
افزوده شــده بودند )جدول شــماره 1(. بسياری از 
مشكلات آنها ناشــی از افزايش نسبت جمعيت به 
توليد است. اگر وضع موادغذايی جهان همين طور 
بماند، بايد انتظار داشت كه به فهرست اين كشورها 
افزوده شود. در قرن بيستم، بزرگترين تهديد برای 
بشر رقابت دو ابرقدرت بود، اما امروزه اين تهديد، 
پديدآمدن اجتماعاتی اســت كه نظم آنها در حال 

فروپاشی است. )جدول 1(

اجتماع هايی شكست خورده به شمار می  آيند 
كه دولت هايشــان ديگر از عهده حفظ جان، مال، 
تأمين غذا، تعليم و تربيت و سلامت شهروندانشان 
برنمی آينــد. آنهــا كنترل بــر همه و يا بخشــی از 
اجتماعشــان را از دســت داده انــد. وقتــی چنين 
دولت هايی ديگر قدرت انحصاری در كشورشان 
را نداشته باشند، نظم و امنيت اجتماعی فرومی ريزد. 
اين روند می تواند تا آنجا ادامه يابد كه ديگر حتی 
رســاندن موادغذايی به مردم گرســنه، برای افراد 
كمك رســان نيز خطرآفريــن می شــود.  اكنون 

سومالی و افغانستان به چنين مرحله ای رسيده اند. 
وجــود چنين كشــورهای شكســت خورده  
برای نظم بين المللی نيز خطرناك است، زيرا آنها 
منبعی می شوند برای رشد تروريسم و قاچاق مواد 
مخدر، آنها ثبات سياســی اجتماعات ديگر را نيز 
به خطر می اندازند. كشــور سومالی پايگاهی برای 
دزدان دريايی شــده، عراق مكانــی برای پرورش 
تروريست ها شــده و افغانســتان منبع اصلی برای 

توليد هروئين جهان است. پس از كشتار جمعی در 
سال 1994، كشور رواندا تعليم گاه سربازانی شده 
برای بی ثبات سازی كشــور همسايه كنگو. تمدن 
بين الملل برای كنترل بيماری های مسری، به وجود 

شبكه بين المللی بهداشت عمومی نياز دارد. 
افزايش قيمت موادغذايی سال 2008 با آنچه 
كه در گذشــته رخ می داد، اساســاً متفاوت است. 
طی قرن بيســتم، قيمت غلات چندين بار ناگهان 
رشــد كرد، مثلًا در سال 1972، كشــور شوروی 
كه به موقع متوجــه كمبود محصولات آن ســال 
خود شده بود، بدون سروصدا، گندم های موجود 
جهــان را خريداری كــرد. در پــی آن كمبودی 
موقتی ايجاد شــد كه روی قيمت ذرت و برنج نيز 
اثر گذاشت، ولی اين اتفاقی بود در اثر خشكسالی 

موضعی. دگر بار، بارندگی های موســمی هند از 
معمول كمتر شــدند و يا گرمازدگی در امريكای 
شــمالی، يك ســال از ميزان توليــد در آن منطقه 
كاســت، ولی در همه موارد فوق در برداشت های 

سال های بعد، جبران شدند.

اما ايــن افزايش قيمت هــای اخيــر، اتفاقی و 
موقتی نيستند، بلكه ادامه يك روند هستند. يكی، 
ازسوي مصرف كننده ها و ديگری، در اثر ناتوانی 
توليدكننده هــا. در طــرف مصــرف، طی ســال 
گذشته، 70 ميليون نفر به جمعيت دنيا  افزوده شده، 
ولی اين فقط يك جنبه مصرف است. جنبه ديگر، 
آن گروهی هســتند كه به گروه مصرف كنندگان 
پر توقع افزوده شده اند. ميزان مصرف گروه زيادی 
كه ثروتمندتر شده اند افزايش كيفی و كمی داشته 
اســت. آنها نيز مانند غربيان، كمتر خود را مستقيماً 
با غلات سير می كنند و بيشــتر به خوردن گوشت 
حيواناتی كه با خوراندن چند برابــر غله پرورانده 
می شــوند، روی آورده اند.  به اين مصرف اضافي 
بايد مقدار فزاينــده غلاتی كه در ســال های اخير 
برای توليــد اتانول، به عنوان ســوخت بيولوژيك 
خودروهــا از چرخــه توليد بــرای تغذيــه خارج 

می شوند را نيز افزود. 
روی هم رفته بايد در نظر گرفت كه هر چقدر 
جامعه مرفه تر شــود، مقدار مصرف غلات آن نيز 
افزايشــی شــتابنده می يابد،  ولی ارقام اضافی كه 
به مصرف خوراك می رســند در مقايسه با آنچه 
صرف تبديل به ســوخت خودرو می شود بسيار 
ناچيزند. يك چهارم غلاتی كه در ايالات متحده 
امســال توليد می شــود ـ كافی برای 125 ميليون 
امريكايی و يا 500 ميليون هنــدی ـ  به الكل برای 
ســوخت خودرو تبديل خواهد شــد. با اين حال 
حتی اگر تمامی توليد غلات امريكا به ســوخت 
تبديل شود پاســخگوی فقط 18درصد اشتهای 
خودروهای امريكا خواهد بود. با بنزين تنها يك 
بــاك 100 ليتریِ يكــی از خودروهــای لوكس 
امريكايــی )SUVs(، غــذای يك ســالِ يك نفر را 

می شد تأمين كرد!
با اين امــكان انتظار مــی رود كــه در آينده، 
هــرگاه صرفه اقتصــادی ايجــاب كند، غــذا به 
ســوخت تبديل خواهد شــد. به عبارتــی ديگر، 
رقابتی بين نياز  انسان و خودرو شروع شده است. 
]ظاهر داستان اين اســت كه[، اين سياست كشور 
امريكا ســعی دارد از واردات و وابستگی انرژی 
خود از طريق تبديل غذا به ســوخت بكاهد، ]اما 
واقعيت اين است كه[ اين سياست برای ساير مردم 

جهان فاجعه ای را در پی خواهد داشت.
كمبود آب به معنی كمبود توليد غذا 

موانع افزايــش توليد، كمبود آب، فرســايش 
خاك و بالارفتن دمای جو كره زمين، جلودارهای 
اصلی  ازدياد توليدات كشاورزی هستند. از اين سه 
عامل، كمبود آب مهمترين گلوگاه است. حدود 
70 درصد آب شيرين، صرف آبياری برای كشت 
می شود. ميليون ها پمپ، مشغول بالاكشيدن آب 
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  جدول شماره 1�     فهرست كشورهايی كه به قول براون ديگر قادر نيستند خوراك خود را تأمين كنند و از اين رو بايد آنها را شكست خورده تلقی كرد. 

وابستگی به نفت، در غياب 
فراگيری واقعی راه و روش 
پيشرفت غرب، کافی است تا 
با اتمام  دوران خوش صادرات 
نفت، در سرزمينی چون ايران 
ـ عمدتاً  دارای اقليمی نيمه 
خشک و با خاکی  از قديم 
نيمه فرسايش يافته و فقط 
به طور محدود قابل کشت ـ 
زندگی را ناممکن کند! 
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از مخــازن زيرزمينی برای آبياری مزارع هســتند. 
معمــولاً مقدار آبی كــه بيرون می كشــند بيش از 
ميزان بارندگی سالانه است. در نتيجه هر سال سطح 
آب های زيرزمينی پايين تــر می روند، بخصوص 
در مناطقی مانند چين، هندوستان و ايالات متحده 
امريــكا، كه بيــش از نيمی از جمعيــت كره زمين 
در آنها زندگــی می كننــد. در پــی بارندگی ها، 
ســفره های معمولی و اغلب آب هــای زيرزمينی 
دوباره پر می شوند، ولی در مورد بعضی از مهمترين 
لايه های آبدار زير زمين اين صدق نمی كند، زيرا 
آنها آب های بسيار قديم را در دل خود انبار كرده و 

از طريق آب باران تجديد نمی شوند. 
در مناطــق شــمالی چيــن، بيــش از نيمی از 
محصول گندم و يك سوم مزارع ذرت، با استفاده 
از  لايه هــای آبخيــز  زيريــن، آبياری می شــوند، 
اينجا نيز مانند عربســتان، نقصان برداشت مشاهده 
می شــود. پمپاژ زيادی، اين لايه هــای كم عمق را 
خشــك كرده اند و كشــاورزان مجبور شده اند به 
لايه های عميق تر با آب های قديمی كه با بارندگی 
تجديــد نمی شــوند روی آورنــد. مطالعاتی كه 
توسط بانك جهانی انجام گرفته پيش بينی می كند 
چنانچه تناسبی بين ميزان برداشت و نزولات برقرار 
نشــود برای نســل های آينده فاجعه حتمی است. 
هم اكنون، ميزان توليد گندم در چين كه در ســال 
1997، 123 ميليون تن بوده حدود 8درصد كاهش 
داشــته. در همين دوره از مقدار برنج توليدی چين 
نيز 4 درصد كاسته شــده است. احتمالاً بزودی اين 
پرجمعيت ترين كشور دنيا مجبور به واردات مقادير 

زيادي غلات خواهد شد.
دومين كشــور پرجمعيت دنيا، هندوستان نيز، 
مانند چين، با كمبود روبه روست. در آنجا مرز بين 
توليد و مصرف باريك تر و نگران كننده ترســت. 
در تمام ايالت های اين كشــور ســطح آب چاه ها 
افُت نشــان می دهنــد. طبــق گزارشــی در مجله 
نيوساينتيست، نيمی از چاه های با دست حفر شده 
ســنتی و ميليون ها قنات، كاملًا خشــك شده اند. 
نيمــی از بــرق توليد شــده در آن كشــور صرف 
پمپــاژ آب ـ گاه از اعماق هزار متری ـ می شــود. 
طبق گزارش بانــك جهانی، 15 درصــد غذا در 
هندوســتان با بهــره وری از آب هــای زيرزمينی 
توليد می شــوند. به عبارتــی ديگــر، 175 ميليون 
هندی غذای خود را با آب هايی توليد می كنند كه 

 به زودی تمام خواهند شد.)2(
خاك كمتر، گرسنگی بيشتر 

دوميــن نگرانی روند كشــاورزی برای بشــر 
از بين رفتن ســطح و  لايه هــای حاصلخيز خاك 
اســت. در كشــورهای جمعيت زای جهان سوم، 
بخش های زيادی از حاصلخيزترين زمين هايی كه 

تا كمی پيش محصول  آور بوده اند، اكنون به انواع 
مصارف زندگی شــهری اختصاص داده شده، از 
رده توليد غذا خارج می شــوند ]نمونه ای از آن در 
نزديكی  ما، منطقه بسيار حاصلخيز سابقاً زير كشت 
بين شــهر اصفهان و نجف آباد[. ازســوي ديگر، 
يك سوم مزارع كره زمين، دارای لايه هايي هستند 
كه سريع تر از آنچه طبيعت قادر به بازسازی است، 

در شرف تحليل رفتن هستند.
افزايش دما و كاهش توليد 

سومين عامل نگرانی، گرم شــدن جَو و سطح 
كره زمين است. در بيشترين مناطق، رشد گياهان به 
تغييرات دما بسيار حساسند. معمولاً توليد محصول 
در مطلوب ترين دما صــورت می گيرد. در نتيجه، 
حتی تغييرات بســيار جزيی حــرارت می تواند به 
كاهش محصــول بينجامد. مطالعه ای كه توســط 
آكادمی علــوم امريكا انجام گرفته نشــان داده كه 
افزايش فقط يك درجه سانتيگراد بيش از معمول، 
به كاهــش ده درصدیِ محصولاتــی مانند گندم، 

برنج و ذرت می انجامد.
پايان عصر اثرگذاری تكنولوژی

در دهه های 60 و 70  قرن گذشــته، تحولات 
تكنولــوژی، ماننــد كاربــرد كــود شــيميايی، 
روش هــای نوين آبيــاری و ســرانجام كشــت 
گونه هــای جديــد پربــار، به طور محسوســی به 

افزايش برداشــت از هــر واحد زميــن و كاهش  
قحطی و گرسنگی در جهان انجاميدند. اين تحول 
را انقلاب ســبز ناميدند. اما متأســفانه اكنون همه 
روش های شناخته شــده  به كار برده شــده اند، در 
نتيجه اميدی به افزايش بهره وری از زمين نيســت. 
بين ســال های 1950 و 1990 كشــاورزان جهان 
توانســتند هر ســال 2 درصد به ميزان بهره وری از 
هر هكتار زمين بيفزايند. اين اندكی بيش از ميزان 
رشد ســالانه جميعت جهان بود،  ولی از آن زمان 
به بعد، اين رشد بهره وری ســالانه به اندكی بيش 
از يك درصد كاهــش يافته اســت. در بعضی از 
كشورها، اصلًا ديگر رشــدی مشاهده نمی شود؛ 

مثلًا در مورد برنج، در چين و ژاپن. 
در تكاپوی تهيه غذا    

با كم شدن توليد غذا، كشورها به سياست های 
محافظه كارانه و خودخواهانه روی آورده اند، كه به 
افزايش بيشتر كمبود و رنج بينوايان جهان انجاميده 
است. اين روند را دو كشور روســيه و آرژانتين در 
ســال 2007 شــروع كردند. آنها با محدودكردن 
صادرات اضافی غلات، می خواستند قيمت را در 
كشــور خود پايين نگه دارند.كشور ويتنام، پس از 
تايلند، دومين كشــور توليدكننده برنج در جهان، 
برای چند ماه، صدور برنج را كلًا ممنوع اعلام كرد. 
شــايد با اين گونه سياســت ها بتوان كمبود را 
در كشــور توليدكننده محدود و قيمت ها را پايين 
نگه داشــت، ولی كمبود غذا در بعضی از كشورها 
به فروريزی نظم اجتماعی انجاميده است. در كشور 
تايلند، كشــاورزان از ترس برنج دزدان، شب ها با 
تفنگ های آماده، از محصول خود دفاع می كنند. 
در پاكستان حمل بار كاميون های غلات با كمك 
سربازان محافظ انجام می شــود. در سال 2008 در 
سودان، 83 كاميون، با بار گندم راهی ايالت دارفور 
را در راه دزديدند. هيچ كشــوري از اثرات كمبود 
غذا مصون نخواهد ماند، حتی امريكا. اگر كشور 
چين به خريد مقادير زيادی غلات مجبور شــود، 
آن طور كه به تازگي در مورد دانه های سويا رخ داد، 
مجبور است آن را از امريكا بخرد. در اين صورت 
مصرف كننده امريكايی، بايد در بازاری آزاد با 1/3 
ميليارد چينی با قدرت خريد فزاينده، رقابت كند. 
يك كابوس! در چنين شرايطی ممكن است دولت 
امريكا بخواهد صادرات را بــه چين محدود كند. 
سياستی كه در گذشته بارها اعمال كرده است، ولی 
امروزه چينی ها در امريكا بيش از يك تريليون دلار 
سرمايه دارند. چه مصرف كننده امريكايی خوشش 
بيايد و چه نــه، او بايد در رقابت بــا چينی ها، غذای 

خودش را بخرد؛ هر قدر كه قيمت ها بالا روند.
 غذای ما ايرانی ها 

نام ايــران در جدول فوق نيامده اســت؛ باعث 

اجتماع هايی شکست خورده 
به شمار می  آيند که 
دولت هايشان ديگر از عهده 
حفظ جان، مال، تأمين غذا، 
تعليم و تربيت و سلامت 
شهروندانشان برنمی آيند. 
آنها کنترل بر همه و يا 
بخشی از اجتماعشان را از 
دست داده اند. وقتی چنين 
دولت هايی ديگر قدرت 
انحصاری در کشورشان را 
نداشته باشند، نظم و امنيت 
اجتماعی فرومی ريزد. اين 
روند می تواند تا آنجا ادامه 
يابد که ديگر حتی رساندن 
موادغذايی به مردم گرسنه، 
برای افراد کمک رسان نيز 
خطرآفرين می شود.  اکنون 
سومالی و افغانستان به چنين 
مرحله ای رسيده اند
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خوشــبختی ما! اما آيا ما واقعاً نســبت به اين بلا كه 
تاكنون ســراغ ســه همســايه ما رفته كاملًا  مصون 
هستيم؟ كشــور همســايه ديگرمان، عربستان نيز 
همچون مــا  هنوز كشــوری شكســت خورده به 
حســاب نمی آيد، ولی آنهايی كه نمودار شــماره 
يــك را برای آن كشــور تهيــه كرده انــد، اكنون 
پيش بينــی می كنند كه ظــرف ســال های آينده، 
عربستان مجبور خواهد شــد كل كشاورزی خود  
را تعطيــل كند، زيرا مخــازن زيرزمينی يادشــده 
آنها در شــرف خشك شدن هســتند.  البته از آنجا 
كــه عربســتان هنــوز مدت هــای مديــدی نفت 
خواهد داشت، شايد بتواند به راحتی، حتی پس  از 
پايان دادن به كشاورزی، همه  مواد غذايی مورد نياز 
خود را وارد كند، اما آيا كشور نفت خيز ما نياز خود 

را برای آينده ای بدون كشاورزی آماده می كند؟ 
شــايد كســی به درســتی نداند نفت و گاز ما 
چه زماني به انتهای عملی خود می رســند، اكنون 
سال هاســت كه ميزان توليــد نفت خام مــا تقريباً 
ثابت مانده و فقــط می دانيم كه مصــرف داخلی 
انواع اين گونه سوخت های فســيلی فزونی داشته 
و سال هاســت مجبوريم حدود نيمی از توليد خود 
را در داخــل مصرف كنيــم و از آنچــه به صورت 
خام صادر می كنيم برای ســوخت تعــداد فزاينده 
خودروها و ديگر فعاليت های انرژی بر  به صورت 
گازوييل، بنزين و نفت سفيد با هزينه كردن بخشی 
از دلارهای نفتی، پالايش شــده بازگردانيم. طبق 
نمودار شماره 2، جمعيت كشور هنوز هم با روندی 

نگران كننده افزايش می يابد.
شــايد مهمتر از ارقام افزايش جمعيت، شتاب 
مصرف آن اقلامی است كه خود توليد نمی كنيم. 
در نمودار شماره 3 مشاهده می شود كه رشد رسمی 
واردات اقــلام كالاهــای مصرفی ما طی 8 ســال 

گذشته، ســاليانه افزون بر 17 درصد بوده است؛ به 
مراتب بيش از رشد جمعيت.

در مقابل مقــدار واردات ســال 1387، جمعاً 
حدود 76 ميليارد دلار صادرات داشته ايم كه فقط 
نزديك به 18 ميليارد دلار آن نفت خام نبوده است. 
از رقم آخر نيز بايد حدود 8 ميليارد آن را به حساب 
صادرات شــركت های پتروشــيمی گذاشت كه 
بيشــتر آنها محصولات خود را بــا قيمت هايی در 
حدود قيمت نفت خام صــادر كرده اند )به عبارت 
ديگر، با توجه به انواع هزينه های كلان انجام گرفته 

برای توليد، با ضرر!(
ولی هــدف اين نوشــته سرنوشــت تجارت 
خارجی ما نيســت، بلكه توانايی كشورمان برای 
سير نگهداشــتنِ جمعيتِ هر ســال زياده خواه تر 
خود اســت. برای اين منظور در نمودار شــماره 4 
روند رو به رشد واردات مواد غذايی، بويژه غلات 

نشان داده می شوند.

همان طور كه می توان در اين نمودار مشــاهده 
كرد، در سال گذشته ارزش واردات  موادغذايی ما 
)تقريباً نيمی از آن غلات( در همان حدود صادرات 
)به معنی واقعی آن( غيرنفتی بوده اســت! براساس 
روند كلًا فزاينده واردات اقلام غذايی،  بايد فرض 
كنيم كه در ســال های آينده، با توجــه به افزايش 
خواســته های جمعيت با فرهنگ شهرنشــينی )و 
غيركارگری(  كشــور مجبور خواهيم بود بخش 
عمده تــری از درآمــد احتمالی نفتــی )در غياب 
كالاهای صادراتی ديگــر( را به واردات صرفاً غذا 

اختصاص دهيم.   
كشــورهايی كه در گذشته موفق شــده اند از 
فروريــزی و پيوســتن به جوامع شكســت خورده 
اجتناب كنند، يا می توانستند مانند عربستان سعودی، 
رویِ بی انتهــا بــودن مخــازن نفت و يــا درآمد از 
توريسم )در اين مورد حج( حساب كنند و يا اينكه 
به موقع سُكان اقتصادشان را به سوی توليد و قناعت 
در مصرف، با رعايت كامل حفظ محيط زيســت 
خود، ســوق دهند. ما نمی توانيم به راحتی خود را 
با كشــورهای در اين راه معروف شــده مانند كره 
جنوبی يا تايــوان كه تا تنها چند دهــه پيش درآمد  
ملی آنها از كشــور ما نيز كمتر بود مقايســه كنيم، 
اما همسايه ديگرمان تركيه، با جمعيت و فرهنگی 
كمابيش مشــابه ما می باشــد؛ البته بدون رانت در 
اختيار داشتن نفت و يا ديگر منابع طبيعی بادآورده. 
اين كشــورِ مانند ما مسلمان، موفق شــده در سال 
2007 در مقابل واردات 170 ميليارد دلاری، 107 
ميليارد دلار صادرات داشته باشد. برای جبران  اين 
كسری تجارت خارجی، تركيه در سال گذشته 31 
ميليون توريست داشــته كه هرساله بخش عمده از 
اين كسری را پوشانده اســت. افزون بر اين، تركيه 
كشوری اســت كه  سالانه ســرمايه های زيادی از 

  

  
   نمودار شماره 2� رشد جمعيت ايران )براساس ميليون( طی سال های 1880 تا 2005 ميلادی 
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  نمودار شماره 3 �  ارزش كل واردات رسمی ايران طی سال های 1371 تا 1387 )ارقام به نزديك ترين ميليارد دلار تقريب شده ا ند(. 
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خارج، ازجمله توسط كارگران ترُك ساكن اروپا 
به آن تزريق می شــود. به نظر نگارنــده، مهمترين 
جنبه ارقام فوق در اين اســت كه مردم تركيه موفق 
شــده اند تا حدود ده برابر مــا ايرانيــان، كالاهای 
توليدی عمدتاً صنعتی )غيرنفتی( خود را برای رفع 

نيازهاي وارداتی خود صادر كنند. 
متأسفانه، اين مقايســه اقتصاد تركيه با ايران در 
همين حد هم غير واقعی است، زيرا در تركيه همه 
توليدات منتهی به صــادرات، بدون انــواع رانت 
انرژی و ســاير كمك های پنهانی دولتی صورت 
می گيرنــد، در صورتی كــه در كشــور مــا برای 
همه مراحل توليــد و حمل ونقل، ســوخت ارزان 
عرضه شــده به كار می بريم. افزون بر اين بسياری 
از كالاهای صادراتــی ما با قيمت هايــی گاه بس 
شــگفت آور، زير قيمت رايج بين المللی به  فروش 
می رسند.)3( بديهی است اقتصادهايی كه گردش 
آنها منوط به دريافت كمك های آشــكار و پنهان 
ازسوي دولتشان قرار گرفته باشــند دير يا زود فرو 
خواهند ريخت )ســيل واردات اخير انواع كالاها، 
اين معضل را بخصــوص در مــورد صنايع بخش 
دولتی و "خصوصی ســازی" شــده كه افــزون بر 
دريافت رانت معمول انرژی، حمايت های علنی و 
پنهان مالی دولت ها را نيز دريافت می كنند و با اين 
وجود می روند كه به ســرعت ورشكســته شوند؛ 
مانند ايران خودرو كه در مطبوعات آمده اســت(. 
نمونه هايی از اين نوع فروپاشی ها را دو دهه پيش در 
مورد اتحاد جماهير شوروی و كشورهای اروپای 
شرقی به روشني مشاهده كرده ايم. دست كم طبق 
اظهارات بعضی سياستمداران غربی، كشور روسيه 
ـ بدنه اصلی امپراتوری ســابق شــوروی ـ باوجود 
درآمدهای كلان و ســهل از نفــت، گاز و فلزات 
كمياب معدنی، هنوز هم غولی اســت سياسی، اما 

اقتصادی است در حد كشورهای توسعه نيافته كه 
هر آن انتظار فروريزی آن را دارند.  به نظر می رسد 
كه مردم روسيه، برخلاف چينی ها،  هنوز هم ذوق 

و شوق توليد را درنيافته اند. 
اما كاركــرد صنعتی نيز، موضــوع اصلی اين 
نوشــته نبوده اســت، بلكــه دنبال كردن پرســش 
كلی آقای براون در رابطه بــا اجتماع كنونی مردم 
ايران اســت. با آنچه در بالا آمد و شــناخت بسيار 
محدودی كــه از خــود و از امكانــات بالفعل و يا 
بالقــوه جغرافيايی كشــورمان داريــم و با وجود 
رشــد غيرقابل توقــف جمعيت )نمودار شــماره 
2(  و افزايش بی انتهای خواسته های عمومیِ جزء 
جزء اين جمعيت بــرای آنچه كه تا بــه حال خود 
قادر به توليــد آن نبوده ايم ـ بخصــوص در توليد 
محصــولات منتــج از زمين، آب، كار و كشــف 
دانســته های نوين )نمودارهــای شــماره 3 و4( ـ 
پرسش اصلی مطرح منتهی به علت اين نوشته اين 
اســت كه آيا قادر خواهيم بود نظامی را در خود و 

بين خــود ايجاد كنيم كــه با وجود انواع شــواهد 
يأس آور  از گذشــته، اين نيازهــا را تأمين كند؟ به 
نظر نگارنــده و طرح كننده كنونی اين پرســش ،  
بدون يك درون نگری عميق نسبت به توان واقعی 
فردی و جمعــی، نه باورهای اســطوره ای و نه فرو 
رفتن در رؤياهای پهلوانــی، بلكه با نگاهی به انواع 
چالش های گذشته و واقع بينانه نسبت به امكانات 
جغرافيايی و اقليمی پاسخ مسلماً منفی خواهد بود.  
البته در گذشته ديده ايم كه هميشه جوامع هوشمند 
قادرند همــه گونه مشــكلات را از ســر راه خود 
بردارند. در مورد مــا، اگر واقعاً بخواهيم، شــايد 
شــروع آن بايد از طريق گردهمايی دانشــمندان 
و متخصصــان كشــورمان باشــد برای  بررســی 
امكانات، موانــع و امكان پذيری هــای فرهنگی ـ 
اجتماعی ما، بسيار شبيه آنچه در سال 1972 توسط 
نخبگان دنيا در شــهر رم برای دنيــا انجام گرفت. 
شايد چنين گروهی در مورد ايران، به نتيجه ای غير 
از آنچه آقای براون اكنون در مورد كل تمدن بشر 
امكان پذير می بيند، برســد. در هر صورت چنين 
بحث درون مردمی ـ  در كنار بســياری بحث های 
الزامــی ديگــرـ بايــد خــارج از عــرف و عادت 
تاريخی، جــدا از آنچــه درون نهادهــای دولتی 
می گذرد يكی از درون نگری های ضروری نسل 

كنونی ايرانيان بشود.  

پي نوشت ها:
1ـ طبق پژوهشــی كه نتايج آن توسط ســازمان تحقيقات علمی 
كشورهای مشترك المنافع در سال 2008 منتشر شده، بيشتر پيش بينی ها 
در كتاب مرزهای گســترش با واقعيات امروز، بيش از سی ســال بعد، 

همخوانی دارند. 
2ـ طبق آخرين خبرهــا، گرد و غبــار چندي پيش در آســمان 
مناطق غرب و مركزی ايران با خشــكی كه دو سال است كشور عراق 
را فراگرفته در ارتباط اســت. در اين ســال ها آب هــای ورودی به دو 
رودخانه اصلــی منطقه بين النهريــن، در اين فصل ديگــر آن قدر كم 
می شوند تا در آنجا، نه تنها بيشه زارهای هميشه مرطوب جنوب عراق 
كاملًا بخشــكند و با كمترين وزش بادهای موســمی از غرب، ذرات 
خاك های خشــك در هوا معلق و همــراه باد روانه نواحی شــرقی تر 
شوند، شدت اين پديده در منطقه جديد اســت. افزون بر آلوده كردن 
هوای كشــور ما، در خود عراق به فرسايش خاك های به طور معمول 
بســيار حاصلخيز نيز  می انجامد. طبق پيش بينی های منتشــر شــده در 
روزنامه نيويورك تايمز، محصولات جو و گندم سال جاری عراق در 
حد نيمی از معمول می باشــد و همچنين به خرما و مركبات آن كشور  
لطمه های زيادی وارد شده است. قابل پيش بينی است كه در سال های 
آينده  شرايط برای مردم زجرديده عراق و ساكنان نواحی غرب كشور 

ما، از اين هم بدتر خواهد شد.  
3ـ ماهنامه مواد شيميايی، شماره 55، صص. 54-38، سال 1388.
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اصلاحات در برنامه های مبارزه با اعتياد
¡بحث جلس�ه پي�ش را ب�ا ورود به دوره س�وم 
مديريت اعتياد پس از انقلاب، يعنی از پايان جنگ 
تا سال 1373 بررسی كرديم، اما اجازه دهيد با بحث 
درباره جمع بن�دی ش�ما از آن دوره كه اميدهای 

زيادی را هم ايجاد كرده بود ادامه دهيم.
 £دوره ســوم مديريــت مبــارزه بــا اعتياد

)1372-1367( در حالــي پايــان يافتــه بود كه 
روانشناســي حاكم بــر آن عمدتاً احســاس به 
بن بســت رســيدن و شكســت در برنامه ها بود، 
به عبارت ديگــر اهداف مــورد انتظــار هرگز 
برآورده نشده بودند. در عين حال برنامه مبارزه با 
موادمخدر بسيار پرهزينه بود و بار مالي سنگيني بر 
دولت تحميل مي كرد و با وجود اينكه كشفيات، 
مصادره ها و جريمه ها عوايد قابل توجهي داشتند، 
اما به علت غيرشــفاف بودن مسير اين درآمدها، 
عملًا نمي توانستند هزينه اجراي برنامه مبارزه با 

اعتياد را تأمين كنند. 
پروژه مبارزه با موادمخدر افزون بر بار مالي، 
هزينه هاي انساني و اجتماعي سنگيني بر جامعه 
تحميــل مي كرد. براســاس برخــي برآوردها 
در آن ســال ها ايران ســالانه مبلغي معادل 1/5 
ميليارد دلار صرف مبارزه بــا قاچاق و مصرف 

موادمخدر مي كرد.
¡پ�س ب�ا چني�ن وضعيت�ی دوره جدي�د ب�ا 
تجديدنظرهای اساس�ی در برنامه ها و استراتژی 

مبارزه با اعتياد آغاز شد؟
£نه اتفاقاً چنين نبود. تغييــر مديريت اعتياد 
بــه معنــاي تجديدنظــر همه جانبه و ســريع در 
روش هاي گذشــته نبود، بلكه تنهــا از حجم و 
شــدت برنامه هاي كاهش عرضه كاســته شد، 

ولي فعاليت هاي نظامي و انتظامي همچنان ادامه 
داشت. رئيس جمهور وقت نيز در سال 1374، در 
جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر بر استمرار مبارزه 
با موادمخدر، توسعه فعاليت هاي انسداد مرزها و 

كنترل گلوگاه ها تأكيد كرد. 

البته گســترش اعتياد، نگراني شــديد برخي 
مديران را به دنبال داشــت، به طوري كه گروهي 
براي توجيه آن چنين تحليل مي كردند كه علت 
عدم دســتيابي به اهداف مبارزه بــا موادمخدر نه 
در ضعف هــا و ديدگاه ها، بلكــه در پيچيدگي 
معضل موادمخدر در ســطح جهان اســت و اين 
پيچيدگي نيز به دليل سود سرشار، وسوسه انگيز 
و افســانه اي تجارت موادمخدر است كه مقابله با 
آن را دشــوار مي سازد. ســود هنگفت حاصل از 
قاچاق موادمخدر ارزش هر ميزان سرمايه گذاري 
را داشت، تا جايي كه بخشي از اين هزينه ها بابت 
رشوه به مأموران نيروي انتظامي و نفوذ در ميان آنان 
داده مي شد. در اين رابطه، در سال 74، رئيس سابق 
ستاد مبارزه با موادمخدر مشهد به علت تخلفات 
متعدد به اعدام محكوم مي شود، نمونه  اين تخلفات 
در ميان مأموران و نگهبانان زندان نيز ديده مي شود. 
حشمتي، قائم مقام دبيرستاد مبارزه با موادمخدر، 
دليل ورود مواد به داخل زندان را ســهل انگاري 

مأموران و بعضاً همكاري آنان اعلام كرد. 
گســترش اعتياد تــا بــه آنجا رســيد كه در 
اظهارات مديــران و گزارش هــاي مطبوعاتي 
عباراتي چــون »عجز دولت در برابر گســترش 
موادمخدر« و »به بن بســت رسيدن پروژة مبارزه 
با موادمخــدر« ديده مي شــد.  اين نخســتين بار 
بود كه شكســت پروژة مبارزه بــا موادمخدر به 
اين صراحت اعلام مي شــد. دبير ســتاد مبارزه 
بــا موادمخدر گفــت: فعاليت هاي ســتاد براي 
مبارزه با معضــل موادمخدر مثبت بوده اســت 
ولي آنچه جمهوري اسلامي توقع داشته با آنچه 
ستاد پيشرفت داشــته خيلي فاصله داشته است. 
به رغم اعتراف برخي مديران به عدم دســتيابي 

 گفت وگو

داستان اعتياد در ايران
گفت وگو با سعيد مدنی بخش دهم

دوره چه��ارم مديريت اعتياد در ايران را می توان به بلوغ فکری رس��يدن كودكی تش��بيه كرد كه در كودكی هزينه های زي��ادی را بر والدين خود و 
اطرافيانش تحميل كرد. اما آيا پس از رس��يدن به بلوغ همه رفتارهای كودك پيش��ين بالغ و عاقلانه ش��ده بود؟ پاس��خ به اين پرسش را در ادامه 

گفت وگو با سعيد مدنی درباره مبارزه با اعتياد در ايران ادامه می دهيم.

علت عدم دستيابي به اهداف 
مبارزه با موادمخدر نه در 
ضعف ها و ديدگاه ها، بلکه در 
پيچيدگي معضل موادمخدر 
در سطح جهان است و اين 
پيچيدگي نيز به دليل سود 
سرشار، وسوسه انگيز و 
افسانه اي تجارت موادمخدر 
است که مقابله با آن را 
دشوار مي سازد
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به شــرايط مطلوب، گاهي براي توجيه مســئله، 
استدلال هاي عجيبي مي شد. سرتيپ شفيعي در 
پاسخ به اين پرسش كه چرا موادمخدر به راحتي 
در اختيار معتادان قرار مي گيرد، اظهار داشــت: 
هر كشوري كه بتواند ده درصد از موادمخدر را 
كه به كشورش وارد مي شود كشف كند موفق 
است در حالي كه ما بيست درصد از موادمخدر 
وارد شــده به كشورمان را كشــف كرده ايم كه 
در مقايسه با شــاخص جهاني در كشف مبارزه 
با موادمخدر بســيار موفــق بوده ايــم. در واقع، 
معني اين اظهارات اين اســت كــه 80 درصد از 
موادمخدر وارد شده به كشور، توزيع و مصرف 
مي شده اســت )روزنامه اطلاعات، 6 تير 1379( 
و يا در پاســخ منتقدان در مورد شكســت پروژه 
مبارزه با موادمخدر، اظهارات مقام هاي سازمان 
ملل و كشــورهاي قدرتمنــد اروپايــي درباره 
موفقيــت ايــران در زمينه كشــف موادمخدر، 
به عنوان نشانه پيروزي مطرح مي شد، درحالي كه 
دغدغه نخست آنان جلوگيری از ترانزيت مواد 

بود و بعد وضعيت مصرف مواد در ايران. 
¡اما ب�ه هر ح�ال اي�ن فض�ای نقد نس�بت به 
مديريت اعتي�اد و برنامه ه�ای آن را در آن زمان 

بايد مثبت ارزيابی كرد؟ 
£بله، حتماً.در آغاز دورة چهارم، برنامه هاي 
كاهش عرضه، نه از حمايت نظري صاحبنظران 
برخوردار بود و نه مديــران اجرايي انگيزه كافي 
بــراي فعاليت در ايــن زمينه داشــتند. مديران و 
صاحبنظران در ســخنان خود بيشــتر به نقد آن 
مي پرداختنــد و در صحنــة عمل نيــز عمليات 
دستگيري معتادان از ركود نسبي برخوردار بود. 
محمد فلاح، دبيرستاد در ســال 1373 انتقادات 
صريحــي را در اين مــورد بويژه دربــاره اعدام 
قاچاقچيان مطرح كرد كه بازتاب مثبتي به همراه 
داشــت. در گفت و گويي كه با ايشــان داشتم، 
گفت: من از همــان اول بــه طور جــدي با بحث 
اعدام ها مخالف بودم و با بي رويه زنداني كردن هم 
مخالف بودم، البته زماني هســت كه شما فردي را 
مي گيريد كه واقعاً قاچاقچي است و كاروان هاي 
مختلف و آدم هاي مختلــف دارد و همه هم و غم 
وي اين است كه همه نيرو و ســرمايه خود را در راه 
خريد و فروش مواد مخدر صرف كند، يك وقت 
وجود دارد كه چنين آدم هايي را اعدام مي كنيم و 
زماني هم آدم هايي كه مثل دوره ما اعدام مي شدند، 
وجود دارند. من معتقد بودم كــه چنين افرادي )نه 
قاچاقچيان اصلــي و عمده( نه تنها مســتحق اعدام 
نبــوده، بلكه ايــن مجازات ها، ظلم فاحشــي بوده 
نسبت به آن فرد و خانواده وي و به خود ما و به جامعه 
ما و به نظام ما چرا كه معمولاً باركش ها و حمال ها 

دستگير مي شــدند و اعدام مي شــدند. بزرگترين 
مشــكل اين افراد، فقر و مشــكلات معيشتي بود و 
فقط براي جابه جايي مواد مخدر از اين شــهر به آن 
شهر اجير مي شدند و در ازاي اين كار مقداري پول 
مي گرفتند، اعدام كردن اين قبيل آدم ها چه مشكلي 

از مشكلات ما را حل كرد؟
¡به اي�ن ترتي�ب آي�ا اي�ن مواض�ع انتقادی 
توانس�ت مش�كلات را كنار زند و ب�ه توفيقاتی در 

مبارزه با اعتياد بينجامد؟ 
£بلــه و البته تا حــدی به اصــلاح ديدگاه ها 
انجاميد، تا آنجا كه توازن نســبی بين برنامه های 
كاهش عرضه و تقاضــا به وجود آمــد ازجمله 
اصلاحــات در دوره چهــارم، تمركــز بيشــتر 
فعاليت هــاي كاهــش عرضــه بر دســتگيري 
قاچاقچيان و نه دستگيري معتادان بود، از اين رو 
گاهــي در مرزهــا عمليــات بزرگــي صورت 
مي گرفت. تغيير رويه يادشــده بعضاً حتي مورد 
انتقاد نيز قــرار گرفت، زيرا گســترش عمليات 
دســتگيري قاچاقچيان فضا را براي فروشندگان 
خرده پاي موادمخدر قدري باز مي كرد. به اعتقاد 
اين گروه از منتقدان از آنجا كه بسياري از معتادان 
براي تأمين هزينه اعتياد خود به جرگه فروشندگان 
خرده پا پيوسته بودند، آنها حلقة واسط قاچاقچيان 
و معتادان به شــمار مي آمدند، به همين دليل بود 
كه ســتاد مبارزه با موادمخدر اعــلام كرد براي 
فروشــندگان جزء با هر مقدار ماده مخدر، قرار 
بازداشت صادر مي شود. ستاد به اين نتيجه رسيده 
بود كه تا اين خرده فروشان از بين نروند، مبارزه با 
موادمخدر و قاچاق آن كم اثــر خواهد بود، زيرا 

آنها واسط عرضه و تقاضا هستند. 
در ســال هاي مورد نظــر، ميزان كشــفيات 

موادمخدر همچنان بالا بود، از اين پديده دو تفسير 
كاملًا متفاوت ارائه مي شــد: عده اي آن را نشانة 
موفقيت پروژه مبارزه بــا موادمخدر و برخي نيز 
آن را از شواهد شكست مبارزه و گسترش اعتياد 
و فراواني موادمخدر مي دانستند. در نيمة اول سال 
1376، حدود 64 تن موادمخدر در كشور كشف 
شد كه همانند گذشته بخش اعظم آن را ترياك، 
ســپس حشــيش و پس از آن هرويين تشــكيل 
مي داد. همچون گذشــته اســتان هاي خراسان، 
كرمان و سيستان و بلوچستان به ترتيب، بيشترين 
مقدار كشــفيات را به خود اختصاص مي دادند. 
در ايــن دوره، مديريت مبــارزه با اعتياد ســعي 
داشــت فعاليت هاي كاهش عرضه را به نحوي با 
برنامه هاي كاهش تقاضا و پيشگيري مرتبط كند 
و ماهيت پيشــگيرانه و فرهنگــي آن را در مقابل 

جوهر انتظامي و قضايي آن پررنگ كند. 
¡ نمودهای اي�ن چرخش نس�بی در رويكرد 

ستاد مبارزه با مواد مخدر چه بود؟
£چرخــش رويكــرد ســتاد را حتــي در 
نامگذاري عمليات مختلف انتظامي مي توان ديد. 
اگر در گذشته بر عمليات انتظامي نام هايي چون 
رعد، صاعقه، والعاديات، ظفر و... مي نهادند، در 
اين دوره از نام هايي چون انذار اســتفاده مي شد. 
اگر در گذشته بر دستگيري و سركوب و امحاي 
مجرمان موادمخدر به عنوان هدف اصلي عمليات 
تكيه مي شــد، در اين دوره هــدف از برگزاري 
عمليات، آگاه سازي جامعه از پيامدهاي اعتياد و 
قاچاق موادمخدر ذكر مي شد و به نقش پيشگيري 
و مبارزه فرهنگي در حل ايــن معضل اجتماعي 
اشــاره مي گرديد، بــراي نمونه پــس از آن كه 
طي عمليات انذار، 2600 معتاد در ســطح استان 
لرستان بازداشت شدند، فرمانده انتظامي لرستان 
اعلام كرد كه هدف از برگزاري مانور انذار ايجاد 
حسن همكاري و همفكري بين مردم و نيروهاي 
انتظامي، آگاه  كردن مردم از توطئه هاي استكبار 
جهاني، آگاهي از ميزان رضايت مردم از عملكرد 
نيروي انتظامي و ســنجش افكار عمومي درباره 
شــيوة عمل مأموران اســت. اظهارات سرتيپ 
شــفيعي، مديــركل اداره مبارزه بــا موادمخدر 
نيروي انتظامي، به خوبي نشان دهنده شروع روند 
ايجاد نوعي تعادل نسبي بين برنامه هاي كاهش 
عرضه و تقاضاســت. وي گفت: طبيعي است تا 
زماني كه تقاضا براي مصرف موادمخدر وجود 
داشته باشد نمي توان با موادمخدر به طور كامل 
مبارزه كرد، در نتيجه هم بايد با عرضه مبارزه كرد 

و هم تقاضا را كم كرد.   
¡اما به نظر می رس�د در اي�ن دوره و باوجود 
تجديدنظرهای قابل توجه هنوز كشور بايد تاوان 

سرتيپ شفيعي در پاسخ به 
اين پرسش که چرا موادمخدر 
به راحتي در اختيار معتادان 
قرار مي گيرد، اظهار داشت: 
هر کشوري که بتواند ده 
درصد از موادمخدر را که به 
کشورش وارد مي شود کشف 
کند موفق است در حالي که 
ما بيست درصد از موادمخدر 
وارد شده به کشورمان را 
کشف کرده ايم که در مقايسه 
با شاخص جهاني در کشف 
مبارزه با موادمخدر بسيار 
موفق بوده ايم



117

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

اشتباه هاي گذشته مديريت اعتياد را پس می داد.
£بله، تــا حدود زيــادی اين مســئله مطرح 
بــود. اصلًا مداخــلات اجتماعی در مقايســه با 
برنامه های اقتصادی آثار درازمدت تری دارند، 
بنابرايــن اگر مداخــلات اجتماعی نادرســت 
باشــند تا ســال ها بايد اجتماع و مردم تاوان آن 
خطاهای تصميم گيری را پــس دهند. در مورد 
اعتياد و برنامه های مبارزه با آن هم اين مســئله به 
شــكل بســيار جدی مطرح بود. در حال حاضر 
طرح توليد تنتور يا شــربت ترياك كه در حال 
اجراست دو سه ســال ديگر آثار سوء حاصل از 
اجرای آن گريبان مردم را خواهد گرفت. نمونه 
ديگر همين داستان گشت های ارشاد است كه 
حاصل رويكرد خطا در حوزه مسائل اجتماعی 
بود و هســت. هر چقدرهم به دنبال تعديل طرح 
و ادامه آن باشند، چون رويكرد نادرست است، 
پس بــا اصلاحات جزئــي نمی توان مســائل و 

مشكلات حاصل از اجرای آن را منتفی كرد. 
در ماجراهــای مبــارزه بــا موادمخــدر هم 
خطاهای سال های پيش، مديريت جديد مبارزه با 
اعتياد را كه اعتقادی به آن روش ها نداشت گرفتار 
كرده بود، ازجمله در زندان ها هزار مشكل ايجاد 
شده بود. دســتگيري هاي پي درپي در عمليات 
مختلف بر تعداد زندانيان موادمخدر  افزوده بود 
و به تداوم عوارض ناشــي از آن كمك مي كرد. 
عمده ترين عارضه اين دستگيري ها، تورم حجم 
زندانيان و عدم تناســب آن با امكانات زندان ها و 
اردوگاه هاي بازپروري و سرانجام شيوع ايدز بود. 
مديركل اداره مبارزه بــا موادمخدر نيروي 
انتظامي در مورد عدم تناسب حجم دستگيري ها 
با فضاي زندان ها گفت:  اگر سازمان هاي ديگر 
مانند زندان جا كم دارند مشكل ما نيست. ما طبق 
وظيفه خود به دستگيري ها اقدام مي كنيم.  از نظر 
ما معتاد هميشــه مجرم بوده و هرگز بيمار نيست. 
معتادي كه خود را معرفي كنــد چون موضوع 
در ســوابق كيفري وي درج نمي شود به عنوان 
سابقه دار محسوب نمي شود ولي در هر صورت 
مجرم است)روزنامه خراسان، 5 مهر1380(. در 
مقابل اين اظهارات، طبق گــزارش مطبوعات 
47/5 درصد افرادي كه به وسيله نيروي انتظامي 
به عنوان معتاد دســتگير شــده بودنــد، بي گناه 
شــناخته شــدند و رئيس ســازمان زندان ها از 
نيروي انتظامي خواست به علت عدم گنجايش 
زندان ها، دستگيرشــدگان را بــه زندان معرفي 

نكند )روزنامه نوروز، 19 مهر1380(. 
از ديگر پيامدهاي روند يادشــده گسترش 
آسيب هاي اجتماعي در بين خانواده هاي معتادان 
بازداشت شده بود. بسياري از دستگيرشدگان، 

متأهل و صاحــب فرزند بودند و عــدة زيادي از 
آنان فرزندان زيادي داشــتند. به همين دليل حل 
مشكل خانواده هاي معتادان دست كمي از حل 

معضل اعتياد نداشت.  
براي حل مشــكل اول )عدم تناســب تعداد 
زندانيان و امكانات( راهكارهايي در نظر گرفته 
شد. در اصلاحيه قانون مصوب مجمع تشخيص 
مصلحت، بر اســتفاده از اردوگاه هاي سخت به 
منظور تشــديد مبارزه با موادمخدر تأكيد شد و 
براي كاهش تعداد زندانيان موادمخدر قرار شد 
دولت اردوگاه هايي با شرايط سخت و آسان  بر 
پا كند، به نحوي كه كساني كه جرم اندكي دارند 

به اردوگاه هايي با شــرايط آســان و افرادي كه 
اشاعه فســاد مي كنند و جرم سنگين تري دارند، 
به اردوگاه هايي با شرايط سخت فرستاده شوند. 
طرح ايجــاد اردوگاه ها در جلســه چهل و هفتم 
ســتاد مبارزه با موادمخدر مورخ 29 ارديبهشت 
1372 مطرح شد و در پي مصوبه ستاد، دبيرخانه 
ملزم به ارائه طرحي جامع در مورد اردوگاه هاي 
كار معتادان شــد. اين طرح نهايتاً در سال 1376 

تدوين و در دستور كار ستاد قرار گرفت .

¡به ظاه�ر در همي�ن دوره ع�ده زي�ادی از 
صاحبنظران، مخال�ف طرح اردوگاه های س�تاد 

مبارزه با موادمخدر بودند.
£كاملًا درست است. در همين زمان گروه 
قابل توجهی از صاحبنظران بنا بــه دلايلی با اين 
طرح مخالفــت كردند، زيرا نخســت در طرح 
يادشده وجوه انساني در نظر گرفته نشده بود، دوم 
اين كه تعاريف مندرج در طرح از جرم و مجرم 
غيرعلمي بود و سوم آن كه رويكرد جرم انگاري 
و افزايش تعداد افراد بازداشت شده كه در طرح 
پيش بينی شده بود نه عملي بود و نه علمي. طرح، 
رويكرد پيشگيرانه نداشت و به تجارب 15 ساله 

سازمان بهزيستي در مديريت مراكز بازپروري 
توجه نكرده بــود. افزون بر ايــن در طرح، معتاد 
مجرم و غيرمجرم تفكيك نشده  بودند. همه اين 
اشكالات را شما ده سال بعد هم در طرح نيروی 
انتظامی بــرای جمــع آوری معتــادان ملاحظه 
می كنيد، گويي اصلًا چنين تجربه ای در كشور 

وجود نداشته است.
¡آيا اي�ن اعتراض ها و نقدها مان�ع از اجرای 

طرح شد؟
£بله، اگرچه كمی با تأخير در ســال 1376 
دبير ســتاد مبارزه با موادمخدر با ارسال نامه اي به 
رئيس جمهور و رئيس ســتاد تأكيــد كرد طرح 
ايجــاد اردوگاه هاي جديــد قابليــت اجرايي 
ندارد، از اين رو پيشــنهادهاي ديگري براي حل 
مشــكلات ناظر بر اجراي ماده 44 قانون مبارزه 
با اعتياد و بحران زندان ها مطرح كرد كه به دليل 
جزئيات زياد آن از حوصله اين گفت وگو خارج 
است. اما به هرحال اقدامات يادشده مانع از ايجاد 
اردوگاه ها شــد. در آن زمان كــه درواقع اوايل 
دوره اصلاحات و اواخر دوره رياست جمهوری 
آقای هاشمی بود گوش های شنوای بيشتری در 

مديريت اجرايي كشور وجود داشت.

در نيمة اول سال 1376، 
حدود 64 تن موادمخدر در 
کشور کشف شد که همانند 
گذشته بخش اعظم آن را 
ترياك، سپس حشيش و پس 
از آن هرويين تشکيل مي داد. 
همچون گذشته استان هاي 
خراسان، کرمان و سيستان 
و بلوچستان به ترتيب، 
بيشترين مقدار کشفيات را به 
خود اختصاص مي دادند
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احمد شاملو
)مجموعه آثار ،دفتر يكم ،انتشارات نگاه(

نه!
هرگز شب را باور نكردم

چرا كه
در فراسوي دهليزش   

به اميد دريچه اي
دل بسته بودم   

   
***

ارمغان
فاطمه راكعي
)مجموعه رؤياي رنگين، نشر علم(

چشم من بر كدام آينده است؟
حكم من در كدام پرونده است؟

خنده هايم چقدر پر گريه
زخم هايم چقدر پرخنده است!

من چه دارم كه با شما گويم؟
از زبان دلي كه شرمنده است

از كدام، از چه، از كجا گويم؟
سوژه هاي غمم پراكنده است!

يك گلو بغض، يك غزل فرياد
ارمغانم به نسل آينده است... 

***
غريبه ترين غريبه هاي آشنا

ليلا مشفق
)ازمجموعه باران سپيد، انتشارات شلفين(

من كه هيچ گاه نفهميده ام چه بوده ام
جز تكرر هميشه دردها

فريادگر نفريني كه بي صدا
در من،

شكل مي گيرد
آينه ها

بيگانگي را تصوير مي كنند
و من،

طرحي مي شوم مبهم با چشم هايي مه آلود
اينجا، 
نه تو،

كه تمام زوج هاي نشسته بر نيمكت
تكثير بي رويه تنهايي اند

و ما
غريبه ترين غريبه هاي آشنا!

***
شهري بافته از گيسوان منيژه

افشين پرتو
غريبانه ترين غريب مرغ

بوتيمارِ درياي بيكرانِ عشق
نشسته بر گلابة اشك

در پگاهِ سفر   
با من بيا
با من بيا

                 تا دشت سبزِ سينة نشسته بر بلنداي كوه هاي نهان زير غبار مه
              تا اجتماع صميمي گوسفندان خموش

با من بيا
            تا سايه سارِ خموش و شناور در غمنالة نيِ شبانِ سپيدار

           تا باغچة سپيد قاصدك ها
          تا صندوقخانة دل هاي پر از رازشان

با من بيا
         تا تنور خانه اي تن داده به دود

         تا اقيانوسِ بوي نانِ داغ
         تا درياچة پرخروشِ نگاهِ كودكانِ گرسنه

با من بيا
       تا كوير، خيمه ليلي

و باريك راهِ نگاهِ مجنون    
      تا غبارِ لولِ بازمانده از رفتنِ كاروان

با من بيا
تا بختگان  

             كوزه بي تراوشِ اشكِ ماهيان

چش���م انداز
 ادبيات متعهد
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و غزلخانه حافظان رفته به هند  
و سعديانِ مانده در كارِ گِل  

با من بيا
تا جنوب  

بسترِ آميزشِ رخوتناكِ عطرِ ليمو و بوي ماهي حلوا  
تا شبانِ شرجي خالي از فريادِ مردانِ دلواري  

و پيچيده در زرورقِ سيمين نورِ ماهواره  
با من بيا

تا كرانه كارون  
خلوتگه غمگنانة نخل هاي سوخته  

تا خاكي با روحِ نفتي
و درختانِ مشقي   

با من بيا
تا منحنيِ بي بازگشتِ طنين بوسه تيشه فرهاد بر سينه زخمينِ بيستون

تا قصرِ خواب هاي شيرينِ شيرين  
تا جوي هاي شيرهاي شيشه اي و پاكتي  

با من بيا
تا شيارِ ژرفِ پيشانيِ پرچينِ بلم رانانِ هامون  

موزه يادمانِ خون سياوش و شيهه رخش   
تا ابرهاي آسمانِ هپروت  

با من بيا
تا توس  

شهرِ  بودن   
شهري بافته از گيسوانِ منيژه   

در قعرِ چاهِ بيژن    
شهر اسطوره، شهر شُغاد.   

با من بيا
تا ابُه هاي چشم دوخته به اترك  

با يادِ دورِ دور     
تا بركه چشمانِ تنگِ سولماز  

لبريز از شرابِ آن سوي  رود    
با من بيا

تا شانه سپيدِ برفي نهان زير گيسوان ابر دماوند  
تا حجله گاه غمينِ تهمينه و اكوان  

تا پلكانِ ساخته شده از دانه هاي فروريخته زنجيرِ ديوِ سپيد  
با من بيا

تا مرزهاي دريدة شاليزارها  
و خاكِ خشكِ باغ هاي چاي  

و جنگل  
گهوارة فرياد و خون   

و تاريكخانة ظهورِ فيلم هاي خروش   
با من بيا

تا مرداب  
تا تاريكي نمور گاجمه ها  

و انبارة تورهاي گسسته  
و سردخانة ماهيانِ گنديده  

با من بيا
تا سهند  

تا حنجرة فريادِ مردانِ اميرخيز  
تا شهر ريختن دُرِ دري به پاي خوكانِ زشت  

با من بيا
تا فين  

تا درختزاري ريشه دوانده در خونباريكة امير  
تا آرايه گاه شتر  

پيش از قرباني    
با من بيا

تا دل تپش هاي بام ها  
و تا تن مويه هاي گورهاي بي پيكر  

با من...
نه نيا

من چون مرغكي منقار بر دانه هاي زير سايه سارِ تشت مي سايم
و گوش به لحظة لغزش چوب خوابانده ام

با من نيا
من با چشمِ باز خوابِ قفس مي بينم

***
لاله آل ابراهيم

نان گذاشت در دهان فرشته
خون در دل آدم

رجم مهر در قلب تو
سنگريزه ها دهان گشودند ز داد

ابليس گريست.
و من 

حاشا  
حاشا  
ز درد  

فرشته آرزو كرده باشم.   
ارديبهشت 1388     

***
تا فرداها

احسان تاجيك
تو به كبوترها

به قاصدك ها، به آسمان پر از پولك ها
به نجواها كه در ثانيه ها تكرارند

چيزي گفتي
كه سكوت را ساليان دراز از يادها برده است

تو چيزي گفتي
كه آواز كبوترها

بر بام خانه ها
تا فرداها مي سرايند   

از جورِ زمانه ها     
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)Let ters  f rom IWOJIMA (

من نمي گويم سمندرباش يا پروانه باش 
چون به فكر سوختن افتاده اي جانانه باش

كارگردان: كلينت ايستوود، فيلمنامه نويس: كلينت 
ايستوود با استفاده از اسناد معتبر تاريخي 

بازيگ�ران: ك�ن واتاناب�ه، كازون�اري نينوميا، ش�يدو 
ناكامورا، تسيوشي ايهارا   و ربوكاره

ژانر جنگي و تاريخي
محصول 8�2007 امريكا

ژنرال كوريباياشي: »نبرد به پايان خود نزديك 
مي شود. از زمان پياده شدن دشمن )امريكايي ها( 
در ايووجيما، حتي خدايان از شــجاعت افســران 
و افراد تحت فرمان من اشــك مي ريزند، اما افراد 
من يكــي پــس از ديگري جــان باختنــد و من از 
اين كه به دشــمن اجازه داده ام بخشي از قلمروي 
ژاپن را تصرف كند بسيار متأســفم، اكنون ديگر 
نه مهماتي باقي مانــده و نه آب. افراد ما امشــب به 
حمله اي عمومي به دشمن دســت خواهند زد. هر 
يك تا پاي جان خواهد جنگيد و هيچ كس نگران 
جانش نخواهد بود.« ]اقتباس از كتاب ژاپن امروز، 

انتشارات ققنوس[
كلينت ايســتوود، كارگــردان كارآزموده و 
مطرح امريكايي كه ســال گذشــته با عرضه فيلم 
»پرچم هاي پدران ما« گوشــه هايي از اين نبرد را از 
نگاه امريكايي ها به تصوير كشــيد، اكنون فيلمي 
ارائه كرده كــه تصويرگر نبرد ايووجيمــا از نگاه 
ژاپني هاســت. تماشــاگران با ديدن ايــن دو فيلم 
مي توانند قضاوت منصفانه تري درباره اين حادثه 

تاريخي داشته باشند.
فيلم هاي مربوط بــه جنگ جهانــي دوم به دو 
گروه تقسيم مي شــوند: توليدات تبليغاتي و انباشته  

از شعار بين سال هاي 1942 تا 1945 و گروهي ديگر 
توليدات به بازار آمده از سال 1948 تا دهه 70 ميلادي 
كه دست كم يك فيلم مربوط به واقعه، به بازار ارائه 

شده و پس از آن گاه  و بيگاه كارگرداني با ديدگاه 
خاص خود آثاري را ساخته است. كلينت ايستوود 
شخصيت منحصر به فردي در هاليوود امروز دارد. او 
برخلاف جريان آب شنا كرده و همواره قدرتمندانه 
و با پيــروزي به مقصــد مي رســد. او فعاليت هاي 
هنري خود را ابتدا به عنــوان بازيگري خوش چهره 
و مردم پســند در ســريال هاي تلويزيوني دهه 50 
ميلادي آغاز كرد. سپس سرجيولئونه كارگردان 
بــازاري ايتاليايي، او را بــراي بــازي در فيلم هاي 
خود معروف به »وسترن اســپاگتي« انتخاب كرد. 
ايستوود به ســرعت در مقام يك ستاره گيشه پسند 
با فيلم هايــي چــون »به خاطر يك مشــت دلار« و 
»خوب، بد، زشــت« در دنياي ســينما مطرح شد و 
ســپس در دهه 70  با فيلم  »هري كثيف« شخصيت 
متفاوت و جدي تري را ارائــه داد و اكنون در مقام 
كارگردان و نويسنده، از بزرگان هاليوود و سينماي 
جهان به شــمار مي رود. او با هر اثري كه مي ســازد 
تماشــاگر را غافلگير كرده و قدرت هنري خود را 
به رخ هاليوود پرمدعا مي كشــد. فيلم » نامه هايي از 

ايووجيما« نمونه بارزي بر اين ادعاست:
سي هزار )به روايتي 100 هزار تفنگدار دريايي 
در 19 فوريه 1945 به جزيــره كوچك ايووجيما 
در1200 كيلومتري جنوب شرقي سواحل ژاپن و 
يكي از آخرين اهداف در پيشــروي امريكايي ها 
حمله كردند. پس از يك ماه نبرد خونين و جانكاه 
كه بيشتر آن تن به تن و وحشيانه بود جزيره سقوط 
كرد. ژنــرال كوريباياشــي فرمانــده متعصب و 
وطن پرست ژاپني ها، افراد باقيمانده را جمع آوري 
كرد و رهبري آنهــا را در يك حملــه نوميدانه به 
عهده گرفت. تمامي مردان وطن پرســت قتل عام 
شدند. چند روز بعد اين ژنرال مغرور در حالي كه 
خوار و مجروح شــده بود به كاخ امپراتوري رفت 

فتانه يعقوبي

نامه هايي از ايوو جيما 

بيشتر سپاهيان ژاپني به 
تسليم شدن فکر نمي کنند، 
آنها آماده کشته شدن در 
راه ميهنشان هستند و به 
همين سبب تاکتيک هاي 
دفاعي ژنرال کوريباياشي را 
زبونانه و ناشي از ترس ارزيابي 
مي کنند. درحالي که اين نابغه 
نظامي خود به خوبي به راهکار 
هوشمندانه خود آگاه شد. 
فهميدن و نبوغ 
در اين دنياي پر از جهالت 
عذابي مهلک است
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و به شــيوه نياكان مغرورش در آنجا شكم خود را 
دريد. جنگي كه حدود 60 ســال پيش در جزيره 
كوچك ايووجيمــا در گرفت شــايد از نظر ابعاد 
و تلفات چنان قابــل توجه نبود، امــا از نظر ارزش 
تبليغاتي براي متفقيــن و امريكايي ها مهم بود و به 
عبارت ديگر نبرد ايووجيما، نبردي بود كه حضور 
در جنگ اقيانوس آرام را شاخص كرد. فيلم هايي 
ساخته شده در رابطه با موضوع جنگ جهاني دوم 
عموماً فيلم هايي اســت كه بــه نمايش كنش هاي 
سربازان ارتش امريكا در نبرد با ارتش هاي دشمن 
در جنگ جهاني مي پردازد. اين تعريف درام  هايي 
با صحنه هاي نبرد، درام هاي جاسوسي و فيلم هايي 
كه در خلال ديگر جنگ ها ساخته شده و به جاي 
در خدمت گرفتن آن رخدادهاي تاريخي به عنوان 
ساختار روايي مبنا، ارجاعاتي گذرا به آن مي دهند 

را شامل نمي شود.
نمايش شــيوه جنگيدن امريكايي ها نيز يكي 
ديگر از عواملي اســت كه حق پيــروزي را از آن 
آنها مي كند. حمله ناگهاني و خزنده »به پرل هاربر« 
بارها و بارهــا به نمايــش درآمده ماننــد »جزيره 
ويك«، »نيروي هوايي«، »با غرور سلام مي دهيم«، 
»آماده باش براي عمليات« و »ببرهــاي پرنده« كه 
انباشــته از قهرمان پردازي امريكا يي هاســت؛ در 
اين فيلم ها ژاپني  ها به عنوان دشمناني خيانت پيشه 
مورد لعن و نفرين قرار مي گيرند. ســربازان ژاپني 

وانمود مي كنند زخم خــورده يا مرده اند و ناگهان 
به امريكايي هاي فريب خورده حمله ور مي شوند 
يا از اعماق جنگل با انگليسي دست و پا شكسته از 
امريكايي ها تقاضاي كمك مي كنند و سپس آنان 
را ناجوانمردانه غافلگير مي كنند، زنان و كودكان 
را مورد ضرب و شــتم قرار مي دهند، بيمارستان ها 

را بمباران مي كنند و در برابر اين همه ناجوانمردي 
مشمئزكننده، امريكايي ها متعهد به قوانين جنگي 
شرافتمندانه و شجاعانه به دفاع مي پردازند. اما اين 
بار كلينت ايستوود سنت شكن، صالحانه و صادقانه 
به اســتناد وقايــع موثــق، قهرمان خــود را معرفي 
مي كند؛ سلحشور وطن پرست. قصه »نامه هايي از 
ايووجيما« ژنرال كوريباياشي و با بازي بي نظير كن 
واتانابه، ستاره بي بديل ژاپني است. سينمادوستان 
حتماً بازي عالي اين ســتاره شــرق دور را در فيلم  

آخرين سامورايي در كنار تام كروز، به ياد دارند.
فيلم از اواخر سال 1944 چند ماه پيش از آغاز 
نبرد خونين شــروع مي شــود. ژنرال كوريباياشي 
)كن واتانابه( قــدم به داخل جزيــره مي گذارد تا 
به امــور نظامي و دفاعــي منطقه رســيدگي كند. 
ژاپني ها آگاه شــده اند كــه اين جزيــره احتمالاً 
هدف حملــه امريكايي هــا قــرار خواهد گرفت 
و بــه همين دليــل تصميم بــه تــدارك امكانات 
تدافعي گرفته اند. ژنرال با شــور و شوق و پرانرژي 
مشــغول به كار مي شــود. اين مرد با بهره گيري از 
نبوغ نظامي ذاتي خود و كاتاليزور وطن پرســتي، 
سياســت دفاعي منحصر به فرد و خاصي را اتخاذ 
كرده اســت. هــدف او حفــر ده هاكيلومتر تونل 
زيرزميني اســت. او قصد دارد يك دژ زيرزميني 
تســخيرناپذير بنا كند تا امريكايي ها به ســادگي 
قــادر به تصــرف جزيره نباشــند، امــا از آنجا كه 

در اين  گونه فيلم ها، تصوير 
دقيق و صادقانه اي از دشمن 
ارائه نمي شود، اما کلينت 
ايستوود متهورانه و صادقانه 
همچون روايتگري معتمد اين 
قاعده را شکسته و در هردو 
فيلم منصفانه با هر دو سوي 
نبرد از نزديک آشنا مي شويم. 
کارگردان اين انديشه را به 
ما منتقل مي کند که دشمن 
شرّ مطلق نيست. هر دو 
سوي نبرد براي مبارزاتشان 
توجيهات و دلايلي دارند و 
شجاعت جوانمردانه
 از هر سو که باشد 
بايد مورد تقدير قرار گيرد
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همواره نوابغ با مخالفت كهنه پرستان محافظه كار 
روبه رو مي شــوند مرئوســين ژنرال اين تاكتيك 
دفاعي را بي فايده تلقي مي كنند. بيشــتر سپاهيان 
ژاپني به تسليم شــدن فكر نمي كننــد، آنها آماده 
كشته شدن در راه ميهنشان هستند و به همين سبب 
تاكتيك هاي دفاعــي ژنرال را زبونانه و ناشــي از 
ترس ارزيابي مي كنند. درحالي كه اين نابغه نظامي 
خود به خوبي به راهكار هوشمندانه خود آگاه شد. 
فهميدن و نبوغ در اين دنياي پــر از جهالت عذابي 
مهلك است. مشــكل ديگر ژنرال، دشمنان پشت 
پرده و مرئوســين وي هســتند كه اعتماد چنداني 
به او ندارند. ژنرال كوريباياشــي و يــار نزديك و 
دوستش بارون نيشــي با بازي باورپذير »تسيوشي 
ايهارا« هر دو در امريــكا تحصيل كرده اند و همين 
امر ســبب اين بي اعتمادي شده، حال آن كه همين 
اقامت سبب آشنايي كامل اين دو مرد با روحيات 
امريكايي هاســت. در نامه هايــي كــه ژنــرال به 
همسرش ارسال مي كند تأسف وي از اين كه چرا 
امريكا بايد دشمن باشد آشــكار است؛ همين امر 
سبب بي اعتمادي همكاران و رؤساي او مي شود. 
در كنار ژنرال بــا كاراكترهاي ديگري نيز آشــنا 
مي شويم: »ســايگو«، ســرباز ســاده اي است كه 
برخلاف ديگر همتايانش ميلي به جنگ ندارد. ما 
از طريق نامه هاي او به همســرش متوجه مي شويم 
كه خيل عظيمي از ســربازان به اجبــار و تنها براي 
حفظ آبروي اجتماعي به ارتش ملحق شــده اند: 
ابراز شــجاعت به جبر، تا جامعه و خانواده، دشمن 
آنان نشوند. سايگو مانند بسياري از سربازان آرزو 
دارد كه هر چه زودتر جنگ تمام شــود و ســالم 
نزد همســر و بچه اش بازگردد. كاراكتر ديگري 
كه با او آشنا مي شويم »شــيمي زو« نام دارد كه در 
گذشــته باعنوان پليس نظامي خدمــت مي كرد. 
همه اين افراد از طبقات، روحيات و موقعيت هاي 

گوناگــون، اكنــون در موقعيت مرگبــاري قرار 
گرفته  اند كه هيــچ راه گريزي بــراي آنها متصور 
نيست، جز ابراز شــجاعت اجباري و وطن پرستي 
انباشــته از هراس و ترديد. معمولاً يكي از اهداف 
اصلي فيلم هاي جنگي ايجاد روحيه وطن پرستي 
در تماشــاگر و ايجاد نفرت از دشــمن اســت. در 
اين  گونــه فيلم ها، تصويــر دقيــق و صادقانه اي از 
دشمن ارائه نمي شود، اما كلينت ايستوود متهورانه 
و صادقانه همچون روايتگري معتمد اين قاعده را 
شكسته و در هردو فيلم منصفانه با هر دو سوي نبرد 
از نزديك آشنا مي شويم. كارگردان اين انديشه را 
به ما منتقل مي كند كه دشمن شرّ مطلق نيست. هر 
دو سوي نبرد براي مبارزاتشان توجيهات و دلايلي 
دارند و شجاعت جوانمردانه از هر سو كه باشد بايد 
مورد تقدير قرار گيرد. اما حــرف اصلي اين فيلم 
محكوم كردن رهبران مغرور و جنگ ستيز ژاپني  
است كه مردم مظلوم كشــور خود را درگير چنين 

شرايط مرگباري كرده  اند.
شــخصيت ديگــر و مهــم فيلم خــود جزيره 
ايووجيما است. تماشــاگران فيلم افزون بر اين كه 
با روحيه شجاعانه و فداكارانه سربازان ژاپني آشنا 
مي شــوند از كمبودها و آســيب پذيري هاي آنها 
نيز مطلع مي شــوند. ژاپني ها تجهيزات و امكانات 

كافي ندارند و از پشتيباني مناسبي بهره مند نيستند، 
حتي لوازم ارتباطي آنها به درستي كار نمي كند و 
بدتر از همه اين كه سربازان، شكست و خودكشي 
را به اجبــار پذيرفته اند و حاضر بــه اجراي فرامين 
دفاعي ژنرال نيستند. با وجود تمامي اين ضعف ها، 
ژاپني ها ضربه نسبتاً سنگيني به امريكايي ها زدند. 
آنها 7000 امريكايي را كشــته و 20هزار نفر ديگر 
را مجروح و روانه امريــكا كردند. از مجموعه 20 
هزار سرباز ژاپني در اين جزيره تنها 1000 نفر زنده 

ماندند و نيمي معلول و مصدوم شدند. 
كلينــت ايســتوود فيلمبــرداري نامه هايــي 
از ايووجيمــا را بلافاصلــه پــس از فيلمبــرداري 
پرچم هاي پــدران ما آغاز كرد. ايــن كارگردان 
حدود 80 ســاله و خســتگي ناپذير، تنها 32 روز 
را صــرف فيلمبرداري چنين فيلم مشــكلي كرد. 
فيلمبرداري بــه دليل ايجاد حس نوســتالژيك و 
تراژيكش عمدتاً ســياه و ســفيد اســت و تنها در 
برخــي از صحنه هاي انفجــار از رنگ اســتفاده 
شده است كه اين ســبك نيز در نوع خود منحصر 
به فرد و خاص فيلم زيباي ايســتوود اســت. براي 
باورپذيرترشــدن هر چه بيشــتر، ديالوگ ها نيز 
ژاپني هســتند كه به صورت زيرنويس انگليسي 
ارائه شــده اســت. در صحنه ها و ســكانس هاي 
جنگي، نبردهــاي تن به تن آنچنــان تأثيرگذار و 
دلخراش نمايش داده مي شوند كه تماشاگر خود 
را ناخودآگاه درگير فاجعــه مي يابد. كارگردان 
به شيوه اســتادانه و  غيرقابل ملموســي از افه هاي 
كامپيوتري براي ســاخت اين ســكانس ها بهره 
برده اســت. هميــن ويژگي هــاي چشــمگير و 
استادانه است كه از كلينت ايســتوود اسطوره اي 
تكرارنشدني در هاليوود و سينماي جهان ساخته 
اســت. كن واتانابه در نقش ژنرال ژاپني با تمامي 
وجــود و تاروپود خــود در ســكوتي غرورآميز 
فرياد مي كشــد كه شــجاعتش را باور كنند، ولي 
دردمندانه تنها فريادهــاي اعتراض آميز جاهلانه 
را مي شــنود. بازيگري كه نقش ســايگو، سرباز 
ساده را بازي كرده قابل تحسين است. اين بازيگر 
»كازوناري نينوميا« در واقع خواننده پاپ بســيار 
مشهور و پرطرفداري در ژاپن اســت و اين اولين 
تجريه بازيگري او به شــمار مي رود كه ماهرانه از 
پس آن برآمده است. هر آن كس كه جنگ طلب 
اســت با هر منطق و منشــي بايد اين فيلم را ببيند، 
تحريك حس وطن پرســتي عــوام و  راه اندازي 
نبردهاي خونين و ويرانگر، تنها نشــاني از جنون 

رهبران قدرت پرست و جنگ طلب است.

هر آن کس که جنگ طلب 
است با هر منطق و منشي بايد 
اين فيلم را ببيند، تحريک 
حس وطن پرستي عوام و 
 راه اندازي نبردهاي خونين 
و ويرانگر، تنها نشاني از 
جنون رهبران قدرت پرست و 
جنگ طلب است
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انسان هاي پيش از تاريخ كه گرسنگي، امراض 
و ترس دائمي را خوب لمس مي كردند، تشخيص 
دادند كه در برابر طبيعت خشــن، تنها پناهگاهشان 
وجود يك گروه اجتماعي اســت كه بتواند به فرد 
اميــدواري بدهــد و از ترس و گرســنگي بكاهد. 
شــواهد در مورد زندگي اجتماعــي مردمان پيش 
از تاريخ حاكي از عدم خودكفايي فرد و احساس 
تعلق بــه يك گــروه اجتماعــي اســت. اين يك 
حقيقت اجتماعي و تاريخي اســت كه فرد ديروز 
و امروز تنهــا درچارچوب يك گــروه اجتماعي 
مي  تواند به هويت برسد و از طريق اطاعت از قوانين، 
مقررات و اعتقــادات )معلول از رابطــه بين افراد و 
بين فرد وگــروه( و از طريق همزيســتي و تجانس 
به انس اجتماعــي بيفزايد و يــا از طريق اختلاف يا 
رقابت از ديگران سبقت بگيرد و در نتيجه تحولات 
و تغييــرات اجتماعي را باعــث شــود. آنچه فرد 
مي خواهد، از جامعه اي كه در آن زندگي مي كند 
و يا ياد مي گيرد و آنچه نياز دارد امري طبيعي است 
هرچند كه ابعاد زندگي اجتماعي افراد اســت كه 
در همزيستي يا اختلاف در رقابت، توسط ساختار 

سياسي، اجتماعي و اقتصادي تعيين مي شوند.
آنها كه از دنياي معاصر بــه خاطر فردگرايي، 
رقابت، محروميت و خشــونت دلتنگ هســتند با 
باور اين كه غارنشــينان بدون تمدن همه با هم كار 
مي كردند و از نيــروي كار و محصــول يكديگر 
برخــوردار بودند، ســعي دارنــد تا با خلــق مدلي 
برمبناي يك دنيــاي خيالــي آلترناتيوهايي براي 
وضع موجود بسازند. برخي اين دوره را كه ممكن 
است متعلق به بيش از 20هزار سال پيش باشد كه در 
آن نه مالكيت خصوصي وجود داشت و نه طبقات 

اجتماعي، جامعه اشتراكي اوليه ناميدند و به گفته اي 
همه يكســان و خوشــحال، گويي در بهشت برين 
خفته اند، اما اين دوره بر فرض كه از نگاه استثمار، 
دروغ، خشونت و نوع كشي مصون بود، همه در آن 
برابر بودند و مانند همه ادوار، عمر معيني داشــت. 
اين دوره ممكن اســت تنها به عنــوان ايده آلي كه 
شــايد بتوان واقعيت كنوني را بــا آن ارزيابي كرد 
مفيد باشد، ولي به عنوان يك مدل اجتماعي و قابل 

پياده كردن نيست.
هرچه كه تقسيم كار توســعه يافت، متناسب با 
توانايي افراد، امكاناتي برايشــان در نظر گرفته شد 
و به تدريج يك سيســتم طبقاتي هرچند ابتدايي با 
همه نهادها و اعتقادات در شــرف تكوين اســت. 
مســلماً يكي از مهمترين علل پيدايش اين سيستم، 
پديده تعيين كننده اي چون انقلاب كشاورزي بود 
كه امكان انباشــتن مواد غذايي را براي نخستين بار 
به وجود آورد و اين خدمت بزرگي براي پيدايش 
شهرها و افزايش جمعيت بود. مالكيت )خصوصي 

و گروهــي( رشــد شــهرها و ازدحــام جمعيــت 
ضرورت يك ســاختار سياســي)State()1( و يك 
دولت)Government( را براي حفاظت از روســتا، 
شهر و كشور به وجود آورد. نخستين ساختارهاي 
سياسي و دولت  هاي موظف به اجراي اوامر ساختار 
سياسي، مسئول حفاظت مناطق كوچكي بودند كه 
معمولاً به صورت كنترل يك شــهر بود و سپس از 
طريق جنگ و تســخير، به يك امپراتوري تبديل 
شد. همان گونه كه تاريخ نشــان مي دهد، برخي از 
امپراتوري ها از طريق جنــگ، خونريزي و ايجاد 
ترور به تسلط خود به مناطق اشغال شده ادامه دادند و 
برخي از طريق احترام به حقوق شهروندان، اديان و 
فرهنگ هاي مختلف و قبول و تحمل ديگرانديشان 
نه به عنوان يك تهديد، بلكه به عنوان يك متحد به 
اقتدار و حيات ساختار سياسي افزودند. اين ديدگاه 
خود مستلزم وجود يك فلسفه سياسي و استراتژي 
كامل و يكسري قوانين مورد احترام اكثريت، بويژه 
با برخورداري از احترام از ساختار سياسي و دولت 
براي پيش بــردن اهداف و پياده كردن اســتراتژي 
بــود. پــس از ادوار اوليــه و ابتدايي ماننــد جامعه 
اشتراكي اوليه و دوره شــكار و جمع آوري از نظر 
تشكيلات و تخصص، براي مدت زيادي تغييرات 
بسزايي را نديدند. سيســتم هاي نسبتاً پيشرفته مانند 
برده داري، فئوداليسم، ســرمايه داري و فاشيسم و 
انواع سوسياليسم و تصور كمونيسم مدرن رابطه اي 
ميان فلســفه سياســي و اصول اقتصــادي و منافع 
طبقاتي به روشــني ديده مي شــود. مثلًا برده داري 
به عنوان يك سيســتم اقتصادي كه در آن انسان ها 
مانند حيوانات خريد و فروش مي شــدند و حتي از 
بعضي حيوانات هم از حقــوق كمتري برخوردار 

مهدي شريعتي
شعور سياسي مردم و دموكراسي امريكا

مقاله

مهدي شريعتي در سال 1333 در مزينان سبزوار متولد شد. وي سال 1355 براي تحصيلات عالي به امريکا رفت. مهدي شريعتي پروفسور اقتصاد، 
جغرافيا و جامعه شناسي در كالج كانزاس سيتي است. بيشتر نوشته هاي وي به زبان انگليسي انتشار يافته و بعضي در دست ترجمه است.

شواهد در مورد زندگي 
اجتماعي مردمان پيش از 
تاريخ حاکي از عدم خودکفايي 
فرد و احساس تعلق به يک 
گروه اجتماعي است. اين يک 
حقيقت اجتماعي و تاريخي 
است که فرد ديروز و امروز 
تنها درچارچوب يک گروه 
اجتماعي مي  تواند
به هويت برسد
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بودند، درعين حال كه يك فلســفه سياسي و بويژه 
در برده داري اروپاييان پس از قرن 16، يك فلسفه 
نژادي و يك باور مذهبي در حمايت  از اين سيستم 
تدوين يافــت، در مورد سيســتم هاي ديگر چون 
فاشيسم، سوسياليسم و سرمايه داري هم وجود يك 
انديشه سياسي و فلســفي به عنوان يك ايدئولوژي 
در حمايت از آنهــا به وجود آمــد و در همه ادوار 
ايدئولوگ هــا يا به قول گرامشــي »روشــنفكران 
ارگانيك« و به تعبيــر زيبا و عميــق زنده ياد دكتر 
شريعتي مثلث شوم »ســاختار قابيلي حاكم بر دنيا« 
موظف به بازسازي و مشــروعيت زايي شدند. در 
همه سيســتم ها بويژه پس از انقلاب كشاورزي و 
گسترش سيســتم مالكيت خصوصي لزوم قانون، 
يعني آنچه بايد مورد اتفاق همه باشد و براي حفظ 
منافع و مالكيت ضروري اســت احســاس شد.)2( 
قوانيني كه به طور منظم چون قانون اساسي تدوين 
شدند، كه هم وظايف دولت را در مقابل شهروندان 
و حدود قدرت آنها را تعيين مي كند و هم وظايف و 
قدرت مردم را در مقابل جامعه و يكديگر در رابطه 
با آنچه ســاختار اجتماعي به عنوان حقوق اســت 
مي شناسد و حدود آنها را تعيين مي كند، چه از نظر 
تاريخي و چه از نظر اجتماعي و اقتصادي با پيدايش 
در رشد سيستم مالكيت خصوصي، موازي هستند. 

قانون اساسي شــناخته شــده كه حد و حدود 
قانوني را در زندگي اجتماعي مشــخص مي كند 
در بيشــتر جوامع دنيا، به غير از چند كشور تدوين 
شــده و از طريق تبصره مواد اصلــي قانون حدود 
آنها فراتر از آنچه در ابتدا در نظر داشتند، گسترش 
پيدا كرده است. دقيقاً مشخص نيست كه نخستين 
قانون اساســي متعلق به چه كشــوري اســت، ولي 
اكتشــافات باستان شناســي توجــه را بــه منطقــه 
مخصوصي كه در آن تكنيك كشاورزي به وجود 
آمد و سپس به انقلاب در كشاورزي انجاميد، يعني 
بين النهرين جلب مي كنند. اكتشافات و شواهد نشان 
مي دهند در هزاره سوم پيش از ميلاد مسيح نخستين 
 ،)Ur(قانون اساسي تدوين شــد. كد نامور شهر اور
شــهري در شــمال خليج فارس و كشــور كنوني 
عراق، كد حمورابي، كد بابل، منشــور حقوق بشر 
كورش كبير، كتــاب قانون داريــوش كبير به نام 
»دات« كه دادگستري از آن ريشه دارد و به تدريج 
قوانين قديم آتن كه با ويرايش و همت فلاسفه اي 
چون ارســطو از خشونت آنها كاســته مي شدند و 
رومي ها و ژاپني ها هم قوانين اصلي خود را با الهام 

از ديگر تمدن ها نوشتند.
در ســال 622، پيامبر اســلام قانون مدينه را كه 
به ميعــاد با مدينه معروف اســت به عنــوان يكي از 
مهمتريــن و اصلي ترين قوانين اساســي كه در آن 
تأكيد فراواني بر حريم افراد، حقوق بشــر، آزادي 

مذهب، حقــوق مدني، جنگي، سياســي و نظامي 
دارد، تدويــن كــرد. در ســال 1788 ميــلادي در 
ايالات متحده امريكا قانون اساســي اين كشور كه 
به گمان ايدئولوگ هــا و زمامداران آن معتبرترين 
ضمانت بــراي حقوق شــهروندان و بهترين هديه 
براي بشريت است تدوين شــد. اين قانون از افكار 
فلسفي مونتســكيو، جان لاك، جورج مديسون، 
بنجامين راش و همفكران معاصر آنهــا و با الهام از 
قانون اساسي بريتانيا، شكل گرفته بود. قانون اساسي 
امريكا مانند همه قوانين اساســي در كشــورهاي 

ديگر، با تبصره و تفسير از حدود اوليه فراتر مي رود 
و موادي كه در زمان تدوين به نظر عادي مي رسيد 
مانند برده داري و حقوق زنان ســعي در تعديل اين 
قوانين از طريق تبصره داشــت. در قانون اساســي 
امريكا صحبت از آزادي، دموكراســي، حقوق و 
حيثيت مردم مي كند و در بعضي موارد تضادهاي 
دروني فاحشي را نشــان مي دهد. در عين حال كه 
صحبت از حقوق بشــر مي كند ســخن از حقوق 
ســياهان، بردگان، زنان و سرخپوســت ها وجود 
ندارد، چرا كه از نظر قانون اساسي امريكا آنها انسان 
كامل به شــمار نمي آمدند، مثلًا يك سياهپوست 
امريكايــي در قانون اساســي پيــش از تبصره هاي 
موجود سه پنجم يك شــخص سفيدپوست بود و 
زنان و سرخپوستان به طوركلي مورد بحث نبودند 

و اجازه رأي نداشتند.
برده داري از نظر قانون اساسي امريكا، تناقضي 
با اصول و نيت قانون اساسي نداشت. با تلاش فراوان 
سياهان، زنان و سرخپوستان ـ كه پس از نسل كشي 
500 يا 600 ســاله باقي مانده اند ـ از طريق تبصره بر 
مواد قانون اساســي امريكا از شــدت صدمات اين 
تناقض ها بر پيكره ساختار سياسي، اجتماعي امريكا 
كاسته شد. بويژه پس از دهه 1960 و جنبش حقوق 
شــهروندي در امريكا بــراي اولين بــار تضادهاي 
فاحش ميــان ايده آل هاي سيســتم و واقعيت هاي 

موجود در آن آشــكارا مورد بحث قرار گرفت؛ از 
يك سو صحبت از دموكراســي و حقوق بشر بود 
و ازســوي ديگر بمباران وحشــيانه ويتنام؛ جنگي 
كه از اروپايي ها بويژه فرانسوي ها به ارث بردند)3( 
و مي خواســتند به زور به ويتنامي ها دموكراســي 
بياموزند و آنها را از چنگ كمونيسم الحادي نجات 
دهند و آزادي را براي آنها از طريق اشغال نظامي و 
كشتار آنها به ارمغان بياورند. اين ادعا در زماني رخ 
مي دهد كه هنوز در خود امريكا، سياهپوستان كه 
بايد براي »دفاع از كشــور« و »دفاع از دموكراسي و 
آزادي« به ويتنــام بروند و عليه ويتنامي ها بجنگند، 
هنوز در خــود امريكا حق مشــاركت در زندگي 
سياسي را نداشتند و حتي اگر سربازهايي از جنگ 
برگشــته بودند حق غذاخوردن در رستوران هاي 
سفيدپوستان را نداشتند. جنبش 1960، زمامداران 
را وادار كرد تــا به حقوق ابتدايــي امريكايي هاي 
غيراروپايي تبار توجه شود و ماهرانه در مقابله با اين 
جنبش از نيروي مخاصم براي اســتحكام ساختار 
سياســي و انتقاد شــديد از دولت فصل ديگري را 
آغاز كنند. در اين راســتا بايد گفت غرب ماهرانه 
ســعي كرده كه دموكراسي به شــيوه غربي را كه 
برمبناي آزادي فــردي و فردگرايي و به طوركلي 
مترادف با سرمايه داري است به بقيه دنيا بفروشد و 

در همه سيستم ها بويژه پس 
از انقلاب کشاورزي و گسترش 
سيستم مالکيت خصوصي 
لزوم قانون، يعني آنچه بايد 
مورد اتفاق همه باشد و براي 
حفظ منافع و مالکيت ضروري 
است احساس شد
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حتي به عنوان يك مدل بي همتا به همه دنيا وانمود 
كند، اما آن سوي ماجرا را هم بايد در نظر گرفت كه 
برخورد كشورهاي غيرغربي بويژه جهان سومي با 
مردم خود، دموكراسي امريكايي را به نحوي بهتر 
جلوه مي دهد،  چرا كه در نهايت اين فرد اســت كه 
با ارزيابي آزادي هاي فــردي )حقيقي يا كذايي( 
معيار جامعه خوب را مطابق با آن طراحي مي كند. 
عدم وجود يك پروســه دموكراتيك مردمي كه 
در آن شعور سياسي جامعه بتواند به اندازه اي رشد 
كند كه بر شور و هيجان سياسي كه باعث انحراف 
دموكراسي اســت غلبه كند، اينجاســت كه اروپا 
محوري و اروپاســالاري و غرب سالاري كه يكي 
از شــكل هاي امپرياليسم اســت، مي تواند هويتي 

آسيب پذير ايجاد كند.
دموكراسي و پروسه دموكراتيك

 »Demos« واژه دموكراسي كه تركيبي است از
يعني مردم عــادي و »Cratia« يعنــي حكومت در 
چندين قرن حياتش بيشــتر از هــر واژه موجود در 
قاموس سياسي مورد اســتفاده و سوءاستفاده قرار 
گرفته است. از اوج فلسفه در يونان مسائل اجتماعي و 
سياسي و بويژه رابطه دولت با مردم هم به همان شدت 
اوج گرفــت. افلاطون معتقد بود كه دموكراســي 
نه توســط مردم عادي، بلكه بايد توســط نخبگان 
و فلاسفه كه دانشمند و باشــعورند، طراحي شود. 
افلاطون باور داشت كه شالوده دموكراسي موفق را 
بايد مردم آگاه و خيرخواه بريزند و چون مردم عادي 
اجازه رســيدن به  آن حد از آگاهي لازم را ندارند، 
درنتيجه دموكراسي بايد توســط عده معدودي از 
هوشمندان اداره شود. طرح دموكراسي تئوريك يا 
علمي در عصر روشنگري قرن 18 برمبناي واقعيت 
 ،)4()Westphalia(تاريخي مانند صلــح وســتفالي
پايان جنگ هاي سي ســاله، كاهش قدرت دولت 
و بازسازي ســاختار سياســي بود. البته طرح مسئله 
دخالت مردم در سياســت و شــيوه ابراز تمايلات 
سياســي در قرون مختلف، انعكاســي از واقعيت 
سياسي و اجتماعي اســت كه چه در حمايت از آن 
و چه در مخالفت با آن واقعيت سياســي، اجتماعي 
جبهه گيري كردند. واژه هايي چون دموكراســي 
راستين، دموكراسي اقتصادي، شورا، دموكراسي 
متعهد و اجتماعــي در قالب امت.)5( دموكراســي 
راديكال، دموكراسي سياسي، اجتماعي و طبقاتي، 
همه الگوهايي هســتند كه مــردم در آن آگاهانه، 
متعهد و مســئول در همه ابعاد زندگــي اجتماعي 
تصميم مي گيرند. در اين راستا پرسش اين است كه 
آيا در ساختار سياسي كه به نام دموكراسي شناخته 
شده و رئيس جمهور منتخب مردم، مسئول اجراي 
قوانين آن ساختار اســت مي تواند از نظر اقتصادي 
و اجتماعــي، غيردموكراتيــك عمل كنــد؟ آيا 
رئيس جمهور همان طور كه در اغلب دموكراسي ها 

رايج است و توسط مردم انتخاب مي شود،  مي تواند 
حافظ منافع همه اقشار و طبقات با توجه به تضادهاي 

ساختاري باشد؟
اين پرسش ها تنها در موردي موجه هستند كه 
صحبت از دموكراســي تنها در مــورد بازي هاي 
سياســي نباشــد و در اصل برمبناي دموكراســي 

اقتصادي و يا يك دموكراسي راديكال باشد. 
ايام انتخاباتي در ايالات متحده امريكا، بســيار 
طولانــي، گران قيمــت، خســته كننده و گاهــي 
بســيار احساســاتي و هيجان انگيز اســت. گهگاه 
اين پروســه طولانــي و يكنواخت بــه خلق يك 
سوپراستار مي انجامد كه با توجه به وضع  موجود، 
ســخنان پرشــور و هيجاني كانديدا، انعكاسي از 
تراژدي زندگي روزمــره در روي زمين و با توجه 
به آسيب پذيري توده مردم، كانديدا سوار بر اسب 
اميد و اميدواري و باور به اين كه ســاختار سياســي 
و اقتصــادي، قابليت پذيرش اصلاحــات عمده و 
ساختاري را دارد مي شــود. در دهه 1960، انتخاب 
جان اف. كندي به عنوان نخستين رئيس  جمهور كه 
مذهب كاتوليك داشــت و در سال 2009 انتخاب 
باراك اوباما، يك  امريكايــي آفريقايي تبار، جو 
سياســي جديدي را در امريــكا به وجــود آورد. 
زمان انتخــاب اين دو شــخص كه از نظــر تاريخ 
رياســت جمهوري امريــكا، خصوصياتــي رايج 
)سفيد و پروتستان( نداشــتند به عنوان يك پروسه 
سياسي جديد و يك نگرش جديد و غيرمعمولي از 

بسياري جهات جلوه داده شد. 
نخســتين شــعاري كه ســاختار امريكا روي 
آن ســرمايه گذاري كــرده اســت تبليــغ بــراي 
مشــروعيت دادن به يك تصــور، كــه در امريكا 
هركسي مي تواند رئيس جمهور شــود، مي باشد. 
ديگــر اين  كــه انتخاب اوبامــا به عنوان نخســتين 
سياهپوســت موقعيت جديــدي را بــراي مقابله با 
مشكلات ناشي از نژادپرستي و تهديدات خارجي 
كه بدون استثنا و پس از  فروپاشــي اتحاد جماهير 
شــوروي )كمونيســم بين المللي( همواره همراه 
با واژه هايي چون »تروريســم اســلامي«، »اســلام 

سياسي« و »ايران هســته اي« است و ضعف ساختار 
اخلاقي و خانوادگي به عنوان تهديدي داخلي كه 
معمولاً ريشه اقتصادي دارد )ولي اذعان نمي كند( 
به عنوان تهديدي جدي و نگاه نابخشودني به شمار 
مي رود و بيشــتر فرد را مقصــر مي دانند. همچنين 
مســئله مهمتري كه توجه دست اندركاران سيستم 
را به آن جلب كرده، اين اســت كــه امريكاي قرن 
21، به مراتب با مشــكلات و چالش هاي متفاوتي 
روبه روست، كه در گذشــته كمتر ديده مي شد و 
درنهايت بازگشت به اين دروغ است كه فردگرايي 
افراطي و رقابت بين افــراد به  نتايج مطلوبي خواهد 
انجاميد؛ اين بخش بزرگي از ايدئولوژي حمايت از 
بخش خصوصي حاكم است. رقابت براي كسب 
بالاترين پست ها در امريكا، بويژه رياست جمهوري 
به عنوان نماينــده تماميت سيســتم رقابت امريكا، 
موظف اســت از طريق پياده كردن سياســت هاي 
خارجي و داخلي، توليد دوباره اين سيستم و بويژه 
پروســه دموكراتيك را فراهم كند. پروسه رقابتي 
براي كسب پســت هاي دولتي از رئيس جمهور تا 
پايين ترين پله سياســي داراي مكانيسم هاي متنوع 
و زيادي است. البته اين مكانيسم ها به طور ثابت در 
زمان و مكان وجــود ندارد و از آنجا كه وابســته به 
مكان و زمان هستند و با توجه به اهميت دوباره توليد 
سيستم و مشروعيت، نوع و حدود اين مكانيسم ها 

تعيين مي شود. 
مروري بر پروســه هاي انتخاباتي در چند دهه 
گذشته بويژه با ظهور كســادي بزرگ 1930 نشان 
مي دهد كه مكانيســم هاي متعددي توسط رقباي 
سياسي، براي كسب پســت هاي سياسي نه  تنها در 
ســطح ملي، بلكه در ســطح محلي هم اتخاذ شده 
اســت. در دهــه 1930، كســادي بــزرگ، ضربه 
اقتصادي بزرگي به پيكر امريكا وارد آورد و دولت 
را مجبور كرد تا از سياســت هاي اقتصادي مبني بر 
عدم مداخله دولت در اقتصاد به نفــع اقتصاد آزاد 
و مطلق، به عنوان يك اصل مقدس كنار گذاشــته 
شود و سياست هايي كه به دولت نقش عمده اي را 
در تشويق توليدات از طريق افزايش تقاضا در سطح 
كشور مي دهد پياده كند. دولت تشخيص داد كه از 
طريق دخالت جدي و همه جانبه در اقتصاد شــايد 
بتواند سيســتم را از فروپاشــي حتمي نجات دهد. 
به گمان گروهي، دولت مجبور شد تا با پياده كردن 
سياســت هاي شــبه انقلابــي )در قالــب امريكا( 
سيستم را به سوي بهبودي سوق دهد و تهديدهاي 
اقتصادي را از طريق ارائه خدمات اجتماعي، مانند 
كمك به فقــرا، معلولان، ســالمندان و كودكان و 
ارائه بيمه بيكاري براي نخستين بار در تاريخ امريكا 
از بين ببرد. آنچه به روشني ديده مي شود اين است 
كه هر دولتي در خدمت ساختار سياسي به شيوه اي 
از وجود اين خدمات به عنوان يك حربه سياســي 

در سال 622، پيامبر اسلام 
قانون مدينه را که به ميعاد با 
مدينه معروف است به عنوان 
يکي از مهمترين و اصلي ترين 
قوانين اساسي که در آن 
تأکيد فراواني بر حريم افراد، 
حقوق بشر، آزادي مذهب، 
حقوق مدني، جنگي، سياسي 
و نظامي دارد، تدوين کرد
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عليه رقبا و براي رأي آوردن استفاده مي كند. حمله 
به خدمات به نام حمله به گداپروري و تنبل پروري، 
همواره در امريكا طرفداران زيادي داشته و دارد و 
مطمئناً همچون گذشته در پروسه انتخاباتي باز هم 

به عنوان يك مكانيزم سياسي وارد عمل مي شود. 
علائم بهبــودي وضع اقتصــادي در امريكا در 
اواخر دهه 1930، همراه با دخالت اين كشــور در 
جنــگ دوم جهاني، ضــرورت نقــش اقتصادي، 
سياسي و نظامي امريكا در ســطح دنيا و براي ايجاد 
سرمايه جهاني از تهديدات داخلي و خارجي هم در 
محافل امريكا و هم در اروپا اجتناب ناپذير و حياتي 
قلمداد شد، بويژه امريكا و متحدانش با تشكيل يك 
سيستم پولي جهاني با دلار امريكا به عنوان يك پول 
معتبر و ارتش امريكا به عنوان يــك چتر ايمني در 
قالب ناتو، رهبري جهاني امريكا را تثبيت كرد. در 
اين دوره نقشه تسلط در ايالات متحده امريكا، بسيار 
فراتر از اروپاي غربي رفته و شامل همه كشورهايي 
كه زير ســلطه اتحاد جماهير شوروي نبودند، شد؛ 
اين نقشه شامل كشــورهاي تازه استقلال يافته پس 
از استعمار كهن و بيشتر براي استفاده در جنگ هاي 
وكالتــي)Proxy( و نفــوذ اقتصادي ـ سياســي بود. 
دوران پس از جنگ جهانــي دوم بويژه دهه 1960 
)دنياي پس از اســتعمار و كهن( بــه دنيايي تبديل 
شــد كه در آن امپرياليسم غرب با تســلط اقتصاد 
غرب بــر دنيــا توســط بين المللي كــردن توليد و 
سرمايه گذاري خارجي و با استفاده از دلار امريكا 
به عنوان معتبرترين پول جهاني،  زمينه نهادينه كردن 
تسلط ســرمايه بر تمامي دنيا را فراهم كرد. سيستم 
سرمايه داري معاصر ادامه سيستم سرمايه داري قرن 
بيستم و بويژه ســرمايه داري پس از جنگ  جهاني 
دوم كه تأكيد زيــادي بر افزايش توليــدات براي 
بالابردن نرخ ســود داشت، مي باشــد. اين تأكيد 
هم با طبيعت و منطق ســرمايه توافق دارد. افزايش 
توليد، توســعه بازار را ايجاب مي كنــد و بالابردن 
سود، وجود مناطق سرمايه گذاري مناسب را؛ يعني 
مناطقي با مــزد ناچيز و عدم ماليات بر ســود و عدم 
دخالت دولت در شــيوه و روابط توليد، به عبارت 
ديگر ســرمايه گذاري در مناطق با مزد كم مستلزم 
يك ساختار سياســي وابســته، يك طبقه كارگر 
سركوب شــده و يا يك طبقه ملي ســرمايه داري 
در اتحاد با ســرمايه بين المللي است. اينجاست كه 
امپرياليسم يعني غارت ثروت كشورهاي ضعيف 
و اســتثمار كارگر، چه از طريق گــروه كمپرادور 
صورت مي گيرد و يا از طريق امپرياليسم اجتماعي 
و فرهنگي. امپرياليســم پس از جنگ جهاني دوم 
كه باعنوان نئوكلونياليسم )استعمار نو( مطرح شد، 
غارت و اســتثمار غيرمستقيم اســت كه برعكس 
كلونياليســم )اســتعمار كهن( كنترل مستقيم و از 
طريق وجود افراد و گروه هايي از كشور سلطه گر 

صورت مي گرفــت. پس از جنــگ جهاني دوم و 
از بين بردن هرگونه مانع براي جمع آوري ســرمايه 
در ســطح دنيا يكي از اجــزاي اصلي اســتراتژي 
ســرمايه داري غربي بود. كشــورهايي كه رهبران 
آن سعي داشتند از زير يوغ استعمار به شيوه جديد 
بيرون آيند به عنوان مانعي براي جمع آوري سرمايه 

در سطح دنيا بايد تهديد مي شدند.
مصدق ها، ســوكارنوها، آربنزهــا، آلنده ها و 
توده هاي بي گناه در آفريقا، آسيا و امريكاي لاتين 
و درياي كارائيب، نخســتين قرباني رژيم سرمايه 
در دوره پــس از جنــگ جهاني دوم شــدند. آنان 

كه دستشــان به خون هزاران مانع براي جمع آوري 
سرمايه و تكاثر سرمايه آغشته است توسط پروسه 
دموكراتيك بــه آن مقام رســيدند. همان طور كه 
غــارت و به خاك و خون كشــيدن امــوال و جان 
مردم توســط رهبــران و دموكراســي هاي غربي 
صورت مي گيرد، امپرياليسم، مبادله نابرابر، تورم 
كالا، تحريم، قدغــن و دخالت نظامي و سياســي 
مستقيم و غيرمستقيم نوعي استراتژي سرمايه براي 
تسلط بر طبقه كارگر در سراســر دنيا با جلوگيري 
از افزايــش مزد، تضعيــف اتحاديه هاي كارگري 
و از بين بــردن تعديــلات اقتصادي اســت كه در 
مجموع به نــام اســتراتژي »نئوليبراليســم« از دهه 
1980 اوج گرفــت. ايــن واقعيت چــه در دوران 

حاكميــت جمهوريخواهان و چــه دموكرات ها 
به رونــد خــود ادامــه داد. در مقابله با مشــكلات 
داخلي كه بيشتر ناشي از نقش امپرياليستي امريكا 
 بر ســطح دنياست،  سياســت امپرياليسم اجتماعي

)Social Imperialism(، سياســتي بســيار مؤثر باقي 
 مانده است. يك بررسي جامع از پايه هاي اقتصادي 
و ايدئولوژيكي امپرياليســم امريــكا بايد از طريق 
بررسي و شناخت امپرياليسم امريكايي آغاز شود، 
بويژه كه در سيستم هاي دموكراتيك مردم تصميم 
مي گيرند، درنتيجه هرگونه سياســت امپرياليستي 
چه از نظر ايده آل يا از نظر اخلاق با آنچه مردم آگاه 

در يك دموكراســي مي خواهند مغايــرت دارد. 
جوزف شومپيتر )Joseph    Schumpeter( و فرانس 
نيومن )Franz     Neumann( دونفــر از پايه گذاران 
تئوري امپرياليســم اجتماعي هســتند كه با وجود 
آنها امپرياليسم اجتماعي نوعي از امپرياليسم است 
كه توســط آن متمولان، ثروتمندان و به طور كلي 
همه آنها كه اقتدار اقتصادي دارند، همواره تلاش 
مي كنند تا با برخورداري از حمايت طبقه كارگر، 
سياست هاي امپرياليستي خود را در سطح دنيا پياده 
كنند، اما حمايــت طبقه كارگر از سياســت هاي 
امپرياليستي بايد از طريق سياست هاي داخلي كه در 
آن كارگر از خدمات اجتماعي بيشتري برخوردار 

است صورت گيرد.
امپرياليســتي در  نقشــه هاي  امپرياليســم و 
قالب دموكراســي به ناچار بايــد از طريق حمايت 
مردم پياده شــوند. در اين راســتا دو مســئله مهم 
بايد در نظر گرفته شــود؛ نخســت اين كــه از چه 
طريق حمايت مــردم در يك دموكراســي براي 
پياده كردن سياســت هاي امپرياليستي امكان پذير 
اســت و ديگر اين كه اگــر در يك دموكراســي 
مــردم آگاهانــه از سياســت هاي امپرياليســتي، 
يعنــي دزدي سيســتماتيك دفــاع مي كننــد آيا 
هنوز از واژه دموكراســي در توصيــف اين وضع 

غرب ماهرانه سعي کرده که 
دموکراسي به شيوه غربي 
را که برمبناي آزادي فردي 
و فردگرايي و به طورکلي 
مترادف با سرمايه داري است 
به بقيه دنيا بفروشد و حتي 
به عنوان يک مدل بي همتا به 
همه دنيا وانمود کند
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بايد استفاده شــود. بحث بررســي دموكراسي و 
پروســه دموكراتيك كاربرد و ســلامت سيستم 
دموكراتيك و ابعاد انســاني، اجتماعي و سياسي 
اين سيســتم همواره در رابطه ميان مردم و ساختار 
سياســي در يك محدوده جغرافيايــي زير كنترل 
دولت و ســاختار سياســي انجام گرفته و به ندرت 
رابطه بين مردم و دولــت در ديگر نقاط دنيا جزئي 
از بحث و بررســي بوده اســت. در رابطه با كسب 
حمايــت مــردم از سياســت هاي امپرياليســتي، 
دموكراســي ها همــواره از طريــق انحرافــات 
فكــري و تقليل در قــدرت تفكر مــردم بويژه در 
پياده كردن آلترناتيو هايي حتــي آنها كه در قالب 
سيستم سرمايه  داري رايج هســتند، استفاده كرده 
و اين نمونــه اي از موفقيت امپرياليســم اجتماعي 
در اســتعمار اســت. در اواخر قرن 19 امپرياليسم 
بريتانيا كه يك دموكراسي پارلماني بود در پاسخ 
به پرســش طبقه كارگر، كه آنها تا چه هنگام بايد 
منتظر ميوه دادن درخت اســتعمار در آفريقا باشند 
از آنها صبر بيشتري خواستند، چرا كه هر چه بيشتر 
صبر كنند ميوه درخت استعمار شيرين تر مي شود. 
طبقه كارگر غافل از اين كه استعمار و امپرياليسم 
هيچ گاه به نفع طبقه كارگر حتي از نوع انگليســي 
نبوده است،  بلكه بيشتر به ســود طبقه حاكم عمل 
كرده اســت و اما در موقعيتي كه مردم نمي دانند و 
با سياست هاي امپرياليستي آشنايي ندارند، باز هم 
در قالب يك دموكراسي، برمبناي آگاهي است. 
عدم  آگاهــي يعني عــدم  دموكراســي. در قالب 
امپرياليســم اجتماعي، شــكل هاي مختلفي مانند 
خدمات اجتماعــي و ظهور دوباره نئوليبراليســم 
از دهه 1980 بــه بعد، ترس جانشــين مؤثري بوده 
و در قالــب دموكراســي غربي اي چــون امريكا 
وجود يك دشــمن ســاختگي بــراي پياده كردن 
اهداف امپرياليستي ضروري است و وانمودكردن 
اسلام و مســلمانان به عنوان دشــمن آزادي، ضد 
دموكراسي و حيثيت فردي بسيار مؤثر بوده است. 
ناگفته نماند كه چاشني بزرگي از اين ترس را خود 
مسلمانان و حكومت هاي غيرمردمي آنها در اختيار 
دولت هاي غيرامپرياليستي مي گذارند. در حقيقت 
امپرياليسم خارجي و داخلي از روزولت تا كندي، 
ريگان، كلينتون و بوش با توجه به طبيعت و شدت 
مشكلات داخلي و خارجي متنوع بوده و به عنوان 
مكانيســمي در مقابله بــا تضادهاي سيســتميك 
و ســاختاري به قوت خــود باقي مانده اســت. در 
قالب محدوديت هاي تحميلي توســط تضادهاي 
سيستميك اســت كه نظام سياسي شكل مي گيرد 
و كارنامه رؤساي جمهور در امريكا، در قالب اين 

محدوديت ها ارزيابي مي شود.
اعتراف و بررســي انتقــادي ايــن تضادها، در 
حقيقت غير امريكايي و ضد امريكايي تلقي شده و 

تا مرز تابو پيش مي رود و راه حل كلي هرگز مورد 
بحث قرار نمي گيرد. رئيس جمهور امريكا قدرت 
جهاني دارد، چرا كه سيستم امريكا قدرتي جهاني 
است. اگر مردم در سراسر دنيا علاقه زيادي به نتيجه 
انتخابات به نفع اوباما نشان دادند، براي اين است كه 
امريكا قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي در سطح 
جهان دارد و مردم دنيا از اين واقعيت آگاهي دارند. 
هر چند كه ممكن اســت مردم خود امريكا قدرت 
تشخيص قلمرو دولت خود و ســاختار سياسي را 
آن چنان كه بايد نداشته باشند و اگر هم داشته باشند، 
نقش دولت خود را در دنيا، انعكاسي از فلسفه ليبرال 
انترناسيوناليسم و نوع دوســتانه و گاهي به كمك 
مطبوعــات جنجالي امريــكا و تكرار شــعارهاي 
نژادپرستانه قرون 18 و 19 كه سياست دولت امريكا 
را وسيله اي براي مشروعيت مشــيت الهي تلقي و 
براي متمدن كردن مردم غيرمتمدن و غيراروپايي 
و بدون تاريخ، در آن سوي اقيانوس ها مي دانستند، 
مي نگرنــد. موفقيــت اين شــكل از امپرياليســم 
اجتماعي حتماً براي توجيــه فقر و بيكاري در خود 

امريكا هم بسيار زياد بوده است. 

ديالكتي�ك ف����رد و س����اختار در 
سرمايه داري امريكا

تا چه حد يك فــرد مي تواند تأثير بســزايي در 
جامعه و سياست داشته باشــند و حضور و ابعاد اين 
تأثير را چه چيزي تعيين مي  كند؟ متدلوژي شناخت 
نقش فرد برمبناي اصالت فرد از نظر تئوريك، ريشه 
در روانشناسي فردي و اجتماعي )كه بيشتر گروه را 
مبنا قرار مي دهــد( دارد. اين نگرش، قدرت اين كه 
مســائل مطرح در اقتصاد سياســي را بررسي كند و 
بتواند از مرزهايي كه بررسي را محكوم به درجازدن 
مي كند، ندارد. به عبارت ديگر اين نگرش تنها فرد 
و فردگرايي را داراي نقشــي كليــدي در تغييرات 
ساختار جامعه مي پندارد و شايد بزرگترين كمك 
براي پوشــاندن ايدئولوژي داروينيســم اجتماعي 
اســت كه معمولاً زير پرچــم شايسته ســالاري و 
بقاي اصلح عمــل مي كند. البته لازم بــه يادآوري 
اســت كه ما بايد از طريق بررســي نقش ســاختار 
سياسي سيســتم هاي دموكراتيك ســرمايه داري 
و اقتصــادي، كــه در آن بخش خصوصي تســلط 
كامــل دارد، به ديالكتيك فــرد و جامعه پي ببريم، 
بنابراين بررســي نقش ســاختار سياســي در قالب 
ســرمايه داري دموكراتيك اجباري اســت و لازم 
است تا به بررسي تئوري هاي عمده، مربوط به نقش 
ساختار سياسي با در نظر گرفتن نقش فرد در جامعه 
سرمايه داري بپردازيم تا بتوان جريان هاي سياسي را 
در ايالات متحده امريكا كه به تازگي جنجال زيادي 

را به وجود آورده توضيح داد.
از زماني كه واژه ساختار سياســي)State( ، يعني 
يك ساختار سياسي با تسلط بر مرزوبوم جغرافيايي 
مشخص توسعه پيدا كرد، توســعه و تكامل چه در 
شكل و چه در عمل، بســيار جامع بوده است. اين دو 
وجهه ساختار سياسي )شكل و محتوا( توسط فلاسفه 
و عالمان علوم اجتماعي، مورخان و آنها كه با فلسفه 
تاريخ آشــنا هستند، بررســي شده اســت. در ادوار 
مختلف تاريخي، نقش ســاختار سياسي انعكاسي 
بوده از ضرورت كنترل بر يك جغرافياي مشخص و 
يا بسط مرزها به سوي مناطقي كه هنوز در كنترل آنها 
نبود. در هر صورت پرسش مهم اين است كه دولت 

موظف بوده از منافع كدامين گروه حفاظت كند؟ 
متفكران نخبــه غيراروپايي در قــرون 13 و 14 
ميلادي تلاش كردند تا با خلق و توسعه تئوري هاي 
علمي بســيار جامــع در اقتصاد سياســي، دولت و 
ساختار سياسي را از طريق بررسي تضاد و اختلاف 
در جامعه شناســايي كنند. يكي از ايــن متفكران 
ابن خلدون بود، كه با طرح تئوري تكاملي به بررسي 
جوامع و تاريخ آنها پرداخت. تنوع، توسعه، تضاد 
و اختلاف طبقاتي، اجبارات ساختاري و تضادهاي 
نهفته در سيستم، ابعاد مهمي بودند كه ابن خلدون بر 
آنها تكيه كرد. به گمان ابن خلدون ذات تجاوزگر 

واژه هايي چون دموکراسي 
راستين، دموکراسي 
اقتصادي، شورا، دموکراسي 
متعهد و اجتماعي در قالب 
امت، دموکراسي راديکال، 
دموکراسي سياسي، اجتماعي 
و طبقاتي، همه الگوهايي 
هستند که مردم در آن 
آگاهانه، متعهد و مسئول در 
همه ابعاد زندگي اجتماعي 
تصميم مي گيرند. در اين 
راستا پرسش اين است که 
آيا در ساختار سياسي که 
به نام دموکراسي شناخته 
شده و رئيس جمهور منتخب 
مردم، مسئول اجراي قوانين 
آن ساختار است مي تواند 
از نظر اقتصادي و اجتماعي، 
غيردموکراتيک عمل کند؟ 
آيا رئيس جمهور همان طور که 
در اغلب دموکراسي ها رايج 
است و توسط مردم انتخاب 
مي شود،  مي تواند حافظ منافع 
همه اقشار و طبقات با توجه به 
تضادهاي ساختاري باشد؟



128

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

و وحشــيگري بشــر ضرورت ســاختار سياسي و 
دولت را ايجــاب مي كند، چرا كــه وي معتقد بود 
بشر هميشه به سوي خونريزي و خشونت مي رود و 
دولتي بايد باشــد تا اين خوي خشن را كنترل كند.  
هرچند كه او گاهي از انتقادهاي ســاختاري طفره 
رفته و تلاش براي خلق مشــروعيت براي برخي از 
حكمرانان سياســي مي كرد، در مجموع و به طور 
تئوريك، دولت و ساختار سياسي را نتيجه اختلاف 
در جامعه مي دانست كه تنها از طريق اختلاف هاي 
جوامع به پيش مي رود. بحث تضاد ديالكتيكي در 
حقيقت ريشــه در تئوري جامعه شناسي و سياسي 
 ابن خلــدون دارد. وي با طرح تئــوري دو دوره اي

)Cyclical Theory( تاريخ توانســت مكانيسم هاي 
معيني را براي توضيح چگونگي ظهور، رشد و افول 

جوامع و تمدن ها نشان دهد. 
ظهــور و افــول جوامــع و تمدن ها بــه گمان 
ابن خلدون تنها از طريق شناخت تعصب و عصبيت 
يا احســاس وابســتگي به گروه و احساس امنيت و 
در عين حال احساس مســئوليت به وجود مي آيد 
و مي تواند به حيات يــك جامعه و يك تمدن دوام 
بخشــد. به گفته ابن خلدون وقتي كه مردم در يك 
جامعه اثبات مي كنند كه وابسته به جامعه اي هستند، 
مي توانند نقش بسزايي داشــته باشند، عمران يعني 
توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي به طور پايدار و 

جامع به صورت ارگانيك امكان پذير است. 
رابطه بين رفــاه اقتصادي و آزادي سياســي و 
به عنوان يك شهروند محترم بودن، يكي از مهمترين 
خدماتي بود كه ابن  خلدون به تئوري هاي اجتماعي 
كرد، چرا كه به باور ابن خلدون، عصبيت، اتحاد و 
انسجام اجتماعي، ضمانتي است براي محبوبيت، 
پايداري و اقتدار رهبران سياســي. نيروهايي كه در 
جامعه و تاريــخ وجود دارند، بي طــرف، طبيعي، 
ســاده و كور نيســتند، آنها انعكاســي از موقعيت 
اجتماعــي،  فيزيكي و ســاختاري هســتند كه در 
حقيقت در قــرن 19 به نام ديالكتيك ماترياليســم 

بويژه در مكتب ماركسيسم شناخته شد. 
بررســي ماركس از ساختار سياســي در قالب 
يك انتقاد همه جانبه از اقتصاد سياســي كلاسيك 
صــورت مي گيــرد. بررســي ماركــس بــراي 
نخســتين بار توانســت زمينه بحث را فراتر از آنچه 
كلاســيك ها و متفكران عصر روشــنگري با آن 
سرگرم بودند، پيش ببرد. براي ماركس اين مسئله 
نه يك مسئله مذهبي، نه يك حق طبيعي در مقابل 
حقوق مدني و در نفي تئوري ســكولار و قرارداد 
اجتماعي و يــا اقتدار مذهبي، بلكه مســئله حقوق 
جامعه و شهروندان در يك سو و غصب اين حقوق 
توسط مأموران بورژوازي كه اختيار كامل دولت 
در دســت آنهاســت بود. او معتقد بود كه هرگونه  

باور كه اصلاحــات مي تواند دولــت را از چنگ 
بورژوازي پليد بيرون آورد، ساده انديشــي اســت 
و تنها از طريق انقلاب اســت كه مي توان دســت 
بورژوازي را براي هميشــه ســاقط كــرد. هرچند 
اين بررســي مربــوط به قرن 19 اســت و بررســي 
نقش دولت در جوامع مختلف مســتلزم بررســي 
دوباره است، ولي ماركسيســت ها معتقدند نظريه 
ماركس در مورد دولت و ساختار سياسي در قالب 
سرمايه داري هنوز معتبر اســت. تغييرات عمده اي 

كه در رابطه با ايجاد مشــروعيت و روش 
اعمال خشــونت به وجود آمده است، به 
گمان آنها هنوز هم با مدل ماركسيســم 

قابل بررسي است. هرچه كه سيستم سرمايه 
داري در خارج از اروپا بيشتر گسترش يافت، 

بويژه در دوره اســتعمار، نقش دولت و ساختار 
سياسي هم به اجبار وسيع تر شد.

سيســتم جهاني معاصر هرچند كه تضادهاي 
اساسي دارد، به خاطر تســلط بخش خصوصي بر 
اين سيســتم و به خاطر پخش اين سيستم در سراسر 
دنيا، تضادهاي حادتري را نشان مي دهد. در قالب 

اين پيچيدگي اســت كه نقش دولت ملي 
مشــكل تر و قدرت آن بــراي رهايي 

از ســلطه )هژموني( رژيم سرمايه 
كمتر مي شــود. ســرمايه داري 
معاصر حاكميت خود را توســط 

تعدادي از شــركت هاي چند مليتي 
و فرامليتــي تحميل مي كنــد و در عين 

حال كنترل ثروت و درآمد و امكانات براي 
يك زندگي آبرومندانه را دارند. اين امپرياليسم 

جديد همراه با ميليتاريســم و جهاني شــدن 
سرمايه اين پرسش پيش مي آيد كه در 

يك دموكراسي چگونه دولت، منافع 
همه شهروندان را در نظر دارد و نه تنها 

منافع تعدادي محدود را؟ 
اواخــر  تــا  امريــكا  در 

سياســت هاي   ،1960 دهــه 
اقتصادي امريكا بــا در نظر گرفتن 

نقش مهم امپرياليســم اجتماعي درصدد 
بالابردن ســطح زندگي كارگران براي 

پياده كردن سياســت هاي امپرياليســتي بود. 
به تازگي هر چنــد در برخي كشــورهاي 

دموكراتيك خدمات اجتماعي كه 
به عقيده من مربوط به فرم كلاسيك 
امپرياليســم اجتماعي اســت جاي 
بــراي  بــه مكانيســمي  خــود را 
پياده كردن امپرياليســم اجتماعي، 
مانند ايجاد ترس، ملي گرايي افراطي 
و اختراع دشمني كه به قول مطبوعات 

جنجالي امريــكا، تنها هدفش 
نابودي دموكراســي و آزادي 
دموكراتيــك  سيســتم  و 

كاپيتاليسم است، مي باشد. 
»صدور دموكراسي« يك 
شعار سياسي معاصر است 
كه جزئــي از امپرياليســم 
اجتماعي اســت و با كمك 
مطبوعات جنجالي، جنگ 

بي پايانــي را عليــه رژيم هاي 

طرح: مهدي رضائيان
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به اصطلاح غيردموكراتيك به راه انداخته اســت.  
اينجاســت كه اســتقلال و حرمت نهادهــا و نظام 
سياســي در مقابل منافــع طبقه حاكم بايــد مورد 
ارزيابي قــرار گيرد. آيــا دولت در دموكراســي 
سياسي مي تواند حافظ منافع اقتصادي و اجتماعي 
عموم باشــد، يا اين كه وســيله اي براي اســتثمار 
كارگــران داخلي و غــارت منابع جهاني اســت؟ 
در اين راســتا پنج مــورد از مهمتريــن و حادترين 
تضادهاي ســاختاري را براي شفا ف كردن بحث 
رابطه بين فرد و جامعه در نظــر مي گيريم و در اين 
قالب نقش فرد رئيس جمهور در امريكا و ساختار 
سياســي، اجتماعي و اقتصادي بررســي مي شود. 
پنج تضاد ســاختاري كه به طور دائم و با سماجتي 
خاص در صحنه وجود دارند عبارتند از: 1ـ تسلط 
كامل بخش خصوصي، 2ـ رقابت هاي يغماگر، 3ـ 
تركيب ارگانيك سرمايه، 4ـ گروه هاي فشار و 5 ـ 

پارادوكس توليد بيشتر از قدرت مصرف.
ســه تضاد اول، تضادهــاي دائمــي و طبيعي 
اين سيســتم هســتند و تضادهاي چهارم و پنجم از 
نظر تأثير، زمــان، كيفيت و كميت نوســان دارند. 
تســلط بخش خصوصي، رقابت هــاي يغماگر و 
تقليل درصد نيروي كار انســاني به نسبت سرمايه 
و تكنولوژي مورد اســتفاده در توليــدات، قطعاً و 
يقيناً اجزاي مهمي براي رســيدن به اهداف بزرگ 
مانند جمع آوري سرمايه در ســطح جهاني است. 
در اين راســتا دولت امريكا اجازه و قدرت اين كه 
بتواند ســد راه آنها باشــد ندارد؛ چه در حكومت 
جمهوريخواهان يــا دموكرا ت ها. تســلط بخش 
خصوصي بــدون هيچ گونه تعديــل و زير پرچم 
شعارهاي ايدئولوژيكي مانند آزادي مطلق اقتصاد 
و يا عدم دخالت دولت در اقتصــاد و اصولگرايي 
بازار بدون شك، شــرايط رقابت يغماگر را براي 
تكاثر بيشتر ســرمايه به وجود آ ورده است. رقابت 
يغماگر، آزادي مطلق، اقتصاد و ادغام شركت هاي 
بزرگ با هزينه زيــاد، همگي با حمايــت از قانون 
و در قالــب ايدئولــوژي داروينيســم اجتماعــي 
موجه جلوه داده مي شــود. تكاثر سرمايه به تنهايي 
نمي تواند ضمانت نــرخ ســود كالا را بكند، زيرا 
نرخ ســود زياد، مســتلزم تغيير تركيب ارگانيك 
ســرمايه اســت. به عبارت ديگر نرخ ســود بسيار 
بالا از طريق افزايش ارزش ذاتــي اضافي، بويژه با 
سرمايه گذاري هاي پيشرفته، با افزايش بخش ثابت 
ســرمايه و تكنولوژي، ماشين آلات و تقليل بخش 
متغير سرمايه، يعني نيروي كار انساني ممكن است. 
ماشــيني كردن يعني افزايش بخش ثابت سرمايه، 
مسلماً به زيان طبقه كارگر است. اين تضاد ممكن 
اســت به تضاد و اختلاف هاي كلــي و بزرگتري 
ميان كارگر و كارفرما بينجامــد. تلاش دولت در 

ســرمايه داري همواره پوشــاندن و يا دســت كم، 
كم كردن امكان تبديــل اين تضاد بــه اختلاف و 
جنگ طبقاتي است. ســرمايه در تلاش خود براي 
بالابردن نرخ ســود و يا جلوگيــري از كاهش نرخ 

سود، خود با تضاد ديگري روبه روست. 
كاهش نرخ سود موجب بسط و گسترش نفوذ 
سرمايه در خارج از محدوده خود، يعني كشوري 
كه ســرمايه در آن فعاليت مي كرد مي شود، بويژه 
در مناطقي كه نرخ مزد بسيار پايين است و كارگر 
از حقوق و مزاياي ناچيزي برخوردار اســت. اين 
كاهش نرخ سود از طريق بين المللي كردن توليدات 
و جهاني شدن سرمايه، امپرياليسم و استثمار نيروي 
كار هم در متروپل و هم در كشــورهاي پيراموني 
صورت مي گيــرد. در متروپل و يا مركز اســتثمار 
كارگر از طريق كاهش ارزش واقعي مزد و اعطاي 
امتيازات كلان به صاحبان ســرمايه بــه زيان طبقه 
كارگــر و از طريــق كارگر مي شــود. در پيرامون 
)كشورهاي جهان سوم( استثمار از طريق افزايش 
ســاعت كار، بدون مزد اضافه و محيط كار بســيار 
مشــكل و خطرناك صــورت مي گيــرد. در هر 
صورت اين توده مــردم مزدبگير چــه در متروپل 
و چه در پيرامون بايد تاوان سياســت هاي داخلي و 
خارجي در راه بالابردن ســود را بدهند. هرچه كه 
امپرياليســم امريكا از طريق جهاني  شدن سرمايه و 
چه از طريق بين المللي كردن توليدات و ميليتاريسم 
در پياده كردن سياست هاي اقتصادي به نفع بخش 
خصوصي موفق تر بوده، مشــكلات و تضادهاي 

ساختاري ناشي از آنها حادتر مي شوند.
در امريكا، اختلاف طبقاتــي روز به روز افزوده 
مي شود و آمار جديد توزيع درآمد و كنترل ثروت، 
شكاف وسيعي را بين صاحبان ســرمايه و بقيه مردم 

نشان مي دهد. حتي اگر مشــكلات ناشي از كنترل 
ســرمايه را توســط گروهــي كوچك مســئله اي 
مهم نپنداريــم و يا همان طور كــه در بعضي محافل 
رايج اســت تعداد افراد ميلياردر و ميليونر در سيستم 
را دليل بــر كاربــرد و موفقيت سيســتم بپنداريم، 
مشــكلاتي چون عدم وجــود درمان كافــي براي 
حــدود 50 ميليــون امريكايي و عدم دسترســي به 
غذاي كافي بــراي 20 ميليــون امريكايي، 4 ميليون 
زندانــي،  قتل بيــش از 30 هزار نفر در ســال،  مرگ 
بيش از 45000 در ســال به خاطر عــدم بيمه درماني 
و مرگ و مير بچه ها، سالمندان و كمبودهايي براي 
معلولان،  ناشــي از كمبود قدرت خريد و مصرف 
است. همچنين از دســت دادن درآمد كارگران در 
كشورهاي ســرمايه داري پيشــرفته باعث كاهش 
درآمد در كشــورهاي وابســته به مصرف در بازار 
داخلي امريكا مي شــود. چين نمونه خوبي اســت، 
هرچه در امريكا مصرف كاهش يابد، درآمد براي 
چين هم كم مي شــود. هرچه موقعيت هاي پرسود 
براي سرمايه گذاري خارجي بيشتر مي شود بر تعداد 
بيكاران بخش صنعتي كشــورهاي پيشرفته افزوده 
مي شود. اين مشــكلات باعث ظهور و تضاد توليد 
بيشتر از تقاضا )Over Production( و كاهش توانايي 
مصــرف)Under Consumption( مي شــود؛ هر دو 
پيامدي هستند از تلاش براي سود بيشتر. تنها استراتژي 
دولت در مقابل اين مشكل اساسي، وام گرفتن توسط 
دولت امريكاســت، چرا كه ماليات دريافت  شــده 
هرچند زياد و مظهــر بي عدالتي اســت، نمي تواند 
پاسخگوي مخارج ناشي از امپرياليسم و ميليتاريسم 
باشد. بين المللي كردن توليد و جهاني شدن سرمايه 
در عين حال همراه با كاهش درآمد ساليانه و كاهش 
توانايي براي مصرف كافي در كشورهاي سرمايه دار 
متروپل بوده است. به عبارت ديگر در عين حال كه 
درآمد به دســت آمده از طريق جهاني شدن سرمايه 
به حســاب هاي خصوصي وارد مي شود و در دست 
شركت ها و افراد صاحب سرمايه مي ماند، مخارج 
آن كه شــامل ميليتاريســم و مخارج ديگــر براي 
فراهم كردن زمينه موفقيت امپرياليســم براي عموم 

مردم است، وجود دارد. 
مردم عادي در امريكا نه تنها مخارج ميليتاريسم 
و ديگر مخــارج ابــزار امپرياليســتي را پرداخت 
مي كنند، بلكه تعــداد زيادي از آنهــا قرباني جعل 
وثيقه براي وام هــاي گران قيمــت از طريق ايجاد 
ابزار جديد مالــي و تله بدهــكاري و به طور كلي 
بيماري ســاختاري پول زدگي و قدرت بي نهايت 
سرمايه مالي جامعه مي شــوند. اين يك استراتژي 
براي بردن ســود بيشــتر از طريق احتكار در سطح 
دنياســت. موفقيت  اين اســتراتژي مســتلزم يك 
ساختار با وجود همه نهادها و قوانين و عموم مردمي 

جوزف شومپيتر و فرانس 
نيومن دونفر از پايه گذاران 
تئوري امپرياليسم اجتماعي 
هستند که با وجود آنها 
امپرياليسم اجتماعي نوعي 
از امپرياليسم است که توسط 
آن متمولان، ثروتمندان و 
به طور کلي همه آنها که اقتدار 
اقتصادي دارند، همواره تلاش 
مي کنند تا با برخورداري 
از حمايت طبقه کارگر، 
سياست هاي امپرياليستي 
خود را در سطح دنيا
 پياده کنند
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است كه هيچ گونه اطلاعاتي از اصل قضيه ندارند و 
يا به خاطر عدم قدرت در برابر غارت اموال توسط 
گروهي بخصوص بي تفاوت هســتند. آنها اجازه 
مي دهند تا مشكل دوباره توليد شود و باز هم ساختار 
سياسي موظف است نقش مهمي را در توليد دوباره 
سيستم داشــته باشــد. اين واقعيت جديدي است 
كــه در آن انتخابات جديد صورت گرفته اســت. 
رئيس جمهــور امريكا، بــاراك اوبامــا در زماني 
مسئوليت رهبري را به عهده مي گيرد كه تضادهاي 
ســاختاري همراه با اوضاع بين المللي به طور خيلي 
جدي صلــح جهاني، يعني موقعيــت جمع آوري 
ســرمايه را تهديد مي كند. از بين بردن اين تضادها 
و حل مشــكلات مســتلزم اختيارات و آزادي در 
رابطه بين فرد و ساختار سياسي است و اين كه تا چه 
حدي فرد مي تواند روي اين ساختار تأثير بگذارد 
و چگونه ســاختار و تصميمات فرد، بويژه در يك 
پست مهم  در جامعه چون رياست جمهوري تأثير 

مي گذارد و يا به آن جهت مي دهد. 
تــا اواخر دهــه 1960 امريكا كــه يك قدرت 
نظامي بود به همان نسبت، قدرت كاهش تأثيرات 
تضادهاي ســاختاري را داشــت. درآمــد امريكا 
به نســبت مخارج به اندازه كافي بود كــه نيازي به 
وام گرفتن براي ارائه خدمات اجتماعي را نداشت، 
ولي امــروز امريكا كــه بدهكارترين كشــور در 
دنياســت نمي تواند همچون گذشــته وام بگيرد و 
يا ماليات را بالا ببــرد، از اين رو امــروز تضادهاي 
ساختاري سياسي و اقتصادي به مراتب گسترده تر 

و واضح ترند.
در اين راســتا بايد پرسيد سرچشــمه تغييرات 
اجتماعي كجاســت و حدود آنها را چه كســي و 

چگونه تعيين مي كند؟ 
به باور آنتونيو گرامشــي، ســاختار و نهادها با 
هم يك بلوك تاريخي را تشكيل مي دهند، يعني 
اين كه مجموعه نهادهاي متضــاد و پيچيده كه در 
جامعه وجود دارند، انعكاســي از روابط توليد در 
جامعه هســتند )ميان كسي كه ســرمايه را كنترل 
مي كند و كارگــر(. تئوري هژموني گرامشــي و 
مطالعــات او درباره صنعتي شــدن نشــان مي دهد 
كه چگونه بلوك سياســي خود را حفــظ كرده و 
همواره خود را بازسازي مي كند. او نشان مي دهد 
اتحاد بين مديران و صاحبان ســرمايه كه مجهز به 
يك ايدئولوژي و روش بازسازي هژموني است، 
وجود دارد و در آن شــريكند. افراد به طور اتفاقي، 
اعضاي طبقه حاكم نمي شوند،  بلكه از راه موفقيت 
اجتماعي و خدمت به سيســتم كه ضمانت تعهد به 
سيســتم و طبقه حاكم را دارد و به مثابــه اعتقادات 
مذهبي اســت انجام مي گيرد. در امريكا با اين باور 
كه رقابت ســالم مي تواند افراد را بــه رده هاي بالا 

پرتاب كند، نمونه ديگري از امپرياليسم اجتماعي 
در داخل و خارج از امريكاســت. اگر بگوييم كه 
رئيس جمهور اوباما مي تواند بحران ســاختاري را 
از بين ببرد، به مثابه اين اســت كه بگوييم بحران ها 
نتيجه سياست هاي بد افراد در رأس قدرت هستند، 
ولي در حقيقت خود سياســت هاي اتخاذشــده بر 
مبناي تضادهاي ساختاري بوده و فرد در اين راستا 
نمي تواند نقش آن چنان مؤثري داشــته باشد. اين 
ســاده لوحي نيســت، اما انحراف عمدي از درك 
يك ســاختار و قدرت تحليل نوعي تفكر اســت. 
در اين راستاســت كه رئيس جمهوري مانند بوش 
به خود لقــب »رئيس جمهور جنــگ« مي دهد و 
ديگري صحبت از ديپلماســي مي كند، هردو بايد 
در قالب ســاختار حاكم،  اما در زمان و فضاي خود 
و به اقتضاي جو سياسي بررســي  شوند. در شرايط 
موجود قــدرت خارق العاده نظامــي، اقتصادي و 
سياســي امريكا اجازه اين كه فردي چــون اوباما  ـ 
كه البته اگر هم مي خواســت نمي توانســت ـ همه 

دستاوردهاي امپرياليســتي را از طريق غلبه نظامي 
به دســت آورد را نمي دهد. يك نگاه اجمالي كه 
به كابينه اوباما و رابطه او با شــركت هاي بزرگ در 
دوران انتخابات و پس از آن، نوســانات موضع او 
در مورد مســئله فلســطين و رابطه او با آيپك، همه 
تأييدي است از سخن يك لابي در واشنگتن كه به 
گفته آن اگر شركت هاي بزرگ درباره او مطمئن 
نبودند براي انتخاب او پول خرج نمي كردند، يعني 
مانند هر كالايي،  اوباما قيمتي دارد. )به نقل از نشريه 
هارپرز( آن چيزي كه جهت سياسي آينده امريكا 
را تعيين خواهــد كرد، موقعيت پيچيده اي اســت 
كه در آن ميليتاريســم يك فرم و يك نقاب جديد 
خواهد داشت، اما مانند هميشه مخرب، وحشيانه و 
كُشنده خواهد بود تا مردم ساده لوح باور  كنند كه 
ارتش امريكا يك قيموميــت دموكراتيك دارد تا 
به صدور دموكراســي در سراسر دنيا كمك كند. 
اميد به اين است كه رياست جمهوري اوباما بتواند 
جراحات ناشي از نژادپرســتي در امريكا را بهبود 
بخشد و شكاف اجتماعي ـ اقتصادي را كه برمبناي 
نژاد است، باريكتر كند، اما بدون تغييرات اساسي در 
ساختار اقتصادي كه خود موجب شكاف طبقاتي و 
نژادي شده،  حل اين مشكلات امكان پذير نيست. 
حتي اگر تمــام كنگره امريكا )ســنا و نمايندگان( 
هر دو متعلق به حزب دموكرات باشد و از حمايت 
جمهوريخواهــان هم برخوردار باشــند، مســائل 
عادي چون وجود شكاف طبقاتي و قدرت سياسي 
ـ اقتصادي بي اهميت نيست. در عصر جهاني شدن 
سرمايه، ارتش امريكا و قدرت سياسي اش همواره 
همراه با قدرت مالي شــركت هاي فرامليتي سعي 
خواهند كرد در نوشتن سرنوشت دنيا، نقش اساسي 
داشته باشند. تضادها در متن يك دموكراسي بايد 
بررســي شــوند و هر فرد كه به دموكراسي معتقد 
است بايد بپرســد كه چگونه اين سيستم بايد با بقيه 
دنيا برخورد كند و اهداف اين سيستم را چگونه بايد 
در نظر گرفت؟ در حقيقت اين تاريخي طولاني در 
امريكا دارد، بويژه كه شــهروند بودن معناي بسيار 
وسيعي دارد. موفقيت اوباما در انتخابات و شعارهاي 
انتخاباتي چــون »تغيير« و »ما مي توانيــم« چگونه با 
وجود تضادها عملي خواهند شد؟ در مورد باتلاق 
عراق، اوباما صحبت از اســتقرار نيروي كمتري در 
عراق مي كند تا اين كه پايان دادن به  اشــغال نظامي 
آن كشور اشاره كند. در افغانستان اوضاع به مراتب 
وخيم تر شده است، امريكا براي هميشه آماده است 
در افغانســتان بماند. در سرزمين هاي اشغالي، مردم 
فلسطين نهايت تحقير و ظلم را به دست اسراييلي ها 
تحمل مي كنند. اوباما در سخنراني اش كه متن آن را 
جيمز استاينبرگ، يكي از اعضاي فعال لابي اسراييل 
نوشــت تحريم در بند دوم كه در آن صهيونيســم 

اگر مردم در سراسر دنيا علاقه 
زيادي به نتيجه انتخابات به 
نفع اوباما نشان دادند، براي 
اين است که امريکا قدرت 
سياسي، اقتصادي و نظامي در 
سطح جهان دارد و مردم دنيا 
از اين واقعيت آگاهي دارند. 
هر چند که ممکن است مردم 
خود امريکا قدرت تشخيص 
قلمرو دولت خود و ساختار 
سياسي را آن چنان که بايد 
نداشته باشند و اگر هم داشته 
باشند، نقش دولت خود را 
در دنيا، انعکاسي از فلسفه 
ليبرال انترناسيوناليسم و 
نوع دوستانه و گاهي به کمک 
مطبوعات جنجالي امريکا و 
تکرار شعارهاي نژادپرستانه 
قرون 18 و 19 که سياست 
دولت امريکا را وسيله اي براي 
مشروعيت مشيت الهي تلقي 
و براي متمدن کردن مردم 
غيرمتمدن و غيراروپايي و 
بدون تاريخ، در آن سوي 
اقيانوس ها مي دانستند، 
مي نگرند
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به عنوان يك ايدئولوژي نژادپرست محكوم شد و 
تسخير فضاي سياسي سياســت خارجي امريكا در 
خاورميانه، كنترل مطبوعات، رئيس دفتري كه در 
ارتش اسراييل خدمت كرده و هنوز هم باقي است، 

همه به عنوان آزمايشي از استقلال اوباماست.
ديويد فروم، نويسنده ســخنراني بوش در مورد 
شرارت دانســتن ايران، عراق و كره شمالي هم جزو 
لابي اســراييل بود. رئيس دفتر او هم »رام اســراييل 
امانوئل« هم اسراييلي اســت و در ارتش اسراييل هم 
خدمت كرده است. مســائلي ديگر مانند رشد نفوذ 
يورو به عنوان يك پول جهاني و به عنوان رقيب براي 
دلار، رشــد و نفوذ روســيه، رقابت چين در صحنه 
بين المللي و وجود تضادهاي ساختاري چين نشأت 
گرفته از نقش چين به عنــوان يك كارخانه جهاني،  
هندوستان و تضادهاي ذاتي و بويژه به عنوان كسب 
فعال ترين اقتصاد در جهاني شدن سرمايه و مشكلات 
كمي و كيفي اجتماعي، مشكلاتي هستند كه ساختار 

سياسي امريكا به نحوي در آنها سهيم است.
اوباما صحبــت از ديپلماســي )قــدرت نرم( 
به عنوان راه حل براي مشكلات بين المللي مي كند، 
اما واقعيت اين اســت كه اوباما با تهديد اســتفاده 
از ارتــش به عنوان يــك مكانيزم به اجــراي آنچه 
امپراتوري امريكا مي خواهد مانند مسئله هسته اي 
ايران و... نام برده اســت. به تازگي ساختار سياسي 
امريكا با تلاش اسراييل موفق شد تا مسئله فلسطين 
را به نحوي به مسئله هسته اي ايران ربط دهد و اوباما 
و نتانياهو مي خواهند مســئله تشــكيل و استقلال  
فلسطين را تا دوره ديگر بازي هاي سياسي در امريكا 

و اسراييل به تأخير اندازند.)6( 
چالش بــزرگ بــراي اوبامــا اين اســت كه 
برعكس ســنت امپراتوري امريكا، ميليتاريسم و 
امپرياليسم اجتماعي و اســتفاده خشونت را براي 
حل اختلاف هاي بين المللي نفي كــرده و به همه 
نويد دنياي بهتري را بدهد. او بايد با اعلام استقلال 
از لابي هاي داخلي و خارجــي، به جز آنهايي كه 
درصدد حمايت از مستضعفين هســتند، ساختار 
سياســي را در راه بهبود محيط، اقتصــاد و اجتماع 
سوق دهد. اوضاع دولت و ساختار بايد تابع محيط 
و منافع ملي و كشوري باشــد تا تابع منافع تعدادي 
محدود و انگل محــوري. او مي تواند نقش مهمي 
در ارتقاي اعتماد به نفس به اقليت هايي كه در طول 
تاريخ امريكا از دسترسي به پست هاي عالي محروم 
مانده اند، ايفا كند تا با مشاهده اوباما به عنوان يك 
فرد از اقليت بتوانند به خودباوري خود بيفزايند، اما 
اين رياست جمهوري معمولي نيست. در عين حال 
كه سيستم سرمايه داري حاكم بر امريكا دنيا را يك 
طعمه لذيذ مي پنــدارد، همان طور كــه در دوران 
رياست جمهوري جورج واشنگتن تا جورج بوش 

و همان گونه كه پيشينيان او توسط اين سيستم شكل 
گرفتند و مجبور به اجراي سياســت هاي داخلي، 
خارجي و خدمت به طبقه فــرد بوده اند، اوباما هم 
همين گونه عمل خواهد كرد و اميــدوارم در اين 

پيش بيني اشتباه بزرگي كرده باشم.

پي نوشت :
1ـ معادل واژهState  در فارســي همان استان اســت و از ريشه 
»است« آمده و به گفته تعدادي از محققان ايراني و غيرايراني، واژه اي 

فارسي است كه از دوره هخامنشي به بعد آغاز شد.
2ـ در مورد جان اف. كندي و شروع جنگ ويتنام، كمك بزرگي 
به فرانسوي ها بود كه در تلاش براي كنترل الجزاير در ديگر نقاط مورد 

نظر خود نياز به نيروي بيشتري براي كشتار وحشيانه داشتند.
3ـ شباهت هاي زيادي ميان شعارهاي امريكا در مورد ضرورت 
صدور دموكراسي و شعارهاي امپراتوري هاي استعماري در قرن 19 
كه شــامل خود امريكا هم بود، وجود دارد. اســتعمارگران اروپايي 
قرن 19 ادعا مي كنند هجوم وحشيانه به آفريقا، آسيا و امريكاي لاتين 
از جهت متمدن كردن وحشــي هاي غيراروپايي غيرمتمدن و بدون 
تاريخ بوده اســت و نه غارت مواد اوليه آنها. امروز شعار دموكراسي 
مانند شــعار متمدن كردن توســط امپراتوري اروپايي نقشه اي براي 
پياده كردن سياســت هاي امپرياليستي اســت و مانند گذشته هدف، 
يك كشور نيســت، بلكه يك منطقه اســت كه از نظر تقسيم كار و 

تخصص در سطح بين المللي مهم هستند.

4ـ عهدنامــه وســتفالي، عهد نامــه اي اســت كه پــس از پايان 
جنگ هاي سي ساله مذهبي )1648ـ1618( ميان كشورهاي اروپايي 
منعقد شد. در اين عهدنامه تمام كشورهاي اروپايي به جز انگلستان و 

لهستان شركت داشتند.
5ـ مجموعه آثــار دكتــر شــريعتي )16 و 26( به بــاور زنده ياد 
دكترشــريعتي، پديــده اي به غيــر از يك جامعــه ايــده آل برمبناي 
دموكراسي اجتماعي، اقتصادي و سياســي است كه در آن مردم آگاه 
و مسئول )يا به گفته شريعتي و به تعبير قرآن »انسان« نه بشر( نيست و در 
اين قالب اســت كه واژه امامت يكي از عميق ترين واژه هاي سياسي و 

اجتماعي است و نقشي بسيار پرمسئوليت دارد.
6ـ كارتر به عنــوان رئيس جمهوري كه حقوق بشــر براي وي 
اهميت داشــت ابتدا از دولت نيكســون كه ســعي داشــت ايران را 
به عنوان ژاندارم منطقه در خليج فارس مطــرح كند انتقاد كرد؛ اين 
انتقاد براي تمام دنيا اين پرســش را به وجود  آورد كه كارتر چگونه 
مي تواند حقوق بشر را پياده كند و مســئله صدور اسلحه به خارج از 

كشور بويژه خاورميانه در چه قالبي مي تواند صورت بگيرد. كارتر 
اشــاره كرد كه اســلحه امريكايي را بايد به مناطقــي صادر كرد كه 
احترام به حقوق بشر باشد. كارتر نخســتين رئيس جمهوري بود كه 
در عمل از تشكيل كشــور فلســطين حمايت كرد و با شهرك هاي 
صهيونيســتي مخالفت كرد. در 1977 هم امريكا و هم شــوروي از 
حقوق ملت فلســطين دفاع كــرده و بيانيــه اي هم صــادر كردند، 
ولي 4 روز بعــد در ملاقات كارتــر و وزيرخارجه وقت اســراييل، 
موشــه دايان، ايالات متحــده بــه همه اظهــارات در مــورد حقوق 
فلسطين و كشور فلسطيني پايان داد و مســئله كاهش صدور اسحله 
هم به همين شــيوه تغيير جهت داد. كارتــر تصميم گرفت آواكس 
را به شاه ايران بفروشد كه البته انقلاب ايران مانع شد. پس از سقوط 
شــاه، او ســادات را به عنوان ژاندارم منطقه مطرح كرد. در اواســط 
1979 امريكا فعالانه نقشــه دخالت نظامي در جهان ســوم را كشيد. 
ابتدا به مدرنيزه كردن پايگاه ديه گو گارســيا در اقيانوس هند دست 
زد و حدود 225 هزار ســرباز با تجهيزات پيشــرفته بــراي منطقه در 
نظر گرفتند و كارتر و برژينســكي، اين منطقه را به نام جنوب غربي 
آسيا نام بردند و منطقه وســيع تري از خليج فارس را در نظر داشتند. 
تا امروز كه رئيس جمهور امريكا از اســراييل انتقــاد كرده و به فقرا 

كمك مي كند.

چالش بزرگ براي اوباما 
اين است که برعکس سنت 
امپراتوري امريکا، ميليتاريسم 
و امپرياليسم اجتماعي و 
استفاده خشونت را براي حل 
اختلاف هاي بين المللي نفي 
کرده و به همه نويد دنياي 
بهتري را بدهد
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بی ترديد امنيت هر منطقه ای بيش از هر چيز در 
گرو ميزان آگاهی كشــورهای آن منطقه از توان 
خود در جهت ايجاد فضای همكاری و همگرايی 
است، چرا كه در سايه همكاری و همياری است كه 
می توان  ضمن چيره شدن بر مشكلات، مانع از نفوذ 

كشورهای سودجو در منطقه شد.
روسيه پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی 
و پايــان دوران جنگ ســرد از درون خرابه هــای 
ناشی از اين فروپاشی سر برآورد. اين كشور با همه  
مشكلاتی  كه در داخل داشته و دارد، تلاش كرده  
خود را به عنوان جانشــين و وارث شوروی سابق به 
جهان معرفی كند. نخستين اقدام اين كشور تلاش 
برای حفظ  كشورهای تازه استقلال  يافته در دايره 
نفوذی خود بــود، اما اين تلاش روســيه بی رقيب 
نماند، چرا كه با توجــه به خلأ ايجاد شــده پس از 
فروپاشــی شــوروی و از هم جداشدن بخش های 
گســترده اين امپراتوری، راه نفوذ برای آمريكا كه 
در پی دســت اندازی در مناطق حســاس وكليدی 
جهان اســت هموار شــد و در نتيجــه  رقابت ميان 
روســيه وآمريكا در اين مناطق آغاز شــد و زمينه 
تنش ميان روسيه و برخی از جمهوری ها فراهم  آمد. 
گرجستان نيز به دليل دارابودن شرايط ژئوپليتيكی 
و ژئواســتراتژيكی حســاس جايگاه ويــژه ای در 
سياســت خارجی روســيه و آمريكا پيدا كرد و به 

ميدان رقابت اين دو قدرت تبديل شد. 
مروری بر تحولات سياس�ی گرجستان 

پس از استقلال
گرجستان جزء آن دسته از مناطقي است كه از 
نظر ژئوپليتيكي و استراتژيكي داراي اهميت فراوان 
است. اين كشــور در مركز و غرب منطقه قفقاز در 
منطقه ای كوهستانی واقع شده اســت. از شمال به 
فدراسيون روسيه، از شرق به جمهوری آذربايجان، 

از جنوب به جمهوری ارمنستان و تركيه و از غرب 
به دريای سياه منتهی می شــود )افشرده ای: 1381، 
ص 48-47(. موقعيت حســاس اين جمهوري در 
منطقه قفقاز جنوبي باعث شــده كه روســيه براي 
تداوم نفوذ خود بر ايــن منطقه بيــش از هر چيز به 
نزديكی عميق با جمهوري گرجســتان نياز داشته 
باشد، اما اين خواست روسيه با اهداف و برنامه های 
گرجستان منافات دارد، به همين دليل سياست هاي 
اتخاذي ازسوي گرجستان پس از استقلال موجب 
ايجاد تنش و تعارض در روابط اين كشور با روسيه 
شده است. زمينه  تعارض در روابط دو كشور زمانی 
به وجود آمد كه جنبش ملی گرايی در گرجســتان 
به رهبری گامســاخورديا ســعی كرد برای كسب 
اســتقلال ملی، اين كشور را از ســيطره روسيه رها 
سازد. گامساخورديا در نخستين اقدام، گرجستان 
را از جمع كشورهای مشترك المنافع خارج كرد و 

به اين ترتيب  بحران آغاز شد.
سرزمين گرجستان به دليل موقعيت استراتژيكی 

حساس همواره به عنوان پل ارتباطي بين آسيا و اروپا 
شناخته شده،به همين دليل اين منطقه در طول تاريخ 
مورد تاخت وتــاز قدرت های بــزرگ قرار گرفته 

است )جمال گوگچه: 1373، ص27(.
گرجستان  در زمان اتحاد جماهير شوروی در 
سال 1920 توسط ارتش ســرخ اشغال شد و همراه 
ارمنســتان و آذربايجان، جمهوري سوسياليستي 
قفقاز جنوبي نام گرفت. در ســال 1936 جمهوری 
سوسياليستی قفقاز جنوبی تجزيه شد و جمهوري 
سوسياليستي گرجســتان اتحاد جماهير شوروي 
شــكل گرفت. در دوران حكومت كمونيســتي 
اتحاد جماهير شوروي، زير سلطه اين قدرت قرار 
داشــت تا اينكه در ســال 1991 همراه با فروپاشي 
اتحاد جماهير شــوروي پارلمان اين جمهوري به 
اســتقلال آن رأي داد و اين جمهوري مانند ديگر 
جمهوري هاي آســياي مركزي و قفقاز كه زماني 
زير ســلطه اتحاد جماهير شــوروي قرار داشتند به 
استقلال دست يافت )گيتاشناسي:1374، ص49(. 
نخســتين رئيس جمهور اين كشور گامساخورديا 
بــود و پــس از وي ادوارد شــواردنادزه روی  كار 
آمد. ماهيت رژيم سياســي گرجستان جمهوري 
دموكراتيك است، مركز آن شــهر تفليس بوده و 
مطابق قانون اساسي تفكيك قوا در آن پذيرفته شده 
اســت. رئيس جمهور از قدرت بالايي برخوردار 
است افزون بر رياســت قوه مجريه، رياست دولت 
و حكومــت و فرماندهــي كل نيروهــاي مســلح 
گرجستان را برعهده دارد. در عين حال پارلمان نيز 
نقش مهمي در سياستگذاري ها ايفا مي كند. به اين 
ترتيب مي توان گفت كه نظام سياســي گرجستان 
آميزه اي از نظام رياست جمهوري ـ پارلماني است 
كــه در آن رئيس جمهور محور اصلي را تشــكيل 
مي دهــد و دولــت به عنوان يــك نظام فــدرال از 

انيس پورخسرواني*

بررسی ريشه های تنش 
در روابط روسيه و گرجستان

مقاله

سياست هاي اتخاذي ازسوي 
گرجستان پس از استقلال 
موجب ايجاد تنش و تعارض 
در روابط اين کشور با روسيه 
شده است. زمينه  تعارض در 
روابط دو کشور زمانی به وجود 
آمد که جنبش ملی گرايی 
در گرجستان به رهبری 
گامساخورديا سعی کرد برای 
کسب استقلال ملی، اين 
کشور را از سيطره روسيه
 رها سازد
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مركزيت خاصي برخوردار اســت. همچنين طبق 
قانون اساسی اين كشور احزاب حق فعاليت سياسی 

دارند.                                   
International   Crisis   Group (ICG), Georgi: 

151,  3  Decembr  2003,   p.6. 

بنابراين به استثناي مناطق خودمختار و مستقل 
آبخازيا و اوستيا )آجاريا( قدرت در دولت مركزي 
تمركــز يافته و تصميمــات مهم و اســتراتژيك با 
پيشــنهاد رئيس جمهــور و تأييد پارلمــان به اجرا 
درمي آينــد. سياســت گرجســتان در ســال هاي 
نخست پس از اســتقلال، چه در بعُد مسائل داخلي 
و چــه در تنظيم روابــط خارجي با نارســايي هاي 
بســياري همراه بود. در دوران اوليه اســتقلال اين 
كشــور )دوران گامســاخورديا( بيــش از هر چيز 
براي رهبران اين كشــور تازه استقلال يافته احياي 
هويت ملي گرجي ها اهميت داشــت، كه با توجه 
به سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت به خوبي 
مي توان به اين مسئله پي برد كه نگاه به درون و توجه 
به  مسائل داخلي در سياســتگذاري ها  از ارجحيت 

برخورداراست. )پيشين(
پس از گامســاخورديا، شــوارد نــادزه روي 
كارآمد. وي در سياستگذاري هاي خود گرايش 
به سوي روسيه داشت. شايد دليل اين گرايش اورا 
بتوان در گذشته سياســی شوارد نادزه جست وجو 
كرد كــه وی مدت ها عهــده دار پســت وزارت 
امورخارجه در شــوروی ســابق بود. به هر جهت 
او تلاش مي كــرد كه از طريق نزديكي به روســيه 
كه وارث اصلی شــوروی سابق به شــمار می آيد، 
مشكلات داخلي را سروسامان دهد، اما مشكلات 
در داخل كشــور آن قدر زياد بود كه شوارد نادزه 
نتوانســت در مقابل مخالفين پيروز شود. هنوز دو 
ســال ديگر از پست رياســت جمهوري وي باقي 
مانده بود كه ناچار شد از سمت خود كناره گيري 
كند، ايــن رويداد در تاريخ سياســي گرجســتان 
به نام انقلاب مخملي يا گل ســرخ معروف است. 
اين انقلاب كــه تحولات سياســی جديــدی را 
برای گرجســتان به همراه داشــت روابط روسيه 
وگرجســتان را وارد مرحلــه تــازه ای  ســاخت.

)ريوكين مايكل، زمستان 1373(.
بــراي درك بهتر بحــران در روابط روســيه و 
گرجســتان موضوع های مورد اختــلاف ميان دو 

كشور را می توان اين گونه دسته بندی كرد:
الف ـ وجــود پايگاه هــاي نظامي روســيه در 

گرجستان 

ب ـ مناقشات جدايی طلبانه در آبخازيا و اوستيا 
ج ـ  تأثيــر بحــران چچن بــر روابط روســيه و 

گرجستان 
د ـ تأثير عملكرد سازمان گوام بر روابط روسيه 

و گرجستان
هـ ـ گرايش گرجســتان به ســوي غرب بويژه 

آمريكا و مسئله عضويت اين كشور در ناتو
وـ  تأثيــر مســئله انــرژی بــر روابط روســيه و 

گرجستان
الف � وجود پايگاه هاي نظامي روس�يه 

در گرجستان 
نيروهــاي نظامــي روســي در گرجســتان از 

زمان شــوروي در چهار پايــگاه نظامــي وازيان، 
گوداوتا، باتومــي و آخالكالاكي مســتقر بودند. 
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و استقلال 
گرجســتان رهبران اين كشــور  خواهــان خروج 

نيروهاي روســي از اين پايگاه ها شــدند، چرا كه 
حضور نيروهاي روسي را مغاير با اصول استقلال و 

تماميت ارضي خود مي دانستند. 
براساس توافقي كه درقالب امنيت و همكاري 
اروپا بين كشــورهاي عضو از جمله روسيه به عمل 
آمده بــود و به پيمــان كاهش نيروهــاي متعارف 
)CFE( معروف است روســيه متعهد شد كه بخشي 
از نيروهــاي خــود را از پايگاه هــاي روســي در 
كشورهاي اروپاي شــرقي و برخي از كشورهاي 
CIS )كشــورهای مســتقل مشــترك المنافع( و 

گرجســتان خارج كند. قرارداد برچيدن دو پايگاه 
وازيان و گوداوتا در سپتامبر سال 1995 ميان روسيه 

و گرجستان منعقد شد، ولي اختلاف نظر همچنان 
بر سر پايگاه ديگر كه جنبه استراتژيك داشتند ادامه 
يافت تا اينكه در حاشــيه اجلاس سران كشورهاي 
عضو سازمان امنيت و همكاري اروپا در استانبول 
در 17 نوامبر 1999 توافقنامه اي به امضا رســيد كه 
براساس آن نيروهاي معمولي روسيه در پايگاه هاي 
يادشده مستقر مي شدند. روسيه در سال 2001 اعلام 
كرد  به طور كامــل از دو پايگاه وازيــان و گوداوتا 

خارج شده است. )اميراحمدی،1387.ص 47(
با روي كارآمدن ساكاشــويلي رئيس جمهور 
جديد گرجستان در ســال 2003 دولت تفليس به 
صورت جدي تري پيگير خروج كامل ســربازان 
و تجهيزات نظامي روسيه از اين كشور شد. پس از 
ماه ها مذاكره توافق مقدماتــي در تاريخ 31 مارس 
2006 در بندر ســوچي ميان نماينــدگان وزارت 
دفاع روسيه و گرجستان صورت گرفت. براساس 
اين توافقنامه روسيه تا پايان سال 2008 به طور كامل 
از گرجســتان خارج خواهد شد. طبق توافق نهايي 

شوارد نادزه تلاش مي کرد که 
از طريق نزديکي به روسيه 
که وارث اصلی شوروی سابق 
به شمار می آيد، مشکلات 
داخلي را سروسامان دهد، 
اما مشکلات در داخل کشور 
آن قدر زياد بود که او نتوانست 
در مقابل مخالفين پيروز 
شود. هنوز دو سال ديگر از 
پست رياست جمهوري وي 
باقي مانده بود که ناچار شد از 
سمت خود کناره گيري کند

شوارد   نادزه
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بيــن وزراي خارجه دو كشــوركه  در ژوئن 2006 
در مســكو به امضا رسيد روســيه تعهد كرد تا سال 
2008 حدود سه هزار نيروي روسي را از گرجستان 
به تدريج خارج سازد، اما كماكان نيروهاي روسي 
در گرجســتان حضور دارند. گرايش گرجستان 
به ســوي ناتو و برانگيخته شــدن حساسيت روسيه 
نسبت به اين موضوع جزء عواملي است كه روسيه 
را متقاعد مي ســازد بــراي خــروج نيروهاي خود 
از گرجســتان عجله نكند. ترديد روسيه  نسبت به 
خروج نيروهای خود، موجب نگرانی گرجستان 

شده است.     
ب � مناقش�ات جدايي طلبان�ه آجاريا، 

آبخازيا و اوستيا
يكی از مسائلی كه به شــدت بر روابط روسيه 
و گرجســتان تاكنون تأثير گذاشته، بحث مناطق 
جدايی طلــب گرجســتان و همراهی روســيه با 
ايــن مناطق اســت. آنچــه باعــث حركت هاي 
جدايي طلبانه آبخازيا و اوســتياي جنوبي شده را 
می توان در چند دســته تقســيم بندی كرد. وجود 
عواملی مانند عدم رســيدگي دولــت مركزي به 
وضعيت اقتصــادي ايــن مناطق، ذهنيــت منفي 
تاريخي، تحريكات عوامل خارجي مانند روسيه 
و وجود مــرز تحميلي كــه از دوران شــوروي و 
تزارها به ارث رسيده اســت. مناقشات آبخازيا و 
اوستيا از مهمترين مسائلي اســت كه باعث ايجاد 
بحــران در گرجســتان و بــه دنبــال آن اختلاف 
ميان روسيه و گرجســتان شده اســت.  مناقشات  
آبخازيا و اوســتيا كه به تمايــلات جدايي طلبانه 
در ايــن ناحيه انجاميد بيش از هر چيز گرجســتان 
را متوجه دخالت هاي روســيه در كمك رســاني 
بــه جدايي طلب هــا ســاخته و روابط روســيه و 
گرجســتان را وارد مرحلــه بســيار بحراني كرده 
است. گرجستان داراي دو جمهوري خودمختار 
و يك منطقه خودمختار اســت. مناقشــات ميان 
اين مناطق با دولت مركزي درســت پس از زمان 
استقلال گرجستان آغاز شده است، به طوري كه 
مناطق يادشــده بر اثــر روحيه اســتقلال طلبي و 
نگراني از روند رو به رشــد ناسيوناليســم گرجي 
نســبت به ديگر اقليت هــاي قومي، از نخســتين 
ماه  هاي اســتقلال گرجســتان تاكنــون همواره 
بخش عمده اي از توان دولــت مركزي را به خود 
اختصاص داده است)هاشمی،1384، ص57(. در 
ادامه به بررســی جداگانه هريك از اين مناقشات 

پرداخته شده است.

مناقشه آجاريا 
بحــران آجاريــا كه بــه مناقشــه سياســی در 
گرجستان تبديل شد توســط شخصی به نام اسلان 
آباشــيدزه صــورت گرفت. وی مخالف تســلط 
گرجســتان بر آجاريا بود. جمهــوری خودمختار 
آجاريا با ســه هزار كيلومتر مربع مســاحت و بيش 
از 500 هــزار نفر جمعيت، با اكثريت مســلمان در 
سواحل شــرقی دريای ســياه قرار دارد و با تركيه 
هم مرز اســت. وجود بندرهــا در نزديكی باتومی 
مركزآجاريا، اين جمهوری خودمختار را به يكی 
از مناطق مهم ترانزيت نفــت و فراورده های نفتی 
جمهــوری آذربايجان و قزاقســتان بــه بازارهای 

جهانی تبديل كرده و ازســوي ديگر، وجود يكی 
از پايگاه هــای نظامی روســيه در ايــن جمهوری 
 بر اهميــت سياســی ـ نظامــی آن افزوده اســت.
(http://en.wikipedia.org/wiki/2004-adjara-crisis) 

 اين جمهــوری خودمختار برخــلاف جمهوری 
خودمختار آبخازيا پس از فروپاشی اتحاد جماهير 
شوروی جدايی خود از گرجستان را اعلام نكرد، 
اما سياســت مســتقلی در پيش گرفت. زمانی كه 

گامســاخورديا در گرجســتان روی كار آمــد با 
اعمال برنامه های وســيعی در مورد لغــو ادعاهای 
اســتقلال طلبانه در آبخازيــا، اوســتيا و آجاريــا، 
اختلافاتی ميــان گرجســتان و آجاريــا به وجود 
آورد كــه در زمان شــواردنادزه ادامه داشــت. در 
زمــان ساكاشــويلی وی وعده های زيــادی مبنی 
بر برگرداندن ايــالات خودمختار به گرجســتان 
داد. سياســت های گرجســتان در برابر بخش های 
جدايی طلب شــدت يافت. ساكاشويلی حركت 
خود را از آجاريا آغاز كــرد. وی با محاصره كامل 
آجاريا از طريق بســتن مرز مشــترك اين كشــور 
با جمهوری تركيــه، جلوگيــری از ترانزيت كالا 

و مسدودســاختن حســاب های بانكــی مقامات 
آجارســتان و بســتن  بندر باتومی به عنوان مســير 
ترانزيت كالای كشورهای منطقه  آسيای مركزی 
و حوزه دريــای خزر، بحران را بــه حد بالای خود 
رسانيد. با شدت گرفتن بحران، آباشيدزه از صحنه 
خارج شــد و بحران به نفع ساكاشــويلی تمام شد. 
روســيه نيز به دليــل دوری آجاريــا از مرزهايش 
و پيگيــری جــدی آمريــكا از ايــن جريــان، كه 
می توانست با بين المللی كردن بحران چهره روسيه 
را در ميان افكارعمومی جهان خدشــه دار كند و با 
استفاده از آن غرب را تحريك كند كه برای فشار 
واردكردن بر روسيه از اهرم چچن استفاده كند، با 

گرفتن امتيازاتی از صحنه خارج شد.
مناقشه آبخازيا

آبخــازيــا منطقــــه ای در قفقــــاز اســت. 
استقـــلال اين جمهــوری به صورت غيـررسمي 
)de facto( بــــوده و رسميـت بيـن المللــی نــدارد. 
ايـن جمهـوری خــود مختـار در درون ســرزميـن 
 .)Abkhazia:tenyearson,2001(گرجســتـان قــرار دارد

زمانی که گامساخورديا در 
گرجستان روی کار آمد با 
اعمال برنامه های وسيعی 
در مورد لغو ادعاهای 
استقلال طلبانه در آبخازيا، 
اوستيا و آجاريا، اختلافاتی 
ميان گرجستان و آجاريا 
به وجود آورد که در زمان 
شواردنادزه ادامه داشت
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جمهوري خودمختار آبخازيا 8600 كيلومتر مربع 
مساحت دارد و به علت اينكه بيش از 250 هزار نفر 
از گرجي ها در طول جنگ آبخازيا آواره شــده اند 
اكنون اكثريت جمعيت آن را آبخازي ها تشــكيل 
مي دهند، اين جمهوري در شمال غربي گرجستان، 
در شرق درياي سياه و شمال روسيه قرار گرفته است. 
guardianUnlimited.georgi.)http://www.
guardin.co.uk/russia/article/0,,2143104,00.htm

مركز اين جمهوري خودمختار، ســوخومي 
اســت. ســال 1921 زماني  كــه كمونيســت ها بر 
گرجستان حاكميت يافتند پارلمان اتحاد جماهير 
شوروي آبخازيا را به عنوان يك منطقه خودمختار 
معرفي كرد و گرجســتان نيز تحت فشار شوروي 

اين موضوع را پذيرفت.
ســال 1989مــردم آبخازيا خواهــان جدايي 
ازگرجســتان و پيوســتن به روسيه يا اســتقلال از 
آن  بودنــد. گرجی ها كه تعداد آنهــا زياد هم نبود 
مخالف اين ايده بودند. آنها تمايل داشــتند كه زير 
چتر حمايت گرجستان قرار داشته باشند. آنها با اين 
درخواســت مخالف بودند و آن را توطئه روس ها 
مي دانستند و دست به تظاهرات خياباني زدند كه با 

كمك  مسكو سركوب شدند)كاظمی: 1384(.
پيش از آنكه اتحــاد جماهير شــوروي دچار 
ازهم پاشــيدگي شــود گرجي ها به استقلال خود 
رأي دادند. زماني كه در سال 1991 گامساخورديا 
به رياست جمهوري انتخاب شد نخست عضويت 
گرجســتان در CIS  را رد كرد. دوم، اعلام كرد كه 
اوســتيا و آبخازيا به دليل سياســت هاي توطئه اي 
روس ها اعلام اســتقلال كرده انــد و عملكرد آنها 
يك شورش به شمار مي آيد و خودمختاري آنها را 
لغو كرد. مناقشات آبخازيا و اوستياي جنوبي حتي 
با سقوط گامســاخورديا حل نشــد. در سال 1992 
جنگ در اين مناطق شدت گرفت. سوخومي مركز 
آبخازيا ســقوط كرد. از آن زمان تاكنون سازمان 
ملل با همكاري ديگر كشورها سعي كرده آرامش 
را به اين منطقه برگرداند، ولي موفق نشــده است. 
گرجستان حضور نيروهاي روســي در آبخازيا را 
عامل برهم زننــده آرامش مي داند. گرجســتان و 
آبخازيا با آنكه سال ها از اين مناقشه مي گذرد هنوز 
نتوانسته اند راه حل مناسبي برای حل اختلافات خود 

پيدا كنند.
(Tbilish-Based Abkhaz Government Moves 

200728/7/)

گرجستان آبخازيا را بخش جدايي ناپذير خود 

مي داند و با استقلال آن مخالفت مي كند و مقامات 
آبخازيا نيز تأكيد زيادي بر اســتقلال دارند و تنها 
راه حل اين مسئله را رسيدن به اين هدف مي دانند. 
ناگفته نماند روس ها نيز به شــدت از اين خواست 
آبخازي هــا حمايــت مي كننــد و سياســت ها و 
برنامه هاي روسيه  در برابر آبخازيا گواه اين مطلب 
است. روســيه به  بيش از 80  درصد اتباع آبخازيا، 
تابعيت روسي داده و با گشايش خط آهن سوچي 
ـ آبخازيا و حمايت از نــاوگان دريايي آبخازيا در 
درياي سياه در قبال گرجستان، سوخومي  را عملًا 
از انزوا بيرون كشيده است. همچنين روسيه مقدار 
زيادي سلاح در اختيار جدايي طلبان آبخازيا قرار 
داده و زمينــه ائتلاف آبخازيا با اوســتياي جنوبي، 
قره بــاغ و ترانس دنيســتر را فراهم آورده اســت 

)احمد كاظمی(.
مناقشه اوستيای جنوبي 

منطقه خودمختار اوســتياي جنوبي در شــرق 
گرجستان و در همسايگي روسيه با مساحت 3900 
كيلومتر مربع قرار دارد. اين منطقــه خودمختار از 
اوستين هاســت كه از اقوام ايراني و آريايي بوده و 
نام ديگر آنها ايروني است. در دوران اتحاد جماهير 
شوروي در زمان استالين اوستيا به دو بخش شمالي 
و جنوبي تقسيم شــد و اوستيای شــمالي جزئي از 
قلمرو اتحاد جماهير شوروي و اوستياي جنوبي به 
يك منطقه خودمختار در گرجســتان تبديل شد. 
در سال 1989 اوســتياي جنوبي خواهان جدايي از 
گرجستان شــد. دليل اين خودمختاري را می توان 
از يك ســو دشــمنی طولاني گرجي ها نسبت به 
اوستيايی ها و تفاوت هاي قومي و ملی آنها و ازسوي 

ديگر طرفداري آنها از روس ها دانست. با فروپاشي 
شــوروي بحث خودمختــاري اوســتياي جنوبي 
موجبات جنگ ميان دولت مركزي گرجســتان و 
تسخينوالي مركز اوســتياي جنوبي را فراهم كرد. 
گامساخورديا  نخستين رئيس جمهور گرجستان 
پس از روي كارآمــدن، خودمختاري اوســتيا را 
لغو كرد و اين عمل او موجب تشــديد جنگ شد. 
با ميانجيگري سازمان ملل متحد از 1993 تا 2005 
ميلادي آتش بســی در منطقه برقرار شــد. عوامل 
زيــادي در شــدت يافتن خواســت جدايي طلبي 
اوستياي جنوبي نقش دارد. اقداماتي كه در دوران 
شــوروي مانند تلاش بــرای تســخير هويت ملي 
اوســتين ها نابودي فرهنگ آنها، جابه جايي قومي 
آنها و تحميل فرهنگ روس انجام مي گرفت باعث 
تحريك حس جدايي طلبي اوستيايی ها شد. پس 
از فروپاشي شــوروي نيز به دليل مسائل اقتصادي، 
مردم اوستياي جنوبي تمايل خود مبنی بر  پيوستن 
به اوستياي شمالي و تشكيل دولت مستقل اوستيا را 
نشان داده اند. دليل اين مسئله را می توان در وضعيت 
بد اقتصادی گرجستان پس از استقلال و روند رو به 
رشد اقتصاد اوستيای شمالی كه زير نظر روسيه عمل 
می كند دانست. البته نبايد سياست های روسيه مبنی 
بر تحريك و حمايت از اوستيای جنوبی را ناديده 
گرفت و اين مسئله ای  است كه رهبران گرجستان 
بارها به آن تأكيد كرده و نارضايتی خود را نسبت به 
آن ابراز داشته اند)روزنامه شرق، 25 تير1383(.                                                                                                                                       
سياست های روســيه در جريان مناقشه اوستيا 
حاكی از اين است كه روسيه خواهان  تداوم مناقشه 
اســت، چرا كه ايجاد آرامش در اين منطقه بيش از 
هر چيز فضا را برای ورود دولت های غربی ازجمله 
آمريكا آماده می سازد. به همين علت اين كشور با 
پيگيری بحران سعی دارد مانع اتحاد ميان اوستيای 
جنوبی و شمالی و تشكيل يك جمهوری اوستيايی 
شود، چرا كه با تشــكيل چنين جمهوری اي خود 
به خود به مناقشــه پايان داده  خواهد شد و آرامش  
حاكم می شود. دليل مخالفت روسيه اين است كه 
تمايل دارد  اوستيای جنوبی و شمالی  به طور مستقل 
وجود داشته باشــند و مادام ميان اوستيای جنوبي و 
گرجستان نا امنی و مناقشه حاكم باشد تا در سايه اين 
ناامنی روسيه بتواند با اعتماد خاطر كامل گرجستان 

را تحت فشار قرار دهد )شرق، 18خرداد1383(.
كشمكش روسيه وگرجستان به همين جا ختم 
نشد و به يك درگيری شديد انجاميد. جنگ 2008 
روسيه وگرجستان در اصل رونمايی از تضادهای  

گرجستان آبخازيا را بخش 
جدايي ناپذير خود مي داند و با 
استقلال آن مخالفت مي کند 
و مقامات آبخازيا نيز تأکيد 
زيادي بر استقلال دارند 
و تنها راه حل اين مسئله 
را رسيدن به اين هدف 
مي دانند. ناگفته نماند روس ها 
نيز به شدت از اين خواست 
آبخازي ها حمايت مي کنند 
و سياست ها و برنامه هاي 
روسيه  در برابر آبخازيا گواه 
اين مطلب است
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روسيه و گرجســتان در عرصه منطقه ای و جهانی 
بوده كه به دنبال خود پيامدهای منطقه ای وجهانی را 

در پی  داشته است.
 آنچه موجب شد گرجستان خود را درگير اين 
جنگ سازد دلخوشــی گرجستان به حمايت های 
پشــت پرده غرب و تحريك های آنها بود در غير 
اين صورت گرجســتان هرگز بر خود نمی ديد كه 
با روسيه درگير شود. شكست گرجستان از روسيه 
پيامدهای ناخوشــايندی را برای اين كشور در پی 
داشت. هزينه های سرسام آور اين جنگ بی نتيجه، 
اقتصاد ضعيف و شــكننده گرجســتان را بيش از 
گذشته تضعيف كرد و ضربه ســنگينی بر اقتصاد 
اين كشور وارد ساخت كه جبران آن بسيار مشكل 
اســت. جدا از پيامدهــای ناخوشــايند اقتصادی، 
تضعيف دستگاه سياسی گرجستان و افت مقبوليت 
ساكاشــويلی در بين مردم موجب قدرت گرفتن 
مخالفان وی شد. ازســوي ديگر سكوت طولانی 
غرب در مقابل اين جنگ و پس از آن تنها حمايت 
لفظی و احساس تأســف آنها يك واقعيت را برای 
گرجســتان روشــن ســاخت كه برخلاف تفكر 
دستگاه سياسی اين كشور كه احساس می كردند 
وجود گرجســتان برای غرب بسيار داراي اهميت 
اســت و حتی حاضرند به خاطر حفظ گرجســتان 
رو در روی روسيه بايستند، هرگز چنين اتفاقی رخ 
نداد. غرب بويژه آمريكا ترجيــح  دادند خود را در 
گير اين مسئله نسازند. گرجستان برای غرب تا آنجا 
اهميت دارد كه در ســايه آن منافع آنها تأمين شود. 
اگر غرب احساس كند كه با حمايت از گرجستان 
برای خود دردســر و مشــكل ايجــاد خواهد كرد 
بسيار خوش باورانه اســت كه طرف اين كشور را 
بگيرد. اين در اصل واقعيتی بود كه گرجستان برای 

به دست آوردن آن بهای سنگينی پرداخت.  
دلاي����ل حماي����ت روس����يه از 

استقلال طلب ها 
روســيه براي حمايت هاي خود از آبخازي ها 
و اوســتيايی ها دلايــل خاصــي دارد كــه  به آن 

مي پردازيم: 
سياســت قدرت هاي بزرگ در طــول تاريخ 
براي احاطه و نفوذ بر مناطق حساس و كليدي جهان 
در جهتي بوده كه با ايجاد تفرقه و آشــوب ســعي 
داشته اند محيط آن مناطق را ناآرام كنند و با استفاده 
از ناآرامي ها پايه نفوذ و ســلطه خود را مســتحكم 
سازند. هر چه افكار مردم كشورهای يك منطقه، 
درگير بحران ها و اختلافات داخلی باشــد كمتر به 

حضور قدرت های سودجو توجه نشان مي دهند. 
موقعيت ژئوپليتيكي حساس گرجستان و اهميت 
آن در مســائل امنيتي روســيه اين كشــور را بر آن 
مي دارد كه بيشــتر از ديگر جمهوري ها نســبت به 
سياست های آن حساسيت نشــان دهد. سرپيچی 
گرجستان و عدم همكاري اين جمهوري با روسيه و 
سياست هاي آن مبني بر فراهم كردن عرصه مناسب 
براي ورود دولت هاي غربی، بازكردن راه نفوذ ناتو 
به منطقه قفقاز و تلاش گرجســتان براي پيوستن به 
ناتو و همكاري گســترده گرجســتان با آمريكا از 
مسائلي اســت كه روســيه را وامي دارد براي تنبيه 
گرجستان از ايجاد آشوب و ناامني در آن استفاده 
كند و نهضت هاي جدايي طلب گرجستان غربي را 
مورد حمايت قرار دهد. بي دليل نيست كه بسياري 
از نظريه پــردازان عقيده دارند روســيه در تداوم و 
چگونگی مناقشه  های آبخازيا و اوستيا نقش دارد 
و حل مناقشه آبخازيا به چگونگي روابط روسيه و 
گرجستان بستگي دارد. با بررسي افت و خيزهاي 
اين مناقشــات مي توان به وضوح به اين واقعيت پي 
برد كه هر گاه روابط روسيه و گرجستان تيره  شده، 
اين مناقشه ها نيز شدت يافته است و برعكس. براي 
نمونه پس از حادثه 11 سپتامبر و حضور مستشاران 
آمريكايی در گرجستان به بهانه مبارزه با تروريسم 
در فوريه 2002 و آموزش نظاميان گرجي و استقبال 
تفليس از اين امر، مناقشــه آبخازيا بسيار پيچيده تر 
شــده، چرا كه اين اقدام با توجه بــه تمايل غيرقابل 
انكار روســيه برای نفوذ در آبخازيا موجب خشم 
آن كشورشــده اســت. به طوري كه روسيه اواخر 
فوريه 2002، مســئله شناســايي و اعلام اســتقلال 

آبخازيا را مطرح كرد. همچنين با توجه به تشــديد 
سياست گرجســتان در بازكردن پاي ناتو به قفقاز، 
مســئله آبخازيا از وخامت بيشتري برخوردار شده 
است. ناتواني گرجســتان در حل مناقشه آبخازيا و 
همچنين اوستيا باعث شده كه اين كشور براي حل 
اين مناقشه  ها متوســل به دولت هاي غربي ازجمله 
آمريكا شود و اين مســئله موجب افزايش تنش در 

روابط روسيه و گرجستان شده است. 
ج � تأثير بحران چچن بر روابط روسيه 

و گرجستان
     جمهــوري چچــن  به عنــوان يكــي از 
شــناخته  روســيه  فدراســيون  جمهوري هــاي 
مي شــود كه در بخش مركــزي قفقاز قــرار دارد. 
اين جمهوري در ضلع جنوبي روســيه واقع شــده 
و از جنوب به كشورگرجســتان متصل است و در 
غرب آن اوستيا و در شرق  و شمال آن داغستان قرار 
گرفته اســت. چچني ها تاريخي مملــو از مبارزه و 
درگيري و جنگ هاي خونبار عليه روس ها دارند. 
اگرچه در دوران سلطه و اختناق هفتاد و چند ساله 
كمونيســت ها كمتر مجال ظهور اين درگيري ها 
بوده، ولي در پيش و پس از اين دوره همواره شاهد 

مناقشات خونين قومي ـ نژادي و سياسي بوده است.
حضــور روســيه در چچــن از پايان قــرن 16 
ميلادي و اوايل قرن 17 به دنبال تلاش روسيه تزاري 
جهت توســعه قلمرو ســرزمين هاي خود به سوي 
ســرزمين هاي اســلامي قفقاز همزمان بــا دوران 
فرمانروايي كاترين دوم آغاز شده بود كه البته اين 
تلاش با مقاومت سرســختانه كوه نشــينان چچنی 
روبه رو شــد. مقاومت  چچني ها به حــدي بود كه 
تصرف منطقه چچن توسط روس ها به مدت يك 
قرن به تأخير افتاد. پيشينه تاريخي نشان مي دهد كه 
به محض تضعيف قدرت مركزي روسيه، مردمان 
اين جمهوري از هر فرصتي بــراي قيام عليه دولت 
مركزي استفاده كرده و بزرگترين قيام ها را دراين 
منطقه به وجود آورده اند، براي نمونــه مي توان از 

قيام شيخ منصور و قيام شيخ شامل نام برد. 
پس از روي كار آمدن كمونيست ها و تشكيل 
حكومت شــوروي و تســلط آن بر منطقــه قفقاز 
شمالي دولت روسيه اقدام به ســركوب مذاهب، 
تعطيلي مســاجد و مدارس آموزش علــوم ديني 
كرد و سياســت هاي تبليغاتي ضد مذهبي خود را 
افزايش داد اما با همه ســختگيری ها و سركوب ها 
ساختار قومي، اجتماعي و تأكيد بر انسجام خانواده 
و وفاداري هاي قومي باعث تضمين و تداوم مذهب 

گرجستان برای غرب تا 
آنجا اهميت دارد که در 
سايه آن منافع آنها تأمين 
شود. اگر غرب احساس کند 
که با حمايت از گرجستان 
برای خود دردسر و مشکل 
ايجاد خواهد کرد بسيار 
خوش باورانه است که 
طرف اين کشور را بگيرد. 
اين در اصل واقعيتی 
بود که گرجستان برای 
به دست آوردن آن بهای 
سنگينی پرداخت
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در بين مردمان جمهوري چچن شد. 
سياست هاي تبعيض آميز و تحقيرآميز روسيه 
نســبت به مردم اين جمهوري در طول ساليان دراز 
سلطه مســكو بر اين منطقه باعث شــده كه آنها در 
بنيان هاي فرهنگي، حقوقي و سياسي و اقتصادي با 
روس ها احساس هويت مشترك پيدا نكنند، آنها 
از هر فرصتــي بخصوص در زمــان ضعف دولت 
مركزي بــراي قيام اســتفاده مي كردند. در جنگ 
جهاني دوم چچني ها به همكاري با آلمان ها متهم 
شــدند و جمع زيادي از آنها به ديگر مناطق روسيه 

تبعيد شدند. 
با مطالعه تاريخ سياسي  مردم چچن مي توان به 
اين واقعيت دســت يافت كه قيام ها و حركت های 

مردم چچن چه در زمان حكومــت روس ها و چه 
در زمــان شــوروی ها و حتی پــس از آن حركتی 
بــرای خودمختاري اقتصادي نبــوده و تلاش هاي 
اســتقلال طلبانه آنها هدف  ديگري داشــته است. 
آنچه باعث واگرايي چچني ها از روســيه شــده را 

مي توان در چند دسته تقسيم بندي كرد: 
1� عوامل سياسي �  فرهنگی:  فرهنگ سياسي مردم 
چچن مانع از هرگونه وابستگي به امپراتوري روسيه 
و اتحاد جماهير شوروي بوده است. تبعيض و ظلم 
و ستم حكومت مركزي روسيه نسبت به چچني ها 
روحيه و فرهنگ ضد روسي و  بيگانه ستيزي، اتكا به 
خود و استقلال طلبي  را در  مردم چچن ايجاد كرده 
اســت. مردم چچن به دليل هويت قومي و مذهبي 
بسيار قوي هيچگاه جذب فرهنگ روس ها نشدند. 
2- عوامل قومي ، مذهبي و اقتصادي  ديگر عواملي 

هستند كه باعث  گســترش  واگرايی در بين مردم  
چچن نسبت به روسيه شــده اند. نابسامانی اوضاع 
اجتماعــي ـ اقتصــادي و عدم تعــادل در وضعيت 

زندگي مردم اين جمهوري ازجمله علل و عوامل 
تشديد اغتشاش عليه روسيه به شمار مي آيد. 

اگر چه پس از روي كارآمدن كمونيســت ها 
ضربــه شــديدي ازســوي حكومــت مركــزي 
بــه فعاليت هــاي مذهبــی وارد شــد، امــا همين 
سياست هاي مقابله با مذهب باعث ايجاد وفاداري 
مذهبي در بين مردم گرديــد. در دهه هاي 70 و 80 
ميلادي نيز به دنبال سياســت های گلاسنوســت و 
پروسترويكا احساسات مذهبي و افتخارات قومي 
و روحيات ضد كمونيســتي و ضد روســي مردم 
چچن كه فرصت بروز يافته بــود، افزايش يافت و 
مردم به ســوي رهبران دينی گرايش پيدا كردند. 
همچنين به علت افزايش بي ثباتي، فقر، بيكاري و 

بي عدالتي در اين جمهوري، زمينه رشــد و توسعه 
نگرش هاي افراطي همانند وهابيت ـ كه ابعاد ضد 

روسي دارد ـ فراهم شد.
3� عوامل خارجي: تحريك كشورهاي خارجي 
و حمايت آنها از حركت های چچني ها كه در اصل 
در جهت گسترش حوزه نفوذ قدرت هاي خارجي 

اســت، اين عامل يكي ديگر از عواملي اســت كه 
زمينه واگرايي چچن از روســيه را فراهم مي سازد. 
آمريكا و متحدانش با استفاده از زمينه هاي داخلي 
در بحران چچن نقش اساسي ايفا مي كنند، هدف 
آنها بيــرون راندن روســيه از منطقه اســتراتژيك 
قفقاز و كاهش نفــوذ آن در درياي ســياه، خزر و 
كنتــرل منابع انرژي حــوزه خزر و مســيرهاي آن 

است)كولايی:1381،ص98(. 
پس از فروپاشــي اتحــاد جماهير شــوروی با 
تشكيل 15كشور مستقل، تمايلات استقلال طلبانه 
نيز در اين جمهوري تشــديد شــد.  در سال 1990 
كنگره سراســري مردم چچن اســتقلال ملي اين 
جمهوري را تصويب كرد و به دنبال كودتاي 1991 
مســكو دولت هوادار كودتا در چچن سرنگون و 
رژيم افراطي ملي گرا به رهبري ژنرال ارتش سرخ 
جوهردودايــف در جمهوري چچــن ـ اينگوش 
روي كار آمــد و اندكي بعد جمهــوري چچن از 
اينگوش جدا  شد و رسماً استقلال خود را از روسيه 
اعلام كرد. ســه ســال بعد زماني كه روسيه دوباره 
مي خواســت كنترل خــود را اعاده كنــد، جنگي 
خونين و بدون نتيجه در چچن در گرفت كه در سال 
1996 پايان يافت. در ســال 2001 هر دو طرف در 
مورد عقب نشيني نيروهاي روسيه به توافق رسيدند. 
روسيه با همه فعل و انفعالاتي كه در چچن رخ 
داده و با توجه به تلاش مردم ايــن جمهوری برای 
اســتقلال و جدايي، همچنان خواهان  حفظ  آن در 

دايره نفوذی خود است.
اهميت چچن برای روسيه

دلايل اهميت چچن برای روسيه را می توان در 
چند دسته تقسيم بندی كرد:  

الف ـ موقعيت جغرافيايي استراتژيكي چچن: 
در صورت جدايي چچن، موقعيت روسيه در قفقاز 
به خطر مي افتد و از آنجا كه چچن در ضلع جنوبی 
بر خط الرأس رشــته كوه های قفقاز تكيه زده و بر 
دشت های روسيه اشراف دارد در صورت جدايی 
از روسيه می تواند امنيت اين كشور را  تهديد كند. 
همچنين قلمرو جغرافيايي چچن و شــهر گروزني 
از موقعيت استراتژيكي  برخوردار است كه فقدان 
آن بر وابســتگی روســيه و نيز محروميــت آن از 
دسترســی به منافع آن در منطقه تأثير بسزايی دارد. 

اين موقعيت هاي استراتژيكي عبارتند از:
 رودخانه تــك كه بخش هايي از داغســتان را 
آبياري مي كند از منطقه چچن سرچشمه مي گيرد. 
گروزنی در مســير خط آهن ژســتف بــه باكو و 

پيشينه تاريخي نشان مي دهد 
که به محض تضعيف قدرت 
مرکزي روسيه، مردمان اين 
جمهوري از هر فرصتي براي 
قيام عليه دولت مرکزي 
استفاده کرده و بزرگترين 
قيام ها را دراين منطقه 
به وجود آورده اند، براي نمونه 
مي توان از قيام شيخ منصور و 
قيام شيخ شامل نام برد



138

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

استاراخان ـ گرانســودار به ساحل درياي سياه قرار 
دارد، همچنين وجــود منابع نفتــي در گروزني بر 
اهميــت آن افزوده اســت. همه اين موارد دســت 
به دســت هم مي دهند تا جمهوري چچن را براي 

روسيه پر اهميت سازد. 
ب ـ روســيه بــا از دســت دادن چچــن ضمن 
اينكه بخشــي از خاك خود را از دســت مي دهد 
در يك بازي دومينــو نيز قرار  مي گيــرد، چرا كه 
اســتقلال و جدايي چچن مي تواند سرلوحه ديگر 
جمهوري هاي فدراســيون قرار گرفتــه، آنها نيز  با 
تبعيت از چچن به دنبال اســتقلال و جدايي باشــند 
و ميان آنها با چچن اتحادی عليه روســيه به وجود 
آيد، براي نمونه اتحاد ميان داغستان و چچن افزون 
بر اينكه روسيه  را از دسترسي به برخي فرصت هاي 
استراتژيكي محروم مي ســازد باعث مي شود كه 
روسيه از بخش قابل توجهي از درياي خزر محروم 
شــود و اين عمل بر منافع روسيه تأثير منفي خواهد 
داشت. به همين دليل اســت كه روس ها با چنگ و 
دندان ســعي در حفظ چچن در دايره نفوذي خود 
دارند و با تمام قوا به سركوب جنبش استقلال طلب 

مسلمانان چچن می پردازند.
بحران چچن از موضوعاتي اســت كه موجب 
تيرگي در روابط روسيه و گرجســتان شده است. 
روس هــا ادعــا دارنــد كــه گرجســتان از گروه 
اســتقلال طلب چچني حمايت می كند و كالاها و 
تجهيزات  مورد نياز آنها را از طريق دره پانكيســی 
در اختيار آنها قرار می دهد. دره پانكيسی در شمال 
شــرقی گرجســتان و در مرز جمهــوری چچن و 
 .)LM Report 2007-01-15(روســيه فدرال قرار دارد
همچنين روســيه عقيده دارد كه  اهداف مشترك 
چچن و گرجستان در زمينه مبارزه با سلطه روسيه، 
آنها را در يك مســير قرار داده است. نزديكي ميان 
رهبران شورشيان چچن با رهبران تفليس و حمايت 
شورشــيان از برنامه ها و اهداف گرجســتان نشانه 
همكاری ميان آنهاست بويژه اينكه رهبر شورشيان 
چچــن از اقدامــات ساكاشــويلی رئيس جمهور 
گرجســتان حمايت كرده اســت. سياســت های 
جديد رهبران شورشيان چچن پس از نااميد شدن 
از مبــارزه مســتقيم و رو در رو با ارتش روســيه در 
جهت كشاندن جنگ به داخل روسيه و دست زدن 
به اقدامات تروريستي شكل گرفته كه سعی كردند 
با ايجاد رعب و وحشــت در روسيه از اين كشور را 
تحت فشار قرار دهند تا به خواسته های آنها تن دهد. 
گرجستان نيز كه درگير بحران هاي داخلي است و 

از جدايي بخش هايي از سرزمين خود رنج مي برد 
و عامل اين جدايي را تحريك و همكاري روســيه 
با جدايي طلبان مي داند بهترين راه براي تحت فشار 
قراردادن روســيه را همكاري با شورشــيان چچن 
مي دانــد و اين خــود دليلي ديگر براي تيره شــدن 
روابط گرجســتان و روسيه اســت. ازسوي ديگر 
دخالت هاي غــرب بويژه آمريــكا را در اين بازی 
می توان به روشني ديد. گرجستان خواهان پيوستن 
به ناتو است و ســران ناتو دو شرط را براي اين پيوند 
پيش روي گرجســتان قرار داده اند، يكی اصلاح 
ارتش و رساندن استانداردهای آن به استانداردهای 
ناتو و ديگری حل بحران های اوســتيای جنوبی و 
آبخازيا؛ وجود اين دو شرط گرجستان را به تلاش 
وا داشــته كه از يك ســو برای عملی كردن شرط 

اول حضــور و نفوذ نظامــی آمريكا را در كشــور 
خود برای تعليــم نيروهای نظامــی و تقويت آنها 
بپذيرد، از يك سو برای بازگرداندن دو جمهوری 
جدايی طلب دست به دامان آمريكا شود و از سوی 
با تحريــك گروه هــای مخالف روســيه و تحت 
فشــار قراردادن آن، زمينه را برای بازگرداندن دو 
جمهوری فراهم ســازد؛ اين خود دليل كافی برای 
همكاری نزديك گرجســتان با شورشيان چچن 
است كه روســيه را بســيار نگران و عصبانی كرده 
اســت. بحران چچن در كنار ديگر مســائل، نقش 
مهمی در تيرگی روابط دو كشــور ايفا می كند. از 
آنجا كه جمهوری خودمختار چچن با گرجستان 
هم مرز است روســيه، گرجســتان را به همكاری 
با چچنی ها و پنــاه دادن به آنها متهــم می كند.  در 

برخی از موارد نيز  جنگنده  های روســی در تعقيب 
جدايی طلبان چچن، حريم هوايی گرجســتان را 
نقض كرده انــد كه اين امر مورد اعتراض رســمی 

دولت گرجستان قرار گرفته است.  
 د� تأثير عملكرد سازمان گوام بر روابط 

روسيه و گرجستان 
 )Guam( حضور گرجستان در ســازمان گوام
با توجــه به سياســت های جديــد اين ســازمان از 
ســال 2003 ميلادی به اين ســو نيز از ديگر عوامل 

اختلاف زا     ميان روسيه وگرجستان است.
ســازمان منطقــه ای گــوام متشــكل از چهار 
كشورگرجستان، اوكراين، آذربايجان و مولداوی 
اســت كه همگی از جمهوری های شوروی سابق 
هستند و در منطقه قفقاز و جنوب غرب فدراسيون 
روســيه واقــع شــده اند. در ســال 1997ميلادی 
رهبران اين چهار كشــور تازه اســتقلال يافته طی 

گرجستان سعی کرده از 
حضور آمريکا در منطقه 
به عنوان اهرم فشاری عليه 
روسيه استفاده کند. دولت 
گرجستان از همان زمان 
شروع  مناقشات تجزيه طلبانه 
داخلی تلاش زيادی انجام 
داده تا به مردم خود بقبولاند 
که می توانند به حضور غرب 
برای حل مناقشات اعتماد 
کنند. دولت گرجستان قصد 
دارد با راضی کردن مردم به 
اين امر نوعی مشروعيت 
داخلی برای حضور غرب را 
نيز کسب کند
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نشستی در حاشيه اجلاس سران شــورای اروپا در 
استراسبورگ فرانســه با صدور بيانيه ای تصميم و 
توافق خود را مبنی بر ايجاد يك سازمان همكاری 
منطقه ای به نــام گوام اعــلام  كردنــد )محمدی: 
1386(. ســه كشــور از چهار كشــور عضــو اين 
ســازمان با مســئله جدايی طلبی دســت به گريبان 
هســتند و دغدغه حفظ تماميت ارضی كشورشان 
درد مشتركی اســت كه آنها را دور هم جمع كرده 
تا با همكاری و تلاش جمعی بــر اين تهديد امنيتی 
چيره شوند. گرجســتان يكی از اعضای فعال اين 
سازمان است كه با مشــكل جدايی طلبی بعضی از 
بخش های خود درگير است. روسيه ديد خوبی به 
اين ســازمان ندارد دليل آن هم تغيير سياست های 
اين سازمان است. رهبرانی كه در سال 1997 بنيان 
اين سازمان را بنا گذاشتند پرورش يافتگان مكتب 
كمونيسم و دست پروردگان كرملين بودند و هنوز 
علقه های چندساله خود نسبت به مسكو و جماعت 
روس تبار را كامل قطع نكرده بودند. افرادي چون 
لئونيد كوچما، حيدر علی اف و ادوارد شواردنادزه 
رؤسای جمهور اوكراين، آذربايجان و گرجستان، 
باوجــود رنجش هــا و گلايه هايــی كه از ســران 
كرملين طی ســال های 1997-1991 داشتند هنوز 
هم خود را بی نياز از لطف مســكو نشان نمی دادند. 
با توجه به اين مطلب دلايل اوليه و اصلی تأســيس 
گــوام از نظــر آنهــا در درجــه نخســت ناظر بر 
همكاری در جهت حل مناقشــات درونی و مقابله 
با حركت های جدايی طلبانه بود. در ســال 2003 
رهبران كشورهای عضو گوام تقريباً به فاصله چند 
ماه عوض شده و نسل قديم رهبران اين جمهوری 
جای خود را به نســل جديدی از رهبران جوان تر 
و غرب گرا دادند. با اين رويــداد مهم كه  باعنوان 
انقلاب رنگــی  يا نــرم در دو جمهــوری از چهار 
جمهوری عضو گــوام )گرجســتان و اوكراين( 
همراه بود، روحيات ضد روســی و غرب گرايانه 
در ايــن جمهوری ها تشــديد شــد، به طوری  كه 
به دنبال آن دولت هايی كه ســر كار آمدند بيشــتر 
و آشــكارتر از رهبران پيشــين ايــن جمهوری ها 
راه روسيه ســتيزی را در پيش گرفتند. همچنين با 
توجه به حضور هيئت هــای نمايندگی آمريكا در 
نشســت های دوره ای گوام و نقشی كه واشنگتن 
در پيشنهاد اوليه تشــكيل آن داشته است می توان 
ادعا كرد در پس شكل گيری اين سازمان، آمريكا 
نيز دارای منافعی بوده كه می توان آنها را بر شمرد: 

1ـ محدودكردن هر چه بيشتر روسيه و پيشروی 

در حوزه نفوذ سنتی آن
2ـ  دسترسی به ذخاير انرژی منطقه 

3ـ يارگيــری بــرای پياده كردن سياســت ها، 
برنامه ها و سرفصل های راهبردی جهانی واشنگتن 

برای آينده
4ـ  محاصره جغرافيايی ايران.

حضور امريــكا در اين ســازمان و تحريك و 
ترغيب كشورهای عضو آن برای موضع گيری عليه 
روسيه و كمك امريكا به ايجاد انقلاب های نرم در 
كشورهای عضو اين سازمان موجب نگرانی روسيه 
از ادامه فعاليت اين سازمان شــده و در پي آن روابط 
روسيه با اعضای اين سازمان را تيره ساخته است كه 

اين مسئله  شامل حال گرجستان نيز می شود. 
ه� گرايش گرجس�تان به س�وي غرب 
بويژه آمريكا و مس�ئله عضويت اين كشور 

در ناتو
برنامه هــای سياســی دولتمردان گرجســتان 
پس از انقلاب نمايانگر اين مطلب اســت كه آنها 
بيشــتر از گذشــته  گرايش به ســمت غرب بويژه 
آمريكا پيدا كرده اند. رابطه جمهوری گرجســتان 
با ايالات متحده رابطه اي دوسويه است. اين رابطه 

از ســال 1991 آغاز شــده و امريــكا كمك های 
وسيعی را جهت پشــتيبانی از دموكراسی، اقتصاد 
و اصلاحات امنيتی در اختيار گرجســتان قرارداده 
و اين همكاری از ســال 2001 رو به گسترش است 
)http://www.stats.gov/p/eur/rls/fs/66198.htm(. 

نتايج خوشايند مناقشــه آجاريا و تمام شدن آن به 
نفع گرجســتان با پشــتيبانی آمريكا، اين كشور را 
بر آن داشــت تا برای پايان دادن به  ديگر مناقشات 
جدايی طلبانه، روی كمك های امريكا حساب باز 
كرده و طوری رفتار كند كه پــای امريكايی ها در 
ديگر مناقشــات و بحران ها باز شود. ازسوي ديگر 
وجود مشكلات اقتصادی نيز به عنوان عامل ديگری 
در جهت گرايش گرجستان به سمت غرب به شمار 
می آيد. گرجســتان كه پس از اســتقلال با بحران 
جنگ داخلي و جنبش هــاي جدايي طلب روبه رو 
شده بود، هزينه هاي بسياری را صرف بازگرداندن 
ثبات به كشور كرد. اين عامل به همراه بحران هاي 
اقتصادی و نابسامانی هاي ســاختاري به جا مانده از 
اقتصاد دوره  شــوروي، بيكاري، فقر و فساد مالی 
مقامات بلندپايه به شكاف عميق طبقاتی دامن زد. 
در اين ميان مردم گرجستان كه همواره احساسات 
ملي گرايی و ضدروســي شــديدی از خود نشان 
داده اند، مشــكلات اقتصــادی، عقب ماندگي و 
توسعه نيافتگی خود را به زيرساخت های نامناسب 
باقی مانده از دوران اتحاد جماهير شوروی و رابطه 
با روسيه نسبت می دهند، از اين رو گرايش به غرب 
براي رهايــی از بحران اقتصادی بــه يك ايده ملی 
و آرمانی دولتی تبديل شــد.  ايــن موضوع تأثيري 
منفي بر روابط مسكو و تفليس داشته است)بهمنی: 
1386(. در كنار آن، چارچوب اختلافات روسيه با 
غرب بر سر گسترش ناتو به سوی شرق تا مرزهای 
باختری و جنوبی روســيه و درخواست گرجستان 
برای پيوســتن به ناتو به درگيری های دو كشــور 
دامن زد. اســتقرار سپر دفاع موشــكی آمريكا در 
اروپا )چك و لهستان( و اعلام آمادگی گرجستان 
برای همكاری با آمريكا در اين زمينه ضمن اينكه 
موجی از نگرانی امنيتی را برای روسيه به دنبال داشته 
موجب وخيم ترشدن اوضاع سياسی بين مسكو و 
تفليس نيز شده است )مصاحبه پوتين با شبكه سی 

ان ان، 23 شهريور 1387(.
گرجســتان ســعی كرده از حضور آمريكا در 
منطقه به عنوان اهرم فشــاری عليه روســيه استفاده 
كنــد. دولت گرجســتان از همــان زمان شــروع  
مناقشــات تجزيه طلبانــه داخلــی تــلاش زيادی 
انجام داده تــا به مردم خود بقبولانــد كه می توانند 
به حضور غرب برای حل مناقشــات اعتماد كنند. 
دولت گرجســتان قصد دارد با راضی كردن مردم 
به اين امر نوعی مشــروعيت داخلــی برای حضور 
غرب را نيز كسب كند و ازسوي ديگر با تكيه بر اين 

ادامه بحران در روابط روسيه و 
گرجستان ضمن اينکه موجب 
تيرگی بيشتر  روابط دو کشور 
می شود  می تواند عاملی در 
جهت شدت يافتن تنش های 
منطقه قفقاز نيز باشد، چرا 
که اين منطقه در درون خود 
بحران های قره باغ، آبخازيا، 
اوستيای جنوبی و چچن را 
دارد. تداوم بحران نه تنها به 
نفع دو کشور درگير نيست، 
بلکه بر منافع ديگر کشورهای 
منطقه نيز تأثير منفی
 خواهد داشت
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اصل، غرب )آمريكا( را متقاعد سازد كه در مقابل 
مناقشات گرجســتان خود را وارد ساخته و طرف 
اين كشــور را بگيــرد. همچنين گرجســتان برای 
رسيدن به اين هدف خود بارها به اهميت گرجستان 
در مسائل اقتصادی دنيای غرب تأكيد كرده است، 
اينكه با ايجــاد آرامش در گرجســتان و مرزهای 
آن منافع اقتصادی دنيــای غرب بهتر تأمين خواهد 
شــد. آمريكا و هم پيمانان غربی آن نيز حصول به 
منافع خود در منطقه قفقاز شمالی را در سايه وجود 
امنيت و آرامش در ايــن منطقه می جويند. انقلاب 
گل سرخ گرجستان در ســال 2003  كه  به واسطه 
پشــتيبانی غرب بويژه آمريكا صورت گرفت دور 

جديدي از تنش ها را در روابط  روسيه و گرجستان  
آغاز كرد. اين انقلاب از يك سو نيروهای مخالف 
داخلی را با كمك ايالات متحده و حمايت غرب به 
قدرت رساند و موجبات تشديد سياست های ضد 
روسي تفليس شد و از سوی ديگر به عنوان سرآغاز 
و الهام بخش انقلاب های رنگی و ضد روســي در 
آسيای مركزی و قفقاز، نقش مهمي در منطقه ايفا 
كرد. درواقع انقلاب رنگي)گل سرخ( گرجستان، 
افزون بــر آنكه به عنــوان نقطــه اوج  گرايش ضد 
روســی  مردم گرجســتان و دولتمردان اين كشور 
به شــمار مي آيد، مشــكلات و تهديدات امنيتي 
بسياري نيز براي مسكو به وجود آورد. اين انقلاب 
از يك سو گرجســتان را كاملًا در سبد غرب قرار 
داد و از سوي ديگر از نفوذ سنتي روسيه در تفليس تا 

حد بسيار زيادی كاسته است.
)Wikipediaorg/wiki/Georgia-
UnitedStatesrelations( 

روس ها پس از فروپاشی شوروی سعی زيادی 

به كار بردنــد تا نظــارت خود بــر جمهوری های 
آسيای مركزی و قفقاز را بار ديگر به دست آورند 
و آنها را در ســبد امنيتی خود قراردهنــد. با مطالعه 
عملكرد روسيه در كشــورهايی مانند آذربايجان 
و گرجســتان می توان به روشــنی بــه اهميت اين 
مطلب پی برد. آنها نتوانســتند با سياســت های تند 
و تهديدآميز گرجســتان را در محدوده حفاظتی 
خــود نــگاه دارنــد، درحالی كــه آمريكايی ها با 
اتخاذ سياســت های نرم و با آگاهی از روحيه مردم 
گرجستان برنده اصلی جنگ قدرت در گرجستان 
شــدند و روس ها را به حاشــيه راندند. روس ها نيز 
برای جبران، به حمايت از تجزيه طلبان گرجستان 

پرداخته تا شــايد از اين طريق بتوانند شكست قبلی 
را جبــران كننــد. در توضيح اهميت قفقــاز  برای 
گرجســتان بايد گفت نگرش روســيه بــه قفقاز 
در راســتای پاســداری از مرزهای جنوبی خود با 
گرجســتان، تأمين امنيت ملی روسيه و در صورت 
امكان گســترش حوزه نفوذ خود اســت. در كنار 
آن غرب بويــژه آمريكا نيز به دنبــال منافع خود در 
منطقه قفقاز اســت كه مهمترين اين منافع عبارتند 
از دستيابی به  انرژی و ديگر منابع، دستيابی به منافع 
بيشتر، كنارگذاشتن روســيه از صحنه، دوركردن 
جمهوری هــای پيرامون روســيه در قفقــاز بويژه 
قفقازشمالی از مسكو و تا حد امكان جلوگيری از 
قدرت يابی دوباره روسيه )اميراحمديان، اطلاعات 

سياسی اقتصادی، ص46( .    
و� تأثير مس�ئله انرژی بر روابط روسيه و 

گرجستان
از ديگــر مواردی كــه باعث ايجــاد اختلاف 
ميان  روســيه و گرجســتان  شــده و زمينــه تنش و 

ناآرامی را بين آنها دامن می زند بحث انرژی است. 
همان طوركه اشــاره شد گرجســتان با وجود همه 
ويژگي هاي خــوب اســتراتژيكی  و ژئوپليتيكی  
فاقد منابع  گاز و نفت می باشد، از اين رو برای تأمين 
انرژی خود نيازمند مسكو اســت. روی كارآمدن 
ساكاشويلی در گرجستان براساس انقلاب رنگی 
روس هــا را مطمئــن ســاخت كه گرجســتان راه 
جديدی را انتخاب كرده كه مطمئناً به سمت مسكو 
ختم نمی شــود، از اين رو روســيه در سياست های 
خود نسبت به اين كشــور و حتی كشورهای ديگر 
كه نيازمند انرژی روســيه بودند تغييرات اساســی 
ايجاد كرد. با كمی تأمل می تــوان دليل اصلی اين 

اقدام روسيه را ريشه يابی كرد.
ورود نيروهــاي ويــژه آمريكا به گرجســتان 
گمانه اي را درباره  نقــش عامل نفت يا به اصطلاح 
بازي بــزرگ در ميــان ديدگاه هــاي تحليلگران 
سياســي منطقه  برانگيخت. اگرچه تصميم گيري 
آمريــكا در مورد اعــزام 200 متخصــص نظامي 
به دليل استراتژي جهاني اين كشــور براي مبارزه 
با شبكه القاعده عنوان  شــد اما با اين همه مي تواند 
به عنوان عامل مهمی در مبارزه جاري براي كنترل 
و نظارت برمنابع انرژي منطقه نقش داشته باشد.در 
اين رابطه سرمايه گذاري هاي آمريكايي دربخش 

نفتي درياي خزر اهميت آن را آشكار مي سازد.   
 شــركت هاي نفتي آمريكايي از 1993 تقريباً 
13 ميليارد دلار در قزاقستان، 1994حدود 8 ميليارد 
دلار در آذربايجان و از 1993 تنهــا 5 ميليارد دلار 
در روســيه ســرمايه گذاري كرده اند. برخــلاف 
قزاقســتان و آذربايجان، روسيه از انتقال مالكيت يا 
مديريت بر منابع انرژي خود به طرف هاي خارجي 
امتناع كرده است)بهشــتی پور:21 مهر 1385(. در 
اواســط دهه 1990 در اهميت نفــت درياي خزر 
بيش از حد مبالغه شــده بود. پافشاري منابع رسمي 
آمريكا كــه ذخايرنفت منطقه خــزر را درحدود  
200 ميليارد بشــكه نفــت ارزيابي كــرده بودند، 
غيرواقع  بينانه از آب در آمــد. درآن زمان اين آمار 
نشانگر علائق استراتژيك آمريكا به منطقه خزر و 
قفقاز تفسير شد. سقوط قيمت هاي نفت در اواخر 
دهه 1990 و عدم كشــف ذخاير نفتي در آب هاي 
ساحلي آذربايجان در درياي خزر موجب عزيمت 
شــماري از غول هاي نفتي از باكو شــد، اما كشف 
ميدان نفتي عظيم در كاشــاگان قزاقستان در سال 
1999 و از ســرگيري گفت وگوها درباره ساخت 
خط لوله عظيم باكوـ جيهان و همچنين افزايش قابل 



141

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

توجه قيمت نفت، دوباره اين بحث و جدل را زنده 
كرد. تنش هاي فزاينده در روابط آمريكا ــ عربستان 
سعودي، نتايج منفي جنگ در عراق، و بلاتكليفي 
در آينده نفت  ونزوئلا، كشورهاي غربي ازجمله 
آمريــكا را به ســمت منابع نفتي قابــل اعتمادتري 
ازجمله كشورهاي حوزه خزر ســوق  داد. از اين 
چشــم انداز، منطقه خزر بار ديگر به موضوع مورد 
علاقه شركت هاي ســرمايه گذار نفتي تبديل شد، 
در نتيجه حضور نظامي آمريكا در قفقاز و آســياي 
ميانه براي كنترل منابع نفتي و مسيرهاي حمل ونقل 
توجيه منطقي از نگاه سرمايه داران آمريكايي پيدا 
كرد. متقابلًا اين موضوع از نظر مســكو نيز بســيار 
استراتژيك است. كرملين به نوبه خود مي كوشد 
تا با چانه زني با اروپا و آمريكا به جانشينِ منابع نفتي 
وگازی )خليج فارس( تبديل شــود و بــار ديگر با 
تسلط بر بخش انرژيِ اقمار سابقش، خود را به آنها 
تحميل كند. تلاش هاي روسيه براي بخشودن 90 
ميليون دلار بدهي گاز گرجستان به ازاي تصاحب 
شركت توزيع گاز گرجســتان با مخالفت آمريكا 
روبه رو شد. روسيه ســعی دارد همچنان مسيرهای 
قديمی انتقال گاز را در اختيار داشته باشد. با احداث 
خط لوله باكو ـ جيهان مســير جديدی برای انتقال 
انرژی به وجــود خواهد آمد كه ديگــر در كنترل 
روســيه نخواهد بود.  احداث اين مســيرجديد در 
اصل در جهت دورزدن و حذف روسيه ازمسيرهای 
قديمی انتفال انرژی است به همين دليل اين امر برای 

روسيه بسيار گران تمام شده است. 
روسيه ســعی كرد با پياده كردن  سياست های 
جديد انرژی و تحت فشــار قراردادن جمهوری ها  
آنها را به سوي خود بكشــاند و رشته های پيوندی 
را كه يكی پس از ديگری در حال پاره شــدن است 
دوباره گره بزند، اما اعمال اين سياســت ها ازسوی 
روسيه باعث ايجاد چالش در تعاملات اين كشور 
با همسايگان نزديك خود شده است، به طوری كه 
آنها را متقاعد ســاخت بــرای تأمين انــرژی خود 
به منابع ديگری غير از روســيه بينديشــند. هر چند 
گرجستان در مقابل بی توجهی قدرت های حامی 
خود ناچارشــد تا حد زيــادی  در مقابل سياســت 
روسيه كنار آمده تا بتواند بحران انرژی را پشت سر 
بگذارد، اما به هر صورت اعمال اين گونه سياست ها 
ازســوی روســيه پيش از آنكه بتواند مهره های در 
حال ريزش اين كشــور را در منطقــه ای كه روزی 
به نام حياط خلوت اين كشــور به شمار می آيد سر 
پا نگهدارد از روســيه چهره امپرياليستی به نمايش 

می گذارد كه در تلاش است سياست های نفوذی 
خود را از هر طريقی اعمال كند. 

نتيجه گيري
با توجه به مطالبی  كه گفته شد، ريشه بحران در 
روابط روسيه وگرجستان تنها به يك مسئله بستگی 
ندارد موارد متفاوتی دســت به دست هم می دهد تا 
اين مناقشه ها شكل بگيرد، اما آنچه به عنوان نتيجه و 
ارزيابی نهايی از وجود اين تنش ها بايد مورد توجه 
قرار گيرد دستاوردهای آن برای دو كشور درگير و 
ديگر كشورهای منطقه است. ادامه بحران در روابط 
روسيه و گرجستان ضمن اينكه موجب تيرگی بيشتر  
روابط دو كشور می شود  می تواند عاملی در جهت 
شــدت يافتن تنش های منطقه قفقاز نيز باشد، چرا 
كه اين منطقــه در درون خود بحران هــای قره باغ، 
آبخازيا، اوســتيای جنوبی و چچــن را دارد. تداوم 
بحران نه تنها به نفع دو كشور درگير نيست، بلكه بر 
منافع ديگر كشورهای منطقه نيز تأثير منفی خواهد 
داشت. حضور آمريكا در پشت صحنه اين بحران ها 
با توجه به رقابت های روســيه وآمريــكا در ديگر 
مناطق اين واقعيت را آشكار می  كند كه گرجستان 
به ميدان رقابت روســيه و آمريكا تبديل شده است. 
اگر اين بحران ها به موقع مديريت نشود نخستين تأثير 
منفی را بر گرجســتان خواهد گذاشت و منافع اين 
كشور قربانی رقابت روسيه و آمريكا در منطقه قفقاز 
می شــود. تنش و درگيری بين روسيه و گرجستان 
در منطقه قفقاز در اصل رونمايی از تضاد بزرگتر  و 
جنگ قدرت بين روسيه و آمريكا در صحنه جهانی 
اســت كه يادآور دوران جنگ ســرد است. در اين 
ميان كشورهای كوچكتر بايد با استفاده از تجربيات 
گذشته خود را وارد بازی قدرت ها نسازند. افزايش 
تنش در منطقه به نفع هيچ يك از كشورهای منطقه 
نيست، تنها آمريكا و متحدان آن هستند كه از وجود 

ناآرامی ها بيشترين سود را می برند.

* كارشناس ارشد علوم سياسي ـ گرايش روابط بين الملل، عضو 
هيئت علمي دانشگاه  آزاد اسلامي واحد سيرجان. اين مقاله برگرفته از 

طرح پژوهشي است.
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رخداد بزرگ فروپاشی كشــور پهناور اتحاد 
جماهير شــوروی سوسياليســتی آن گونه كه در 
شــأن اين حادثه بود، دســت كم در ايــران مورد 
كالبدشــكافی واقع نشــد، درحالی كه اين اتفاق 
ارزش آن را داشــت تــا از جنبه های متعــدد مورد 
ارزيابی همه جانبــه قرار گيرد و نظــرات مختلف 
در روزنامه ها منعكس شــده و در دانشــگاه ها هم 
به طــور آكادميــك مورد كنــكاش واقع شــود. 
علت ايــن اهمال شــايد آن باشــد كه وقــوع اين 
حادثه بسيار غيرمنتظره و دور از ذهن بود. ازسويی 
در ارزيابی هــای محــدودی هــم كه انجام شــده 
برخی اين حادثه را به فروپاشــی سوسياليسم تعبير 
كرده انــد، درحالی كه چنين تعبيــری اگر از روی 
صداقت هم باشد قابل تأمل است، براي نمونه مگر 
می شود فروپاشی حكومت پانصدساله عباسيان را 
كه محصول ستم و ســركوب آنان بوده به سقوط 
ايدئولوژی اسلام نســبت داد؟ يا انهدام عثمانی ها 
را به عنوان فروپاشی اسلام به شمار آورد؟ بنابراين 
به نظر مي رسد فروپاشــی حادث شده در شوروی 
تنهــا انهدام حكومــت به اصطلاح سوسياليســتی 
حاكم بر شوروی بود نه انهدام سوسياليسم به عنوان 
پشتوانه اجتماعي و  فســلفی آن، اما غافلگيرشدن 
ماركسيســت های دنيا از انهدام شــوروی بيشتر به 
آن جهت بود كه اين احــزاب به قدری به حقانيت 
مرام خود معتقد بودند كه تصور چنين سرنوشــتی 
برايشان مشكل بود به طوری كه اينها اگر به دليلی از 
كرملين نشينان نااميد می شدند عيب را در لنينيست 
بودن يا استالينيســت بــودن كارگــزاران كرملين 
می دانستند نه از پشــتوانه ماركسيستی آن، بنابراين 
تغيير عقيــده نمی دادند بلكه بــه جناح های ديگر 
سوسياليستی متمايل می شدند و تداوم سوسياليسم 
در جهان را قطعی می دانســتند. اين مطلب هم قابل 
تأمل است كه فروپاشی اتحاد شــوروی در جهان 
باعث شادمانی عمومی نشد، بلكه واكنش ها بيشتر 

آميخته به بهت و حيرت زدگی بــود. مثلًا ايرانيان 
كه همسايه شــوروی بودند هر چند از اين همسايه 
پر سايه سوسياليست شــمالی محبتی نديده بودند 
و برعكس نامهربانی های زيادی را هم از او تجربه 
كرده بودند، ولــی به هر صورت از فروپاشــی آن 
شــادمان نشــدند، زيرا يك قطبی شــدن جهان را 

مخاطره آميزتر می دانستند.)1( 
واقعيت آن است كه حكومت های زيادی در 
دنيا و حتی ايــران به وجود آمده و ســپس منقرض 
شــده اند؛ برخی از آنها اقتدار جهانی هم داشته اند 
اما انقــراض آنها موجــب تعجب و حيــرت واقع 
نشــده، چرا كه آنها اكثراً با تكيه به قــدرت يا زور 
آميخته به تزوير ظهور می كردنــد و پس از مدتی 
هم منقرض می شــدند و در مجموع دارای پايگاه 
فكری و فلسفی خاصي نبودند و انتظار دموكراسی 
و عدالت هم از آنها نمی رفت، بنابراين راه ســقوط 
را هم مانند اسلافشــان می پيمودند، ولی شوروی 
با تكيه بــر ارزش هــای عدالتخواهانه و بــا وعده 
حكومت جهانــی و برابــری تمام انســان ها پديد 
آمده بود. اين سيســتم با شــعار ايجاد آرمانشهری 
به نام جامعه كمونيســتی يا وعده رســيدن به آمال 
و آرزوهای بزرگ انســانی به وجــود آمده بود، از 
اين رو فروپاشی و اضمحلال اين سيستم در روسيه 

شايد در واقع ضربه ای بود بر آمال و آرزوهای ملل 
تحت ستم دنيا بويژه در مشرق زمين.

برای شناخت اين فروپاشی و در اين ارتباط تنها 
اقدام فرهنگی با ارزشی كه نگارنده ملاحظه كرده 
كتابی است به نام فروپاشی شوروی)2( كه نظرات 
احزاب سوسياليست و دموكرات برخی كشورها را 
بيان كرده است. اين مجموعه ترجمه ارزيابی های 
برخی احزاب اســت كه عمدتاً پس از فروپاشــی 
اظهار كرده اند و هيچ يك هم مدعی نشــده اند كه 
چنين سرنوشتی را پيش بينی می كرده اند. در اينجا 
جا دارد كه از نشــر صمديه به جهت انتشار اين اثر 

قدردانی شود. 
ای كاش جامعه شناسان و تاريخدانان كشورمان 
بی طرفانه نقطه نظرات و جمع بندی های خود را در 
مورد شوروی سابق و فروپاشــی آن اظهار كنند تا 

زمينه ای باشد برای كنكاش فكری اين رويداد. 
به نظر من شايد نگاه ايدئولوژيك به سوسياليسم 
ديدگاه نادرستی بوده است به اين دليل كه اگر قرار 
باشد به ماركسيسم به چشم ايدئولوژی نگاه كنيم 
بايد مقابل آن را هم كه كاپيتاليســم است به عنوان 
ايدئولــوژی در نظر بگيريم. هرچند ماركسيســم 
همانند تمام ايدئولوژی های دنيا دارای ســه ركن 
فرضيه، دستورالعمل و اتوپياست، ولی بهتر بود كه 

آن را از ابتدا به عنوان يك سيستم می پذيرفتيم. 
در اين خصوص مهاتماگاندی راه پسنديده ای 
را طی كرد و با وجود داشتن فرضيه، دستورالعمل و 
اتوپيا هرگز اجازه نداد كسی او را به پيامبری ملقب 
كند و يا فرامينش را بــه ايدئولوژی تبديل نمايد، از 
ديگر سو مهاتما گاندی هم مانند بسياری از دانايان 
و صاحبان انديشــه در هندوســتان دارای مخالف 
بود، ولی هيچ مخالفی را اعدام نكرد و هيچ كس را 
به بند نكشيد، در صورتی كه اردوگاه سوسياليسم 
شوروی با گزينش راهكار خشونت و تصفيه های 
خونين فاصله اش را رفته رفته با مردم خود افزايش 

 ابراهيم طغيانی فروپاشي شوروي، فروپاشي سوسياليسم؟!

مقاله

به نظر مي رسد فروپاشی 
حادث شده در شوروی تنها 
انهدام حکومت به اصطلاح 
سوسياليستی حاکم بر شوروی 
بود نه انهدام سوسياليسم 
به عنوان پشتوانه اجتماعي و 
 فسلفی آن
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داد تا كلًا از مردم جدا شد و به پرتگاه رسيد!
برای ريشــه يابی اين فروپاشــی عوامل زيادی 
را بايد بررســی كرد، اما برخی شــيوه پديدآمدن 
شوروی را غير اصولی می دانند؛ اين گروه معتقدند 
كه اگر سوسياليســم همان گونه كه ماركس خود 
پيش بينی كــرده بــود در غرب اروپــا بخصوص 
آلمان و انگليس متولد می شــد به سرانجام بهتری 
نائل می  گرديد، زيرا در آنجا شــرايط عينی تحول 
يعنی پذيرش دگرگونی اجتماعــی مهيا و جامعه 
نيز پرولتريزه تر بود. اين مطلب تا حدی قابل تعمق 
اســت، زيرا سيســتم ها و ايدئولوژی ها را انسان ها 
ارائه می دهند، اداره می كنند و به سامان می رسانند، 
بنابراين عامل انساني و نقش آن جايگاه مهمی دارد. 
ضمن اينكه جامعه شــناس شــهير ماكس وبر هم 
معتقد است اقليم و جغرافيای محل زندگی انسان ها 
در تمدن و رشدشــان نقش مهمی دارد. اين مطلب 
امروزه در مورد گياهان ثابت شــده كه گياهان در 
نواحی اقليمــی مختلف تــوان و بازدهی متفاوتی 
دارند و برخی گياهان جــز در محل اصلی خود در 

جايي قابل كشت نيستند. 
دانشمندان زيادی بخصوص ماكس وبر معتقد 
اســت جغرافيا و اقليم های محل زندگی انســان ها 
حتی در شــخصيت انســان ها تأثيــر می گذارند، 
مثلًا او می گويــد افرادی كه در جزاير ســواحل و 
به طور كلی سرزمين های بحری زندگی می كنند 
صبورتر و حتی با اخلاق تر از انســان هايی هســتند 
كه در نواحی بری سكونت دارند. وي به صراحت 
می گويد انسان های بری خشن هستند و بخصوص 
از روس ها در اين مورد نام می برد. با اين فرض شايد 
بتوان گفت اگر خشونت روسی وارد ماركسيسم 
نشــده بود حكومت سوسياليســتی امتحان بهتری 
می داد، زيرا تصفيه  های خونين زمان لنين و استالين 
و حملــه تانك هاي روســی به پــراگ و حوادث 
لهســتان و حمله به افغانســتان موجب ناخشنودی 
انســان های آزادانديــش و دموكــرات شــد. من 
خود شــاهد اظهارنظر يك كارشناس آمريكايی 
بودم كــه در زمان كودتای روس ها در افغانســتان 
می گفت اكنون می توان پيش بينــی كرد كه ايران 
از ترجيحات شــوروی خارج شــده و شــوروی 
می رود كه از ميان پاكستان خود را به اقيانوس هند 
برساند و ما آمريكايی ها وظيفه داريم آن را متوقف 
كنيم و نقشه اش را خنثی سازيم. اين تفكر در زمان 
حمله ارتش شوروی به افغانســتان به اجرا درآمد و 
آمريكايی ها با همكاری اعراب و اســلام گرايان 
منطقه توانستند كشتی شــوروی را به گل بنشانند و 
شكست امريكا در ويتنام را با پيروزی در افغانستان 

تا حدي جبران كنند. 
عامــل ديگری كــه در فروپاشــی شــوروی 
مؤثر بود عدول از ماركسيســم بود، مثلًا براســاس 

ديالكتيك هگلی آنچه عامل كشاكش اجتماعی 
می شود حق الســهم مالكانه سرمايه داری است كه 
كاپيتاليســم از توليد به قيمــت محروميت كارگر 
و كشــاورز تصاحب می كنــد و اين تــز، آنتی تز 
خود يعنی كارگران و كشــاورزان فقير را به وجود 
می آورد كه سنتز آن حكومت كارگری است كه 
در يك آنتاگونيســم انقلابی محقق می شود. حال 
در عمل ببينيــم وارثان ماركسيســم چگونه به اين 
اصول عمل كردند، براي نمونه آنچه در رفتارشان 
در ايران می ديديــم كاملًا مغاير بود. من در ســال 
1349 در كارخانــه ذوب آهن اصفهــان به عنوان 
تكنسين با كارشناسان روسی كار می كردم با آن كه 
بســياری از آنها با كا. گ. ب مرتبط بودند درست 
برخلاف اصول ديالكتيك، تضــاد جامعه ايران را 
وارونه می ديدند يعنی با آن كه اختلاف طبقاتی در 
آن جامعه كارگری بيــش از هر تضاد ديگر نمايان 
بود اينها به مذهب حمله می كردند و از سمت دادن 
تضــاد اصلــی و عمده كــردن آن خــودداری 
می كردند، اعتقادات مذهبی را در موارد بســياری 
به سخره می گرفتند و عقب ماندگی كشور ايران را 

به دليل اعتقادات مذهبی می دانستند. در همين راستا 
چون لمپن ها مذهب را نيز قبول نداشتند برخلاف 
ايده  ماركسيستی شان همواره دست نوازش بر سر 

لمپن پرولتاريا      می كشيدند.
نوع ديگــر عدول از ماركسيســم در سيســتم 
مديريتی آنها بود، براي نمونه می گفتند كاپيتاليسم 
تبعيض گراســت، با قبول اين فرض دليلشــان اين 
بود كه انگلســتان شامل ســه منطقه ايرلند، انگلند 
و اســكاتلند است اما تنها انگلند پيشــرفته و آبادان 
اســت و نقاط ديگــر آن كشــور عقــب مانده اند 
منتها دم خروس خودشــان بيرون بود، زيرا تمامی 
كارشناســان شــوروی كه از ســفره رنگين ايران 
بهره مند بودنــد اكثــراً روس بودند و يــا به ندرت 
اوكراينــی و جای تاجيك، ازبــك، قرقيز، ارمنی 
و آذری خالی بود، بنابراين متأسفانه معلوم شد كه 
اين به اصطلاح سوسياليســت ها و مانند برخی از ما 
كه خوب حرف می زنيم و بد عمل می كنيم دچار 
كيش شخصيت شده و اين نوع كاركردشان باعث 
ســرخوردگی برخی از عناصر صادق حزب توده 
ايران هم شــده بود. اكنون كه ايرانيان توانســته اند 
به كشور پشــت پرده آهنين )شــوروی( مسافرت 
كنند معلوم می شــود كه توزيع پيشرفت در كشور 

خودشان هم تبعيض گرايانه بوده است. 
عملكــــرد رهبــــران حــزب كمونيســت 
شوروی نيز يكي از عوامل فروپاشــی بوده است، 
چنان كــه می دانيم نيكيتا   خروشــچف به وســيله 
تروتسكيست ها و مائوئيســت ها مورد انتقاد بوده، 
هرچند طرفدارانــش او را قهرمان می دانســتند و 
استنادشان پشــتيبانی او از فيدل كاســترو در كوبا 
و خريد شــكر از كوبا و همچنيــن ماجرای خليج 
خوك ها يا دفاع جانانــه او از ويتنامی ها در جنگ 
ويتنام بــود ولی ســرانجام اختلاف در هر شــكل 
باعث تضعيف سوسياليسم شــد. عملكرد رهبران 
حتی پس از فوت خروشچف هم هرگز مقبوليت 
عامه نيافت پس از فوت خروشــچف چهار نفر از 

مهاتما گاندی هم مانند 
بسياری از دانايان و صاحبان 
انديشه در هندوستان دارای 
مخالف بود، ولی هيچ مخالفی 
را اعدام نکرد و هيچ کس را 
به بند نکشيد، در صورتی که 
اردوگاه سوسياليسم شوروی 
با گزينش راهکار خشونت و 
تصفيه های خونين فاصله اش 
را رفته رفته با مردم خود 
افزايش داد تا کلاً از مردم جدا 
شد و به پرتگاه رسيد!
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حزب به نام آقايان ميكويان، گروميكو، كاسيگين 
و برژنف به عنوان هيئت رئيســه يــا كميته مركزی 
انتخاب شدند. بسياری از فعالان چپ خوشباورانه 
می گفتند كه اين بار پس از خروشــچف شوروی 
دچار استالينيســم جديد نمی شــود، درحالي كه 
پس از مدتی و در پروســه ای چندســاله از آن ميان 
تنهــا برژنف مانــد و بقيه به حاشــيه رانده شــدند. 
عملكرد نامقبول او هم ادامه يافت و زمانی كه وی 
در جشن های 2500 ساله شاهنشاهی شركت كرد 
ما به توده ای های ايران انتقــاد می كرديم ولی آنها 
متأســفانه فقط توجيه گری می كردند و می گفتند 
شاه با انقلاب ســفيد گامی به ســوی سوسياليسم 

برداشته و كارش به واقع انقلابی بوده است. 
در پاسخ به همين پرسش روس ها نيز می گفتند 
شما دچار تبليغات مائوئيست ها هستيد و خيلی زود 
به ديگران برچسب مائوئيســتی می زدند. اين ايراد 
نســبت به رهبران اوليه شــوروی هم وارد بود و در 
خاطره ايرانيان مانده بود كه چگونه با كاپيتاليســم 
انگليس پس از جنگ دوم جهانی هم صدا شــده و 
ايران را اشغال كرده بودند و شــوروي هم در پايان 
با جنجــال آمريكايی هــا از ايران خارج شــد. اين 
عملكرد حتــی باعث گريز افراد كم ســواد ايرانی 
از حزب توده شــده بود. اگر عملكرد خروشچف 
موجب اختلاف با مائوئيســت های چين شده بود 
جانشينان او نزد امپرياليســت ها هم از اعتبار افتاده 

بودند. 
به يــاد دارم كــه تلويزيون بی بی ســی بيش از 
سی سال پيش در انگليس گفت وگويي با ريچارد 
نيكســون، رئيس جمهور پيشــين آمريكا به عمل 
آورد؛ مصاحبه گر ضمن گفت وگو از نيكســون 
در مورد شوروی پرسيد و نيكسون گفت شوروی 
ديگر خطــرات زمان خروشــچف را نــدارد و در 
تأكيد حرف هايش گفت زمانی كه خروشــچف 
زمامدار بود هنگام مذاكره با ما لباس های مندرس 
می پوشــيد. با ريش های نتراشيده و يقه چركين در 
مذاكرات حضــور می يافت، البته او می دانســت 
كه نظافــت خوب اســت اما من فكــر می كنم كه 
از فشــار كار و مشــغله به خودش نمی رســيد و در 
ميان مذاكرات صحبت هــا را قطع و اعلام می كرد 
خطوط تلفن ما از شما بيشــتر است، باز پس از چند 
دقيقه صحبت ها را قطع می كرد و می گفت خطوط 
آهن ما از شــما بيشــتر اســت و خلاصه طی جلسه 
سعی می كرد پيشرفت های كشــورش را به رخ ما 
بكشــد. اما برژنف هرگاه به آمريكا می آيد سراغ 
اتومبيل هــای لوكس ما را می گيرد، درخواســت 
هتل مجلل می كند و حتی ســراغ دختــران را از ما 
می گيرد. جا دارد يادآوری شود كه مرحوم دكتر 
محمد مصدق در لاهه از دســت يك زن جاسوس 

كه سعي می كرد خود را به او نزديك كند چند بار 
هتل عوض كرد و درنهايت به كمپ اسكی رفت و 
از دام بدنامی هايی كه ممكن بود برايش ايجاد شود 
گريخت. قابــل يادآوری اســت كه صحبت های 
نيكســون را هــم با بچه هــای حزب تــوده مطرح 
كرديم و متأســفانه اين آقايان  ما را سنتی، مذهبی 
و اغفال شــده و خرده بورژوا ناميدند. شــوربختانه 
احزاب سوسياليســت و هواداران آنها نــه خود از 
خويشتن انتقاد می كردند و نه انتقادهای بی طرفانه را 
می پذيرفتند، اگر در احزاب سوسياليست از كسی 
هم انتقاد می كردند تصميم به حذف و كنار زدن آن 

شخص داشتند وگرنه به فكر اصلاح امور نبودند.  
ويژگي بد ديگر احزاب سوسياليست كه باعث 
فروپاشی حكومت شوروي شد، سكتاريستی بودن 
آنها بود كه آنها را در ديد عمومی ايرانيان بی اعتبار 
كرده بودند، نمونــه زنده اين ويژگــي آن بود كه 
ايرانيان انتظار داشتند در دهه پنجاه اين پدربزرگ 
سوسياليسم، رژيم شاه را به خاطر اعدام شادروانان 
خسرو گلســرخی، كرامت الله دانشــيان و فداييان 
خلق محكوم كند اما اين كار را نكرد، زيرا حكومت 
شوروی گرفتار سكتاريسم بود و تنها فرقه خود را 
برحق مي دانســت و به رسميت می شــناخت و آن 
هم در ايران حزب توده بود. جای تأسف است كه 
از ديدگاه حكومت سوسياليســتی شوروی حتی 
دكتر محمد مصدق كه ميان ايرانيان اعتبار فراوانی 
داشت  آمريكايی معرفی می شــد و از همين رو از 
مصدق پشــتيبانی نكردند. با اين عملكردها جای 
تعجب ندارد كه برخی از احزاب چپ، فروپاشــی 
شوروی را توطئه آمريكايی می دانند، يا تأثير جنگ 
ستارگان ريگان را در اين فروپاشی مؤثر می دانند، 
درحالی كه بزرگترين پشتيبان هر نظام، فقط مردم 
آن كشــورند كه غايب بودند. اختــلاف اردوگاه 
شــوروی و چين در اين فروپاشــی تأثير بيشــتري 
داشــته و اين اختلاف ويرانگر هم بر سر مديريت 
جهانی سوسياليســم به وجود آمد. هدف ماركس 

از به كاربردن اين جملــه كه كارگران جهان متحد 
شويد هرگز رفتن زير پرچم چين يا شوروی نبود، 
درحالي كــه اينها حتی نزديك بود بر ســر رهبری 

جهانی به جنگ با هم نيز بپردازند. 
ضمن بر شمردن علل فوق آخرين عاملی كه به 
آن توجه نشده مطبوعات در شوروی است، در آن 
كشور مطبوعات آزاد وجود نداشت و مردم تنها بايد 
دو روزنامه پراودا و ايزوســتيا را مطالعه می كردند. 
آن دو روزنامــه هم تحــت كنترل حــزب و عمّال 
حزبی بودند و به مردم اطلاعاتی منتقل نمی كردند، 
از اين رو شوروی و كشورهای شرق را كشورهای 
پشــت پرده آهنين لقــب داده بودنــد. آزادنبودن 
مطبوعات، فساد مقامات حزبی را   تا   پوسيدگی كامل 
در اختفا نگه داشت و آن پوسيدگی باعث فروپاشی 
شد، درحالی كه در كشورهای كاپيتاليستی رقيب 
شوروی اگر پولی به حساب مقامات واريز می شد 
بايد سند آن مشــخص می گرديد، براي نمونه پسر 
يكی از مقام هاي غربی در مطبوعات مورد ســؤال 
واقع شد و ملزم گرديد سند برنده شــدن خود را در 
مسابقات اسب دوانی به روزنامه نگاران ارائه بدهد. 
حال اگر ظاهرســازی هــم بــوده، در جلب توجه 

افكارعمومي تأثير داشته است. 
آنچه در خصوص علل فروپاشــی شــوروی 
بيان شــد تقريباً در مورد ديگر كشورهای اردوگاه 
سوسياليستی شرق اروپا نيز نافذ و مشترك است و 
آنان نيز هر يك به اين مصائب گرفتار بوده اند. آنها 
نيز همراه با روسيه دچار فروپاشی شدند و برخی از 
آنها مانند يوگسلاوی تكه تكه شدند و جنگ داخلی 
هم متأسفانه گريبان برخی از آنها را گرفت. مصيبت 

بزرگ آنان پيروی كوركورانه از كرملين بود. 
در پايان يــادآوري اين نكته ضروری اســت 
كه تمامی اين مطالــب دليل بــر بی اعتباری تفكر 
سوسياليستی نيست، چنان كه احزاب سوسياليست 
و سوســيال دموكرات و حتی كمونيست در اروپا 
همچنان در اداره امور نظر می دهنــد، در دولت ها 
شــركت می كنند و گاهی هم توســط مردم برای 
اداره امــور انتخاب می  شــوند. همچنين فلاســفه 
ماركسيســت و سوسياليســت در دانشــگاه های 
كشــورهای غربی تدريس می كنند و نظراتشــان 
مورد توجه فرهيختگان آن جوامع نيز قرار می گيرد.

پي نوشت :
 1ـ ر.ك: در خــزر چه بايــد كرد؟، نشــريه چشــم انداز ايران، 

شماره 14.
2 ـ فروپاشــي شــوروي )از ديــدگاه احــزاب كمونيســت(، 
گردآوري: لطف الله ميثمي، نشــرصمديه. يــا ر.ك: »تحليل احزاب 
كمونيست از روند فروپاشي اتحاد جماهير شــوروي و بلوك شرق، 

شماره هاي 13ـ9 نشريه چشم انداز ايران.

احزاب سوسياليست و 
هواداران آنها نه خود از 
خويشتن انتقاد می کردند 
و نه انتقادهای بی طرفانه را 
می پذيرفتند، اگر در احزاب 
سوسياليست از کسی هم 
انتقاد می کردند تصميم به 
حذف و کنار زدن آن شخص 
داشتند وگرنه به فکر اصلاح 
امور نبودند
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اوباما هر چه بــراي آرام كردن لابي اســراييل 
تلاش مي كنــد، هيچ پاســخ مثبتي ازســوي آنان 
نمي بيند. لابي يادشده ماه هاست كه به دنبال او و در 
تلاش براي يافتن و ارائه شــواهدي براي اثبات اين 
مسئله بوده كه فردي با نام »حسين« در نام خانوادگي 

خود، الزاماً دشمن اسراييل خواهد بود. 
اوباما در حال تــلاش براي جلب رضايت لابي 
اســت. او حتي كاركناني را كــه كمي چپ چپ 
به اســراييلي ها نگاه كرده بودند اخــراج و بركنار 
كرده است، ازجمله يكي از مشــاوران خود را كه 
با احتياط و تواضع هر چه تمام تر و آن هم به شــكل 
غيرمســتقيم اظهار داشــته بود كــه گفت وگو با 
حماس شايد چندان هم ايده بدي نباشد. او سريع تر 
 از آن كه شــما بتوانيــد نام هاي ميرشــايمر و والت

”Mearsheimer and Walt”)1( را بــه زبــان بياوريد، 
بيرون انداخته شــد. اشــاره به دو نفري كــه امثال 
اوبامــا تلاش خــود را مي كنند تــا از آنهــا فاصله 
گرفته و ديدگاهشــان را رد و محكــوم نمايند. در 
 پاســخ به همه اينها، اســكات مك كانل، سردبير

 “The American Conservative”، بــه طنــز يادآور 
شــد: »در اين مقطع انســان به اين فكــر مي افتد كه 
شــايد افرادي كه منكر نفوذ شــديد لابي اسراييل 

در سياســت امريكا هســتند، كمي احمــق به نظر 
برســند.« اظهــار ارادت ازســوي اوبامــا، را در 
صفحات نســخه آنلايــن”The Atlantic” مي توان 
 يافــت. در گفت وگويــي بــا جفــري گلدبرگ

ـ  اســراييلي  روزنامه نــگار   )Jeffrey Goldberg(
 )Judy Miller(امريكايي ـ نسخه مذكر جودي ميلر
كه همزمان بــا تلاش براي حفظ شــغل، جايگاه و 
منزلت خــود به روايــت داســتان هاي اغراق آميز 
احمد چلبي درباره ســلاح كشــتارجمعي عراق و 
ديگر افسانه هايي از اين دست مي پرداخت ـ اوباما 
با مهارت قابل تقديري همه تلاش خود را به كار برد 
تا در پايان از تحقير كامل گريخته و حتي نشانه هايي 
هرچند ناچيز از سرسختي و مقاومت از خود بروز 

دهد.
گلدبرگ از همان آغاز، بســيار سرســخت و 
سمج است و مي خواهد بداند كه: آيا حق در جبهه 
صهيونيزم اســت؟ اوباما با مخاطب قراردادن خود 
شــروع به صحبت دربــاره مشــاورش از اردوگاه 
يهوديــان امريكايي مي كند كــه روايت هايش از 
زندگي در اســراييل براي او ]اوباما[ بســيار جالب 
توجــه و تأثيرگــذار بــوده اســت. اوبامــا، حس 
همدردي غريزي با مردمي دارد كه تنها مي خواهند 

به خانه خود برگردند. حسي تماماً واقعي، اصيل و 
متأثركننده، اما اينها براي قانع كــردن ديويد فروم 
)David Frum( بهانه گير كافي نيست كه با غرولند 
اظهار مــي دارد: »حال، فكــر مي كنيد چقدر طول 
مي كشــد تا يك »بله« يا »نه« از اوباما در پاسخ به آن 
پرسش بشــنويم؟ طبق شــمارش من، پس از پنج 
پاراگراف بسيار طول و دراز ـ كه با دو پرسش بعدي 
مطرح شده به دنبال پرســش اول قطع شده و سپس 
ادامه يافتند ـ تازه ما پاسخ »آري« را از او مي شنويم. 
اين زماني خيلي طولاني است. تازه وقتي هم كه اين 
پاسخ دريافت مي  شــود، به دنبالش سريعاً جمله اي 
حاكي از انكار و رفع مســئوليت آورده مي شود.« 
هرگونه توضيح، توجيه، تأخيــر، ترديد، دودلي و 
دست دست كردن براي رسيدن به اجماع و توافق 
ممنوع. كميســر فروم پاســخ مي خواهد، آن هم 
پاســخ هاي صريح و سرراســت و همين حالا هم 
مي خواهد! حالا اين جمله ها به اصطلاح »حاكي از 
انكار و رفع مسئوليت« كدام ها هستند؟ آنها مربوط 
به زماني هستند كه اوباما مي گويد: »اين به معني آن 
نيست كه من با همه اقدامات كشور اسراييل موافقم، 
زيرا اسراييل يك دولت است و سياستمداراني دارد 
و خود من به عنوان يك سياستمدار به خوبي از اين 

اوباما در برابر لابي
به نظر مي رسد هرچقدر هم كه او كوتاه آمده و از خود فروتني نشان دهد، باز هم هرگز كافي نخواهد بود. 

مقاله

اش��اره: گرچه اين مقاله چند ماه پيش از انتخابات رياس��ت جمهوري امريکا نوشته شده، ولي داراي ظرايف زيادي است كه نمي توان از آن به سادگي 
گذشت. در گذشته اين گونه  تلقي مي شد كه  رابطه دموكرات ها با اسراييل بهتر است تا رابطه جمهوريخواهان با اسراييل، چرا كه جمهوريخواهان 
عمدتاً به اعراب و نفت آنها تکيه دارند و بنابراين محذوراتي در حمايت بسيار آشکار از اسراييل دارد، اما با روي كارآمدن محافظه كاران جديد از حزب 
جمهوريخواه، مسائل به گونه ديگري شد. آقاي بوش با ديدگاه اوانجليستي خود معتقد بود حضرت مسيح در اسراييل ظهور مي كند و بايد تا آن موقع 
از اسراييل حمايت كامل شود و اين ديدگاه مذهبي كه در ذهن او رسوخ كرده بود، با حمايت اوانجليست ها و پيدايش پديده صهيونيست مسيحي 
پديده جديدي را مطرح كرد .با همين ديدگاه و با تحريك و حمايت لابي اس��راييل در امريکا بود كه حمله به عراق ش��روع ش��د، اما پس از چند سال 
ناكامي هاي اين حمله بر سر زبان ها افتاد. اوباما با اتکا به آراي مردم امريکا كه عليه جنگ بودند، در جلسه آيپك اعلام كرد كه جنگ عراق يك فاجعه 
بوده و بايد آن را پايان داد. طبعاً  اين حرف او خوشايند لابي اسراييل نبود. به نظر مي رسد آنچه سرنوشت واقعي رابطه امريکا و اسراييل را رقم 
مي زند نه ديدگاه هاي سنتي )دموكرات � جمهوريخواه( است،  بلکه بايد عمدتاً به رنسانس و بازسازي فکري اي كه در مردم امريکا در حال شکل گرفتن 

است و اين كه نمي خواهند سرنوشتشان به طور كامل با اسراييل گره بخورد توجه كرد. از اين نگاه به نظر مي رسد مطالعه اين مقاله مفيد باشد.

)Justin Raimondo( جاستين ريموندو
منبع: moc.rawitna.www )41 مي 8002(

برگردان: چشم انداز ايران
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امر آگاهم كه ما انسان هايي عادي و جايزالخطاييم 
كه لزوماً هميشــه در تصميمــات و اقدامات خود 

براساس حقيقت و عدالت عمل نمي كنيم.«
او چگونه جــرأت مي كنــد از دادن اختيار تام 
به نخســت وزير اســراييل خودداري كند؟! فروم 
 داراي همان ديــدگاه و خط فكــري »آن لوئيس«

 )Ann    Lewis( است كه در مناظره اي درباره اسراييل 
بيان داشــت: »نقش رئيس جمهور ايالات متحده 
پشــتيباني و حمايت از تصميماتي است كه مردم 

اسراييل مي گيرند.«
بنابر قوانين و محدوديت هاي وضع شده توسط 
دكترين فروم ـ لوئيس، ما وظيفه داريم هر دستور و 
قانون صادره ازسوي دولت اسراييل را به مورد اجرا 
بگذاريم و اگر اوباما اعتقادي به اين موضوع نداشته 
باشد، آن وقت او مسلماً يك مسلمان پنهاني طرفدار 
»فراخان«)Farrakhan( خواهد بود. گلدبرگ حتي 
به اين هم رضايت نمي دهد. او بر موضوع پافشاري 
مي كند: »برگرديم به پرسش مربوط به احساسات 
دروني: اين امر كه اگــر يهوديان بدانند كه شــما 
دوستشــان داريد،  آن گاه شــما مي توانيــد هر چه 
مي خواهيد درباره اسراييل بگوييد، ولي اگر ما شما 
را نشناسيم ـ جيم بيكر، زبيگنيو برژينسكي ـ آن گاه 
همه چيز مشكوك و مورد بدگماني خواهد بود. به 
نظر مي رســد در بعضي مناطق، در فلوريدا و ديگر 
نواحي، اين احســاس وجود دارد كه شما نگراني 
يهوديان را آن طور كه سناتوري از نيويورك درك 

مي كند، درك نمي كنيد.«
حمايــت بي قيد و شــرط كافي نيســت: آنچه 
لابي خواســتار آن است، عشق اســت، از اوباما در 
پايان بازجويــي انتظار مي رود كه مانند وينســتون 
اســميت،)2( »برادر بزرگ« را دوست داشته باشد. 
پاســخ تعارف آميز اوباما كه مي گويد: »اين واقعاً 
براي من جالب است« در نوع خود فوق العاده مؤثر 
و برُّنده است. او به آرامي موضوع را عوض كرده و 
شروع به صحبت درباره تجربه شخصي خود از سفر 
به اسراييل كرده و فهرســتي از تمامي ويژگي هاي 
قابل تحسين پيشگاماني را كه توانستند در سرزميني 
ســخت و بــدون كوچكتريــن امكانــات، يك 
دموكراسي مدرن را پايه ريزي كنند، بويژه احترام 
و پايبندي شديد آنان به اصول و ارزش هاي اخلاقي 
و پيشينه طولاني شان در بحث و جدل آزادانه را نام 
مي برد: »موضوع ديگري كه درباره اسراييل برايم 
جالب و ارزشمند است، اين حقيقت است كه مردم 
درباره اين مسائل با يكديگر به بحث مي پردازند و 

از خود پرسش هاي اخلاقي مي پرسند.«
اوباما هر چند به صورت ظريف و نامحسوس به 
پاسخ متقابل مي پردازد. او بي شك از اين كه توسط 

اين فرد  متعصب مورد بازجويي و پرســش و پاسخ 
قرار گيرد، بسيار ناراحت و شــاكي بود، از اين رو 
اصلاً نمي توان او را به خاطر اشــاره به اين حقيقت 
آشكار و غيرقابل انكار كه بحث در مورد اسراييل 
در خود اسراييل بسيار صريح تر و آزادانه ترست تا 
در ايالات متحده سرزنش كرد )گرچه اين وضع در 
حال تغيير اســت(. هرچند كه او عقب نشيني كرده 
و با تعريف و تمجيد تلاش مي كند ارادت خود را 
ثابت كند. با اين حال گلدبرگ به روشــني بي قرار 
و ناراضي به نظر مي رســد، زيرا به ســرعت او را با 
پرسش از احمد يوســف)3( غافلگير مي كند؛ يك 

تله چسبناك، اما اوباما قصد افتادن در آن را ندارد:
»موضع من درباره حماس هيچ تفاوتي با موضع 
هيلاري كلينتون يا جان مك كين ندارد. من پيشتر 
هم گفته ام آنها سازماني مسلح هستند و مكرراً هم 
محكومشــان كرده ام. من بارها گفتــه ام و بر گفته 
خود هم پافشــاري مي كنــم: ما نبايد تــا زماني كه 
آنان اســراييل را به رسميت نشــناخته اند، رسماً به 
طرد و نفي تروريسم نپرداخته اند و توافقات پيشين 
را رعايت نكرده اند، به گفت وگو و تعامل با ايشان 
بپردازيم.« گلدبرگ او را گير انداخت. مردي كه 
مي گويد حاضر به مذاكره با محمود احمدي نژاد، 
هوگو چاوز و رائول كاستروســت، چطور اســت 
كه با دولت منتخب فلســطين گفت وگو نخواهد 
كرد؟ چرا در اين ميان، آنها بايد استثنائاً  مورد خشم 

و غضب قرار گيرند؟
هر چه نباشــد بــراي نمونه كمونيســت هاي 
كوبايي و همچنين ايراني هاي ســابقاً گروگانگير 
و...  را در كارنامــه دارند. چاوز هم چندان فرشــته 
معصومي نيست. چرا در مورد فلسطينيان استاندارد 
متفاوتي به كار برده مي شود؟ او رنج و مصيبت آنان 
را به رســميت شــناخته و به آن اذعان دارد، اما چرا 
مشروعيت و حقوقشان را به رسميت نمي شناسد؟ 
اوبامــا دقيقاً از آن نوع رؤســاي جمهوري اســت 

كه مي تــوان به راحتي تصور كرد كــه صرفاً و تنها 
و تنها با تكيه بر قدرت شــگرف شخصيت خود به 

پيروزي هاي پي درپي ديپلماتيك دست يابد.
البته تا اندازه اي به خاطر همين مســئله است كه 
او مرتباً بر ارزش ديپلماســي و اهميت آن، مذاكره 
و گفت وگــو بــا دشــمنان ادعايي مان و لــزوم در 
پيش گرفتــن گزينه هاي ديگري بــه غير از جنگ 
توســط امريكا تأكيد مي كند. كنارگذاشــتن اين 
شــيوه و رويكرد به اين دليل كه سبب خشم شديد 
لابي مي شود، براي او تحقيرآميز و خفت بار خواهد 
بود. افــزون بر اين، جــان مك كين به ايــن تضاد و 
تناقض اشــاره كرد. البته اگر من جــاي مك كين 
بودم، مي پرسيدم: خوب، باراك، تو كه مي خواهي 
با دولت ايران گفت وگو كني، چرا يك فنجان قهوه 
هم با احمد يوســف نمي خــوري؟ گلدبرگ كه 
آشكارا از اين وضع لذت مي برد، خنجر را عميق تر 
فرو كرده و از اوباما مي پرسد كه آيا از دريافت مهر 
تأييد احمد يوســف يكه خورده است؟ اوباما يكه 

خورده باشد؟ حتماً او شوخي مي كند.
حالا وقت آن اســت تــا اوبامــا كارت برنده 
خود را رو كنــد و همين كار را هــم مي كند، يعني 
بلافاصله حمايت خود را از حمله اســراييل به لبنان 
در سال 2006 يادآور مي شود. دست كم، اين دليل 
ظاهري اي بود كه براي حمله اي بي وقفه و پردامنه 
به زيرســاخت هاي فيزيكي و اقتصادي ـ اجتماعي 
لبنان عنوان مي شد، هرچند كه اقدام نظامي براي از 
بين بردن حزب الله لبنان از مدت هــا پيش از حادثه 

يادشده برنامه ريزي شده بود.
به هر حال گلدبرگ بي وقفــه توپ هاي تند و 
تيزي را به ســوي او پرتاب مي كند: درباره اسكان 
مهاجران تازه و مســئله شهرك نشينان يهودي چه 
نظري داريــد؟ و توجه كنيد گلدبــرگ چگونه 
اين پرســش را مطــرح مي كند، او مي پرســد آيا 
اوباما »ساخت و توسعه شــهرك ها را رسماً و علناً 
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محكوم كــرده و مورد انتقــاد قرار خواهــد داد.« 
»محكوم كردن« واژه اي نســبتاً تند و شديد است: 
من شــك دارم اين آن چيزي باشد كه اوباما انجام 
خواهــد داد؟ موضوع اين اســت آنچه لابي بيش 
از هر چيز از آن نگران و هراســان اســت، انتقاد و 
سرزنش رسمي و علني ازسوي رياست جمهوري 
امريكا و يا در واقــع هر مقام و مســئول امريكايي 
اســت. اوبامــا در پاســخ مي گويد شــهرك ها و 
گسترش آنها ســودمند و منطقي نيست و انكار نيز 
نمي كند كه اين موضوع را رسماً و علناً مطرح كند. 

او تعهدي براي سكوت نمي دهد.
گلدبرگ با لحني حاكــي از بدگماني دائمي 
و هميشــگي كه اغلب در محافــل ليكود به خوبي 
مي توان از آن سراغ  گرفت، واكنش نشان مي دهد: 
آيا به نظر شما اسراييل مانع و مزاحمي براي اعتبار و 

حيثيت امريكا در سطح بين المللي به شمار مي آيد؟
اوباما كه در اين لحظه به روشني برافروخته شده، 
با پيش كشــيدن اين كه رئيس جمهور امريكا بايد 
حافظ منافع و مردم امريكا باشد،  به اصل و مغز مسئله 
مي پردازد: »نه، نه، نه. اما آنچه من تصور مي كنم اين 
است كه اين زخم هميشگي و اين جراحت دائمي، 

كل سياست خارجي ما را گرفتار و مبتلا مي كند.
نبودِ راه حلي براي اين مشــكل، بهانه به دست 

جهاديون شــبه نظامي ضد امريكايي داده است تا 
اعمالي غيرقابل توجيه را مرتكب شوند و از اين رو 
حفظ امنيت ملي ما در گروي حل اين مسئله است 
و همچنين من بر اين باورم كه امنيت  اســراييل نيز 
در گــروي حل اين معضل اســت، زيــرا معتقدم 
ادامه وضع موجود امكان پذير نيســت. من كاملًا 
به اين مســئله اعتقاد دارم و برخي از تنش هايي كه 
ممكن اســت ميان من و برخي از عناصر تندروتر 
جامعه يهوديان ايالات متحــده بروز كند، احتمالاً 
از اين واقعيت نشأت مي گيرد كه من قصد پيروي 
و حمايــت كوركورانه از افراطي تريــن مواضع را 
صرفاً به اين خاطر كه از نظر سياســي مطمئن ترين 

گزينه است، ندارم.« 
اوباما در اينجا  با لابي درگير شــده و اراده آ ن 
براي تعيين شــرايط مناظره را به چالش گرفته و به 
هيچ وجه نيز حاضر به تسليم و كوتاه آمدن نيست. 
آفرين بــه او. صرف ايــن ايده كه منافــع امريكا و 
اســراييل از هم جدا بوده و حتي در بعضي مواقع با 
هم در تضادند، بدترين كابوس براي لابي اســت، 
زيرا ايــن امر به منزله پايان حمايت رســمي بي قيد 
و شرط و همه جانبه ما از اســراييل خواهد بود؛ هر 
چند كه در پشــت پرده، اين اتهامات متقابل است 
كه رد و بدل مي شــود. اوباما در انتهاي گفت وگو 

با گلدبــرگ به  راســتي در موضــع تهاجمي قرار 
مي گيرد، بويژه زماني كه با قاطعيت  اظهار مي دارد: 
»وظيفــه مــن به عنوان دوســت اســراييل ايجاب 
مي كند كــه آينه اي در دســت گرفتــه و حقيقت 
را بيان كرده و بگويم اگر اســراييل بدون توجه به 
آثار و پيامد شهرك ســازي بر روند صلح، به اين 
كار ادامه دهد، ما دچار همان وضعي خواهيم بود 
كه دهه هاست با آن دســت به گريبانيم و اين امر به 
رفع آن شبح تهديدكننده موجوديت مورد اشاره 
ديويد گروســمان در مقاله شــما كمكي نخواهد 
كرد.« البته كه اوباما مقاله گلدبــرگ را خوانده و 
استعاره آينه نيز واقعاً فوق العاده و تأثيرگذار است، 
شاهدي ديگر بر توانايي دســت كم گرفته شده او 
براي پاسخ دندان شكن به منتقدانش، البته با شمشير 

باريك، نه ساطور.
تهديد موجوديتي، آن چيزي اســت كه اوباما 
لابي را به يــاد آن مي انــدازد. آنهــا در دوره بوش 
دوم، بــا جــا خوش كــردن نتانياهــوي امريكايي 
در كاخ ســفيد، نگرانــي در اين مورد بــه خود راه 
نداده اند. شــهرك ها؟ همچنان به ساخت و توسعه 
آنها ادامــه بدهيد. ديوار جدايي؟ بلندتر بســازيد، 
لطفاً. ترورهاي برنامه ريزي شــده بــراي توقف و 
انحراف روند صلح؟ همچنان آنهــا را ادامه دهيد! 
مشــكل بزرگ بر ســر راه اوباما اين اســت كه او 
هرچه بگويد و يا هر كاري كند، لابي ســانتيمتر به 
سانتيمتر با او خواهد جنگيد و پاپوش ها و اتهامات 

نيز  بي شرمانه تر خواهند شد.
جمله شايع »او يك مسلمان مخفي است« تازه 
اول ماجراست. استراتژي محكوم كردن به صرف 

اتهام، همچنان در دستور كار قرار دارد... . 

پي نوشت ها:
 ـر.ك: لابي صهيونيزم و سياســت خارجي ايالات متحده، جان  1
جي ميرشايمر، استيون، ام والت، مترجم: لطف الله ميثمي، چاپ اول 1387.

2ـ شخصيت اصلي داستان 1984،  جورج اورول.
3ـ احمد يوسف، مشاور ارشد اسماعيل هنيه.

كمك هاي خود را 
جهتنگاهداريقلعهاحمدآباد

به حساب جاري 7835 نزد بانك ملي، شعبه نادري تهران، كد 159
بهنامدكترمحمودمصدقوحسينشاهحسيني

واريز فرماييد



148

13
88

ذر 
و آ

ن 
آبا

بررسي تحولات داخلي ايران
بررس�ي تحولات داخلي اي�ران، جابه جايي درون 
نهاده�اي ق�درت اقتص�ادي،  سياس�ي و امنيت�ي به طور 
گسترده گس�ترش نفوذ س�پاه پاس�داران انقلاب اسلامي 
در همه ابعاد و نظامي � امنيتي ش�دن فض�اي ايران مورد 
توجه مطبوعات خارجي قرار داشته است و اين نشريه ها 
تغييرات اين نه�اد قدرت را  م�ورد توجه و بررس�ي قرار 
داده ان�د. نه�ادي ك�ه در آينده ق�درت در اي�ران نقش 
اساس�ي و اصلي ايفا مي كند. مناقش�ات پيرامون پذيرش 
نقش پررن�گ ايران در منطق�ه باج خواهي از روس�يه در 
قبال اي�ران و... از ديگر نكاتي اس�ت ك�ه مطبوعات طي 

دوماهه مرداد و شهريور به آن پرداخته اند. 

حل بحران با بحران هاي پيش رو
1ـ آنچــه ماه هاي اخير در ايــران روي داد در 
متزلزل كردن نســبي جايــگاه سياســي ايران در 
منطقه و جايگاه اخلاقــي آن در ميان هواداران و 

مريدان آن نقش داشته است.
2 ـ حلقــه انقــلاب ايــران كــه طيف هــاي 
مختلف فكري مانند كمونيســت ها، ملي گرايان 
و اســلام گرايان را شــامل مي شــد روز بــه روز 
تنگ  تر شد و به انحصاري كردن ميراث آيت الله 
خمينــي)ره( در جريــان محافظــه كاران تندرو 

انجاميد.
3ـ چالــش بزرگ پيــش روي نظــام ايران با 
نسلي است كه پس از پيروزي انقلاب زاده شدند. 
اصلاح  طلبان با به قدرت رسيدن خاتمي و تمركز 
بر گشايش داخلي و خارجي تا حدودي توانستند 
در ميان نسل جوان دانشــگاهي محبوبيت ايجاد 
كنند، اما محافظه كاران توانســتند به همه مظاهر 
گشايش اجتماعي و سياسي پايان دهند، از اين رو 
شــايد نظام كنوني در ايران بتواند بحران را پشت 

ســر بگذارد، اما بي شــك بحران هاي ديگري با 
نسل جديد در پي خواهد داشت. 

منبع: الرياض)عربستان سعودي(، 19 اوت 2009 
)28 مرداد 88(
نويسنده: عادل بن زيدالطريفي

***
سازماندهي قدرت در ايران 

1ـ سازوكار قدرت در ايران به گونه اي است 
كه دست رياست جمهوري به عنوان شخص دوم 
سياسي در ايران تا زماني باز است كه خط سياسي 

قدرت ديني را زير سؤال نبرد.
2 ـ تقسيم اختيارات تنها يك مسئله پيش بيني 
شــده در قانون اساســي نيســت، بلكه به مســائل 
شــبكه ها و گروه هاي نفوذ بازمي گردد. اين امر 
خاص ايران نيســت. در اين زمينه مقــام رهبري 
ايران به علت ســابقه طولاني و تأثير وي بر تمامي 
جامعه و نهادهاي قدرت، در عمل از نفوذ بيشتري 

برخوردار است.
3ـ اما نقــش رياســت جمهوري در خارج از 
مرزها مهم است. رئيس جمهور مهمترين طرف 
مذاكــره ايران بــا جهان غــرب مي باشــد و اين 
مسئله اهميت بزرگي در زمينه ديپلماتيك دارد. 
در آســتانه انتخاباتــي ايران انتخــاب »مهمترين 
مذاكره كننده« جمهوي اســلامي، »الزاماً مؤثر« 
خواهد بود، حتي چنانچه تغييرات ملموس ناچيز 

باشد.
منبع: فراكتور )فرانسه(،
 12 اوت 2009 )21 مرداد 88(
نويسنده: يان بوكسدا

***
تسري تعارض ها به درون وزارت اطلاعات

1ـ وزارت اطلاعــات ايران هرگــز از ابتداي 

تأســيس خود با چنين پاكســازي توسط دولت 
جديد و به دليل منافع سياسي روبه رو نشده بود.

2 ـ رئيس جمهــور ايران مي كوشــد تــا افراد 
خودي از اعضاي سپاه پاسداران را در پست هاي 

وزارت اطلاعات بگنجاند.
3ـ پاكســازي كنونــي نشــان ديگــري از 
شــكاف هايي اســت كه در رأس قــدرت ايران 
به وجود آمده اســت. بســياري از محافظه كاران 
اين پاكسازي را بسيار نگران كننده مي دانند، زيرا 
مسئوليني را هدف قرار داده كه به ايمان، تجربه و 

رعايت قانون شهرت دارند.
4ـ در انتخابــات اخيــر رياســت جمهوري 
ايران بســياري از كارمندان وزارت اطلاعات از 
»ميرحسين موســوي« جانبداري كردند. در اين 
تســويه حتي فــرد شــماره دو وزارت اطلاعات 
و رئيس ضدجاسوســي و مســئول اداره فناوري 
اين وزارتخانه نيز پس از 25 ســال خدمت از كار 

بركنار شدند.
جنــاح  درون  پاكســازي  گروهــي،  5ـ 
محافظه كار را تسويه حساب با تمام كساني عنوان 

مي كنند كه منتقد سياست هاي موجود هستند.
منبع: فيگارو)فرانسه(، 11 اوت 2009 )20 مرداد 88(
نويسنده: دلفين مينويي

***
مهارسازي بحران در ميان محافظه كاران 

انتخابــات اخيــر رياســت جمهوري ايــران 
و حوادث پيرامــون آن بــا پيامدهايــي در ميان 
بخصــوص  مذهبــي  و  سياســي  جناح هــاي 

محافظه كاران همراه شد.
1ـ بروز دو يا چنددســتگي روحانيون پديده 
بي سابقه اي در ايران اســت، از اين رو روحانيون 

ديگر قدرتي منسجم و غيرقابل خدشه نيستند.

ايران در آيينه مطبوعات جهان
تلخيص و روح يابي: 

فخري سادات ميرفتاحي
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2ـ شكاف ميان محافظه كاران: محافظه كاران 
نظــرات متعــددي در مــورد بحــران  انتخابات 
رياســت جمهوري مطــرح كردنــد. موضــوع 
صرفاً اختلاف نظــر يا موضع گيري ها نســبت به 
مســائل جاري نيســت، بلكه تضادهايــي نيز در 
تصميم گيري هــا و رفتارهاي برخــي از نيروها با 
نيروهاي ديگر در خود جناح محافظه كار حاكم 
وجــود دارد. محافظه كاران در دو ســطح گفتار 
دودستگي شدند؛ اول به شكل نهادي ميان رجال 
مذهبي و رياســت جمهوري، ســپاه پاسداران و 
نهادهاي سياســي مانند مجلس خبرگان، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و به شكل جزئي ميان هر 
يك از نهادها. بنابراين مهارســازي بحران نه تنها 
در رويارويي بــا مخالفــان و اصلاح طلبان، بلكه 
مهمتر از آن بايد درون خود جنــاح محافظه كار 

صورت پذيرد.
3ـ نقش سياســي پاســداران انقلابي: ســپاه 
پاســداران در ايــران در پي ريــزي و اجــراي 
سياســت   هاي كلي بويژه در ابعاد دفاعي و امنيتي 
و همين طور در زمينه اقتصــادي، اعم از داخلي و 
خارجي نقــش محوري ايفا مي كنــد. در جريان 
اخير نشانه هاي گسترش دامنه نقش سياسي سپاه، 

نمودي كاملًا عيني پيدا كرده است.
منبع:  السياسه )كويت(،
 19 اوت 2009 )28 مرداد 88(
نويسنده: سامح راشد

***
يك ونيم  ميليون بيكار شده طي چهار سال

1ـ مفهوم خصوصي ســازي در ايران با ديگر 
كشــورها متفاوت اســت. در ايــران بانك هاي 
دولتي، ســرمايه مــورد نيــاز براي خريد ســهام 
شركت هاي دولتي عرضه شــده براي فروش را 

تأمين مي كنند.
2ـ وام هــاي بــدون بهــره كــه بــراي خريد 
شركت هاي خصوصي شــده اختصاص مي يابد 

در اختيار مسئولان در ايران قرار مي گيرد.
3ـ اوراق موسوم به سهام عدالت درواقع سهام 
رزرو شــده كارمندان شــركت هاي خصوصي 
اســت كــه براســاس بــرآورد وزارت كار تنها 

4درصد از اين سهام تا به امروز توزيع شده است.
4ـ طي چهارسال گذشــته نام چند سردار در 
فهرســت  بزرگترين ســهامداران در بسياري از 

شركت هاي خصوصي شده نوشته شده است. 
5ـ نخبگان نظامي ـ امنيتي كــه از حدود 100 
هزار افســر فعال و بازنشســته تشــكيل شــده اند 

به عنوان  تشــكيل دهندگان اصلــي اقتصاد ظاهر 
خواهند شــد. اين امر فرصت روزآمدشدن يك 
نظام تكثرگراي متكي بــر اقتصاد بازار را ضعيف 

مي كند.
6ـ در خلال اين تغييرات در خصوصي سازي، 
دولت شرط حداقل دستمزدها را در عمل، لغو و 
اختيارات بسياري را به كارفرمايان تفويض كرده 
است. بر اين اساس دست كارفرمايان در استخدام 
و اخراج كارگران هر زمــان اراده كنند عملًا باز 
است. بيش از يك و نيم ميليون كارگر ايراني در 

دوره نهم رياست  جمهوري  بيكار شده اند. 
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(،
 21 اوت 2009 )30 مرداد 88(
نويسنده: امير طاهري

***
سه نسل و سه مرحله در سپاه پاسداران

1ـ اگر احمد وحيدي وزيردفاع كنوني ايران 
در جامعــه جهاني به عنوان تروريســت توصيف 
مي شــود، در ايران به او لقــب »مجاهد و مخلص 
آموزه هاي ديني« داده انــد و در زماني كه غرب، 
وحيدي و عماد مغنيه را با يكديگر شبيه مي كند، 
تهران اين رابطه را برادري سلاح، جهاد، مقاومت 

و شهادت مي نامد.
2ـ رونــد ارتباط بــا خــارج را مي تــوان در 
تغييــرات در رهبري ســپاه ديــد. ايــن تغييرات 
آغازگر شــكل گيري نســل ســوم در ايــن نهاد 
اســت كه مهمترين نهاد در ايران به شمار مي آيد. 
جايگزيني ســردار محمدعلي جعفــري به جاي 
ســردار يحيي صفوي بزرگترين تغيير در سپاه در 
طول ده سال به شــمار مي آيد. در دوران رياست 
سردار رحيم صفوي، ســپاه پاسداران به صورت 
جدي در بازســازي و برنامه ريزي شــركت كرد 
و كم كــم وارد صحنــه فعاليت اقتصادي شــد و 
سپس در بعد تقويت زيرســاخت هاي نظامي در 
كنار وزارت دفاع قــرار گرفت تــا بتواند برنامه 
تســليحات دفاعي را ترســيم كند. به تدريج سپاه 
پاسداران  از يك نهاد عقيدتي به نهاد اجرايي هم 
تبديل شد. اگر امروز گفته شود كه سپاه پاسداران 
در سياست داخلي و خارجي نقش بسيار بزرگي 
دارد بيراهه نيست. ســه نسل در ســپاه پاسداران 

انقلاب اسلامي ايران رشد و نمو كرد:
نســل اول به عنوان يك نهاد نظامي  ـ عقيدتي 

جهت دفاع از استقلال ايران 
نسل دوم روي آوردن شــخصيت هاي سپاه، 
حيات سياســي و مقام هاي دولتــي و نمايندگان 

مجلس و بخشي نيز وارد فعاليت اقتصادي شدند.
نسل سوم با توجه به اختلاف در رويكردهاي 
عقيدتي و روح انقلاب امروز در سياست داخلي 

و خارجي نقش بسيار بزرگي را ايفا مي كند. 
منبع: الحيات )انگلستان(،
 27 اوت 2009 )5 شهريور 88(
نويسنده: فاطمه الصمادي

***
تغيير چهره ايران يا چپ جديد، راست جديد

دو انتخابــات اخير رياســت جمهوري ايران 
چهره تاريخ در اين كشور را تغيير داده است.

1 ـ بحــران ايران به مســئله اي فراتــر از نتايج 
انتخابات تبديل شد و به درگيري در مورد موازنه 
قوا و رويكرد آينده براي ايران كشــيده شد. سپاه 
پاســداران هماننــد بازيگري جديــد در صحنه 
سياســي ايران برجســته شــد؛ نهادي كه ابتداي 
تأســيس خود بر اين باور بود كه بايد از همه امور 

زندگي جامعه ايران نقشي حياتي داشته باشد.
2ـ رســول نفيســي كارشــناس امــور ايران 
معتقد اســت حكومت كنوني ايران ديگر نه يك 
حكومت مذهبي، بلكه حكومتي نظامي است كه 
منظري از نظام  ديني شيعه را به نمايش مي گذارد.

3 ـ در جريان هاي اخير در ايــران، تظاهرات 
اصلاح طلبان ويژگي هاي صحنه سياســي ايران 
را دگرگون كرد. گروه هاي مختلف سياســي با 
يكديگر متحد شــده و دو اردوگاه رقيب ايجاد 

كردند. چپ جديد و راست جديد.
4ـ رابيــن رايت گزارشــگر ســابق روزنامه 
واشــنگتن پســت معتقد اســت راســت جديد، 
اساســاً از نســل دوم انقلابيون محافظه كار شكل 
گرفته اســت كه مهمترين چهره هاي آن مجتبي 
خامنــه   اي، مجتبي ثمره هاشــمي، غلامحســين 

اژه اي و حسين شريعتمداري هستند.
چــپ جديــد نيــز گروه هــاي داراي منافع 
مختلف هســتند كه بزرگترين ائتــلاف از زمان 

پيروزي انقلاب را شكل داده اند.
5ـ واقعيــت ايــن اســت كــه چالش هــاي 
رياســت جمهوري جديــد ايــران بــا رهايي از 
اصلاح طلبــان، پايــان نمي پذيرد، زيــرا درون 
مشــكلاتي  بــا  نيــز  محافظــه كاران  اردوگاه 

روبه روست. 
منبع: الاهرام)مصر(، 8 اوت 2009 )17 مرداد 88(
نويسنده: مروه فوده

***
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روند حاكميت محافظه كاران جديد
1ـ در پي رخدادهاي تابســتان ايــران دولت 
آينده يكي از نشــانه هاي ايجاد توازن قوا ميان دو 
جريان محافظه كار جديد اســت. يك جريان به 
رهبري احمدي نژاد ـ مشــايي كه بر حمايت نهاد 
نظامي ســپاه پاســداران و نيروي احتياط مردمي 
بسيج اتكا دارد و جريان محافظه كاران سنتي كه 
مراجع  تقليد قم، بازار و بخش هاي مختلف شغلي 

از آن حمايت مي كند.
2ـ ايجاد توازن ميان اين دو جريان اين معنا را 
به دنبال خواهد داشت كه منافع بخش هاي اقتصاد 
قديم و جديد تأمين خواهد شد و آراي اكثريت 

مجلس را نيز با خود همراه دارد.
3ـ عدم تــوازن ميان اين دو جريــان معنايش 
اين خواهد بــود كه كفــه ترازو به ســود جريان 
محافظه كاران جديد كه پــول حاصل از توليد و 
فروش نفت و گاز را در بخش هاي نظامي و توليد 
جنگ افزار، ســرمايه گذاري مي كند، ســنگين 
خواهد كرد. در صورت وقوع اين امر يك بخش 
قدرتمند اقتصادي بر بخش هــاي توليدي تحت 
نظارت دولت كه از اشــراف مراجع تقليد به دور 

باشد رشدي بي سابقه خواهد يافت.
4ـ رشد اين گروه از طريق به كارگيري سلطه 
سياسي به سرعت موجب شــكل گيري دو جناح 
»محافظه كاران جديد« و »محافظه كاران ســنتي« 
خواهد شــد. حتي اگر مراجع تقليد در جايگاهي 
قرار گيرند كــه يا از گروه احمدي نژاد ـ مشــايي 
و يا از گروهــي كه خواســتار ايجــاد عدالت بر 
نيروهاي معترض هستند حمايت به عمل آورند، 
باز هم برتري از آن گــروه محافظه كاران جديد 

خواهد بود.
در  مصــرح  ويژگي هــاي  به دليــل  5ـ 
قانون اساسي ممكن اســت درگيري ها به صحنه 
سياسي كشيده شود و در اين چارچوب، تعارض 
غيرقابل دركي ميان بلندپروازي هاي بخش هاي 
اقتصاد جديد )نفت و اسلحه( و بخش هاي اقتصاد 
سنتي )بازار و صنايع دستي و شغلي( به وجود  آيد 
كه به تســلط بخش اول بر دستگاه هاي اطلاعاتي 
بينجامد و گروه دوم را به ســوي جنبش خياباني 

سوق دهد.
6ـ گروه جديد )نفت و اســلحه( محافظه كار 
و تندرو بوده و آمادگي تعامل بــا خارج را براي 
پوشاندن مسائل داخل دارد. در مقابل گروه سنتي 
يا بنيانگذار به ســوي پيشــرفت آرام و گشــايش 
حســاب شــده تمايل دارد و تســامح با داخل را 

ترجيح مي دهد.
7ـ جريان نفت و اســلحه از بازداشت شدگان 
به عنوان واسطه   اي جهت گشودن كانال تماس و 
گفت وگو با امريكا و كشــورهاي اتحاديه اروپا 
در مقابل ســكوت آنان بر سياســت هاي داخلي 

خود بهره مي گيرند.
منبع: الوسط )بحرين(، 15 اوت 2009 )24 مرداد 88(
نويسنده: وليد نويهض

***
ايران، امريكا و منطقه
زمين لرزه توافق ايراني � امريكايي

1ـ نظام ايــران نظامي انتحاري نيســت و پس 
از رخدادهــاي يازدهــم ســپتامبر برخــوردي 

واقع گرايانه با جهان داشته است.
2ـ ايــران در پي آن اســت كــه به عنوان يك 
قدرت بزرگ منطقه اي شــناخته شود. خواستار 
نابودي اســراييل )عملًا( نيســت، بلكه خواهان 
اسراييل كوچك و محدود اســت، رويارويي با 
امريكا را نمي خواهد، بلكه شــركت با امريكا در 
امور منطقه اي را خواستار اســت. اگر با امريكا به 
يك معامله بزرگ دســت زند شــايد از ساخت 

بمب هسته اي دست بردارد.
3ـ تنهــا رقيب جــدي ايــران در درازمدت، 

تركيه است.
4ـ امنيت اســراييل ضرورتاً در هرگونه توافق 
امريكايــي ـ ايراني لحاظ خواهد شــد. اين به آن 
معناســت كه بازيگر عربي، ضعيف ترين بازيگر 

در منطقه خواهد شد. 
5ـ بايد در انتظار گفت وگويــي ميان ايران و 
امريكا بود كه نه تنها آســان نيســت، بلكه ممكن 
اســت زمين لرزه هاي بســيار شــديدي در زمين 
كشورهاي عربي به وجود  آورد و بيم آن مي رود 
كه ايــن زمين لرزه ها بــه درگيري هــاي بزرگ 

مذهبي در منطقه بينجامد. 
منبع: الحيات )انگلستان(،
 7 سپتامبر 2009 )16 شهريور 88(

نويسنده: غسان شربل  
***

بازگشت شبح جنگ به منطقه
1ـ جنگ به منطقه بازگشــته است. بايد رفتار 
اســراييل و هم پيمانان ايران در منطقه از حماس، 

حزب الله و ديگران را زير نظر بگيريم.
2ـ كشــمكش داخلي ايران نقشــي منفي در 
ميــان هم پيمانانش ايفا كرده اســت. تهران براي 
انسجام بخشيدن به اوضاع داخلي سعي در فرار به 

جلو مي كند.
3ـ غرب اكنون درباره ايران ضعيفي كه از نظر 

اقتدار داخلي تضعيف شده صحبت مي كند.
4ـ ايران آمادگــي خود را براي حل مســائل 
منطقه اعلام كــرده و اين به معناي آن اســت كه 

دستي در مسائل جاري منطقه دارد.
5ـ از مجموعــه تحــركات در منطقــه به نظر 
مي رسد كه شبح جنگ به تمامي منطقه بازگشته 

است. 
منبع: الشرق  الاوسط)انگلستان(،
 12 سپتامبر 2009 )21 شهريور 88(
نويسنده: طارق الحميد

***
تهديد ايران جدي نيست

1ـ كاخ ســفيد رفتــار راهبــردي خــود را با 
رهاكردن طرح خود در لهستان و جمهوري چك 
تغيير داد. سامانه اي سبك تر و انعطاف پذيرتر كه 
بيشتر مناسب تهديدهاي كنوني است جايگزين 
آن خواهد شــد. مسكو طرح پيشــين را تهديدي 

عليه امنيت خود مي دانست.
2ـ رابرت گيتس وزير دفاع امريكا اعلام كرد: 
تهديدهاي موشك هاي دوربرد ايراني آن قدر ها 
كه  تصور مي شــود جدي نيســت. اوباما در نظر 
دارد به تهديدهاي مســلم بپردازد تا تهديدهايي 

كه ممكن است در آينده به وجود آيد.
3ـ خط مشــي اوباما براي اروپا پيامي روشــن 
داشــت؛ امنيت آنها پيش از هر چيز برعهده خود 

آنهاست نه غير اروپايي ها.
منبع: فيگارو)فرانسه(، 18 سپتامبر 2009 )27 شهريور 88(
نويسنده: ايزابل لاسر

***
مهار موقت اسراييل

گزارش هاي رســانه اي متعــدد خارجي پنج 
ماه پيش تأييد كرده بودنــد كه امريكا از تل آويو 
خواسته تا پيش از خروج نيروهاي نظامي امريكا 
از عراق دست به هيچ گونه اقدام نظامي عليه ايران 

نزند.
منبع: اوان )كويت(،
 14 سپتامبر 2009 )23 شهريور 88(
نويسنده: سامي شورش

***
پذيرش قدرت منطقه اي ايران

كليد تعهدپذيري مثبت جمهوري اســلامي 
ايران در خاورميانه، عراق، افغانستان و چه لبنان و 
فلسطين در شناخته شدن ايران در مقام ابرقدرتي 
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منطقه اي نهفته است. اين امر واشــنگتن را وادار 
خواهد كرد تهران را در تمامي مسائل بين المللي 
عمده »شريكي هم رتبه« در نظر گيرد. گفت وگو 
بر چنين بنياني از ديد مردم ايران مي تواند احتمالاً 
بقاي رژيم اين كشور را كه به شدت ضربه خورده 

تضمين كند. 
منبع: فرانكفورتر الگمانيه )آلمان(،
 14 سپتامبر 2009 )23 شهريور 88(
نويسنده: بريجيت سرها

***
اوباما و پذيرش نقش منطقه اي ايران

كشــورهاي غربي بــراي مذاكــره مجدد با 
تهران، فعاليت دوباره اي آغاز كرده اند. مي توان 
گفت امور به معادله اي دومجهولي تبديل شــده 

است:
1ـ بــه حــل مشــكلات منطقــه بــه صورت 
يكجانبــه و بدون نياز بــه تهران پايان داده شــود 
و اختلاف هــاي حاشــيه  اي به ســود  توافق هاي 
گســترده از بين روند و در مورد امتيازدهي ها نيز 

كوتاهي نشود. اين گزينه، ناممكن است.
2ـ نيروهــاي اروپايي، چين و روســيه به يك 
موضع واحد برســند. اين گزينه به موارد مختلفي 
مرتبط مي شــود كه كمتريــن آنها بــه وضعيت 
واشــنگتن در قفقــاز و اوضاع روابــط تجاري با 
چين برمي گردد. ايران نيز در حل مسائل خود دو 

موضوع را به خوبي درك كرده است: 
الف ـ كليد حل برنامه هســته  اي  اش در دست 

واشنگتن است.
ب  ـ برخورد با اين پرونده براي كاهش موانع 
گفت وگو بــه معناي پايــان  دادن به بحــران آنها 

خواهد بود.
ايراني ها همچنين متوجه شده اند كه در مورد 
سياســت هاي امريكا در قبال ايران ديدگاه هاي 

مختلفي وجود دارد: 
الــف ـ پايــان دادن بــه درگيري اعــراب و 
اسراييل بايد پيش از عادي سازي روابط با تهران 

صورت گيرد.
ب ـ امريكا نيازمند يك رقيب منطقه اي است 
تــا امريكا را در حالتي شــبيه دوران جنگ ســرد 

نگه دارد.
ج ـ واشــنگتن بايد با ايران به تعامل بپردازد و 
از اين موقعيت بهره جويــد، بدون اين كه به ايران 

امتياز دهد.

د ـ اكنون زمان آن اســت كه ايــران به عنوان 
يك قدرت منطقه اي به رســميت شــناخته شود 
و با اين كشــور هماننــد يك قــدرت منطقه اي 
رفتار شود. به نظر مي رســد اوباما به اين برداشت 
نزديكتر باشد، اما ديگر نيروهاي امريكا ديدگاه 

سوم را در نظر دارند.
منبع: الوسط )بحرين(،
 14 سپتامبر 2009 )23 شهريور 88(
نويسنده: محمد عبدالله محمد

***
رهايي سپاه از بودجه دولتي

1ـ در خــلال ديــدار مقامــات ســطح بالاي 
امريــكا از اســراييل، طرح هاي واشــنگتن براي 
شــروع تحريم ها در صورت پاســخ منفي تهران 
به مذاكرات اعلام شــد. اگر تهران پاسخ ندهد، 
واشــنگتن در نظر دارد يك ائتــلاف بين المللي 
قوي براي اعمال تحريم هاي شديد بر محصولات 
نفتي تشــكيل دهد. از آنجا كه ايــران تقريباً تمام 
نفت خام خود را براي پالايش به خارج مي فرستد 

در اين زمينه بسيار آسيب پذير است.
2ـ كارشناسان معتقدند ناآرامي هاي تابستان، 
ايــران را عمــلًا در مقابل تحريم ها آســيب پذير 
ساخته است. اين مسئله شوراي پاسداران انقلاب 
اســلامي را تحت تأثير قرار خواهد داد كه بودجه 
عمليات خود را بــا اداره مجموعــه اي بزرگ از 
شــركت هاي بين المللي به جــاي گرفتن بودجه 

مستقيم از بودجه دولتي تأمين مي كند.
منبع: تايمز)امريكا(، 3 اوت 2009 )12 مرداد 88(
نويسنده: جيمز هيدر،  ريچارد بيستون و مايكل ايوانز

***
بازگشت چالش هاي اتمي ايران به آژانس

1 ـ از اخبار رســمي خبرگــزاري جمهوري 
اســلامي ايــران چنيــن برمي آيــد كــه  مايل به 
گفت وگو با امريكاســت، زيرا طي تحليل هايي 
اظهارات هيلاري كلينتون را معادل عذرخواهي 
از ايــران ترجمــه كــرده و خواهان به رســميت 
شــناختن  ايران به عنوان يك قــدرت منطقه اي 

بزرگ است. 
2ـ درخواست بازگشت  پرونده هسته اي ايران 
به آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز دور از انتظار 
نيســت تا آژانس را به انجام مذاكره در خصوص 
اختلاف هاي باقي مانده بــا ايران فراخواند. چنين 
حركتي از رياســت جمهوري ايران يك قهرمان 

ملي حداقل در اردوگاه غير منســجم پيروان امام 
خميني)ره( مي ســازد و حتي ممكن است موانع 

فراروي آن را از سر راه بردارد.
3 ـ نظر به حوادث اخيري كه درايران رخ داده 
است ارتباط با ايران ديگر به پرونده اتمي بستگي 
نــدارد، بلكــه ممكن اســت حلقه نجاتــي براي 

برون رفت از حوادث اخير باشد.
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(،
 4 سپتامبر 2009 )13 شهريور 88(
نويسنده: امير طاهري

***
قرباني شدن ايران توسط روسيه

1 ـ نتانياهو در ديدار پنهاني خود از روســيه به 
معامله اي راهبردي فراتر از محموله قاچاق سلاح 
پرداخت و به روسيه و توقف برنامه هسته اي ايران 
در ازاي ثبات در گرجستان را پيشنهاد كرد، مانند 
معادله نفت  در برابر غذا، گرجستان در ازاي ايران.

2ـ نه تنها اســراييل بلكه چندين كشــور وارد 
معاملاتي با روسيه شدند كه هدفشان  دادن رشوه به 
روسيه براي خودداري از تأمين سوخت هسته اي و 
فناوري مورد نياز ايران است. در جغرافياي سياسي 
پرونده هسته اي ايران، اسراييل، برخي كشورهاي 
اروپا، امريكا و پيمان ناتو سعي مي كنند روسيه را 

از خطر گرجستان بترسانند.
3ـ محرز شــده كه اسراييل گرجســتان را به 
كارشناســان نظامي اســراييلي كه در آموزش و 
تجهيــز نيروهاي گرجي براي حمله به اوســتياي 
جنوبي فعــال بودند مجهــز كرده و گرجســتان 
معادله بــزرگ تانك  هايــي را با اســراييل امضا 
كرده است. اســراييل مجموعه اي از كارشناسان 
فناوري خود را به گرجســتان ارســال مي كند تا 
برتري گرجستان بر روسيه تضمين شود. اسراييل 
همچنين متعهد شــده كه يهودي هــاي روس يا 
گرجي ها در ارتش گرجســتان شــركت نكنند، 

زيرا باعث تضعيف ارتش مي شوند. 
4ـ گزارش هايي مي گويند كه روس ها معادله 
را پذيرفته اند، از اين رو ايران قرباني نزديكي ميان 
روسيه و اسراييل اســت. تاريخ تعاملات روسيه 
بيانگر آن است كه روسيه بيش از آن كه به اعراب 

نزديك باشد به اسراييل نزديك است.
منبع: الشرق الاوسط )انگلستان(،
 13 سپتامبر 2009 )24 شهريور 88(
نويسنده: مأمون افندي
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  چشم انداز خوانندگان

بنيانگذاران پيشگام اما بي پشتوانه از ...!
چش�م اندازايران:  آق�اي س�يد مه�دي از 
همراه�ان نش�ريه در مازندران نام�ه اي براي 
مدير مس�ئول نش�ريه آق�اي لط�ف الله ميثمي 
ارس�ال كردن�د. مهن�دس ميثم�ي پ�س از 
خواندن نامه اين دوست عزيز، در داخل متن 
شماره گذاش�ته اند و توضيحات تكميلي را در 
پي نوش�ت آورده اند كه  با موافقت ايش�ان در 

زير مي آوريم: 
»انهُــم فتِيه ءامنوا بربهــم و زدناهم هــدي ...«؛ 
در گيرودار غلبه چريكيســم بر انديشــه مبارزان، 
پس از شكســت قيام خونين 15 خرداد و نااميدي 
از هر گونه اصلاح و تغيير مسالمت آميز، آن گونه 
كه مرحوم بــازرگان در دادگاه خطــاب كرد كه 
»ما آخرين گروهي هســتيم كه با شما به زبان قانون 
ســخن مي گوييم«]1[، گويي دندان ها به استخوان 
رســيده بود كه گروهي از جوانان مســلمان عضو 
نهضت آزادي ترجيــح دادند زان پس ســخني با 
پهلوي نگويند جز از تنگناي لوله هاي اسلحه به عطر 
نه چندان دلنشــين باروت! و بدين گونــه با نيروي 
بي بديل ايمان به نظام مندي خلقت و راستي تحقق 
وعــده »جاءالحق و ذهــق الباطــل، ان الباطل كان 
ذهوقا« گام در راهي نهادند شــايد بي بازگشــت و 
مقدر به حــذف ناچارگونه يك كــدام در ميدان 

مبارزه: يا ظلم يا آزادي! ]2[
مجاهدين آن چنان كه روشــن است دو كار و 

هدف عمده را برنامه عمل خويش قرار دادند:
اـ پيرايش و تصفيه دين اسلام از سنت]3[ و ارائه 
تفسيري جديد، روشــمند و متكامل بر اساس متد 

شناخت ديالكتيكي.]4[
2ـ تدوين يك ايدئولوژي جامع و پيشرو براي 
جهت دهي به مبارزه مسلحانه]5[ و دستيابي به علم 

مبارزه.
و اين هر دو براي بنيانگذاران پيشگام، شورمند 

اما كم تجربه و بي پشتوانه از هرگونه سابقه تاريخي 
و ايدئولوژيكي در اين ســطح، بسيار آرمانگرايانه 
و ناشــدني مي نمود.]6[ بــه اين معنا كه تــا پيش از 
آن چنيــن حركتي با اين عمق، گســتردگي و كار 
طاقت فرســاي ايدئولوژيكي و جامعه شناختي در 
حيطه انديشه اسلامي داراي ســابقه نبوده است، از 
اين رو از ايــن نظرگاه گمان مــي رود كه حركت 
بنيانگذاران در شروع نمودن جنبش مسلحانه ، آن 
هم تنها به پشتوانه كتاب هاي تدوين شده سازمان، 
بسيار زودهنگام و عجولانه بوده است.]7[ چه اين 
كه مجاهدين ابتدا بايد مشــخص مي ســاختند كه 
مراجعه شــان به اسلام براي نوســازي آن و تدوين 
يك ايدئولوژي بــراي جريان يابي دين در اجتماع 
يا مدون ســازي يك علــم مبــارزه و جهت دهي 
مبارزاتي شان پاسخگوســت؟]8[ و آيا در نهايت 
امر، هدف آنــان تنها به ادغــام ايــن دو هدف در 
تدوين يك مانيفســت مبارزاتي نمي انجاميد؟ كه 
شــايد آلترناتيوي در برابر جريان ماركسيســتي به 

عنوان صاحبان يگانه! علم مبارزه! باشد؟]9[
به گمان مــن آنچــه موجــب به وجود آمدن 
ضربات 50و54 توسط ساواك  و رويزيونيست ها 
)تجديدنظرطلب ها( به ســازمان شــد به هيچ وجه 
آن گونه كه معروف گشــته! ناشــي از دوآليسم يا 
التقاط در ايدئولوژي ســازمان نبوده، بلكه علت، 
عدم وجــود يك ايدئولــوژي مبارزاتــي مدون و 
امتحان پــس داده پيش از شــروع به مبــارزه بوده 
اســت. ]10[ ايدئولوژي كه بتــوان از آن پراتيكي 
مبارزاتي استخراج نمود؛ در حالي كه ماركسيسم 
آن روز،به ظاهر در اين مسئله غني مي  نمود. نخستين 
اشتباه مجاهدين گسترش روزافزون عمل زدگي، 
شــروع زودهنگام چريكيسم و شــايد پذيرش تز 
پراتيك قبل از تئــوري]11[ بوده اســت. از اين رو 
متأسفانه بنيانگذاران بدون توجه به عمر كوتاه يك 
چريك)6 ماه( اولاً بدون اتمام تدوين ايدئولوژي، 

بســيار زودهنگام  وارد مرحله  عمل گرديده و ثانياً 
به تصور اشتباه، ماركسيســم  را به عنوان قدم اول، 
موقت و ابتدايي حركت، اگرچه نه علناً بلكه عملًا 
پذيرفتند؛ به ايــن اميد كه در پروســه عمل بتوانند 
آرام آرام كار تدويــن ايدئولوژي ناب اســلامي 
كه همانا اسلام ســرخ، معترض و متكامل بود را به 
پايان برسانند. ]12[ بدين گونه در حالي  كه اكثريت 
اعضا)به جز بنيانگذاران( با پذيرش ماركسيسم به 
عنوان علم مبارزه به راه خويــش ادامه مي دادند و 
تمامي بار مســئوليت، از هدايت و رهبري و تدوين 
ايدئولوژي مي نهادند، ســازمان در سال 50 ضربه 
مي خورد و كار ناتمام مي ماند. به نظر مي رســد در 
آن مقطع و پس از آن، اكثريت اعضا، ميان انديشه 
فردي و ايدئولوژي جمعي و سازماني كاملًا تمايز 
قائل بــوده و پذيرفتــه بودند كه مي تــوان با حفظ 
انديشــه ديني به عنوان فلســفه دروني و شخصي؛ 
در راه مبــارزه از علــم آن كــه همانا ماركسيســم 
باشد بهره جســت)رجوع شــود به دفاعيات علي 
ميهن دوســت،صص59 و 60(، و همين امر بعدها 
زمينه  را براي همراهي ابتدايي مذهبيون ســازمان با 
جريان رويزيونيسم ماركسيست شده و تسلط آنان 
بر ســازمان فراهم مي آورد؛ چنانچه در بيانيه اعلام 
تغيير مواضع مي خوانيــم:»...در حالــي كه دروغ 
شــرم آور آنان را، وجود بســياري از افراد صادق 
مذهبي كه در چارچوب آزادي عقايد اصوليشان 
با ما همــكاري دارند فــاش مي كرد« اشــاره متن 
بيانيه البته به خائنين مذهبي)به زعم بيانيه( همچون 
واقفي، صمديــه لباف، شاهســوندي و خليل فقيه 
دزفولي است كه به ناحق! ســد راه تكامل سازمان 
مي گرديدنــد! از اين رو در تكميــل مطلب به نحو 
زيركانه اي مي افزايد:»به طــور كلي يك انتقاد در 
چارچوب اصول اعتقادي فرد يا ســازمان و گروه 
معني مي دهد و از اين نظر مثلًا به يك فرد معتقد به 
مذهب هرگز نمي توان انتقــاد كرد كه چرا به فلان 
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نيروي غيبي]...[ اعتقاد داري]...[ اما مي شود به اين 
فرد انتقاد كرد كه در چارچــوب همان اعتقادات 
چرا وظايف ديگرش را از جملــه مجاهدت براي 
از بيــن بردن ظلــم و نابرابــري و فســاد و جنگ به 
خاطر عدالت و ...)به همان تفســيراتي كه مذهب 
معتقد است( انجام نمي دهد؟« ) بيانيه اعلام مواضع 
ايدئولوژيك، انتشــار اينترنتي، 6 و7( ناگفته نماند 
چندي پيش از ضربه ســال 50 در كارزار مبارزه و 
تعقيب و گريز و دام هاي بيشمار ساواك، مرحوم 
حنيف نژاد با درك صحيح امــا ديرهنگام از لزوم 
تدوين يك ايدئولوژي مدون به تلفيق ســه كتاب 
شــناخت، راه انبيا ـ راه بشــر و امام حســين همت 
مي گمارد؛ چرا كه به درســتي آنها را ناكافي و غير 
منسجم مي دانســته و به همين دليل نيز شايد هسته 
مركزي سازمان از انتشار كتاب ها در سطح عمومي 
اجتناب مي ورزيده اســت. ]13[ امــا عرصه عمل 
به مجاهدين خطــرات عمليــات زودرس را بيش 
از پيش آشــكار ســاخت و اين گونه آنان را ميان 
يك دو راهي سخت قرار داد:»تدوين ايدئولوژي 
مبارزاتــي يا مبارزه بــدون ايدئولوژي منســجم«. 
دغدغه هاي بنيانگذاران آشــكار اســت؛ اســلام 
خرافي و مرتجع ـ به زعم آنان ـ بايد كنار گذاشــته 
شود و از درون منابع اصيل اســلامي، كه همانا جز 
قرآن و نهج البلاغه نمي باشــند، اسلام شعورمند و 
متكامل استخراج گردد؛ چه اين كه ميدان مبارزه را 

نيز نمي توان خالي نهاد.
ضربه 50 كه وارد مي آيد تــا مدت ها، هدف، 
تنها بازسازي تشــكيلاتي اســت و حفظ سازمان 
از ضرباتِ بيشــتر؛ پس از آن است كه انديشه ها بار 
ديگر معطــوف به ايدئولوژي ســازمان مي گردد. 
اين بار پس از اســتحكام دوباره ســازمان، رهبري 
ســلطه يافته و تجديدنظرخواه، ديگــر تمايلي به 
ادامه راه بنيانگــذاران در تدوين ايدئولوژي جديد 
از خود نشان نداده و حتي نيز بعيد مي نمايد كه توان 
انجام اين امر را نيز داشته اســت؛ از اين رو در حالي 
كه لقمه آماده ماركسيســم به عنــوان علم مبارزه، 
آن هم از نــوع چندم استالينيســتي آن، البته تنها در 
حرف و بيان نــه در فهــم دقيق و فلســفي اش، در 
دسترس مبارزان وطني بوده، كپي برداري تئوري 
انقلابي! براي ســرعت بخشــيدن به روند مبارزه و 
بازسازي تشــكيلاتي و به دســت گرفتن قدرت، 
سريع ترين و نزديك ترين راه موجود براي رهبري 
رويزيونيست سازمان مطرح مي شود. ناگفته نماند 
كه تقي شــهرام پيش از اين در زندان، در مواجهه با 
يك جمع ماركسيستي) افشاني، عليرضا شكوهي 
و حســين عزتي(دچــار انفعــال و خودكم بيني و 
مجذوبيت در برابر ماركسيســم شده كه در نهايت 
اين ضعف را به كليت ســازمان نيز تعميم مي دهد. 

اما حوادث بعد به درستي نشان از عدم توفيق وي و 
سازمان مطبوعش در اين حركت ناشيانه)پذيرش 
ماركسيسم به عنوان ايدئولوژي سازمان( در پيش 
و پس از انقلاب دارد) نگاه كنيد به نقدهاي سازمان 
وحدت كمونيستي بر پيكار و مسائل حاد جنبش ما 
و مجاهدين به كجا مي رونــد؟ س. چ.ف.خ و در 
افشاي تئوري و تاكتيك اپورتونيستي ـ روشنفكران 

هوادار جنبش كمونيستي(.
اشــتباه ديگر مجاهدين ابتدا تكيه و ايمان بيش 
از حدشان به آگاهي توده ها بود) برخلاف مرحوم 
شريعتي كه معتقد بود بايد توده ها را آگاه كرد چه 
اين كه»تا متن مردم بيدار نشده باشد و وجدان آگاه 
اجتماعي نيافته باشد، هر مكتبي و هر نهضتي عقيم 
خواهد مانــد«،م.آ 4 ، ص89( و ايــن البته جداي از 
ايمان به تأثير توده هاســت. با نگرشــي به تاريخ در 
خواهيم يافت كه حتي شكســت قيــام خونين 15 
خرداد نيز نه از عدم وجود رهبري منســجم، بلكه 
به دليل عدم آگاهــي توده ها در شــناخت هدف 
و يافتن مســير صحيح بوده اســت.]14[ توده هاي 
آگاه نيازمند رهبــر نبوده و خود پيشــتازند. همين 
امر را در فاجعه كودتاي 28 مرداد نيز شــاهديم. به 
گمان من رهبــر ملي ايران، مرحــوم دكتر مصدق 
نيز دچار همين اشتباه استراتژيك گشته و در حالي 
كه در پاسخ به آيت الله كاشــاني، خود را »مستظهر 
به پشتيباني ملت« مي دانست، از جانب توده ها تنها 
گذارده شد؛ توده هايي كه بيش از خطر امپرياليسم 
و استعمار و ديكتاتوري، به احتمال نفوذ كمونيسم 
اصالــت داده و در نهايت از نهضت ملي پشــتيباني 
نكردند. همچنين در شيوه برخورد و تعامل مردم با 
جنبش مسلحانه معاصر)پيش از انقلاب( نيز شاهد 
ناآگاهي توده ها هستيم. با نگاهي اجمالي به شيوه 
دستگيري بســياري از چريك ها درخواهيم يافت 
مردم نيز ســهم قابل توجهي را در تحويل مبارزين 
و اطلاع رســاني به ســاواك به عهده داشتند.]15[ 
)براي نمونه نگاه شود به شيوه دستگيري چريك ها 
در حادثــه ســياهكل، چريك هــاي فدايي خلق، 
محمود نــادري، ص 191،193،196،202 و203 و 
به شيوه دستگيري سيمين صالحي، دادبيداد، ويدا 

حاجبي، ص238(.
مســئله ديگر نيز عدم شــناخت دقيق، علمي و 
مدون مجاهدين از نوع ســاختار طبقاتي و فكري 
جامعه ايران اســت؛ به ايــن معنا كــه بنيانگذاران 
هنــوز نتوانســته بودند بــه جمع بنــدي كاملي در 
خصوص جامعه ايران و شــيوه تعامل با توده ها در 
روند مبارزه دست يابند. در اغلب نيروهاي مبارز، 
بخصوص چريك نيز با اين ايــراد مواجهيم؛ براي 
نمونه در حادثه ســياهكل به روشني، عدم آشنايي 
چريك هــاي فدايي با جامعــه روســتايي ايران و 

نوع ســاختار و فرهنگ غالب بر آن را در مي يابيم، 
به گونــه اي كه آنان تنهــا بر نوع ســاختار ظاهري 
روســتا تكيه كــرده و بدون توجه بــه تفاوت هاي 
فرهنگــي و زيرســاخت غيرصنعتي آن بــا آنچه 
مورد توجه تئوريســين هاي ماركسيســتي بوده، با 
تعاليم كمونيستي از نوع لنينيستي، استالينيستي و يا 
مائوئيستي ـ اكثرا ًـ به جنبش مسلحانه روي آوردند. 

]16[
در قالبــي ديگــر مجاهديــن نيــز اگرچــه 
انديشه هايشــان بيشــتر از گروه هاي ديگر برآمده 
از متن توده هــا و نزديك تر به جامعه ايــران بوده، 
امــا در كتاب هايشــان)راه انبيــاـ راه بشــر، امــام 
حسين، شــناخت، اقتصاد به زبان ســاده و تكامل( 
كمتر ســخني براي توده ها و به زبان آنان به چشــم 
مي خورد)جــز يك نمونه كتابي بــا عنوان»نوروز 
يك مجاهد«، چ 1356(. ]17[ از اين رو در مقايسه با 
حركت فرهنگي مرحوم شريعتي كه هميشه با زبان 
مخاطب خويش، يعني دانشجويان و روشنفكران 
سخن مي گفت، گويي مجاهدين نتوانستند به زبان 
مخاطبان خود كه همانا توده محروم و مستضعف 
جامعه بوده اند، ايدئولــوژي و هدفشــان را بيان و 

دروني نمايند.]18[
به هر حــال آنچه در ايــن مقال گنجيــد نه آن 
همه  بود كه بايد گفته مي شــد و نه البته حق مطلب 
درباره ســازمان و بنيانگذاران شــهيد و شــهداي 
سازماني اش وگرنه »به صد دفتر نشايد گفت شرح 
حال مشــتاقي« چه اين كه ناگفته پيداست جرأت 
گام نخســت برداشــتن همراه با ايمان بالنده، نگاه 
عميق و جهت دار به آينده، براي اصلاح جامعه اي 
نيم خفته و ره گم كرده، عملي اســت پيامبرگونه، 
كه تنها شايســته عمل كساني اســت كه مصداق 
آيه شريفه »انِ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهمُ الملائكه الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشرو بالجنه 
التي كنتم توعدون« مي باشند. »والسابقون السابقون 

اولئك مقربون ...«
پي نوشت:

1 ـ يكي از اشــتباهات ملت ما و بويژه ســازمان 
مجاهدين از بيــان مرحــوم بــازرگان در دادگاه 
تجديدنظر اين بــود كه فكــر مي كرديم مهندس 
بازرگان ديگر به قانون اساســي اعتقــاد ندارد، در 
حالي كه حوادث ســال 51 بــه بعد نشــان داد كه 
اين گونه نبود چرا كه همان طــور كه در خاطرات 
خود »آنها كه رفتند« آورده ام در ســال 51 مرحوم 
بــازرگان و دكتر ســحابي را به ســاواك احضار 
كردند و حســين زاده سربازجوي ســاواك از اين 
دو بزرگوار خواست مبارزه مســلحانه را محكوم 
كنند، آنها در جواب گفتند اگر شما به قانون  اساسي 
برگرديد مبارزه مســلحانه خودبه خود كمرنگ و 
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بي رنگ خواهد شد. اين دو در ســال هاي 57 ـ 56 
مبارزات متكي به قانون اساســي را احيــا كردند و 
حتي مهندس بازرگان گفت شاه بايد برود )رجوع 
شود به سرمقاله هاي نشريه چشم اندازايران، شماره 
25 و 26 با عنوان »افســوس پدر طالقاني« و »شــعار 
محدود و مقاومت نامحدود چرا و چگونه«(. تجربه 
مجاهدين در مبارزات ملت بحرين راهنماي خوبي 

براي آنها بود.
2 ـ شعار حاكم بر انديشه ها در آن زمان اين بود 
كه يا اسارت يا نبرد و راه سومي هم متصور نبود. اين 
روزها فراسوي اســارت و نبرد، راه مقاومت خود 
را نشان مي دهد و دســتاوردهاي زيادي هم داشته 
است؛ مقاومت سي و ســه روزه حزب الله لبنان در 
ســال 2006 و مقاومت مردم غزه در ســال 2008 و 
همچنين كتاب مبارزه، مقاومت و زندگي ميشل بن 
ســايق)آن دوفور مانتيل، ترجمــه حميد نوحي، 
انتشارات گام نو(  و كتاب فلسطيني آواره)اريك 

رولو، ترجمه حميد نوحي، انتشارات گام نو(.
3 ـ حذف سنت، اصولاً در برنامه كار مجاهدين 
نبود چراكه دين ســنتي در آن زمان عبارت بود از 
قرآن، ســنت، عقل و اجماع كه به آنها »ادله اربعه« 
مي گفتند.كار حنيف نژاد اين بود كه قرآن كه دليل 
اول اســت را اولويت داد، و سنت را سنت امام علي 
و امام حسن و امام حسين و نبردهاي محمد و ...كار 
مجاهدين حذف خرافات از ديــن بود، آنها پيوند 
مكتب با ســنت را ســرلوحه كار خود قرار دادند، 
براي نمونه كار شريعتي در حج و فاطمه فاطمه است 

و ...
4 ـ البتــه ديالكتيك محصول علم كــه در آن 
موقع ادعا مي شد، در دانشــگاه هاي اروپا تدريس 

مي شود.
5 ـ اســاس كار مكتبــي مجاهديــن بــراي 
جهت دهي به مبارزه مســلحانه نبود، بلكه اين نياز 
در ســال 41 در بين جوانان نهضــت آزادي ايران 
شــكل گرفت كه در نامــه 9 صفحه اي به ســران 
نهضت آزادي تبلور يافت)ر.ك:از نهضت آزادي 

تا مجاهدين، نشر صمديه(.
6 ـ بنيانگــذاران مجاهدين ســرآمد انباشــت 
تجربه هاي پيش از خود بودند. منظور مشروطيت، 
نهضت ملي و قيــام ملي 15 خــرداد و دادگاه هاي 
نهضــت آزادي و ... نمي توان با اين شــدت آنها را 
بي تجربه تلقي كرد. اســناد در اين باره زياد است و 
اگر بخواهيم نقدي كنيم بايد نقد، همزمان باشــد 
يعني آيــا در آن زمــان گروهي بودنــد كه تجربه 

تاريخي بيشتري داشتند؟
7 ـ در ريشــه يابي ضربه ســال 50 به ســازمان 
مجاهدين، تحليــل بنيانگذاران اين بــود كه بيش 
از حد بــه كار تئوريك پرداخته بودند و متناســب 

با كارمايه تئوريــك، درگيري با دشــمن بيروني 
نداشتند و مي خواستند  ناگهان در سال 51 يا 52 قيام 
كنند كه جشن هاي 2500 ســاله عملگرايي آنها را 

زودرس كرد.
8 ـ تا آنجا كه مي دانيم هدف يك ايدئولوژي 
راهنماي عمل بــود كه آن روزها بــه آن »مكتب« 
مي گفتيم و طبيعي اســت كــه مكتب بــا موانع و 
ســدهاي راه تكامل بايد مبــارزه هــم بكند. علم 
مبــارزه يكي از متفرعــات كارهــاي مكتبي بود. 
از حنيف نژاد مي پرســيديم چه وقتــي به يك نفر 
»كادر« مي گوييم؟ وي در پاســخ گفت وقتي كه 
ايمان خلل ناپذير بــه جهت تاريخ به ســمت خدا 
و غلبه حق بــر باطل پيدا كند؛ ايــن جوهر حركت 
مكتبي او بود. علم مبارزه ما را به چگونگي مبارزه 
رهنمون مي كرد. در اين راستا از تجربيات انقلاب 
اكتبر شــوروي و انقــلاب چين و انقــلاب كوبا، 
انقلاب الجزاير و حركت هاي فلسطيني ها استفاده 

فراوان برديم.
9 ـ پــس از كودتــاي 28 مــرداد 32 نيروهاي 
ملي و مذهبي كــه تا پيش از آن تا حــدي به امريكا 
خوش بيــن بودنــد، ايــن خوش بيني آنهــا تقريباً 
كمرنــگ و بي رنگ شــد و به ضديت بــه امريكا 
انجاميــد. در ايــن جهت گيري بود كه بــه تدريج 
روشــنفكران مذهبي به فكر راهكار هايي افتادند، 
براي نمونه غرب زدگي جــلال آل احمد، ترجمه 
كتاب هاي ســيدقطب و محمد قطب و نياز جوانان 
نهضت آزادي به روش تحليل سياسي براي مقابله 
با حركت خودبه خــودي و ... شــايد بتوان گفت 
بورژوازي ملي و خرده بورژوازي چپ از آنجا كه 
زير فشار چكمه هاي سياســي، اقتصادي، نظامي و 
فرهنگي امپرياليسم بودند، استعداد اين مبارزه در 
آنها بيشتر بود و از تجربه حزب توده هم بيزار بودند.

گروه هاي ماركسيســتي هم بودند كه بــه مبارزه 
مســلحانه پيوســتند كه در نهايت در راستاي منافع 
بورژوازي ملي و خرده بــورژوازي چپ بودند و با 
ايدئولوژي ماركسيسم به هيچ وجه تطبيق نمي     كرد. 
البته نبايد ناديــده گرفت كه از انســجامي كه 
ماركسيســم در بطن خود داشــت و از ماده ازلي ـ 
ابدي به همه چيز مي رسد، از جمله شكل حكومتي 
ديكتاتــوري پرولتاريا الهاماتــي مي گرفتيم كه ما 
هم با جهان بيني الهي بايســتي مكتب منســجمي 
داشــته باشــيم. اين انســجام در جريان راست هم 
وجود داشت يعني همه چيز را به اوليات ارسطويي 
ارجــاع مي دادنــد و در رأس اوليــات ام القضايــا 
يعني عدم اجتماع نقيضين و عــدم ارتفاع نقيضين 
بود. مجاهدين ســعي داشــتند بين ماركسيســم و 
آموزش هاي روحانيت به فراراه قرآني برسند و اين 
كاري بس شــگرف بود.)رك: يادي از يادآوران 

عرصه روشمندي، شماره 37چشم اندازايران(
10 ـ نمي تــوان تــا ايــن حــد مطلق نگــر و 
كمال انديش بود چــرا كه تا ابد هم نمــي توانيم به 
ايدئولوژي كامل دســت يابيم، بالاخــره در عمل 
است كه نقص هاي ما كامل مي شــود؛»اللهم و ما 
عرفتنا من الحق و حملنا و ما قصرنا عنه فبلغنا« )دعاي 

افتتاح و توصيه آيت الله طالقاني به ما(.
11 ـ از اتفــاق  جمع بندي هــا اين بود ســازمان 
تئوري زده شده بود و بايد اعمال متناسب با تئوري 

را مي داشت كه نداشت.
12 ـ البته ماركسيســم را به عنــوان يك تجربه 
انقلابي پذيرفتند، اما در كادر ايدئولوژي اسلامي 
اين كار توسط بنيانگذاران انجام مي شد، ولي پس 
از شــهادت آنها، از آنجا كه اين تجربيات انقلابي 
بار فلسفي داشــت، از اين رو بار خود فلسفي وارد 
آموزش هاي سازمان گرديد و در نهايت آن گونه 

شد كه شد.
13 ـ چاپ و انتشار اين كتاب در سال هاي 48 تا 
50 ممنوع بود و برادران معتقد بودند كه اگر چاپ 
و منتشر شود ساواك رديابي كرده و پيش از اين كه 
عملي انجام شود همه اعضا را دستگير مي كنند ولي 
پس از دستگيري سازمان تقريباً همه كتاب ها انتشار 
عمومي پيدا كرد: اقتصاد به زبان ساده، امام حسين، 
شــناخت، تكامل، خطبه عثمان بن حنيف، تفسير 

سوره محمد، تفسير سوره توبه و ...
حنيف نژاد به مــا توصيه مي كرد كــه اگر كار 
ايدئولوژي ادامــه پيدا نكنــد حتماً ارتجــاع ما را 
خواهد بلعيد و پيش بيني او درست درآمد و شهادت 

آن بزرگواران تأثير زيادي در اين امر داشت.
14 ـ مجاهديــن معتقــد بودند كه مــردم ما از 
آگاهي كلي برخوردارند، چنانكه شاه را با معاويه 
و يزيد مقايسه مي كردند و توالت را دربار مي گفتند 
و آخوندهاي دربــاري را محكوم مي كردند، ولي 
حنيف نژاد و يارانش معتقد بودنــد آنچه مردم نياز 
دارند دانش ســازمان دهي و راهبردي است و وجه 
مشترك آنها با دكتر شريعتي، آگاهي بخشي بود، 

ولي موارد آن فرق مي كرد.
15 ـ بنيانگذاران سازمان دائماً تأكيد مي كردند 
كه نبايد به توده ها بي اعتمادي مطلق يا اعتماد مطلق 
داشت، ولي اعتماد نسبي را قبول داشتند و در همين 
رابطــه بود كه بــه چريك هاي فدايي خلــق انتقاد 
داشتند كه چرا وقتي شعار اساسي آنها »بي اعتمادي 
مطلق به توده هــا، تحرك مطلق و صعــود به جاي 
نزول« بود، هر ســه را در حركت ســياهكل زيرپا 

گذاشتند.
16 ـ مبــارزه مســلحانه چريكــي در آن زمان 
به شــهادت ماركسيســت ها نه با استالينيســم و نه 
با مائوئيســم و نه با لنينيســم قابل تبييــن بود،بلكه 
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مبارزات آنهــا در روند مبــارزه بــورژوازي ملي 
و خرده بــورژوازي چــپ عليه اســتبداد متكي به 

امپرياليسم جاي مي گرفت.
17 ـ از اتفــاق كتــاب امام حســين، دفاعيات 
مجاهدين بويژه مهدي رضايي كه به زبان ساده بود، 
خطبه عثمان بن حنيف، تفسير سوره محمد و تفسير 
ســوره توبه از زمره كتاب هاي مردمــي و توده اي 
مجاهدين بــود كه خيلي هم گســترش يافت. تنها 
9 گروه به دليل انتشــار دفاعيات مهدي رضايي به 
زندان آمدند، بويژه راديو روحانيت مبارز و راديو 
سروش و راديو ميهن پرستان دستاورد مجاهدين را 

در اختيار عامه مردم قرار مي دادند.
18 ـ پس از پيروزي انقلاب اســتقبال زيادي از 
مجاهدين شد آن هم بدون اين كه پاسخ مناسبي به 
ضربه 54 و بيانيه تغيير ايدئولوژي سازمان بدهند، به 
طوري كه حتي عزت الله شاهي)مطهري( در كتاب 
خاطراتش مي گويد مجاهدين با اين همه ضرباتي 
كه خورده بودند اگر دســت به اسلحه نبرده بودند 

مي توانستند به حاكميت هم برسند.
 ***

نق���دي ب����ه گفت وگوه����اي 
30خرداد1360

من از شــماره اول تا آخرين شماره انتشاريافته 
نشــريه را خوانده و در اختيــار دارم و ريشــه يابي 
پيدايش 30خــرداد1360 را به دقت دنبال مي كنم. 
مدت هاست كه مايل به تذكر نكاتي در خصوص 
پيگيــري و دوام ايــن موضوع و طــرح مرتب آن 
در نشريه هســتم، اما يا وقت اجازه نداد و يا اين كه 
انتظار و اميد به قطع آن )احتمالاً با يك نتيجه گيري 
و جمع بندي(، موجب شــد كــه اقدامي صورت 
نداده و دلخوش به تصميم نشريه در به انتها رساندن 
موضوع 30 خرداد بمانم. ظاهراً با فصل جديدي كه 
از روايت گري آقاي شاهسوندي آغاز كرده ايد و با 
وجود اطلاعات و منابع فوق العاده خوبي كه نسبت 
به سازمان مجاهدين خلق طي سال هاي اخير به زيور 
طبع آراسته شــده اســت)دو جلد كتاب خاطرت 
لطف الله ميثمي از آن جمله اســت( به نظر مي رسد 
تمايل بر اين است پرونده اين گروه از طريق نشريه 
كماكان در اذهان زنده بماند. البته شــايد استدلال 
كنيد كه به دليل شرايط خاص شكل گيري و مشي 
مسلحانه كه ســازمان و اقدامات فراوان مخفي كه 
به عدد نفوس اعضا و مرتبطين اين سازمان مربوط 
مي شــود، مي توانيم شــاهد روايت هاي جديد و 
ناگفته اي باشيم كه قطعاً سخن درستي است، اما اين 
دست روايت ها دقيقاً بايد »ناگفته«ها را شامل شود، 
نه اين كه پرســش هاي تكــراري را براي چندمين 
بار مرور كرده و خواننــده را از نعمت مطالب مفيد 
و مؤثري كــه در شــرايط كنوني ايــران، منطقه و 

فرامنطقه اي روبرو هســتيم و به دانســتن و آگاهي 
يافتن از پيچ و خم هاي آنها نياز داريم، محروم سازد. 
پس از اين اشاره مقدمه گونه به مقصد و منظور خود 

از اين نوشته باز مي گردم:
1 ـ قصد و غرض از طرح واقعه شوم 30 خرداد از 
ناحيه نشريه همواره درس آموزي و عبرت اندوزي 
از تكرار اين گونه وقايع و آگاهي بخشي نسبت به 
نسل جوان و هشدار و پندآموزي به مسئولان است 
كه مي شد يا به نظر مديريت نشــريه مي توانست از 

وقوع اين واقعه جلوگيري نمايد.
2 ـ حضــور ذهن كامــل نــدارم اما بــه غير از 
يكي دو تن مانند آقاي تــاج زاده و ... تقريباً تمامي 
مصاحبه شونده ها با احساس نســبتي كه به شرايط 
سياسي كشــور داشــته و دارند در تلطيف مسببين 
واقعه كمتــر از جانب هــواداران رجوي و بيشــتر 
دولتمردان را مورد عتاب و خطاب قــرار داده اند. 
واقع گويي امثــال آقاي تاج زاده به هيجاني شــدن 
مصاحبه گر نشــريه منتهــي و به شــاهد مثال هايي 
از همان ســبك مجادله هــاي ســرچهارراه هاي 
خيابان انقلاب ســال هاي 58 ـ 57 سمپات ها تبديل 
مي گرديد و معلوم مي شــد كه »نشــريه« محدوده 
خاصي از پاسخ و پرســش را قابل تحمل مي داند؛ 
محدوده اي كه »اصالت« مجاهدين بنيانگذار را به 

هر حال منظور نظر داشته باشد.
3ـ اتفاقــاً در يكــي از شــماره هاي نشــريه در 
مصاحبه اظهار شــگفتي مي شــود از ايــن كه چرا 
تاكنون منافقين نســبت به اين كار نشريه)طرح 30 
خرداد( موضع گيري نكرده اند؟! البته جاي شگفتي 
از نشــريه اســت كه با زنده نگه داشــتن موضوع 
مجاهدين و بنا به خدمتي كه مي كنيد، توقع ديگري 
از ايشان داشته ايد. مگر در عمل هم نمي بينيد »نفس 
موجوديت ســازمان« اهميــت دارد وگرنه آدم و 
آدميت را چه منزلت! نياز به اشاره به فهرست سياهه 
خيانت ها و جنايت هاي ايشــان از پيش از انقلاب 
نسبت به ياران خودشان تا پس از انقلاب كه هم به 

اعضا رحم نكردند و هم به ملت ايران نيست!
4 ـ نشــريه قصد دارد چــه تجربــه اي را از اين 
بررســي تحليلي بــه مخاطبيــن به صــورت عام و 
نســل جوان و مايل به مبــارزه در راه آرمان هايش 
ارائه دهــد؟ از چه چيزي بايــد »پندبگيرند«؟! اگر 
دولتمردان و صاحبان حكومت هم از خوانندگان 
نشــريه بودند، در مقابل يك گروه مبارز كه قصد 
سرنگونيشــان را دارد و با قيام مسلحانه به خيابان ها 
ريختند چه نــوع برخوردي را بايــد مي كردند كه 
آن برخــورد در آينــده در صورت تكــرار پديده 
30 خرداد و بــا فرض وجود گروه مبــارز و اين كه 
مجاهدين آن زمان را ســهواً مبارز تلقــي كنيم به 
كار بندند؟! فكر مي  كنيد چند شماره ديگر نشريه 

را بايد به اين موضوع اختصاص دهيد تا نشــريه را 
قادر بــه نتيجه گيري و جمع بندي كــرده و پرونده 
زنده نگاهداشــتن مجاهدين را حداقل از اين منظر 
مختومه اعلام كنيد. شايد كه بگوييد مگر ادامه اين 
موضوع چه ضرري را متوجــه مخاطبين مي كند؟ 
پاسخ موجز اين است كه بيان فحشا به اشاعه فحشا 

مي انجامد!
5 ـ مديريت نشريه سعي وافري دارد بين اصيل 
بودن ـ اصالت را پاكي، صداقت، دوســتي، ايمان 
قوي و ساير فضايل اخلاقي تلقي كند ـ مجاهدين 
اوليه تفاوت ماهوي با نســل بعدي قائل شود. وقتي 
با نخستين نشانه مستقيم از ناحيه فردي كه به لحاظ 
قدمت تاريخي در جوار بنيانگذاران قرار مي گرفت 
و مي توانســت و مي تواند مســتندي بر چگونگي 
اصالت بنيانگذاران خصوصــاً مرحوم حنيف نژاد 
باشــد، تاب نياورده در همان شــماره با يك مقاله 
كه افشــاگري از ماركسيســم نمازخوان مي كرد 
اســتحكام ســخنان ايشــان را فرو ريختيد و ادامه 
چاپ مصاحبه را نيز يكي دو شماره با تأخير به اتمام 
رسانديد كه بالاخره حرمت سعه صدر نشريه را نيز 
حفظ كرده باشيد. ســعه صدر همان امكان آزادي 
بيان است كه در قانون اساسي صراحت داشته، همه 

قبول دارند و كسي تاب تحملش را ندارد.
6 ـ آقاي ميثمي، من با قبــول و احترام به عقايد 
شــما نســبت به بنيانگذاران مجاهدين پــا را فراتر 
گذاشته ســازمان مجاهدين خلق از ســال 1344تا 
1354 را يكسره طلاي ناب، مكتبي، شيعه علوي، 
عاشــق خلق و خادم ملت و تنها پرچمدار مبارزه با 
 استبداد، استعمار، و امپرياليسم شرق و غرب مي  دانم

  ـ   اميدوارم اين فــرض محال را محال فرض نكنيد ـ  
 اگر در اثبات فضايل و مناقبي كــه از بنيانگذاراي 
سازمان 1344 تا تغيير مواضع ايدئولوژيك 1354 
برشمردم دچار مشكل و كمبود استدلال گرديم، 
اما در اثبات خيانت و جنايت به يــاران، همرزمان، 
انقلاب مــردم و جنگ از 1354 تــا كنون)1388( 
يعني 34 ســال كمترين ترديــد وجود نداشــته و 
ندارد. آن ده ســال را با اين 34 سال در كفه ترازوي 
عــدل و انصاف قــرار داده تمام شــاخص هايي را 
كه باعث ارزشــمندي و ضدارزشــي يك جريان 
سياسي مي شــود چه في نفســه و چه در برابر خلق 
قهرماني كه مدعي پرچمداريــش بودند قرار داده 
منصفانه قضاوت كنيد آيا ضرورتي دارد كه اصلًا 
نام و خاطره اي از ايشان باشد؟! آيا امكان پذير است 
كه آن گوهر نــاب فرضــي)1354 ـ 1344( از اين 
منجلاب ضدبشري)1388 ـ 1354( را جدا كرد؟! 
تازه اگر بشود ـ كه نمي شود ـ آن ده سال چه آموزه 
ســترگي در دوران خود دارد كه فكر مي كنيد اگر 
امروز به كارگرفته شود، كارساز خواهد بود. اگر بر 
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آن ده سال فضيلتي مترتب است دوصد چندان آن 
قابل استفاده از قرآن و حديث و به يكباره از عترت 
و اهل البيت عليه السلام كه انتها ندارد و هيچ آفتي بر 
آن مترتب نيست قابل بهره برداري نيست كه خود 
را معطل شــبهه و توهم  ســازماني كنيم كه بهترين 
ايامش نيز خود محل تأمــل و تذكر دارد. فراموش 
نكنيد همان گونه كه به كرات به نفي اوضاع سازمان 
نشسته ايد و كاملًا با احساسي كه شديداً قابل احترام 
اســت به بنيانگذاران با چشم ديگري مي نگريد در 
مقام عمل و مقايسه به منتقدين استالين توجه كنيد 
كه در مسير تحقيق نتوانسته استالين را فرزند صادق 
لنين ندانند و نهايتاً ماهيت ماركسيسم را استالين پرور 
و اصالــت دادن بــه ديكتاتــوري در آموزه هــاي 
پرولتري را به طــور طبيعي به فاجعه انســاني امثال 

كامبوج و ... منتج ننمايند.
7 ـ به نظرم مديريت نشــريه قصــد صادقانه اي 
داشــت تا به بهانه تحليــل 30 خــرداد از دو حادثه 
مهمي كه جوانان غيور اين مملكت را در يك برهه 
زماني به ورطه نابودي كشاند و صدمات و لطمات 
فراواني را متوجه انقلاب نوپاي اسلامي ايران كرد 
جلوگيــري كند. اگرچــه هنوز بــه نتيجه گيري و 
جمع بندي نرســيده و معلوم نيست كه چه زماني به 
اين مهم دست مي يابد، اما شخصاً فكر مي كنم اين 
دو حادثه مهم، يكي تغيير مواضــع ايدئولوژيك 
ســازمان بود كه از اسلام به ماركسيســم گرويد و 
ديگري مقابله مســلحانه با انقلاب نوپاي اسلامي 
ايران است كه فقط سه ســال از عمر آن گذشته و از 
ســال دوم آن)1359( با جنگ تحميلي هم روبرو 
شــده بود و ســال اول)1358( را با كودتاي نوژه تا 
تجزيه طلبي كردســتان و...گرفتار آمده بود. اگر 
در برداشت مشترك باشيم آيا در سال هاي پس از 
1360 و در سال هايي كه در بيش از 40 شماره نشريه 
به اين موضوع مي پردازيد با آن چيزي كه مخاطبين 

و جامعه را از آن پرهيز مي داديد روبرو نشديد؟!
اگر ســازمان به دليل مطالعات ماترياليســم و 
فلســفه تاريخي به روايت ماركــس و انگلس در 
شرايط خفقان تشــكيلاتي به ماركسيسم گرويد 
در پــس از انقلاب و در ســال هاي پــس از جنگ 
تحميلي و رحلت امام راحل و در شــرايط بازتري 
از فرصت مطالعات گســترده تر و مقايسه اي شاهد 
تغيير مواضع ايدئولوژيك انقلابيون جوان مسلمان 
اول انقلاب به عاقله مردان ســكولار در سال هاي 
موسوم به اصلاحات نبوديد؟!... متأسفانه پديده اي 
را كه به قصد عبرت آموزي به تحليل نشسته ايد، جز 
روشن  نگهداشتن اجاق هاي اين فرقه فايده ديگري 
داشته است! اگر تغيير عقيده ايدئولوژيك را مذموم 
و آفتي حزبي، سازماني، تشكيلاتي مي دانيد و اگر 
آن گونه كور اسلحه به دست)گرم و سرد( به مقابله 

با نظام نوپاي انقلاب را قابل تأمل و تذكر تشخيص 
داده ايد در مقام مقايســه شايد كه شــرايط اختناق 
ايران پيش از انقلاب و خفقان حاكم در تشكيلات 
مبارزاتي )مجاهديــن و فداييــان( را قابل قبول تر 
و توجيه پذيرتر از آن چيزي بدانيــم كه انقلابيون 
خالص و ناب در ســال هاي بعد به آن دچار شدند! 
تغيير كردن، رشــد و تكامل يافتــن از عارضه هاي 
ذاتي انســان اجتماعي اســت، اما تغييرات يكصد 
و هشــتاد درجه اي، ديگر تغيير و تكامل نيســت، 

»انقلاب« است، چيزي ديگر شدن است.
بنابراين بر نسل سوخته اي كه بررسي احوالش 
ديگر آموزه جديدي به همراه نداشته جز هم زدن 
آنچه كه نبايد، فايده ديگري بر آن مترتب نيســت 
را كنار گذاشــته و يا زودتر به جمع بندي رسيده به 
بررســي پديده اي بپردازد كه با وجود پرهيز دادن 
به وفور، وقوعش  و فزونيــش را روزبه روز بيش از 

پيش شاهديم.
م. نوروزي � تهران)مرداد1388(

 ***
كاربرد تجربه

با خواندن سلســله گفت وگوهاي "دانشــجو 
و چالش هاي ســه گانه" فكر كردم كــه تجربيات 
خــود را در اختيار دوســتان بگذارم. پيشــنهادات 
زير چكيده ســه ســال فعاليت و مشــخصاً فعاليت 
فرهنگي در دانشــگاه اســت. هرچند كه شــرايط 
سياســي پس از انتخابات 22 خرداد 1388مطمئناً 
بر فعاليت هاي صرفاً فرهنگي دانشجويان نيز تأثير 
خواهد گذاشــت. در هــر صورت اميــدوارم اين 
راهكارهــا جرقه اي ذهني براي دوســتان شــود تا 
بتوانند راه حل هاي منطقي و مسالمت آميز خود را 
در هنگام رويارويي با مشكلات فعاليت در دانشگاه 
بيابند و تاكتيك هاي مناسب براي فعاليت در محيط 
دانشگاه خود را بيافرينند. لازم به يادآوري است كه 
نكات زير برگرفته از تجربيات من در دانشــگاهي 
دولتي با جمعيت نســبتاً كم و در شهرستاني سنتي 
اســت كه همه اين عوامــل بر نوع و گســتردگي 

فعاليت هاي دانشجويي مؤثر است:
احتمالاً اولين گامي كه يك دانشجو بايد براي 
فعاليت فرهنگي در دانشــگاه بردارد، شركت در 
انتخابات يكي از كانون هاي موجود در دانشــگاه 
اســت) از انجمن هاي علمي كه حوزه اي متفاوت 
و با مسائل خاص خود اســت مي گذريم(. در اين 
انتخابــات محدوديت هايــي براي مشــروطي ها 
وكســاني كه قبلًا كميته انضباطي شــده اند وجود 
دارد. اگر موفق شديد در انتخابات شركت كنيد و 
رأي بياوريد، قدم اول آشنايي با سيستمي است كه 
در آن فعاليت مي كنيد. هرچه ســريع تر و فعال تر با 
اين سيستم ارتباط برقرار كنيد، به صورت جدي و 

مسئول وارد بازي مي شويد. اگر كانون شما سابقه 
ناراحت كردن مديران دانشــگاه را داشــته باشد و 
احتمالاً منتقد بعضي سوء مديريت ها، ممكن است 
دانشــجويي به طور معجزه آســايي رأي بياورد و 
وارد شوراي مركزي شما شود. اولين قدم شما اين 
است كه اگر مي توانيد محاسبه اي از رأي دهندگان 
و تعداد رأي هاي هر كانديدا به دســت مســئولان 
دهيد و بگوييد اشــتباهي در انتخابــات پيش آمده 
كه البته چندان مؤثر نيســت. گام بعدي اين اســت 
كه شــايد قرار باشــد اين فرد بيــن تازه واردين كه 
اعضاي قبلي را از نزديك نمي شناســند، نفوذ كند 
و حتي قول همكاري از آنها بگيــرد و چهره ديگر 
اعضا را مخــدوش كند. در چنين شــرايطي اصلًا 
پيشنهاد نمي شود با فرد ياد شــده درگيري لفظي) 
خصوصاً جلوي اعضاي جديــد( به وجود آوريد. 
وظيفه شما اين است كه با توانايي هاي خود موضع 
اين فــرد را كمرنگ كنيد. اگــر كانون تخصصي 
اســت، با اطلاعات روز و توانايي اجرايي و ميزان 
محبوبيتتان بين مخاطبان كانون ايــن كار را انجام 
دهيد. بايد اعضاي جديد را متقاعد كنيد كه دنبال 
قبضه كــردن كانون نيســتيد و فضايي دوســتانه و 
دموكراتيك مي خواهيد. مطمئن باشيد افرادي كه 
توسط روابط وارد كاري مي شوند، سرانجام ناتوان 
مي شوند و اغلب شكننده هستند.اما اعضاي جديد 
نبايد اين مســئله را به صورت تنشــي بين شما وآن 
فرد ببينند، چون مظلوم نمايي او مي تواند روي آنها 
تأثير بگذارد. در هر صورت شــما و خود آن فرد به 
موقعيت خودتان واقف هستيد. اعضاي جديد بايد 
حس كنند شما شخصيت محكم تر و توانايي هاي 
بيشتري داريد تا به سوي شما برگردند، در نتيجه فرد 

مذكور تبديل به مهره اي سوخته مي شود.
 بــا اعضاي جديــد صريــح و صادق باشــيد، 
نظراتشــان را بخواهيد و به آنها مسئوليت بدهيد تا 
فضاي فرهنگي دانشگاه را از نزديك لمس كنند. 
ســعي نكنيد هر چــه از روابــط و ناهنجاري هاي 
حوزه فعاليت خود مي دانيــد به يك باره به اعضاي 
جديد منتقل كنيد. قدم به قدم پيش برويد و اعضاي 
مستعدتر را تشخيص دهيد و بيشــتر روي آنها كار 
كنيد، اما افرادي كه پتانســيل خاصــي ندارند را از 
بازي خارج نكنيد. تمام اعضاي همفكر كانون بايد 
اطمينان اعضاي جديــد را جلب كنند تا آنها حس 

كنند كه نظرشان اهميت دارد.
اگر كارمندان حوزه فرهنگي دانشــگاه) مثل 
كارشناس فرهنگي(به گونه اي در جلسات كانون 
و در تصميمات شما مســتقيماً وارد مي شوند، بايد 
طوري رفتــار كنيد كــه موضوعيت وجــود اين 
افــراد را از بين ببريد تا متوجه شــوند بــه هيچ وجه 
كارايي ندارند. كارمنــدان حوزه فرهنگي معمولاً 
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گوش به فرمان محض مدير فرهنگــي و ناتوان از 
تصميم گيري آني هستند و اگر چند بار اشتباه كنند 
خودبه خود از مجموعه شما خارج خواهند شد. در 
تمام موارد شما نياز به هوشمندي، صبر، اطلاعات و 

هماهنگي كامل با اعضاي همفكر داريد....
وقتي طرحي را پيشــنهاد داديد، بايــد بتوانيد 
مدير فرهنگي را به مفيد بودن برنامه هايتان) از نظر 
او( قانع كنيد. فرض بر اين اســت كه شما بين خود 
اختلاف نظر جــدي نداريد، از تجربيــات قبلي و 
همراهي مخاطبانتان اســتفاده كنيد. تأييد هر طرح 
از طريق شــوراي فرهنگي اســت كه تقريباً شامل 
همه مديران مهم دانشگاه از مدير حراست گرفته تا 
نماينده نهاد رهبري مي شود. اگر ارتباط صميمانه 
با تعدادي از اين افراد) نه به هر قيمتي(برقرار كنيد،  
مي توانيد اميــدوار باشــيد كه طرحتــان پذيرفته 
مي شود. در هر حال همراهي مدير فرهنگي برگ 

برنده شما خواهد بود. 
شــما بايــد از تمــام آيين نامه هــا و مخصوصاً 
اساسنامه كانون خود اطلاع داشته باشيد. حق داريد 
اساسنامه را تغيير دهيد و اطلاع از آن باعث مي شود 
بتوانيد مانع برخي از بي قانوني ها شــويد. اساسنامه 
كانون ها كمابيش شبيه همند و چارچوب كار شما 
را مشــخص مي كنند و توسط دانشجويان مؤسس 

كانون تنظيم شده اند.
ســعي كنيد حداكثر مخاطب را جذب كنيد. 
بدون خــارج شــدن از محتــواي اصلــي فعاليت 
كانون دســت به اين كار بزنيــد. گزينه هايي مثل 
چيدمان چشمگير، اجراي قوي و برنامه هاي متنوع 
مي تواند افراد بيشــتر و مســتعدي را به ســوي شما 
جذب كند. مخاطب زياد مي تواند حربه شــما در 
مقابل تصميمات نادرست دانشگاه باشد. خواست 
دانشــجويان را در اولويت قرار دهيد و در صورت 
لزوم از حضور فيزيكي مخاطبان خود در دفتر مدير 
فرهنگي استفاده كنيد. مشكلات خود را با مخاطب 
در ميان بگذاريد، اما وقت برنامه را با تقدير و تشكر 
و يا شكوه و گلايه هدر ندهيد. تنها اطلاعات اصلي 
را بدهيد تا آنها با محيط فرهنگي خود بيگانه نباشند.

ممكن اســت شــما تمام تأييــدات لازم براي 
اجراي مراسم خود را داشته باشيد، اما در هر مرحله 
بهانــه اي تازه مي توانــد كار شــما را متوقف كند. 
اراده اي قوي داشــته باشيد، نگذاريد چيزي به شما 
تحميل شود. كســاني كه قدرت چانه زني بهتري 
دارند را براي صحبت با مســئولان بفرستيد تا بقيه 
كار را ادامه دهند. منتظر سنگ اندازي حتي در ميان 
مراسم خود باشيد. بايد بتوانيد سريع تصميم بگيريد. 
تا جاي ممكن امتياز ندهيد اما به خاطر داشته باشيد 

نبايد مراسمتان خراب شــود. اگر مشكل بزرگي 
پيش بيايد مخاطب آن را از چشم شما مي بيند، چون 
با مشكلات شما آگاهي ندارد. تحميل امتيازهاي 
بي ضررتر را در صورت اجبار بپذيريد و سعي كنيد 
خود پيشنهاددهنده باشيد، اما مواظب باشيد اين كار 
باعث از بين رفتن اعتماد مخاطب نشود. لازم نيست 
سعي كنيد تمام مخاطبان را به فكر فرو ببريد، چون 
ممكن نيســت. در عوض طرفداري آنها را جلب 
كنيد. كســاني كه حداقل بينش را داشــته باشند با 
اطلاعاتي كه به آنهــا مي دهيد به ديــد خود عمق 

مي دهند.
اگر در ميان مراســم مشــكل بزرگي از سوي 
مســئولان پيش آمد، بايد برآورد كنيد كه تحميل 
نظرشــوراي مركزي به آنها چه هزينــه هايي براي 
اشخاص يا كانون دارد و آيا تحميل اين نظر ارزش 
هزينه آن را دارد يا نه؟ تا جايي كه مي دانم هيچ چيز 
ارزش منحل شدن كانون را ندارد، چون راه اندازي 
دوباره آن در شرايط كنوني نزديك به صفر است. 

نبايد همين حداقل ها راهم به خطر بيندازيم.
نگذاريد بين برنامه هايتان فاصله زيادي بيفتد. 
نبايد از يــاد مخاطب برويــد. با كانون هــا و حتي 
انجمن هاي ديگر همكاري كنيد، اما آزادي عمل 
خود را از دســت ندهيد. دبير شــوراي  هماهنگي 
ـ كه دبير يكي از كانون هاســت ـ را با دقت انتخاب 
كنيد. شــخصي كه در اين ســمت قــرار مي گيرد 
بايد سياســتمدار و متعهد به تمام كانون ها باشد. او 
بايد اعتماد مسئولين و دانشجويان را به يك نسبت 
جلب كند تا در مقام خود باقي بماند و در عين حال 
مفيد باشد. اگر او را صاحب صلاحيت نمي دانيد از 
همكاري با او طفره برويد. در نهايت  دبير شــوراي 
هماهنگي كانون ها يك نام است و اختيار خاصي 
ندارد و اغلب حتي به شــوراي فرهنگي هم راهي 

ندارد، چه رسد به داشتن حق رأي در اين شورا!
پيش از پايــان دوره فعاليت خــود در كانون، 
افراد توانايي را براي جايگزيني خود آماده كنيد و 
با همكاري دوستان و مخاطبان جدي كانون كمك 
كنيد تا اين افراد براي دوره بعــدي رأي بياورند. به 
اين ترتيب نمي گذاريد زحماتتــان بعد از خروج 
از كانون هدر بــرود. اما پس از خــروج از كانون، 
شوراي مركزي جديد را آزاد بگذاريد و تا نظرتان 
را نخواسته اند سعي در تحميل خود نداشته باشيد. 
حتي در روزهاي آخر حضورتان در دانشــگاه هم 
ممكن است كساني كه از شخص شــما ناراحتند 
بخواهند مشكلاتي برايتان ايجاد كنند ... پس بهانه 
دست كسي ندهيد. خوب درس بخوانيد و حتي در 

مسائل خصوصيتان دقت كنيد.

 اميدوارم روزي برسد كه مجبور نباشيم به جاي 
كيفيت فعاليت در دانشــگاه ها، روي حواشي آن 

تمركز كنيم. 
نسترن خسروي

 ***
چراغي فراروي نسل جوان

تداوم و استمرار انتشار نشريه چشم انداز ايران 
كه مي دانم بــا زحمات فراوان به چاپ مي رســد، 
شايســته هر گونه تقدير اســت. چشــم انداز ايران 
كوشيده اســت چراغي را فراروي نســل جوان و 
آرمانخواه و آينده نگر ايران قرار دهد تا در ساختن 
جامعه اي سالم، پويا و پر از مهر و مدنيت از آن مدد 

جويد.
در دوره ما كه شــيفتگي قشر روشنفكر نسبت 
به غــرب و ايدئولوژي حاكــم بر آن )ليبراليســم 
افسارگسيخته( به حد نگران كننده اي رسيده است  
وگفتمان غالــب بر جامعه روشــنفكري،گفتمان 
بورژوازي است و جامعه گرايان و عدالت خواهان 
امكانات اندكــي براي روشــنگري دارند، وجود 
چنين نشريه اي كه ســعي آن آگاه سازي مخاطبان 
نسبت به سياست هاي پيچيده توسعه طلبي جهاني 

است را بايد غنيمت شمرد و آن را گرامي داشت.
انديشه كرامت انسان و اصالت جامعه و برابري 
ارزش و حقوق آدميان صرف نظر از مليت، مذهب، 
طبقه و جنســيت آنها در كنار يك نگرش معنوي 
به انسان و هستي كه نشريه چشم اندازايران ترويج 
مي كند، تفكري است كه در صورت فراگير شدن 
خواهد توانســت آينده اي براي انسان رقم بزند كه 
ديگر هيچ شــباهتي به گذشــته هاي تيره و ناكام او 

نداشته باشد.
رامين ناصح   �    دبير كانون آينده نگري ايران

 ***
ارزيابي نشريه شماره 57

• سرمقاله نشريه مانند بسياري اوقات پيشين از 
قدرت بالاي فكر و كلام برخوردار بود.

• گفت وگويي كه با دكترحسين هوشمند در 
خصوص جان رالز انجام گرفته بــود، جاي خالي  
بخش تئوريك نشريه را پر كرده و به آن غنا بخشيده 

شده بود.
• حضور تحســين برانگيز مطالب دكتر احمد 
علوي در نشريه جاي ستايش دارد كه مانند گذشته 

شايان توجه است و سراسر فايده.
• به تشخيص نشــريه درباره پرداختن به مسئله 
افغانستان آفرين مي گويم، بخصوص گفت وگو 
با خانم فرزانه روســتايي. يكي از ابعــاد مطالعات 
كنوني من بر طالبانيسم و جنبش طالبان در افغانستان 
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متمركز است. از اين توجه نشريه و پختگي محتواي 
آن استفاده كرده و لذت بردم.

• آقاي معين فر انتخاب مناســبي براي صحبت 
درباره 30 خرداد 60 بود، هر چند كه جا داشــت به 
موارد بيشتري در گفت وگو با ايشان پرداخته شود، 
ولي مطالب مفيدي از دل گفتار برمي آيد و سزاوار 
تبريك؛ همان قدر كه مطالب آقاي احســان نراقي 

سزاوار تنقيد!
• چشــم انداز ادبيات متعهد نيز چاشــني نيك 
دوماهنامه اســت. اميد كه بخش مربوطه به رعايت 
قوانين شــعري مانند وزن نيز توجه كنند و به محور 
عمودي و ساختار طولي آثار دقت كنند تا سطح اين 
بخش نزول نكند، اما بسيار اين بخش را دوست دارم.

• از بابت آثاري كه بويــژه پس از موضع دكتر 
سروش در خصوص وحي و پيامبري به قلم نشست 
و محل مبادله انديشه ها شد كمال تشــكر را دارم. 
از بحث هاي آقايان غني و تقي رحماني تا سلســله 
گفتارهاي آقاي يوسفي اشــكوري تا گفت وگو 
با آقاي جعفــري. از مقالات خانم حســني ممنون 
و همچنيــن از مطلــب خانم ســيدكريمي و آقاي 

فخرزاده نيز استفاده كردم.
• در ضمــن از زحمات پيگيرانه آقاي ســعيد 
مدني در باره داســتان اعتياد در ايران تشــكر ويژه 
دارم، فقط به نظر مي رســد گاهي موارد دچار دور 
و تسلسل مي شود و يا اين كه ساختار مطالب دچار 
نارســايي هايي مي شود كه انشــاالله با اعتناي آقاي 

مدني و نشريه اين نقيصه رفع شود.
عباس نعيمي � گيلان

***
محدوديت هايي قدرت قابل تأمل بود

در شــماره 57 نشــريه در بخــش »جهــان در 
آيينه كتاب« آقاي ميثمي مطلبي به نــام  »با قدرت 
نمي توان هــر كاري كرد«داشــتند كه بــه معرفي 
كتاب»محدويت هاي قدرت« نوشته اندرو باسويچ 
پرداختند كه بسيار جالب توجه، قابل تأمل و منطقي 
بود و بســيار اســتفاده بردم. اميدوارم اين كتاب به 

زودي چاپ شود.
محمدعلي درخشان � تهران

 ***
اميد به خودگرداني نشريه

از انتشار شماره 57 نشريه تشكر مي كنم. به نظر 
من عالي بود؛ هم مطالب و هم طــرح جلد آن، كه 
بسيار زيبا بود. اميدوارم كه نشــريه  مطابق خواسته 

مدير مسئول آن به خودگرداني برسد. 
رضا.ن � كانادا

 ***

توزيع نامناسب نشريه در شيراز
به حق نشــريه پربــار و پرفايــده اي داريد كه 
من سال هاســت از آن كمــك مي گيرم و بســيار 
آموخته ام. متأسفانه در شــيراز توزيع نشريه بسيار 
نامناسب است و نشريه با تأخير به دست ما مي رسد 
و گاه موفق به خريد نشريه نمي شويم. اميدوارم اين 

مشكل در شيراز برطرف شود.
لاله آل ابراهيم � شيراز

 ***
انتظار بيشتري از نشريه مي رفت

 در شــماره 56 نشــريه اگرچه مانند گذشــته 
مباحث ثابت و تأثيرگذاري انتشــار يافتــه بود، اما 
از نشريه انتظار بيشتري نســبت به چاپ مسائل روز 
بخصوص حوادث پيش و پس از انتخابات مي رفت 
كه متأسفانه يك نوع خودسانسوري شديد مشاهده 
مي شود،هر چند ما هم راضي به بسته شدن نشريه و 
... نيستيم، ولي در مجموع جلوه اين حركت عظيم 

در نشريه بسيار كوچك بود.
عجم � گناباد

***
تلاش قابل تقدير

از همـــت، پشـــــــتكار و سختكوشـــــي 
دســت اندركاران نشــريه در انتقال دانش و تجربه 
بشــري، آن هم در اين وادي كــه مي تواند به عقبه 
مبارزاتي، خلــوص ناشــي از تربيــت والديني و 
سابقه اي تلاشــگر اتكا داشــته و به زيباييِ در بيان، 
نوشتار و صفحه آرايي و ... مزين باشد را فقط به قدر 
درك خود سپاسگزاري مي كنم و طول عمر مفيد 
آن فرهنگيان گرانقــدر را از درگاه حضرت باري 
مسئلت بنمايم و موكداً دين عظيم آن لطف اللهي 
يعني برخورداري از دسترسي به محتويات منتشره 
آقاي لطف الله ميثمي را باز هم بــه اندازه خود ابراز 

مي دارم.
علي نوروزيان � تهران

***
ش�كاف دني�اي س�رمايه داري و بلوك 

شرق
نشريه چشم اندازايران الحق والانصاف چشم 
اميد ماســت. آرزو دارم دســت روزگار رخصت 
دهد به همين منوال و بلكه آزادانــه اين دوماهنامه 
انتشــار يابد و اين روزنه براي افرادي كــه به دنبال 
خواندن مطالب اين مجله هســتند گرفته نشود. من 
از آن دســته افرادي هستم كه نشــريه را به صورت 
اماني ـ رايگان دريافت مي كنم و براي مطالعه نيز به 
دوستانم امانت مي دهم. ذكر چند نكته را در اينجا 

ضروري مي دانم:

• ملت ايــران ســرانجام بغضي كــه از دو قرن 
پيش در دل داشــتند و نمي توانســتند علنــاً اعلام 
كنند كه اين دولت روســيه و شــوروي سابق بوده 
و هســت كه هزاران بلا و ظلم را در حق ملت ايران 
روا داشــته، به شــعار تبديل كرده اند. به جزييات 
آن اشــاره نمي كنم، زيرا هر كه برگــي از تاريخ را 
خوانده مي داند كه در طول تاريخ، ملت ستمديده 
ايران بيشــترين لطمات و ظلم ها را از اين كشــور 
ديده است. متأسفانه به دليل مخالفت و شكافي كه 
ميان دنياي ســرمايه داري)امريكا و اروپا( با بلوك 
شــرق و بخصوص روســيه و چين وجــود دارد و 
آنان هــر از چندگاهــي در سياست هايشــان از در 
مخالفت با غرب در مي آيند و ممكن است همسو با 
سياست هاي كشور ما باشد، عده اي تصور مي كنند 
كه چين و روسيه از ايران حمايت مي كنند، غافل از 

اصل واقعيت.
• جاي اشعار احمد شاملو در نشريه خالي است.

• از سران احزاب فداييان خلق و ديگر احزاب 
سياســي كه تعداد زيادي از آنان ـ از سمپات گرفته 
تا اعضا ـ اعدام و كشته شــده اند، بنويسيد و اين كه 

رهبران اين احزاب كجا هستند و چه مي كنند؟ 
يك معلم از ايلام

***
جاي خال�ي نظريات خودشناس�ي در 

نشريه
خوب اســت در نشــريه جايي هم به نظريات 
خودشناســي داده شــود. به تازگي كتاب »عروج 
تنهايي«)داستان حي بن يقظان، و شمه اي از احوال 
ابسال و سلامان، تنظيم ســعيد غفارزاده،انتشارات 
قلم( را خواندم. اين كتاب همــان محتوا يا دقيق تر 
بگويــم بخشــي از تعاليم كريشــنا مورتــي را در 
خودشناســي و يا خودكاوي ابلاغ مي كند كه در 
انزوا و تنهايــي نمي توان به رهايي رســيد و بايد در 
رابطه،خودشناســي داشــت، زيــرا در برخورد با 
ديگران يا در مســافرت ها و مشــاهدات است كه 
ضعف هاي رواني انســان ديده مي شود، و مي توان 
آنها را مورد شناسايي قرار داد كه نتيجه نهايي آن از 
بين رفتن مسائل روحي است. به قول كريشنا مورتي 
تنها انقلاب به معناي واقعي همين خودشناسي است 
و تغييراتــي كه در اثــر آن در انديشــه ها و زندگي 
آدمي به وجود مي آيد و به عقب هم برنمي گردد، 
در حالي كه پس از انقلاب هاي سياسي، عواملي كه 
كاملًا شكست خورده اند دوباره و با چهره ديگري 

باز مي گردند.
حسين آريازند   �      بابلسر

***
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فضاسازي ظاهري � عدم انسجام ذاتي
روزنامــه كيهــان با ادعــاي اســلامي كردن 
دانشگاه ها در ستوني جديد با نام»سنگرفرماندهي« 
در صفحه دانشگاه خود، از اواخر شهريورماه اقدام 
به درج مطالبي كرده كه توجه به چند نكته در باب 

آن خالي از لطف نيست:
1 ـ نخســتين مطلب با عنوان »آيا علم ديني معنا 
دارد؟« از آقاي دكترگلشني طي 5 شماره و با يك 
فاصله زماني متناوب از 24 شهريور تا 11 مهرماه در 

اين ستون به چاپ رسيده است.
2 ـ روزنامــه كيهــان در مقدمــه ابتدايي خود 
مي نويســد:»... از ايــن پــس در صفحه دانشــگاه 
كيهان سئوالات و شبهات اساسي مطرح در حوزه 
و دانشــگاه را با قلم اســاتيد متعهد پاســخ خواهيم 
گفت...«. متأسفانه كيهان به نوشته هاي خود نيز متعهد 
نمي باشد. هر كس مطالب را مطالعه كند بي درنگ 
متوجه مي شود كه به قلم دكتر گلشني نيست ، بلكه 
يك سخنراني است، ولي روزنامه كيهان به گونه اي 
فضاسازي كرده كه مطالب فوق با توجه به شرايط 
كنوني كشور نوشته شده است. خوشبختانه به يمن 
پيشرفت تكنولوژي با يك جست وجوي مختصر 
در فضاي اينترنت مي توان فهميــد كه اين مطالب 
مربوط به يك سخنراني در سال 1377 است كه در 
نشــريه حوزه و دانشگاه در زمســتان همان سال در 
شماره هاي 16 و 17 به چاپ رســيده، و البته كيهان 

هيچ اشاره اي به اين مطلب نكرده است.
3 ـ سخنراني چاپ شده يك سخنراني منسجم و 
به هم پيوسته است، ولي كيهان آن را به طور گسسته 
و تكه تكه در چندين شــماره و بــا تواصل حداقل 
ســه روز چاپ كرده و محتواي آن را تحت الشعاع 
قرار داده است و حتي پا را فراتر از اين گذاشته و در 
ترتيب آن نيز بدون كوچكترين اشــاره اي دخل و 
تصرف كرده است. البته شايد به خاطر عدم مطالعه 
يا تعجيل بيش از حد اين روزنامه بوده اســت. اگر 
مطالب 7 و 11 مهر با اصل سخنراني مقايسه شوند، 

اين عدم تعهد مشخص مي شود.
به نظر مي آيــد اين روزنامه در پي آن اســت تا 
ثابت كند جنگ نــرم از لحاظ تئوريــك و مباني 
نظــري از پشــتوانه لازم برخــوردار اســت و در 
فضاسازي رسانه اي دست به عمل شدن ديگران را 
فراهم كند، ولي نمونه فوق نشانه اي كوچك از عدم 
انسجام ذاتي ادعاهاي كيهان است. البته شايد كيهان 
گمان نمي كرد كه فردي مطلع اين مطالب را مطالعه 
كند. در پايان به كيهانيان بايد گفت آتش جنگ نرم 

در درون انسان از همه جا شعله ورتر است.
جلال. ي � تهران 

جشن  فردا
ترانه فردا را ما خواهيم ساخت در تبلور انديشه 

و نور.
انديشــه اتحاد طيف هاي هفت گانــه، چرا كه 

پاكي تجزيه ناپذير است.
فردا روز را با آهنگ پارسي جشن مي گيريم.

فردا از آن ماست. ما همه ايراني هستيم.
آينده ما از طلايي خورشــيد، طلايي تر است و 

نور بالاترين و پاك ترين رنگ ها.
وحيد حاج سعيدي � گلستان

***
پيدايش افق روشن

در سال گذشته و امســال تحولات و تغييرات 
زيادي در جامعه به چشــم مي خــورد و ملت ايران 
مي تواند در آينده نظاره گر پيدايش افقي روشــن 
باشــد. به گواهي تاريخ، بيداري و هوشــياري هر 
ملتي آينده ساز آن جامعه است و با وجود مقاومت، 
نيروهاي ضد تكامل ســرانجام با شكست روبه رو 
خواهند شــد. نويســندگان متعهد و اهل قلم پس 
از پيروزي انقلاب توانســتند جهــت آگاهي افراد 
جامعه با وجود شــرايط سخت، رســالت تاريخي 
خود را به نحو احسن ايفا كنند و امروز شاهد به ثمر 

نشستن آن هستيم.
عبدالرحيم ابراهيمي � گيلان

***
مقاوت در برابر خواست مردم

در انديشــه سياســي نظريه اي وجود دارد كه 
بر اســاس آن يك حكومت انحصارطلب زماني 
كه شروع به اجراي نخستين اصلاحات و نخستين 
آزادي ها مي كند سقوط خود را آغاز كرده است. 
در دل اين انديشه نظريه ديگري است به نام »نظريه 
توقعات فزاينده« كه مي گويد وقتي يك حكومت 
انحصارطلب اوليــن امتياز را مي دهد بــا بالا رفتن 
توقعــات مردم بــه دنبــال امتيازهاي بعــدي، دور 
توقف ناپذيري را به وجود مي آورد كه در نهايت با 
توجه به عدم توان حكومت در پاسخگويي به آنها 

به سقوطش خواهد انجاميد.
مقاومت در برابر خواســته هاي به حق مردم از 
اين تحليل اخير نشــأت مي گيــرد. حكومت هاي 
انحصارطلب، تجربه برخي رژيم هاي ســرنگون 
شده و نيز حكومت شــوروي را در برابر دارند كه 
چگونه پس از آغاز فضاي باز سياســي، فروپاشي 
آنهــا آغاز شــد. اين حكومت هــا حتــي در برابر 
خواسته هاي بديهي و بسيار ساده اي چون مجازات 
زندانباناني كه نســبت به متهمين، خشونتي اعمال 
كرده اند كه منجر به مجروح شــدن يــا فوت آنها 

شــده، مقاومت نموده انــد، چراكه نگــران تداوم 
مطالبات مي باشند. معمولاً انحصارطلبان راه هاي 
قانوني و مسالمت آميز اعتراض را مسدود مي كنند 
كه با توجه به تصلب ايجاد شــده از تحليل ياد شده 

يكي از گزينه هاي زير رخ مي دهد:
ا ـ ممكن اســت عقلاي آن قــوم، خطير بودن 
اوضاع را درك كرده و دست به كار شده و اقدامات 
اصلاحي را آغاز كنند و جناح خشن انحصارطلب 

را كنار بگذارند.
2 ـ ممكن اســت با توجه بــه اختلافات دروني 
آن قوم، دشــمنان خارجي آنها جرأت پيدا كرده 
و حملاتي انجام دهند كه گاهي امــكان دارد قوم 

انحصارطلب قوي تر هم بشود.
3 ـ گاهي نيز ممكن اســت تشــديد تضادهاي 
داخلي و خارجي، جنبش هاي گســترده داخلي را 

شكل دهد.
ج.د   �  تهران 

 ***
ارزيابي درست از انقلاب فرهنگي

آيا انقلاب فرهنگي ديگري در راه است؟ همه 
شواهد نشان مي دهند بايد به شدت نگران امري بود 
كه از چند سال پيش شــروع شده و در پي دفاعيات 
آقاي حجاريان شدت گرفت و نقدهاي زيادي به 
درس هاي علوم انســاني دانشــگاه ها شد. جرياني 
در حوزه باوجود دســت هاي خالي بــدون اين كه 
ارزيابي دقيق و درســتي از انقلاب فرهنگي پيشين 
داشــته باشــند، درصدد بحران آفرينــي جديدي 
هســتند. شــايد بتوان گفت اين جريان در ذيل اين 
مبارزه درصدد مبارزه اي بزرگتر با روشــنفكري 
و توســعه و مدرنيــزم و ... طبقــات حامــل آنها  و 
عمده ترين و گسترده ترين آنها يعني طبقه متوسط 
و اقشــار مختلف اين طبقه چــون تكنوكرات ها و 
نويســندگان و مهندس ها و ... اســت. امري كه از 
فرداي پيروزي انقلاب وجود داشته و در سال هاي 

اخير در حال اجراست.
جالب اســت كه اينان با تفكيــك علوم غربي 
و پذيرش كامل بخش عمــده اي از آن و همچنين 
دســتاوردهاي آن علوم، به ضديت با علوم انساني 
كــه تصور مي كننــد در ايــن حوزه حرفــي براي 
گفتن دارند پرداخته اند. ضروري اســت با توجه به 
دســتاوردهايي كه در اين خصوص در ســال هاي 
پيش به دســت آمده اســت برخورد فعالــي با اين 

حركت صورت گيرد.
يك هموطن

 ***
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تعطيلات ايران و انتخابات افغانستان
كشور ما كشور تعطيلات است و به هر بهانه اي 
رسماً چند روز و گاهي يك ماه تعطيل مي شود. ما 
در روزگاري زندگي مي كنيم كه به آن عصر انفجار 
اطلاعات مي گويند، يعني در هر ساعت اطلاعات 
جديدي در هر رشــته از علوم كشف مي شود. ما بر 
اساس اقتصاد تك محصولي نفت عملًا دست از هر 
نوع فعاليت كشيده ايم. اين اقتصاد تك محصولي 
بلاي كودتاي شوم 28 مرداد بود كه به ضرب سرنيزه 
به ما تحميل شد و اعتياد به آن كمتر از اعتياد به مواد 
مخدر نيست. متأســفانه پس از انقلاب نيز به علت 
سلطه بورژوازي تجاري، قدرت بيشتري پيدا كرد. 
بورژوازي تجاري چون دلال اســت، علاقه اي هم 
به علم، توليد و عدالت اجتماعي نــدارد،از اين رو 

راحت طلبي و ... عادت هميشگي آن است.
اگر در كشــورهاي پيشــرفته، توليد و رقابت 
اقتصادي آنقدر اهميت دارد كــه حتي پنج دقيقه 
تعطيل كار ضرر بزرگي به حساب مي آيد، اما براي 
ســرمايه داري تجاري يك ماه تعطيلي هم اهميت 

ندارد.
سياســت درهاي باز اقتصــادي موجب اعتياد 
مردم به تنبلــي و مصرف بيجا شــده كــه تعطيلي 
كارخانجات و رشــد بيمارگونه مشاغل كاذب و 

اقتصاد انگلي معروف به اقتصاد سايه اي يا زيرزميني 
را به همراه داشته است. 

در روزگاري كــه ســرمايه داري صنعتي آن 
چنان دچار بحران ساختاري شده كه هر روز چند 
هزار نفر از مردم شــغل و خانه و كاشانه خود را از 
دســت مي دهند پس واي به حال ســرمايه داري 
دلال. فرهنــگ دلالــي، جامعــه را در آن چنان 
منجلابي از جــرم و كلاهبرداري  فــرو برده كه 
مســئولان مربوطــه ديگــر از كنتــرل آن عاجز 
مانده اند. در حال كه 70 درصد جامعه با فقر دست 
به گريبان هستند و اقليتي با ثروت هاي بادآورده 
زندگي مي كنند، معلوم نيســت كاهش ســاعت 
كار در مــاه رمضان چــه معنايــي مي دهد؟ براي 
نمونه اگر قرار اســت كارمنــدي در ماه رمضان 
ساعت 9 ســر كار بيايد و 12 هم برود، همان بهتر 
كه يك ماه تعطيل شــود كه صرفه جويي زيادي 

در هزينه ها صورت گيرد.
نكته اصلي اينجاســت كه چون اقتصاد به زبان 
رياضي بيان مي شــود و زيربناي تمام تحولات را 
تشكيل مي دهد شــوخي بردار نيست و ميزان تورم 
مانند فشارخون اگر از مقدار معيني بگذرد جامعه 

را از بين مي برد.
انتخابــات افغانســتان در ميــان تهديــدات و 

حملات طالبان انجام شد و داوطلبان مي گفتند در 
انتخابات تقلب شده و روشن نيست در اين ميان كار 
اين كشور جنگ زده به كجا كشيده مي شود. اين 
كه چه كسي برنده خواهد شد در اين نوشته مطرح 
نيســت بلكه مســئله برگزاري انتخابــات در يك 
كشــور جنگ زده اســت كه طبق آمار رسمي 70 
درصد آن بيسواد هســتند. پرسش اصلي اين است 
كه آيا در كشوري با اين ميزان فقر فرهنگي و مادي 
و خســارات ناشــي از جنگ، دموكراسي ممكن 
است؟ پاسخ روشن است خير! در اينجا مي توان به 

نمونه انتخابات امريكا اشاره كرد:
مايكل مور مستندساز و فعال معروف سياسي 
فهرستي از تقلب و فســاد در انتخابات امريكا تهيه 
كرد. »اكثريت خامــوش« در امريــكا به اكثريت 
مردم اين كشــور مي گويند كه چــون اعتقادي به 
دموكراسي امريكا ندارند در هيچ انتخاباتي شركت 
نمي كنند. هزينه انتخابات در امريكا آن قدر گران 
است كه فقط ســرمايه داران مي توانند آن را تأمين 
كنند، بنابراين رؤساي جمهور هم بدهكار و مطيع 
آنان هســتند. بدين ترتيب زماني كه انتخابات در 
امريكا اينگونه باشد، تكليف افغانستان و پاكستان 

و ... روشن است.
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